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سخن نخست

نزدیـک بـه ربـع قـرن پس از شـهادت »شـهید وحدت ملی« به دسـت گـروه طالبـان، اینک کشـور در 
مقطـع حسـاس و سرنوشت‌سـاز تاریخـی دیگـر قـرار گرفته اسـت. طالبـان بـا کارنامۀ امارت اسلامی 
)1996-2001( و هـژده سـال جنـگ علیـه دولـت و ملت افغانسـتان، وارد فـاز گفت‌وگو شـده‌اند. در 
ایـن کـه ختـم منازعـه و پایان بخشـیدن به جنـگ از طریـق گفت‌وگو، تنها راه‌حل مشـکل افغانسـتان 
اسـت تردیـدی نیسـت و این‌کـه صلـح عادلانه و پایدار از اهداف اساسـی شـهید وحدت ملـی و آرزوی 
دیرینـۀ مردم ما اسـت، باز شـکی نیسـت؛ زیرا توسـعه، بهبود حکومـت‌داری و رفاه شـهروندان در گرو 
تأمیـن امنیـت اسـت؛ اما پرسـش این اسـت که آیـا روند جـاری، همان مسـیری را می‌پیماید کـه ما را 
بـه خواسـتۀ شـهید مـزاری و آرزوی  مـردم ما می‌رسـاند؟ بـرای ارائه پاسـخ قناعت‌بخـش در این زمینه 
لازم اسـت نـگاه مقایسـه‌ای بـه شـهید مـزاری و طالبان در بسـتر زمان داشـته باشـیم و ببینیـم که چه 
چیـزی تغییـر کـرده اسـت؟ آیـا تفکـر، روش و روابـط بیرونـی طالبـان دچـار دگرگونـی اساسـی شـده 
اسـت؟ در بیسـت‌وچهار سـالی کـه از شـهادت شـهید مـزاری بـه دسـت طالبـان می‌گـذرد و به‌طـور 
مشـخص در طـول هژده سـال اخیر، مزاری و طالبان دو مسـیر مختلف را نزد افـکار عمومی، نخبگان 

و جوانان در سطح ملی و بین‌المللی پیموده‌اند.
شـخصیت، اندیشـه و روش مبارزاتـی شـهید مزاری در این مـدت به صورت گسـترده در داخل و 
خـارج از کشـور مـورد خوانـش، تفسـیر و تحلیـل قـرار گرفته‌‌انـد و هـر سـال بـا شـکوه‌تر از سـال‌های 
پیش از شـهادت ایشـان تجلیل شـده‌اند. دولت مردان افغانسـتان ایده‌ها و راهکارهای شـهید مزاری 
را بـرای حل مشـکلات کشـور راهگشـا دانسـته و حکومـت وحدت ملی لقب »شـهید وحـدت ملی« را 
بـه وی اعطـا کـرد. نگارنده معتقد اسـت که در میان خصوصیات شـهید مزاری سـه خصوصیت باعث 

شده است که مزاری در کانون توجه قرار گیرد:

1. آرمان مزاری
مـزاری علیـه تبعیض و برای عدالت مبـارزه کرد. مزاری مشـارکت عادلانۀ اقـوام و کثرت‌گرایی در قدرت 
و تصمیم‌گیـری را بـرای همـۀ سـاکنان کشـور هـدف قـرار داده بـود. مـزاری بـه منظـور رفـع داغ ننگ و 
محرومیـت برخواسـته از تبـار و مذهـب جنگیـد و آشـکارا ابراز داشـت که هزاره بـودن نباید جرم باشـد. 
عدالت‌اجتماعی مورد نظر مزاری در راسـتای برابری شـهروندان کشـور مطرح شـد و تعدیل واحدهای 
اداری در راسـتای آن‌چـه کـه امـروز بـه توسـعۀ متوازن اشـتهار یافته اسـت، ارائه شـد. خوانـش و معرفی 
مـزاری در طـول سـالیان گذشـته و به ویژه در دوران هژده سـال پسـاطالبان، او را به منـادی عدالت برای 
همـۀ سـاکنان کشـور و بـه نمـاد کثرت‌گرایـی تبدیـل کـرد. جریان‌هـای سیاسـی‌ و گروه‌هـای مختلـف 
اجتماعـی و قومـی، آرمـان مـزاری را آرمان نهفته در درون خود دیدند و از آن حمایت کردند. بسـیاری از 
نخبـگان سیاسـی کـه در دوران مقاومت غرب‌کابل در برابر شـهید مزاری قرار گرفته بودنـد، در طول این 

سال‌ها بارها به درستی و جامعیت آرمان‌های مزاری اعتراف کردند.

2. شیوۀ زیست مزاری
یکی از عوامل محبوبیت روزافزون شـهید مزاری در سـال‌های گذشـته، شـیوۀ زیسـت ایشـان اسـت. 
مسـتندات، روایت‌هـا و حکایت‌هـا همـه دال بـر آن اسـت کـه مـزاری نـه از سـرمایۀ عمومـی و نـه از 
فرصت‌هـای رهبـری در راسـتای ثروت‌انـدوزی شـخصی و خانوادگـی بهـره نبـرد. مـزاری بـا نـگاه 
و  سـمتی  جناحـی،  خـاص  حلقـۀ  در  را  مسـئولیت‌ها  تصـدی  و  سیاسـی  فرصت‌هـای  راهبـردی، 
خانوادگـی منحصـر نکـرد. بـا گـذر زمـان و محـک میـراث‌داران مـزاری، اقبـال توده‌هـا از راه و روش 

 سخن نخست

XX محمدقاسم عرفانی
مدیر مسئول  #
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مـزاری او را بـه قهرمـان بی‌بدیـل ایثـار و از خودگـذری نیـز تبدیـل 
کرده است.

3. شهادت مزاری
نحوۀ شـهادت و عامل شـهادت مزاری از متغیرهای اصلی قهرمانی 
مزاری پس از شـهادت ایشـان محسـوب می‌شـود. طالبان،  شـهید 
مـزاری را بـرای مذاکـره دعـوت کردنـد و بـا زیـر پـا گذاشـتن تمـام 
قوانیـن  و  اسـناد  صریـح  نقـض  دیپلماتیـک،  قواعـد  و  اصـول 
بین‌المللـی مرتبـط بـا جنـگ، ضمـن این‌کـه مـزاری و یارانـش را 
مظلومانـه بـه شـهادت رسـاندند، سـبوعیت و توحـش خـود را نیز به 
نمایـش گذاشـتند. به‌طبـع مردم و نظام سیاسـی کـه در طول هژده 
سـال گذشـته آمـاج حملات بی‌رحمانـه و تروریسـتی طالبـان قرار 

داشته و دارند، شهید مزاری را تکریم و تمجید کرده و می‌کنند.
امـا طالبـان در ایـن مـدت مسـیر متضـاد را پیمـود. طالبـان با 
کشـتار وسـیع افراد ملکی، تخریـب زیربناها و مکاتـب، قاچاق مواد 
عنـوان  بـه  سـتیزی،  تمـدن  و  تمامیت‌خواهـی  معـادن،  و  مخـدر 
جریـان تروریسـتی و ابـزار بیگانـگان شـناخته شـده و بسـیاری از 
میـان  در  گرفـت.  قـرار  متحـد  ملـل  سـیاه  لیسـت  در  آن  رهبـران 
ویژگی‌های طالبان، سـه ویژگی برجسـته اسـت که موجـب نفرت از 

این جریان شده است.

1. تفکر طالبانی
مهم‌ترین مشـخصۀ تفکر طالبانـی، تمامیت‌خواهی اسـت. طالبان 
اثبـات  بـه  را  رادیکالیسـم  و  تمامیت‌خواهـی  از اسلام،  در قرائـت 
رسـانده‌اند. طالبـان در مواجـه با زنـان، جوانان، گروه‌هـای قومی و 
زبانـی نیـز بنیادگـرا و تمامیت‌خـواه اسـت. آن‌هـا بـا این‌کـه وارد فاز 
گفت‌وگـو شـده و در ظاهـر ابـراز می‌دارند کـه در پی انحصـار قدرت 
نیسـتند؛ اما در خلال برنامه‌هـا و رفتارشـان، تمامیت‌خواهی موج 
در  تغییـر  بـر  مبنـی  خوش‌بینی‌هـا  وجـود  بـا  طالبـان  می‌زنـد. 
دیدگاه‌شـان، در قبـال ماهیـت نظـام سیاسـی، آزادی بیـان، حقوق 
زنـان و گروه‌هـای قومـی و زبانی، بر اسلامی بودن همـۀ امور تأکید 
دارنـد. طالبـان بـه نظـم دموکراتیـک، تعییـن سرنوشـت بـه وسـیلۀ 

مردم و مشارکت عادلانۀ اقوام در قدرت باور ندارند.

2. روش طالبانی
مهم‌تریـن مشـخصۀ روش طالبانـی، خشـونت‌ورزی  و اقتدارگرایـی 
اسـت. طالبـان نـه تنهـا در دوران امـارت اسلامی بلکـه در طـول 
سـالیان گذشـته همـواره خشـونت بـه خـرج داده اسـت. تخریـب، 
نابـودی و کشـتار مهم‌تریـن ابزارهایی‌انـد کـه طالبـان از آن سـود 
بـرده و می‌برنـد. طالبـان بـه جز یـک زبان، حاضر نیسـتند بـه دیگر 
زبان‌هـای رایـج و رسـمی کشـور حـرف بزننـد، ترکیـب هیأت‌هـای 
مذاکره‌کننـدۀ طالبـان آشـکارا نمـاد انحصـار و یـک جانبه‌گرایـی 
اسـت. روش طالبـان روش اقتدارگرایانـه و بـر مبنـای بنیادگرایـی 

افراطی دینی و سنن قومی است.

3. پیوند با بیگانگان
یکی از خصوصیات برجسـتۀ طالبان این اسـت کـه در نقش ابزاری 
بـرای قدرت‌هـای منطقه‌ای بـه منظور دخالـت در امور کشـور بازی 
کرده‎انـد. طالبان توسـط بیگانـگان، تجهیز، تمویل و حمایت شـده 
و می‌شـوند تـا در میـز مذاکـره، اهـداف و نیـات آن‌هـا را از زبان یک 
افغانسـتانی بیـان کننـد. موضع‌گیری‌هـای اخیـر طالبـان در طول 
بـا  بـا سیاسـیون کشـور  و دیـدار  امریـکا  نماینـدگان  بـا  مذاکـرات 
بیگانـگان قـرار دارد. خـروج  تأمیـن منافـع  وضاحـت در راسـتای 
شـتاب‌زدۀ نیروهـای خارجـی متحـد افغانسـتان، حرکـت به سـمت 
سـالۀ  هـژده  دسـتاوردهای  گرفتـن  نادیـده  و  عبـوری  حکومـت 
گذشـته، نتیجـه‌ای جـز بی‌ثباتـی کشـور و رفتـن بـه سـمت جنـگ 

داخلی دیگر در پی ندارد.
بــا توجــه بــه نــکات فــوق بــه نظــر می‌رســد کــه میــراث‌داران، 
ــون  ــی« در آزم ــهید وحدت‌مل ــای »ش ــواداران آرمان‌ه ــروان و ه پی
جــدی  نگرانــی  گرفته‌انــد.  قــرار  سرنوشت‌ســازی  و  بــزرگ 
گروه‌هــای مختلــف جامعــه ایــن اســت کــه رونــد جــاری منجــر بــه 
ــۀ  ــده و زمین ــته ش ــۀ گذش ــه دو ده ــک ب ــتاوردهای نزدی ــی دس نف
اســتیلای مجــدد تفکــر طالبانــی بــا همــان روش و رویکرد شــناخته 
را فراهــم ســازد. بحــث اصلــی ایــن اســت کــه آیــا در تفکــر، روش و 
اندیشــۀ طالبــان، تغییــرات گســترده و چشــمگیر بــه وجــود آمــده 
ــی  ــوی برخ ــه از س ــی ک ــم خوش‌بینی‌های ــه رغ ــر؟ ب ــا خی ــت ی اس
ــا  ــد ب ــاور هســتیم کــه بای ــن ب ــر ای ــا ب ــراز می‌شــود، م سیاســیون اب
موضــوع، برخــورد ســطحی و عجولانــه صــورت نگیــرد؛ زیــرا 
اختــاف مــا و طالبــان اختــاف مبنایــی و اساســی اســت. در 
صورتــی کــه طالبــان از تفکــر تمامیت‌خواهانــه، روش تــوأم بــا 
ــت  ــگان دس ــع بیگان ــتای مناف ــت در راس ــار و حرک ــونت و اجب خش
ــتن از  ــت برداش ــای دس ــه معن ــان ب ــا طالب ــویی ب ــدارد، همس برن
آرمان‌هــا و اهــداف شــهید مــزاری و معاملــه نابخشــودنی بــا خــون 

مزاری و صدها هزار شهید دیگر است.
در نتیجـه ایجـاب می‌کنـد که برای پیشـبرد مذاکـرات مؤثر که 
هـم  از ارزش‌هـا و دسـتاوردهای هژده سـالۀ اخیر پاسـداری صورت 
گیـرد و هـم در راسـتای آرمـان و اهداف شـهید مزاری گام برداشـته 
شـود و هـم منجر به ختم منازعـه و برقراری صلح پایـدار گردد، چتر 
نمایندگـی دولـت تقویـت شـده و از آدرس واحـد و بـا قـدرت، رونـد 
صلـح تعقیـب شـود. بسـیار واضح اسـت که عـدم انسـجام و اجماع 
ملـی نخبـگان و  بـه ویـژه پیـروان شـهید مـزاری، موجـب تضعیـف 
جبهـۀ مـا خواهد شـد. لازم به یـادآوری اسـت که مسـئولیت‌پذیری 
نخبـگان سیاسـی، جریان‌ها و گروه‌هـای اجتماعـی تقاضا می‌کند 
کـه در امـر مواجـه بـا طالبـان، اختلاف‌هـای غیرمبنایـی بـا رقبـای 
داخلـی را کنـار گذاشـته و دفـاع از اصل نظـام سیاسـی و چارچوب 

شکل گرفته پس از بن را در اولویت قرار دهیم.
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گفتـگو

شهید مزاری و صلح
مصاحبه با دکتر محمدامین احمدی / رئیس دانشگاه ابن سینا

گفتـگوی اختصاصی

:جناب دکتر! تشکر از اینکه این گفتگو را 
قبول کردید، می خواهیم بپرسیم که جایگاه صلح در 

اندیشه شهید مزاری با توجه به سه دهه بحران و 
منازعه در افغانستان چه بود؟

 دکتـر احمـدی: بـا درود بـر روح پـر فتـوح همـۀ شـهدای 
اسلام، بـه طـور خـاص شـهدای افغانسـتان و بـه ویـژه شـهید 
اسـتاد عبدالعلـی مـزاری بـزرگ. فکـر می‌کنـم آن زمـان منازعه 
افغانسـتان بـه سـه دهه نرسـیده بود. ظاهـراً نزدیک بـه دو دهه 
رسـیده بـود که بـاز هم یک منازعه بسـیار طولانی بـود. چهارده 

سـال منازعـه فقـط بـا شـوروی‌ها و حکومت وابسـته به شـوروی 
در افغانسـتان ادامـه پیـدا کـرد بعـد از آن متأسـفانه کـه انقلاب 
اسلامی افغانسـتان بـه پیـروزی رسـید و حکومـت وابسـته بـه 
شـوروی را شکسـت داد، بنـا بـود کـه مجاهدیـن یـک حکومـت 
جامـع و فراگیـر تشـکیل  داده و دولتـی بـا پایه‌هـای وسـیع در 
افغانسـتان بـه وجـود بیاورنـد، لکـن مجاهدیـن متأسـفانه بـه 

تشکیل چنین دولتی موفق نشدند.
اگــر خواســته باشــیم فقــط از منظــر تلاش‌هایــی کــه بــرای 
اســتقرار صلــح در آن زمــان انجــام می‌شــد، بــه آن دوره بنگریــم، 
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می‌تــوان ایــن تلاش‌هــا را بــه دو 
برهــه تقســیم کــرد: یکــی پیــش 
از ســقوط حکومت نجیــب و دوم 
بعــد از ســقوط حکومــت نجیب. 
پیــش از ســقوط حکومت نجیب 
ــط  رونــد گفتگــوی  صلــح توس
ــد و  ــری می‌ش ــد رهب ــل متح مل
بنــا بــر ایــن بــود کــه توســط 
ســازمان ملل‌متحــد یــک زمینــه 
آرام انتقــال قــدرت بــه وجــود آید 
دوره  یــک  توســط  حکومــت  و 
حکومــت  یــک  بــه  انتقالــی 
منتخــب منتقــل شــود. در آن 
حکومــت منتخــب در واقــع همه 
ــتان  ــی افغانس ــای سیاس نیروه
آزاد،  انتخابــات  یــک  توســط 
حکومــت  ســالم  و  سرتاســری 

ــی  ــای سیاس ــۀ نیروه ــی هم ــاورد؛ یعن ــود بی ــه وج ــب را ب منتخ
افغانستان حق مشارکت در انتخابات را داشته باشد.

در این روند حزب وحدت اسلامی افغانسـتان در آن زمان 
بـه یکـی از احزاب قوی در افغانسـتان تبدیل شـده بود و اسـتاد 
شـهید هـم بـه حیـث دبیـر کل ایـن حـزب انتخاب شـده بـود و 
مقـر سیاسـی و دفتـر مرکزی‌اش هـم به جای کشـورهای خارج 
در بامیـان و در مرکـز افغانسـتان بـود، از روند انتقـال آرام قدرت 
نیروهـای  کـه  نبـود  ایـن  طرفـدار  یعنـی  می‌کـرد؛  حمایـت 
مجاهدیـن افغانسـتان بـه زور بیایند کابل را تصـرف کنند و یک 
طـرف، بـه اصطلاح کابـل را در اختیـار بگیـرد و طـرف دیگر را 
بیـرون از کابـل نگهـدارد. در واقـع طرفدار چنین رونـدی نبوده 
اسـت. از رونـدی کـه ملل‌متحـد  ابتـکار آن را در دسـت  داشـت 

حمایت می‌کرد.
حـالا می‌فهمیـم که اگـر آن روند موفق می‌شـد و به نتیجه 
می‌رسـید، افغانسـتان از آسـیب‌هایی کـه بعـداً متحمـل شـد 
مصـون می‌مانـد. متأسـفانه آن پـروژه به موفقیـت نیانجامید، از 
یک‌سـو  گروه‌هایـی از مجاهدیـن در تصـرف کابل پیش‌دسـتی 
کردند و از سـوی دیگر، حکومت نجیب هم از درون  با شکسـت 
و فروپاشـی مواجـه شـد کـه در ایـن فروپاشـی اقدامـات جنرال 
دوسـتم  در شـمال نقـش اساسـی داشـت. جنـرال از حمایـت 
حکومـت دسـت برداشـت و  بـا پـاره‌ای از گروه‌هـای مجاهدیـن 
هماهنـگ و هم‌سـو گردیـد و این باعث شـد که کابـل به صورت 
یـک جانبـه تحـت تصـرف پـاره‌ای از گروه‌هـای جهـادی قـرار 
بگیـرد و ایـن خـود زمینه کشـمکش‌های بعـدی را فراهـم کرد و 

یـک نـوع خلأ قـدرت بـه وجـود 
از  مرحلـه‌ای  ایـن  آورد. 
تلاش‌هـای صلـح بود کـه به این 
و شکسـت  ناکامـی  بـه  صـورت 
از  بعـد  دوم  مرحلـه  انجامیـد. 
و  نجیـب  حکومـت  سـقوط 
مجاهدیـن  حکومـت  تشـکیل 
اسـت. در ایـن زمینه هـم حرف 
آن  رأس  در  و  وحـدت  حـزب 
اسـتاد مـزاری ایـن بـود کـه مـا 
و  فراگیـر  حکومـت  یـک  بایـد 
بـر  مبتنـی  و  وسـیع‌البنیاد 
عدالـت و مشـارکت را بـه وجـود 
بیاوریـم. مـراد شـهید مـزاری در 
آن زمـان از مشـارکت این بود که 
حکومـت  در  افغانسـتان  اقـوام 
بـه  کـدام  هـر  جدیدالتأسـیس 
تناسـب وزن اجتماعـی و سیاسـی کـه دارنـد، شـریک واقعـی 
قـدرت باشـند. خواسـت حـزب وحـدت بـه صـورت اساسـی تر 
ایـن بـود کـه حکومـت براسـاس عدالـت و مشـارکت همگانـی 
اسـتوار باشـد. بـه همین دلیل اسـت کـه می‌بینیـم در آن زمان 
کسـی کـه بسـیار واضـح در مـورد حقـوق زنان سـخن گفتـه و از 
حقـوق زنـان بـه شـکل امـروزی و مدرنـش دفـاع کـرده، اسـتاد 
شـهید مـزاری اسـت. در یک سـخنرانی کـه محـل آن پوهنتون 
کابـل اسـت یـا مسـجد محمدیـه جمال‌مینـه،  بسـیار واضـح به 
تفصیـل بـه دفـاع از حقـوق زنـان پرداختـه و دفـاع کرده اسـت. 
ایـن نشـان می‌دهـد کـه شـهید مـزاری عدالـت را بـرای همـه 
طلـب می‌کرده اسـت و مکرراً در صحبت‌های خودش اشـاره به 
این دارد که دشـمنی اقوام فاجعه اسـت  و ما باید یک حکومت 
همـه شـمول تشـکیل دهیـم. جنـگ راه حـل نیسـت و جنـگ 
حـزب وحـدت را نوعـی دفـاع از خـود در برابـر حـذف فیزیکی و 
سـرکوب سیاسـی به شـمار مـی‌آورد نه غلبـه و تصرف قـدرت از 
راه زور . یعنـی اسـتدلال شـهید مـزاری در واقـع ایـن بـود کـه 
حکومـت مجاهدیـن تا هنوز یـک حاکمیت فراگیر و سرتاسـری 
نیسـت و نتوانسـته اسـت یـک حـا کمیـت ملـی و مشـروع را بـه 
وجـود بیـاورد. مـا علیـه این حاکمیـت نمی‌جنگیم، ولـی اگر بر 
مواضـع مـا حمله کـرد از خود دفـاع می‌کنیم. تا وقتـی که ما به 
یـک توافـق کامـل، جامـع و همه‌جانبـه  برسـیم و حکومتـی  
مشـروع و مبتنـی بـر یـک قانـون اساسـی همه‌شـمول باشـد 

تشکیل دهیم. 
در ایـن راسـتا از جملـه خواسـته‌های شـهید مـزاری ایـن 

 مراد شهید مزاری در آن زمان 
از مشارکت این بود که اقوام 

افغانستان در حکومت 
جدیدالتأسیس هر کدام به 

تناسب وزن اجتماعی و سیاسی 
که دارند، شریک واقعی قدرت 
باشند. خواست حزب وحدت به 

صورت اساسی تر این بود که 
حکومت براساس عدالت و 

مشارکت همگانی استوار باشد.
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گفتـگو

بود که مذهب جعفری به رسـمیت شـناخته شـود یعنی جامعه 
شـیعه افغانسـتان از حقـوق مذهبی کامـل و مسـاوی برخوردار 
شـود و حقـوق مذهبـی آنها مثـل گذشـته نادیده گرفته نشـود. 
خـوب ایـن یـک خواسـت مشـروع بـود. همین‌طـور خواسـت 
مشـارکت در قـدرت به میزان شـعاع وجـودی اقوام، نیـز در این 
هرگونـه  رفـع  خواهـان  ایـن،  از  گذشـته  داشـت.  قـرار  راسـتا 
تبعیـض بـر مبنـای مذهـب و قومیـت علیـه افـراد بـود. این‌هـا 
خواسـته‌های مهـم شـهید مـزاری بـود. لـذا در خواسـته‌های 
شـهید مزاری ما ادبیات جنگ و سـرکوب و خشـونت را برجسته 
نمی‌بینیم. خواسـت اولیه ایشـان صلـح بود. اما به هـر حال، از 
تاریخـی  محرومیـت  کـه  می‌کـرد  نمایندگـی  جامعـه‌ای  یـک 
بـود و خـود را در معـرض حـذف و سـرکوب،  فـراوان کشـیده 
تبعیـض و نابرابـری می‌دید و می‌خواسـت در این برهه حسـاس 
دهـد.  پایـان  رنج‌هـا  ایـن  بـه  کـه  بسـازد  نظامـی  تاریخـی 
عقب‌نشـینی از ایـن خواسـته‌های تاریخـی و نادیـده انگاشـتن 
محرومیـت دیرپـای مـردم خـود را در واقـع یـک ظلـم تاریخـی 
می‌دانسـت. از ایـن لحـاظ، برای تأمیـن خواسـته‌های تاریخی 

مردم خویش پافشاری و سرسختی و مقاومت کرده است.

: طرح‌های صلح شهید مزاری در آن زمان 
چقدر می‌توانست مفید واقع شود و امروز این‌ 

طرح‌ها چه اندازه می‌تواند جامعیت و جنبه عملی 
داشته باشد؟

 دکتـر احمـدی: طرح‌های شـهید مزاری در حقیقت بسـیار 
سـاده بـود و هیـچ خواسـت پیچیـده‌ای نبـود. خواسـت شـهید 
مـزاری ایـن بـود که حکومت بر اسـاس مشـارکت همـه جناح‌ها 
و اقـوام افغانسـتان بـه وجـود آید. به طـور مثال در یک نشسـت 
که شـهید مـزاری با جلال‌الدین حقانی داشـته‌، در آن نشسـت 
مولـوی جلال‌الدیـن حقانـی محـور احـزاب جهـادی را مطـرح 
می‌کنـد کـه ما باید بـر محور احزاب جهـادی به توافق برسـیم و 
کسـانی کـه مجاهـد بـوده اسـت و جریان‌هایـی کـه از سـابقه 
جهـادی برخـوردار نیسـت آنهـا را بـه یـک نحـوی کنـار بزنیـم و 
حـذف کنیـم. مرجـع ضمیـر سـخنش  جنبش ملی - اسلامی 
افغانسـتان  بـوده اسـت. اسـتاد مـزاری بـا ایـن منطـق حـذف 
برخـورد می‌کنـد و می‌گویـد کـه حـذف راه حـل نیسـت. شـما 
وقتـی جنبـش ملی را کنـار می‌گذاریـد، معنایش این اسـت که 
شـما یـک بخش بـزرگ و مهمـی از جامعه شـمال افغانسـتان را 
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ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

کنـار می‌گذاریـد. مثـال می‌زنـد کـه جنبـش ملـی - اسلامی 
افغانسـتان  متشـکل از چهره‌هـای جهـادی اسـت کـه فلان و 
فلان مولـوی عضـو جنبش اسـت و تو با کـدام منطـق این‌ها را 
کنـار می‌گـذاری. بنابرایـن، می‌گویـد حـذف راه حـل نیسـت. 
تأکیـد  آن  روی  مـزاری  اسـتاد  کـه  راه حلهایـی  از  یکـی  پـس 
می‌کـرد مقابلـه بـا حـذف و منطـق حـذف وتأمیـن مشـارکت 
همگانـی بـود و دوم ایـن کـه پایـه  نظـام جدیـد در افغانسـتان 
عدالـت و مشـارکت باشـد. ایـن همـان منطـق اسـت کـه بعدها 
مـورد قبـول همـگان قـرار گرفـت. یعنـی طـرح شـهید مـزاری 
دهیـم،  گسـترش  را  مجاهدیـن  حکومـت  بـود،  سـاده  بسـیار 
پایه‌هایـش را وسـیع‌تر کنیـم و روی قانـون  اساسـی‌ای توافـق 
شـود که اصول اساسـی عدالت، مشـارکت و همه شـمول بودن 

را در خود جای دهد. 
بـه  رسـیدن  راسـتای  در 
عدالـت قومـی و حاکمیـت همه 
را  فدرالـی  سیسـتم  شـمول، 
مطـرح می‌کرد که البتـه روی آن 
ولـی  نداشـت،  اصـرار  بسـیار 
هـم  طـرح  ایـن  کـه  می‌گفـت 
بسـیار  طـرح  یـک  می‌توانـد 
از  می‌توانیـم  مـا  باشـد.  خـوب 
طریـق آن یـک حکومـت نسـبتاً 
غیرمتمرکـز بـه وجـود بیاوریـم و 
تأمیـن  تـر  عمیـق  را  مشـارکت 
کنیـم. رسـمیت مذهـب شـیعه 
جـزو طـرح صلـح وی بـود کـه به 
نوعـی در قانـون اساسـی فعلـی 
تثبیـت شـده اسـت کـه در واقـع  
بـه معنای نفـی هرگونـه تبعیض 
افغانسـتان  شـهروندان  میـان 

شـیعیان  بـرای  مذهبـی  آزادی  تأمیـن  و  مذهـب  برمبنـای 
افغانستان بود.

: مؤلفه‌های اصلی صلح در اندیشه شهید 
مزاری چه چیزها خیلی برجسته بود؟

 دکتـر احمـدی: اولیـن مؤلفـه سیاسـت عدم حـذف بود که 
مؤلفـه‌اش  دومیـن  نگیریـم.  پیـش  در  را  حـذف  سیاسـت  مـا 
مشـارکت همگانی و سـومی هـم عدالت اجتماعی بـود. منظور 
شـهید مـزاری از عدالـت اجتماعـی یعنـی تأمیـن مشـارکت در 
قـدرت و نفـی هرگونـه تبعیـض در میان شـهروندان افغانسـتان 

بـود. این‌هـا می‌توانـد مؤلفه‌هـای اساسـی صلـح نظریه شـهید 
مـزاری محسـوب شـود. در واقـع همیـن مؤلفـه اسـت کـه صلح 

پایدار را به وجود می‌آورد.

: تأمین عدالت، برابری و عدم توسل به 
جنگ این‌ها را در کدام کتگوری یا چگونه دیدگاهی 

می‌توانیم بگنجانیم؟

 دکتـر احمـدی: اساسـاً شـهید مـزاری می‌گفـت جنـگ مـا 
جنـگ دفاعـی اسـت و جنگ تهاجمی نیسـت. یعنی سیاسـت 
شـهید مـزاری ایـن نبـود کـه از راه جنـگ تهاجمـی بـه اهـداف 
خـود برسـد. شـهید مـزاری نهایت کوشـش می‌کـرد کـه اقتدار 
نظامـی حزب وحـدت در کابل و 
واقـع  در  و  ولایـات حفـظ شـود 
می‌خواسـت کـه اقتـدار نظامی 
وجـود داشـته باشـد. بـه خاطـر 
چـه؟ بـه خاطـر ایـن کـه اقتـدار 
نظامـی در آن زمان در سیاسـت 
تـوازن قـوا ایجـاد می‌کـرد و این 
باعـث  واقـع  در  قـوا  تـوازن 
وحـدت  حـزب  کـه  می‌شـد 
یـک  مـزاری  شـهید  و  اسلامی 
پشـتوانه قوی بـرای چانه‌زنی در 
سـاختار قدرت و به وجود آوردن 
تغییـرات مناسـب در قـدرت در 
باشـد؛  داشـته  خـود  اختیـار 
چنیـن  زمانـه  منطـق  چـون 
چیـزی را حکـم می‌کـرد. یعنـی 
قـدرت  یـک  بـا  مـزاری  اسـتاد 
مسـتقر روبه‌رو نبود. یـک زمانی 
اسـت کـه شـما با یک قدرت مسـتقر روبه‌رو هسـتید کـه بر همه 
چیز مسـلط و حاکم اسـت و قانون و نظم وجود دارد، آنجا شـما 
بـرای عدالـت مبـارزه می‌کنیـد و در آنجـا اسـت کـه اگـر شـیوه 
مبـارزه شـما مسـالمت‌آمیز باشـد، نهایـت مبارزه مسـالمت‌آمیز 
مدنـی، صلح‌آمیـز و پرهیـز از خشـونت را در پیـش می‌گیریـد. 
قـرار  حالتـی  چنیـن  در  افغانسـتان،  وضعیـت  آن  در  اساسـاً 
نداشـت و حاکمیـت وجـود نداشـت. بنابرایـن، یگانـه راه بـرای 
ایـن کـه آنهـا می‌توانسـتند روی میز مذاکـره چانه زنـی بکنند و 
بـه خواسـته خـود برسـند، حفظ تـوازن قـوا بـود. از ایـن خاطر 
بـود کـه نیـروی نظامـی را لازم داشـت و حفـظ می‌کـرد. منتهی 
عقیـده و سـخنش ایـن بـود کـه مـا از ایـن نیـروی نظامـی برای 

یکی از راه حلهایی که 
استاد مزاری روی آن تأکید 

می‌کرد مقابله با حذف و 
منطق حذف وتأمین 

مشارکت همگانی بود و 
دوم این که پایه  نظام 

جدید در افغانستان عدالت 
و مشارکت باشد. این همان 
منطق است که بعدها مورد 

قبول همگان قرار گرفت.
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گفتـگو

جنـگ تهاجمـی علیـه احـزاب یـا علیـه حکومت ضعیـف که در 
آن زمـان وجـود داشـت اسـتفاده نمی‌کنیم. چرا؟ چـون اعتقاد 
و  توجیـه دینـی  ایـن معنـی  بـه  تهاجمـی  داشـت کـه جنـگ 
اخلاقـی نـدارد و مغایـر بـا صلـح خواهـی اسـت و می‌گفـت از 
موضـع و موقـف خـود در برابر هرگونه تهاجم دفـاع می‌کنیم و یا 
از مـردم خـود وقتـی کـه در برابـر تهاجـم مذهبـی و قومـی قرار 

بگیریم دفاع می‌کنیم، یعنی منطق‌شان این‌گونه بود.

: از دیدگاه شما امروزه زمینه‌های صلح در 
افغانستان چگونه است با توجه بر تأکیداتی که 

شهید مزاری بر صلح پایدار داشت؟

 دکتـر احمـدی: الان هـم ما 
پایـدار  بـه صلـح  اگـر بخواهیـم 
تـا  سـه  همـان  بایـد  برسـیم 
عـرض  پیشـتر  کـه  را  مؤلفـه‌ای 
گفتـار  و  منطـق  در  کـه  کـردم 
داشـت،  وجـود  مـزاری  شـهید 
رعایـت بکنیـم و اگـر بـر مبنـای 
آن عمـل نکنیـم، بـه ایـن معنـا 
اسـت کـه تاریـخ را بایـد از سـر 
بگیریـم، یعنی دوباره خـود را در 
و  جنـگ  خشـونت،  معـرض 
سـرکوب قرار دادهیـم. بنابراین، 
صلـح کـه در افغانسـتان مطـرح 
اسـت انشـالله امیدواریـم کـه به 
آن برسـیم بایـد یک صلـح پایدار 
باشـد کـه دیگـر هیـچ زمینـه‌ای 
وجـود  خشـونت  اعمـال  بـرای 
توافـق  یـک  و  باشـد  نداشـته 

کامـل میان نیروهـای سیاسـی و طبقات اجتماعی افغانسـتان 
بـه وجـود بیایـد. صلـح وقتـی بـه وجـود می‌آیـد کـه روی چنـد 
نکتـه‌ای کـه پیشـتر گفتـم، تأکیـد بـه عمل آیـد؛ یکـی پرهیز از 
منطق حذف، دوم مشـارکت همه شـمول و سـوم تأمین عدالت 
بـرای همـه. عدالتـی را کـه مـا حـالا می‌گویـم بایـد واضح‌تـر 
کنیـم. آن زمان عدالتی که در ادبیات شـهید مـزاری زیاد به کار 
رفته اسـت، بیشـتر به عدالت قومی شـبیه اسـت. یعنی عدالت 
بـرای قـوم تأمیـن شـود. یعنی چـه؟ یعنـی اینکه همین قـوم به 
انـدازه شـعاع وجـودی خـودش در قدرت شـریک شـود کـه این 

یک تعریف ساده از عدالت است. 
البتـه در کلمـات شـهید مزاری یک سـطح عمیق‌تـری نیز 

وجـود دارد کـه یـک فـرد بر مبنـای قوم خـود مورد تبعیـض قرار 
نگیـرد: ایـن عدالت عمیق‌تر اسـت و این عدالت مـا را به مفهوم 
شـهروندی  می‌رسـاند. الان هم ما باید عدالت را در دو سـطح  و 
سـویه برای شـهروندان افغانسـتان تأمین بکنیم. اول عدالت به 
حیـث یـک حـق جمعـی کـه ممکـن اسـت یـک قـوم و یـا یـک 
گـروه مذهبی به عنـوان یک حق جمعی از آن برخوردار باشـد، 
یعنـی مـا حـق جمعـی آن گروه‌ها را تأمیـن بکنیـم. دوم عدالت 
بـه معنـای فـردی کـه هـر فـرد از آن برخـوردار باشـد، یعنـی هر 
فـرد نبایـد هیچـگاه مـورد تبعیـض قـرار بگیـرد. آزادی‌هایی که 
یـک فـرد از آن برخـوردار باشـد هم جزئی از عدالت اسـت. مثلا 
برابـری جنسـیتی هـم جـزء عدالـت اسـت که کسـی بـه خاطر 
جنسـیت خـود تحـت تبعیض قـرار نگیـرد. آزادی‌های اساسـی 
همان‌طـور کـه پیشـتر گفتم هم 
افـراد  اساسـی  حقـوق  جـزء 
ایـن  رعایـت  بنابرایـن،  اسـت. 
بـه  عدالـت  جـز  هـم  آزادی‌هـا 

حساب می‌آید.
بنابرایــن، مــا در قــدم ســوم 
در  را  نظامــی  کنیــم  کوشــش 
وجــود  بــه  افغانســتان  آینــده 
بیاوریــم کــه عدالــت بــرای همــه 
تأمیــن شــود. عدالــت بــه معنای 
ایــن کــه تبعیــض بــر مبنــای 
مذهــب  و  قومیــت  جنســیت، 
وجــود نداشــته باشــد، یعنــی 
تبعیــض  برابــر  در  فــرد  هیــچ 
حــذف قــرار نگیــرد و حقــوق 
اساســی او تأمیــن شــود و هــر 
فــرد حــق مشــارکت سیاســی 
برابــر بــا دیگــران را در تعییــن 
ــای  ــن معن ــه ای ــت ب ــد. عدال ــته باش ــام داش ــت‌های نظ سیاس
وســیع شــرط اساســی صلــح پایــدار اســت، یعنــی صلــح آینــده 
ــن  ــر ای ــد و اگ ــته باش ــود داش ــی را در خ ــر اساس ــن عناص ــا ای م
عناصــر را در خــود نداشــته باشــد، معنایــش ایــن اســت کــه مــا 
صلــح پایــدار را بــه وجــود نمی‌آوریــم. در واقــع زمینه‌هــای 
مخالفــت و شــورش را بــه یــک شــکلی در درون نظــام جــا 
می‌دهیــم کــه دیــر یــا زود کســانی پیــدا می‌شــود و بــرای احقــاق 

حق خود مبارزه می‌کند و خواهان تغییر نظام می‌شود.

: به نظر شما برای تحقق یک صلح عادلانه 
چه اصولی را باید مدنظر بگیریم؟

عدالتی را که ما حالا می‌گویم 
باید واضح‌تر کنیم. آن زمان 
عدالتی که در ادبیات شهید 

مزاری زیاد به کار رفته است، 
بیشتر به عدالت قومی شبیه 

است. یعنی عدالت برای قوم 
تأمین شود. یعنی چه؟ یعنی 

اینکه همین قوم به اندازه شعاع 
وجودی خودش در قدرت 

شریک شود که این یک تعریف 
ساده از عدالت است. 
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ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

 دکتـر احمـدی: در ایـن زمینـه بسـیار واضـح خدمـت شـما 
عـرض می‌کنـم کـه در قـدم اول حکومـت وحـدت ملـی بایـد 
کوشـش کند میـان تمام نیروهای سیاسـی که پشـتیبان قانون 
اساسـی و نظـام فعلـی اسـت چـه اپوزیسـیون حکومـت و چـه 
طرفـدار حکومـت باشـد، یک اجمـاع اساسـی به وجـود بیاورد. 
اجمـاع اساسـی و دیـدگاه مشـترک پیـدا بکند علیه کسـانی که 
مخالـف این نظام اسـت. کسـانی کـه مخالف حکومت اسـت ما 
بدانیـم کـه آنها هیچگاه با صلح پایدار سـر سـازش نـدارد و یک 
صلـح یـک جانبه می‌خواهنـد. بنابراین، بـرای این که آنهـا را به 
قبـول یـک صلـح پایـدار متقاعـد کنیم شـرط اول این اسـت که 
حکومـت وحـدت ملی بر محـور قانون اساسـی اجماع بیـاورد و 
بـه تمامـی نیروهـای سیاسـی کـه مخالـف شـان اسـت، جامعه 
مدنـی یـک اطمینان به وجود بیـاورد. یک گفتگـو و موافقت دو 
جانبـه کـه یـک طـرف حکومـت و طـرف دیگـر طالبـان باشـد 
اطمینـان بـه وجـود نمـی‌آورد. چون نیروهـای سیاسـی جامعه 
همـه از ایـن می‌ترسـند که نکند یـک موقع حکومـت در خلوت 
بـا طالبـان توافق کند و این‌هـا همه از قدرت حذف شـوند. این 
نگرانـی را بایـد حکومـت وحـدت ملـی از بیـن ببرد و ایـن اولین 

کاری است که حکومت وحدت ملی باید انجام بدهد.
شـرکای  کـه  ببینیـم  مـا  کـه  اسـت  ایـن  دوم  حـرف 
بین‌المللـی افغانسـتان چـه نـوع صلـح می‌خواهنـد. شـرکای 
تصمیـم  اولا  جانـب  ایـن  نظـر  بـه  افغانسـتان  بین‌المللـی 
بـه  تـا جایـی کـه ممکـن اسـت  بـه هـر شـکل  گرفته‌انـد کـه 
منازعـه جـاری در افغانسـتان خاتمـه بدهنـد؛ یعنـی پای خود 
را از منازعـه جـاری در افغانسـتان بیـرون بکشـند. ایـن کار را 
انجـام مـی دهند، ولـی خواهان این نیز هسـتند کـه برای این 
کار هزینـه کلان پرداخـت نکننـد و آبرومندانـه و بـا موفقیـت 
معاملـه صلح انجام شـود. امـا آنها می‌گویند دو کار اساسـی را 
مـا انجـام داده نمی‌توانیـم. فقـط مـا تسـهیل می‌کنیـم، یعنی 
کمـک می‌کنیـم. مثلا مـا نیـروی خـود را بـه صـورت کامـل از 
افغانسـتان بیـرون می‌کشـیم که طالبان با حکومـت، نیروهای 
سیاسـی و جامعـه مدنی افغانسـتان در یـک چارچوب صلح به 
نقطه مشـترک برسـند و پـای این معاهـده را همه امضـا کنند. 
آمریـکا می‌گویـد کـه مـا روی ایـن موضـوع بـه نمایندگـی از 
حکومـت، نیروهـای سیاسـی و جامعـه مدنی افغانسـتان چانه 
زنـی نمی‌توانیـم. اگـر ایـن کار را بکنیـم، صـرف یـک فشـار 
سیاسـی می‌آوریـم، ولـی نمایندگـی کامـل نمی‌توانیـم. اگـر 
ارزش مـدرن را مـردم افغانسـتان نخواهنـد کـه آمریـکا ایـن را 
نمی‌خواهـد کـه بـر مردم افغانسـتان تحمیل کند یـا بر طالبان 
فشـار وارد کنـد و سـخن شـرکای بین‌المللـی بسـیار واضـح و 
روشـن اسـت. لـذا دیـدگاه آمریـکا ایـن اسـت کـه مـا در کنـار 

مـردم افغانسـتان هسـتیم و اجـزای صلـح را یـک پیکـر واحـد 
می‌بینیـم و جـدا از هـم نمی‌بینیـم و صلـح خـود را جزئـی از 
صلـح طالبـان بـا مـردم افغانسـتان می‌دانیـم، ولـی شـرطش 
ایـن اسـت که مـردم، نیروهای سیاسـی و دولت افغانسـتان دو 
نکتـه را خـود شـان حـل کننـد: اول اینکـه این‌هـا در تأمیـن 
خواسـته‌ها و مطالبـات خـود علیـه طالبان متحد باشـد، یعنی 
بـه شـکل متحدانـه از قانـون اساسـی و ارزش‌هایـی کـه طـی 
این‌هـا  یعنـی  اخیـر شـکل گرفتـه دفـاع کننـد.  هـژده سـال 
اسـت کـه طالبـان را بقبولاننـد در گفتگو که این خواسـته‌های 
مـا اسـت و مـا متحدانه این خواسـته‌ها را می‌خواهیـم و از این 
خواسـته‌ها در عرصـه اسـتدلال و گفتگـو کوتـاه نمی‌آییـم تـا 
طالبـان وادار بـه قبـول ایـن خواسـته‌ها شـود. ایـن را در واقـع 
بایـد حکومـت و جامعـه مدنی افغانسـتان انجام بدهنـد. نکته 
دوم کـه در واقـع شـرکای بین‌المللـی افغانسـتان می‌خواهنـد 
ایـن اسـت کـه معاهـده صلـح از لحـاظ داخلـی یـک طرفـش 
طالبـان و طـرف دوم آن دولـت افغانسـتان و طـرف سـومش 
نامـه  موافقـت  ایـن  یعنـی  اسـت.  افغانسـتان  مدنـی  جامعـه 
صلـح بـه یک شـکل بایـد امضا شـود کـه رضایت همـه جوانب 
در آن وجـود داشـته باشـد. لـذا حکومـت بـه تنهایـی صلـح را 
آورده نمی‌توانـد و جامعـه مدنـی و نیروهـای سیاسـی هـم بـه 
تنهایـی صلـح را آورده نمی‌تواننـد. جامعـه مدنـی و حکومـت 
افغنسـتان بایـد روی ارزش‌هـای اساسـی در یـک صـف واحـد 
از یـک موضـع صحبـت  و  برسـند  بـه اجمـاع  و  بگیرنـد  قـرار 

بکنند که این راه موفقیت است.
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گفتـگو

: فرض کنیم که گفتگوهای صلح به نتیجه 
می رسد، ارزشهایی که در چند سال اخیر به دست 

آمده و باید حفظ شود چیست؟

 دکتـر احمدی:همـان چیزهایی که پیشـتر مـن گفتم. مثلا 
مـا طی چند سـال اخیـر رسـانه‌های آزاد داریم. رسـانه‌های آزاد 
باید حفظ شـود. احزاب سیاسـی و سیسـتم چند حزبـی داریم 
کـه بایـد حفظ شـود. برابری حقـوق زن و مـرد داریـم. زن و مرد 
در اصـل از حقـوق برابر برخوردار اسـت. در موارد بسـیار خاص 
و جزئـی کـه احکام صریح اسلام وجـود دارد کـه زن از این حق 
برخـوردار نیسـت و مـرد از ایـن حـق برخـوردار اسـت، آنجـا بـه 
خاطـر احـکام شـرعی ممکـن اسـت مـا کوتـاه بیاییـم، ولـی در 
فعالیت‌هـای  آزادی  و  مـرد  و  زن  برابـری  اصـل  در  و  قاعـده 
اجتماعـی، فرهنگـی، سیاسـی و اقتصـادی زنـان بـه رسـمیت 
شـناخته شـده اسـت که ایـن باید حفظ شـود. جمهوریـت باید 
حفـظ شـوید. اساسـی‌ترین رکـن ایـن نظـام جمهوریت اسـت. 
تأمیـن مشـارکت همـه اقـوام بایـد حفـظ شـود. یعنـی قسـمی 
نشـود کـه یک سیسـتم بـه وجود بیاید کـه این سیسـتم در واقع 
قـدرت را در انحصـار یک قوم و یک مذهب قرار بدهد و سـاختار 
مشـارکت کنونـی کـه کوشـش می‌شـود قـدرت در انحصـار یک 

قوم و یک مذهب قرار نگیرد باید حفظ شود. 

: در نشست مسکو طالبان خواهان 
انحلال نیروهای امنیتی شدند، آیا این نمی‌تواند 

برنامه‌های بعدی صلح را تهدید کند؟

 دکتـر احمدی:بـه هـر حال یکی از چیزهایـی که باید حفظ 
شـود نهادهایـی اسـت کـه طـی هـژده سـال شـکل گرفتـه اند. 
ایـن نهادهـا نهادهـای دولت اسـت کـه ربطی به شـخص رئیس 
جمهـور نـدارد و خـود ریاسـت جمهـوری نیز یک نهاد اسـت که 
بایـد حفـظ شـود. البتـه می‌تـوان در برخـی از این‌هـا جهـت 
تأمیـن عدالت سیاسـی بیشـتر تعدیـل آورد مثلا  نظام ریاسـتی 
متمرکـز بـه نظـام پارلمانـی فـدرال تبدیـل شـود بـاز هـم رئیـس 
جمهـوری نیـاز اسـت کـه در رأس دولـت جمهـوری اسلامی 
افغانسـتان باشـد کـه بـه مراتـب اسلامی تـر از نظـام امـارت 
اسـت. پارلمـان به عنـوان یک قوه اساسـی دولت که مسـتقیماً 
در برابـر قـوه اجراییـه از مـردم نمایندگـی می‌کند و بـا زحمت و 
مشـارکت مـردم شـکل گرفتـه و تـا حـدودی بـر مبنـای قانـون 
از اهمیـت اساسـی  نهادینـه شـده،  و قوانیـن دیگـر  اساسـی 
برخـوردار اسـت بایـد حفظ شـود. بـه عیـن ترتیب قـوه قضاییه 
بـا  کـه  حرفـه‌ای  و  مسـتقل  قضایـی  رکـن  یـک  عنـوان  بـه 
سـرمایه‌گذاری کلان بـه وجـود آمـده و بهبـود یافته اسـت و روز 

بـه روز بهتـر از گذشـته می‌شـود و رو بـه انکشـاف اسـت بایـد 
حفـظ شـود. نهادهـای امنیتـی اردوی ملی و پولیـس ملی باید 
حفـظ شـوند. این‌هـا نهادهـای اساسـی دولـت را شـکل مـی 
دهنـد. اگـر این‌هـا حفظ نشـود، خلأ قـدرت به وجـود می‌آید و 
نهادهـای اساسـی دولـت کـه بـا سـرمایه گـذاری هـژده سـاله 
شـکل گرفتـه و در دولت‌سـازی از نقش اساسـی برخوردارند، از 
بیـن مـی رود و دیگـر مـا دولـت بـه مفهـوم مـدرن آن نخواهیـم 
داشـت و چـون دولت به عنوان یک سـاخت سیاسـی مـدرن در 
شـکل دادن به ملت به عنوان یک برسـاخته سیاسـی مدرن که 
از شـهروندان آزاد و برابـر بـه وجـود می‌آیـد، نقـش اساسـی ایفا 
می‌کنـد و با فروپاشـی دولت مـدرن ملت نخواهیم داشـت بلکه 

همگان به رعایای مجبور و مرعوب یک امیر تبدیل می‌شویم. 
          در بخـش نهادهـای امنیتـی و دفاعـی متوجـه باشـیم 
کـه دولت افغانسـتان بـا دولت ایالات متحـده آمریکا یک پیمان 
امنیتـی امضـا کـرده اسـت که یـک پیمـان حقوقی امضا شـده 
میان دو دولت مسـتقل اسـت. باید سرنوشـت آن پیمان در این 
معاهـده صلح معلوم شـود و طوری باشـد که کمـک های ایالت 
متحـده امریـکا برای حفـظ و تـداوم نهادهای امنیتـی و دفاعی 
مهـم کـه افغانسـتان طی هژده سـال اخیر تاسـیس کرده حفظ 
شـود. طالبـان اگـر می‌آیـد شـریک قـدرت و جـزء دولـت مـی 
شـود و ایـن بـرای طالبـان باید واضح شـود که آیا شـما سـاختار 
دولت و قوای اساسـی آن را حفظ می‌کنید و یا این که سـاختار 
را خـراب می‌کنیـد. وقتـی شـما جـزو دولـت مـی شـوید مجبور 
هسـتید بـه الزامـات دولـت تـن در دهیـد. یـک دولـت نیـاز بـه 

در بخش نهادهای امنیتی و دفاعی 
متوجه باشیم که دولت افغانستان با 

دولت ایالات متحده آمریکا یک پیمان 
امنیتی امضا کرده است که یک پیمان 

حقوقی امضا شده میان دو دولت 
مستقل است. باید سرنوشت آن 
پیمان در این معاهده صلح معلوم 
شود و طوری باشد که کمک های 
ایالت متحده امریکا برای حفظ و 

تداوم نهادهای امنیتی و دفاعی مهم 
که افغانستان طی هژده سال اخیر 

تاسیس کرده حفظ شود.
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ارتـش، پولیـس و امنیت  دارد، بدون این‌ها که شـما نمی‌توانید 
دولـت‌داری کنیـد، چطـور بـا داعـش مبـارزه می‌کنیـد. فـردا 
ممکن اسـت مشـکل داعش و گروه‌های تروریسـتی دیگر که از 
ادامـه  بـه فعالیت‌شـان  پاکسـتان  و  و تاجیکسـتان  ازبکسـتان 
بدهنـد، اوج بگیـرد. یـا ممکـن اسـت دولـت پاکسـتان امنیـت 
افغانسـتان را تهدید کند. دولت با این مشـکلات رو به رو اسـت 
. بـرای رفـع این‌ها ضـرورت به اردو و پولیس و نهاد اسـتخباراتی 
و ضـد جاسوسـی دارد. اردو، پولیـس و امنیـت ملـی بـر اسـاس 
پیمـان امنیتـی کـه یاد کردیـم، تأمین می‌شـود. اگر ایـن پیمان 
لغـو شـد، بودجـه این‌هـا از کجـا تأمیـن می‌شـود. یعنـی ایـن‌ 
مطالـب بـا طالبـان روی میـز مذاکـره بـه صـورت واضـح گفتـه 
شـود کـه جنـاب طالـب وقتـی شـما می‌خواهید شـریک دولت 
صحراهـا  در  شـما  کـه  نیسـت  جنـگ  داری  دولـت  شـوید، 
بودجـه  و  ارگان‌هـای کلان  از خـود  می‌جنگیـد. دولـت داری 
می‌خواهـد و تأمیـن ایـن بودجه در توان افغانسـتان  نیسـت. از 
دعای سـر شـما عایدات دولت افغانسـتان بالا نرفته اسـت و در 
هژده سـال شـما فرصت‌ها را از افغانسـتان گرفته ایـد و عایدات 
افغانسـتان در حدی نیسـت کـه بودجه عادی و انکشـافی خود 

را  تأمین کند.

: آنچه را که شهید مزاری برای پیش زمینه 
صلح می‌گفت، به نظر شما در گفتگوها روی کدام 

ارزش‌ها بیشتر تأکید شود؟

 دکتـر احمـدی: بـه نظـرم در گفتگوهـای صلـح امـروز بایـد 
شـود.  تأکیـد  بیشـتر  شـمول  همـه  و  عـام  طرح‌هـای  روی 
مشـارکت  حـق  جمهوریـت،  گفتـم  پیشـتر  کـه  همان‌طـوری 
همگانـی در سـاختار قـدرت و عدالـت برای همه مهم اسـت که 
بایـد روی این‌هـا بیشـتر تأکید شـود و ضمنا با هـر گونه تبعیض 
مذهبـی هـم مقابلـه شـود. قانـون اساسـی فعلـی افغانسـتان 
زمینـه تبعیـض مذهبـی را تقلیـل داده اسـت. دو بـاره تبعیـض 
مذهبـی و قومـی بالای جامعه شـیعه و هزاره و یا هـر قوم و گروه 
مذهبـی دیگـر تحمیـل نشـود. بنابرایـن، مـا باید خواسـته‌های 
خـود را هماهنـگ و هـم طراز با خواسـته‌های عام شـمول کنیم 
کـه گروه‌هـای ذی نفـع زیـادی می‌توانند در آن زمینـه با جامعه 

هزاره همسو باشد. 

: ما چند نوع صلح‌سازی داریم؟

 دکتــر احمــدی: در واقــع دو نــوع صلــح داریــم. یکــی صلــح 
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گفتـگو

ســاده اســت و صلــح ســاده بــه ایــن معنــا اســت کــه یــک جنــگ 
وجــود دارد و مــا آتــش بــس می‌کنیــم و فقــط  هــم وغــم ایــن 
ــا  ــد ب ــدف، می‌توان ــن ه ــود. ای ــوش ش ــگ خام ــه جن ــت ک اس
تســلیم شــدن یــک طــرف منازعــه و یــا گــروه بــه طریــف دیگــر 
ــازمان  ــه س ــی ک ــا مأموریت‌های ــان م ــا در زم ــود. ام ــل ش حاص
بــرای حفــظ صلــح  ملل‌متحــد در نقــاط مختلــف جهــان 
برعهــده می‌گیــرد، هــدف شــان تأمیــن ایــن نــوع صلح نیســت، 
بلکــه صلحــی اســت کــه خــود شــان از آن بــه صلــح پیچیــده یاد 
می‌کننــد. صلــح پیچیــده صلحــی اســت کــه بــه برقــراری  
حاکمیــت قانــون، دموکراســی و عدالــت بــرای همــه و انتخابات 
ــد.  ــی می‌انجام ــد قوم ــژادی و چن ــد ن ــی، چن ــد حزب آزاد چن
ایجــاد چنیــن صلحــی، صلح‌ســازی پیچیــده اســت. لــذا مــا بــه 
دنبــال تحقــق صلــح پیچیــده هســتیم؛ چــون صلــح پیچیــده 
اســت کــه صلــح را پایــدار می‌کنــد و زمینه‌هــای جنــگ بعــدی 
را از بیــن مــی بــرد و زمینه‌هــای نارضایتی‌هــای بعــدی را حــد 
ــک  ــت ی ــن اس ــاده ممک ــح س ــا صل ــد. ام ــل می‌ده ــل تقلی اق
جنــگ مقطعــی را خامــوش کنــد، ولــی ممکــن اســت زمینــه 

جنگ های دیگر را فراهم کند. 

: اگر صلح پیچیده پیاده شود، عدالت 
انتقالی به وجود خواهد آمد آن وقت چه خواهد شد؟

 دکتـر احمـدی: عدالـت انتقالـی، مسـئله‌ای اسـت بغرنـج. 
معمـولا در صلـح سـازی‌ها این بحث مطرح اسـت کـه آیا تأمین 
عدالـت کیفـری بـرای قربانیـان جنـگ اهمیـت بیشـتر دارد یـا 
تأمیـن صلـح پایـدار کـه به دنبـال خـودش حکومتداری سـالم، 
حاکمیـت قانـون و تأمیـن عدالت اجتماعـی و سیاسـی را در بر 
داشـته باشـد. گاهی اوقـات بین این دو هدف تعـارض به وجود 
می‌آیـد. بـه ایـن معنـا کـه اگـر شـما به دنبـال تأمیـن عدالـت از 
نـوع کیفری‌ باشـید؛ یعنی کسـانی را که مرتکـب جرایم جنگی 
المللـی  بیـن  یـا  و  امثـال آن شـده باشـند در محاکـم ملـی  و 
کنـد.  دوام  منازعـه  هم‌چنـان  اسـت  ممکـن  کنیـد،  محاکمـه 
افغانسـتان عضو محکمه کیفـری بین‌المللی )ICC( اسـت اگر 
خـودش نخواسـت و یـا نتوانسـت ایـن صلاحیـت بـه محکمـه 
کیفـری بیـن المللـی منتقـل می‌شـود. منتهی سـؤال اساسـی 
این اسـت کـه آیا در افغانسـتان جمع بین عدالـت کیفری برای 
قربانیـان جنـگ و میـان صلـح پایدار همپوشـانی وجـود دارد یا 
تضـاد؟  اگـر هـردو همزمـان قابل جمع نباشـند اخلاقـی تر آن 
اسـت کـه از عدالت کیفری بـه صورت موقـت و دائم صرف نظر 
شـود و گزینه‌هـای بدیـل جسـتجو شـود. یکـی از گزینه‌هـای 

را  بدیـل تشـکیل کمیسـیون حقیقت‌یـاب اسـت کـه حقایـق 
تثبیـت می‌کنـد کـه البتـه بـا اعتـراف و طلـب پـوزش و عفـو از 
قربانیان همراه شـود و در نهایت خسـارت قربانیان و متضرران، 
جبـران گـردد. این یک راه موفقـی بوده کـه در آفریقای جنوبی 
پیـاده شـده  اسـت و در بسـیاری از کشـورها بـه جهـت اهمیت 
اجتماعـی،  عدالـت  قبیـل  از  عدالـت  دیگـر  انـواع  و  صلـح 
حاکمیـت قانـون و عدالـت سیاسـی کـه در نتیجـه صلح ممکن 
می‌شـود، اصلاً در پـی تأمیـن عدالـت کیفـری برنیامـده انـد و 
بیشـتر بـه دنبـال ایـن بـوده اسـت کـه یـک صلـح پایـدار ایجاد 
شـود، دموکراسـی نهادینه شـود، حاکمیـت قانون بـه وجود آید 
و نظـام اصلاح شـود تـا بتوانـد عدالـت را بـرای همـگان تأمیـن 

کند. این روند منفعت عام تر و فراگیرتر دارد.

: پیام شما برای رهروان و دوستداران 
شهید مزاری خصوصا در زمینه صلح چیست؟

 دکتـر احمـدی: عـرض مـن خدمت دوسـتان و عزیـزان این 
درون  رقابت‌هـای  تمامـی  کنونـی  شـرایط  در  مـا  کـه  اسـت 
اجتماعـی خـود را کنـار بگذاریم. اولویت خود و جامعه و کشـور 
خـود را تشـخیص بدهیـم که اولویت‌های ما و جامعه و کشـور ما 
چیسـت آن اولویت‌هـا را در رأس قـرار دهیـم تـا بتوانیـم از ایـن 
بحـران عبـور کنیـم و در واقـع کاروان قانـون اساسـی و حکومت 
عـادل و فراگیر بـرای همه را از این گردنـه عبوردهیم. اگر از این 
گردنـه نظـام همـه شـمول را عبـور دادیـم، در واقـع مـا صلح در 
افغانسـتان و عدالـت بـرای همـه را نهادینـه سـاخته ایـم. ایـن 
اولویت نخسـت ما باشـد. بنابراین، اگر رقابت‌های درون‌قومی، 
گروهـی و اجتماعـی و حتـی اگـر درون نظامـی داریـم، مثلا از 
یـک تیـم انتخاباتـی حمایت می‌کنیـم و مخالف تیـم انتخاباتی 
تیـم دیگـر هسـتیم؛ آنهـا را نبایـد اولویـت دهیـم. یعنـی نبایـد 
قربانـی  را  اساسـی  قانـون  بـر  مبتنـی  نظـام  و  فعلـی  نظـام 
تیمـی خـود کنیـم.  یـا  و سیاسـی  رقابت‌هـای درون گروهـی 
عـرض دوم مـن خدمـت دوسـتان شـهید مـزاری ایـن اسـت که 
شـهید مـزاری بـرای ما یک شـخصیت معنـوی و اخلاقی شـده 
اسـت، یعنـی در حقیقـت سـرمایه معنـوی و اخلاقـی جامعـه 
هزاره محسـوب می شـود. یک شـخص وقتی به عنوان سـرمایه 
معنـوی و اخلاقـی باقـی می‌مانـد  کـه مـا از او در جامعـه و در 
رفتـار خـود، به عنوان مبنـا و الگـوی عدالت، برابـری، آزادگی و 
انسـان دوسـتی بهره ببریم . و شـهید مزاری را وسـیله سـرکوب 

قرار ندهیم. این بهترین خدمت به شهید مزاری است.
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مقالات

 طرح مسئله
شـهید مـزاری بـه همـان میـزان کـه یـک رخـداد 
انضمامـی و عینـی اسـت کـه در تاریخ اتفـاق افتاده اسـت و 
هیـچ کسـی نمی‌توانـد آن را انـکار کنـد، اکنـون تبدیـل بـه 
مقولـۀ ذهنـی نیـز شـده اسـت. او بـه عنـوان یـک حقیقـت 
)fact( در تاریـخ معاصر افغانسـتان از جایـگاه ویژه برخوردار 
اسـت و هـر کسـی بـه گونـۀ خـاص بـا او مواجهـه می‌کنـد. 
همان‌گونـه کـه در زمـان حیاتش هر کسـی به گونـۀ خاص با 
او ارتبـاط برقـرار کرد، در زمان نبودنش و در زمان پسـامزاری 
نیـز مواجهـۀ عـام بـا شـهید مـزاری، یـک دسـت و منسـجم 
نبـوده اسـت. در ایـن روزهـا کـه قصـۀ دانشـنامۀ هـزاره داغ 
اسـت و بـه خصـوص نحـوۀ مواجهـۀ نویسـندگان بـا شـهید 
مـزاری بر تنش‌هـای گفتمانی با محوریت شـهید مـزاری در 
میـان نسـل نـو هزاره تأثیر گذاشـته اسـت، بیـش از هر زمان 
کمـی  را  مـزاری  شـهید  دربـارۀ  قضـاوت  و  گفتـن  سـخن 

دشوارتر می‌کند.
علی‌رغـم ایـن بگومگوها، شـهید مـزاری به‌عنـوان یک 

مقولـۀ جدیـد بـه گفتمان مسـلط تبدیل شـده اسـت. نـام او 
کسـی  و  اسـت  شـده  عجیـن  عدالـت  آرمـان  بـا  اکنـون 
نمی‌توانـد از عدالـت و توازن در افغانسـتان سـخن بگوید در 
حالـی کـه شـهید مـزاری را بـه فراموشـی بسـپارد. عمومیت 
تمسـک و اسـتناد بـه نـام شـهید مـزاری تـا جایـی اسـت که 
اجمـاع کامـل در مـورد نحـوۀ مواجهـه بـا وی و نـام وی بـه 
وجـود آمـده اسـت. نگاه‌هـا دربـارۀ وی هم‌چنـان تجلیلـی و 
تبجیلی اسـت و هیچ کسـی را یارای سـخن گفتـن برخلاف 
نـام و آرمان‌هـای شـهید مـزاری نیسـت. ایـن اجمـاع و وفاق 
بـر محوریـت نام و یاد شـهید مزاری اکنون یـک فرصت بزرگ 
را بـرای مردمـی خلـق کـرده اسـت کـه در ایـن شـب سـیه 
نمی‌دانسـتند کـه به کدامیـن فروغی بیاویزنـد. بدین ترتیب 
او بـه همـان میـزان که از عدالت سـخن گفـت و نامش با این 
فاکتـور مهم سیاسـی و اجتماعی عجین گشـت، فروغ امید 
را نیـز در حیـات انسـان‌های فرامـوش شـدۀ ایـن سـرزمین 
دمیـد؛ اما کـدام عدالت و کدام امید؟ ایـن یکی از مهم‌ترین 
مـزاری  شـهید  مـورد  در  می‌تـوان  کـه  اسـت  پرسـش‌هایی 

مطرح و او را در قالب دو مفهوم عدالت و امید، تفسیر کرد.

XX   محمد هدایت

 شهید مزاری؛
بنیانگذار عدالت و امید

شهید مزاری؛ بنیان‌گذار عدالت 
شــهید مــزاری بزرگ‌تریــن و نــام آورتریــن فــردی اســت کــه داد از 
عدالــت اجتماعــی زد و عمــاً بــرای تحقــق عدالــت اجتماعــی 
مبــارزه کــرد و طرح‌هایــی نیــز در ایــن زمینــه ارائــه کــرد. 

ــای  ــاختن گروه‌ه ــد س ــرای متح ــزاری ب ــهید م ــای ش تلاش‌ه
هفتگانــۀ آن روز و تشــکیل حــزب وحــدت اســامی و در نهایــت 
طرح‌هایــی چــون نظــام فدرالــی در افغانســتان، در راســتای 
ــاس  ــه او احس ــود ک ــی ب ــه آن معنای ــت ب ــاختن عدال ــی س عمل
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ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری



شهید مزاری وقتی از 
عدالت سخن 

می‌گفت، آن را در 
قالب‌های بسیار ساده 
و روان بیان می‌کرد. او 

می‌گفت: »ما 
می‌خواهیم که از این 
پس هزاره بودن جرم 

نباشد.« این بیان 
ساده، نوعی بیان 
آرمان عدالت بود.



می‌کــرد، وجــود نــدارد. شــهید مــزاری بیش از 
انتزاعــی  بــا مفاهیــم و مقوله‌هــای  آن‌کــه 
رنج‌هــا،  دردهــا،  عصــارۀ  باشــد،  درگیــر 
کــه  بــود  نابرابری‌هایــی  و  حرمان‌هــا 
ــه  ــتبدادی عامدان ــالار و اس ــای ستم‌س نظام‌ه
در جامعــۀ افغانســتانی نهادینــه ســاخته بــود. 
ــد  ــزاری می‌توان ــهید م ــر ش ــن خاط ــه همی ب
به‌عنــوان تجســم عینــی عدالت‌خواهــی و 
برابری‌خواهــی  بــرای  مصــداق  ناب‌تریــن 
باشــد. اکنــون ما بیــش از آن کــه نیازمند تفکر 
و تخیــل در بــاب مفهــوم عدالــت و معنــای 
انتزاعــی آن باشــیم، نیازمنــد یک بیان روشــن 
و انضمامــی از عدالت‌اجتماعــی هســتیم. 
بــدون شــک شــهید مــزاری روشــن‌ترین و 
عینی‌تریــن بســتر بــرای بیــان عدالــت اســت؛ 
زیــرا هنــوز ســاختارهای اجتماعــی، اداری و از 
ــدرت در  ــی و ق ــاختار سیاس ــر س ــه مهم‌ت هم
ــور  ــه ط ــه و ب ــورت ناعادلان ــه ص ــا ب ــور م کش
ــت.  ــز اس ــر و تبعیض‌آمی ــتماتیک نابراب سیس
امــروزه ســخن گفتن از شــهید مــزاری بیش از 
آن‌کــه در بــاب شــخص مــزاری باشــد، در بــاب 
امــور نااندیشــیده، ناگفتــه و نانوشــته اســت. 
شــهید مــزاری بــه ‌معنــای واقعــی کلمــه، 
تجســم عینــی آرمان‌هــای عدالت‌خواهانــه 
یــک ملــت اســت. از همین‌رو ســخن گفتــن از 
شــهید مــزاری، ضــروری اســت و حتــی بــرای 

امروز ما فوریت دارد. 
شــهید مــزاری وقتــی از عدالــت ســخن 
می‌گفــت، آن را در قالب‌هــای بســیار ســاده و 
»مــا  می‌گفــت:  او  می‌کــرد.  بیــان  روان 
ــودن  ــزاره ب ــس ه ــن پ ــه از ای ــم ک می‌خواهی
جــرم نباشــد.« ایــن بیــان ســاده، نوعــی بیــان 
آرمــان عدالــت بــود. بــدون تردیــد او یــک 
فیلســوف سیاســی نبــود کــه شــاخه‌های 
ــد.  ــزه کن ــن و تئوری ــت را تبیی ــف عدال مختل
نخســتین مفهــوم عدالــت از زبــان شــهید 
تاریــخ  و  بی‌عدالتــی  وجــود  مــزاری، 
ــود. او  ــرزمین ب ــن س ــتۀ ای ــز گذش تبعیض‌آمی
ــن  ــه ای ــت، ب ــخن می‌گف ــت س ــی از عدال وقت
معنــی بــود کــه حداقــل در تاریــخ معاصــر این 
ســرزمین، عدالــت وجــود نداشــته و هم‌چنان 

مسئلۀ روزگار ما نیز عدالت است. 
کیفــری  عدالــت  از  مــزاری  شــهید 
ــان  ــل در زم ــرا حداق ــت؛ زی ــخن نمی‌گف س
شــهید مــزاری، در برهــه‌ای کــه آنارشیســم 
مطلــق حاکــم بود، مجــازات و کیفــر ناقضان 
عدالــت ممکــن نبــود. نــه نظامــی بــود و نــه 
مجــازات  و  محاکمــه  بــرای  قاعــده‌ای 
ــگاه  ــته. از ن ــای گذش ــان بی‌عدالتی‌ه عام
ــخ  ــه تاری ــری ب ــت کیف ــزاری عدال ــهید م ش
پیوســته بــود و همــواره تأکیــد می‌کــرد کــه 
شــعاع  و  بپذیریــم  را  همدیگــر  بایــد  مــا 

وجودی همدیگر را تحمل کنیم. 
او هم‌چنیـن از عدالـت توزیعـی بـه آن 
معنایـی کـه رابـرت نوزیـک سـخن می‌گفت، 
سـخن نمی‌گفت. عدالـت توزیعی بیشـتر به 
برابـری در توزیـع کالاهـا و خدمـات و منابـع 
ثـروت عمومـی اشـاره دارد. مهم‌تریـن بخش 
عدالـت توزیعـی، برابـری در امکانـات مـادی 
اسـت. در حالـی کـه در زمـان شـهید مـزاری 
تنهـا  مـادی،  منابـع  از  جهـادی  گروه‌هـای 
جنـگ را برابر توزیع کـرده بودند و از امکانات 
و خدمـات اولیـه و کالاهـای عمومـی خبـری 
نبـود. جنـگ در همه جا وجود داشـت و همۀ 
بنابرایـن،  بودنـد.  جنـگ  مصـروف  گروه‌هـا 
منابـع مـادی وجود نداشـت که شـعار برابری 

در توزیع آن را کسی سر می‌داد. 
و  عدالـت  از  وقتـی  مـزاری  شـهید 
عدالت‌اجتماعـی سـخن می‌گفـت، هدفـش 
»شـأن برابـر« انسـان‌ها بود. همـۀ مقوله‌های 
از  اعـم  پیامبـران عصـر مـدرن  فلسـفی کـه 
سوسیالیسـم و لیبرالیسـم مطـرح کرده‌انـد، 
بـه نحـوی در برابـر آرمـان عدالـت بـه روایـت 
شـهید مـزاری، کـم می‌آورنـد؛ چـرا کـه همۀ 
آن‌هـا از مفاهیـم انتزاعـی و تخیلـی سـخن 
می‌گوینـد؛ اما شـهید مـزاری بـه هیچ‌وجه به 
برهوت مفاهیم نمی‌رود و بسـیار ساده و روان 
بـودن  هـزاره  می‌خواهیـم  »مـا  می‌گویـد: 
دیگـر در ایـن سـرزمین جـرم نباشـد.« ایـن 
سـاده‌ترین و روشـن‌ترین بیـان بـرای مفهـوم 
نـگاه شـهید  از  عدالت‌اجتماعـی  و  عدالـت 
مـزاری اسـت. در ایـن بیـان تنها »شـأن برابر 
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مقالات

همنوعان« مطرح است.
شـهید  نـگاه  از  عدالت‌اجتماعـی  کـه  باشـیم  مجـاز  اگـر 
مـزاری را در قالـب نظریه‌هـای فلسـفی جدیـد مطـرح کنیـم، 
شـاید بیش‌تریـن قرابـت را بـا نظریـۀ آزادی از نگاه هـگل، البته 

به روایت الکساندر کوژو داشته باشد. 
»مایکل ایچ لسـناف« در پایان کتاب »فیلسـوفان سیاسـی 
قـرن بیسـتم« به‌عنوان نتیجۀ بررسـی اندیشـه‌های فیلسـوفان 
یـک قـرن، به بحـث »پایان تاریـخ« از نـگاه فوکویاما می‌پـردازد. 
فوکویامـا در پـروژۀ پایـان تاریـخ کـه آن را در قالـب یـک کتـاب 
تحـت عنـوان »پایـان تاریـخ و آخرین انسـان« ارائه کرده اسـت، 
بـه ایـن امـر می‌اندیشـد کـه لیبرالیسـم، آخریـن منزلـگاه بشـر 
اسـت و انسـان لیبـرال، آن هـم از نـوع سـفید و آمریکایـی‌اش، 
آخریـن انسـان اسـت و بدیـن ترتیب تاریـخ انسـان در این نقطه 
پایـان می‌یابـد. فوکویامـا خـودش اصالـت جاپانـی دارد و هرگـز 
منظورش برتری انسـان آمریکایی بر دیگر همنوعانش نیسـت؛ 
بلکـه کنایه‌ای اسـت از این که انسـان لیبـرال آمریکایی به نقطۀ 
آخر و به اوج آیین انسـانی دسـت یافته اسـت و دیگران نیز باید 
بـه همین نقطه برسـند. بنابرایـن، دینی بالاتـر و تکامل یافته‌تر 

از لیبرالیسم وجود ندارد. 
لســناف معتقــد اســت کــه نظریــۀ پایــان تاریــخ فوکویامــا 
مبتنــی بــر تفســیر دموکراتیــزۀ فلســفۀ هگلی بــه روایــت »کوژو« 
اســت. کــوژو بــر ایــن بــاور بــود کــه از نــگاه هــگل، پیشــرفت و 
حرکــت تاریــخ، حاصــل نیروهــای مــادی و اقتصــاد و یــا نیــروی 
تولیــد نیســت؛ بلکــه نیــروی محرکــۀ تاریــخ »مبــارزۀ انســان‌ها 
ســوی  از  شأن‌شــان  شــدن  شــناخته  رســمیت  بــه  بــرای 
ــگاه هــگل هرچــه  ــن معنــی کــه از ن ــه ای همنوعــان اســت«. ب
تاریــخ بــه پیــش مــی‌رود، انســان‌ها بیشــتر شــأن همنوعــان را 
تحقــق  آزادی  ترتیــب  بدیــن  و  می‌شناســند  رســمیت  بــه 
ــۀ اوج و  ــی نقط ــرال دموکراس ــا، لیب ــگاه فوکویام ــد. از ن می‌یاب
ــده در  ــه ش ــی گرفت ــه بردگ ــای ب ــارزۀ توده‌ه ــا مب ــام قرن‌ه خت

تاریــخ اســت کــه بــرای بــه رســمیت شــناخته شــدن شأن‌شــان 
از ســوی اربابــان سابق‌شــان جنگیده‌انــد. لیبــرال دموکراســی 
بــه روایــت فوکویامــا اوج احتــرام متقابــل همگانــی اســت و بــه 

همین خاطر پایان تاریخ نیز است.
وقتـی شـهید مـزاری می‌گویـد: »مـا می‌خواهیـم دیگـر 
هـزاره بـودن در ایـن سـرزمین جـرم نباشـد.«، دقیقـاً پـرده از 
تلاش و همـت وی بـرای تحقـق احتـرام متقابـل و بـه رسـمیت 
شـناخته شـدن شـأن انسـان هـزاره از سـوی دیگـر همنوعان و 
هموطنان‌شـان بر می‌دارد. این بیان شـهید مزاری روشـن‌ترین 
از نـگاه خـودش و انضمامی‌تریـن  مصـداق عدالت‌اجتماعـی 
مصـداق بـرای تحقـق آزادی انسـان‌ها اسـت. بنابرایـن، عدالت 
از نـگاه شـهید مـزاری، عینـی، انضمامـی و بی‌نهایـت زمینـی 
اسـت و او بـه همیـن خاطـر بنیان‌گـذار عدالـت در افغانسـتان 
اسـت. وقتـی گفتـه می‌شـود کـه شـهید مـزاری محـور تاریـخ را 
تغییـر داد، دقیقـاً به همین معنی اسـت؛ چرا که شـهید مزاری 
اولیـن کسـی بـود کـه بـر این بـاور انسـانی تأکیـد کرد کـه دیگر 
تبعیـض و نابرابـری سـکۀ رایـج وطـن نمی‌توانـد باشـد و زمـان 
شـأن  شـدن  شـناخته  رسـمیت  بـه  و  متقابـل  احتـرام  تحقـق 

انسان‌ها از سوی همنوعان‌شان فرا رسیده است. 

شهید مزاری؛ بنیان‌گذار امید
در آن روی سـکۀ عدالـت از نـگاه شـهید مـزاری، امیـد نهفتـه 
اسـت. عدالت بـه مثابۀ طرحی بـرای تجربه زیسـته و دریچه‌ای 
بـه گذشـته و نیـز چارچوبـی بـرای حیات سیاسـی زمان شـهید 
مـزاری بود. او گذشـته را در بی‌عدالتی مطلق تفسـیر می‌کرد و 
زمـان خـود را سـعی می‌کـرد که مطابق بـا ارزش‌های انسـانی و 
قواعـد عدالت‌محـور، تفسـیر کنـد و بـر مبنـای همـان تفسـیر 
زمانـه‌اش را نیـز تغییـر دهـد. زندگـی شـهید مـزاری سراسـر در 
افغانسـتان  در  اسـت.  گذشـته  برابـری  و  عدالـت  تکاپـوی 
ظهـور  بسـیاری  عدالت‌خواهـان  ظلمت‌کـده  و  ستم‌سـالار 

 
از  اعـم  مـدرن  عصـر  پیامبـران  کـه  فلسـفی  مقوله‌هـای  همـۀ 
سوسیالیسـم و لیبرالیسـم مطـرح کرده‌انـد، بـه نحـوی در برابـر 
آرمـان عدالـت بـه روایـت شـهید مـزاری، کـم می‌آورنـد؛ چـرا که 
همـۀ آن‌هـا از مفاهیـم انتزاعـی و تخیلـی سـخن می‌گوینـد؛ اما شـهید مزاری 
بـه هیچ‌وجـه بـه برهوت مفاهیـم نمـی‌رود و بسـیار سـاده و روان می‌گوید: »ما 

می‌خواهیم هزاره بودن دیگر در این سرزمین جرم نباشد.«
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کرده‌انـد و داد از برابری زده‌اند؛ ولی شـهید مـزاری از آن حیث 
تکیـن و بی‌همتـا اسـت کـه هـم گذشـته و زمـان حـال و هـم 
آینـده‌اش را بـا عدالـت پیونـد می‌زنـد. عدالت هم‌چون شـاقلی 
در دسـتان او اسـت کـه هـر کـژی و راسـتی را با آن به سـنجه در 
یـاد  عدالت‌خواهـی  پیامبـر  عنـوان  بـه  او  از  اگـر  مـی‌آورد. 
می‌کننـد، بی‌سـبب نیسـت؛ زیـرا او هم‌چـون یک فیلسـوف در 
پدیده‌هـای  و  دنیـا  و  نمی‌تنـد  را  خـود  مفاهیـم  تـاب  و  پیـچ 
گذشـته، حـال و آینـده‌اش را تنهـا از دریچـۀ مفاهیـم انتزاعـی 
نمی‌بینـد؛ بلکه خـود را در وضعیتی می‌بیند کـه در بی‌عدالتی 
مطلـق زیسـت می‌کنـد و بـرای فـرار از این ورطـۀ تنها بـه دنبال 
کشـیدن رخـت خویش به تنهایی نیسـت؛ بلکه تلاش می‌کند 
کـه بـرای همـگان و یـا حداقل برای کسـانی کـه بـا او دقیقاً هم 
سراسـر  او  بنابرایـن،  کنـد.  خلـق  برابـر  شـرایط  سرنوشـتند، 
دیدگاه‌هـا، زندگـی و آرمان‌هایـش را وقـف عدالـت کـرده بـود. 
بخـش مهمـی از عدالـت مـورد نظر شـهید مـزاری ایسـتادن در 
برابـر آینـدۀ محتـوم و از قبـل مقدرشـده بـود. از نـگاه شـهید 
مـزاری هیـچ چیـزی از پیش مقدر نشـده اسـت و مـا می‌توانیم 
سرنوشـت آینـدۀ خـود را بر اسـاس معیارهای جدیـد رقم بزنیم. 

بنابراین، او بنیان‌گذار امید هم هست.
میـان  بـه  مـزاری  شـهید  نـگاه  از  امیـد  از  سـخن  وقتـی 
می‌آیـد، هـدف مـا امیـد به‌معنـای توهـم و تخیـل و امیدهـای 
واهـی نیسـت. امیـد در فلسـفۀ قدیـم بیشـتر متکی به سـوژه و 
فردیـت انسـان بـود. به این معنـی که امیـد به مثابـۀ چراغی در 
نفـس منفرد هر انسـانی بود که شـعله می‌کشـید و حیات سـرد 
او را گـرم می‌کـرد. ایـن گونـه‌ای از امیـد تقریبـاً در همـۀ ادیان و 
مذاهـب و حتی مکاتب فلسـفی قدیم دیده می‌شـود. این امید 
ذهنیـت  در  افـراد  روانـی  و  روحـی  تقویـت  هـدف  بـا  بیشـتر 
انسـان‌ها تزریـق می‌شـده اسـت. بعدهـا در عصـر مـدرن ایـن 
وظیفـه را ایدئولوژی‌هـای رنگارنـگ بـه عهده گرفت و انسـان‌ها 

را به امید واهی و اتوپیای موهوم فراخواند.

در فلسـفۀ امیـد بـه روایـت فیلسـوفان جدیـد بـه خصوص 
کسـانی چون ریچـارد رورتـی که دل‌مشـغولی‌اش پراگماتیسـم 
آمریکایـی اسـت و بـه نوعـی »پیشـامد و بـازی« بـاور دارد، امید 
بیـش از آن کـه در نفـس منفـرد انسـان‌ها بازتـاب یابـد، در بیـن 
جامعـه و در شـعور جمعـی و باور همگانی  نمـود می‌یابد. از این 
روز امیـد بیـش از آن کـه متعلـق بـه ذهنیـت فـردی انسـان‌ها 
انسـان‌ها  مـرگ  از  پـس  حیـات  و  آخـرت  درد  بـه  کـه  باشـد 
و  آزاد  انسـان‌های  جمعـی  وجـدان  بـه  متعلـق  می‌خـورد، 
کـه  می‌کننـد  پیـدا  بـاور  انسـان‌ها  وقتـی  اسـت.  خودمختـار 
هیـچ‌گاه شـر مطلق بر زندگـی آن‌ها غالب نخواهد شـد، خود را 
در متـن حـوادث می‌اندازنـد و از هیچ پیشـامدی باکـی ندارند. 
کـه  می‌کننـد  پیـدا  بـاور  وقتـی  انسـان‌ها  منظـر  ایـن  از 
سرنوشت‌شـان بـه سـمت خیـر و فلاح پیـش مـی‌رود و هرگز به 
عقـب بـر نمی‌گـردد، نوعی کشـش رهایـی بخـش در آن جامعه 
عمومـی می‌شـود و هرکسـی سـعی می‌کنـد که خـود را بـه این 

رهایی مبتلا کند.
شـهید مـزاری بـه راسـتی پیامبر این نـوع از امید اسـت. او 
از میـان مردمـی برخاسـته بـود کـه هرگـز بـه آینـدۀ خـود امیـد 
نداشـتند و بـه همـان سـان کـه گذشتۀ‌شـان تاریک و سرشـار از 
نگون‌بختـی بـود، آیندۀشـان نیـز سـخت تاریـک و هراسـناک 
می‌نمـود. او وقتـی درسـت در میـان مردمـش شـناخته شـد و 
سـخنانش تأثیرگـذار گردیـد، گفـت: »مـا عاشـق قیافـۀ هیـچ 
بشناسـد،  رسـمیت  بـه  را  مـا  حـق  هرکسـی  نیسـتیم.  کسـی 
»مـا  گفـت:  نیـز  دیگـر  جـای  در  می‌فشـاریم.«  را  دسـتش 
می‌خواهیـم سـتم‌های چندیـن قرنه بر مـردم افغانسـتان پایان 
یابـد و جامعـه‌ای بـه وجـود آیـد کـه در آن از تبعیـض، برتـری 
طلبـی، تفاخٌـر و افزون‌خواهی خبری نباشـد.«، »مـا مظلومان 
تاریـخ بوده‌ایـم، مـا نمی‌خواهیـم بـالای کسـی ظلـم کنیـم، ما 

می‌خواهیم از زیر بار ظلم بیرون آییم.«
از گفته‌هـای شـهید مـزاری چنین بر می‌آید کـه او به هویت 

 
در آن روی سـکۀ عدالـت از نـگاه شـهید مـزاری، امیـد نهفتـه 
اسـت. عدالـت بـه مثابۀ طرحـی برای تجربـه زیسـته و دریچه‌ای 
بـه گذشـته و نیـز چارچوبـی بـرای حیـات سیاسـی زمان شـهید 
مـزاری بـود. او گذشـته را در بی‌عدالتـی مطلق تفسـیر می‌کرد و زمـان خود را 
سـعی می‌کـرد کـه مطابق بـا ارزش‌های انسـانی و قواعد عدالت‌محور، تفسـیر 

کند و بر مبنای همان تفسیر زمانه‌اش را نیز تغییر دهد.
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جمعـی و هویـت درونی یک کتله تأکید و توجه خـاص دارد. او به 
مردمـی کـه صدهـا سـال زیر بـار ظلم و سـتم قامتش خم گشـته 
بـود، روحیـه بخشـید و بـرای آن‌هـا هویـت جمعـی خلـق کـرد. 
هویتـی کـه دارای خصیصه‌های فرهنگی منحصر به‌فـردی بود و 
هرگز سـنخیتی بـا هویت لگدمـال شـدۀ تاریخی آن‌ها نداشـت. 
بزرگ‌تریـن بـاوری کـه شـهید مـزاری در میـان مردمـش به‌عنوان 
یـک ارزش خدشـه‌ناپذیر خلق کـرد این بود که هر کسـی در این 
جامعـه زندگی می‌کند، حق دارد که در همۀ امور سـهیم باشـد و 
هیچ کسـی حق ندارد، دیگـری را از صحنه حذف کند و خودش 

به جای او امور را تحت تکفل بگیرد.
بزرگ‌تریـن شـاهکار شـهید مزاری این اسـت که توانسـت 
از ذهنیـت  را  از محنـت  پـر  تاریـک و  سـنگینی یـک گذشـتۀ 
ذهنیـت  و  بزدایـد  کم‌کـم  داشـت  تعلـق  بـدان  کـه  مردمـی 
رسـوب‌زدۀ مردمـش را از بارگـران تاریـخ برهانـد. »پـل ریکـور« 
فیلسـوف فرانسـوی زمانـی گفتـه بـود: »بشـر بـرای چشـیدن 
طعـم شـیرین زندگـی بایـد کمـی خـودش را از بـار حافظـه‌اش 
رهـا کنـد.«. شـهید مزاری یک فیلسـوف نبـود؛ ولی بـه خوبی 

این کار را کرد.
شـهید مـزاری در عیـن حالـی کـه بـه لحـاظ درون قومی، 
دیگـر  بـا  همسـان  طـور  بـه  را  قومـش  شـدۀ  کتمـان  هویـت 
هویت‌هـای قومـی بـه صـورت برابـر مطـرح کـرد؛ امـا هرگـز در 
پیـچ و تاب تاریخ گیر نکرد و توانسـت منافـع عمومی را در ذهن 
بـه  اسـتاندردهای ممکـن کـه متکـی  آخریـن  بـا  و ضمیـرش 
در  مـزاری  شـهید  سـازد.  نهادینـه  باشـد  انسـانی  ارزش‌هـای 
حالی‌کـه بـه روشـنی، تاریخ را بازگـو می‌کرد و با تمـام جزئیاتش 
شـرح مـی‌داد و بـا خـون دل از دشـمنی‌ها و تبعیض‌هـا سـخن 
می‌گفـت؛ امـا هرگـز بـا افـراد و کتله‌هـای سیاسـی و قومـی، 
دشـمنی شـخصی نکرد. شـهید مزاری بزرگ‌ترین معمار تعامل 
قومـی در افغانسـتان بـود. از ایـن جهـت دریچـه‌ای دیگـری به 

امید به آینده باز کرد.
از نـگاه شـهید مـزاری دشـمنی میـان اقـوام هرچـه طول 
بکشـد، سـرانجام باید روزی به مرحله پذیرش همدیگر برسـیم 
او می‌گفـت:  بـه همیـن خاطـر  ایـن نداریـم.  و چـاره‌ای جـز 
»دشـمنی میـان اقـوام یـک فاجعه اسـت.« ایـن فاجعـه زمانی 
تشـدید می‌یافـت کـه بـه نقطـۀ عطـف تصمیم‌هـای سیاسـی 
پشـاور  در  مجاهدیـن  موقـت  حکومـت  وقتـی  می‌رسـیدیم. 
تشـکیل شـد، سـهمی برای هزاره‌هـا در نظر گرفته نشـده بود. 
حتـی گفتـه شـده بـود کـه اینـان در حـدود سـه تـا پنـج درصد 
نفـوس افغانسـتان را تشـکیل می‌دهنـد. بنابرایـن، مسـتحق 
مشـارکت در سـطوح رهبـری حکومت نیسـتند. شـهید مزاری 
در همیـن زمـان در پاسـخ بـه کسـی کـه از وی پرسـیده بود که 

نظام سیاسـی مورد نظر شـما چگونه نظامی اسـت، گفته بود: 
»مـا اول بایـد اثبـات کنیـم کـه در افغانسـتان حضـور داریـم، 
سـپس دربـارۀ نـوع نظـام سیاسـی تصمیـم خواهیم گرفـت. تا 
کنـون کسـی حضور مـا را قبـول نـدارد.« از نگاه شـهید مزاری 
قومـی  خصومت‌هـای  اسـتمرار  کـردن،  برخـورد  این‌گونـه 
گذشـته و کتمان‌سـازی هویت‌هـای قومـی در افغانسـتان بود. 
بـه همیـن خاطـر او در مقابـل ایـن اسـتراتژی ایسـتاد و سـد 
انحصـار سیاسـی را برای همیشـه در هم کوبیـد و به ملیت‌های 
محـروم تـوان و جسـارت حضـور بخشـید. ایـن جسـارت نوعی 
امیـد و بازگشـایی افق‌هـای روشـن بـرای کسـانی بـود کـه حق 

اظهار وجود نداشتند.

سخن آخر
نـام شـهید مـزاری اکنون بـا عدالت گره خـورده اسـت و او تمام 
عمـر را در راه تأمیـن عدالـت صـرف کـرد. از مبـارزه در برابـر 
متجاوزیـن شـوروی و تشـکیل گروه‌هـای مسـلح و چریکـی تـا 
مهاجـرت بـه دیـار غربـت و تلاش بـرای یافتـن مسـیرهای تازۀ 
مبـارزه، همـه بـرای تحقـق عدالت بـود. عدالـت از نگاه شـهید 
مـزاری گمشـدۀ اصلـی مردمانـی بـود که سـال‌ها به فراموشـی 
سـپرده شـده بود. به همین خاطر اگر چالش مردم افغانستان، 
تجـاوز بیگانـه و دشـواری مبـارزه در برابـر ایـن تجـاوز بـود؛ امـا 
برای بخشـی از مردم این سـرزمین، وجود ساختارهای تاریخی 
نابرابـر و تبعیض‌آمیـز، چالـش عمیق‌تـر و درد دیرینه‌تـری بـود. 
فقـدان عدالـت در تاریـخ افغانسـتان تنها به منازعات مسـلحانه 
جدیـد و تهاجـم بیگانـه در زمـان جدیـد نبـود؛ بلکـه ریشـه در 
سـاختارهای تاریخی و ذهنیت عمومی سـردم‌داران این کشـور 
داشـت. بـه همین خاطر شـهید مزاری به روشـنی بیـان کرد که 
ظلـم و سـتم در این سـرزمین اختصـاص به کتلۀ خـاص ندارد و 

اگر کسی چنین پنداری داشته باشد، در اشتباه است. 
شـهید مـزاری در عیـن حالـی کـه مناسـبات اجتماعـی و 
حیـات سیاسـی مـردم افغانسـتان را سراسـر خصومت‌آمیـز و 
و  غالـب  تفکـر  تسـلیم  هرگـز  امـا  می‌دانسـت؛  تبعیض‌آمیـز 
دشـمنی همگانـی نشـد؛ بلکـه این امیـد را زنـده کرد کـه مردم 
افغانسـتان مثـل سـایر ملت‌هـای جهـان می‌تواننـد از طریـق 
مکانیزم‌هـای جدیـد و در پرتـو ارزش‌هـای انسـانی بـا همدیگـر 
یک زندگی مسـالمت‌آمیز و انسـانی داشـته باشـند. زیرسـاخت 
ایـن امیـدواری، محرومیـت عمومـی و نابرخـورداری همگانـی 
بـود. از نـگاه شـهید مـزاری حتـی کسـانی کـه گمـان مـی‌رود، 
در  هنـوز  اسـت،  خـورده  رقـم  آنـان  نفـع  بـه  عامدانـه  تاریـخ 
محرومیـت بـه سـر می‌برند و همگانی شـدن دشـمنی و کشـت 

نفاق بر ضرر همگان است.
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XX   امان‌الله فصیحی

بنیاد تضادهای اجتماعی از 
نظر شهید مزاری

 
بحث تضاد و ستیز یکی از مباحث مهم جامعه‌شناسی 
اسـت که دسـتۀ وسیعی از جامعه‌شناسـان در این مورد 
نظریه‌پـردازی کرده‌انـد و در پاسـخ به این سـؤال کـه بنیاد جامعه 
بـر نظم اسـتوار اسـت یـا تضاد، جانـب تضـاد را بر گزیده‌انـد؛ اما 
قطـع نظـر از مباحث تئوریک و انتزاعی جامعه‌شناسـان، یکی از 
مسـائل عمـدۀ جامعۀ ما در فرایند تاریـخ، جنگ و صلح به عنوان 
نمودهای تضاد و نظم اجتماعی بوده اسـت. گاه نظم و تضاد دو 
روی یـک سـکه تلقـی می‌شـوند و همچنیـن جنـگ و صلـح در 
امتـداد و ارتبـاط بـا همدیگـر تبییـن و تحلیـل می‌شـوند. منظور 
ایـن اسـت، همانگونه که فهم نظـم در یک جامعه بـدون توجه به 
ریشـه‌های تضـاد قابـل درک و فهـم نیسـت، رسـیدن بـه صلـح و 
ختـم جنـگ هـم بـدون تبیین دقیـق ریشـه‌های عینـی و واقعی 
جنگ، ممکن نیسـت؛ چون این ‌دو، در امتداد و ارتباط همدیگر 
مطرح اسـت؛ ماهیت و راهکار رسـیدن به صلح به ماهیت جنگ 
و منازعـه بسـتگی دارد. در ایـن نوشـتار، تلاش بـر آن اسـت کـه 
دیـدگاه اسـتاد شـهید عبدالعلـی مـزاری در ارتباط با ریشـه‌های 
منازعـه و سـتیز در افغانسـتان بررسـی شـود؛ چـون ایشـان، هم 
درک نظـری خوبـی از اوضاع داشـته اسـت و هم تجربـۀ واقعی از 
محیـط پـر از کشـاکش و تضـارب زمانـۀ خـودش داشـته اسـت. 
اگرچـه دیـدگاه رهبـر شـهید در این مورد بـه صورت پراکنـده، در 

جاهـای مختلـف بیـان شـده اسـت؛ امـا در سـخنرانی 5 جـدی 
1373 اسـتاد شـهید، ایـن موضـوع بـه صـورت منسـجم، امـا به 
اختصـار تشـریح شـده اسـت. از ایـن‌رو، در ایـن نوشـتار همیـن 

سخنرانی ایشان تحلیل و بررسی می‌شود. 
شـهید مـزاری ریشـه‌های منازعه را به منابـع کمیابی چون 
مالکیـت ابـزار تولیـد، قدرت، ثـروت، منزلت اجتماعـی، اقتدار 
و امثـال آن کـه در نظریه‌هـای جامعه‌شناسـان تضـادی مطـرح 
اسـت، ارجـاع نمی‌دهد؛ بلکه بر اسـاس تجربیـات خود، تبیین 
انسان‌شـناختی همـراه بـا نوعـی روان‌شناسـی اجتماعـی، در 
مـورد کشـمکش‌ها و منازعـات اجتماعـی مطـرح کـرده اسـت. 
طبـق دیـدگاه ایشـان، ریشـۀ تضادهـای اجتماعـی، خصلـت 
اسـتخدام‌گری انسـان اسـت؛ بـه تعبیـر سـادۀ رهبـر شـهید، 
و  تضادهـا  کـه  اسـت  انسـان  مطلق‌خواهـی  و  خودخواهـی 
منازعـات اجتماعـی را در کل تاریـخ بشـر در پی‌ داشـته اسـت. 
کانـون ایـن منازعه نیز دسـت‌یابی بـه قدرت اسـت. منتها بنیاد 
ایـن تمامیت‌طلبـی و برترانگاری و به اسـتخدام گرفتن دیگران، 
در گام نخسـت یـا در برترانـگاری فیزیکـی و عصبـی انسـان‌ها 
در  یـا  و  می‌یابـد  تجلـی  نژادگرایـی  قالـب  در  کـه  دارد  ریشـه 
کشـاکش  کـه  اسـت  نهفتـه  ایدئولوژیکـی  تفوق‌طلبـی 
ایدئولوژیکـی، جنگ‌هـای مکتبـی و مقـدس را در تاریخ جوامع 
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بشـری در پی‌داشـته اسـت. در گام دوم 
اسـتخدام‌گری  ویژگـی  بـه  دادن  پاسـخ 
از دریچـۀ هویـت  فـردی،  مطلق‌انگارانـۀ 
نیـز  مذهـب  و  نـژاد  چـون  جمعـی 
خواسـته‌های فـردی اسـت کـه بـا ابـزار و 
ویژگی‌هـای  طریـق  از  مطالبـه  پوشـش 
انتسـابی چـون نـژاد، قـوم، رنـگ، دیـن و 
مذهـب صـورت می‌گیـرد و نـه از طریـق 
دسـتاوردهای  و  اکتسـابی  خصوصیـات 
فردی اشـخاص. در گام سـوم رهبر شهید 
بـا اسـتناد به شـواهد جامعه‌شـناختی در 
جوامـع مختلـف، دیـدگاه خود را مسـتند 
کـرده اسـت: »امـروز وقتـی که بـه جهان 
حادتـر  را  تضـاد  دو  می‌کنیـم،  نـگاه 
می‌یابیـم: یکـی تضـاد نـژادی و یکی هم 

تضـاد اعتقـادی و مذهبـی. ایـن دو نـزاع در دنیـا وجـود دارد... 
اگـر قضیـۀ افغانسـتان را به طور دقیـق و عمیق بررسـی کنید و 
حتـی تاریخـش را در نظـر بگیریـد، هیچ‌کـدام از ایـن دو تضـاد 
بیـرون نیسـت. ایـن دو تضـاد در بیـن جوامـع بشـری وجـود 

دارند.« )جاوید،1393: 272(. 
مطابـق عبـارت فـوق و عبـارات دیگـر، ریشـۀ منازعـات در 
طـول تاریخ دو صدوپنجاه سـالۀ افغانسـتان )همـان: 273( نیز 
ماننـد دیگـر جوامـع، قومیـت و مذهـب اسـت؛ امـا علت‌العلل، 
عصبیـت یـا قومیـت اسـت کـه حتـی مذهـب را نیـز در اختیـار 
خـود گرفتـه و از آن بـه عنـوان یـک نقاب بهره‌مند شـده اسـت. 
همانگونـه کـه ابـن خلـدون عصبیـت را عامـل اصلـی انسـجام 
اجتماعـی و مذهـب را تقویت‌کننـدۀ آن معرفـی کـرده اسـت؛ 
رهبـر شـهید دلالت بیرونی یا نسـبت بیرونـی قوم‌گرایی را توجه 
کـرده اسـت؛ عصبیـت قومی همان‌گونـه که همسـبتگی درون 
ایجـاد  را هـم  قومـی  بـرون  تضـاد  تشـدید می‌کنـد،  را  قومـی 
می‌کنـد و شـکاف‌های اجتماعـی را تشـدید می‌سـازد و مذهب 
هـم در جهت عمق بخشـی و توسـعه‌دهی تضادهای اجتماعی 
اسـتخدام می‌شـود. همان‌گونـه کـه در تاریـخ جوامـع بشـری، 
هژمونیـک نـژادی و مذهبی سـبب حذف دیگران شـده اسـت، 
در افغانسـتان نیز چنین رخدادی به وقوع پیوسـته اسـت؛ قوم 
غالـب سـعی کـرده اسـت کـه اقـوام دیگـر را بـه حاشـیه برانـد و 
آنـان را از حضـور در عرصـۀ قدرت و سـاختارهای رسـمی، دور و 
حذف کند: »مشـکل افغانسـتان هم بر سـر این مسـئله اسـت. 
اگـر اقـوام سـاكن در افغانسـتان، هویـت و شـخصیت و حقـوق 
همدیگـر را نفـی نكننـد، اگـر كسـی در این‌جا ظلـم نكند، حق 
تمـام  نـدارد.  دیگـر مشـكلی وجـود  نكنـد،  را ضایـع  دیگـری 

جنجال‌هـا و درگیری‌هـا بـر سـر همیـن 
مسـئله امتیازطلبـی و حـذف همدیگـر 
امتیازطلبـی یک‌دفعـه در  ایـن  اسـت. 
در  یک‌دفعـه  اسـت،  مذهـب  چهـرۀ 
معتقدیـم  مـا  امـا  اسـت؛  نـژاد  چهـرۀ 
آن‌چـه که اکنـون در افغانسـتان جریان 
دارد، بـه خاطـر مسـئلۀ نـژادی اسـت. 
کمرنـگ  امـا  اسـت؛  مذهبـی  تضـاد 
نـژاد  بـه خاطـر  اسـت؛ تضـاد اصلـی، 

است.« )همان: 277-276(. 
جنگ‌هـــای  مـــزاری  شـــهید 
صورت‌های  و  کابـــل  غـــرب  تحمیلی 
مختلـــف نظم‌بنـــدی سیاســـی زمانۀ 
خودش را نیز بر همین اســـاس تبیین 
می‌کنـــد. عبارت معروف رهبر شـــهید 
که »در افغانســـتان شـــعارها مذهبی اســـت؛ اما عمل‌کردها 
نژادی اســـت« )همـــان: 285 و 283(، از تضادهای خشـــن 
قومـــی آن دوران حکایت دارد؛ ایشـــان دیدگاه خـــود را در این 
مـــورد به خوبی مستندســـازی و مدلـــل هم کرده اســـت و به 
نمونه‌هـــای عینـــی و واقعی اشـــاره می‌کند کـــه از تضادهای 
نژادی و قومی حکایت دارد نه مذهبـــی )همان: 277-285(؛ 
اما ایـــن تضادهـــای قومی پوشـــش مذهبی به خـــود گرفته 
بود؛ چـــون قبح تضادهـــای مذهبی به دلیل ابتنـــای وجدان 

جمعی اکثریت جامعه بر مذهب، کم‌تر بوده است.
حـال پرسـش ایـن اسـت که شـهید مـزاری بـرای رهایی از 
مشـکلات و ایجـاد تغییـر در وضعیـت چـه طرحـی ارائـه کـرد؟ 
رهبـر شـهید برای ایجـاد تغییر دقیقـاً برترانـگاری قومی، دینی 
و مذهبـی را بـه عنوان منطـق تعاملات اجتماعـی و کانون‌های 
اصلی منازعه نشـانه رفت تا افراد نتوانند روحیۀ اسـتخدام‌گری 
و مطلق‌طلبـی خـود را از ایـن طریـق در جامعـه اعمـال کننـد. 
رهبـر شـهید بـه خوبـی می‌دانسـت کـه در جامعـه‌ای ‌کـه در آن 
مبنـای تعامـل بر منطـق قومیـت، نژاد و مذهب اسـتوار باشـد، 
آبشـخور تضادهـای اجتماعی نیـز همین موضـوع خواهد بود. 
همیـن طـور می‌دانسـت که منطـق عصبیـت و در ذات خودش 
از سـوی تنگ‌دامنـه اسـت؛ زیرا خـارج از افراد یک نـژاد و قوم و 
مذهب، دیگران را شـامل نمی‌شـود و از سـوی دیگر، نسـبت به 
درون تعمیم‌گرایانـه اسـت. از ایـن‌رو، رهبر شـهید کوشـش کرد 
کـه ایـن منطـق را بشـکند تا پـس از ایـن هویت یک قـوم ننگ و 
جـرم نباشـد؛ آن‌گونـه کـه در مـورد قوم هـزاره این سـتم صورت 
گرفتـه اسـت و آنـان را به پیـروی از اقـوام دیگـر و پذیرش هویت 
جعلـی وادار کـرده اسـت تـا بتوانـد بـه حیات خـود ادامـه دهد. 


استاد مزاری یکی از ستارگان 
نهضت مقاومت و مبارزه است 
از سن نوجوانی با علامه سید 
اسماعیل بلخی آشنا می‌شود 

و در جوانی مرید علامه 
می‌شود و بلخی برای استاد 

مزاری الگو بود.

 
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)همان: 221-220(.
ایـن  از  رهایـی  بـرای  مـزاری  شـهید  تئوریـک،  جهـت  از 
برابرانـگاری  می‌کنـد،  مطـرح  کـه  را  ایـده‌ای  اولیـن  مشـکل، 
انسـان‌ها و اقـوام و نفـی حق‌خواهـی و امتیازطلبـی بـر مبنـای 
قومیـت و مذهـب اسـت. بـا توجـه بـه نظـام فکـری حاکـم در 
افغانسـتان، ایشـان بـرای اثبات همسـانی هویـت تمام اقـوام و 
نفـی برتـری یکـی بـر دیگری بـه عنوان منشـأ تضاد، به قـرآن به 
عنـوان فصل‌الخطاب میان همۀ مسـلمانان ارجـاع می‌دهد. از 
نظـر اسلام همۀ اقوام پذیرفته شـده اسـت و هیچ قـوم و نژادی 
بـر قـوم و نـژاد دیگـر برتـری نـدارد و هیچ قومـی نمی‌توانـد قوم 
دیگـری را جرم‌انـگاری کـرده و از حقوق‌شـان محـروم سـازد: 
»اسلام می‌آیـد ایـن را کـه قیافه‌هـا فـرق دارنـد و نژادهـا فـرق 
دارنـد، صحـه می‌گـذارد و می‌گویـد کـه مـا شـما را قبیله‌قبیلـه 
خلـق کردیـم؛ اما چـرا قبیله‌قبیله خلـق کردیم؟ »لتعارفـوا«؛ تا 
یکدیگـر را بشناسـید. پـس در این‌جـا می‌بینیم که اسلام، این 
قـوم و آن قـوم را و ایـن را که هـر کس به نام قـوم و طایفه‌اش یاد 
مـا  اگـر  نیسـت.  جـرم  ایـن  و  اسـت  گذاشـته  صحـه  شـود، 
می‌گوییـم: هـزاره، یـا تاجیک، یا پشـتون، یـا ازبک؛ ایـن امر از 
نظـر اسلام هیچ‌گونـه محکومیتـی نـدارد.« )همـان: 274(.  
همان‌گونـه که از نظر اسلام، تکثرنژادی و قومی پذیرفته شـده 
اسـت، تکثـر دینی و مذهبی هـم قابل قبول اسـت؛ همان‌گونه 
کـه تفاوت‌های دینی و مذهبی، سـبب برخـورداری از امتیازات 
اجتماعـی نمی‌شـود، تفاوت‌هـا سـبب حـذف، طـرد و محـروم 
نیـز  اجتماعـی  امتیـازات  از  مذهـب  یـک  پیـروان  سـاختن 
نمی‌شـود؛ یعنـی نابرابـری قومـی و مذهبـی مقبـول نیسـت. 
شـهید مـزاری بیـان مـی‌دارد کـه مطابـق آمـوزۀ قـرآن )آیـه 12 

اعـراف( هیـچ انسـانی بـر انسـان دیگـر 
برتـری نـدارد، مگـر در تقـوا؛ برتـری در 
بهره‌منـدی  منشـأ  هـم  تقـوا  و  دیانـت 
اجتماعـی  مزایـای  و  حقـوق  از  بیشـتر 
برتـری  ایمانـی،  برتـری  نمی‌شـود. 
نـزد  در  جایگاهـش  کـه  اسـت  معنـوی 
ایـن‌رو،  از  اسـت.  محفـوظ  خداونـد 
پلورالیسـم دینـی و مذهبـی را از تفسـیر 
می‌کنـد:  اسـتنباط  »تقـوا«  واژۀ  کلیـد 
یعنـی  متقـی،  چـه؟  یعنـی  »متقـی«، 
کسـی کـه قانون و سـنت الهـی را رعایت 
معنایـش  خوب‌تریـن  »تقـوا«  می‌کنـد. 
در  ملکـه‌ای  و  حالـت  کـه:  اسـت  ایـن 
انسـان باشـد بـرای رعایـت کـردن ایـن 
و  معتقـدم  این‌جـا،  در  بـاز  قانـون. 

برداشـتم این اسـت کـه در این‌جا صدای رسـای قـرآن، محدود 
نیسـت. گرامی‌ترین شـما، متقی‌ترین شـما اسـت؛ اختصاصی 
بـه اسلام نـدارد. مـا می‌توانیـم از ایـن آیـه این‌طـور اسـتفاده 
کنیـم کـه اگـر یـک مسـیحی، دسـتورات و قانـون مسـیحیت را 
رعایـت می‌کنـد، در بیـن مسـیحیان پیـش خـدا بـا فضیلت‌تـر 
اسـت. اگـر یـک یهـودی، دسـتورات و قانـون یهودیـت را رعایت 
قـوم  آن  و  قـوم  ایـن  آنِ  از  امتیـاز  اسـت؛  گرامی‌تـر  می‌کنـد، 
نیسـت. خداوند برای تکامل جامعۀ بشـریت، مسـابقه گذاشـته 
و اعلام داشـته اسـت کـه شـما اقـوام مختلـف، صورت‌هـای 
مختلـف، شـکل‌های مختلـف، زبان‌هـای مختلـف، نژادهـای 
مختلـف، همۀ‌تـان آزادیـد و هـر کـدام از شـما که قانون و سـنت 
خـدا را خـوب رعایـت کنیـد، پیـش مـا بـا فضیلت‌تـر اسـت.« 

)همان: 275(.
ســپس شــهید وحدت ملی ریشــۀ تضــاد قومــی و مذهبی را 
تبییــن کــرده اســت؛ و آن، استوارســازی حقــوق شــهروندی بــر 
اســاس تفاوت‌هــای قومــی و مذهبــی و اتخــاذ رویکــرد ایجابــی 
ــه  ــبت ب ــی نس ــلبی و حذف ــن روش س ــود و گرفت ــه خ ــبت ب نس
ــر  ــازی ب ــچ امتی ــا هی ــه در این‌ج ــم ک ــت: »می‌بینی ــری اس دیگ
مبنــای تبعیض}تفــاوت{ نیســت؛ امــا حــالا ســؤالی کــه پیــش 
می‌آیــد، ایــن اســت کــه چــرا در دنیــا و در بیــن یــک جامعــه، بــر 
ــن  ــر ای ــرد؟ اگ ــزاع در می‌گی ــداد، ن ــک تع ــوق ی ــلب حق ــر س س
نــزاع، مذهبــی اســت، مذهبــی بــر مذهــب دیگــر ظلــم می‌کند، 
حــق مذهبــی‌اش را نمی‌دهــد و نفــی می‌کنــد. اگــر ایــن نــزاع 
نــژادی اســت، نــژادی بــر ســر نــژاد دیگــر ظلــم می‌کنــد و حقــش 
ــان:  ــت.« )هم ــا اس ــی این‌ج ــئلۀ اصل ــد. مس ــذف می‌کن را ح
275(. عــاوه بــر اســتدلال نقلــی، ایشــان از منظــر فلســفی نیــز 
بــه همیــن نکتــه اشــاره می‌کنــد و بیــان 
مــی‌دارد کــه در فلســفۀ اســامی، وجــود 
هــر چیــزی خیــر و عــدم آن شــر اســت. 
مطابــق ایــن اصــل، وجــود اقــوام نــه تنها 
ــی  شــر نیســت؛ بلکــه خیــر اســت. زمان
اقــوام و مذاهــب نســبت بــه همدیگر شــر 
تلقــی می‌شــوند کــه هــر کــدام حــق 
دیگــری را ضایــع کننــد: »در اجتماع نیز 
ایــن مســئله قابــل درک اســت. در این‌جا 
وجــود اقــوام، شــر نیســت. ســلب حقــوق 
یــک تعــداد، شــر اســت. ... گرفتــاری 
ــذف  ــئله ح ــن مس ــر همی ــه خاط ــر ب بش
حقــوق  ســاختن  ضایــع  و  یکدیگــر 

یکدیگر است.« )همان: 275(. 
اســـتدلال دیگر رهبر شـــهید، بر 


از نظر اسلام همۀ اقوام 

پذیرفته شده است و هیچ قوم 
و نژادی بر قوم و نژاد دیگر 
برتری ندارد و هیچ قومی 
نمی‌تواند قوم دیگری را 

جرم‌انگاری کرده و از 
حقوق‌شان محروم سازد.

 
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بر  برتـــری قومـــی و مذهبـــی،  نفـــی 
شـــواهد عینی و تجربی از کشـــورهای 
دیگر اســـتوار اســـت: »در دنیا اگر نگاه 
کنیم اقوام مختلـــف، مذاهب مختلف و 
احزاب مختلـــف را پیـــدا می‌کنیم؛ اما 
مملکت‌های‌شـــان هیچ خرابـــی ندارند 
بـــا یک  اقـــوام مختلف  ایـــن  و تمـــام 
اداره می‌کنند؛  را  هدف، مملکت‌شـــان 
روش،  یـــک  بـــا  مختلـــف  مذاهـــب 
اداره می‌کنند؛ احزاب  را  مملکت‌شـــان 
مختلف بـــرای ترقی مملکـــت خود کار 
می‌کننـــد. حالا چـــرا همـــۀ این‌ها در 
)همان:  شـــده‌اند؟«  فاجعه  افغانستان 
این  به ســـؤال  ایشـــان  پاســـخ   .)228
اســـت که در افغانســـتان منطق حذف 
و  تحمـــل  منطـــق  جایگزیـــن  اقـــوام 
همپذیری شـــده اســـت. به بیان دیگر 
انحصارطلبی قومـــی، حزبی و مذهبی، 
ســـبب به وجـــود آمـــدن بحـــران ملی 

شده است. )همان:228(.
عـــاوه بـــر راهکارهای تئوریـــک، رهبر شـــهید، راهکار 
عملی خـــود را نیز بیان مـــی‌دارد، راهکار ایشـــان نیز مبتنی 
بر همین تضادهای نژادی اســـت. رهبر شـــهید بـــرای مقابله 
با وضعیت نامطلوب، اقدام به تشـــکیل یک جریان سیاســـی 
کلان کـــرد تـــا از این طریق هویـــت حذف‌شـــدگان را دوباره 
احیـــا کنـــد. شـــهید وحدت‌ملی بیـــان می‌کرد کـــه جریان 
سیاســـی جامعه هزاه با هم‌دیگر، نه اختلاف فکری داشـــته 
و نه ســـلیقه‌‌ای و منفعتی. ایشـــان از دو خـــط فکری انقلابی 
یـــا تضادی و دیگـــری محافظه‌کاری یا نظم‌گرایـــی در جامعۀ 
هزاره ســـخن می‌گوید کـــه خود جـــزء پیـــروان نظام‌فکری 
دســـتۀ اول قـــرار می‌گیرد؛ امـــا در زمانی که احســـاس کرد 
دیگـــران در زمانۀ حاضـــر نیز مانند گذشـــته اصل موجودیت 
هزاره‌هـــا را قبـــول ندارند، تـــاش کرد که حتـــی اختلافات 
فکری را هم کنار بگذارد و انســـجام درونـــی را ایجاد کند؛ »تا 
زمانی کـــه روس‌ها تصمیـــم بیرون رفتـــن از افغانســـتان را 

نگرفتـــه بودند، به این فکـــر بودیم که 
باید در افغانســـتان خط انقلاب پیروز 
و  نـــه خـــط محافظـــه‌کاری  شـــود، 
ســـازش، ولی وقتی که ایـــن برادران 
جهادی ما آمدند، در پشـــاور نشستند 
و اعـــام کردند کـــه ما بـــرای این‌ها 
این‌هـــا در  و  نیســـتیم  قائـــل  حـــق 
ما  ندارنـــد،  افغانســـتان موجودیـــت 
ما  که حـــالا موجودیت  تکان خوردیم 
در خطر اســـت. کسی که موجودیتش 
در خطـــر باشـــد، بایـــد قبـــل از هر 
چیزی از موجودیت خـــود دفاع کند؛ 
بعـــد از آن نوبت می‌رســـد بـــه این‌که 
چگونـــه زندگـــی کـــردن و چگونـــه 
تصمیـــم گرفتن خـــود را مطرح کند و 
آنگاه برســـد به این‌کـــه چگونه نظام را 
حاکم بســـازد. ما کـــه در این‌جا تلاش 
نظام  نظـــام،  ایـــن  کـــه  می‌کردیـــم 
یا نظـــام غیرانقلابی،  باشـــد  انقلابی 
این مرحلۀ ســـوم بوده اســـت. لهـــذا ما در تلاش شـــدیم که 
بیاییـــم برای حفـــظ موجودیت‌مـــان جمع شـــویم و وحدت 

کنیم.« )همان: 280-279(. 
چـون در افغانسـتان تضادهـا و منازعات اجتماعـی در گام 
اول بـر قومیت اسـتوار بوده و اسـت نه مذهب، رهبر شـهید هم 
یـک گفتمان قومی را مطرح کرد و در سـایۀ آن کوشـش کرد که 
تمـام هزاره‌هـا را بـه عنـوان یـک قـوم، قطـع نظـر از تعلقـات 
مذهبـی و فکری‌شـان جمـع کنـد تـا بتوانـد در برابـر اژدهـای 
قومیـت غالـب، از هویـت خود دفاع کنـد. در ایـن کار موفق نیز 

بوده است.

book  منابع:
1. جاویـد، محمدجاویـد )1393(. احیـای هویـت: مجموعـه 

سخنرانی‌های رهبر شهید. کابل: انتشارات امیری.
2. قرآن کریم.


علاوه بر راهکارهای تئوریک، 

رهبر شهید، راهکار عملی 
خود را نیز بیان می‌دارد، 

راهکار ایشان نیز مبتنی بر 
همین تضادهای نژادی است. 

رهبر شهید برای مقابله با 
وضعیت نامطلوب، اقدام به 
تشکیل یک جریان سیاسی 

کلان کرد تا از این طریق 
هویت حذف‌شدگان را دوباره 

احیا کند.

 
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 
کودکـی کـه در سـال 1373 به دنیا آمـده بود، اکنون 
بیسـت‌وچهار سـاله شـده اسـت. شـاید از دانشـگاه 
فـارغ و در کـدام اداره‌ای مصـروف کار و یـا هـم بیـکار باشـد. 
بـرای این جوان مـزاری را چگونه باید معرفـی کرد؟ همرزمان، 
دوسـت‌داران، پیروان، روایت‌نویسـان، همه و همه تفسـیرهای 
خـود را از اندیشـه‌های شـهید وحـدت ملـی دارنـد؛ امـا تبیین 
یـک  امـروز  نسـل  بـرای  ملـی  وحـدت  شـهید  اندیشـه‌های 

ضرورت است.
طی بیسـت‌وچهار سـال گذشته در 
تمـام مناسـبت‌ها تنهـا به یک بعـد توجه 
و  سیاسـی  رهبـران  اکثـر  اسـت.  شـده 
وحـدت  شـهید  سیاسـی  میـراث‌داران 
ملـی در سـالگرد‌ها بـه بعد عاطفـی و آن‌ 
هـم به هـدف تهییج افـکار عمومی برای 
خـود  سیاسـی  مطالبـات  و  خواسـته‌ها 

اقدام کرده‌اند.
اکنـون بعـد از بیسـت‌وچهار سـال 
بـا توجه به حضور نسـل تحصیـل یافته، 
تحقیقـی،  آموزشـی،  متعـدد  مراکـز 
نهادهـای مدنی، رسـانه‌های همگانی و 
تـا  اسـت  ضـرورت  فرهنگـی  مراکـز 
کـه  ملـی  وحـدت  شـهید  اندیشـه‌های 
بـه  بـا گفتمـان حاکـم اسـت  متناسـب 

تجزیـه و تحلیـل گرفتـه شـود. عدالـت اجتماعـی، انتخابـات 
تأمیـن حقـوق سیاسـی جـزء  ملـی،  و عادلانـه، وحـدت  آزاد 
ایـن  بـود.  ملـی  وحـدت  شـهید  مبـارزات  واژه‌هـای  کلیـد 
کلیدواژه‌هـا امـروز می‌توانـد سـرفصل مباحـث پایـه در مراکـز 
آکادمیـک و علمـی کشـور مـا باشـد. اگـر طـی بیسـت‌وچهار 
و  مقالـه  فراخـوان  سـمینارها،  سـالیاد  فصل‌هـای  در  سـال 
بـه یـک فرهنـگ گرامی‌داشـت  و ویژه‌نامه‌هـا  نوشـتن کتـاب 
بـدل می‌شـد، اکنـون مجموعه‌هـای گرانبهـا در بخـش تبییـن 
اندیشـه‌های شـهید وحـدت ملـی را در 
اختیـار داشـتیم. بعـد از بیسـت‌وچهار 
وحـدت  شـهید  مصلای  هنـوز  سـال، 
ملـی در غـرب کابل بـه صـورت مخروبه 
بـزرگ  مرکـز  بـه  بایـد  کـه  وی  مرقـد  و 
فرهنگـی بدل گـردد، در وضعیـت قابل 

قبول نیست.
مـا اکنـون به جـای تمرکـز روی بعد 
سیاسـی،  عمدتـاً  اهـداف  بـا  عاطفـی، 
بهتر اسـت که در سـالیاد شـهید وحدت 
ملـی، اندیشـه‌های وی را بـه بازخوانـی 
گرفتـه و بـرای نسـل امـروز، آرمان‌هـا و 
بـه  دقیـق  صـورت  بـه  را  وی  اهـداف 
معرفـی گیریـم. مـزاری در سـخت‌ترین 
دوران سیاسـی خـود در غـرب کابـل بـه 

XX   شاه‌حسین مرتضوی

 نقشه راه مزاری
برای عدالت


ما اکنون به جای تمرکز روی 
بعد عاطفی، با اهداف عمدتاً 

سیاسی، بهتر است که در 
سالیاد شهید وحدت ملی، 

اندیشه‌های وی را به بازخوانی 
گرفته و برای نسل امروز، 
آرمان‌ها و اهداف وی را به 

صورت دقیق به معرفی گیریم.

 
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حیـث یـک آدرس مقتـدر بـرای  عدالـت و مشـارکت سیاسـی 
ایسـتادگی کـرد. این آدرس تنها یـک پایگاه نظامـی نبود، تنها 
احیـای  بـرای  بـود  آغـازی  بلکـه  نبـود؛  سیاسـی  آدرس  یـک 
هویت‌هـای تـاراج شـده و از دسـت رفتـه و فصـل جدیـدی برای 
ورود هزاره‌هـا در سـاختار قـدرت بـه شـمار می‌رفـت. مـزاری 
معادلـۀ کاذب سیاسـی را برهـم زد. او برای تأمیـن منافع ملی از 
قابلیت‌هـای بـالای تعامـل و هم‌پذیـری بـا جریان‌هـا و اقـوام 
مختلـف برخوردار بود. مزاری در ایسـتادگی برای حق‌خواهی، 
از  کشـور  کلان  مصلحـت  بـرای  بـود.  بی‌بدیـل  قهرمـان  یـک 
انعطاف‌پذیـری بـزرگ سیاسـی برخـوردار بود. او با دوراندیشـی 
کـه داشـت، به آدرس‌های پراکنده سیاسـی در حـوزۀ نفوذ خود 
بـه حیـث آدرس رسـمی  را  پایـان داد و حـزب وحـدت  نقطـۀ 
سیاسـی در معادلات آن‌ روز تثبیت کرد. شـهید وحدت ملی، با 
مقاومـت غـرب کابـل، مردمـان خـود را از حاشـیه به متـن آورد، 
بـرای مـردم نقشـۀ راه درازمـدت سیاسـی طـرح کـرد. او ماننـد 
دیگـر سیاسـت‌مداران، سـرگردان و فاقـد طـرح سیاسـی نبود. 

مـزاری بـرای آیندۀ سیاسـی کشـور و بیرون‌رفـت از روزهای تلخ 
از  یکـی  انتخابـات  داشـت.  مشـخص  طرح‌هـای  دشـوار،  و 
اداری، سرشـماری  تعدیـل واحدهـای  بـود.  گزینه‌هـای مهـم 
دقیـق نفـوس، تغییر سـاختار سیاسـی و اداری کشـور به هدف 
تأمیـن عدالـت اجتماعـی در نقشـه راه مـزاری به خوبـی واضح 
بودنـد. پـس از شـهادت شـهید وحـدت ملـی، مـردم قوی‌ترین 
را  زیـادی  فرودهـای  و  فـراز  داد.  دسـت  از  را  سیاسـی  آدرس 
متوجـه شـدند. میـراث‌داران سیاسـی شـهید وحـدت ملـی در 
تبییـن اندیشـه‌های آن شـهید و هم‌چنـان تـداوم راه آن موفـق 
نبوده‌انـد. اکنـون وقـت آن اسـت کـه نسـل امـروز را بـه ایـن 
اندیشـه‌ها آشـنا و پیوند دوبـاره داد. اندیشـه‌ها را بازخوانی کرد 
و بـه ایـن سـوال جـواب داد کـه آیـا واقعـاً میـراث‌داران سیاسـی 
شـهید وحـدت ملـی تداوم‌گر راه آن شـهید اسـت یـا از ارزش‌ها 
چگونـه  امـروز  نسـل  گرفته‌انـد؟  فاصلـه  وی  آرمان‌هـای  و 
می‌توانـد بـا ایـن اندیشـه‌ها جایـگاه مقتدر، بـا عزت و همـراه با 

تعامل سازنده را در معادلات سیاسی داشته باشند؟
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مقالات

XX   محمد شفق‌خواتی

 میراث مزاری؛
عبور از سیاست استخراجی در 

پیوند عدالت و همبستگی

 
مقدمه

در میـان منصفـان، نـام اسـتاد مـزاری بـا دو پدیـدۀ حیاتی گره خـورده اسـت: عدالت و همبسـتگی. در تاریخ سیاسـی 
افغانسـتان معاصـر، جامعـۀ افغانسـتانی در فقدان عدالت و همبسـتگی، غرق در بحران مداوم بوده اسـت. نقطـۀ مقابل عدالت، 
سیاسـت اسـتخراجی اسـت. مـزاری بـا درک عمیـق از تاریـخ سیاسـی پـر از سـتم و تبعیض و نیـز فقدان همبسـتگی ملـی در اثر 
تـداوم منازعـه و شـکاف‌های فعـال اجتماعـی در جامعه، به تکاپو افتاد تا با سیاسـت رهایی‌بخش، بر سیاسـت اسـتخراجی نقطۀ 
پایـان گـذارد. سیاسـت اسـتخراجی، حامـل انحصـار، سـتم و تبعیـض اسـت و چنان‌کـه بـا عدالـت در تقابل قـرار می‌گیـرد، مانع 
شـکل‌گیری همبسـتگی اجتماعـی و تشـدید تنش‌هـا و منازعـات فراگیـر نیـز می‌شـود. مفهـوم عدالت‌اجتماعی در این نوشـتار 
کوتـاه، چنـدان نیازمنـد بحـث تفصیلـی نیسـت. مـا در ایـن نوشـتار، عدالت را بـه مثابۀ انصـاف در نظر گرفتـه و یـا چنان‌که گفته 
شـد، در نقطـۀ مقابـل انحصـار، سـتم و تبعیـض قـرار می‌دهیم؛ یـا چنان‌که برخی فیلسـوفان و نیز مفسـران و متکلمان مسـلمان 
گفته‌انـد: »عدالـت یعنـی به هر صاحـب حقی )فرد یا گروه اجتماعی(، حقش داده شـود« )اعطاء کل ذی‌حق حقه( و »هرکسـی 
یـا هرچیـزی در جامعه در جایی قرار گیرد که مسـتحق آن اسـت« )وضع کل شـیء فـی موضعه( )طباطبایـی،1374: 371(. اما 
دو مفهـوم همبسـتگی اجتماعی و سیاسـت اسـتخراجی، نیازمند توضیح گذرا اسـت. پـس از تعیین مراد از مفهوم »همبسـتگی 
اجتماعی« و »سیاسـت اسـتخراجی«، به بررسـی نسـبت این سـه عنصر )سیاسـت اسـتخراجی، عدالت و همبسـتگی( به لحاظ 

نظری و نیز پیوند آن‌ها در اندیشه و عمل مزاری خواهیم پرداخت.

1. چیستی و  انواع همبستگی 
همبسـتگی عبـارت اسـت از احسـاس مسـئولیت متقابـل بین 
چنـد نفـر یا چنـد گروه، کـه از آگاهـی و اراده برخوردار باشـند. 
بـه زبـان جامعه‌شـناختی، همبسـتگی پدیـده‌ای اسـت کـه بـر 
پایـۀ آن در سـطح یـک گـروه یـا جامعـه، اعضایـی بـه یکدیگـر 
وابسـته‌ و به‌طـور متقابـل نیازمنـد بـه‌ یکدیگرنـد. بدین‌ترتیـب، 
همبسـتگی گروهـی نیـز به ‌معنـای آن اسـت که گـروه، وحدت 

خـود را حفـظ کنـد و با عناصـر وحدت‌بخش خویشـتن، تطابق 
و هم‌نوایـی یابـد. حـال، اجمـاع افـراد چگونـه در هـر جامعه‌ای 
و  اجتماعـی  هسـتی  یـک  چگونـه  افـراد  و  می‌گیـرد  شـکل 
به‌عبارتـی یـک جامعـه را شـکل می‌دهنـد؟ دورکیم برای پاسـخ 
بـه ایـن سـؤال بنیـادی، دو شـکل همبسـتگی را از هـم تفکیک 
می‌کنـد؛ یکی همبسـتگی موسـوم به همبسـتگی »مکانیکی« 
یـا »سـاختگی« و دیگـری همبسـتگی موسـوم بـه »اندامـی« یا 

»ارگانیکی« )آرون،1372: 345(.
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1-1. همبستگی مکانیکی 
و  افـکار  کـه  دارد  رواج  جامعـه‌ای  در  مکانیکـی  همبسـتگی 
گرایش‌هـای مشـترک اعضـای جامعه از نظر کمیت و شـدت، از 
افـکار و گرایش‌هـای شـخصی اعضـای آن بیشـتر باشـند. ایـن 
همبسـتگی‌ تنهـا می‌توانـد بـه نسـبت معکـوس رشـد فردیـت، 
پـرورش یابد. بـه عبارتی، همبسـتگی مکانیکـی در جایی رواج 
و  باشـند  داشـته  وجـود  فـردی  تفاوت‌هـای  حداقـل  کـه  دارد 
اعضـای جامعـه از نظـر دلبسـتگی بـه‌ خیـر همگانـی، بسـیار 
هماننـدی،  از  ناشـی  همبسـتگی  باشـند.  یکدیگـر  همسـان 
زمانـی بـه اوج خود می‌رسـد که وجـدان فردی یکایـک اعضای 
جامعـه، منطبـق با وجـدان جمعـی پـرورش یابـد و از آن نظر با 
از  نـه  ارگانیـک  همبسـتگی  برعکـس،  شـود.  یکـی  آن 
همانندی‌هـای افـراد جامعـه؛ بلکـه از تفاوت‌های‌شـان پرورش 
اسـت.  کار  تقسـیم  فـرآوردۀ  همبسـتگی،  این‌گونـه  می‌یابـد. 
هرچـه کارکردهـای یـک جامعه تفـاوت بیشـتری یابنـد، تفاوت‌ 
)کـوزر،1370:  شـد  خواهـد  فزون‌تـر  نیـز  آن  اعضـای  میـان 
190(. به‌عبـارت دیگـر، همبسـتگی مکانیکی، همبسـتگی از 
راه هماننـدی اسـت. وقتـی این شـکل از همبسـتگی بر جامعه 
مسـلط باشـد، افـراد جامعه چنـدان تفاوتی بـا یکدیگـر ندارند. 
آنـان کـه اعضـاء یـک اجتمـاع واحـد هسـتند، هماننـد هـم و 
واحـدی  ارزش‌هـای  بـه  زیـرا  واحدنـد؛  احساسـات  دارای 
وابسـته‌‌اند و مفهـوم مشـترکی از تقـدس دارنـد. جامعـه از آن‌رو 
پیـدا  اجتماعـی  تمایـز  هنـوز  آن  افـراد  کـه  اسـت  منسـجم 
نکرده‌انـد. ایـن احساسـات واحـد ممکـن اسـت حـول محـور 
دیانـت و مذهب شـکل گیرد و ممکن اسـت حـول محور قبیله و 
قومیـت کـه مصداقـی از جامعـۀ قطاعـی )تیـره‌ای( در تقسـیم 

دورکیم است. 

1-2. همبستگی ارگانیکی
صورت متضاد با همبسـتگی مکانیکی، همبسـتگی موسـوم به 
ارگانیکـی یـا اندامـی اسـت. در ایـن نـوع همبسـتگی، اجمـاع 
آن،  در  اجتماعـی  یافتـۀ  انسـجام  وحـدت  یعنـی  اجتماعـی، 
نشـان‌دهندۀ نتیجـۀ تمایـز اجتماعـی افـراد بـا یکدیگـر اسـت. 
افـراد، دیگـر هماننـد نیسـتند؛ بلکـه متفاوتنـد. لـزوم اسـتقرار 

اجمـاع اجتماعـی تـا حـدی نتیجـۀ وجـود همیـن تمایزهـا و 
تفاوت‌ها اسـت. دورکیم همبسـتگی مبتنی بـر تمایز اجتماعی 
همبسـتگی  زنـده،  موجـود  اندام‌هـای  بـا  قیـاس  بـه  را  افـراد 
اندامـی می‌نامـد؛ زیـرا اندام‌ها، گرچـه هرکدام وظیفـۀ خاصّی 
دارنـد و همانند نیسـتند؛ امـا همگی آن‌ها بـرای حیات موجود 
زنـده لازم‌انـد. ایـن نـوع از همبسـتگی، در اثـر تقسـیم کار و 
بـا  می‌گیـرد.  شـکل  جامعـه  در  مشـاغل  تخصصی‌شـدن 
دسـته‌بندی شـدن فعالیت‌هـای مختلـف فـردی در نهادهـای 
مختلفـی کـه در کار خـود تخصـص دارنـد، جامعـه بـه‌ لحـاظ 
سـاختاری و کارکردی دسـتخوش دگرگونی و تفکیک می‌شـود. 
افـراد و نهادهـا بر اسـاس تمایزها و ناهمسـانی مکمّـل )که آنان 
را بـه شـکلی متقابل به یکدیگر وابسـته می‌کنـد(، به ‌هم مرتبط 
می‌شـوند. وجـدان جمعـی ضعیف‌تـر شـده و حالتـی انتزاعـی 
پیـدا می‌کنـد و امـکان رشـد فردیّـت و آزادی را فراهـم می‌سـازد 

)آرون،1372: 345-348(.
شـهید مـزاری متعلق به جامعۀ سـنتی‌ای بود که سـاختار 
قبیله‌ای بر آن حاکم اسـت و هنوز تقسـیم کار و تخصص در آن 
کارکـردی،  و  سـاختاری  به‌لحـاظ  و  اسـت  نیافتـه  جایگاهـی 
و  تقسـیم کار  تفکیـک نشـده اسـت.  و  دسـتخوش دگرگونـی 
تخصصی شـدن مشـاغل به شـکل مـورد نظر دورکیـم، مختص 
جوامـع مدرن اسـت. بنابراین، همبسـتگی جامعۀ افغانسـتانی 
در عصـر مـزاری، از نـوع همبسـتگی مکانیکـی بـود؛ امـا ایـن 
همبسـتگی، در دو سـطح ملـی و فروملـی )درون شـیعی و در 
سـطح جامعـۀ هـزاره( بـه شـدت آسـیب دیـده بـود. در سـطح 
ملـی، همبسـتگی اجتماعی در اثر نوعی غیریت‌سـازی مبتنی 
بـر قـوم، نـژاد و مذهـب و انحصـار و تبعیـض مبتنـی بـر ایـن 
تقسـیم‌بندی‌ها و غیریت‌سـازی‌ها، از میان رفته بود. در سـطح 
فروملـی نیـز احـزاب فراوانی که در جامعۀ شـیعه و هـزاره ظهور 
کـرده بودنـد، در اثـر خامـی و خام‌اندیشـی، به پراکندگـی و گاه 
حتـا بـه خصومـت و جنگ‌هـای داخلـی کشـیده شـده بودنـد. 
مزاری، برای رسـیدن به همبسـتگی و خروج از منازعه و بحران 
در هـردو سـطح ملـی و فروملـی، طـرح و دغدغۀ خود را داشـت 
و در مسـیر تحقق همبسـتگی و هم‌ذات آن، عدالت اجتماعی، 

از هیچ تلاشی دریغ نورزید. 

 
آنـان کـه اعضـاء یـک اجتمـاع واحـد هسـتند، هماننـد هـم و دارای 
احساسـات واحدنـد؛ زیـرا بـه ارزش‌هـای واحـدی وابسـته‌‌اند و مفهوم 

مشترکی از تقدس دارند.
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2. مفهوم سیاست استخراجی
مفهـوم نهادهـای اسـتخراجی را از دارون عجم‌اوغلـو و جیمز ا. 
رابینسـون وام گرفته‌ایم. آنان نهادهای اسـتخراجی را در مقابل 
اسـتخراجی،  نهادهـای  می‌دهنـد.  قـرار  فراگیـر  نهادهـای 
نهادهـای بـا خصلـت انحصارگرایی در امتیـازات و اختیـارات از 
یک‌سـو، و بهره‌کشـی یـک بخـش کوچـک از جامعـه )صاحبان 
قـدرت( از بخـش دیگـر )اکثریـت( همـراه اسـت. بـر عکـس، 
نهادهـای فراگیـر، نهادهای مشـارکتی و تکثرگرا اسـت که تمام 
بخش‌هـای جامعـه، خـود را در آیینـۀ آن می‌بیننـد. نهادهـا در 
می‌تواننـد  فرهنگـی  و  اقتصـادی  سیاسـی،  عرصـۀ  هرسـه 
اسـتخراجی یا فراگیر باشند. »نهادهای اقتصادی استخراجی، 
به‌طـور همـکار بـه نهادهـای سیاسـی اسـتخراجی متصل‌انـد؛ 
بعـداً  کـه  می‌سـازند  متمرکـز  اقلیـت  دسـتان  در  را  قـدرت 
اقتصـادی  نهادهـای  تـا  داشـت  خواهنـد  مشـوق‌هایی 
اسـتخراجی را بـرای منافـع خـود نگـه داشـته و توسـعه دهند و 
منابعـی را کـه می‌گرفتند برای اسـتحکام کنترل خـود بر قدرت 
سیاسـی اسـتفاده کنند. برعکـس، نهادهای اقتصـادی فراگیر 
بـه نوبـۀ خـود نهادهـای سیاسـی فراگیـر را حمایـت می‌کنند و 
متقابلاً از آن‌هـا حمایـت دریافـت می‌کنند؛ از این‌جا اسـت که 
توزیـع  کثرت‌گـرا  شـیوۀ  بـه‌  را  سیاسـی  قـدرت  کـه  کسـانی 
می‌کننـد، قـادر هسـتند تـا بـه مقـداری از تمرکز سیاسـی برای 
برقـراری نظـم و قانـون، بنیـاد حقـوق مالکیـت تضمین‌شـده و 
و  )عجم‌اوغلـو  یابنـد«  دسـت  فراگیـر  بـازار  اقتصـاد 

رابینسون،1393: 545(.

با  عدالت  و  استخراجی  سیاست  تئوریک  نسبت   .3
همبستگی اجتماعی

چنان‌کـه عدالـت بـه همبسـتگی اجتماعـی منجـر می‌شـود، 
سیاسـت اسـتخراجی و انحصـار، بـه تنش اجتماعـی و منازعه 
منجر خواهد شـد. تاریخ سیاسـی افغانسـتان معاصـر و تجربۀ 
چنـد قرنـۀ مـا تـا عصر مـزاری و پـس از آن، ایـن حقیقـت را به 
خوبـی مدلـل می‌سـازد و نیـازی بـه شـرح و بسـط یـا طـرح 
شـواهد نیسـت. در تاریـخ معاصـر افغانسـتان تا عصـر مزاری، 
نهادهـای اسـتخراجی بـر سرنوشـت جامعـه مسـلط بوده‌انـد. 

سیاسـت  محصـول  همـه  از  بیـش  اسـتخراجی  نهادهـای 
اسـتخراجی اسـت. سیاسـت اسـتخراجی کاملًا در قید سـنت 
آن  لـوازم  بـا  سلسـله‌مراتبی  سـلطۀ  آن،  در  هنـوز  و  اسـت 
)بهره‌کشـی، نابرابـری و سـتم( تنهـا گزینـۀ متصـور اسـت. در 
از  قـدرت در دسـتان بخـش خاصـی  اسـتخراجی،  سیاسـت 
جامعـه متمرکـز می‌شـود و ایـن تمرکـز، زمینـه را بـرای بـه کار 
منافـع  مسـیر  در  اسـتخراجی  اقتصـادی  نهادهـای  گرفتـن 
شـخصی، قومـی، قبیلـه‌ای و گروهـی فراهم می‌سـازد. تمرکز 
قدرت خود، مسـتلزم توسـعۀ نهادهای اقتصادی اسـتخراجی 
توسـط صاحبـان قدرت برای اسـتحکام کنترل خـود بر قدرت 
سیاسـی اسـت. در سیاسـت اسـتخراجی در برابر توزیع قدرت 
صـورت  مقاومـت  شـدت  بـه  کثرت‌گـرا  شـیوۀ  بـه‌  سیاسـی 
می‌گیـرد. تمرکـز سیاسـی بـه صـورت جـدی و کاملاً طبیعی، 
مقتضـی ممانعـت از برای برقـراری نظم و قانـون، بنیاد حقوق 
در  اسـت.  فراگیـر  بـازار  اقتصـاد  و  تضمین‌شـده  مالکیـت 
وضعیت تمرکز سیاسـی و سیاسـت اسـتخراجی، قانون همان 
غیـاب  در  و  اسـت  انحصارگرایانـه  قـدرت  صاحبـان  ارادۀ 
حاکمیـت قانون، گریزی از نظم آهنین و کنترل خشـونت‌آمیز 
جامعـه نیسـت. ایـن نوع کنتـرل و تضمیـن نظم، بـه تدریج به 
انجمـاد فرهنگـی، افـول اقتصـادی و اقتدارگرایی منجر شـده 
و اگـر ثبـات و امنیتـی مقطعـی در چنیـن وضعیتـی نیـز وجود 
داشـته باشـد، شـبیه امنیـت و آرامـش قبرسـتان خواهـد بود، 
نـه امنیت در یک جامعـۀ پویا، متحول و پیش‌تازنده. سیاسـت 
اسـتخراجی در عرصـۀ عمـل و نظـر، مبتنی بر فلسـفۀ انحصار 
اسـت و در سـطح نظـری نیـز تلاش می‌شـود کـه انحصـار و 

استخراج و نظم مبتنی بر آن مورد دفاع قرار گیرد.

4. پیوند عدالت و همبستگی در اندیشه و عمل مزاری
بـا توجـه بـه حاکمیـت چنـد صـد سـالۀ سیاسـت اسـتخراجی و 
انحصـار و تبعیض در جامعۀ افغانسـتانی، مزاری شـعار مبارزه با 
انحصـار و تبعیـض و حاکمیـت عدالت را سـرلوحۀ کار خـود قرار 
داد. مـزاری بـه عنـوان شـاه‌بیت عدالت‌خواهی شـناخته شـده 
اسـت؛ چنان‌که او بیت‌الغزل همبسـتگی و وحدت نیز به شـمار 
مـی‌رود. مـزاری از دو نـوع وحـدت و همبسـتگی سـخن گفت و 
بـرای دو نـوع وحـدت و همبسـتگی در عمل تلاش ورزید: یکی 

 
تمرکـز سیاسـی به صـورت جدی و کاماًل طبیعی، مقتضـی ممانعت از 
بـرای برقـراری نظـم و قانـون، بنیـاد حقـوق مالکیـت تضمین‌شـده و 

اقتصاد بازار فراگیر است.
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دوم  عدالـت،  بـه  رسـیدن  بـرای  و  پیشـاعدالت  همبسـتگی 
همبسـتگی به مثابۀ محصول عدالت. همبستگی پیشاعدالت، 
همبسـتگی در میان گروه‌های اجتماعی محروم اسـت که برای 
دسـت‌یابی جامعـه و بـرای تعقیـب حقـوق سـتم‌رفتگان و مـورد 
تبعیـض‌ قرارگرفتـگان ضروری اسـت. او تأکید می‌کنـد که برای 
رسـیدن محرومیـن و تبعیض‌رفتـگان بـه حقـوق خـود، بایـد بـه 
ایـن  بـه  نیـاز  کـه  می‌کنیـم  تکـرار  »مـا  برسـند  همبسـتگی 
همبسـتگی داریـم... اگـر کوچک‌تریـن غفلـت در ایـن زمینـه 
بکنیم، باز اسـارت سـیصد سـاله تکرار می‌شـود و سـیصد سـال 
دوران تاریـخ می‌خواهـد تا... حقوق خـود را طلب کنیم.« )مرکز 
فرهنگـی نویسـندگان افغانسـتان،1373: 16(. مـزاری در ایـن 
سـاحت، به تشـکیل حزب وحدت از میان احـزاب پراکنده و گاه 
متخاصـم، همـت گمارد. وی یکـی از محوری‌تریـن بانیان حزب 
وحـدت اسلامی افغانسـتان و منجـی یـک مجموعـۀ بزرگـی از 

مردم افغانستان از منازعه و پراکندگی شد.
وی معتقـد بـود تـا ایـن منازعـات درونـی و پراکندگـی در 
میـان احـزاب شـیعی و هـزاره از طریـق گـرد آمـدن در زیـر یـک 
چتـر، رفع نشـود، ایـن گروه‌ اجتماعـی محروم و امروز در سـتیز 
بـا خویشـتن، در سـطح ملی نمی‌تواننـد به احقـاق حقوق خود 
دسـت یازنـد. او بـا قاطعیـت باور داشـت کـه »تنهـا راه نجات ما 
)مرکـز  اسـت.«  وحـدت  حـزب  تشـکیل  فعلـی،  شـرایط  در 
فرهنگـی سـراج،1386: 92(. او در ایـن مسـیر تمـام هسـتی 
خـود را هزینـه کـرد. بـه دروازۀ تـک تـک سـران احـزاب رفـت، 
تـا  کـرد  اسـتدلال‌ها  و  کـرد  التماس‌هـا  کـرد،  پیاده‌روی‌هـا 
مخاطبین خود را قانع سـازد که شـکوه و قدرت، در همبستگی 
و وحـدت اسـت. او حتـی از خـون پـدر و بـرادر خـود در مسـیر 
دسـت‌یابی بـه ایـن همبسـتگی و وحـدت، گذشـت. مـزاری بـا 
مشـقت‌های فـراوان، مخاطبیـن خود را قانع سـاخت کـه بدون 
همبسـتگی و اتحـاد زیـر یک چتـر، نجات از سـتم و محرومیت، 
و  تبعیـض  دیـوار  و شکسـتن  بـه حقـوق سیاسـی  دسـت‌یابی 
انحصـار ناممکـن اسـت. سـرانجام، حـزب وحـدت اسلامی به 
و همـکاران  او  و بی‌ریـای  و تلاش بی‌وقفـه، صادقانـه  همـت 
مخلصـش پایه‌گـذاری شـد و ایـن نقطـۀ عطفـی بـود در تاریـخ 
جنگ‌هـای  هـم  کـه  شـیعیان  و  هزاره‌هـا  سیاسـی  مبـارزات 
داخلـی در میـان ایـن گروه اجتماعـی را پایان بخشـید و هم در 
سـطح بین‌‌المللـی ایـن گـروه را معرفـی کـرد و بـه یـک آدرس 

مقتدر تبدیل کرد. 
همبسـتگی پسـاعدالت در نـگاه مـزاری، همبسـتگی در 
سـطح ملی اسـت. وی همبسـتگی در سـطح ملی را، مشـروط 
بـه تحقـق عدالت می‌دانسـت. بی‌تردیـد، فراتر از جامعۀ شـیعه 
و هـزاره، مـزاری دغدغـه و درد وحـدت تمام مردم افغانسـتان را 

بـر پایۀ حقوق مسـاوی در سـر داشـت و این حقیقـت از مواضع 
کـه  داشـت  تأکیـد  او  اسـت.  آشـکار  خوبـی  بـه  او  سـخنان  و 
حق‌خواهـی بـه معنـای دشـمنی نیسـت؛ بلکـه رسـیدن تمـام 
گروه‌هـای قومـی بـه حقـوق سیاسی‌شـان، سـبب همبسـتگی 
در سـطح ملـی خواهـد شـد: »اعطـای حقـوق ملیت‌هـا، بـه 
ملیت‌هـا«  دشـمنی  نـه  ملیت‌هاسـت،  بـرادری  معنـای 
)غفـاری،1373: 62(. وی منتقـد اسـتفادۀ ابـزاری از باورهای 
دینـی بـود و معتقـد بود کـه عصبیت‌های نـژادی و قومـی، دین 
و  اجتماعـی  شـکاف‌های  و  گرفتـه  خدمـت  بـه  را  مذهـب  و 
منازعـات قومـی را تشـدید کـرده اسـت: »در افغانسـتان شـعار 
فرهنگـی  )مرکـز  اسـت.«  نـژادی  عمـل  امـا  اسـت؛  مذهبـی 
افغانسـتان  مـردم  »مـا  افغانسـتان،1373: 89(.  نویسـندگان 
هیـچ نـژادی را نمی‌خواهیـم نفـی کنیـم. ترکمـن اسـت، هزاره 
اسـت، تاجیـک اسـت، افغان اسـت، ایماق اسـت و دیگـر اقوام 
هسـتند. همـۀ آن‌هـا بیاینـد در ایـن مملکـت بـرادروار زندگـی 
کنند و هرکس به حقوق‌شـان برسـند و هرکس دربارۀ سرنوشـت 
خـودش تصمیـم بگیـرد. این حـرف ماسـت. اگر کسـی بیاید و 
نـژاد خود را حاکم بسـازد، دیگران را نفی بکند، این فاشیسـتی 

است. این خلاف رسوم بین‌المللی است.« )همان: 16(.
بنابراین، در اندیشـــه و عمل شـــهید مزاری، عدالت هم 
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مبنای همبســـتگی اســـت، هم یـــک اصل اســـت و هم یک 
راهکار برای رســـیدن بـــه عدالت اجتماعی. بر این اســـاس، 
عدالـــت علاوه بـــر این‌که یـــک فضیلت اخلاقی اســـت و به 
لحاظ فلســـفی قابل توجیه اســـت، از منظر مـــزاری، کارکرد 
اجتماعـــی مهمی نیـــز دارد. با نـــگاه کارکردی بـــه عدالت، 
می‌توانیم بیـــن عدالت و همبســـتگی پل ایجـــاد کنیم و در 
فقدان عدالـــت، پل همبســـتگی و حلقۀ وصـــل بخش‌های 
گوناگـــون جامعـــه و خرده‌گروه‌هـــای قومی، فـــرو می‌ریزد. 
چنان‌که می‌دانیم، احســـاس محرومیت در میـــان توده‌ای از 
مردم، خـــود تنش‌ها را به وجـــود می‌آورد. بر اســـاس تئوری 
محرومیـــت اجتماعـــی، محرومیت، بی‌عدالتـــی و تبعیض و 
انکار حقوق مجموعه‌ای از شـــهروندان، ســـبب شکل‌گیری 
جنبش‌هـــای اعتراضی می‌شـــود؛ امـــا عدالت، بـــه لحاظ 
روانـــی ســـبب ایجـــاد رضایت‌منـــدی و در نتیجـــه، عامل 
همبســـتگی اجتماعـــی و تقلیـــل تنش‌هـــا خواهـــد بود. 
هم‌چنیـــن، عدالت بـــه لحاظ روانی ســـبب تقویـــت اعتماد 
میـــان شـــهروندان و سیاســـت‌مردان یـــک جامعه شـــده و 
محصول نهایی آن، خلق همبســـتگی اجتماعـــی و پرهیز از 
غیریت‌پنداری خواهد شـــد. طبیعی اســـت کـــه بی‌عدالتی، 
غیریت‌پنـــداری و شـــکاف‌های اجتماعی را تقویـــت کرده و 
اســـباب منازعه را فراهم می‌ســـازد. عدالت زمینۀ مشـــارکت 
سیاســـی اقشـــار گوناگـــون را فراهم کـــرده و بـــا انحصار و 
سیاست اســـتخراجی سر ســـازش ندارد. ســـاختار سیاسی 
اســـتخراجی، ذاتـــاً برای تـــدوام گردش چرخ خـــود نیازمند 
تشـــدید غیریت‌ســـازی اســـت. ذات مناســـبات قبیله‌ای در 
عرصۀ سیاســـت و نهادهای اســـتخراجیِ محصول آن، سبب 
اعتیـــاد جامعـــه به جنـــگ و خشـــونت می‌شـــود و جنگ و 

خشونت به یک قاعده بدل می‌شوند. 

برآمد
مـزاری قطب عدالت‌خواهی و سـتارۀ همبسـتگی اجتماعی ما 
شـرط  را  محـروم  گروه‌هـای  میـان  در  همبسـتگی  او  اسـت. 
رسـیدن بـه عدالـت و عدالـت را مبنـای همبسـتگی در سـطح 
ملـی قـرار داد و با هزینـه کردن کل زندگی و سرنوشـت خانوادۀ 
خویـش و در نهایـت قربانـی کـردن جـان شـیرینش در مسـیر 
آرمـان عدالـت و همبسـتگی، عدالت‌خواهـی را بـه عنـوان یک 
جریـان مـداوم و رسـیدن بـه همبسـتگی را به عنوان یـک آرمان 

و هـدف تلاش‌هـای سیاسـی، در ذهـن و ضمیـر نسـل معاصـر 
خویش و نسـل‌های آینده نهادینه سـاخت. تابش این خورشـید 
عدالـت و سـتارۀ همبسـتگی، راه را بـرای اسـیران شـب‌های 
شـقاق و بی‌عدالتـی روشـن کـرده و گیرافتـادگان تاریکی‌هـای 
سـتم و تبعیض را دست‌گیری خواهد کرد. چشمۀ همبستگی، 
بـه جوشـش درآورد،  او  وحدت‌طلبـی و عدالت‌خواهـی را کـه 
همـواره بـر کویر خشـکیدۀ بی‌عدالتـی و دشـت‌های پراکندگی 
و منازعـه در افغانسـتان جـاری خواهـد بـود تـا عدالـت در ایـن 
کویـر جوانـه زنـد، بسـاط انحصارطلبـان بـرای ایجـاد شـقاق و 
پراکنـدۀ  جامعـۀ  و  شـده  برچیـده  اجتماعـی  شـکاف‌های 
یابـد. ویژگی‌هـای مثبـت  بـه همبسـتگی دسـت  افغانسـتانی 
شـخصیتی پرشـمار در مـزاری چنـان اسـت کـه هرچه بـه نقد و 
هجمـه بـر او افـزوده شـود و هرچنـد ناقـدان نامنصـف تلاش 
کننـد بـر این خصوصیـات پرده افکننـد و در برابر این خورشـید 
تابـان ابـر بکشـند، بـاز هـم او از ورای ابرهـا چـون خورشـیدی 
می‌درخشـد و قلـب مردمـان پرشـماری را مجـذوب اخلاص، 
فداکاری و دوراندیشـی خویش در مسـیر دسـت‌یابی به عدالت 

و همبستگی می‌گرداند. 
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ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

XX   سیدحسین عالمی بلخی

شهید عبدالعلی مزاری؛
مبارز سیاسی و اندیشمند دینی

 
دربـارۀ ویژگی‌های اخلاقی، افـکار، اهداف، مواضع و 
گذشـته  سـال‌های  طـی  مـزاری،  شـهید  مبـارزات 
سـخن‌های بسـیاری گفته شده اسـت، تفسـیرها و تحلیل‌های 
متفـاوت و بعضـاً متناقضـی صورت گرفتـه و هر یک از دوسـتان 
افـراط کرده‌انـد.  بـا وی  و مخالفانـش در دوسـتی و دشـمنی 
منظـور  بـه  یـا  و  دلدادگـی  و  علاقه‌منـدی  شـدت  از  برخـی 
برخـورد  بـا  لجبـازی  و  عنـاد  روی  از  برخـی هـم  بهره‌جویـی، 
احساسـاتی او را تقدیس یا تقبیح کرده‌اند و در واقع شـخصیت 

مزاری آن‌گونه که بود در جامعه معرفی نشده است.
جالـب اسـت اینـک هـر دو جانـب در معرفی در یـک نکته 
اتفـاق نظـر داشـته‌اند و از همیـن  منظـر او را تقدیـس یـا تقبیح 
می‌کننـد. برخـی او را یـک عنصـر قومـی دانسـته اسـت و تمام 
افـکار، اندیشـه و عملکـرد او را در دفـاع از منافـع قومـی هـزاره 
منحصـر سـاخته اسـت، از او بـه عنـوان تنهـا مدافـع صـادق 
حقـوق ایـن قـوم تقدیـس می‌کنـد. دسـتۀ دیگـر هـم دقیقـاً از 
همیـن منظـر یعنـی او را فقـط بـه دلیـل این‌کـه بـرای منافـع و 
محرومیـت یـک قوم می‌اندیشـید و مبـارزه می‌کـرد، او را تقبیح 
ونکوهـش می‌کننـد. آن‌چـه در این میـان کمتر دیده می‌شـود، 
معرفـی واقع‌بینانـه از تمامـی ابعـاد شـخصیت شـهید مـزاری 
اسـت و کسـانی کـه دیـدگاه واقع‌بینانـه نسـبت بـه او دارنـد از 
خوف مواجه شـدن با احساسـات دو دسـتۀ افراط‌گران دوستی 
و یـا دشـمنی وی، تاکنـون جرئـت نمی‌کنند منصفانـه دربارۀ او 
سـخن بگویند. در شـرایط موجود کشـور نیاز جـدی وجود دارد 
کـه در رابطـه بـه شـهید مـزاری کـه جزئـی از تاریـخ سیاسـی 
معاصر کشـور شـده اسـت یـک تحقیـق جامـع و کامـل صورت 

گیـرد؛ طـرز فکر، اندیشـه، اعمـال و کـردار، باورهـای مذهبی و 
گرایش‌هـا، اهـداف و آرزوهـای ملـی و اسلامی، ایده‌آل‌هـای 
سـالۀ  سـه  دورۀ  و  جهـاد  دورۀ  مبـارزات  کارنامـۀ  سیاسـی، 
غرب‌کابـل و درمجمـوع نقـاط قـوت و ضعـف او مـورد تجزیـه و 
تحلیل قرار گیرد. در این نوشـته نگاهی مختصری شـده اسـت 
بـه یکـی از مـوارد یـاد شـده و تأکیـد می‌کنـم؛ ایـن موضـوع و 
عمیـق  کنـدوکاو  مـورد  کـه  دارد  ضـرورت  موضوعـات  سـایر 
محققـان قـرار گیـرد و بـرای بیـرون آوردن سـیمای او از غبـار 
تحریفـات و اتهامـات، چهـرۀ واقعـی او شناسـایی و بـه نسـل 

حاضر و آیندۀ کشور معرفی شود. 
شـهیدمزاری تحصیلات علـوم دینـی را از مدرسـه در قریۀ 
خویـش در نانوایـی السـوالی چهارکنـت در ولایت بلـخ آغاز کرد 
و در شـهر مـزار شـریف مدرسـۀ سـلطانیه و سـپس در قـم ادامۀ 
تحصیـل داد. او پرهیـز از اسـتفادۀ شـخصی از بیت‌المـال را از 
مدرسـه دینـی آموخته بـود و در دوران تحصیـل علی‌رغم این‌که 
مراجـع دینـی اسـتفاده از سـهم امـام)ع( را بـرای طلبه‌هـا ولـو 
متمـول جایـز می‌دانسـتند، مـزاری از پـدرش خواسـته بـود که 
مصـارف تحصیلـش را از دارایـی شـخصی خویـش تمویل کند. 
پـس از آن‌که در رأس یک جریان سیاسـی قرار گرفت و امکانات 
از  و  زیسـت  سـاده  نیـز  بـود،  اختیـارش  در  بیت‌المـال  وافـر 

بیت‌المال به نفع شخصی خود و اقاربش استفاده نکرد.
دوران کودکـی مـزاری همزمـان بـود بـا دورانـی کـه مـردم 
هزارسـتان بـه رهبـری ابراهیـم خـان گاوسـوار، قیـام بزرگـی بر 
ضـد حکومـت را پشـت سـر گذاشـته و علامـه سـید اسـماعیل 
بلخـی هـم بـه همراه یارانـش قیامی را بـرای تغییر نظام شـاهی 
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به جمهوری اسلامی آغاز کرده بود.
علامـــه بلخـــی، اولیـــن چهـــرۀ 
تأثیرگـــذار بر مـــزاری بود کـــه او را به 
درس خواندن و ســـربازی رفتن تشویق 
به قول بصیر احمـــد دولت‌آبادی  کرد. 
نویســـنده و مـــورخ معاصـــر و از یاران 
خمیرمایۀ  مـــزاری،  شـــهید  نزدیـــک 
فکـــری سیاســـی او برگرفتـــه از افکار 
بود  بلخی  اســـماعیل  مبارزاتی ســـید 
کـــه در اولین دیدارش بـــا علامه بلخی 
جرقـــه زد. او گرویـــدۀ افـــکار آیت‌الله 
خمینـــی، حســـن‌البنا، ســـید قطب، 
شـــیرازی،  مکارم  جمال‌الدین،  ســـید 

شـــهید مطهری، شهید دکتر بهشـــتی و ســـایر نویسندگان 
مبارز اســـامی معاصر بود. بنابراین، جوهـــر حرکات مبارزات 
سیاســـی او را ارزش‌های دینی، عدالت‌خواهی و ایســـتادگی 

در برابر استبداد تشکیل می‌داد.
در بهـار ۱۳۵۱ بـرای ادامـۀ تحصیـل عـازم خارج از کشـور 
شـد و در شـهر قـم ایـران اقامـت کـرد؛ در نـگاه مـزاری قـم تنها 
محـل تحصیـل درس‌های رایج علـوم دینی حـوزوی نبود؛ بلکه 
علاوه بـر آن، قـم و محیـط تحصیلـی آن‌جـا، کانـون مبـارزات 
اسلامی مخفـی نیـز بـه حسـاب می‌آمـد و جذابیـت ویـژه‌ای 

برای وی داشت.
تـا  از سـال ۱۳۵۱  ایـران  مـزاری در سـال‌های حضـور در 
۱۳۵۵خورشـیدی کـه در قم مشـغول بـه تحصیل بـود به حرکت 
مبارزات اسلامی به رهبری آیت‌الله خمینی پیوسـت و به پخش 
کتاب‌هـای اسلامی و انقلابـی و امـور تبلیغـی در ایـن حـوزه 
می‌پرداخـت. در جریان بازگشـت از یک سـفر به عـراق که پس از 
ملاقـات بـا آیت‌اللـه خمینـی بـود، در مـرز ایـران به دلیـل همراه 
داشـتن کتاب‌هـای انقلابـی، ازجملـه کتـاب حکومت اسلامی 
آیت‌اللـه خمینـی از جانـب مأموریـن حکومتـی ایران دسـتگیر و 
پـس از چهار ماه زندانی شـدن، در اثـر تلاش‌های پدرش حاجی 

خداداد که به همین منظور به ایران رفته بود، آزاد شد.
مزاری پس از آزادی از زندان از ایران اخراج و به افغانسـتان 
انجـام  بـه  چهارکنـت،  و  مزارشـریف  مـدارس  در  و  بازگشـت 
برنامه‌هـای تربیتـی، دینی و مبارزات سیاسـی پرداخـت. با اخذ 
امتحـان، ماهانـه پنج‌صـد افغانی شـهریه بـرای طلاب پرداخت 
می‌کـرد، البته مشـروط بـر این‌که دوتا کتاب سیاسـی ـ مبارزاتی 
نیـز خوانـده باشـند. در همیـن زمـان با همـکاری تعـداد طلاب 
افغانسـتانی از قـم و نجـف بـرای گسـترش مبـارزات سیاسـی و 
اندیشـه‌های دینـی، کتابخانـۀ جوادیـه را در شـهر مزارشـریف 

مرکـز ولایت بلخ تأسـیس کردند که در آن 
شـرایط در نـوع خـودش بی‌نظیـر و مورد 

استفادۀ فراوان مبارزان اسلامی بود.
ســال  ســه  بــه  نبایــد  را  مــزاری 
کــرد،  محــدود  غرب‌کابــل  مقاومــت 
ــک  ــی از ی ــه و بخش ــک اندیش ــزاری ی م
نهضت اســت. شــهید مــزاری در حقیقت 
یــک روشــنفکر دینــی بــود و مبــارزات 
عدالت‌خواهانــۀ او نیــز خاســتگاه دینــی 
ــه  ــورت گرفت ــتر ص ــن بس ــته و در ای داش
ــه از  ــت‌های متحجران ــا برداش ــت؛ ام اس
ــن را  هرگــز نمی‌پذیرفــت و در تنظیــم  دی
معیار‌هــای  از  اجتماعــی  مناســبات 
حقوقــی بین‌المللــی و ارزش‌هــای دموکراســی حمایــت می‌کرد، 

نمونه‌هایی از گفته‌های او که بیانگر این واقعیت است:
ـ از نظـر تــمدن بشـری و قوانیـن بین‌المللـی مـن فکـر 
می‌کنـم کـه امـروز یـک مســئلۀ پذیرفته شـده در سـطح جهان 
اسـت که مطبوعات آزاد باشـد و هرکس باید طبق برداشت‌های 

سیاسی و عقیدتی‌اش،عقـیدۀ خود را منعکس نماید.
و  هسـتند  برخـوردار  انسـانی  حقـوق  کلیــۀ  از  زنــان  ـ 
ـ سیاسـی  اجتماعـی  در همـۀ عرصه‌هـای حیـات  می‌تواننـد 

کشور فعال باشند، انتخاب شوند و انتخاب کنند.
و  گذاشـته  احتـرام  مـا  مـردم  حقـوق  بـه  کـه  هرکـس  ـ 
خواسـته‌های مشـروع مـا را بپذیـرد، ما نیـز به او احتـرام قائلیم 
و هـرگاه بـه حقـوق مـردم مـا تجــاوز شـود، در برابـر متجـاوز 

خواهیم ایستاد.
ـ مـا از کشـورهای جهـان و سـازمان‌ملل می‌خواهیـم کـه 
مـردم افغانسـتان را در امـر بازسـازی و اعمـار مجدد افغانسـتان 

یاری رسانند.
ـ مـا معتقدیـم کـه سرشـماری دقیق زیـر نظر سـازمان‌ملل 
از جمعیـت افغانسـتان صـورت گرفتـه و میـزان جمعیت‌هـای 

انسانی ساکن در کشور مشخص گردد.
عبدالعلـی  شـهید  این‌کـه؛  نتیجـه  خلاصـه  صـورت  بـه 
مـزاری یـک مبـارز سیاسـی و اندیشـمند دینـی بـود. بـاور بـه 
اصـول و ارزش‌هـای دینـی و اعتقـاد بـه مبانی فکری شـیعی از 
مشـخصه‌های بـارز شـخصیت او اسـت. او بـا اعتقـاد راسـخ بـه 
ایـن اصـول، وحدت امت مسـلمه بـه خصوص ملت افغانسـتان 
را می‌خواسـت. بـرای از میـان بـردن ظلـم، اسـتبداد و تبعیض، 
بیـن شـهروندان،  ایجـاد مسـاوات  و  تحقـق عدالت‌اجتماعـی 
حاکمیـت رأی مـردم از طریـق انتخابات و حفظ کرامت‌انسـانی 

مبارزه می‌کرد.


هرکس که به حقوق 

مردم ما احترام 
گذاشته و 

خواسته‌های مشروع 
ما را بپذیرد، ما نیز به 

او احترام قائلیم.

 
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بـدون تردیـد، شـهید مـزاری بـه عنوان یـک رهبـر کاریزماتیک در تاریـخ هزاره‌هـا و جامعۀ افغانسـتان مطرح اسـت و دلیل 
روشـن ایـن ادعـا، پذیـرش جایـگاه بـزرگ او از سـوی اکثریـت نخبـگان سیاسـی و پژوهشـگران منصـف و بی‌طرف اسـت. 
عنـوان »شـهید وحدت‌ملـی« بـرای بیانگـر بخشـی از ویژگی‌های شـخصیتی آن شـهید سـعید اسـت. باتوجه بـه اوصاف یاد شـده، 
اولیـن پرسشـی کـه بـرای ما مطرح می‌شـود، این اسـت که ایشـان چطور توانسـت در سـرزمین خراب‌شـده‌ای مانند افغانسـتان در 

قرن اخیر، به جایگاه شایسته‌ای برسد؟ پاسخ را می‌توان در چند بخش جست‌وجو کرد.

یک- جست‌وجوگری
وی از آغـاز جوانـی در مدرسـۀ نانوانـی بـه عنـوان یـک طلبـۀ 
جسـت‌وجوگر حضـور داشـت؛ تـا زمانی‌کـه گم‌شـده‌اش را در 
شـخصیت بلخی یافت و از اندیشـه‌های وی خوشـه‌ای برچید. 
دیـدار بـا نخبـگان و اشـخاص انقلابـی برای کسـی که سرشـار 
از حـس جسـت‌وجوگری باشـد، شـعف‌آفرین اسـت؛ شـعفی 
کـه همـراه بـا آگاهـی و آمیختـه بـا درد جامعـه اسـت. بلخـی، 
انـرژی خفتـۀ شـهید مـزاری را بیـدار کرد و بـه حرکـت درآورد. 
سیاسـی  و  اجتماعـی  حقایـق  دنبـال  مـزاری،  پـس،  زان 
کشـورش بـود و دائـم فکـر می‌کـرد چـه راهـی را بـرای رهایـی 

مردمش از اختناق بیابد.

دو. لمس‌کردن فیزیکی رنج‌ها
شـهید مـزاری شـاید ماننـد بسـیاری‌ها می‌توانسـت بـا دادن 
امتحان مجلای تحصیلی و تدریسـی از عسـکری معاف شـود؛ 

در  دیـد.  نظامـی  تعلیمـات  و  رفـت  بـه عسـکری  او خـود  امـا 
رنـج  وجـود،  تمـام  بـا  و  آموخـت  را  چیزهـا  بسـیار  عسـکری، 
تعصـب، تبعیـض و شـکاف ملـی را احسـاس کـرد. او بـا چشـم 
خـود می‌دیـد کـه یـک عسـکر هـزاره با یک عسـکر پشـتون چه 
فـرق دارد و چـرا عسـکر هـزاره را صاحب‌منصبان پشـتون برای 
خدمـت بـه خانـۀ خویـش می‌گمـارد؛ امـا برخـوردش در بیـن 

دیگر عسکرها متفاوت است. 
شـهید مزاری در این دوسـال عملًا آموخت که در اندیشـۀ 
یـک عسـکر هـزاره چـه می‌گـذرد و در اندیشـه و شـخصیت یک 
عسـکر پشـتون، تاجیک و ازبـک چه می‌گذرد. افـزون بر آن، در 

فهم و منطق صاحب‌ منصب پشتون چه چیزها جولان دارد.

سه. تحصیل هدفمند
اسـتاد مـزاری پـس از سـپری کـردن دوران عسـکری بـه ایـران 
سـفر کـرد و در قـم در کنـار درس‌هـای رایـج حـوزه از محضـر 

XX   محمدحسین فیاض

شهید مزاری
و مقتضیات زمان
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بزرگانـی چـون شـهید مطهـری درس‌هـای جنبی را فـرا گرفت. 
ارتبـاط بـا طلاب و علمـای انقلابـی، حـس جسـت‌وجوگری و 
شـور درونـی او را تشـدید کـرده از او مسـافر بی‌قرار، بین مسـیر 
بلنـدش  آرمـان  راه  در  تـا  افغانسـتان سـاخت  و  ایـران  عـراق، 

گام‌های استواری را بردارد.
اگـــر بـــه زندگی‌نامۀ هم‌نســـان شـــهید مـــزاری دقت 
کنیم، تفـــاوت جالبـــی را در ایده، رفتار و تلاش‌های شـــهید 
مـــزاری می‌بینیـــم. هم‌نســـان او را در نجـــف و قـــم و دیگر 
حوزه‌هـــای علمیه می‌بینیم کـــه در گوشـــه‌های حجره‌های 
خویـــش خزیـــده و ســـر در لای کتاب‌های فقهـــی و اصولی 
دارند و یا خیلی همت کرده باشـــند، تقریرنویســـی کرده‌اند؛ 
امـــا در همین شـــرایط طلبه‌ای نـــاآرام و جســـت‌وجوگری را 
می‌بینیـــم کـــه دنبال حرف و ســـخن تازه اســـت تـــا به درد 

خود و جامعه‌اش بخورد. 

چهار . گام برداشتن برای آگاهی جامعه
نخســـتین گام شـــهید مـــزاری پـــس از تحصیل، تأســـیس 
کتابخانـــه در زادگاهـــش اســـت و زمانـــی کـــه کودتای 7 
ثـــور1357 صـــورت گرفـــت و جو خفقـــان بر کشـــور حاکم 
شـــد، او در صف مجاهدین پیوســـت. در جبهه و پشت جبهه 
بیش‌تریـــن تمرکز وی بـــر کار فرهنگی بود؛ زیـــرا با آگاهی و 
بیـــداری جامعه ‌اســـت که تحول بـــه وجود می‌آیـــد و مردم، 
رهبـــران را همراهـــی می‌کنند. در این راســـتا، وی نشـــریۀ 
»حبل‌اللـــه« و ده‌هـــا نشـــریۀ حزبـــی را در داخـــل و خارج 
راه‌اندازی کرد. تأســـیس موسسۀ شـــهید بلخی برای تربیت 
کادرهـــای علمی و تخصصی، گام مهم رهبر شـــهید در ایران 
بود. برداشـــتن چنیـــن گام‌ها، نشـــانۀ بارز یـــک رهبر آگاه 
اســـت که مقضیات زمان را درک کرده و در راســـتای آن قدم 

برمی‌دارد.

 
شـهید مـزاری زمانی کـه در غرب‌کابـل اسـتقرار یافت، بـرای اولین بار 
از تأمیـن حقـوق اقلیت‌هـا سـخن گفـت و بـا صراحـت خواهـان تأمین 

حقوق »هزاره‌ها« شد.
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پنج .تلاش برای انسجام مردم
داخلی،  جنگ‌های  و  هزارستان  در  احزاب  حکومت  سال‌های 
بخشی از واقعیت تلخ تاریخ مردم ما است. این جنگ‌ها و حکومت 
انجامید و سرانجام جز  خودمختار احزاب، شش سال به طول 
ضعف مردم هزاره در قبال تمامیت‌خواهان احزاب پشاور، حاصل 
دیگر نداشت. زمانی که شهید مزاری این واقعیت را درک کرد، 
مسیر وحدت مردم هزاره را با دیگر سران احزاب در پیش گرفت و 
شهید مزاری، هوشمندانه و از سر آگاهی دست از تعلقات حزبی 
هزاره  جامعۀ  در  شاخص  چهرۀ  یک  عنوان  به  و  برداشت  خود 
تاریخ  در  عطفی  نقطۀ  وحدت،  حزب  تشکیل  اگر  شد.  مطرح 
هزاره‌ها است، بدون شک، این تحول مهم، محصول تلاش‌های 
شهید مزاری و دیگر معماران وحدت مردم ما است. رهبری شهید 
مزاری در این حزب و زحماتی که وی برای فراگیرشدن آن کشید، 
نشانۀ آشکار در راستای همنوایی با نیازمندی‌ها و اقتضائات زمان 

است که از عهدۀ یک رهبر دلسوز و کاریزما برمی‌آید.

 شش. درک واقعیت اجتماعی افغانستان
ادبیـات حاکـم در جامـۀ هـزاره همـواره مذهبـی بـوده اسـت و 
کسـی جرئـت نداشـت از »هـزاره« سـخن بگویـد. از ایـن جهت 
همـواره در برابـر دیگـر اقـوام افغانسـتان، عنـوان »شـیعه« یـا 
احـزاب  را رهبـران  ایـن  و  بـود  افغانسـتان مطـرح  »شـیعیان« 

پشاور نیز به کار می‌بردند.
شـهید مـزاری زمانـی کـه در غرب‌کابـل اسـتقرار یافـت، 
بـرای اولیـن بـار از تأمیـن حقـوق اقلیت‌هـا سـخن گفـت و بـا 
صراحـت خواهـان تأمیـن حقـوق »هزاره‌هـا« شـد. او بـه خوبی 
دریافـت کـه واقعیت اجتماعی جامعۀ افغانسـتان، قومی اسـت 
و نه مذهبی. وی متوجه شـد وقتی تاجیک، حقوق تاجیک‌ها، 
را  ازبیک‌هـا  حقـوق  ازبیـک‌،  و  پشـتون‌ها  حقـوق  پشـتون‌، 
می‌خواهنـد چـرا هزاره حقـوق خود را نخواهـد. از این‌رو بود که 
وی شـعار داد می‌خواهـم دیگـر هـزاره بـودن جـرم نباشـد و از 
را  چیـز  سـه  کشـور  ایـن  در  گفـت:  وی  کـه  بـود  جهـت  ایـن 
می‌خواهیـم: هـزاره در تصمیم‌گیری‌ها شـریک باشـد. مذهب 
جعفـری بـه رسـمیت شـناخته شـود و نظـام اداری افغانسـتان 

عادلانه نیست، باید عادلانه تقسیم شود.

هفت. ملی اندیشیدن
او در قامـــت رهبری حزب وحـــدت و به خصـــوص در جریان 
مقاومـــت عدالت‌خواهـــی در غرب‌کابل و در دیدار با ســـران 
احـــزاب و اقوام افغانســـتان، دقیق دریافت کـــه بحران هویت 
ملـــی بیـــداد می‌کنـــد. شـــیرازه‌های وجودی وحـــدت ملی 
درهم شکســـته ‌اســـت. کشـــور بـــه خاطـــر تمامیت‌خواهی 
برخـــی اقوام و احزاب به بحران دائمی کشـــیده می‌شـــود. با 
دریافـــت این واقعیت‌هـــا همواره از وحدت ملی ســـخن گفت 
و تأکیـــد کرد تنهـــا وحدت اقـــوام اســـت که افغانســـتان را 
می‌ســـازد. تلاش او در ایـــن راه چنان بود که امـــروزه عنوان 

»شهید وحدت‌ملی« را دریافت کرد.

هشت. عدالت‌طلبی
بـه مردمـی  بـود.  تاریـخ  از نسـل ستم‌کشـیدۀ  شـهید مـزاری 
تازیانـۀ  و  نهـاده  سـر  پشـت  را  قتل‌عام‌هـا  کـه  داشـت  تعلـق 
از  بـود.  کـرده  درک  اسـتخوان  مغـز  تـا  را  تبعیـض  و  تعصـب 
یـک  بـه عنـوان  و  از عدالـت سـخن گفـت  همیـن‌رو همـواره 
راهبـرد، عدالت‌اجتماعـی را در پیـش گرفـت؛ تـا آن جـا که نام 
وی بـا عدالت‌اجتماعـی در افغانسـتان گـره خـورد. او نـه تنهـا 
عدالـت را بـرای مردم خود می‌خواسـت؛ بلکـه خواهان تطبیق 

عدالت در اقصا نقاط کشور بود.
فرازهـای یـاد شـده، بخش‌هـای مهـم شـخصیتی و درک 
مـزاری از زمانـه و جامعـه‌اش بـود. او هوشـمندانه واقعیت‌هـای 
و  بـود  فهمیـده  را  سیاسـی  و  اجتماعـی  شـخصیتی،  رشـد 
هوشـمندانه در راسـتای تحقـق آن گام برداشـت. فهـم شـهید 
بی‌بدیـل  رهبـر  وی  از  جامعـه،  و  زمـان  اقتضائـات  از  مـزاری 
سـاخت. همیـن خصوصیت‌هاینـد کـه وی را از دیگـر رهبـران و 
نشـان  پیشـرو  را  او  و  می‌کننـد  جـدا  هم‌صنفانـش  حتـی 
می‌دهنـد. ورنـه دیگـران هـم در دوران شـهید مـزاری زندگـی 
کردنـد، درس خواندنـد، تفنـگ بـه شـانه کردنـد و رهبـر حـزب 
شـدند؛ امـا تنهـا مـزاری، متفـاوت عمـل کـرد و برجسـته شـد. 
ایـن، نیسـت جـز ایـن کـه وی آگاه بـه زمـان بـود و آگاهـی بـه 
زمـان و حرکـت کردن بر اسـاس اقتضائات زمان، نشـانۀ رهبری 

شخصیت کاریزماتیک است.

 
بلخـی، انـرژی خفتـۀ شـهید مـزاری را بیـدار کـرد و بـه حرکـت درآورد. 
زان پـس، مـزاری، دنبـال حقایـق اجتماعـی و سیاسـی کشـورش بود و 

دائم فکر می‌کرد چه راهی را برای رهایی مردمش از اختناق بیابد.
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XX   سیدعلی مطهری

دولت‌سازی در اندیشۀ شهید مزاری 
و بازتاب آن در قانون ‌اساسی

 
مقدمه 

در چند سـال اخیر از شـهید مزاری در عرصۀ سیاست 
و حکومت؛ به‌ عنوان کسـی‌که مسـیر تاریخ سیاسی افغانستان 
را تغییـر داد، مناسـبات قـدرت را انسـانی سـاخت، خواسـتار 
تحقـق عدالـت اجتماعـی بـود، اختلاف و جنـگ بین اقـوام را 
فاجعـه خوانـد، بـه برابـری میـان اقـوام سـاکن در افغانسـتان 
یـاد  می‌دانسـت،  اصـل  یـک  را  ملـی  وحـدت‌ِ  بـود،  باورمنـد 
می‌شـود. بـه همیـن‌ جهـت، از سـوی رئیـس جمهـور محمـد 
اشـرف‌ غنـی بـرای او لقب »شـهید وحـدت‌ ملی« اعطا شـد. به 
و  سیاسـی  رهبـران  و  شـخصیت‌ها  معـدود  از  ایشـان  ‌راسـتی 
جهـادی معاصـر افغانسـتان بـه ‌شـمار مـی‌رود کـه در شـرایط 
درگیری‌هـای  و  ناامنـی  و  بی‌ثباتـی  نـزاع،  و  جنـگ  سـخت 
مسـلحانۀ نفس‌گیر و نابرابر، از ارزش‌ها و هنجارهای سیاسـی، 
حقوقـی و اخلاقـی سـخن می‌گویـد. بـه طرف‌هـای جنـگ و 
حکومـت وقـت، پیام‌هـای روشـن از صلـح و سـازش مبتنـی بـر 
عدالـت‌ ‌اجتماعـی و برابـری، مشـارکت ‌سیاسـی همـۀ اقـوام، 
وحـدت ‌ملـی و تأمیـن حقـوق شـهروندی می‌فرسـتد. تأکیـد 
می‌کنـد کـه جنـگ و نـزاع  راه‌حـل‌ نیسـت؛ مـا طرفـدار صلح و 
ثبـات دائمـی در افغانسـتان هسـتیم. برخـی از نویسـندگان، 
اندیشـۀ دولت‌سـازی شـهید مـزاری را در معادلۀ سـه مجهولی؛ 
چـون شـریعت، عدالـت و مـردم بازخوانی و تعریـف می‌کند. در 
ایـن معادله عنصر شـریعت؛ تبارز دهنـدۀ هویت دینی حکومت 
اسـت و رکـن عدالـت؛ بنـای رفتـار حکومـت بـا شـهروندان را به 

نمایـش می‌گـذارد و عنصـر مردم؛ خاسـتگاه مشـروعیت دولت 
را کـه بـر پایه‌هـای رضایـت مردمـی اسـتوار یافتـه اسـت، تجلی 

می‌بخشد )بهبودی،1392: 75(.
حیاتِ ‌سیاسـی افغانسـتان، دارای فراز و فرودهـای فراوان 
در عرصـۀ حکومت‌داری و حکمروایی بوده اسـت. تاریخ معاصر 
مملـوِ از حکایت‌هـای تلـخ و ناگـوار از بی‌عدالتی‌ها و سـتم‌های 
روا داشـته شـده از سـوی حکومت و حاکمان وقت بـر مردم این 
نظام‌هـای  و  دولت‌هـا  ارزیابـی  و  مطالعـه  اسـت.  سـرزمین 
تأسـیس  زمـان  از  یعنـی  افغانسـتان؛  معاصـر  دوران  سیاسـی 
نظـام  تشـکیل  و  میلادی   1747 سـال  در  نویـن  افغانسـتان 
‌سیاسـی پادشـاهی ‌مطلقـۀ 172سـاله، بـه این‌سـو و بـه‌ تعقیب 
آن، نظام‌ِ سـلطنتی مشـروطه 54 ساله تا تغییر آن به‌ جمهوریت 
دموکراتیـک  جمهـوری  شـکل‌گیری  و  داوودخانـی  نـوع  از 
کمونیسـت‌ها و سـه نظـام ‌سیاسـی با پسـوندهای »اسلامی«؛ 
چـون دولـت ‌اسلامی مجاهدیـن، امـارت‌ اسلامی طالبـان، 
-255 )دانـش،1391:  حاضـر  حـالِ  در  اسلامی  جمهـوری 
گسسـت‌های  سیاسـی،  نابسـامانی‌های  روایت‌گـرِ  263(؛ 
اجتماعـی و رویدادهـای تلخ و تاریک تاریخـی از حکومت‌داری 

نامطلوب و دولت‌داری‌های غیرمدرن و غیرمردمی است.
اینـک در بیسـت و چهارمیـن سـالیاد از شـهادت شـهید 
وحدت‌ملـی، اسـتاد عبدالعلی مـزاری قـرار داریم. این سـالگرد 
و موضـوع مهـم سیاسـی و  بـا دو رخـداد  متقـارن و مصـادف 
سرنوشت‌سـازی شـده اسـت؛ یعنـی برگـزار شـدن هفدهمیـن 
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و   1397 سـال  در  پارلمانـی  انتخابـات 
ثبـت‌ نـام کاندیـدان ریاسـت جمهـوری 
افغانسـتان در سـال 1398 خورشـیدی. 
بایسـته  و  شایسـته  جهـت،  همیـن‌  بـه 
و  حسـاس  شـرایط  ایـن  در  کـه  اسـت 
بـار  یـک  قبـل؛  سـال‌های  از  متفـاوت 
دیگـر، اندیشـه‌ها و دیدگاه‌هـای شـهید 
نظام‌سیاسـی،  خصـوص  در  را  مـزاری 
ارزش‌هـای  حکومـت‌داری،  مؤلفه‌هـای 
بـه ‌عنـوان  حقـوق بشـری و شـهروندی 
اصـول دولت‌سـازی به ‌صورت گـذرا مرور 
و احصـا ‌کنیـم. البتـه یـادآوری این‌نکتـه 
نیـز لازم اسـت کـه بخش‌هـای زیـادی از 
شـهید  سیاسـی  و  فکـری  مؤلفه‌هـای 

مـزاری، در قانـون ‌ِاساسـی کنونـی افغانسـتان بازتـاب یافتـه‌ و 
بسیاری از آن شاخصه‌ها در جامعه، عینیت و تحقق یافته‌اند.

1.  اصل جمهوریت و اسالمیت: جمهـوری؛ بهترین‌ صورت‌ 
خـود  اسلامی  نظـام  چنان‌کـه  اسـت،  حکومـت ‌ِدموکراسـی 
خوب‌تریـن دیـدگاه ارزشـی و ایدئولوژیکـی دینـی در حکومـت 
اسـت. بـه‌ همیـن ‌جهـت، جمهوریـت و اسلامیت؛ بـه ‌مثابۀ دو 
عنصـر اصلـی و پایـه‌ای، معـرّفِ نظـام ‌سیاسـی افغانسـتان در 
قانـون اساسـی ذکـر شـده‌اند و در اولیـن مـادۀ آن مـورد تأکیـد 
قـرار گرفتـه اسـت. شـهیدمزاری، نیـز بـا انتقـاد از نظام‌هـای 
سیاسـی گذشـته، بـه صراحت اعلام می‌کند: »حکــومت‌های 
گذشـته نـه حکــومت اسلامی بوده‌انـد و نه حکـــومت‌ مــلی« 
دیگـر،  جـای  در  چنان‌چـه   .)117  -110 )جاویـد،1396: 
اسلامیت و ایجـاد حکومـت مبتنـی برآموزه‌هـای اسلامی را 
هـدف اساسـی خویـش می‌دانـد: »هــدف مـا تشـکیل یـک 
حکومت اسلامی اسـت. مصمم هسـتیم که در افغانستان یک 
حکومـت اسلامی منتخـب بـه وجـود بیایـد تـا صلـح و ثبـات و 
آرامـش را در منطقـه اعاده کرده و عدالت اجتماعی در کشـور را 

تحقق بخشد.« )غفاری لعلی،1396: 31(.

2.  اصـــل عدالت‌ِاجتماعی: تاریخ گواه این مدعا اســـت كه 
عدالت به‌صورت‌عام، آرمان و آرزوی بشـــریت بوده و هســـت، 
امریك‌ـــه ریشـــه در فطرت انســـان دارد و جوامع بـــرای دوام 
خـــود نیازمند آن هســـتند. همچنـــان‌ کـــه عدالت‌ِاجتماعی 
به‌صـــورت خـــاص در همیشـــۀ تاریخ مـــورد توجـــه و تأکید 
اندیشـــمندان و عدالت‌خواهـــان بـــوده و هســـتند. در قانون‌ 
اساســـی افغانســـتان به این امر مهـــم به ‌صورت ویـــژه توجه 
شـــده اســـت. مادۀ ششـــم؛ دولت را به ایجادِ یک جامعۀ مرفه 

و مترقی بر اســـاس عدالـــت‌ اِجتماعی 
مکلـــف می‌داند. بدون‌ِ شـــک، وحدت 
تأمین عدالـــت ‌ِاجتماعی  بـــدون  ‌ِملی 
شـــکل نخواهـــد گرفـــت. بـــه همین 
‌جهت، عدالـــت و عدالـــت ‌اجتماعی، 
در  مـــزاری  شـــهید  اصلـــی  مســـئلۀ 
سیاســـت و قدرت بـــود. به بـــاور وی؛ 
تاریخ گذشـــتۀ این ســـرزمین هیچ‌گاه 
شـــاهد تحقـــق عدالت نبوده اســـت؛ 
یعنی هم ســـاختار سیاسی غیرعادلانه 
بوده اســـت و هم ســـاختار اداری آن و 
هم‌چنیـــن هیچ‌ وقـــت با شـــهروندان 
رفتار عادلانه صورت نگرفته اســـت. در 
این باره می‌گوید: »هــــدف ما تشکیل 
یک حکومت‌ِ اسلامی، مــــردمی، فراگــــیر و مبتـنی بر عدالت 

‌اجتماعی در افغانسـتان است.« )همان: 82(.

در  بنیـادی  و  کلیـدی  اصـل  ایـن  از  اصـل وحدتِ‌ملـی:    .3
مقدمـه و مـواد ششـم و پنجـاه و نهـم قانـون ‌اساسـی نـام بـرده 
شـده اسـت و بـر تحکیـم وحـدت‌ ملـی و حراسـت از آن تأکیـد 
شـده اسـت. شـهید مزاری نیز وحدت ‌ملی را یک اصل و محور 
اقتـدار و تـوان ملی می‌دانسـت و بر همبسـتگی ‌ملـی در جهت 
حـل بحران‌های سیاسـی و نظامی کشـور تأکید داشـت. تفرقه 
بیـن اقـوام را یـک فاجعه می‌دانسـت و بـر تدوین قانـون مبتنی 
بـر وحـدت ‌ملـی اصـرار داشـت: »مـا وحدت ملـی را یـک اصل 
می‌دانیـم. بـرای برادرهـا توصیـه می‌کنـم، قانونـی نسـازند کـه 
وحـدت‌ ملـی را در خطـر بینـدازد. )جاویـد،1396: 161( مـا 
معتقدیـم کـه حکومت آینـده نبایـد روی مذهب و نـژاد به وجود 
افغانسـتان اسـت.  بزرگـی در  ‌آیـد. دشـمنی ملیت‌هـا فاجعـۀ 
این‌جـا بایـد بـرادری ملیت‌هـا مطـرح گـردد. مـن هیـچ وقت نه 
شـیعه گفته‌ام و نــه سـنی، بعد از این نیز نخواهم گفت. مطرح 

کردن شیعه و سنی یک بازی است.« )همان: 118؛200(.

4.  اصـل حـق‌ شِـهروندی: حقـوق شـهروندی، بـه تابعان یک 
کشـور فـارغ از رنـگ، قومیـت، نـژاد، دیـن و طبقۀ‌شـان تعلـق 
می‌یابـد و همـگان، بـه‌ صـورت برابـر و مسـاویانه از آن برخـودار 
می‌شـوند. در فصـل دوم قانـون اساسـی بـا رویکـرد شـهروند‌ 
محوری، بیش از سـی و پنج مادۀ آن به حق‌ها و مسـئولیت‌های 
شـهروندی اختصـاص یافتـه و مـوارد و مصادیـق از ایـن حقوق، 
به‌خوبـی احصـا شـده اسـت. از نظر شـهید مـزاری عـدم تأمین 
حقـوق شـهروندی اتبـاع، ملیت‌هـا و نادیـده گرفتـن آن‌هـا در 
افغانسـتان، ریشـۀ بحران و مشـکلات در این سـرزمین دانسـته 


ما معتقدیم که حکومت آینده نباید 

روی مذهب و نژاد به وجود ‌آید. 
دشمنی ملیت‌ها فاجعۀ بزرگی در 

افغانستان است. این‌جا باید برادری 
ملیت‌ها مطرح گردد. من هیچ وقت 
نه شیعه گفته‌ام و نـه سنی، بعد از 

این نیز نخواهم گفت.

 
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حقـوق  وقتی‌کـه  »تـا  مـی‌دارد:  اظهـار  چنیـن  اسـت،  شـده 
ملیت‌های کشـور تأمین نگردد، مشـکل افغانستان و اختلافات 
در  فاجعه‌هـا  تمـام  اصلـی  ریشـۀ  نمی‌گـردد.  حـل  سیاسـی 
کشـور‌، انحصارطلبـی و نادیده‌گرفتـن حقـوق دیگران اسـت.« 
هم‌چنیـن می‌گویـد: »حـق طبیعـی همـۀ مـردم و ملیت‌هـای 
آیندۀ‌شـان  سرنوشـت  تعییـن  در  کـه  اسـت  ایـن  افغانسـتان 
حکومت‌هـای  بگیرنـد.  تصمیـم  و  باشـند  داشـته  مشـارکت 
گذشـته حکومت‌های مردمـی و مبتنی بـر اراده و انتخابات آزاد 

مردم نبودند.« )غفاری لعلی،1396: 74؛ 131(.

و  ارج  یعنـی  انسـانی؛  کرامـت  انسـانی:  کرامـت‌ِ  اصـل    .5
حرمتـی کـه انسـان، بـه خاطـر انسـان بـودن  از آن برخـوردار 
شـده اسـت. این برخـورداری، ارتباطـی با عقیده، رنـگ، نژاد و 
ماننـد این‌هـا ندارد و حتـی با ارتکاب جنایت و انـکار و نافرمانی 
خداونـد نیـز ایـن منزلـت از آدمـی سـلب نمی‌شـود. بـه همین‌ 
جهت، کرامت انسـانی خواسـتگاه حقوق بشـر تلقی می‌شـود. 
رعایـت ایـن اصـل طلایـی در مـادۀ ششـم و بیسـت‌ونهم  قانون 
‌اساسـی تأکیـد شـده اسـت. بـر همین اسـاس، شـهید مـزاری 

پرسشـی جـدی در مـورد جرم بـودن یک هویت قومـی را مطرح 
صحـه  را  اقـوام  وجـود  اسلام  »وقتـی  می‌گویـد:  و  می‌کنـد 
گذاشـته، پـس چرا هـزاره بودن جرم اسـت؟« )جاویـد،1396: 
212( و بـا صـدای رسـا فریـاد می‌زنـد: »مـا می‌خواهیـم کـه 

دیگر هزاره بودن جرم نباشد« )غفاری لعلی،1396: 13(

6.  اصـــل رعایـــت حقوق اقلیت‌هـــا: اقلیت‌هـــا و ملیت‌ها از 
جملـــه طیف‌هایی‌اند که در تمام نظام‌های حقوقی و سیاســـی 
از تمـــام حقوق و امتیازاتی برخوردارند کـــه دیگر اقوام و ملیت‌ها 
از آن بهره‌مند هســـتند. این موضوع در مـــواد مختلفی از قانون 
‌ِاساســـی؛ از جمله در فقره 3 مادۀ چهارم، بیســـتم، شانزدهم، 
یک‌صد و ســـی و پنجـــم بازتاب یافتـــه و بر رعایـــت حقوق آنان 
تأکید شـــده اســـت. شـــهید مزاری نیز رعایت حقـــوق ملیت و 
اقلیت‌هـــا را از مطالبات اصلی خود بیان می‌کند: »ما همیشـــه 
حقـــوق ملیت‌ها را خواســـته‌ایم. حقـــوق ملیت‌ها بـــه‌ معنای 
برابری و برادری اســـت نه بـــه ‌معنای دشـــمنی.« هم‌چنین از 
تأمین حقوق ملیت‌هـــا به‌عنوان راه‌حل سیاســـی یاد می‌کند: 
»تـــا وقتی که حقوق ملیت‌های کشـــور تأمین نگردد، مشـــکل 



  41  

ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

افغانســـتان و اختلافات‌ِ سیاســـی حل 
-154 )جاویـــد،1396:  نمی‌گـــردد.« 

181(، )غفاری لعلی،1396: 24( 

7.  اصـــل مصالـــح و منافـــع ملـــی: 
رعایت مصالح و منافـــع عُلیای ‌ِملی از 
به  اساســـی  قانون‌  بنیادیـــن  اصـــول 
‌شـــمار مـــی‌رود. چنان‌کـــه در مـــادۀ 
شـــصت وششـــم، رئیس جمهـــور در 
اعمـــال صلاحیت‌هـــای منـــدرج این 
قانـــون ‌اساســـی، مکلـــف بـــه رعایت 
مصالـــح ‌ِعُلیـــای مـــردم افغانســـتان 
دانســـته شـــده اســـت و مطابق مادۀ 
هشـــتاد و یکم، هر عضو شـــورای‌ِ ملی 

در موقـــع اظهـــار رأی، مصالح ‌ِعمومی و منافـــع ‌ِعُلیای مردم 
افغانســـتان را مَـــدار قضـــاوت قـــرار می‌دهـــد. همچنین بر 
اســـاس مادۀ یک‌صد و یازدهم: لویه‌جرگـــه در حالاتی چون 
اتخـــاذ تصمیـــم در مـــورد مســـائل مربـــوط به اســـتقلال‌، 
حاکمیت ‌ملـــی، تمامیت‌ارضی و مصالح  عُلیای کشـــور و... 
دایـــر می‌گردد. شـــهید مزاری نیـــز دقیقاً به ‌همین مســـئله 
پرداختـــه و تصریح می‌کند: »ما بر اســـاس مصالـــح و منافع 
مردم و کشـــور خود، خــــود تصمیم می‌گیریم. هر مردم، هر 
ملت و هر تنظیم سیاســـی بایـــد روی مصالـــح ‌ملی خویش 

فکر کند.«)جاوید،1396: 12(.

8.  اصــل برابــری میــان اقــوام: مســاوات و برابــری از اصــول 
بنیادیــن و کلیــدی پذیرفتــه شــده در تمــام نظام‌هــای حقوقــی 
ــم  ــادۀ شش ــت. م ــدرن اس ــای م ــورها و دولت‌ه ــی کش و سیاس
ــه تکثــر و تعــدد اقــوام مختلــف در  ــا توجــه ب ــون ‌اساســی ب قان
افغانســتان، دولــت را بــه ایجــاد یــک‌ جامعــۀ مرفــه و مترقــی بــر 
اســاس عدالــت ‌اجتماعــی، برابــری بیــن همــۀ اقــوام و قبایــل و 
انکشــاف‌متوازن در همــۀ مناطــق ‌ِکشــور مکلــف میکنــد. 
ــه  ــت ک ــده اس ــرره ش ــز مق ــت و دوم نی ــادۀ بیس ــه در م چنان‌ک
اتبــاع افغانســتان اعــم از زن و مــرد در برابــر قانــون، دارای 
حقــوق و وجایــب مســاوی‌اند. در ایــن بــاره، شــهید مــزاری نیــز 
چنیــن تأکیــد می‌کنــد: »خواســت مــا تأمیــن عـــدالت، برابــری 
ــۀ  ــم کلی ــت. می‌خواهی ــتان اس ــردم افغانس ــان م ــرادری می و ب
مــردم افغانســتان از هــر قــوم و نــژاد، بــا هــر رنــگ و زبــان 
برادرانــه و برابــر زندگــی کننــد و حقــوق حقــۀ تمامــی ملیت‌های 

افغانستان تأمین گردد.« )غفاری‌لعلی،1396: 82(.

9.  اصـل نفـی تبعیـض: وجـود تبعیـض و نابرابری در سـاختار 

از  افغانسـتان  اجتماعـی  و  سیاسـی 
ایـن  در  تاریخـی  و  عمـده  مشـکلات 
بـر  کـه  مـی‌رود  شـمار  بـه‌  سـرزمین 
داشـته  روا  آن  شـهروندان  از  بسـیاری 
شـده اسـت. این رفتار در مادۀ بیسـت و 
دوم قانـون‌ اساسـی، بـه صراحـت جـرم‌ 
ِانـگاری و نـاروا شـمرده شـده اسـت: هر 
اتبـاع  بیـن  امتیـاز  و  تبعیـض  نـوع 
افغانسـتان ممنوع اسـت. شـهید مزاری 
نیـز ایـن رفتـار را عامـل بدبختـی مـردم 
»مـا  مـی‌دارد:  بیـان  چنیـن  دانسـته، 
می‌خواهیـم سـتم‌های چندیـن قرنـه بر 
مـردم افغانسـتان پایان یابـد و جامعه‌ای 
بـه وجود‌ آید کـه در آن از تبعیض، برتری 
طلبـی، تفــاخٌر و افزون‌خواهـی خبـری نباشـد و کلیـۀ مـردم 
افغانسـتان از هـر قـوم و نـژاد، با هـر رنگ و زبـان برادرانـه و برابر 
افغانسـتان  ملیت‌هـای  تمامـی  حقـۀ  حقـوق  و  کننـد  زندگـی 

تأمین گردد.«)همان: 82(.

10. اصـل نفـی انحصارطلبـی: انحصار‌طلبـی و زیاده‌خواهی 
تاریـخ  معاصـر  و حقوقـی در  تلـخ سیاسـی  از قصه‌هـای  نیـز 
افغانسـتان اسـت کـه عامـل بسـیاری از بحران‌هـا، مشـکلات و 
سـیاه‌روزی‌های شـهروندان ایـن سـرزمین شـده اسـت. مطابق 
مـادۀ چهـارم قانـون‌ اساسـی، حاکمیت‌ مِلـی در افغانسـتان، به‌ 
تمـام  از  اسـت  عبـارت  افغانسـتان  ملـت  دارد.  تعلـق  ملـت 
افرادی‌کـه  تابعیـت افغانسـتان را دارا باشـند و ملـت متشـکل از 
ایـن کشـور می‌باشـند. شـهید مـزاری  اقـوام سـاکن در  تمـام 
اصلی‌ترین مشـکل و عامل رنج و بدبختی‌های مردم افغانسـتان 
را همیـن مسـئله دانسـته، بیان میـدارد: »بـه فکر مـا علت تمام 
بدبختی‌هـا ایـن اسـت کـه بعضـی از رهبـران بـا انحصارطلبی و 
مـردم  به‌منافـع  هیـچ‌گاه  و  می‌کننـد  برخـورد  جاه‌طلبـی 
نمی‌اندیشــند. در گذشـته مـردم مـا از یـک محرومیـت تاریخی 
فرهنگـی،  سیاسـی،  زمینه‌هـای  تمامـی  در  و  می‌بردنـد  رنـج 
عمرانی و اجتماعی بر آن‌ها سـتم روا داشـته شـده اسـت و انواع 
گوناگـون تبعیـض و مظالـم وجـود داشـته اسـت کـه همـۀ آن‌ها 
بـوده  انحصـاری قــدرت  قبایلـی و سیسـتم  نتیجـۀ حکومـت 
اسـت.« )همـان: 114؛ 116(. در جـای دیگر به صراحت اعلام 
مـی‌دارد: »مـا حقوق مردم خود را می‌خواهیم و انحصار را نفــی 

می‌کنیم.« )جاوید،1396: 90(

11.   اصـل انتخابـات: انتخابـات که همانا حـق انتخاب کردن 
و حـق انتخـاب شـدن باشـد، اصلی‌تریـن رکـن دموکراسـی و 


ما معتقدیم که حکومت آینده نباید 

روی مذهب و نژاد به وجود ‌آید. 
دشمنی ملیت‌ها فاجعۀ بزرگی در 

افغانستان است. این‌جا باید برادری 
ملیت‌ها مطرح گردد. من هیچ وقت 
نه شیعه گفته‌ام و نـه سنی، بعد از 

این نیز نخواهم گفت.

 
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بهتریـن مکانیـزم مشـارکت‌ مـردم در تعییـن سرنوشت‌شـان در 
شـدن  دموکراتیـک  مـی‌رود.  شـمار  بـه‌  قـدرت  و  سیاسـت 
نظام‌هـای سیاسـی از مؤلفه‌هـای بنیادیـن و اصلـی دولت‌های 
بـه‌  ایـن مسـئله در قانون‌اساسـی  مـدرن محسـوب می‌شـود. 
بهتریـن وجـه آن انعکاس یافته و به ‌ملـت صلاحیت و حق  داده 
اسـت کـه در تمـام موارد مهمـی مربوط بـه‌ حاکمیت ‌ِسیاسـی، 
تصمیـم بگیرنـد. بـه همین‌جهـت اسـت کـه در مـواردی چـون 
انتخابات ریاسـت‌جمهوری، پارلمانی، شـورای‌ ولایتی، شـورای 
‌السـوالی، شورای قریه، شـاروالان و مجالس ‌شِـاروالی مشارکت 
از  نیـز  مـزاری  شـهید  می‌یابنـد.  تجلـی  آنـان  ارادۀ  و  مـردم 
انتخابـات بـه عنـوان شـکل‌دهندۀ نظـام و دولـت مردمـی یـاد 
می‌کنـد و آن را راه‌حـل مشـکلات افغانسـتان دانسـته، اظهـار 
مـی‌دارد: »دولـت مردمـی وقتـی به وجـود می‌آید کـه انتخابات 
برگـزار شـود و ایـن انتخابـات، آزاد باشـد و مـردم آزادانـه رأی 
بدهنـد کـه در ایـن صـورت دولـت پایـۀ مردمـی پیـدا می‌کنـد و 
قانونـی اسـت.« )غفاری‌لعلی، 1396: 29؛41(. تنــها راه‌حل 
مسـئلۀ افغانسـتان را در انتخابـات آزاد می‌دانیـم. مــردم بایـد 
سرنوشــت خویش را خودشان تعیین نمایند.« )جاوید،1396: 

148/ غفاری لعلی،1396: 243( 

که  ادارات محلی  ایجاد  اداری:  واحدهای  تعدیل  12.  اصل 
بیشتر بر بنیاد روابط غیرعادلانه و غیرانسانی تأسیس یافته است، 
‌اداری  نظام  تاریخی  و  اداری  ‌سیاسی،  مشکلات  جمله  از 
اداره‌ها  تعدیل  و  اصلاح  بنابراین،  می‌رود.  شمار  به‌  افغانستان 
و  اجتماعی  وضع  نفوس،  تعداد  چون  معیارهایی  بر  مبتنی 
اقتصادی و موقعیت جغرافیایی یک امر ضروری است. قانون‌گذار 
با درک این معضل، موادی را در راستای حل آن در قانون اساسی 
جدید اختصاص داده است. چنان‌که در مادۀ یک‌صدو سی و 
ششم مقرره شده است: »ادارۀ جمهوری‌ اسلامی افغانستان بر‌ 
قانون،  طبق  محلی،  ادارات  و  مرکزی  ادارۀ  واحدهای  اساس 
اداری  واحدهای  عده  یک  به  مرکزی   ادارۀ  می‌گردد.  تنظیم 
منقسم  می‌گردد که در رأس هرکدام یک نفر وزیر قرار دارد. واحد 
ادارۀ محلی، ولایت است. تعداد، ساحه، اجزا و تشکیلات ولایات 
و ادارات مربوط، براساس تعداد نفوس، وضع‌ِاجتماعی و اقتصادی 
شهید  می‌گردد.«  تنظیم  قانون  توسط  موقعیت ‌جغرافیایی  و 
مزاری نیز بر این امر تأکید می‌دارد: »برای دایر شدن انتخابات، 
باید مسئلۀ نفوس و واحدهای اداری مورد بحث قرار گیرد تا حقوق 
مردم به طور عادلانه در نظر گرفته شود و ضایع نگردد.« )جاوید، 
1396: 150(. »همۀ مردم افغانستان، انتخابات را می‌خواهند؛ 
ولی مشکل در این‌جا است که واحدهای ادارای گذشته ظالمانه 

بوده است.« )غفاری‌لعلی، 1396: 220(.
هم‌چنین تعدیل واحدهای اداری را به عنوان یکی از سه خواستۀ 

افغانستان  در  چیز  سه  »ما  می‌گوید:  دانسته،  خود  اصلی 
می‌خواهیم: رسمیت مذهب تشیع؛ سهیم بودن مردم ما در ادارۀ 

سیاسی کشور و تعــدیل واحـدهای اداری.«

شدن  انسانی  قدرت:  و  سیاست  انسانی‌سازی  اصل   .13
از  منظور  است.  بشر  دیرینۀ  آرمان‌های  از  سیاست  و  قدرت 
انتخابات  بر  مبتنی  حکومت  تشکیل  سیاست؛  انسانی‌سازی 
شهروندی،  حقوق  بر  تکیه  با  و  آزاد  فراگیر،  و  عمومی 
کرامت‌مداری، به دور از تعلقات و مرزبندی‌های قومی، نژادی، 
مذهبی و حزبی است که همۀ شهروندان در آن به دور از تبعیض 
و  سمتی  و  زبانی  یا  و  نژادی  و  قومی  یا  جنسیتی  نابرابری  و 
مذهبی دارای حقوق انسانی برابرند. در مقدمۀ قانون اساسی و 
بسیاری از مواد آن به این اصل تأکید شده است. شهید مزاری 
نیز با تکیه بر این اصل به‌ حضور همه و حقوق همه در سیاست 
و قدرت، می‌گوید: »ما حقوق همۀ ملیت‌ها را می‌خواهیم. ما 
حقوق ملیت‌های محروم را می‌خواهیم و از آن دفاع می‌کنیم. 
ملیتی  اگر  است.  برادری  و  برابری  به ‌معنای  ملیت‌ها  حقوق 
حقوق خود را طلب نموده و خواستار عدالت باشد، به‌ معنای 
تجزیه‌طلبی نیست.« )غفاری‌لعلی،1396: 82( ضمن باور به 
و  نارسایی‌ها  مورد  در  سیاست،  و  قدرت  از  مردم  حذف  ‌عدم 
پیامدهای حکومت‌های گذشته چنین می‌گوید: »انشـاءالله که 
در سیاست آینده کسی شما را حذف نمی‌تواند و شما خواهید 
بود. در گذشته مردم ما از یک محرومیت‌ِ تاریخی رنج می‌برده و 
در تمامی زمینه‌های سیاسی، فرهنگی، عمرانی و اجتماعی بر 
آن‌ها ستم روا داشته شده است و انواع گوناگون تبعیض و مظالم 
و  قبایلی  حکومت  نتیجۀ  آن‌ها  همۀ  که  است  داشته  وجود 

سیستم انحصاری قـدرت بوده است.«

14.  اصـل حاکمیـت قانـون: وجـود قانـون ‌اساسـی در همـۀ 
دولت‌هـای مـدرن، بـه‌ خصـوص در کشـورهای پیـروی نظـام 


دولت مردمی وقتی به وجود می‌آید که 

انتخابات برگزار شود و این انتخابات، آزاد 
باشد و مردم آزادانه رأی بدهند که در این 
صورت دولت پایۀ مردمی پیدا می‌کند و 

قانونی است.

 
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ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

حقوقـی رومی-جرمنـی یـا همـان نظـام حقوقـی نوشـته، یک 
ضرورت انکارناپذیر پنداشـته می‌شـود و اصـل حاکمیت قانون 
در همـۀ نظام‌هـا بلااسـتثناء از مؤلفه‌هـای اصلـی دولـت‌داری 
قانـون ‌اساسـی  همین‌جهـت،  بـه  مـی‌رود.  شـمار  بـه‌  مـدرن 
کنونـی افغانسـتان نیـز بـه ‌عنـوان عالی‌تریـن سـند سیاسـی و 
و  فرهنگـی  تاریخـی،  ‌واقعیت‌هـای  بـه  مطابـق  حقوقـی، 
اجتماعـی کشـور و مقتضیـات عصـر، تدویـن یافتـه و بـر اصـل 
حاکمیـت قانـون در همـۀ عرصه‌هـا در آن تأکیـد شـده اسـت. 
شـهید مـزاری نیـز با تکیـه و تأکید بر تشـکیل حکومـت مبتنی 
بـر قانـون، از ارزش‌هـای مهـم سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگی 
کـه بایـد در قانـون اساسـی آینـدۀ کشـور درج شـود، سـخن 
می‌گویـد: »مـا خواسـتار یـک حکومـت اسلامی مبتنـی بـر 
قانـون و عدالـت اجتماعـی در افغانسـتان هسـتیم کـه در آن 
میـزان  و  نفـوس  تناسـب  بـه  افغانسـتان  مـردم  همـۀ  حقـوق 
حضورشـان در حیات سیاسـی اجتماعی کشـور تأمین گردد.« 
)غفاری‌لعلـی،1396: 88( »اگـر حکــومت قانونـی بـه وجـود 
بیایـد کـه حقـوق تمـام ملیت‌هـا را در نظـر بگیـرد، جنـگ تمام 
خواهـد شـد. اگـر قانونی تــدوین شـود کـه حقوق ملـی داخل 
کشـور را تأمیـن و تضمیـن نکـرده باشـد، ایـن قانـون‌ اساسـی 
برادرهـا توصیـه می‌کنـم، قانونـی نسـازند کـه  بـرای  نیسـت. 

وحـدت‌ ملی را در خطر بیندازد.« )جاوید،1396: 159(.

15.  اصـل مشـارکت‌ ملی و هویت‌خواهی: مشـارکت ‌ملی از 
شـمرده  مردم‌سـالار  نظام‌هـای  در  دموکراسـی  پایه‌هـای 
می‌شـود. حضور همۀ اقوام در سـاختار سیاسـی در کشـورهای 
کثیرالاقـوام؛ بـه‌ معنـای قائل شـدن هویت‌ سیاسـی بـرای آنان 
و  واحـد  »افغانسـتانِ  قانـون ‌ِاساسـی‌کنونی،  مطابـق  اسـت. 
یک‌پارچـه بـه همـۀ اقـوام و مـردم این سـرزمین تعلـق دارد.« از 
همیـن‌رو، دولـت به ‌ایجـاد یک جامعـۀ مرفه و مترقی بر اسـاس 

اِنسـانی، حمایـت حقـوق‌  عدالـت‌ اجتماعـی، حفـظ کرامـت‌ 
بشـر، تحقق دموکراسـی، تأمین وحدت ‌ِملـی، برابری بین همۀ 
اقـوام و قبایـل و انکشـاف متوازن در همه مناطق  کشـور مکلف 
در  اقـوام  همـۀ  مشـارکت‌  بـر  تأکیـد  بـا  شـهیدمزاری  اسـت. 
»مـا  مـی‌دارد:  اظهـار  حکومـت،  در  سیاسـی  تصمیم‌گیـری 
می‌خواهیم که کلیۀ ملیت‌های این سـرزمین هــویت‌ سیاسـی 
آینـده  حکومـت  آن‌هـا،  شـرکت  و  توافـق  بـا  و  باشـند  داشـته 
سـازماندهی گـردد. مـا مصمـم هسـتیم کـه یـک حکومـت بـا 
شـرکت همـۀ اقوام بـه وجـود بیاوریم. مـا معتقد هسـتیم که هر 
وحـدت ‌ِملـی  روی  و  افغانسـتان  تمامیت‌ارضـی  روی  کـس 
افغانسـتان فکـر می‌کنـد، بایـد بـا واقعیت‌هـای عینـی جامعـه 
برخـورد کنـد و تمـام جریانات سیاسـی و اقـوام و ملیت‌هـا را در 
نظـر بگیـرد.« )غفاری لعلـی،1396: 342(. »اگر اقوام سـاکن 
در افغانسـتان، هویـت و شـخصیت و حقـوق همدیگـر را نفـی 
و  جنجال‌هـا  تمـام  نـدارد.  وجـود  مشـکلی  دیگـر  نکننـد، 
درگیری‌هـا بر سـر همین مسـئلۀ امتیازطلبـی و حذف همدیگر 
اسـت.« )جاویـد،1396: 213(. »مـا عاشـق قیافـۀ هیچ‌کـس 
نیسـتیم، فقط می‌خواسـتیم مردم ما در تصمیم‌گیری سیاسی 

این کشور سهیم باشند.« )غفاری‌لعلی،1396: 17؛ 74(.

16. اصل استقلال و تمامیت ارضی: استقلال و تمامیت‌ارضی 
به ‌عنوان دو اصل بنیادین در تمام نظام‌های سیاسی و حقوقی 
هم به ‌لحاظ داخلی و هم از نظر بین‌المللی مطرح است. مفهوم 
و معنای واقعی »حاکمیت« به ‌مثابۀ عنصر اصلی سازنده دولت-
کشور، در همین دو اصل خلاصه می‌شود. در قانو‌ن‌اساسی به 
صورت مکرر بر این دو اصل تأکید شده است. در موادی متعدد 
از قانون ‌اساسی، حراست و دفاع از استقلال، حاکمیت‌ ملی و 
تمامیت‌‌ارضی کشور از وظایف اساسی دولت شمرده شده است. 
دولت باید سیاست ‌خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقلال، 
منافع‌ ملی و تمامیت‌ارضی تنظیم کند. شهید مزاری، مبارزۀ 
همه‌جانبه برای رسیدن به استقلال و حفظ تمامیت‌ارضی را لازم 
سیاسی،  کار  باید  که  هستم  »معتقد  می‌دارد:  بیان  دانسته، 
فراهم  استقـلال  زمینۀ  تا  بگیرد،  صورت  اقتصادی  و  فرهنگی 
و  افغانستان  ملی  وحدت‌  مسئلۀ  که  هستم  معتقد  گردد. 
تمامیت‌‌ارضی برای مردم افغانستان یک چیز تثبیت شده است. 
حفظ  را  تمامیت‌ارضی  و  ملی  وحدت  آخر،  تا  هستیم  حاضر 

کنیم.« )غفاری‌لعلی،1396: 292؛ 319(.

17.  اصل آزادی رسـانه و مطبوعات: امروزه آزادی مطبوعات 
به‌شـمار  شـهروندی  حقـوق  از  کشـورها؛  تمـام  در  رسـانه‌ها  و 
از  مـدرن  دولت‌هـای  در  رسـانه  و  مطبوعـات  آزادی  مـی‌رود. 
مؤلفه‏هـای توسـعۀ سیاسـی و رکـن چهـارم دموکراسـی در هـر 


معتقد هستم که مسئلۀ وحدت‌ ملی 
افغانستان و تمامیت‌‌ارضی برای مردم 

افغانستان یک چیز تثبیت شده است. حاضر 
هستیم تا آخر، وحدت ملی و تمامیت‌ارضی را 

حفظ کنیم.

 
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مقالات

جامعه محسـوب می‌شـود. آزادی به ‌عنوان یک حق شـهروندی 
در قانـون ‌اساسـی جدیـد به رسـمیت شـناخته شـده اسـت. در 
مـادۀ سـی و چهـارم چنیـن مقـرر شـده اسـت: آزادی بیـان از 
تعـرض مصون اسـت. هر افغـان حق دارد فکر خود را به وسـیلۀ 
گفتـار، نوشـته، تصویـر و یا وسـایل دیگر، بـا رعایت احـکام این 
قانـون اظهـار نمایـد. هـر افغـان حـق دارد مطابـق  بـه ‌احـکام‌ 
ِقانـون، بـه‌ طبع و نشـر مطالب، بـدون ارائۀ قبلـی آن به‌ مقامات 
دولتـی، بپـردازد. شـهید مـزاری، با اشـاره به وضعیت و شـرایط 
موجـود در عصـر مـدرن، بـر اهمیـت مسـئلۀ آزادی مطبوعـات 
قوانیـن  و  بشـری  تمـدن  نظـر  »از  می‌کنـد:  تأکیـد  چنیـن 
بین‌المللـی مـن فکـر می‌کنـم کـه امـروز یـک مسـئلۀ پذیرفتـه 
شـده در سـطح جهان اسـت که مطبوعـات آزاد باشـد و هرکس 
بایـد طبـق برداشـت‌های سیاسـی و عقیدتی‌اش، عقیـدۀ خود 

را منعکس نماید.« )همان: 279(.

18.  رعایـت حقـوق زن: زنـان کـه بخـش بزرگـی از جامعـه را 
مدنـی،  حقـوق  دارای  مـردان،  همسـان  می‌دهنـد،  تشـکیل 
سیاسـی و اجتماعی‌انـد. حقـوق زنـان، دارای حوزۀ گسـترده و 
وسـیع اسـت. حقوق زن در حوزۀ خصوصی ناظر به‌ موضوعاتی 
چون ازدواج، فسخ آن، ارث و حضانت فرزند و در حوزۀ عمومی 
شـامل حقـوق مدنـی، سیاسـی و اجتماعـی او اسـت. حقـوق 
عمومـی زنـان بـه ‌صـورت مطلـوب در قانـون ‌ِاساسـی جدیـد 
انعـکاس یافتـه اسـت کـه زنـان در تمـام عرصه‌هـای سیاسـی و 
اجتماعـی می‌تواننـد مشـارکت نماینـد. شـهید مـزاری نیـز بـر 
تأکیـد  آنـان  و اجتماعـی  زنـان و حقـوق سیاسـی  از  حمایـت 
ورزیـده، بیان می‌دارد: »زنــان از کلیۀ حقوق انسـانی برخوردار 
هسـتند و می‌تواننـد در همـۀ عرصه‌هـای حیـات اجتماعـی ـ 
سیاسـی کشـور فعال باشـند، انتخاب شـوند و انتــخاب کنند. 
ایـن عادلانـه نیسـت کـه مـردان در انتخــابات شـرکت کننــد و 

زنان محروم باشند.«)همان: 41؛ 62(

19.  اصـل همدیگرپذیری: همدیگرپذیری، تسـامح، تساهل 
زیسـت  حـوزۀ  در  اخلاقـی  ارزشـمند  آموزه‌هـای  از  مـدارا  و 
اجتماعـی به‌شـمار مـی‌رود. ایـن اصـل در دولت‌هـای مـدرن و 
متمـدن بـه مثابـۀ ارزش حقوقـی و قانونـی بـه‌ خوبـی رعایـت 
می‌شـود و جـزء فرهنـگ اجتماعی شـهروندان آن‌ها محسـوب 
می‌شـود. در قانـون‌ اساسـی جدیـد، مفاهیمـی چـون وحـدت‌ 
حقـوق  تأمیـن  انسـانی،  کرامـت  اجتماعـی،  عدالـت  ملـی، 
انسـانی، مسـاوات و برابـری همۀ شـهروندان درج شـده اسـت 
کـه هـر یـک می‌تواند ضـرورت رعایـت اصـل همدیگری‌پذیری 
را بـه خوبـی تفسـیر و معنا کند.  شـهید مزاری نیـز از این اصل 

بـه ‌عنـوان یک مکانیزم بیرون رفت از مشـکلات افغانسـتان یاد 
می‌کنـد و بـر قبـول یکدیگـر فـرا می‌خوانـد: »تنهـا مسـئله‌ای 
کـه در افغانسـتان باعـث اختلافـات و درگیری‌هـا شـده اسـت، 
حــل  راه  اسـت.  یکدیگـر  پذیـرش  عـدم  و  انحصارطلبی‌هـا 
مسـئلۀ افغانسـتان پــذیرش یکــدیگر اسـت.« )همان: 236( 
»راه حــذف در افغانسـتان تمام شـده است و کسـی نمی‌تواند 
ملــیتی، حـزبی و یا مــذهبی را حـذف کند.« )جاوید،1396: 
بـه‌  حق‌خواهـی  کـه  می‌کنـد  تأکیـد  دیگـر  جـای  در   )201
معنـای تجزیه‌طلبـی نیسـت:»اگر ملیتـی حقوق خـود را طلب 
تجزیه‌طلبـی  معنـای  بـه‌  باشـد،  عدالـت  خواسـتار  و  نمـوده 
نیسـت. ایـن حـق طبیعـی مـردم اسـت کـه خواسـتار حقـوق 

خویش و عدالـت باشند.«

نتیجه:
بـا دقـت و توجـه به مُثلثی چون ایـده، قانون و دولـت که در این 
‌نوشـته بـه ‌صـورت گـذرا بازخوانـی شـد و از آن بـه گزاره‌هایـی 
هم‌چـون »افـکار و اندیشـه‌های دولـت‌داری شـهید ‌مـزاری«، 
»اصـول‌ بِنیادیـن و ارزش‌های منـدرج در قانون‌ِ اساسـی جدید 
افغانسـتان« و »بنیان‌هـا و مؤلفه‌هـای دولت‌سـازی و حکومـت 
مـدرن« تعبیر شـد، می‌توان براینـد آن را ارتبـاط نزدیک و پیوند 
عمیق این سـه‌ گزاره در افغانسـتان کنونی دانسـت. پاسداشت 
از اندیشـه‌های دولـت‌داری شـهید مـزاری و بـه کارگیـری آن در 
قانـون‌ اساسـی و حکومـت‌داری، یـک ضـرورت انکارناپذیـر در 
نظـام سیاسـی و حقوقـی ما اسـت. هم‌چنیـن تطبیـق و عملی 
پیش‌نیازهـای  از  حقوق‌بشـری  ارزش‌هـای  و  مفاهیـم  کـردن 

اصلی یک دولت‌مدرن و نوید بخش آن در افغانستان است.

book  منابع:
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XX   محمد توسلی غرجستانی

عدالت‌اجتماعی و انکشاف 
متوازن از دیدگاه شهید 
وحدت‌ملی استاد مزاری

 
در برهـۀ زمانـی زیسـت کوتـاه سیاسـی رهبر شـهید اسـتاد مـزاری و به یـادگار مانـدن کارنامۀ درخشـانی از ایشـان در 
حـوزۀ فعالیت‌هـای سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی، توجـه بـه مسـائل و برنامه‌هـای اقتصـادی و زیربنایـی و بحـث 
عدالـت و برابـری تحت‌الشـعاع مسـائل سیاسـی روز قـرار گرفتـه بـود؛ امـا اسـتاد شـهید مشـخصاً روی عدالـت اجتماعـی 
حساسـیت بالایـی داشـت و بـر آن مقولـه مکـرراًً تأکید می‌کرد؛ زیرا شـهید وحدت ملی تعلـق به کتلۀ اجتماعی و قومی داشـت 
کـه مسـتقیم طعـم تلـخ فقدان عدالت‌اجتماعی را به درازای عمر سیاسـی افغانسـتان از زوایای سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگی 
لمس کرده و چشـیده بود. بر بنیاد این مقوله، شـهید مزاری یکی از خواسـته‌های برحق مردم خود را تحقق عدالت‌اجتماعی 

برای تمام ملیت‌های ساکن در افغانستان می‌دانست. 

چیستی عدالت‌اجتماعی  
بـرای این‌کـه مفهـوم عدالت‌اجتماعـی کـه شـهید مـزاری بـه 
مناسـبت‌های مختلف چه در سـخنرانی‌ها و چـه در مصاحبه‌ها 
و طرح‌هـای خـود روی آن عمـداً تمرکـز می‌کـرد، روشـن شـود؛ 
نخسـت عدالت‌اجتماعـی بایـد روشـن شـود و سـپس آن را از 
واژۀ  کـرد.  خواهـم  ارزیابـی  ملـی  وحـدت  شـهید  منظـر 
 »Socil Justic« عدالت‌اجتماعـی« کـه معـادل واژۀ انگلیسـی«
اسـت، از جملـه مفاهیمـی اسـت کـه در فلسـفۀ سیاسـی مورد 
مفهـوم  بیانگـر  ترکیبـی،  واژۀ  ایـن  اسـت.  گرفتـه  قـرار  بحـث 
خاصـی از عدالـت اسـت کـه بـا گونه‌هـای دیگـر آن از قبیـل 
عدالـت طبیعـی، عدالـت سیاسـی، عدالت اقتصـادی، عدالت 
فـردی و اخلاقـی، تفاوت‌هایـی دارد یـا ایـن مـوارد بـه نحـوی 

از  »عدالت‌اجتماعـی«  اسـت.  عدالت‌اجتماعـی  از  خاص‌تـر 
زمـان آغـاز زیسـت جمعـی و مشـترک بشـر جـزء آرمان‌هـای 
انسـان‌ها قـرار گرفـت و در برهه‌هـای گوناگـون تاریخـی، توجـه 
اندیشـمندان و صاحب‌نظـران را بـه خـود جلـب کـرده اسـت. 
بـرای واژۀ »عدالـت« در منابـع لغـت، معنـا و مفهـوم گوناگونـی 
گفته شـده اسـت؛ مثل تساوی، مسـاوات، درسـتی و حقانیت. 
بـه عنـوان نمونـه، راغـب اصفهانـی در »مفـردات« می‌نویسـد: 
عـدل؛ یعنی تقسـیم کـردن به طور مسـاوی. ابن منظـور نیز در 
»لسـان‌العرب«، عـدل را بـه درسـتی و حقانیـت معنا کـرده و آن 
ترکیبـی  واژۀ  امـا  اسـت؛  داده  قـرار  سـتم  و  جـور  برابـر  در  را 
و  شـرایط  اقتضائـات،  تناسـب  بـه  نیـز  »عدالت‌اجتماعـی« 
آن  از  مختلفـی  معانـی  و  مفاهیـم  گوناگـون،  برداشـت‌های 
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اسـتنباط شـده اسـت؛ بسـان شایسـتگی و لیاقت، مسـاوات و 
برابـری، انصـاف، بی‌طرفـی و برابـری فرصت‌هـا. پـس می‌توان 
مقولـۀ  در  »عدالت‌اجتماعـی«  کـه  داشـت  بیـان  چنیـن 
اسـاس  بـر  مناصـب  و  امکانـات  توزیـع  یعنـی  حکومـت‌داری 
از  برداشـت  ایـن  طبـق  انصـاف.  و  لیاقـت  شایسـتگی، 
عدالت‌اجتماعـی، توزیـع امکانـات مـادی و رفاهی و نیـز توزیع 
مناصـب و مقام‌هـا و فرصت‌سـازی‌‌ها می‌بایسـت بـر بنیـاد سـه 
معیار و شـاخص شایسـتگی، لیاقت و نیازمندی صورت گیرد و 

حکومت در این بخش خود می‌بایست بی‌طرف باشد. 

عدالت‌اجتماعی از دیدگاه رهبر شهید 
پـــس می‌توان گفـــت که اگـــر عدالت‌اجتماعی بـــه مفهومی 
که توضیح داده شـــد، محقق شـــود؛ همۀ آن‌چـــه که در یک 
زندگی اجتماعی، سیاســـی، اقتصادی و فرهنگی لازم است، 
در آن نهفتـــه خواهد بود. از این‌روی شـــهید مـــزاری با درک 
فقـــدان »عدالت‌اجتماعی« در طول تاریخ افغانســـتان، مکرراًً 
بـــر تحقق این مقوله بـــه عنوان یک خواســـت همگانی تأکید 
میورزیـــد؛ زیرا هنگامـــی که عدالت‌اجتماعـــی در یک جامعه 
تحقق پیـــدا کند، شـــهروندان یک کشـــور به طـــور برابر در 
حوزه‌هـــای سیاســـی، اقتصـــادی، اجتماعـــی و فرهنگـــی 
می‌توانند بر بنیـــاد توانایی، تخصص، شایســـتگی و کاردانی 
خود فـــارغ از وابســـتگی‌های قومی، جنســـیتی و ســـمتی 
فعالیـــت کنند و برایند این کار به ســـود همـــگان خواهد بود. 
از این‌رو شـــهید مـــزاری در موارد مختلـــف روی تحقق عملی 
مفهوم »عدالت‌اجتماعی« در افغانســـتان تأکید کرده اســـت. 
واژه‌های کلیدی »حق تعیین سرنوشـــت«، »شـــعور سیاسی 
مـــردم«، »حق گرفتـــن«، »تثبیـــت حقوق همـــۀ ملیت‌ها«، 
»دسترســـی به مناصب بر اســـاس نفـــوس«، »رعایت حقوق 
ملیت‌هـــای محـــروم«، »آزادی و حقوق برابر بـــرای همه«، »به 
رسمیت شناخته شـــدن مذاهب و اعتقادات مردم«، »برادری 
و برابـــری ملیت‌هـــا«، »بـــرادری، نـــه دشـــمنی«، »تحقق 
عدالت‌اجتماعـــی از طریـــق انتخابـــات عمومـــی«، »تعدیل 
واحدهـــای اداری«، »رعایـــت حقوق زنـــان« و »دفاع از حقوق 
ملیت‌هـــا« در ســـخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و طرح‌های اســـتاد 
شـــهید مزاری و حزب وحدت اسلامی که ایشـــان دبیرکل آن 
)مجموعـــه  هویـــت  احیـــای  کتـــاب  در  ویـــژه  بـــه  بـــود، 
ســـخنرانی‌های رهبر شـــهید، بابـــه مـــزاری، 1388( و فریاد 
عدالـــت )مجموعه مصاحبه‌های شـــهید وحدت ملی اســـتاد 
عبدالعلـــی مـــزاری، 1396( به وفور می‌توان یافـــت. در ادامه 
به برخـــی از اظهارات و ســـخنان رهبر شـــهید در مورد کلید 
واژه‌های فوق که هســـتی بخش »عدالت‌اجتماعـــی« بوده و 

خـــود این مفهوم نیز مشـــتمل بـــر عدالت سیاســـی، عدالت 
اقتصادی و دسترســـی همگانی به فرصت‌هـــای برابر اداری و 

شغلی شمرده می‌شود، اشاره می‌شود:
شـهید مزاری نسـبت به حقوق از دسـت رفتۀ مردم اشـاره 
کـرده چنیـن می‌گوید: »ما عاشـق قیافۀ هیچ کسـی نیسـتیم؛ 
حقـوق ملـت خـود را می‌خواهیـم. هر کـس این حقـوق را برای 
ملت ما قائل شـود، ما دسـت او را می‌فشـاریم.« )مرکز فرهنگی 

نویسندگان افغانستان،1388: 106(.
برابــری  و  بــرادری  بــه  نســبت  ملــی  وحــدت  شــهید 
شــهروندان افغانســتان اشــاره کــرده و آن را گم‌شــدۀ مــردم 
افغانســتان دانســته چنیــن می‌گویــد: »... بــا ملیــت تاجیــک 
ــر  ــما ه ــتیم. ش ــرادر هس ــتون ب ــت پش ــا ملی ــتیم، ب ــرادر هس ب
ــرادری  ــا بیــن ملیت‌هــا دشــمنی نباشــد، ب ــد ت راهــی کــه بروی
باشــد؛ مــا از ایــن مســئله اســتقبال می‌کنیــم.« )همــان: 
تاریخــی مــردم  برشــمردن چالش‌هــای  127(. وی ضمــن 
افغانســتان از لحــاظ نداشــتن یــک حکومــت ملــی، نســبت بــه 
تحقــق عدالت‌اجتماعــی از طریــق رعایــت حقــوق ملیت‌هــای 
ســاکن در افغانســتان و برابــری آن‌هــا چنیــن می‌گویــد: »مــن 
افغانســتان،  تاریــخ گذشــتۀ  این‌جــا در طــول  معتقــدم در 
ــا در  ــر م ــده؛... اگ ــود نیام ــه وج ــامی ب ــی و اس ــت مل حکوم
مــا  مــردم  کــه  اســامی  حکومــت  یــک  بیاییــم  این‌جــا 
می‌خواهنــد، بــه وجــود آوریــم کــه در آن، حــق همــۀ ملیت‌هــا 
تعییــن شــده باشــد، ایــن بــاور، بــاور درســتی می‌باشــد. 
افغانســتان  در  کــه  می‌گویــم  واضــح  شــما  بــرای  این‌جــا 
افغانســتان  در  اســت.  بزرگــی  فاجعــۀ  ملیت‌هــا  دشــمنی 
بــرادری ملیت‌هــا مطــرح اســت. حقــوق ملیت‌هــا یعنــی 

برادری ملیت‌ها.« )همان: 146(.
شـــهید مزاری با درک عـــدم عدالت و برابری نســـبت به 
واحدهای اداری در گذشـــته و ظالمانه خواندن آن نســـبت به 


شهید مزاری با درک فقدان 

»عدالت‌اجتماعی« در طول تاریخ افغانستان، 
مکرراًً بر تحقق این مقوله به عنوان یک 

خواست همگانی تأکید میورزید.

 
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بخشـــی از جامعه، بـــا ارائه راهـــکار مشـــخص در این زمینه 
چنین اظهـــار مـــی‌دارد: »همـــه می‌دانیم که در گذشـــته، 
واحدهای اداری افغانســـتان عادلانه نبوده‌انـــد. اولًا امروز در 
ســـطح بین‌المللی مســـئلۀ نفوس معیـــار و اصـــل پذیرفته 
شـــده اســـت کـــه تمـــام برنامه‌هـــای سیاســـی، فرهنگی، 
اقتصادی... بـــر مبنای آن صورت می‌گیرد... مســـئله دیگر، 
واحدهای اداری اســـت؛ طبق همین ســـروی ناقصی که )در 
ســـال 1351( صورت گرفته اســـت، یک واحد اداری را از سه 
هزار گرفته تا صد و شـــصت هـــزار نفر تشـــکیل کرده‌اند؛ به 
این مبنا اگر بنا باشـــد کـــه انتخابات دایر شـــود، نتیجه‌اش 
این می‌شـــود که از ســـه هزار نفر هم یک نماینـــده بیاید و از 
صد و شـــصت هزار نفـــر هم یـــک نماینده! شـــما می‌بینید 
کـــه در ایـــن معیـــار از نـــگاه عدالت‌اجتماعـــی و در عرف 
سیاســـی، حتی در قـــرن هژدهم مورد قبول واقع نمی‌شـــد، 
چه رســـد به امروز که قرن بیســـت اســـت.« )همان: 190-
191(. اســـتاد مزاری به عنوان یک رهبر و یک سیاســـت‌مدار 
معتـــدل و روشـــن‌اندیش در زمینـــۀ حقـــوق زنـــان در آیندۀ 
اجتمـــاع، سیاســـت و اقتصـــاد چنیـــن ابراز نظـــر می‌کند: 
»مســـئله دیگر کـــه در این طـــرح )طرح حـــزب وحدت در 
مورد انتخابات( گنجانیده شـــده اســـت؛ رعایت حقوق همۀ 
مردم اعم از زن و مرد و پیر و جوان اســـت. شـــاید بســـیاری از 
تنظیم‌ها و رهبران، تا حالا نتوانســـته باشـــند یک‌بار اعتراف 
کنند کـــه نصف ایـــن جامعـــه را زن‌ها تشـــکیل می‌دهند و 
حق دارند که در تعیین حق سرنوشـــت آیندۀ‌شـــان شـــرکت 
کننـــد و تصمیم بگیرنـــد؛ در طرح حزب وحدت این مســـئله 
رعایت شـــده اســـت.« )همـــان: 195(. در نهایـــت و فرجام 
می‌توان مانیفســـت شـــهید وحدت ملی اســـتاد مـــزاری در 
زمینۀ تحقـــق عدالت ‌اجتماعی و ابعاد گســـترده آن را در این 
فراز از ســـخنان ایشان به تماشا نشســـت: »همان طوری که 
در مقدمـــۀ صحبت‌هایم توضیح دادم، مبنای سیاســـت حزب 
وحدت این اســـت که همۀ مردم و اقوام مختلف افغانســـتان، 
در جهـــاد و آزادی ایـــن کشـــور ســـهم داشـــته‌اند؛ باید در 
تصمیم‌گیری‌هـــای آینـــده‌اش هم شـــریک باشـــند. حزب 

وحدت مصمم اســـت کـــه از حقـــوق ملیت‌های ســـاکن در 
افغانســـتان و همۀ اقشـــار مردم ـ اعم از زن و مرد ـ در سیاست 
آیندۀ کشـــور دفاع کنـــد... و می‌خواهد کـــه در این‌جا حق 
هیچ ملیتی، هیـــچ حزبی، هیچ قومی و نژادی ضایع نشـــود 

و در حق کسی ظلم صورت نگیرد.« )همان: 197(.
در فرجام ســـخن می‌تـــوان چنین برایندگیـــری کرد که 
رهبر شـــهید اســـتاد مزاری با درک شـــرایط و اقتضـــای زمانۀ 
خـــود و بـــه دور از افـــراط و تفریط آن‌چـــه را که می‌تـــوان به 
عنـــوان ســـتون‌های ارزشـــی یـــک حکومت ملـــی مبتنی بر 
قواعد و شـــاخصه‌های عدالت‌اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی و ایجاد زمینۀ دسترســـی برابر و متوازن شـــهروندان 
به امکانـــات و فرصت‌های برابر و همگانی بـــر بنیاد معیارهای 
شایســـتگی، توانمندی، تخصص و تعهد نام بـــرد، از خود برای 

نسل‌های آینده به یادگار گذاشته است.

ff :منابع
افغانسـتان )۱۳۸۸(. احیـای  نویسـندگان  1. مرکـز فرهنگـی 
هویـت: مجموعـه سـخنرانی‌های اسـتاد شـهید عبدالعلـی مـزاری 

)چاپ دوم(، کابل: مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان )سراج(.


شهید وحدت ملی نسبت به برادری و برابری 

شهروندان افغانستان اشاره کرده و آن را 
گم‌شدۀ مردم افغانستان دانسته چنین 

می‌گوید: »... با ملیت تاجیک برادر هستیم، با 
ملیت پشتون برادر هستیم. شما هر راهی که 
بروید تا بین ملیت‌ها دشمنی نباشد، برادری 

باشد؛ ما از این مسئله استقبال می‌کنیم.«

 
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مقالات

XX   عزیز رویش

مزاری؛
وجودی معنادار و معنابخش

  ،مـــزاری، عبدالعلـــی، بابه، رهبر، پیشـــوا، شـــهید
حجت‌الاســـام، دبیرکل، نصری، وحدتی، مسلمان، 
شـــیعه، ولایت فقیهی، جنگ‌جو، مفســـد، جنایت‌کار، عصارۀ 
مقاومـــت یک قـــوم، صدای انســـانیت یک جامعـــه، ... تا هر 
چه می‌خواهیم برایش اســـم بگذاریم، برایـــش وصف و صفت 
و تشـــبیه به کار بریـــم، ... بالاخره، همه، به هـــر حال، به یک 
»وجود« دلالـــت می‌کند: وجـــودی که در مقایســـه و رابطه و 
نســـبت با هر »وجود« دیگر، »اســـتقلال« و »بودن« و »فرد«یت 
خـــود را تثبیت کرد و گفت در میان همـــۀ »وجود«های اطراف 
و ماحـــول خـــود، یک »وجود« اســـت و کســـی نمی‌تواند این 

»بودن«ش را نادیده گیرد.
بـرای مـن مزاری، از همین نقطه شـروع می‌شـود. درسـت 
از همیـن نقطه: »وجود معنادار« و »وجود معنابخش«. معنادار 
بـود، بـرای این‌کـه نشـان داد که چه هسـت و چه اثـر دارد و چه 
بـه درد می‌خـورد. معنابخـش بود، بـرای این‌که هر چیـز را از نو، 
بـر اسـاس »خواسـته«ای کـه داشـت، معنـا کـرد و گفـت چـه 
هسـت، چـه اثـر دارد و چـه بـه درد می‌خـورد. مـزاری، آخونـد، 
هـزاره، روشـن‌فکر، مجاهـد، جنـگ، مبـارزه، اسلام، شـیعه، 
امـام علـی، شـفیع، جوالـی، جـرم، امیرعبدالرحمـان و رابطـۀ 
هزاره و پشـتون، تاجیک، ازبیک، کمونیسـت و خداپرسـت، زن 
و مـرد، قلـم و سـخن، عبادت و تفنگ، کشـتن و دوست‌داشـتن 

و همه چیز را از نو تعریف کرد و از نو معنا کرد.
وقتی مـــزاری کابل آمـــد، در نیمۀ اول مـــاه ثور 1371، 
عکســـی از او با لنگی شـــلخته و پلختـــه روی دیوارهای کابل 
نصب شـــد. این کار ســـلیقۀ چه کســـی بود و هدف کسی و 
کســـانی که این عکـــس را از میان صدها عکـــس او انتخاب و 
چـــاپ کـــرده بودنـــد، چـــه بـــود، نمی‌دانـــم. حداقل من 
نمی‌دانـــم؛ اما همـــان عکس، نشـــان ورود مـــزاری به کابل 
بود. عکـــس زیبایـــی نبود. یـــک رنگ یـــا دو رنگ بیشـــتر 


خواستیم که در کنار شما، خونم این‌جا بریزد 
و در کنار شما کشته شوم. خارج از کنار شما، 

هیچ زندگی برایم ارزشی ندارد.

 
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ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

نداشـــت. تنها چشـــمانش را می‌شد نشـــانی کرد و خطی را 
که از چشـــمانش به یک ســـمت نامعلوم کشـــانده می‌شـــد. 
موتـــر والگا، از نوع روســـی برایش تهیه شـــده بـــود. با همان 
والـــگا این طرف و آن طرف می‌رفت. ســـخنش به دل کســـی 
چنـــگ نمی‌زد. آیۀ قـــرآن یا حدیث را درســـت تلفظ نمی‌کرد 
و کلمـــات را شکســـته و ریخته، هزارگـــی، ایرانـــی، کابلی، 
ملایی و بـــه گونه‌ای تلفـــظ می‌کرد که خاص خـــودش بود: 
»بلـــدی مجـــددی گفتوم کـــه...«؛ »مســـعود بایـــد بوفامه 
کـــه...«؛ »د ای خانی مشـــترک هـــر کس حـــق دارد«؛ »ما 
وحدت ملی را در افغانســـتان یـــک اصل می‌دانیـــم.«؛ »... 
لایغیـــر ما بقومٍ حتـــی یغیروا مـــا بانفســـهم«؛ »در ای خانی 
مشـــترک هزاره بودن دیگه ننگ نباشـــد«؛ »... د هر صورتش 
مـــا در این‌جا هســـتیم.«؛ »اگه یک مرد در بین هـــزاره مانده 
باشـــد، باید این مســـئله را جبران کند.«؛ »ای شکست پیش 
آمـــد. این مهـــم نیســـت. یـــک روز آدم در جنگ شکســـت 
مو‌خـــوره، روزی دیگه پیروز می‌شـــه. مهـــم ارادی یک ملت، 
مصمم بودن یـــک ملت، بـــرای دفاع از حیثیتش اســـت.«؛ 
»اگـــر مردم مـــا ارادی خـــود ره از دســـت داده باشـــن، این 
تباهیســـت.«؛ »ما مظلومان تاریخ بودیم. ما نمی‌خواســـتیم 
به مـــردم ظلم کنیم. ما می‌خواســـتیم از زیر بـــار ظلم بیرون 
بیاییـــم.«؛ »بلـــدی جنرال دوســـتم گفتـــوم که اگـــه این‌ها 
دست از شرارت نکشـــیدند، قد اســـکات بزن«؛ »وقتی شما 
مـــردم تصمیم گرفتین که از سرنوشـــت خود دفـــاع کنین، از 
هر جای لشـــکر کشـــیدند، مرده پس بردند«؛ »خواســـتیم 
که در کنار شـــما، خونم این‌جا بریزد و در کنار شـــما کشـــته 
شـــوم. خـــارج از کنـــار شـــما، هیچ زندگـــی برایم ارزشـــی 
نـــدارد.«؛ »خیـــال خود خـــو کده کـــه رفت و پیـــش ربانی 

گفت خانی شما آباد که ما را پناه دادین...«!
شـــهید مزاری همه چیز را معنـــا کرد. از نـــو معنا کرد و 
گفت او هم این‌جا کســـی اســـت و کســـی نمی‌تواند »بودن« 
معنادار و معنابخـــش او را نادیده بگیرد. بـــا همین معناداری 
و معنابخشـــی بود که مـــزاری، گلبدین و دوســـتم را کنار هم 
آورد و دستان‌شـــان را روی هم گذاشت و حادثه‌ای باورنکردنی 
از جنـــس یازدهـــم جـــدی 1372 را پدیـــد آورد. بـــا همین 
معنـــاداری و معنابخشـــی بـــود کـــه جایـــگاه شـــیخ آصف 
محســـنی، ســـید ابوالحســـن فاضل، ســـید جاوید، داکتر 
نجیـــب، ربانی، ســـیاف، نصیر، شـــفق، حاجـــی احمدی، 
ضابـــط اکبر قاســـمی، صادق ســـیاه و محمد اکبـــری را باز 
تعریف کـــرد... و ایـــن نقطۀ آغاز »مـــزاری« بـــه عنوان یک 

»وجود« برای من، برای هزاره، برای تاریخ است.
و  به عنوان یک »وجود مستقل  بر وجود »مزاری«  تأکید 

منفرد« به معنای نفی هیچ »وجود« دیگر نیست. هر کسی برای 
راه می‌رفت، سخن  پا  دو  روی  نان می‌خورد،  بود.  خود کسی 
می‌گفت، تصمیم می‌گرفت و عمل می‌کرد. مزاری هم در میان 
همه یک »وجود« بود. مزاری با همین بودن خود، به یک محک 
و معیار تبدیل شد. در طول دو سال و ده ماه، از ثور 1371 تا 
حوت 1373، همه چیز در اطراف و ماحول مزاری فرو ریخت و 
و  شعله‌ای  پرچمی،  و  خلقی  یافت.  سازمان  نو  از  چیز  همه 
حرکتی، سپاهی و نصری، ملا و روشن‌فکر و باسواد و بی‌سواد. 
مزاری کسی را دست نزد؛ اما چون نقطه‌ای بود از یک »وجود 
معنادار و معنابخش«، همه چیز در او آدرس یافتند و با او تعریف 
روی خود  ناحق  و  به حق  که  نقابی  و  پوسته  از  او  در  و  شدند 

کشیده بودند، بیرون آمدند.
هـزارۀ بعـد از مزاری، فرزند مزاری اسـت. مـزاری هم پدر و 
هـم مـادر هـزارۀ بعـد از خـود اسـت. درسـت همـان داسـتان 
نمادیـن »اب، و ابـن و ام«! همـان روح‌القـدس. همان عیسـی. 
هـم خـدا بـود، هـم فرزند خـدا بـود، هم دسـتیار و شـریک خدا 
در آغـاز یـک انسـان، یـک پیامبـر، یـک روح تاریخ‌سـاز. همـه، 

نشان از یک »وجود« برای زادن یک »فرزند« به نام »هزاره«.
ــزاری دو  ــه م ــم ک ــم، می‌گوی ــهادت بده ــم ش ــر بخواه اگ
ــن از  ــۀ رفت ــا لحظ ــل، ت ــه کاب ــۀ ورود ب ــاه، از لحظ ــال و ده م س
کابــل، نطفــۀ هــزاره را در بطــن خــود حمــل کــرد. ایــن نطفــه را 
از تاریــخ گرفتــه بــود، از کتاب‌هایــی کــه خوانــده بــود، از 
ــا  ــا آن‌ه ــه ب ــی ک ــود، از تجربه‌های ــده ب ــه دی ــخصیت‌هایی ک ش
ــدر و  ــا پ ــود، ب ــا خ ــود ب ــخ و زهرآل ــای تل ــود، از تأمل‌ه ــته ب زیس
مــادر، دوســتان و همراهــان خــود، از زنــدان، از آوارگــی، از 
کســی،  چــه  از  مبلــغ،...  از  بلخــی،  از  عســکری،  دوران 
نمی‌دانــم. اصــاً مهــم نیســت کــه ایــن نطفــه را از یکــی گرفتــه 


هزارۀ بعد از مزاری، فرزند مزاری است. مزاری 

هم پدر و هم مادر هزارۀ بعد از خود است. 
درست همان داستان نمادین »اب، و ابن و ام«! 
همان روح‌القدس. همان عیسی. هم خدا بود، 
هم فرزند خدا بود، هم دستیار و شریک خدا 

در آغاز یک انسان، یک پیامبر، یک روح 
تاریخ‌ساز. همه، نشان از یک »وجود« برای 

زادن یک »فرزند« به نام »هزاره«.

 
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ــه در  ــود؛ همان‌ک ــده ب ــه. او پذیرن ــا از هم ــا ی ــد ت ــا از چن ــود ی ب
Fun� )»امپاورمن�ـت« ب�ـه ن�ـام »نق�ـش بنی�ـادی پذیرن�ـدۀ ق�ـدرت«) 
می‌شــود.  یــاد   )damental Role of Recipient of Power
ایــن نطفــه را او گرفــت و در زهــدان خــود حمــل کــرد و وقتی در 
ــا،  ــاح هزاره‌ه ــه اصط ــود، ب ــد، خ ــوت 1373 آن را زایی 22 ح
»ســر زا رفــت«. طفــل هــزاره، طفلــی کــه پــدرش در تاریــخ گــم 
ــا و  ــان داد، تنه ــدن او ج ــگام زایی ــادرش در هن ــود و م ــده ب ش
بی‌کــس، روی دشــت، زیــر آســمانی کــه تنهــا چشــمان خــدا را 
ــود در  ــودن« خ ــود« و »ب ــغ »وج ــن جی ــت، اولی ــاهد می‌گرف ش

تاریخ را بیرون کشید: جیغ هزاره.
دقـت کنیـم. این جیـغ، جیغ هـزاره بـود. تنها »امـروز ما« 
یـا »عصـری بـرای عدالت« یا »گلبانگ« یا »رسـا«، یـا »قرغنه«، 
یـا »شـفیع« یا »نصیر«، یا »داوود سـرخوش« نبـود، جیغ هزاره 
در  هـر  »بـه  کـه  نوشـت  خـون«  »قبلـۀ  در  دای‌فـولادی  بـود. 
می‌زنـم، بـه هر صدا گـوش می‌دهم، بـه هر چهره می‌نگـرم،... 
مـزاری نیسـت«، ایـن بازتاب جسـت‌وجوی یک طفـل بی‌مادر، 
در لحظـۀ تنهایـی، در هجـوم دیـو و دد و نامـرد و مردارخـوار،... 
در هیاهـوی گریـه و بی‌تابـی و ماتم یک خلـق، بازتاب بی‌قراری 

و اضطراب یک طفل تازه به دنیا آمده بود: هزاره.
هـزاره، بعـد از مـزاری، تـا امـروز سـرگردان اسـت. هنـوز 
هـم بـه دنبـال آن چهـره می‌شـود. بـه دنبـال آن دسـت، آن 
آغـوش، آن بطـن، آن پنـاه‌گاه. هـزاره، در حسـرت از دسـت 
دادن مـزاری، محتـاط شـد، چشم‌سـوخته شـد، حـس پنهان 
گنـاه در برابـر مـزاری، هنـوز هـم هـزاره را آزار می‌دهـد. قصـۀ‌ 
»پوچـاق  »کشـکول«،  »دانش‌نامـه«،  شکسـته«،  »اسـطورۀ 
خربـوزه«، »کـش و فـش«، »بوریـا« و »سـتاره«، »22 عقرب«، 
»جنبش روشـنایی«، »11 ثور«، »2 اسـد«، »رهبر خردمند« و 
بازتـاب سـرگردانی هزاره‌انـد.  از یـک جنس‌انـد. همـه  همـه 
وقتـی چنـد درجـن دانش‌منـد، ماننـد ماکیـان کُـرک، پشـت 
خـود را شـش هفـت سـال بـه خـاک می‌مالند تـا نطفـه بگیرند 
و یـک تخـم بگذارنـد و بعـد بـا قُدقُد خود دنیـا را کر کننـد یا به 
غـم پـاک کـردن پخـل برجامانـدۀ آن شـرمنده و خجـل لای 
خس و خاشـاک سـرگردان شـوند، حسـرت گم‌کردن مزاری را 

جار می‌زنند.
هـزاره، بـه دنبـال مزاری اسـت و هنوز باور نکرده اسـت که 

آن »دولـت مسـتعجل«، آن سـتارۀ دم صبـح، چه دیـر آمد و چه 
خـوش درخشـید و چـه زود رفـت. هـزاره بـه هـر کسـی، بـه هر 
چهـره‌ای، بـا بـاور بـه یافتـن دوبـارۀ مـزاری، خیـره می‌شـود. با 
هـر کاری، بـه احتمـال کاری از جنـس کار مـزاری، بـه وجـد 
می‌آیـد. هـزاره بـه همیـن دلیـل، محتـاط اسـت. شـاید هـم بـه 
همیـن دلیـل، بی‌بـاک و بی‌مبـالات. هـزاره، مـزاری می‌پالـد. 
درسـت ماننـد همـان نوحـه‌ای که از زبـان زینـب، در لهجه‌های 
متفـاوت روضه‌خوان‌هـای هـزاره انعـکاس می‌یافـت: »گلی گم 

کرده‌ام، می‌جویم او را /به هر گل می‌رسم، می‌بویم او را«!
ــینیۀ  ــه، در حس ــن باب ــوم رفت ــه در روز س ــت ک ــادم هس ی
»صــدر« در پشــاور، ســخنی از همیــن جنــس گفتــم: »امــروز 
ــک  ــت، ی ــده اس ــرون ش ــل بی ــرب کاب ــه از غ ــزاره‌ای ک ــر ه ه
شــاخۀ نــور اســت کــه بــه سراســر دنیــا پخــش می‌شــود.« ایــن 
نــور ســرگردان، حامــل شــعاعی اســت از یــک »وجــود معنــادار 
و معنابخــش« بــه اســم »مــزاری«. وجــودی کــه هــم مــو دارد و 
ــا. هــم مغــز دارد و هــم جگــر و روده و ادرار. هــم  هــم ناخــن پ
ــگاه دارد، هــم مشــت و خشــم و عصیــان و  قلــب و عاطفــه و ن
ــن »وجــود« شقه‌شــدۀ  ــن اســت کــه ای ــا ای شــهوت. آزمــون م
یــک »وجــود  بــه  را چگونــه  متفــاوت  پاره‌هــای  در  هــزاره 

معنادار و معنابخش« تبدیل می‌کنیم: به یک مزاری.


هزاره، به دنبال مزاری است و هنوز باور نکرده 
است که آن »دولت مستعجل«، آن ستارۀ دم 
صبح، چه دیر آمد و چه خوش درخشید و چه 
زود رفت. هزاره به هر کسی، به هر چهره‌ای، 

با باور به یافتن دوبارۀ مزاری، خیره می‌شود. با 
هر کاری، به احتمال کاری از جنس کار 

مزاری، به وجد می‌آید.

 
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ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

 
شـهید وحدت ملی اسـتاد شـهید مزاری، یکـی از رنج 
دیده‌ترین انسـان‏های سـرزمین بحران زدۀ افغانستان 
اسـت. وقتـی می‏گوییم رنـج دیده‏تریـن، نه به این جهت اسـت 
کـه او بیـش از دیگـران رنج دیده اسـت. او از این جهـت یکی از 
از  عمیقـی  درک  کـه  اسـت  خـاک  ایـن  دیده‏ترین‏هـای  رنـج 
و  شـده  تحمیـل  رنج‏هـای  و  افغانسـتان  تاریخـی  تحـولات 
سـتم‏های روا داشـته شـده بر مردم افغانسـتان دارد. درسـت از 
همیـن رو بـا آن‌کـه بخـش عمـدۀ زندگـی او در جنگ گذشـت؛ 
امـا دغدغـۀ اصلی او، همواره صلح، عبور از بحران و رسـیدن به 
ثبـات پایدار بوده اسـت. او در زیر سـایۀ نابرابـری دیده به جهان 
گشـود، تـا اعمـاق تاریخ سـیر کـرد، در کـوران حوادث زیسـت و 
در بطـن ناجـوان مردانه‌ترین واقعه، چشـم از جهان فرو بسـت، 
بزرگ‌تریـن رؤیایـش، همزیسـتی، همدلـی، برابـری و آرامـش 
بـود. نـگاه شـهید مـزاری بـه مبـارزات انقلابـی، نـگاه سـلبی و 
نفی‌گرانـه کـه یـک نـگاه اثباتـی اسـت. دال مرکـزی مبـارزات 
شـهید مزاری ثبات دائـم، صلح پایدار در افغانسـتان با زیربنای 
عدالت اجتماعی اسـت. شـهید مزاری، هرگز اقدامی براندازانه 
همـۀ  در  و  نداشـت  نفی‌گرایانـه  و  مجاهدیـن  حکومـت  علیـه 
جنگ‏هـای تحمیلـی نقش مدافـع داشـت. او بحـران موجود را 
ناشـی از نـگاه نفی‌گرایانـه و انحصارطلبانه می‏دانسـت. شـهید 
و  اسـتقلال  و  ملـت  عـزت  کـه  بحرانـی  از  عبـور  بـرای  مـزاری 
پیشـرفت کشـور را هـدف قـرار داده بـود و رسـیدن بـه صلـح و 
ثبـات پایـدار، راه حل‏هـای اثباتـی پیشـنهاد می‏کـرد. این نکته 
نیـز لازم بـه ذکر اسـت، بحرانـی که امروز انسـان افغانسـتانی را 
اسـتاد  ملـی  وحـدت  شـهید  حیـات  زمـان  در  می‏دهـد،  آزار 
مـزاری، بـه گونـه‏ای دیگـر در ایـن مـرز و بـوم وجـود داشـت و از 
ملـت و کشـور قربانـی می‏گرفت. بحـران در هر دو برهـۀ زمانی، 
بـا آن‌کـه تفاوت‏هایـی بـا هـم دارد، از جهـات مختلـف بـا هـم 

شـباهت دارد. در هـر دو زمـان، صلـح گمشـدۀ مـردم و یک نیاز 
مبـرم بـرای کشـور اسـت، عواملـی کـه در آن زمـان، بحـران را 
تـداوم می‏بخشـید و صلح پایدار را دسـت نیافتنی می‏سـاخت، 

هم اکنون نیز مانع رسیدن به این مأمول است.
در ایـن نوشـته، بـه برخـی از راه‌حل‏هـای نظـری و عملـی 
شـهید مزاری در راسـتای عبور از بحران و رسـیدن به صلح پایدار 
در زمـان حیات او اشـاره خواهیم داشـت و در پرتـو آن راه‌حل‏ها، 

راه عبور از بحران کنونی کشور را نشان خواهیم داد.

الف. پذیرش واقعیت‌ها
زندگـی مسـالمت‌آمیز، بـدون عـاری بـودن جامعـه از اندیشـۀ 
حذف، ناممکن اسـت و جامعۀ عاری از اندیشـه، بدون پذیرش 
واقعیت‏های متکثر میسـر نیسـت. افغانسـتان، بـه جهت وجود 
تنـوع قومـی، مذهبـی و زبانی یکی از کشـورهای دارای شـکل 
موزاییکـی اسـت. نادیـده انگاشـتن ایـن تکثـر و تنـوع همـواره 
منشـأ مشـکلات و تنازعـات دوام‌دار و زمینه‌سـاز وقـوع فجایـع 
ایـن  درک  بـا  مـزاری،  شـهید  اسـت.  بـوده  بی‏شـمار  زیانبـار 
واقعیـت، یکـی از موانـع مهـم اسـتقرار صلـح پایـدار عبـور از 
آشـکار  واقعیـت  ایـن  پنـداری  نادیـده  را  کشـور  در  بحـران 
می‌دانسـت. شـهید مـزاری در مناسـبت‏های متعـدد بـر درک 
شـهید  اسـت.  کـرده  تأکیـد  کشـور  در  موجـود  واقعیت‏هـای 
مـزاری بـه عنـوان یـک سیاسـت‎مدار واقع‌گـرا، همیشـه تأکیـد 
داشـت که در منازعات افغانسـتان، جنگ راه‌حل نیسـت. او در 
طرف‏هـای  همـۀ  سـخنرانی‏هایش  و  مصاحبه‏هـا  مذاکره‏هـا، 
درگیـر را بـه واقع‌نگـری دعـوت می‏کـرد و از آنان می‏خواسـت با 
درک واقعیت‏هـای موجـود، بـه جای نفی همدیگـر، راه پذیرش 
از شـاه بیت‏هـای معـروف  را در پیـش گیرنـد. یکـی  یکدیگـر 
شـهید مـزاری: »حـذف راه‌حل نیسـت«، مبین همیـن دیدگاه 

XX   محمد سالم حسنی

راه‏های دست‏یابی به صلح 
پایدار از منظر شهید مزاری
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از  مـزاری  شـهید  اسـت.  او  واقع‌نگرانـه 
و  قومـی  تکثـر  می‏خواسـت،  همـگان 
رسـمیت  بـه  را  افغانسـتان  در  نـژادی 
بشناسـند. شـهید مـزاری بارهـا تأکیـد 
کـرد: »ما مردم افغانسـتانیم هیچ نژادی 
تركمـن  كنیـم.  نفـی  نمی‌خواهیـم  را 
تاجیـك ‏اسـت،  اسـت،  هـزاره  اسـت، 
افغـان اسـت، ایماق اسـت و دیگـر اقوام 
ایـن  در  بیاینـد  آن‌هـا  همـۀ  هسـتند. 
مملكـت برادروار زندگـی ك‏نند و هر كس 
بـه حقوق‌شـان برسـند و هر كـس دربارۀ 
سرنوشـت خـودش تصمیـم بگیـرد. این 
‏حـرف مـا اسـت. اگر كسـی بیایـد و نژاد 
خـود را حاكـم بسـازد، دیگـران را نفـی 
بكند، این فاشیسـتی اسـت. ‏این خلاف 
رسـوم بین‌المللـی اسـت. وی در یکی از 
سـخنرانی‏های معروفـش در کابـل، پس 
در  اقـوام  تکثـر  جایـگاه  بـه  اشـاره  از 
جایـگاه  اهمیـت  بـه  مختلـف،  مکاتـب 
اقـوام در اسلام می‏پـردازد و بـر مبنـای 

آن می‏گویـد: »وقتـی اسلام وجود اقـوام را در جامعۀ اسلامی 
بـه رسـمیت می‌شناسـد، چـرا بایـد هـزاره بـودن جـرم باشـد«؟ 
نقش داشـتن همۀ اقـوام در جهاد علیه اتحاد جماهیر شـوروی 
سـابق، شـهید دادن و متحمل شدن خسـارات از سوی همگان 
را یکـی دیگـر از واقعیت‏هـای انکارناپذیـر می‌دانـد و بـر تقسـیم 
تأکیـد  جریان‏هـا  همـۀ  میـان  پیـروزی  و  جهـاد  امتیازهـای 
از  یکـی  را  واقعیـت  ایـن  پذیـرش  مـزاری،  شـهید  می‏کنـد. 

کلیدهای عبور از بحران وقت معرفی می‌کرد.

ب. انتخابات شفاف و عادلانه
شـــهید مزاری حکومت عبوری مجاهدین را کـــه به هر نحوی از 
موعد مقرر خود تجاوز کرده بود، ممثل ارادۀ ملت نمی‏دانســـت 
و مضاف بـــر آن مواجهه دولت با جریان‏های سیاســـی را مطابق 
بـــا واقعیت‏های موجـــود در کشـــور ارزیابی نمی‏کرد. شـــهید 
مـــزاری بـــرای برون‌رفت از بحران مشـــروعیت دولـــت مرکزی، 
ســـهم‏گیری مردم در تعیین سرنوشـــت و تشکیل حکومت همه 
شمول، انتخابات ریاســـت جمهوری را پیشنهاد کرد. انتخابات، 
نه به عنوان یک شـــعار دلچســـپ که بـــه عنوان یـــک راه‌حل 
واقعـــی مورد نظر شـــهید مزاری بـــود. حزب وحدت اســـامی 
افغانســـتان در ســـخت‌ترین وضعیتـــی که جنـــگ تحمیلی 
نابرابـــری را تجربه می‏کرد، طرح انتخابات آزاد و شـــفاف را طرح 

و در حضور رســـانه‏ها و مـــردم ارائه کرد. 
شـــهید مزاری، در واقع می‏خواســـت با 
انتخابـــات، اولین ســـنگ بنای  اجرای 
دولت‌ســـازی مدرن در کشـــور را بگذارد. 
مصرانـــه  درگیـــر  طرف‏هـــای  از  وی 
انحصارطلبی  خودخواهی،  از  خواست، 
و نفی دیگران دســـت برداشـــته، به ارادۀ 
ملت احتـــرام بگذارند. شـــهید مزاری و 
انتخابات نه  بـــه  جریان عدالت‌خواهی، 
بـــه عنوان یـــک آرمان که بـــه مثابۀ یک 

اقدام عملی جدیت داشت.

ج. حفظ وحدت ملی
در  داخلـی  جنگ‏هـای  مـزاری  شـهید 
یـک  بـه  دسـتیابی  عـدم  و  افغانسـتان 
راه‌حـل همه شـمول را خدشـه‌دار شـدن 
وحـدت ملـی می‏دانسـت. او بـا توجه به 
همیـن مسـئله، حفـظ و تقویـت وحدت 
اساسـی  راه‌حل‏هـای  از  یکـی  را  ملـی 
بـرای نیـل بـه ثبـات و عبـور از بحـران بـر 
می‏شـمرد. شـهید مـزاری، حفـظ وحـدت ملـی و یکپارچگی را 
تنهـا راه خـروج ذلـت و انکسـار اجتماعـی کـه آن روز دامن‌گیـر 
کشـور و مـردم بـود، معرفـی می‏کـرد. »فقـط تقاضـای مـا ایـن 
وحـدت  و  همبسـتگی  حسـاس،  شـرایط  ایـن  كـه ‏در  اسـت 
راه  ایـن  ثمـرات خونـی كـه در  از  تـا  باشـید  بیشـتری داشـته 
‏داده‌ایـم، بهره‌بـردای كنیـم و از این اسـارت و از این ذلت بیرون 
بیاییـم. هویـت واقعـی خود را بـه دسـت ‏بیاوریم. اگـر در این‌جا 

به دست آوردیم در همه نقاط جهان سرافراز هستیم.«

راه‌حل‌های شهید مزاری و وضعیت کنونی
در شـرایط کنونـی که از یک سـو، بحـران دوامدار مانع اسـتقرار 
اقتـدار ملـی، صلـح  امنیـت سراسـری، پیشـرفت اقتصـادی، 
پایـدار و رفـاه اجتماعی شـده‏ اسـت و از دیگر سـو، تلاش‏هایی 
بـرای برقـراری صلـح بیـش از هـر زمانـی شـدت گرفتـه اسـت، 
راه‌حل‏هـای ارائـه شـده توسـط شـهید مـزاری را بررسـی و بـا 

شرایط کنونی امکان سنجی خواهیم کرد.

یک. صلح بر مبنای واقعیت‏های موجود
و  طالبان  وسطایی  قرون  حکومت  زمان  با  امروز،  افغانستان 
قانون  دارد.  فراوانی  تفاوت‏های  جدید،  فصل  اول  سال‏های 
اساسی به عنوان مستحکم‌ترین وثیقۀ ملی از سوی حکومت و 


 نقش داشتن همۀ اقوام در 
جهاد علیه اتحاد جماهیر 

شوروی سابق، شهید دادن 
و متحمل شدن خسارات از 
سوی همگان را یکی دیگر 
از واقعیت‏های انکارناپذیر 

می‌داند و بر تقسیم 
امتیازهای جهاد و پیروزی 
میان همۀ جریان‏ها تأکید 

می‏کند. شهید مزاری، 
پذیرش این واقعیت را یکی 
از کلیدهای عبور از بحران 

وقت معرفی می‌کرد.

 
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ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

مردم مرعی‌الاجرا است، نهادهای امنیتی در قالب اردو، پلیس 
و امنیت ملی شکل گرفته و هرگونه رفتار خلاف قانون و منافع 
ملی را تحت نظر دارند، زنان به مثابۀ نیمی از پیکرۀ جامعه در 
عرصه‏های گوناگون فعال‏اند، نسل جدید با اکتساب دانش و 
دست‏یابی به تحصیلات جدید، مطالبات کاملًا متفاوتی با نسل 
گذشته دارد، رسانه‏ها در قالب‏های گوناگون، تمام رخدادهای 
کشور و جهان را تحت پوشش قرار می‏دهند و با خبررسانی به 
موقع و جست‌وجوگرانه، بر عملکرد حکومت نظارت می‏کنند. 
در سوی دیگر، طالبان نشان داده‌اند که از لحاظ ایدئولوژی، 
همان  بر  و  نکرده  قبل  سال  بیست  تقریباً  با  چندانی  تفاوت 
معیارهای‌شان تأکید دارند. نظام را غیرمشروع، قانون اساسی را 
کفری، اردوی ملی را تربیت شدۀ کفار، آزادی‏های زنان را ناروا و 
روشنگری رسانه‏ها را تبلیغات زهرآگین می‏دانند. شنیدن این 
مسائل از طالبان، به ما می‏فهماند که این گروه، درک درستی از 
واقعیت‏های جاری افغانستان کنونی ندارد. تا زمانی که طالبان 
واقعیت متفاوت عینی در جامعۀ افغانستان را درک نکنند و به 
همان پندار جهادی‌شان تأکید کنند، دست‏یابی به صلح ممکن 
نخواهد بود. رسیدن به صلح پایدار زمانی ممکن است که درک 
کنونی  بحران  در  دخیل  اطراف  همۀ  در  واقعیت‏ها  از  صحیح 
افغانستان باید به وجود بیاید. دولت افغانستان، طالبان، جامعه 
جهانی و همسایگان افغانستان. یقیناً هرگونه طرح صلحی که 
واقعیت‏های کنونی جامعۀ افغانستان را نادیده انگارد، در قدم 
اهرم‏های  با  تحمیل  فرض  بر  و  داشت  نخواهد  توفیقی  اول، 

فشار، به صلح پایدار نخواهد انجامید.

دو. انتخابات و صلح پایدار
ــون  ــق قان ــر تعلی ــا ب ــی جریان‏ه ــه برخ ــی ک ــرایط کنون در ش
اساســی، الغــای انتخابــات و تشــکیل حکومــت موقــت تأکیــد 
دارنــد، متوجــه نیســتند یــا در نادیده‌انــگاری ایــن نکتــه تعمــد 
دارنــد کــه: رفتــن بــه طــرف حکومــت موقــت، بــه معنای دســت 
کشــیدن از تمامــی دســتاوردهای قانونــی، مدنــی، اقتصــادی و 
ــایگان،  ــی همس ــت. برخ ــته اس ــال گذش ــده س ــی هف سیاس
مترصــد ایــن فرصــت هســتند کــه بــا از میــان رفتــن حکومــت 
مرکــزی در افغانســتان، اهــداف سیاســی و اقتصادی‌شــان را بــا 
خیــال آســوده‌تر تعقیــب کننــد. گــروه طالبــان هــم بــا بــه میــان 
آمــدن حکومــت موقــت، خــود را صاحــب حکومــت دانســته و 
ســعی خواهنــد کــرد تمامــی معیارهــا و ارزش‏های مد نظرشــان 
را بــر مــردم و کشــور تطبیــق کننــد. در ایــن صــورت هیــچ بعیــد 
نیســت کــه گروه‏هایــی در جامعــه ارزش‏هــای آنــان را بــر نتافتــه 
ــه  ــد و در نتیج ــش گیرن ــری را در پی ــت و عصیان‏گ و راه مخالف
ــرایط،  ــن ش ــد. در ای ــه یاب ــتان، ادام ــات افغانس ــله منازع سلس

ــه و  ــفاف، عادلان ــات ش ــک انتخاب ــزاری ی ــه، برگ ــن گزین بهتری
ــوان  ــات، می‌ت ــان در انتخاب ــمول طالب ــرای ش ــت. ب ــر اس معتب
بــرای ثبــت نــام تکــت مــورد نظــر ایــن گــروه فرصــت فوق‌العــاده 
در نظــر گرفــت. مضــاف بــر ایــن، بــرای اطمینــان بیشــتر و بــه 
ــای  ــاز و کاره ــات، س ــار انتخاب ــاد و اعتب ــش اعتم ــور افزای منظ
ــی  ــود. وقت ــن ش ــراف، تعیی ــق اط ــق تواف ــی طب ــق نظارت دقی
ــه  ــل ب ــای توس ــه ج ــد و ب ــن بگذارن ــر زمی ــاح را ب ــان س طالب
کشــتار، ارعــاب و تخریــب، بــه آراء مــردم مراجعــه کننــد، مــردم 
افغانســتان، نیــز ایــن گــروه را علی‌رغــم تمــام خاطــرات بــدی 
کــه از آن‏هــا در ذهــن دارنــد، بــا آغــوش بــاز خواهنــد پذیرفــت. 
ــت  ــدون محدودی ــد ب ــم می‏توانن ــان ه ــورت، طالب ــن ص در ای

خاصی، خود را در معرض رأی و انتخاب مردم قرار دهند.

سه. حفظ وحدت ملی و صلح پایدار
همـــه می‏دانیـــم که گـــروه طالبـــان و ســـایر شـــبکه‏های 
تروریستی، مضاف بر خاســـتگاه ایدئولوژیک، نابسامانی‏های 
داخلی، ریشـــه در دخالت‏ها و سیاســـت‏های ســـودجویانه و 
اســـتخباراتی کشـــورهای منطقه دارند. با یک نـــگاه گذرا به 
روند جاری رفـــت و آمدهای مرتبط بـــا گفت‌وگوهای صلح در 
می‏یابیـــم کـــه طالبـــان، بیـــش از آن‏ کـــه دغدغـــۀ وطن یا 
ارزش‏هـــای مورد نظرشـــان را داشـــته باشـــند، بیشـــتر با 
جهت‌دهی همســـایگان ما خود را عیـــار می‏کنند. در چنین 
شـــرایطی، اگـــر گفت‌وگوهـــای صلح بـــه مراحـــل جدی و 
عملیاتـــی برســـد، در صورتـــی می تـــوان از دســـتاوردهای 
ارزشـــمند مردم افغانســـتان حراســـت کرد که در جبهۀ ضد 
گروه طالبـــان و در واقع ملت افغانســـتان، وحـــدت هدف و 

همگرایی عملی وجود داشته باشد. 

نتیجه‌گیری:
از آن‌چـه تاکنـون یـاد کردیـم، می‌تـوان بـه ایـن نتیجـه دسـت 
یافـت: همان‌گونـه کـه راه‌حل‌هـای پیشـنهادی شـهید مـزاری 
بـرای عبـور از بحـران و دسـت‏یابی بـه صلـح و ثبـات پایـدار در 
زمـان حیـات او می‌توانسـت کاربـرد داشـته باشـند، در شـرایط 
کنونـی نیـز، نه تنهـا راه‌حل‏های مناسـب کـه تنهـا راه‌حل‏های 
ممکـن در ایـن زمینه‌انـد. بـدون شـک، نـه بـا چشم‌پوشـی از 
واقعیت‏هـای موجـود می‏تـوان بـه صلح پایـدار دسـت یافت، نه 
بـا فـرار از انتخابـات می‏شـود یک صلح مسـتحکم را بنیـاد نهاد 
و نـه بـدون وحدت ملی، رسـیدن به صلح و ثبات دائمی، میسـر 
خواهـد شـد. این سـه راه‌حـل، می‌تواند هـم برای زمینه‌سـازی 
صلـح و هـم بـرای نهادینه‌سـازی فرهنگ صلح در کشـور، مفید 

و ممد واقع شود.
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مقالات

XX   هادی رحیمی‌زاده
منادی عدالت اجتماعی

  برخی به افکار و اندیشه‌های رهبر شهید از نظرگاه‌های
شهروندی،  »حقوق  چون  نظریاتی  و  پرداخته  گونان 
او را بررسی  ساختار دولت، جایگاه زنان و...« در اندیشه‌های 
کرده‌اند. به نظر راقم، افکار و اعمال شهید مزاری پیش چشم 
مایند و به لحاظ زمانی او از ما چندان دور نشده‌اند تا گفته‌ها و 
بربتابند.  را  متضاد  برخی  و  مختلف  تفاسیر  اقداماتش، 
و  یاران  و  دست  در  مزاری  شهید  سخنرانی‌های  خوشبختانه 
همسنگران گمنام او هنوز باقی‌اند و مکتوب شده‌اند تا چونان 
»معالم الطریق« به سرچشمۀ اصلی اندیشه‌های آن بزرگ مرد 
راهنمایی کنند. مزاری تحصیل کردۀ دانشگاهی معتبر در غرب 
یا شرق نبود تا تئوری‌های بدیع آکادمیک در حوزۀ خاص فکری 
حوزۀ  دانش‌آموختۀ  همچنین  و  باشیم  داشته  انتظار  او  از  را 
غریبی  فقهی  نظریه‌های  تا  نبود  هم  اجتهاد  سرحد  تا  علمیه 
و  قتل‌عام‌ها  بین  از  که  برآمد  قومی  میان  از  او  کند.  عرضه 
شاق‌ترین رفتارهای غیرانسانی عبور کرده بود، اعتماد به نفس و 
ماندن  زنده  به  آرزوهایش  کف  و  داده  دست  از  را  خودباوری 
فروکاسته شده بود. هزاره بی‌هویت‌ترین و بی‌آرزوترین مردم این 
بود.  گرفته  قرار  افغانستان  قوم  منزوی‌ترین  و  بود  شده  خاک 
مزاری نگاهی به گذشته دوخت و محرومیت و سرنوشت غمناک 
قومش را دریافت و دردها و رنج‌های دیرسالش را با تمام وجود 
احساس کرد و پس از اندوختن تجربه‌های گرانسنگ، طرحی از 

نوع انسانی کردن سیاست را درانداخت و به »ستم« و »ستمگر« 
نه گفت و به همین دلیل سخنانش به دل نشست و ماندگار شد. 
مزاری آنسان که یک مدرس دانشگاه آراسته و پیراسته سخن 
و  صاف  عدالت‌طلبی  مقام  در  بلکه  نگفت؛  سخن  می‌راند، 
بی‌زاویه و فارغ از ملاحظات سیاسی سخن گفت. او رنج‌های 
این‌گونه  جمله‌ها  بی‌پیرایه‌ترین  در  را  خودکامگی  بی‌شمار 
صورت‌بندی می‌کند: می‌خواهیم بعد از این هزاره بودن جرم 


می‌خواهیم بعد از این هزاره بودن جرم 
نباشد، حق خواستن به معنای دشمنی 

ملیت‌ها نیست، دشمنی ملیت ها فاجعه 
است، ما می‌خواهیم ستم‌های چندین قرنه بر 

مردم افغانستان پایان یابند و جامعه‌ای به 
وجود آید که در آن از تبعیض، برتری‌گری، 

تفاخر و افزون‌خواهی خبری نباشد.

 
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نیست،  ملیت‌ها  دشمنی  معنای  به  خواستن  حق  نباشد، 
دشمنی ملیت ها فاجعه است، ما می‌خواهیم ستم‌های چندین 
قرنه بر مردم افغانستان پایان یابند و جامعه‌ای به وجود آید که در 
آن از تبعیض، برتری‌گری، تفاخر و افزون‌خواهی خبری نباشد.
مفهوم عدالت‌اجتماعی که شـــهید مـــزاری به دنبال آن 
بـــود را نبایـــد در نظریه‌های فیلســـوفان تبارشناســـی کرد. 
عدالت‌اجتماعـــی از نظر او یعنی رفع ســـتم سیاســـی که در 
ســـیمای خشـــن‌ترین دیکتاتوری‌ها به ظهور رســـیده بود و 
مجال طرح هرگونـــه دادخواهی و دیگرخواهـــی را از جامعۀ 
افغانســـتانی ســـلب کرده بـــود. عدالت‌خواهی مـــزاری به 
اعادۀ حقوق انســـانی جامعۀ افغانســـتانی به رغـــم افتراقات 
اتنیکـــی، مذهبـــی و فرهنگـــی قابـــل احاله اســـت. مزاری 
اولین گام به ســـوی عدالت اجتماعی مـــورد نظرش را »نظام 
سیاســـی حق محـــور«ی می‌داند که مشـــروعیتش را از مردم 
می‌گیـــرد و برآمده از ارادۀ مردم اســـت؛ یعنـــی همان چیزی 
کـــه اکنون از آن به حکومت مردم‌ســـالار تعبیـــر می‌کنند. راز 
جذابیـــت اندیشـــه‌های رهبـــر شـــهید در موضـــع نفـــی 
انحصارگرایی و انســـداد سیاســـی این اســـت کـــه او در مقام 
عدالت‌خواهـــی عریان‌تریـــن ســـتم‌ها را تجربه کـــرده بود و 
ســـیاه‌ترین روزهـــا را دیـــده بـــود و از نمودهـــای بیدادگری 
مثال‌هـــای زنـــده و عینـــی داشـــت و در این خصـــوص به 
آشـــکارترین آدرس‌هـــا اشـــارت می‌بـــرد. مـــزاری از رهگذر 
عدالت‌خواهی به آرمانی می‌خواســـت دســـت یابد که همانا 
»وحدت ملـــی« می‌نامنـــدش. به‌طورمعمول تاریـــخ، زبان، 
فرهنـــگ، حافظـــه و خاطـــرۀ تاریخی مشـــترک، مؤلفه‌های 
تشـــکیل دهندۀ »ملـــت« عنوان می‌شـــوند؛ اما بـــه اعتقاد 
برخـــی در ایـــن میـــان، نقش‌آفرینـــی کنش‌گـــران صاحب 
کاریزمـــا نادیـــده گرفته می‌شـــود؛ ممکن اســـت تاریخ یک 
کشـــور سرشـــار از ناهمگونی‌ها و ناگواری‌ها باشد و احساس 
همگونی ایجـــاد نکند، در این صورت اســـت کـــه کنش‌ها و 
رویکردهای ممتاز و متمایز کنش‌گـــران در عرصۀ فراهم‌آوری 
ظرفیت و زمینۀ خلق احســـاس مشـــترک، برجسته می‌شود. 
در افغانســـتان فـــراوان بوده‌انـــد رهبرانـــی که پـــا جای پای 
پیشـــینیان نهاده و تحولـــی مبتنی بر فکر انسان‌دوســـتی و 
دیگرپذیـــری پدیـــد نیاورده‌انـــد و چرخـــۀ خودکامگـــی، پر 
ســـرعت‌تر از گذشـــته بـــه حرکت خـــود ادامه داده اســـت. 
مـــزاری اما از این حیث یک اســـتثنا اســـت؛ او همان‌گونه که 
خود گفته، دشـــمنی ملیت/قومیت‌هـــا را فاجعه می‌داند و در 
عوض، جامعـــۀ افغانســـتانی را با همـــه تفاوت‌هایش، حول 

نظـــام سیاســـی‌ای فراگیـــر فـــرا می‌خوانـــد: مـــا حقـــوق 
ملیت‌هـــای محـــروم را می‌خواهیـــم و از آن دفـــاع می‌کنیم، 
هیـــچ‌گاه معتقد بـــه اتخاذ شـــیوه‌های قهرآمیز و توســـل به 
جنگ بـــرای تأمیـــن آن نبوده‌ایم؛ ولـــی هرگاه بر مـــا تجاوز 
شـــود و دیگران بخواهند مواضع انحصارطلبانۀ‌شـــان را بر ما 
تحمیـــل کنند، آمـــادۀ دفاع از مـــردم خود هســـتیم. در بین 
رهبران سیاســـی جهادی پـــس از ســـقوط حکومت خلقی/
پرچمی، مزاری یگانه کســـی بود کـــه گفتمان عدالت‌خواهی 
را بـــاب و بـــه صریح‌ترین لهجـــه از آن دفاع کـــرد. گذر زمان 
نیـــز ثابـــت کـــرد کـــه اندیشـــه‌های او چقـــدر انســـانی، 
عدالت‌خواهانـــه و حق‌مدارانـــه بوده اســـت. حکومتی که با 
مـــزاری ســـر ســـتیز داشـــت و مدعـــی و مدافع احـــکام و 
ارزش‌های اســـامی شـــناخته می‌شـــد، در قانون اساســـی 
خـــود تنها پیـــروان یـــک مذهب را شایســـتۀ احـــراز رهبری 
سیاســـی می‌دانســـت و بقیه را مطیـــع و منقاد امـــر و نهی 
خویش می‌خواســـت؛ ولی اکنـــون بهتر از هـــر زمانی دیگر 
فراســـت و فرزانگـــی مـــزاری هویـــدا شـــده اســـت. پس از 
بیســـت‌وچهار ســـال، در تأکید بـــر مطالبات انســـانی، همه 
مدیـــون اوییم، چـــه این‌کـــه او دو دهۀ پیـــش روی نقطه‌ای 
انگشـــت تأکید نهاده بود کـــه دیگران پـــس از دو دهه به آن 
و  عدالت‌انســـانی  منـــادی  مـــزاری  می‌کننـــد؛  تمکیـــن 

انسانی‌کردن سیاست بود.


در افغانستان فراوان بوده‌اند رهبرانی که پا 

جای پای پیشینیان نهاده و تحولی مبتنی بر 
فکر انسان‌دوستی و دیگرپذیری پدید 

نیاورده‌اند و چرخۀ خودکامگی، پر سرعت‌تر از 
گذشته به حرکت خود ادامه داده است. مزاری 
اما از این حیث یک استثنا است؛ او همان‌گونه 

که خود گفته، دشمنی ملیت/قومیت‌ها را 
فاجعه می‌داند و در عوض، جامعۀ افغانستانی 
را با همه تفاوت‌هایش، حول نظام سیاسی‌ای 

فراگیر فرا می‌خواند.

 
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مقالات

  آورده‌انـد؛ چـون سـقراط جام شـوکران را مسـتانه سـر
کشـید، مانند سـروی آزاده در دامن شاگردانش افتاد. 
آن‌گاه که شـاگردانش جسـم وی را به  آغوش خاک سـپردند به 
یـک صـدا گفتنـد: ای خـاک! آن‌چـه کـه بـه تـو سـپردیم، تـن 
سـقراط اسـت، خـود سـقراط همیشـه پیـش مـا خواهـد مانـد! 
همین‌گونـه شـد. اکنـون نـام سـقراط درهمه‌جـا  و بـه هـر زبان 

جاری است.
سـقراط جلـوه‌ای از یک حقیقت لایزال اسـت کـه در تاریخ 
تکثیـر شـده اسـت و در چهره‌هـای رهایی‌بخـش، تجلـی کـرده 
اسـت. مـردان رهـا از همـه چیـز که جـز رهایـی هـم نوعانش به 
هیـچ تعلـق خاطری وابسـته نیسـت، بدیهی اسـت که همیشـه 
در خاطره‌هـا سـبز جـاری خواهـد مانـد. مـزاری یکـی از همان 

مردان وارستۀ روزگار است.
مـزاری هرچـه داشـت و هرچـه کـرد بـرای مردمـش بـود و 
جـز مـردش هیـچ چیزی برایـش باقی نمانـد. مردم نیـز منهای 
مـزاری دوبـاره همـان هیـچ خواهـد شـد. مـزاری تنها اقتـدار و 
وزنـه نیسـت، او میـزان اسـت. او سـتاره راهنمـا اسـت. تنهـا 
مـزاری این‌گونـه نیسـت. دیگـر رهبـران آزاده و رهایی‌بخـش 
»مارتیـن  اسـت.  همین‌گونـه  مردمـش  بـرای  نیـز  جهـان 
لوترکینـگ« تـا هنـوز چـون یـک سـتاره در مـاورای اقیانـوس 
اطلـس می‌درخشـد و بـر تـارک تاریـخ ایسـتاده اسـت. مـردان 

را  خـوب  انسـان‌های  خوبی‌هاینـد.  درخشـان  شـعاع  بـزرگ، 
همـه دوسـت دارنـد. آنـان کهکشـان روشـنی‌اند کـه در سـپهر 
ظریفانـه  شـاعر  کـه  همان‌هاینـد  جاری‌انـد.  همیشـه  جهـان 
الهـام گرفـت و سـرود: پیچانده بین تابوت حجم یک آسـمان را 
/ از غزنه گسـترانده تا بلخ ـ کهکشـان را / شـهر است بی‎پرستو 
را  بی‌آشـیان  بـاز  داده  کـوچ  قلـه  از   / آسـمان‌ها  بـر  بابـا  ـ 

)سیدفضل الله قدسی(.
مــردان بــزرگ سلســله‌ای از تجلــی خوبی‌هاینــد. در پهنــۀ 
ــان را  ــودی آن ــعاع وج ــترده‌اند و ش ــان گس ــای زم ــن و پهن زمی
نبایــد محصــور در یــک زمیــن و زمــان محــدود کنیــم. دیگــران 
ــناختیم.  ــا نش ــگ را م ــن لوترکین ــد. مارتی ــن کار را کرده‌ان همی
ــناختیم.  ــا نش ــدی را م ــناختیم. گان ــا نش ــدلا را م ــون مان نلس
درســت اســت کــه شــعاع وجــودی آن‌هــا بلنــد اســت؛ ولــی اگــر 
ــدا  ــد پی ــه بای ــور ک ــا را آن‌ط ــد، آن‌ه ــانده نمی‌ش ــا شناس ــه م ب
نمی‌توانســتیم. مــزاری در زمانــه و زمینــۀ خــودش یــک گانــدی 
ــر را  ــک نف ــه ی ــس ک ــت. هرک ــدلا اس ــون مان ــک نلس ــت و ی اس
ــات  ــان‌ها را نج ــام انس ــه تم ــت ک ــد آن اس ــد مانن ــات بده نج
داده اســت. تــن انســان‌ها جــدا اســت و جــان انســان‌ها یکــی 
اســت. بن‌مایــۀ حــس بشردوســتی آدمــی همیــن‌ اســت. 
ــه کــه بــود و هســت اگــر بــه جهانیــان شــناخته  مــزاری آن‌گون
می‌دارنــد  دوســت  و  می‌ســتایند  را  مــزاری  همــه  شــود، 

XX   سید آصف حسینی

 مزاری باید از
مرزها فراتر رود
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و  می‌ســتاییم  را  جهــان  آزادۀ  رهبــران  مــا  کــه  همان‌گونــه 
بایــد در منظومــۀ خوبــان  مــزاری  دوست‌شــان می‌داریــم. 
جهــان قــرار بگیــرد. مــزاری در یــک زمینــه محــدود نبایــد 
منــزوی شــود. او خــود نیــز هرگــز محــدود نیندیشــید و خــودش 
را منحصــر نکــرد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه نامــش  از دل و 

جان در همه‌جا به هر زبان جاری است.
مزاری در افغانســـتان یک حقیقتی همیشـــه جاویدانه 
اســـت. اگر او را در زندگی‌اش نپذیرفتند پـــس از مرگش همه 
او را پذیرفتنـــد. بعضـــی از انســـان‌ها پس از مرگـــش زنده‌تر 
می‌شـــود و جاویدانه‌تر می‌شـــود. حقیقت همیشـــه فروزنده 
اســـت و فرازنده اســـت. مزاری شـــهید وحدت ملی است و به 
نـــام او مدال رســـمی ملی ضرب شـــده اســـت. او نماد یک 
ملت اســـت. در ســـطح یـــک ملت و دولـــت باید بـــه احترام 
نگریســـته شـــود و بی‌احترامـــی بـــه نـــام و نمـــاد مـــزاری 
بی‌احترامـــی به یک ملت و دولت اســـت و عقوبـــت دارد. این 
کار کمـــی نیســـت. واقعیت‌ها و داعیه‌هـــا همین‌گونه تثبیت 
می‌شـــود. مرام‌هـــا پـــس از آن‌کـــه تثبیت شـــد آنـــگاه وارد 
زندگـــی و نظام جمعـــی می‌گردد. هر چیز و هر کاری شـــیوۀ 
خـــودش را می‌خواهـــد. آن کاری ماندگار اســـت کـــه پایدار 

بماند. کاری که تثبیت شود همیشه ماندگار می‌ماند؛
امــا ایــن کافــی نیســت. مــزاری بایــد از مرزهــا فراتــر عبــور 
ــه  ــر رفت ــی فرات ــی و ذهن ــای قوم ــه از مرزه ــه ک ــد همان‌گون کن
منظومــۀ  در  را  مــزاری  بایــد  کشــور  فرهنگیــان  اســت. 
ــد.   ــرار بدهن ــتم ق ــرن بیس ــش ق ــان‌های آزاده و رهایی‌بخ انس
قــرن بیســتم یــک معجــزه در تاریــخ اســت. قــرن بیســتم طنین 
فریادهــای عدالت‌خواهــی اســت کــه تمــام گیتــی را درنوردیده 
بــود؛ از شــرق تــا غــرب و از شــمال تــا جنــوب. نیمــۀ دوم قــرن 
ــر روزی  ــد. اگ ــد مان ــرار خواه ــری بی‌تک ــخ بش ــتم در تاری بیس
ــود،  ــوش ش ــی خام ــن گیت ــۀ ای ــی از پهن ــژواک عدالت‌خواه پ

این جهان دیگر ارزش زیستن را ندارد.
الکلام؛ ما همیشـــه مزاری را در خود مزاری جســـت‌وجو 
کرده‌ایـــم و هزاره را در خـــود هزاره بررســـی کرده‌ایم. همین 
اســـت که از دایرۀ خـــود گام به فراتر ننهاده‌ایـــم. میان مزاری 
و دیگـــر آزدی‌خواهان و عدالت‌خواهان جهان مشـــابهت‌های 
بســـیار اســـت و مـــزاری تاکنـــون در مطابقـــت بـــا منظومۀ 
عدالت‌خواهان جهان بررســـی نشـــده اســـت. مـــزاری را در 
مطابقت و مشـــابهت بـــا دیگر رهبران پیشـــرو باید مقایســـه 
کـــرد و معرفی کـــرد. به همین میـــزان، میـــان هزاره‌ها و هر 
ملت ســـتم دیـــدۀ جهان مشـــابهت‌ها زیـــاد اســـت. هزاره 
هیچ‌گاه نتوانســـته اســـت خودش را با دیگر ملت‌های ســـتم 

دیـــدۀ جهـــان نزدیک کند و هم‌صـــدا گردد. اکنـــون هم دیر 
نیســـت. مزاری و هزاره  باید جایگاهـــش در منظومۀ جهانی 
جســـت‌وجو شـــود وگرنه از چشـــم جهان خواهد ماند. ما در 
عصر جهـــان وطنی به ســـر می‌بریم هرچند کـــه وطن خود 

را به جهان نمی‌بخشیم.
اینک هم در وطن و هم در جهان، فرصت‌ها و استعدادهایی 
ادبیات  با  را  مزاری  و  درنوردند  را  مرزها  که  می‌توانند  هستند 
جهان به جهان معرفی کنند. این فرصت را باید غنیمت شمرد. 
مزاری را این‌گونه می‌توانیم به ملت‌های هم‌سرنوشت منطقه و 
جهان معرفی کنیم و توجه آنان را به مزاری و انسان هزاره در 

پهنای این گیتی معطوف کنیم.
در سـالیان پسـین اقدامـات نیـک و کارهای مانـدگاری در 
مـورد چهره‌هـای ملی کشـور انجام شـده اسـت. کاتب از پسـی 
سـالیان دراز به نسـل نو کشـور شناسـانده شـد، مزاری جایگاه 
ملـی‌اش تثبیـت گردیـد، علامـه بلخـی دوبـاره به صحنـه آمد و 
متون‌هـای مانـدگار جمـع‌آوری و بـاز نشـر گردید. سـرمایه‌های 
انسـانی و داشـته‌های تاریخـی تنهـا نقطـۀ وصل جامعه اسـت. 
رهبـران و سیاسـت‌گران زیـادی هسـتند کـه بـه ایـن نقطه‌های 
وصـل کمتـر توجـه کرده‌انـد. بنیـاد اندیشـه گام های بلنـدی را 
در ایـن راسـتا برداشـته اسـت؛ امـا  بـاز هـم راه طولانـی باقـی 
انسـانی،  نیروهـای  می‌خواهـد.  اسـتوار  عـزم  و  اسـت  مانـده 
زمینه‌هـای مناسـب و فضـای اکنـون را بایـد غنیمـت شـمرد و 

کارهای نیمه تمام را باید تمام کرد.


مزاری باید از مرزها فراتر عبور کند همان‌گونه 
که از مرزهای قومی و ذهنی فراتر رفته است. 

فرهنگیان کشور باید مزاری را در منظومۀ 
انسان‌های آزاده و رهایی‌بخش قرن بیستم قرار 
بدهند.  قرن بیستم یک معجزه در تاریخ است.

 
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مقالات

XX   علی پیام

برخورد متفاوت با شهادت 
استاد عبدالعلی مزاری

 چشم انداز بحث
بحثـی کـه در این‌جـا بـا شـما شـریک سـاخته می‌شـود، متفاوت‌تـر سـخن گفتـن دربـارۀ شـهادت اسـتاد عبدالعلـی 
مـزاری رهبـر حـزب وحـدت و یکـی از تأثیرگذارتریـن شـخصیت‌های سیاسـی معاصـر افغانسـتان اسـت. جـان سـخن مـن در 
این‌جا این اسـت که هر سـال که سـالگرد شـهادت وی فرا می‌رسـد، ریتم و سـیاق کار هواداران و طرفداران این رهبر سیاسـی 
و اجتماعی یکسـان اسـت، بدون کمی تفاوت: فقط برگزاری مراسـم سـخنرانی و در فرجام آن روضه، مخته و سـوگواری. پس 
بهتـر اسـت بیاییـم از خـود بپرسـیم: ایـن شـکل از کار تـا کـدام افق‌هـا را در می‌نـوردد و چـه گسـتره‌های ذهنـی و روحی دیگر 
مردمـان را دربـارۀ شـناخت از ایـن سیاسـت‌مدار و عمـل منافـی و مغایـر گـروه تروریسـتی طالبـان با اسـتاندردها و اسـناد لازم 

الرعایۀ بین‌المللی را پوشش می‌دهد؟

ترسیم متفاوت برخورد کردن دربارۀ شهادت استاد 
مزاری

اسـتاد عبدالعلی مـزاری به تاریخ بیسـت و دوم حوت 1373 در 
حالـی که در اسـارت گروه اسلامی طالبان قرار داشـت با چند 
تـن دیگـر از همراهانـش بـه دسـت گـروه اسلامی طالبـان یـا 
امـارت اسلامی طالبـان بـه شـهادت رسـیدند. افـزون بـر این، 
ایـن رهبـر بـزرگ سیاسـی و اجتماعی بر اثـر شـکنجه، توهین، 
تخفیـف، تحقیـر بـه شـهادت رسـیده اسـت کـه ایـن شـهادت 
و  بین‌المللـی  لازم‌الرعایـۀ  اسـناد  بـا  مبایـن  و  مغایـر  اساسـاً 
کنوانسـیون‌ها بـه ویـژه کنوانسـیون ژنـوا اسـت؛ چـون کشـتن 
اسـیر مغایـر بـا روحیـۀ اسـناد و کنوانسـیون‌های بین‌المللـی 
اسـت. پـس عملکـرد گـروه تروریسـتی طالبـان از دو منظـر و 

و  بین‌المللـی  لازم‌الرعایـۀ  اسـناد  بـا  مغایـر  چشـم‌انداز 
کنوانسیون‌های بین‌المللی است:

الف. ممنوع بودن کشـتن اسـیر در اسـناد و استاندردهای 
بین‌المللی؛

ب. ممنـوع بـودن کشـتن اسـیر بـا شـکنجه در اسـناد و 
استاندردهای بین‌المللی.

رویکرد نخست
- یکـی از راه‌هـای متفـاوت برخـورد کـردن بـا قضیـۀ شـهادت 
مزاری این اسـت که شـهادت وی را سـند محکم و محکمه‌پسند 
مبنـی بـر محکومیت و ضدیت با گـروه طالبان دانسـته وانگهی 
بـا ادبیـات حقـوق بین‌الملـل و حقـوق بشردوسـتانه و حقـوق 
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ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

جنـگ سـخن بایـد گفـت نـه تنهـا اکتفـا کـرد بـه چنـد برنامـۀ 
سیاسـی و رسـمی و تشـریفاتی که دایرۀ مخاطبـان آن از همان 

مردمی که دوستدار این رهبر سیاسی است بیشتر نباشد.
پـس می‌تـوان بـه گونـۀ بین‌المللی‌تـر، رسـمی‌تر، پویاتـر، 
موضـوع  و  گرفـت  موضـع  مـزاری  اسـتاد  دربـارۀ  تأثیرگذارتـر 
شـهادت وی را سـوژه قرار داد و با مستندسازی رویداد »جنایت 
جنگـی« و »نقـض حقـوق بشـری« از سـوی گـروه طالبـان بـه 
مراجـع رسـمی بین‌المللـی دادخواهـی کـرد و پروندۀ شـهادت 
اسـتاد مـزاری را بر روی میز دیوان‌ها و مراجع رسـمی دادرسـی 
جنایتـکار  گـروه  محاکمـۀ  خواسـتار  و  گذاشـت  بین‌المللـی 
و  محکـم  را  خـود  سیاسـی  سـنگرهای  هـم  تـا  شـد  طالبـان 
مسـتحکم سـاخت، هـم باورهـای خـود را در گسـترۀ مرزهـای 
و  جنایتکارانـه  چهـرۀ  وسـیله  بدیـن  هـم  و  یافـت  بین‌المللـی 
سیاسـی ایـن گروه جنایتـکار را سـیاه‌تر کرد و موضـع این گروه 

را در حالت ضعف قرار داد.
عصـارۀ سـخن در ایـن بحـث ایـن اسـت که اسـتاد مـزاری 
تنهـا یـک جـان یـا یـک نفـس نبـوده اسـت؛ بلکـه وی رهبـر 
سیاسـی بخـش بزرگـی از مـردم بـوده اسـت که کشـته شـدن یا 
شـهادتش، کشته شـدن بخش بزرگی از مردم افغانستان است. 
بـا  مغایـر  طالبـان  گـروه  عمـل  کـه  آن‌چـه  ایـن،  بـر  افـزون 
کنوانسـیون‌ها و اسـناد لازم الرعایـۀ بین‌المللـی اسـت، قابـل 
پیگیـری بـا موضوعیـت جنایـت جنگـی و جنایـت ضـد بشـری 
نیـز هسـت؛ زیـرا »کشـتن اسـیر« آن هـم »همـراه بـا شـکنجه، 
توهیـن، تخفیـف، تحقیـر« در اسـناد بین‌المللـی ممنـوع قـرار 
داده شـده اسـت. این مسـئله نشـان می‌دهد که گروه طالبان، 
نیـروی شـری اسـت کـه حقـوق بشردوسـتانه، حقـوق بشـر و 
ارزش‌هـای دموکراتیـک را زیـر پا گذاشـته اسـت، بایسـتی تمام 
مراجـع بین‌المللـی برای از بین برداشـتن این غدۀ سـرطانی از 

روی زمین تصمیم همگانی بگیرند.
به‌ویـــژه  بین‌المللـــی  کنوانســـیون‌های  کـــه  آن‌گونـــه 
کنوانســـیون ژنوا می‌گوید: کشـــتن اســـیر ممنوع است که 
هیچ، کشـــتن اســـیر تـــوأم با شـــکنجه، توهیـــن، تخفیف، 
تحقیـــر و نقـــض کرامت انســـانی نیـــز ممنوع اســـت. این 
موضـــوع بر همگان هویدا اســـت کـــه گروه طالبان، اســـتاد 
مزاری و شـــش نفر همراه وی و بیســـت و دو نفـــر دیگر را در 
میدان مبارزه نکشـــته اســـت؛ بلکه خواه به هر شـــکلی بوده 
است، آنان در دســـت این گروه اســـیر بوده‌اند. آن‌چه روشن 
اســـت این اســـت که کشـــتن اســـیر، عمل یا کاری اســـت 
مغایـــر با روحیـــۀ اســـناد لازم الرعایـــۀ بین‌المللـــی و جای 

دادخواهی در پیشگاه دادرسی‌های بین المللی دارد.
شـهادت اسـتاد مـزاری به گواهـی عکس‌ها و اسـنادی که 

هـم رسـانه‌های داخلـی هـم رسـانه‌های بین‌المللـی آن را بـه 
نشـر رسـانده‌اند، بـا شـکنجه، توهیـن، تحقیـر و خـاری انجـام 
شـده اسـت که این شـیوۀ شـهادت یا کشـتن اسـیری کـه یکی 
از بزرگ‌ترین رهبران سیاسـی امروز افغانسـتان اسـت؛ شیوۀ به 
شـهادت رسـاندن یـا کشـتاری کـه منابـع رسـانه‌ای مـی گوید: 
»دسـت و پای او در جریان شـکنجه شکسـته شـده و به صورت 
و سـینه‌اش ده‌هـا مرمـی شـلیک شـده اسـت.« )اندیشـمند، 
1395(.  شـهادت مـزاری تنهـا کشـته شـدن یـک فرد نیسـت؛ 
بلکـه کشـته شـدن، توهیـن، تخفیـف، تحقیـر و نقـض حقـوق 

بشر و اهانت به بخش بزرگی از مردم افغانستان است.

ممنوعیت قتل اسیر در اسناد بین‌المللی
برابـر مـادۀ سـوم کنوانسـیون یـا قـرارداد ژنو راجـع بـه معامله با 
اسـیران جنگـی که یکی  از مقـررات لازم‌الاجـرا در زمینۀ حقوق 
اسـیران اسـت مـی گویـد: »اعمـال ذیـل در مـورد اشـخاص در 

جنگ ممنوع اعلام شده‌است: 
- الـف. لطمـه بـه حیـات و تمامیـت بدنـی قتل مـن جمله 

قتل به تمام اشکال آن؛
- ب. زدن زخم، رفتار بی‌رحمانه، شکنجه و آزار؛

و  تحقیـر  من‌جملـه  اشـخاص  حیثیـت  بـه  لطمـه  ج.   -
تخفیف؛

- د. محکومیـت و اعـدام بـدون حکـم قبلـی دادگاهـی که 
صحیحـاً تشـکیل شـده و جامـع تضمینـات قضایـی کـه ملـل 

متمدن ضرورت می‌دانند باشد.« 
همیـن ممنوعیت در قـرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشـت 
مجروحیـن و بیمـاران و غریقـان نیروهای مسـلح در دریـا نیز به 
همیـن شـکل تصریـح شـده اسـت.  همچنیـن مـادۀ سـیزدهم 
کنوانسـیون ژنـوا مصـوب 1949 تصریح مـی کند: »با اسـیران 
جنگـی بایـد در هـر زمـان بـا انسـانیت رفتـار شـود. هـر عمل یا 
غفلـت غیرموجـه از طـرف دولـت، بازداشـتی کـه موجـب فوت 
یـك اسـیر جنگـی شـود یا سلامت او را شـدید در خطـر اندازد، 
ممنـوع اسـت و در حكـم تخلـف مهـم از ایـن قـرارداد شـمرده 
خواهـد شـد. مخصوصـاً هیـچ اسـیر جنگـی را نمی‌تـوان مـورد 
جـرح جسـمانی یـا آزمایـش طبـی یـا علمـی از هـر قبیـل کـه 
مجـوز آن معالجـۀ طبی اسـیر مزبـور نبوده و به نفع وی نباشـد، 
قـرار داد .همچنیـن اسـیران جنگی بایـد در هر زمـان بالاخص 
در مقابـل هرگونـه عمـل خشـونت‌آمیز یـا تهدیـد و در مقابـل 

ناسزا و کنجكاوی مردم حمایت شوند.« 
آن‌چه از نظر اســـتاندردهای بین‌المللی ملاک اســـت، 
رعایت حقوق اســـیر در غیـــر از میدان‌های نبرد یا اســـیران 
افـــراد ملکی اســـت؛ اما همیـــن اســـتاندردهای بین‌المللی 
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مقالات

اســـیر را در دو بخـــش تقســـیم‌بندی 
کـــرده اســـت کـــه عبارتنـــد از الف. 
نظامی، ب. غیر نظامـــی. به هر روی، 
آن‌چه در مورد شـــهادت اســـتاد مزاری 
از نظـــر دادخواهـــی مهم اســـت این 
اســـت که »بحـــث اســـیران جنگی و 
حقوق و تکالیف آن‌ها نیـــز پس از فراز 
و نشـــیب‌های تاریخی در ســـال های 
و   ۱۹۴۹  ،  ۱۹۴۷  ،۱۹۲۷  ،۱۹۰۷
۱۹۸۲ به صورت گســـترده و با حضور 
اکثریـــت کشـــورهای دنیـــا تعریـــف، 
‌وظائـــف، ‌حقـــوق و قوانیـــن و مقررات 
ناظـــر بـــر اســـیران جنگـــی تدوین و 
اکنـــون  کـــه  گردیـــد.«   لازم‌الاجـــرا 
می‌تـــوان بر پایـــۀ همین اســـتاندردها 
و  بین‌المللی  تصمیم‌گیـــر  مراجـــع  به 
دخیـــل در قضایای نقض حقوق بشـــر 
فشـــار آورد که گروه تروریستی طالبان 
را در مورد شهادت اســـتاد مزاری مورد 

دادخواهی قرار دهند.
پـس تنهـا بـه رویکردهـای صرفـاً شـهادت وی و مبـارزات و 
مسـائل سیاسـی و فرهنگـی و اجتماعـی وی بسـنده نکنیـم؛ 
بلکـه گاهـی رویکـرد مـا در پرداخت و نوشـتن‌ها این‌گونه باشـد 
کـه اگـر موضوعی را روی میـز دیوان بین‌المللی لاهـه بگذاریم، 
چنـد دادرس بـه آن نـگاه کند یا ارزش پرداختن داشـته باشـد؛ 
یعنـی موضـوع فنی باشـد نـه تنهـا برخورد سـانتی مانتالـی. از 
سـوی دیگـر بـه ایـن نکتـه نیـز توجـه باشـیم کـه تنهـا برخـورد 
سـانتی مانتالی دربارۀ عمل جنایتکارانۀ گروه اسلامی طالبان 

برای خود ما همواره »تحصیل حاصل« نیز هست.
پـس پیشـنهاد مـا ایـن نیـز می‌توانـد باشـد کـه گاهـی بـا 
زبـان بین‌المللـی نیز سـخن بگوییـم، وگرنه خـود ما بـرای خود 
هرچـه رنگیـن و خیالـی سـخن بزنیـم، صـدای مـا بـه جایـی 
نخواهـد رسـید. یـا هـرگاه کسـی عبدالعلـی مـزاری را اسـتاد 
نگویـد او را دشـمن می‌پنداریـم و خلاصـه تنها خود ما شـنونده 
خواهیـم بـود. بـد نیسـت همیـن جا یک پرسـش را مطـرح کنم 
ایـن کـه در ایـن بیسـت و چهارمین سـال بـرای برنده شـدن در 
میـدان مبـارزه با گروه تروریسـتی طالبان با ایـن همه کنفرانس 
و میزگـرد، آیـا پرونـدۀ قضایـی اسـتاد مـزاری را روی میـز چنـد 
تمـام  آیـا  گذاشـته‌ایم؟  بین‌المللـی  تأثیرگـذار  و  معتبـر  نهـاد 
فعالیت‌هـای مـا در سـالگرد، تنهـا از مرزهـای شـیون و مختـه 
بیـرون شـده اسـت؟ در حالـی کـه درسـت ایـن اسـت کـه مـا به 

ظرفیتـی رسـیده باشـیم کـه در درون و 
تنهـا  و  برداریـم  گام  دایره‌هـا  از  بیـرون 
خـود مـا مخاطب خود نباشـیم. پرسـش 
دیگـر این اسـت کـه آیا تنها احساسـاتی 
از  از  را  کاری  بـا قضایـا  کـردن  برخـورد 
منفـی  جـواب  مسـلماً  می‌بـرد؟  پیـش 
اگـر  کـه  اسـت  همیـن  روی  اسـت. 
فعالیت‌های خود را در آیینه اسـتاندردها 
خـود  کلاف  در  همـواره  مـا  بگذاریـم، 
رهبـر  بـرای  کـه  حالـی  در  می‌پیچیـم. 
اجتماعـی و سیاسـی هماننـد مـزاری نه 
سـند اسـیر جنگـی موجـود اسـت که به 
تحقیـر،  خشـونت،  بـه  طالبـان  دسـت 
تخفیف و توهین کشـته شـد و نه سندی 
در مراجعـی کـه بتـوان بـا پشـتوانۀ آنـان 
را  خـود  بین‌المللـی  و  سیاسـی  سـنگر 

محکم کنیم، ارائه کرده‌ایم.
پیشـنهاد مـن این اسـت کـه دوره و 
فصـل شـیون بـرای هـر چیـزی را نقطـه 
پایان بگذاریم و گسـتره‌های گسترده‌ای 
را در ورای مرزهـای سیاسـی و جغرافیایی بجوییـم و هم باورها و 
بین‌الملـل  سـطح  در  را  خـود  سیاسـی  پیمان‌هـای  هـم 
جسـت‌وجو کنیـم و از ایـن طریـق می‌تـوان بـه همـان اهـداف 

سیاسی که به آن »لابی« می‌گویند برسیم.
برابـر گـروه  بـرای مبـارزه در  بتوانیـم  این‌کـه  بـرای  حـال 
ناقض حقوق بشـر مستندسازی کنیم و سـنگرهای بین‌المللی 
خـود را محکـم کنیـم، از نظر فنی برای مستندسـازی شـهادت 
کمیتـۀ  از  عبارتنـد  رسـیدگی‌کننده  مراجـع  مـزاری،  اسـتاد 
و  اسـیران  معتمـد  نماینـدۀ   ، سـرخ  صلیـب  بین‌المللـی 
سـازمان‌های بین‌المللی انسـانی و بشـر دوسـتانه با بهره‌گیری 
دیـوان  حمایت‌هـای  و  کنوانسـیون‌ها  مقـررات،‌  قوانیـن،  از 
کیفـری بین‌المللـی و صلیـب سـرخ جهانـی نسـبت بـه ایفـاد 
حقـوق اسـیران جنگـی اعـم از زمـان اسـارت، زمـان آزادی و 
حتـی بعـد از آزادی کـه هـر کدام شـرایط خـاص خـود را دارند، 
اقـدام شـود و بـه گفتـۀ یکـی از حقوقدانـان بایـد دانسـت کـه 
حامـی  قـدرت  و  جنگـی  اسـیران  از  بین‌المللـی  »حمایـت 
سـازمان‌های  سـرخ،  صلیـب  بین‌المللـی  كمیتـۀ  كیسـت؟ 
بین‌المللـی انسـان دوسـتانه« )ضیایـی بیگدلـی، بی‌تـا( اسـت 
کـه هریـک از آنـان می‌تواننـد در تضعیف جایگاه‌های سیاسـی 
در سـطح جهانـی کمـک شـوند و همچنـان بسـتر دادخواهـی 

شهادت مزاری نیز پررنگ‌تر گردد.


 پیشنهاد من این است که 

دوره و فصل شیون برای هر 
چیزی را نقطه پایان بگذاریم 
و گستره‌های گسترده‌ای را 
در ورای مرزهای سیاسی و 

جغرافیایی بجوییم و هم 
باورها و هم پیمان‌های 

سیاسی خود را در سطح 
بین‌الملل جست‌وجو کنیم 
و از این طریق می‌توان به 

همان اهداف سیاسی که به 
آن »لابی« می‌گویند برسیم.

 
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ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

خلاصـــه این‌که جامعـــه و رهبر بزرگی چون مـــزاری را از 
لاک احساســـات‌گرایی بـــا برپایی مراســـم برای ســـالگرد و 
گرفتـــن چنـــد روضه‌خوانی بایـــد رهانید و گســـتره‌ها را باید 
پیمود و بعـــد جنایت ضد بشـــری و جنایـــت جنگی و نقض 
حقوق بشـــری موضـــوع را برجســـته کـــرد؛ مثـــاً اعلامیۀ 
بروکســـل 1874، فصل دوم مقررات لاهـــه منضم به عهدنامه 
چهـــارم مورخ 18 اکتبر 1907، عهدنامـــه ژنو مورخ 27 جون 
1929 در زمینه بهبود سرنوشـــت اســـیران جنگی، عهدنامه 
ســـوم ژنو مـــورخ 12 اوت 1949 در مـــورد رفتار با اســـیران 
جنگـــی، پروتکل‌های مـــورخ 12 دســـامبر 1977 الحاقی به 
عهدنامه‌های چهارگانـــه 1849 ژنو، پروتکل شـــماره یک در 
مورد حمایـــت از قربانیان مخاصمات مســـلحانۀ بین‌المللی و 
پروتکل شـــماره دو در مـــورد حمایـــت از قربانیان مخاصمات 
مســـلحانه غیـــر بین‌المللـــی و... از جملـــه اســـتاندردها و 
معیارهای جهانی اســـت که مکانیســـم قوی و محکمی برای 
پایـــداری ســـنگر عدالت‌خواهـــی عبدالعلی مزاری اســـت، 
بگذاریـــم که در این اســـناد واژۀ اســـتاد به کار برده نشـــود؛ 
بلکه بـــه جایش متـــن قوی و محکمه پســـند و عقلا پســـند 

تهیه شود.
بررسـی پروندۀ اسـتاد مـزاری از منظر حقوق بشردوسـتانه 
نگاه غیر احساسـاتی و سـانتی‌مانتالی  اسـت که می‌تواند به ما 
کمـک کند تـا معیاری‌تر بیندیشـیم و جهانی‌تر نـگاه کنیم. بعد 
مهـم قضیۀ شـهادت مـزاری موضوع نقـض »کرامت انسـانی« از 
سـوی گروه تروریسـتی طالبان اسـت. نقض کرامت انسانی مال 
هیـچ کـس ویژه یا مـال هیچ مردم ویژه نیسـت؛ بلکـه از آن تمام 
مـردم جهـان اسـت. پـس نقـض کرامـت انسـانی یعنـی نقـض 
کرامـت تمـام انسـان‌های روی زمیـن. بنابراین، برخـورد با نقض 
کرامـت انسـانی بـا رویـۀ سـانتی‌مانتالی نمی‌شـود؛ بلکـه باید با 

ابزار علمی و افزار درست به پیش رفت.

رویکرد دوم
دومیـــن برخوردی که ســـزاوار مرد سیاســـت‌مدار و ســـترگی 
چون اســـتاد مـــزاری اســـت، افـــزون بـــر دوری کـــردن از 
ســـانتی‌مانتالی موضوع، از مســـتبدانه برخورد کردن و ایجاد 
فضای اســـتبدادی نیـــز بپرهیزیـــم. بیاییم کمـــی بازتر نیز 
نگاه کنیم. مثلًا دشـــمنی با رهبران سیاســـی همانند استاد 
مـــزاری تنهـــا عملکرد گروه اســـامی طالبان نیســـت؛ بلکه 
دوســـتان هماننـــد خاله خـــرس نیز هســـتند کـــه مصداق 
همان داســـتان »خالـــه خرس« اســـت که از روی دوســـتی 
برای پراندن مگس از روی دوســـت آدمی خود یک گاوســـنگ 
را برداشـــت و بـــه روی دوســـت آدمی خود زد و روی دوســـت 

خـــود را بـــا خاک یکســـان کـــرد. این ســـخن را بـــرای این 
و  احساســـات  مرزهـــای  از  بیاییـــم  کـــه  می‌گویـــم 
ایدئولوژیک‌گرایـــی و روضه‌خوانـــی برای خـــود براییم؛ بلکه 
گام‌های خود را اســـتاندرد پســـند برداریـــم. بنابراین، گاهی 
لازم اســـت تا روش سیاســـی اســـتاد مزاری در تـــرازوی نقد 
بررســـی شـــود تا نشـــود اســـتاد مزاری تنها چهرۀ مقدسی 
پیـــدا کند کـــه هیچگاهی پژوهشـــگران نتوانند ســـراغش را 
بگیرند، وانگهی اســـتاد مـــزاری در چنبرۀ تقـــدس و تدین و 
احساســـات اســـیر بماند و این بـــار نیز به گونۀ دیگر شـــهید 
شـــود. این، خیانـــت به اســـتاد مـــزاری، خیانت بـــه مردم 
افغانســـتان و به هم‌تباران اســـتاد مزاری اســـت. قرار نیست 
که عبدالعلی مـــزاری چهرۀ مقدس دینی و الوهی شـــود که 
کســـی درباره‌اش نتواند ســـخن بگوید. این، دوستی نیست؛ 

بلکه دوستی خاله خرس است.
نسـل فـردای مـا نسـل صرفـاً تحسـین‌گر یـا نسـل روضـه 
گوش‌گـر نبایـد باشـد. بهتـر اسـت که افـزون بر این‌که شـهادت 
ایـن رهبـر بـزرگ سیاسـی از منظر حقوق بشردوسـتانه و اسـناد 
بین‌المللی از پیشـینۀ سیاسـی اسـتاد مزاری بررسی می‌گردد، 
نـگاه کارشناسـانه بـه جریـان جهـاد و برخـورد کارشناسـانه بـه 
تعامـل نکـردن آن شـهید بـا حکومت حـزب دموکراتیـک وقت و 
فرصت‌هایـی که در دورۀ جهاد در همسـویی بـا حکومت وقت و 
غیـره بـوده اسـت نیـز سـخن بگوییـم. ایـن را بایـد دانسـت کـه 
اسـتبداد در سرشـت خود کار درسـتی نیسـت؛ همین‌که در هر 

چیزی مطلق‌گرایی می‌کنیم، خودش استبداد است. 
به هر روی امیدوارم که افزون بر کارهایی که در سال‌های 
شده  نوشته  و  است  شده  گفته  مزاری  استاد  دربارۀ  گذشته 
است، کمی هم با ادبیاتی بنویسیم تا بتوان مستندات را در روی 
میز مراجع رسمی بین‌المللی گذاشت تا هم دادخواهی کرد هم 
سنگرهای سیاسی و بین‌المللی خود را علیه گروه تروریستی 

اسلامی طالبان محکم و مستحکم کرد.
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مقالات

XX   )حسین رهیاب )بلخی

ضرورت مزاری‌پژوهی

  وقتـی ذهنـم را مـی‌کاوم تا خاطـره‌ای از شـهید مزاری
پیـدا کنـم، چیزی نمی‌یابـم؛ زیـرا آن زمـان یعنی دهۀ 
شـصت کـه غوغـای احـزاب بـود، مـن نوجوانـی بیـش نبـودم و 
عقلـم بـه حـزب و حزب‌بـازی قـد نمـی‌داد. آن‌چـه از احـزاب به 
یـاد دارم، دورۀ »حـزب وحـدت« اسـت و آن زمان مزاری بیشـتر 
در داخـل کشـور بـود و مـن در خـارج. پـس می‌توانـم بگویم که 
هیـچ‌گاه مزاری را ندیده‌ام که خاطره‌ای از او داشـته باشـم؛ اما 
دروغ نبایـد گفـت، دو بـار مـزاری را در همـان سـال‌های اولیـۀ 
اتحـاد احـزاب دیده‌ بودم. یک‌بار در حال سـخنرانی در مسـجد 
جامـع گوهرشـاد مشـهد کـه لابـد از دور بـوده اسـت. یک‌بـار 
دیگـر در دفتر حـزب وحدت در چهار راه راه‌آهن مشـهد. آن روز 
رفتـه بـودم دفتـر حـزب وحـدت شـاید بـرای انجـام کاری. از 
راهرویـی کـه مشـرف بـه حیـاط دفتـر بـود، عبـور می‌کـردم کـه 
دیـدم مـزاری در راهـرو روی زمین یـا روی یک صندلی نشسـته 
اسـت. یـک فرد مسـلح هم کنـارش بـود. نمی‌دانم سلام کردم 

یا نکردم و گذشتم و تمام. 
پـــس می‌توانم مدعی باشـــم کـــه در عمـــرم هیچ‌گونه 
ارتباطـــی بـــا مـــزاری نداشـــته‌ام. نه بـــا خودش آشـــنایی 
داشـــته‌ام و نه عضو حـــزب او بوده‌ام؛ اما می‌دانـــم که کارکرد 
فرهنگی ســـازمان نصـــر، حزب وحـــدت و فعالیت‌های انجام 
شـــده توســـط برخـــی از مراکـــز، هماننـــد مرکـــز فرهنگی 
نویســـندگان افغانســـتان در قـــم، مجلـــۀ حبل‌اللـــه و چاپ 
برخـــی از کتاب‌ها و… بیشـــتر بـــه رویکرد فرهنگـــی مزاری 
از  یکـــی  ســـرمقالۀ  در  1376ش.  ســـال  در  برمی‌گـــردد. 
شـــماره‌های گلبانگ، اشـــارۀ اجمالی به این موارد داشـــتم 

کـــه مـــورد تأیید دوســـتان همکار قـــرار گرفت. جـــدا از این 
یک‌بـــار بعد از شـــهادت مزاری با اســـتاد دانـــش و جمعی از 
دوســـتان به خانۀ مـــزاری رفتـــه‌ام. آن روز در ســـال 1376 
خورشـــیدی مهمان اســـتاد دانش بودیم و با همراهی ایشان 
به خانۀ شـــهید مزاری رفتیم. زینب آن زمـــان دختر کوچکی 
بود. مادر شـــهید هم همان‌جا بود و همســـرش، هر ســـه در 
خانـــۀ کوچکـــی در قـــم زندگـــی می‌کردنـــد. خانـــه‌ای که 
ســـازمانی بود و توســـط یکـــی از مراکز، در اختیـــار خانوادۀ 

ایشان قرار گرفته بود. 
برخی از مســـائل اهمیـــت وافری در زندگـــی افراد دارد. 
مـــزاری از ســـران ســـازمان نصر بـــود و بعد دبیـــرکل حزب 
وحدت شـــد؛ اما او یک خانه نداشـــت. او برای خودش خانه 
نخریـــد و تا زنده بود مســـتأجر و یا کرایه‌نشـــین بـــود. این در 
حالـــی بود کـــه گردش مالـــی یـــا پول‌هایی که به دســـت او 
می‌رســـید، بـــه اعتـــراف بســـیاری بـــالا بـــود. او تقریبـــاً 
تأمین‌کننـــدۀ ســـازمان نصر و بعـــداً حزب وحدت بـــود و به 
راحتی می‌توانســـت ده‌هـــا خانه برای خـــودش و اطرافیانش 
بخـــرد؛ ولی تـــا زنده بـــود دنبال خانـــه و کاشـــانه نرفت که 
نرفت. مزاری بدون شـــک به زندگی مادی توجهی نداشـــت. 
نه فقط دوســـتان مزاری که دشـــمنان او هم با همۀ اتهامات 
خود نمی‌تواننـــد او را به مال دوســـتی، تجمل‌گرایی، دزدی، 
اختـــاس و مادی‌گرایـــی متهم کنند. مـــزاری از جهت دیگر 
علاقـــه‌ای بـــه ازدواج‌های متعدد هـــم نداشـــت. او حتی به 
صورت طبیعـــی ازدواج هم نکـــرده بـــود. ازدواج او محصول 
شـــرایط زمانـــی بود. وقتـــی برادر او توســـط رقبـــای حزبی 
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کشـــته شـــد، مجبور شـــد با همسر او 
ازدواج کنـــد و زینب دختـــر او در واقع 
محصول همیـــن ازدواج تقریباً اجباری 
بر اســـاس شـــرایط اســـت. دشمنان 
مـــزاری جـــدا از مـــال دوســـتی، زن 
دوستی، ساده زیســـتی و… شخصیت 
متهـــم  قدرت‌طلبـــی  بـــه  را  مـــزاری 
از  اتهام خصوصـــاً بعد  ایـــن  کرده‌اند. 
تحولات کابـــل اوج گرفـــت و بعد از دو 
پارچه شـــدن حـــزب وحـــدت، طرح 
توطئه و کودتا هم چاشـــنی آن شـــد. 
بســـیاری از رقیبان و دشـــمنان مزاری 
را در قدرت‌طلبـــی،  او  بـــزرگ  عیـــب 
از این  سرســـختی و مـــوارد دیگـــری 
دســـت می‌دانند؛ اما قضـــاوت در این 
زمینه ســـخت اســـت و نیاز بـــه دلایل 
مســـتحکمی دارد که تا امروز دشمنان 
او اســـناد قابـــل قبولی بـــرای ادعای 
خـــود ارائه نکرده‌انـــد. از طرفی امروزه 
نوشـــتن و گفتن از مزاری سخت شده 

اســـت؛ زیرا دوســـتان او تمام خوبی‌های عالم را از خصایص 
او می‌داننـــد و اجـــازه نمی‌دهند شـــخصیت او به درســـتی 
مورد بررســـی و قضاوت قـــرار گیرد. دشـــمنان او هم مرتب بر 
ســـیاه‌‌گویی‌های خـــود می‌افزاینـــد. ایـــن افـــراط و تفریط 
متأســـفانه نفعی برای مزاری نـــدارد و در واقع کلًا شـــناخت 

شخصیت او را مشکل و مشکل‌تر می‌کند.
مـزاری زادۀ شـرایط خـاص کشـور بـود. او دهـۀ چهـل و 
پنجـاه شمسـی را درک کـرده بـود و مظالـم دولت‌هـای زمانـه را 
کـه بـرای جـوان امروزی غیـر قابل باور و بیان اسـت، با گوشـت 
و پوسـت خـود لمـس کـرده بـود. ریشـۀ ایـن مظالـم بـه دورۀ 
عبدالرحمـان بـر می‌گشـت؛ یعنـی همـان زمانـی کـه حکومت 
روایـات، حـدود  بـر اسـاس  و  آغـاز کـرد  را  بـا هزاره‌هـا  جنـگ 
بـرده‌داری،  نابـود کـرد.  را  شـصت‌و‌دو در‌صـد جمعیـت آن‌هـا 
برده‌گیـری و جوالی‌گـری هزاره‌هـا از همـان دوره آغـاز شـد. 
بعدهـا بـرده‌داری ممنـوع شـد؛ امـا »حقیـر شـمردن« هزاره‌ها 
باقـی مانـد و تا سـقوط حکومـت داوود، این وضعیـت به صورت 
رسـمی ادامـه داشـت. البتـه بایـد اذعـان کـرد کـه هنـوز هـم 
همیـن نـگاه در بین مـردم افغانسـتان وجـود دارد و برخی خود 
را برتـر از دیگـران می‌داننـد. نـگاه تحقیر‌آمیـز بـه جامعـۀ هزاره 
در حـدی بـود کـه بسـیاری از هزاره‌هـا خـود از هـزاره بـودن 
خجالـت می‌کشـیدند و در صـورت امـکان از ایـن نـام فـراری 

بودنـد. شـاید در همیـن شـرایط شـهید 
سـید اسـماعیل بلخـی یکـی از اولیـن و 
محـدود کسـانی بـود کـه تلاش کـرد بـا 
از  روایت‌هایـی  کنـد.  مبـارزه  فکـر  ایـن 
بلخـی نقـل می‌شـود کـه می‌توانـد ایـن 
گمـان را تقویت کند. روایتـی وجود دارد 
کـه مـزاری در دهـۀ چهـل، بلخـی را از 
نزدیک دیده و سـخت تحت تأثیـر او قرار 
گرفته اسـت. این روایت درسـت باشـد یا 
نباشـد، شـکی وجود ندارد که مـزاری به 
در  بـود.  گرفتـه  تأثیـر  بلخـی  از  شـدت 
دنیـای  در  نصـر  سـازمان  کـه  حـدی 
مهاجـرت بـا چـاپ اشـعار، آثـار و گرفتن 
همایـش بلخی‌شناسـی، بلخـی را زنـده 
کـرد و بلخـی اگـر امـروز در جامعـۀ مـا 
شناخته شده اسـت، مرهون تلاش‌های 
مـزاری  شـهید  به‌ویـژه  و  نصـر  سـازمان 
اسـت. این تعلـق خاطر و رابطـۀ بلخی و 
همـان  بـه  می‌گـردد  بـر  هـم  مـزاری 
تـا  می‌کـرد  تلاش  کـه  بلخـی  دیـدگاه 
جامعـۀ هزاره از شـرایط عادلانۀ سیاسـی و اجتماعـی برخوردار 
شـود. ایـن خواسـت یـا توقع کـه شـاید در ذهـن بلخی بـود، به 
مـزاری منتقـل شـده بـود. در ذهـن او خانـه کـرده بـود و به یک 
بـاور تبدیـل شـده بـود. در حـدی کـه مـزاری جـز ایـن مسـئله 
شـاید چیزهایـی دیگـر را نمی‌دیـد و یـا کمتـر می‌دیـد. طبیعی 
اسـت وقتـی یـک انسـان تعلـق خاطـر یـا عشـق بزرگی داشـته 
باشـد، آن عشـق او را از چیزهایـی دیگـر بـاز مـی‌دارد. همیـن 
عشـق و احسـاس اگـر جنبـۀ واقعـی بـه خـود بگیـرد، فـرد را در 
همـان مسـیر هدایـت می‌کند. مـزاری از این مسـئله مسـتثنی 
نبـود. او بـه واقـع بـه آن‌چـه کـه انجـام مـی‌داد، ایمـان و بـاور 
داشـت و جـز آن بـه چیـز دیگـری نمی‌اندیشـید، پـس خانـه، 
زندگـی، مـال، ثـروت، همسـر و… چیزهایی کوچکـی بودند که 
از  او سـعی می‌کـرد وقـت خـود را صـرف آن‌هـا نکنـد. یکـی 
بـه هـدف اصلـی‌اش فعالیـت  بـرای رسـیدن  راه‌هـای مـزاری 
فرهنگـی بـود. بـه همیـن جهـت او در فعالیت‌هـای فرهنگـی 
مهاجرین نقش گسـترده‌ای داشـت و دارد. او در آموزش نیروی 
فرهنگـی نقـش داشـت. ایشـان در تغییـر نـگاه جامعـه نقـش 
دارد. او می‌خواسـت بـا فعالیـت فرهنگی زمینه را برای رسـیدن 
به عدالت و باورهای انسـانی آماده سـازد. بسـتر تغییر باورهای 
تحقیرآمیـز گذشـته به نظـر او، فقر فرهنگی بـود و فقر فرهنگی 
منجـر بـه فقـر اجتماعی، سیاسـی، فقـر فکری، فقـر اقتصادی 


 مزاری زادۀ شرایط خاص کشور 

بود. او دهۀ چهل و پنجاه 
شمسی را درک کرده بود و 

مظالم دولت‌های زمانه را که 
برای جوان امروزی غیر قابل 
باور و بیان است، با گوشت و 
پوست خود لمس کرده بود. 

ریشۀ این مظالم به دورۀ 
عبدالرحمان بر می‌گشت؛ 

یعنی همان زمانی که حکومت 
جنگ با هزاره‌ها را آغاز کرد و 

بر اساس روایات، حدود 
شصت‌و‌دو در‌صد جمعیت 

آن‌ها را نابود کرد.

 
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و… می‌شـد. جـدا از جنـگ و مبـارزه و گسـترش نفوذ سـازمان 
در برخـی از مناطـق کـه یـک فعالیـت تشـکیلاتی بـه حسـاب 
حـزب  تشـکیل  زمـان  تـا  مـزاری  کارکـرد  مهم‌تریـن  می‌آمـد، 
وحـدت و سـقوط حکومـت نجیب‌الله، بیش‌تر کارکـرد فرهنگی 
بـود. ایـن کارکـرد شـاید آن زمـان خیلی به چشـم نمی‌آمـد؛ اما 
امـروزه در برابـر ما قـرار دارد. امـروزه فعالیت گسـتردۀ فرهنگی 
جامعـۀ مـا چیزی نیسـت که از چشـم خودمان و دیگـران پنهان 
باشـد. حتـی اگـر برخـی از مـا آن را نبینیـم یـا منکـر باشـیم، 
تغییـر  ایـن  در  می‌فهمنـد.  و  می‌بیننـد  خـوب  را  آن  دیگـران 
شـگرف و بـزرگ فرهنگـی، مزاری نقش و سـهم زیـادی دارد که 

دوست و دشمن او نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد.
شـهید مـزاری تـا تشـکیل حـزب وحـدت، یک شـخصیت 
فرهنگـی و تشـکیلاتی بـود که بیشـتر چهرۀ او در سـازمان نصر 
تبـارز کـرده بـود؛ امـا با تشـکیل حزب وحـدت، زمینـه‌ای پیش 

آمد که او بیرون از سازمان نصر هم دیده شود.
با تشـکیل »حزب وحدت اسلامی افغانسـتان« مـزاری به 
عنـوان دبیـرکل حـزب انتخاب شـد. همیـن انتخاب، مـزاری را 
در راهـی قـرار داد کـه می‌توانسـت آرمان‌های بزرگ مـردم خود 

را پیگیـری کند. تحـولات آن دوره، سـریع و عجیب بود. گردش 
روزگار موجـب شـد کـه در آوان سـال 1371 خورشـیدی دولـت 
نجیب‌اللـه سـقوط کنـد و زمینـه بـرای ورود مجاهدین بـه کابل 

فراهم شود.
بعـد از چنـدی مزاری بـه عنوان دبیرکل حـزب وحدت وارد 
کابـل شـد و ایـن در شـرایطی بـود کـه کابـل توسـط احـزاب بـه 
چنـد تکه جدا تقسـیم شـده بـود. جنگ‌هـای داخلی کـه ابتدا 
بیـن مسـعود، حکمتیـار و دوسـتم آغـاز شـده بودنـد، بـه زودی 
تمـام کابـل را فـرا گرفت. عوامـل آن و مقصر آن چه کسـی بود؟ 
کـدام گـروه بـه کـدام یک حملـه کـرد؟ کشـورهای خارجی چه 
نقشـی داشـتند؟ و هـزاران سـوال دیگـر را بایـد در جـای دیگـر 
جسـت‌وجو کـرد؛ امـا واقعیتـی کـه وجـود داشـت ایـن بـود کـه 
احـزاب مسـتقر در پاکسـتان علاقـه‌ای به حضور حـزب وحدت 
در کابـل نداشـتند. آن‌هـا یـا ایـن مطلـب را بـه صـورت رسـمی 
اعلام می‌کردنـد و یـا بـه صورت غیر رسـمی به آن عملاً معتقد 
بودنـد. خصوصـاً در تقسـیماتی کـه آن‌هـا در پاکسـتان انجـام 
داده بودنـد، سـهمی بـرای حزب وحـدت قائل نشـده بودند. از 
نظـر سیاسـی در ایـن مـورد مذاکـره یگانـه راه‌حـل بـه شـمار 
می‌رفـت. در جریـان تحـولات کابـل هـم ایـن مذاکـرات وجـود 
داشـت؛ امـا از طرفی سـقوط یکباره دولت نجیب موجب شـده 
بـود کـه همـه چیـز در هـم تنیـده شـود. ارتـش و ملیشـه‌های 
دولتـی هـر کدام بـه قوم خود گرایـش یافته بودنـد و این‌ها خود 
موجـب تضـاد در میان احـزاب بودنـد. حزب وحدت هـم از این 
قاعـده بـه دور نبود و مزاری هم نمی‌توانسـت جـدا از آن قاعده 

کلی باشد و بخشی از این مردم را از دیگران جدا سازد.
دوره  دو  بـه  را  او  شـخصیت  مـزاری  مخالفیـن  از  برخـی 
تقسـیم می‌کننـد و می‌گوینـد مـزاری تا زمـان اسـتقرار در کابل 
شـخصیت سـالم و مثبت داشـت؛ اما با حضور در کابل یک‌باره 
گرفتـار قوم‌‌گرایـی، هزاره‌‌گرایی و نژادگرایی شـد و حتی شـدیداً 

به قدرت‌طلبی روی آورد.
آن‌ها تلاش برای کشـــتن محمد اکبـــری و نزدیکان او را 
کـــه بعداً جناح دوم حـــزب وحدت را تشـــکیل دادند، یکی از 
اعمال مـــزاری برای کســـب قدرت بیشـــتر می‌داننـــد؛ اما 
افـــراد بی‌طرف نمی‌تواننـــد به راحتی چنیـــن حکمی صادر 
کنند. قضـــاوت تاریخی نیاز به اســـناد محکمه پســـند دارد 

که تا امروز ارائه نشده است.
اما تغییر نگرش ممکن اســـت واقعیت داشـــته باشـــد. 
ایـــن نه فقـــط در ارتباط با مـــزاری که در مـــورد همۀ احزاب 
جهادی صدق می‌کنـــد. احزاب و رهبران آن‌ها تـــا آن روز در 
خـــارج از کشـــور فقـــط مشـــغول چانه‌زنـــی برای کســـب 
کمک‌های خارجی بودنـــد. آن‌ها مدیریـــت اجرایی را تجربه 
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کلاســـیک  تحصیلات  بودنـــد.  نکرده 
نداشـــتند. تصور آن‌ها هـــم از دولت و 
چیزهـــای  ســـری  یـــک  حکومـــت 
»تخیلی« بود که بیشـــتر در کتاب‌های 
»ســـید قطب« خوانـــده بودند و چنین 
با سقوط حکومت  بودند که  پنداشـــته 
وقـــت، می‌تواننـــد حکومت اســـامی 
تشـــکیل داده و احکام اســـامی را در 
جامعه عملی کننـــد. در عمل، احزاب 
برای حکومـــت و ادارۀ جامعه برنامه‌ای 
نداشـــتند. آنان در جهل مرکب به ســـر 
می‌بردند. در کابل مشـــخص شـــد که 
افراد حزب  ادارۀ  تـــوان  احزاب  رهبران 
خـــود را ندارند تا چه رســـد بـــه این‌که 
ادارۀ جامعه  بـــرای  و فکـــری  برنامـــه 

داشته باشند.
در چنیـن شـرایطی کـه کابـل، بـه 
منطقـۀ جنگـی تبدیـل شـده بـود و هـر 
گـروه پرچـم یـک قـوم را به دسـت گرفته 
تردیـد  دیگـران  نابـودی  بـرای  و  بـود 

نمی‌کـرد، حـزب وحـدت بـه ناچـار بـه عنـوان ممثـل یـک گروه 
قومی معرفی شده بود.

وقتـی تاجیک‌هـا همـه جمعیتـی شـده بودند، پشـتون‌ها 
بـه حـزب اسلامی و گـروه سـیاف پیوسـته بودنـد، ازبک‌هـا بـه 
گـروه ژنـرال دوسـتم و … هزاره‌ها چـاره‌ای جز حضـور در حزب 
وحـدت نداشـتند. در ایـن شـرایط بـه نظر می‌رسـید کـه مزاری 
»قوم‌گـرا« شـده اسـت؛ زیرا او از حقـوق بخش بزرگـی از جامعه 
»هـزاره«  عنـوان  بـه  را  آن‌هـا  دیگـران  افغانسـتان،  در  کـه 
می‌شـناختند، حـرف مـی‌زد و بـرای بـه دسـت آوردن آن تلاش 
می‌کرد. اسـتفاده از این عناوین محصول شـرایط آن روز کشـور 
اسـت کـه توسـط احـزاب بـه تباهـی کشـیده شـده بـود. آن‌چه 
مزاری از گذشـته در ذهن داشـت در واقع چیزی جز »عدالت« 
و »مسـاوات« نبـود. او می‌خواسـت افغانسـتان یـک حکومـت 
بـر  مبتنـی  و  گذشـته  تبعیض‌هـای  از  دور  بـه  و  مردمـی 
شایسته‌سـالاری داشـته باشـد؛ امـا او وقتـی می‌دیـد همه چیز 
در کشـور بـر اسـاس قومیـت و بـر مبنـای زور و قـدرت تقسـیم 
شـده و می‌شـود، بـه خـود حـق مـی‌داد بـرای رسـیدن جامعـۀ 

هزاره به سهم عادلانه تلاش کند.
نسـبت دیگری کـه به مزاری داده می‌شـود »کله‌شـقی« یا 
قاطعیـت و عدم انعطاف او در وقایع کابل اسـت. دشـمنان او یا 
زیـرا  می‌زننـد؛  »تجاهـل«  بـه  را  خـود  یـا  و  نمی‌کننـد  فکـر 

در  نظامـی  یـا  سیاسـی  عقب‌نشـینی 
مقابـل مشـتی دیوانۀ زنگی که هـر روز از 
روی کـوه تلویزیـون و تپه‌هـای اطـراف، 
بـر روی ملـت بی‌گنـاه  صدهـا موشـک 
نابـودی  جـز  می‌کردنـد،  »فیـر«  خـود 

ارمغانی نداشت.
چنین  وحدت  حزب  بود  قرار  اگر 
کند، بهترین راه این بود که کلًا کابل را 
یا  برگردد.  بامیان  همان  به  و  کند  ترک 
تسلیم یکی از احزاب شریک در قدرت 
شده و نیروهای خود را در کنار نیروهای 
به  دیگر  رقیب  حزب  یک  با  حزب  آن 
زمان  آن  در  آن‌چه  زیرا  دارد؛  وا  جنگ 
سوزی  خانه‌مان  جنگ  داشت،  واقعیت 
می‌یافت.  ادامه  صورت  هر  به  که  بود 
سرزنش مزاری برای ایستادگی در مقابل 
رقبا در آن شرایط نتیجه‌ای برای حزب و 

مردم نداشت.
جنـاح  عملکـرد  آن،  مثـال  شـاهد 
رقیـب اسـت کـه بـا وجود تسـلیم شـدن 
بـه حـزب جمعیـت، حتـی بعـد از شـهادت مـزاری کـه بـدون 
رقیـب بـه یکـه تـازی رسـیده بـود، نتوانسـت نقـش مهمـی بـه 

دست بیاورد.
در آن شـرایط مـزاری همـان آرمانی را دنبـال می‌کرد که از 
بلخـی،  اسـماعیل  سـید  هماننـد  او  بـود.  آن  دنبـال  گذشـته 
اقـوام کشـور یـک  می‌خواسـت جامعـۀ هـزاره در کنـار دیگـر 
جامعۀ یک‌دسـت، متحـد، برابر و برادر را تشـکیل داده و زندگی 
را  دقیقـاً همیـن  بلخـی هـم  کنـد.  تجربـه  را  مسـالمت‌آمیزی 
می‌خواسـت و بـرای آن صدهـا تهمـت شـنید. بـرای همـان بـه 
جـان  همـان  بـرای  و  شـد  تحقیـر  همـان  بـرای  رفـت.  زنـدان 
از  و همـان تلاش‌هـا  آرمـان  از دسـت داد. همـان  را  خـودش 

بلخی یک شخصیت ماندگار ساخت.
مـزاری هـم همـان آرمـان را دنبـال می‌کـرد. همـان راه را 
تبعیـض تلاش  بـدون  بـه جامعـۀ  بـرای رسـیدن  و  می‌پیمـود 
می‌کـرد. او هـم بـرای آرمـان خودش تهمت شـنید، تحقیر شـد 
آرمان‌هـای  از  امـا  رسـید؛  شـهادت  بـه  مظلومانـه  آخـرش  و 
خـودش و خواسـته‌های انسـانی خـودش دسـت بـر نداشـت. 
همـان آرمـان و مبارزه او برای رسـیدن به آن‌هـا و در نهایت جان 

دادن در راه »هدف«، مزاری را مزاری ساخت!
مـزاری بـا آرمان‌هایـش از میـان ما رفـت. هـواداران مزاری 
اینـک بعـد از گذشـت سـال‌ها از شـهادت او، هـر سـاله در مـاه 


 با تأسف در طی این سال‌ها 

همان‌قدر که دشمنان 
شهید مزاری برای اثبات 
نقش منفی او در تحولات 

معاصر کشور به دنبال 
مدرک و سند بوده‌اند و 
آثاری منتشر کرده‌اند، 

دوستان او )به هر دلیلی( به 
راحتی از این ماجرا عبور 

کرده‌اند و صرفاً یاد مزاری را 
فقط در چند جلسۀ 

تشریفاتی سالیانه خود 
گرامی داشته‌اند.

 
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حـوت ایـام شـهادت اسـتاد مـزاری را گرامـی می‌دارند. مـردم و 
جریان‌هـا، احـزاب و تشـکل‌های زیـادی هـر سـاله به مناسـبت 
و  تجلیـل  مراسـم  می‌کننـد.  تجلیـل  او  از  مـزاری  شـهادت 
باشـد،  این‌کـه عمیـق و متفکرانـه  از  نکوداشـت مـزاری قبـل 
عمدتـاً تشـریفاتی و یادبـودی اسـت کـه در جامعـه بـه »عادت« 
تبدیـل شـده اسـت. تجلیل‌گـران برنامـه گرفتـه و یـاد مـزاری را 

گرامی می‌دارند؛ اما توجهی به مزاری‌شناسی ندارند.
حقیقـت ایـن اسـت کـه در دورۀ معاصـر تاریـخ کشـور مـا، 
شـهید مزاری تنها کسـی اسـت کـه در برابـر او دو گـروه قد علم 
کرده‌انـد. یـا شـاید بهتـر باشـد بگوییـم کـه جامعـۀ مـا در برابـر 
شـهید مـزاری دقیقـاً بـه دو دسـته تقسـیم شـده‌اند، دوسـتان 
مـزاری و دشـمنان مـزاری. تصور نمی‌کنم در کشـور ما کسـانی 
باشـند کـه در ارتباط با شـخصیت مزاری بی‌طرفی پیشـه کرده 
باشـند. مـزاری نـه تنهـا در تاریـخ معاصـر کـه شـاید در تاریـخ 
بلندمـدت مـا تنهـا کسـی باشـد کـه قضـاوت افـراد جامعه مـا را 

نسبت به خود دقیقاً به دو گروه تقسیم کرده است:
ایـن  در  و  دارنـد  دوسـت  را  او  کـه  کسـانی‌اند  اول  گـروه 
شـهید  دوسـتان  دارد.  وجـود  مختلفـی  انگیزه‌هـای  دوسـتی 
مـزاری از افراد و گروه‌های مختلفی تشـکیل شـده و با گذشـت 
زمـان بـر شـور و حـرارت »مزاری‌دوسـتی« ایـن افراد نیـز اضافه 
جـوان  نسـل  کـه  معترفنـد  بسـیاری  امـروزه  می‌شـود. 
»مزاری‌دیـده«،  نسـل  بـه  نسـبت  مـا  جامعـۀ  »مزاری‌ندیـده« 
گرایـش و علاقـۀ بیشـتری بـه آن شـهید دارنـد. ایـن نسـل بـا 
تلاش‌هـای فـراوان یـاد او را گرامـی داشـته و هـر سـاله در نقاط 
مختلـف دنیـا خالصانـه بـرای او مجالس یادبـود برپـا می‌کنند. 
در واقـع مـزاری تنهـا رهبـر »مردمـی« به‌معنـای واقعـی کلمـه 
اسـت کـه دوسـت‌داران او بـدون هیچ‌گونـه منفعتـی از جیـب، 
وقـت، فرصـت، امکانـات و داشـته‌های خـود مایـه گذاشـته و 
بـرای او در حـد توان خود در گوشـه گوشـۀ دنیـا مجالس یادبود 

برپا می‌کنند.
نیـز  اینـان  کـه  هسـتند  مـزاری  دشـمنان  دوم  گـروه 
نیـز  مـزاری  شـهید  دشـمنان  دارنـد.  مختلفـی  انگیزه‌هـای 
همانند دوسـتان او ترکیب یکسـانی ندارند. کسـانی هستند که 
وظیفۀ مقدس خود را در دشـمنی با مزاری می‌دانند و کسـانی 
هـم هسـتند کـه بـا او مشـکل شـخصی، فکـری و حزبـی و... 
داشـته‌اند و کسـانی هم تلاش دارند بـه عنوان افـراد بی‌غرض 
دشـمنان  از  برخـی  کننـد.  او  متوجـه  را  دیگـری  نسـبت‌های 
مزاری نیز همانند دوسـتان او در دشـمنی خود سرسـختند و به 
ایـن دشـمنی افتخـار می‌کننـد. برخـی از آنـان این دشـمنی را 
بـرای  نیـز  اینـان  می‌داننـد.  خـود  اجتماعـی  مهـم  وظیفـۀ 
»مزاری‌زدایـی«، از جامعـه تلاش کـرده و همانند دوسـتان او از 

جیـب، وقـت، فرصت، قلم و قـدم خود مایه گذاشـته و مزاری را 
یگانـه عامـل تمـام مشـکلات و اختلافـات جامعـه و تـداوم آن 

معرفی می‌کنند.
دو قطبـی شـدن جامعـه در برابـر شـهید مـزاری مسـئلۀ 
سـاده‌ای نیسـت. عوامـل و دلایـل فراوانـی دارد و بایـد جـدی 
گرفتـه شـود؛ امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه جـدا از دوسـتی‌ها و 
دشـمنی‌های موجود، شـناخت ما از شـهید مزاری اندک اسـت 
و بـه جـای ایـن کـه مبتنـی بـر واقعیـت باشـد، بیشـتر بـر پایـۀ 

احساس و عاطفه قرار دارد.
تحلیـل  هیـچ‌گاه  امـروز  تـا  مـزاری  شـهادت  زمـان  از 
بی‌طرفانـه، عالمانـه و پژوهـش علمـی مبتنـی بـر واقعیت‌هـای 
موجـود در ارتبـاط بـا عوامـل و دلایـل بـروز و ظهـور شـخصیت 
شـهید مـزاری، بررسـی نقـش او در زمان خـودش و تأثیـر آن در 
جامعـه، زمینۀ تشـکیل احـزاب، عوامل منتج به تشـکیل حزب 
وحدت، بررسـی دقیق حوادث کابـل و نقش افراد و جریان‌های 

سیاسی و نظامی در آن و... صورت نگرفته است.
بـا تأسـف در طـی ایـن سـال‌ها همان‌قـدر کـه دشـمنان 
شـهید مـزاری بـرای اثبـات نقـش منفـی او در تحـولات معاصـر 
کشـور به دنبال مدرک و سـند بوده‌اند و آثاری منتشـر کرده‌اند، 
ایـن ماجـرا عبـور  از  بـه راحتـی  )بـه هـر دلیلـی(  او  دوسـتان 
کرده‌انـد و صرفـاً یـاد مـزاری را فقـط در چند جلسـۀ تشـریفاتی 

سالیانه خود گرامی داشته‌اند.
بـرای انسـان‌ها البته این نوع مسـائل دور از ذهن نیسـت؛ 
امـا در نهایـت و با گذشـت بیسـت‌ودو سـال از شـهادت مـزاری، 
دوسـتان او بایـد از برپایـی مجالـس تشـریفاتی عبـور کـرده و به 
جـای برپایی محافل یادبـود »کم‌خاصیـت«، »مزاری‌پژوهی« را 
روی دسـت بگیرند. دوسـتان شـهید مزاری به خوبـی می‌دانند 
کـه امـروزه بخـش عمـده‌ای از اسـناد تاریخـی مربـوط بـه دورۀ 

شهید مزاری موجود است.
امـکان جمع‌آوری خاطـرات و تدوین تاریخ شـفاهی وجود 
دارد. مهم‌تـر از همـه بسـیاری از افـرادی که با مـزاری بوده‌اند و 
در کنـار او مبـارزه کرده‌انـد، هنـوز هـم در همیـن جامعـه نفس 

می‌کشند و... این فرصت‌ها نباید از دست برود.
اگـر دسـت روی دسـت گذاشـته شـود و دوسـتان مـزاری 
وقـت خـود را بـا جلسـه‌های تشـریفاتی سـالیانه کـه متأسـفانه 
سـال بـه سـال گرفتـار تعـدد نیـز می‌شـود، تلـف کننـد، روزی 
روزگاری بـرای جریـان دوم، سـوم و نسـل‌های بعـدی فقط نامی 
نـام هـم در پرتـو  ایـن  باقـی خواهـد مانـد و  از شـهید مـزاری 
فعالیت‌های خسـتگی‌ناپذیر و شـبانه‌روزی دشـمنان او آکنده از 
عیب‌هـا و اتهاماتـی می‌شـود که پاک کـردن آن برای نسـل‌های 

آینده اگر محال نباشد، سخت و دشوار خواهد بود.
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ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

  رهبرشهید: »از خدا خواسته‌ام که در زندگی خود
حقوق شما را از همه بگیرم.«

)مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان،1374: 115(.
»حق‌خواهی«  مزاری،  شهید  اندیشۀ  واژه‌های  کلید  از  یکی 
از  مکرر  غرب‌کابل،  مقاومت  سال  سه  در  مزاری  است. 
حق‌خواهی سخن گفت و با طرح این مقوله، نظام‌های پیشین 
حاکم بر افغانستان را نقد می‌کرد. هم‌چنین وی مطالباتش را از 
دولت مجاهدین نیز در ذیل و ظل همین مفهوم مطرح کرد. این 
موضوع، زمینه‌های زیادی برای تحلیل و بررسی دارد؛ اما در 
نوشتار پیش‌رو تنها به سه محور به‌ اختصار پرداخته‌ام: چرایی 
تأکید شهید مزاری بر حق‌خواهی، شاخصه‌های حق‌خواهی 
در نگاه او و راهکارهای تأمین حقوق اقوام از منظر شهید مزاری.

الف. چرایی تأکید شهید مزاری بر حق‌خواهی

1.   مـزاری یـک عالـم دیـن بـود، درس دیـن خوانـده بـود و درد 
دیـن داشـت. جامعـۀ آرمانـی او جامعـۀ عدالت‌محور بـود که در 
آن حـق کسـی ضایع نشـود. وی یکـی از مهم‌تریـن وظایف یک 
دین‌مـدار را تلاش بـرای تحقـق عدالـت می‌دانسـت و معتقـد 
بـا  مسـاوی  طبیعـی،  حقـوق  از  افـراد  سـاختن  محـروم  بـود 
نادیده‌انگاشـتن شـخصیت و کرامـت ذاتـی انسـان اسـت و در 
تضـاد بـا آموزه‌هایـی اسـت که دیـن ارائـه می‌کنـد. از همین‌رو، 
او به‌عنـوان یـک روحانـی متعهـد بـه دیـن و ارزش‌هـای الهـی و 
انسـانی نمی‌توانسـت در قبـال سیاسـت‌های برتری‌جویانـه و 

حق‌کشی‌های آشکار عصر خودش بی‌تفاوت باشد.

2.  مزاری از مشـکلات تاریخی مردم افغانسـتان آگاه بود و رنج 
می‌بـرد. وی می‌دانسـت که سـال‌ها سـلطۀ تک‌صدایـی و تفکر 
اسـت.  آفریـده  بسـیاری  فاجعه‌هـای  کشـور  در  اسـتبدادی 
»تأمیـن  را،  نابسـامانی‌ها  از  افغانسـتان  رهایـی  راه  بنابرایـن، 
حقـوق ملیت‌هـا« در پرتـو عدالـت می‌دانسـت. رهبر شـهید در 
حق‌تلفی‌هـای  از  روشـن،  مصادیـق  ذکـر  بـا  و  متعـدد  مـوارد 
آشـکار حاکمـان گذشـته می‌گفـت و تأکیـد می‌ورزیـد کـه در 
فصل جدید تاریخ کشـور نباید این سـتم و تبعیض تکرار شـود. 
کـه  بـرد  نـام  اداری  واحدهـای  از  می‌تـوان  نمونـه  به‌عنـوان 
حوزه‌هـای جغرافیایـی خاص، سـال‌ها بـه این طریـق طعم تلخ 
و  مصاحبه‌هـا  در  مکـرر  شـهید  رهبـر  چشـیدند.  را  نابرابـری 
گفتـه  سـخن  اداری  واحدهـای  تعدیـل  از  خـود  خطابه‌هـای 
اسـت. »در مناطـق شـمال و مناطـق مرکـزی، السـوالی‌ها تـا 
150 -160 هـزار نفـوس دارد. از ایـن مناطق هـم یک وکیل در 
مجلـس ملـی می‌رفتند از آن السـوالی‌ای که پنج هـزار نفوس و 
یـا بعضـی از آن مناطـق اداری کـه 2800 نفـر نفوس داشـتند، 
هـم یـک نفـر وکیـل بـه مجلـس می‌رفـت. حتی یـک ولایـت که 
وکیـل  هشـت  هـم  ایـن  دارد،  نفـوس  هـزار  شـصت‌وپنج 
می‌فرسـتادند و یـک السـوالی کـه 160 هـزار نفـوس دارد هـم 
یـک وکیـل می‌فرسـتاد. ایـن از دیـد ما یـک تقسـیمات ظالمانه 

است.« )همان: 7(.

3.  مـــزاری افـــق دید وســـیع داشـــت و به سرنوشـــت همۀ 
هموطنان می‌اندیشـــید؛ اما بخش وســـیعی از شـــهروندان 
کشـــور که ســـال‌ها زخم خوردۀ تبعیض و تعصـــب بودند، او 

XX   )محمد ابراهیمی )غرجستانی

حق‌خواهی در اندیشۀ 
رهبرشهید مزاری
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مقالات

را تجســـم دردها و آیینۀ آرمان‌های خود می‌دانســـتند. آن‌ها 
در گذشـــته، قتل‌عام‌ها، تحقیر اجتماعی و طرد از ســـاختار 
سیاســـی را تجربـــه کرده بودنـــد. حتـــی در دوران متأخر که 
شـــعار دفاع از »خلق محروم« و پرولتاریا ســـر داده می‌شـــد؛ 
هزاره، ایـــن »ملیت زحمت‌کـــش«، محروم از حقـــوق اولیه، 
بـــا تبعیـــض و تعصـــب دســـت در گریبـــان بـــود. پـــس از 
کمونیســـت‌ها دوران مجاهدیـــن سررســـید، بـــا تأســـف که 
همگامـــان دیروز نیـــز در فردای پیـــروزی به نحـــوی در پی 

تأیید و تحکیم سیستم و مناسبات گذشته برآمدند.
تـداوم نگاه گذشـته به قدرت و سیاسـت، مطلـوب مردمی 
نبـود کـه از زیـر آوارهـای درد و رنـج تاریـخ تبعیـض و سـتم قـد 
برافراشـته بودنـد. مقاومـت شـکوهمند غـرب کابـل بـه رهبری 
ایـن  اولین‌بـار  بـرای  کـه  کـرد  فراهـم  فرصتـی  مـزاری  شـهید 
نابرابری‌هـا بیـان شـود و در سـطح کلان بـرای پایـان دادن بـه 
تاریخـی کـه در آن محرومـان منزلت و نقشـی نداشـتند، تلاش 
صـورت گیـرد و مـزاری آمـده بود تا »پس از صد سـال سـکوت« 
صـدای سـتمدیدگان را بازتـاب دهـد و از حقـوق از دسـت‌رفتۀ 

محرومان سخن بگوید.

ب. شاخصه‌های حق‌خواهی مزاری

1.  مـــزاری از حقـــوق همۀ اقوام و اقشـــار ســـخن گفت. در 
مـــواردی خواســـته و نخواســـته چنیـــن القـــا می‌شـــود که 
سیاســـت‌ورزی مزاری بیش از آن‌که معطوف بـــه منافع ملی 
و مصالح عمومی مردم افغانســـتان باشـــد، محـــدود به دایرۀ 
تنگ قومـــی بود. ایـــن در حالی اســـت کـــه دال مرکزی در 
گفتمـــان حق‌خواهـــی مـــزاری، عدالـــت اجتماعـــی بود و 
نمی‌تـــوان آن را در ســـطح قـــوم و قبیلـــه، حزب و ســـمت 
فروکاســـت. رهبر شهید برای برون‌رفت کشـــور از چالش‌های 
دامن‌گســـتر، بر تأمین عادلانـــه حقوق همۀ اقـــوام )و نه قوم 
خاص( تکیـــه و تأکید می‌کرد تا شـــهروندان کشـــور فارغ از 
و  تبـــاری  تعلقـــات  ایدئولوژیکـــی،  صف‌بندی‌هـــای 
وابستگی‌های سیاسی و ســـمتی، خود را در تعیین سرنوشت 
کشـــور ســـهیم بدانند: »برای همۀ احزاب و ملیت‌ها احترام 
قائلیـــم و بـــرای همـــه حـــق مســـاوی طبق نفوس‌شـــان 
می‌خواهیـــم و بـــر همین اســـاس بـــرای مردم خـــود حق 
می‌خواهیـــم.« )مرکـــز فرهنگی نویســـندگان افغانســـتان، 
1374: 75( و البته به خاطر ســـال‌ها ســـتمی کـــه بر اقوام 
محروم به‌ویـــژه هزاره‌ها رفته بـــود، رهبر شـــهید از این زاویه 

و نسبت به این گروه‌های خاص، تأکید بیشتری داشت.

ــه از موضــع ضعــف و  ــود ن ــه ب 2.  حق‌خواهــی مــزاری مقتدران

ذلــت و تــوأم بــا تضــرع. او معتقــد بــود وقتــی همــه در رنــج و درد 
ــاک  ــن آب خ ــاع از ای ــرای دف ــتیم و ب ــریک هس ــور ش ــن کش ای
خــون داده‌ایــم، پــس ســهیم شــدن در ادارۀ مملکــت و حضــور 
در ســاختار قــدرت نیــز حــق طبیعــی و مســلم همــگان اســت و 
کســی حــق نــدارد دیگــران را نادیــده بگیــرد. اساســاً تشــکیل 
دولــت ملــی جــز بــا ســازوکار مشــارکت همــۀ شــهروندان و عبــور 
از ســاختار قبیلــه‌ای و کنــار گذاشــتن نظــام نژادمحــور ممکــن 
نیســت. بنابرایــن، دولــت به‌عنــوان نهــاد مســئول در برابــر 
ــتان  ــۀ افغانس ــر جامع ــای انکارناپذی ــه واقعیت‌ه ــد ب ــردم، بای م
توجــه کنــد و بــرای جلوگیــری از افتــادن در ورطــۀ بحــران، بــه 

الزامات حقوقی و سیاسی تن دهد.
ــن ســخنان،  متأســفانه برخــی به‌جــای تأمــل پیرامــون ای
ســعی کردنــد عمــدی بــا تفســیر وارونــه، ایــن موضــع را نوعــی 
و  مــزاری  منطــق  درحالی‌کــه  کننــد  تبلیــغ  جنگ‌طلبــی 
مقاومــت غــرب کابــل منطــق انســانی و راهــکار او بــرای حــل 
ــا و  ــا باوره ــود؛ ام ــدرن ب ــک و م ــتان دموکراتی ــل افغانس معض
داوری‌هایــی کــه میــراث گذشــته بــود و اســاس آن را نابرابــری 
شــکل مــی‌داد، در هرحــال و بــه نحــوی نمــود می‌یافــت. 
چنان‌کــه ارســطو علــت اصلــی منازعــات اجتماعــی را در 
برابــری می‌جســت. خاســتگاه  بــرای  نابرابــری و کوشــش 
بخــش عمــدۀ جنگ‌هــای کابــل، دقیــق همیــن نــوع نــگاه بود. 
یــک طــرف خواســتار تغییــر ســاختارهای صلــب و ســتبر 
گذشــته بــود کــه تبعیــض و نابرابــری را تحمیــل می‌کــرد و 

جانب مقابل علیه این مطالبات نو ایستادگی می‌کرد. 
وحـــدت ملـــی چونان یک شـــعار شـــیک، ســـال‌ها بر 
زبان همـــگان جاری بـــوده اســـت؛ اما رهبر شـــهید معتقد 


رهبر شهید با الهام از آیۀ شریفه »ان الله لا یغیر 
ما بقوم حتی یغیرو ما بانفسم« )سورۀ رعد/11(. 

مکرر بر »خودباوری جمعی« تأکید می‌کرد و 
می‌گفت: اگر یک ملتی »تن به ظلم داده، تن به 

جنایت داده، این را خدا عوض نمی‌کند تا آن 
‌وقتی که این مردم خود را عوض کنند.«

 
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ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

بـــود که تحقق این مهم در گرو عدالت و مشـــارکت اســـت و تا 
زمانی که همۀ اقوام کشـــور حقوق مسلم‌شـــان اعاده نشـــود 
و در تصمیم‌گیری‌های اساســـی کشـــور ســـهیم نباشـــند، 
وحـــدت ملـــی بی‌معنـــا اســـت. »هـــدف ما تشـــکیل یک 
بـــر  مبتنـــی  و  فراگیـــر  مردمـــی،  اســـامی،  حکومـــت 
عدالت‌اجتماعـــی در افغانســـتان اســـت. مـــا می‌خواهیـــم 
ســـتم‌های چندین قرنه بـــر مردم افغانســـتان پایـــان یابد و 
جامعه‌ای بـــه وجود آید کـــه در آن از تبعیـــض، برتری‌گری، 
تفاخر و افزون‌خواهی خبری نباشـــد و کلیۀ مردم افغانســـتان 
از هر قـــوم و نـــژاد و با هر رنـــگ و زبـــان برادرانـــه و برابروار 

زندگی کنند.« )غفاری لعلی، 1396: 68(.

ج. راهکارهای تأمین حقوق اقوام در نگاه شهید مزاری

1.  تغییر باورها
چنان‌کـه گفتـه شـد عنصـر مرکـزی در مطالبـات رهبـر شـهید، 
حق‌خواهـی بـر مبنای عدالـت اجتماعی بود. بدیهی اسـت که 
تحقق این آرمان در جامعۀ بسـته و اسـتبداد زدۀ افغانسـتان به 
‌آسـانی میسـور و ممکن نیسـت؛ از همین‌رو رهبر شـهید هم از 
جنبـۀ نظـری بـه ایـن موضـوع می‌نگریسـت و هـم در عرصـۀ 

عملی پیگیری می‌کرد.
مـزاری در فـردای پیـروزی مجاهدیـن مشـاهده کـرد کـه 
به‌رغـم شـعارهای اسلامیت، افغانیـت و وطن‌پرسـتی، هنـوز 
و  اسـت  حاکـم  اکثریـت  اذهـان  بـر  گذشـته  افـکار  رسـوبات 
هم‌وطنـان مـا از سیاسـت و سرنوشـت ملی بر مبنای مناسـبات 
و  قـدرت  عـده‌ای  آن،  طبـق  کـه  می‌گوینـد  سـخن  ظالمانـه 
تلقـی کـرده و همـواره در پـی  را ملـک مطلق‌شـان  حکومـت 

حذف و به حاشیه راندن دیگران بوده‌اند.
رهبــر شــهید می‌گفــت عبــور از چالش‌هــای موجــود 
منــوط بــه ایــن اســت کــه مــا در رویــه و رویکردمــان بــه قــدرت و 
سیاســت تغییــر ایجــاد کنیــم. ایــن تغییــر را بایــد در دو ســاحت 
ــت  ــا. نخس ــر در عملکرده ــا و تغیی ــر باوره ــت: تغیی ــی گرف پ
ملیت‌هــای محــروم بایــد بــه ایــن آگاهــی برســند کــه محرومیت 
ــه  ــت این‌گون ــوده و »طبیع ــان نب ــدر و محتوم‌ش ــت مق سرنوش
نیســت و سیاســت این‌طــور تجویــز می‌کــرد.« )مرکــز فرهنگــی 
نویســندگان افغانســتان، 1374: 20(  کــه یــک عــده بــر تمــام 
منابــع قــدرت و ثــروت ســلطه داشــته باشــند و عــده‌ای دیگــر از 

تمام امکانات و امتیازات مملکت محروم باشند.
رهبــر شــهید بــا الهــام از آیــۀ شــریفه »ان اللــه لا یغیــر مــا 
ــر  بقــوم حتــی یغیــرو مــا بانفســم« )ســورۀ رعــد/11(. مکــرر ب
ــک  ــر ی ــت: اگ ــرد و می‌گف ــد می‌ک ــی« تأکی ــاوری جمع »خودب
ملتــی »تــن بــه ظلــم داده، تــن بــه جنایــت داده، ایــن را خــدا 

ــوض  ــود را ع ــردم خ ــن م ــه ای ــی ک ــا آن ‌وقت ــد ت ــوض نمی‌کن ع
کننــد.« )بی‌نــام،1386: 14(. پــس در قــدم دوم، آن‌هــا کــه در 
ــن  ــه ای ــد  ب ــد بای ــداد بوده‌ان ــم و بی ــان ظل ــخ قربانی ــول تاری ط
خودبــاوری برســند کــه می‌تواننــد مبــدأ تحــولات بنیادیــن 
شــوند. از ایــن منظــر، شــهید مــزاری دقیــق همــان ســخنی را 
ــۀ  ــوان نظری ــت عن ــی تح ــران بزرگ ــروزه متفک ــه ام ــت ک می‌گف
ــر  ــد: ه ــتند و می‌گوین ــد هس ــه آن معتق ــگ« ب ــت فرهن »اصال
تحــول ســابجکتیوی از رهگــذر تغییــر آبجکتیــو ممکــن اســت؛ 
یعنــی تغییــر انفســی مقــدم بــر تغییــر آفاقــی اســت. جهــان و 
بیــرون انســان زمانــی دگرگــون می‌شــود کــه تغییــری در جــان 
و درون او پدیــد آیــد. رهبــر شــهید بــرای تغییــر درونــی و 
شــکل‌گیری یــک ارادۀ جمعــی،‌ تــاش گســترده کــرد تــا علیــه 
تــداوم رونــد گذشــته مقاومت صــورت گیــرد و آرمان انســانی‌ای 
کــه می‌خواهــد تاریــخ نویــن بــر بنیــاد عدالــت اســتوار باشــد، 

عینیت یابد.
نکتـۀ سـوم مـورد تأکیـد رهبرشـهید، تغییـر تفکر کسـانی 
اسـت کـه بـه بازتولیـد مناسـبات گذشـته در عرصـۀ قـدرت و 
سیاسـت می‌اندیشـند. از منظـر مـزاری، پایـان بخشـیدن بـه 
و  اسـتبدادگران  کـه  اسـت  آن  مسـتلزم  کشـور  مشـکلات 
انحصارطلبـان نیـز تغییـر بـاور دهنـد. آن‌ها بایـد به ایـن درک و 
دریافـت برسـند کـه سـال‌ها اسـتبداد و انحصـار، جـز تباهـی و 
ویرانـی پی‌آینـد دیگری نداشـته و اینک زمان آن رسـیده اسـت 
کـه بـا پذیـرش واقعیت‌هـای جدیـد، حقـوق همـۀ شـهروندان 
کشـور را به رسـمیت بشناسـند. این واقعیت‌ها، اقـوام، احزاب، 
تغییـرات نسـلی و الزامـات عصر جدید اسـت که نادیـده گرفتن 
آن‌هـا فقط بحران‌ها را تشـدید می‌کند. از ایـن‌رو، هرنوع تلاش 


مزاری از حقوق همۀ اقوام و اقشار سخن گفت. 

در مواردی خواسته و نخواسته چنین القا 
می‌شود که سیاست‌ورزی مزاری بیش از آن‌که 
معطوف به منافع ملی و مصالح عمومی مردم 
افغانستان باشد، محدود به دایرۀ تنگ قومی 

بود. این در حالی است که دال مرکزی در 
گفتمان حق‌خواهی مزاری، عدالت اجتماعی 

بود و نمی‌توان آن را در سطح قوم و قبیله، 
حزب و سمت فروکاست.

 
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مقالات

برای تداوم سـنت اسـتبدادی پیشـین بـه معنـی بی‌اعتنایی به 
»مسـئلۀ  می‌گفـت  مـزاری  شـهید  اسـت.  واقعیت‌هـا  ایـن 
افغانسـتان وقتـی حـل می‌شـود کـه مـردم و احـزاب همدیگر را 
تحمل کنند.« )مرکز فرهنگی نویسـندگان افغانسـتان،1374: 
67(. یعنـی ابتـدا بایـد فرهنگ تحمل و تسـاهل نهادینه شـود، 
در غیـر آن، هـر روز شـکاف و دشـمنی میـان ملیت‌هـا افزایـش 
بزرگـی  فاجعـه  ملیت‌هـا  دشـمنی  افغانسـتان  »در  و  می‌یابـد 

است.« )همان: 44(.

2.  تغییر در عملکرد
متفکـران حوزۀ سیاسـت می‌گویند قدرت سیاسـی بدون نقش 
مـردم و یـک معیار مشـروع، فسـادآور اسـت و به اسـتبداد منجر 
می‌شـود. تجـارب تاریخی نیـز مؤیّد ایـن مدعا اسـت؛ چنان‌که 
در کشـور مـا سـال‌ها حاکمیـت یـک حلقـه و خانـدان خـاص، 
فجایـع زیـادی آفریـده اسـت. رهبـر شـهید بـرای جلوگیـری از 
تکـرار تاریـخ سـعی می‌کـرد کـه بـرای قاعده‌مندسـازی قدرت، 
کاری بنیادیـن صـورت گیرد و تجربۀ سیاسـی مجاهدین نیز در 
دام اسـتبداد قومـی و اقتدارگرایی نـژادی نغلتد. تأکید بر تغییر 
باورهـا، تـن دادن بـه واقعیت‌هـا و نفـی تفکر حذف، فلسـفه‌ای 
جز این نداشـت؛ اما تغییر تفکر باید در رفتار و سـلوک سیاسـی 
رهبـران و نخبـگان قومـی خـود را نشـان دهـد، بدیـن معنی که 
رابطـۀ دولـت – ملـت کـه در نـگاه حاکمـان گذشـته یـک رابطـه 
اربـاب - ‌رعیتـی بود، تغییر کند و در عمل  نیز کنشـگران عرصۀ 
قـدرت، سـامان سیاسـی را از طریـق حرمـت نهـادن بـه حقوق 
بـه »قـدرت  اتـکا  بـا  نـه  بگیرنـد  پـی  اتبـاع کشـور  شـهروندی 
برهنـه«، تـک‌روی و تفکـر قومـی. »راه ایجـاد صلـح و امنیت در 
کشـور، احتـرام گذاشـتن بـه‌ حـق و حقـوق تمـام ملیت‌هـای 
باهـم بـرادر و کسـب رضایـت تمـام قوت‌هـا اسـت.« )غفـاری 

لعلی،1396: 74(.
پس از ســـقوط دولت نجیب کـــه صف‌بندی‌های جدید 
به وجـــود آمـــد و جزایر قـــدرت شـــکل گرفـــت، گروه‌های 
مختلف به‌جـــای یافتـــن راه‌حلی برای مشـــکلات کشـــور، 
هرکدام در پی توســـعۀ قلمـــرو و تصرف منابع بیشـــتر بودند. 
در چنین شـــرایطی رهبر شـــهید با ارائـــه راهکارهای عملی، 
کوشـــید بن‌بســـت بـــه وجـــود آمـــده را بشـــکند. طـــرح 
چهارجانبه، فدرالیســـم، مشـــارکت در قدرت بر مبنای نفوس 
و تأکیـــد بر عاملیـــت مردم در تعیین سرنوشـــت سیاســـی و 

اجتماعی خویـــش که زیربنای نظام‌های دموکراتیک اســـت، 
پاســـخ مـــزاری به اوضـــاع آن زمان بـــود. پیام مشـــترک این 
طرح‌ها نفی رفتـــار و روش غیر دموکراتیک حاکمان پیشـــین 
و دعوت رهبران سیاســـی بـــه اتخاذ رویکـــرد و رویۀ جدید در 

سیاست‌ورزی بود.
هرچنـد دو و نیـم دهـه پیـش و در فضـای جنـگ و تفنـگ 
ایـن صدا چنان‌که باید شـنیده نشـد؛ امـا مقاومـت غرب‌کابل، 
حق‌خواهـی و عدالت‌جویـی را از غربـت و مهجوریت بیرون کرد 
و بـدل بـه یک گفتمان نمود و نقش رهبرشـهید در تغییر سـنت 
دیرپای سیاسـی افغانسـتان امـروز قابل‌انکار نیسـت؛ چنان‌که 
گفـت:  پیـش  سـال  دو  غنـی  اشـرف  محمـد  رئیس‌جمهـور، 

»شهید مزاری، مسیر تاریخ کشور را تغییر داد«.

ff :منابع
1. قرآن کریم.

2. بی‌نـام )1386(. منشـور بـرادری: پیام‌هـا و مصاحبه‌هـای 
رهبر شهید )چاپ دوم(. قم.

3. غفـاری لعلـی، عبداللـه )۱۳۹۶(. فریـاد عدالـت: مجموعـه 
مصاحبه‌هـای شـهید وحـدت ملـی اسـتاد عبدالعلـی مـزاری. کابل: 

بنیاد اندیشه.
افغانسـتان )۱۳۷۴(، احیـای  نویسـندگان  4. مرکـز فرهنگـی 
هویـت: مجموعـه سـخنرانی‌های اسـتاد شـهید عبدالعلـی مـزاری 

)چاپ اول(. کابل: مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان )سراج(.


از منظر مزاری، پایان بخشیدن به مشکلات 
کشور مستلزم آن است که استبدادگران و 

انحصارطلبان نیز تغییر باور دهند. آن‌ها باید به 
این درک و دریافت برسند که سال‌ها استبداد و 

انحصار، جز تباهی و ویرانی پی‌آیند دیگری 
نداشته و اینک زمان آن رسیده است که با 

پذیرش واقعیت‌های جدید، حقوق همۀ 
شهروندان کشور را به رسمیت بشناسند.

 
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XX   دین محمد جاوید

 فعالیت‌های فرهنگی
رهبر شهید بابه مزاری

 مقدمه
رهبـر شـهید در زمانـی زندگـی می‌کـرد کـه مـردم از ناامنی رنـج می‌بردند. سـر مـردم بی‌دفـاع از زمین و آسـمان آتش 
می‌باریـد. او تلاش می‌کـرد کـه امنیـت را بـه وجـود بیـاورد و همیشـه می‌گفـت کـه امنیـت پیش‌‌شـرطِ تمـام فعالیت‌هـای 
اجتماعـی اسـت. امنیـت بـود، پایه و اساسـی علم و فرهنگ در یک جامعه گذاشـته می‌شـود. بنابرایـن، در دورانِ مزاری جنگ 
بـود، مجـال و فرصـت برای کارهای علمی، فرهنگی و آموزشـی به صـورت بنیادین نبود که یک نظام آموزشـی را  تهداب‌گذاری 
کنـد، بـا آن‌هـم، شـهید مـزاری، از همـان آغـازِ فعالیت‌هـای اجتماعـی خـود، فعالیـت فرهنگـی را شـروع کـرد؛ چـون از نقش 
دانـش در تغییـر جامعـه آگاهـی داشـت؛ به همیـن خاطر تا جایی که امکان داشـت در کنار فعالیت نظامی و سیاسـی در رشـد 

فرهنگ جامعه تلاش کرد.
 فرهنـگ، در دیـدگاه شـهید مزاری آن‌چنان اهمیت داشـت که اسـاس همۀ پیشـرفت‌های بشـری را بر قـدرت فناناپذیر علمی 
و فرهنگـی  می‌دانسـت، تأمیـن اسـتقلال را بـه شـکوفایی فرهنـگ یـک ملـت استوارمی‌دانسـت و می‌گفـت: »مبـارزه بایـد در 
شـکل‌های سیاسـی، فرهنگـی و اقتصـادی صـورت بگیـرد تا زمینۀ اسـتقلال فراهـم شـود « مـزاری، از اولین روزهـای فعالیت 
خویـش بالاتریـن سـرمایه‌گذاری  را درجهـت مسـائل فرهنگـی کـرده بـود و تلاش کـرد تحصیل همگانی شـود تـا جامعه تغییر 
کنـد. او باورداشـت، تنهـا راه تغییـر جامعـه یادگیـری علـم اسـت، بـه همیـن دلیـل کارنامـۀ فرهنگـیِ شـهید مـزاری همان‌قدر 
پرافتخـار و درخشـان اسـت کـه کارنامۀ سیاسـی و نظامیِ او افتخـارآور و غرورآفرین اسـت؛ چون جوهر کارهای او انسـانی بود و 

برای آسایش و رشد انسان کار و تلاش می‌کرد.  
شـهید مـزاری در فعالیت‌هایـش صـادق و متعهـد بـود. ایشـان بـه رشـد فرهنـگ مردمـش دلسـوز بـود و بـرای توده‌هـای مـردم 
می‌گفـت: »امیـدوارم که در افغانسـتان قهرمان و سـربلند نیـز، منطق دانش و فرهنـگ جای تنگ‌نظری، قلـدری و بی‌ثباتی را 
بگیـرد  « و همیـن صداقـت سـبب شـد کـه به فریاد‌گـر عدالت‌خواهـی تبدیل شـود و مردمش را از نـگاه فرهنگی متحول سـازد 

و افق‌های نوین را به‌ روی مردمش بگشاید. 
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مقالات

کارنامۀ فرهنگی
 شـهید مـزاری تعریف جدیـد از فرهنگ و سیاسـت را در فضای 
پرتنـش و خردگریـز آن زمـان مطـرح کـرد کـه خـود یـک تدبیـر 
جهـت  در  صادقانـه  تلاش  او  بـود.  حـوزه  دو  ایـن  در  بـزرگ 
همگانـی کـردن ارزش‌هـای فرهنگـی در عرصـۀ ملـی کـرد، که 
در  همین‌طـور  داشـت.  پـی  در  را  مبـارک  و  مقبـول  تغییـرات 
عادلانـۀ  توزیـع  عدالـت،  چـون  مفاهیمـی  سیاسـی،  ادبیـات 
قدرت و حاکمیت سیاسـی برای تمام اقـوام، اصلاحات اداری، 
هم‌پذیـری، انکشـاف متوازیـن و ایجاد جرئت و جسـارت جهت 

حق‌خواهی را برای توده‌های مردم مطرح کرد.   
 در دورانــی کــه غوغــای سیاســی و خشــونت نظامــی 
فضــای افغانســتان را گرفتــه بودنــد و همــه کــس و حتــی 
فرهنگی‌هــا کارشــان شــده بــود نظامی‌گــری و سیاســی فکــر و 
عمــل کــردن، مــزاری برعکــس همــه اندیشــه، افــکار و تلاشــش 
در رابطــه بــا مســائل فرهنگــی بــود و فرهنگیــان را ســخت 
ــنه  ــۀ حس ــا روابط ــا آن‌ه ــت ب ــت داش ــرد، دوس ــویق می‌ک تش
ــوره  ــان مش ــرایط از فرهنگی ــخت‌ترین ش ــد. در س ــته باش داش
می‌گرفــت. اســتاد اعتمــادی می‌گفــت :»شــهید مــزاری از 
نزدیــک فرهنگی‌هــا را می‌دیــد و بــه طــرح آن‌هــا دقیــق گــوش 
مــی‌داد و بــا آن‌هــا مشــوره می‌کــرد  «. بــا همــۀ حــرف و حدیــث 
ــش  ــه دو بخ ــزاری ب ــه م ــی باب ــۀ فرهنگ ــد کارنام ــه ش ــه گفت ک

قسمت می‌شود: 

الف. بخشی آموزشی 
شـــهید مزاری در بخش آموزشـــی حلقات زیـــادی را به وجود 
آورده بود؛ سیاســـی، فرهنگی، ادبی و هنری کـــه با هرکدام 
این‌هـــا به نحوی کار می‌کرد و اســـتادان برجســـته می‌آورد تا 
این‌هـــا را درس بگوینـــد و بـــرای خدمت به جامعـــه و مردم 
آمـــاده ســـازند. او بـــرای آموختن علـــم به جوانـــان تلاش 
می‌کرد تـــا از هر راه ممکـــن جوانان را پـــرورش دهد. علاوه 
بر اســـتادان داخلی و غیرداخلی که آن‌ها را درس می‌گفتند، 
هر از گاهی شـــخصیت‌های بزرگی از کشـــورهای مختلف را 
دعوت می‌کـــرد تـــا در قالب ســـمینار، گفت‌وگـــو، تجربات 

فرهنگـــی، سیاســـی و انقلابـــی خـــود را انتقـــال دهند. با 
امکانـــات کمی کـــه در آن وقت وجود داشـــت، زمینه را آماده 
می‌کـــرد و از شـــخصیت‌های فکـــری و فرهنگـــی دعـــوت 
می‌کـــرد تا بـــا حلقـــات فرهنگی ایشـــان صحبـــت کنند و 
تجربیـــات خـــود را انتقال دهند کـــه از جملـــه صلاح‌الدین 
ایوبی از ترکیه، فحص از فلســـطین شـــخصیت‌های انقلابی 
بودند بـــه خاطری کـــه تجربیـــات فرهنگی خـــود را منتقل 
همین‌طـــور  و  می‌گرفـــت  ســـمینار  برای‌شـــان  کننـــد، 
شـــخصیت‌هایی از عراق، لبنان، پاکســـتان، الجزیره، مصر و 
کشـــورهای دیگـــر را مـــی‌آورد تا این‌کـــه تجـــارب فکری و 

فرهنگی خود را برای محصلان منتقل کنند 
بـاور بابـه مزاری این بود که علاوه بر آموزشـی که اسـتادان 
فکـری  و  انقلابـی  فرهنگـی،  تجربـۀ  می‌دهـد،  محصلان  بـه 
کشـورهای دیگـر لازم و ضـروری اسـت. اسـتاد زمینـه را فراهـم 
می‌کـرد تـا محصلان بـه ایـن تجربه‌هـا دسترسـی پیـدا کننـد. 
علاوه بر سـمینارها و نشسـت‌ها مضامین  آموزشـی را در مجلۀ 
حبل‌اللـه به چاپ می‌رسـاند، گفت‌وگو با سنگرنشـینان اسلام 
ماننـد عبدالطیـف عامـر، صلاح‌الدیـن و... معرفـی پیشـگامان 
نهضـت اسلامی در جهان، شـهید امام حسـن‌البنا و... معرفی 
شـهدای جهـان اسلام، چـاپ اخبار نهضـت جهانی اسلام  از 
و  اسلام  جهانـی  نهضت‌هـای  معرفـی  جهـان،  مطبوعـات 
افغانسـتان در مـاهِ کـه گذشـت، ازجملـۀ این فعالیت‌هـا بودند. 
معرفـی شـخصیت‌های فرهنگـی و انقلابـی بـرای محصلان از 
نظـر آمـوزش سـخت تأثیرگزار بود؛ چـون در کتـاب  مطالبی که 
بیـان می‌شـدند، یافـت نمی‌شـدند. آن وقـت انترنـت نبـود بـه 
همیـن خاطـر ایـن مطالـب دریچـۀ بـزرگ فکـری را بـرای نسـل 

جوان آن روز باز می‌کرد.
 دیگـر از کارهـای آموزشـی شـهید مـزاری ایجـاد کتابخانه 
بـود. او در کنـار هـر جبهه و سـنگری کتابخانه ایجـاد می‌کرد تا 
مجاهدیـن از آن طریـق به دانش روز دسترسـی داشـته باشـند. 
کتاب‌خانـۀ جوادیـه در بلـخ یکـی از آن بود تـا بچه‌های محصل 
بـه کتاب‌هـای مـورد نیاز دسترسـی داشـته باشـند. همین‌گونه 
کتاب‌خانـۀ بزرگـی را در بامیـان ایجـاد کـرد. زمانـی کـه بـرای 

 
بـه  اسـتادان  کـه  آموزشـی  بـر  کـه عالوه  بـود  ایـن  مـزاری  بابـه  بـاور 
انقلابـی و فکـری کشـورهای  محصالن می‌دهـد، تجربـۀ فرهنگـی، 
دیگـر لازم و ضروری اسـت. اسـتاد زمینه را فراهـم می‌کرد تا محصلان 

به این تجربه‌ها دسترسی پیدا کنند.
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ادغـام دفترهـای احـزاب در ایـران آمده بـود، هرکسـی که رهبر 
شـهید را دعـوت می‌کـرد بـرای آن شـخص می‌گفـت: »شـرط 
دارد. شـرط اول ایـن اسـت کـه مـا را دعـوت نکنیـد و هرچـه 
مصـرف می‌کنیـد، کتاب بخریـد. برای بامیـان می‌خواهیم یک 
کتاب‌خانـۀ بـزرگ بزنیـم و اگـر هم دعـوت می‌کنیـد، بگذارید از 
مابیـن قفسـه‌های کتاب تـان، هرقدر کتـاب خوب باشـد، برای 

کتاب‌خانۀ بامیان بگیریم«. 
دیگـــر  از  مختلـــف  کشـــورهای  از  بورســـیه  گرفتـــن 
فعالیت‌هـــای فرهنگـــی اســـتاد شـــهید بـــود. مهم‌ترین آن 
بورســـیه‌ها از کشـــور آذربایجان بـــود. در روزهای ســـخت و 
دشـــواری که ســـر غـــرب کابـــل از زمیـــن و آســـمان آتش 
می‌بارید، اســـتاد شـــهید با دوراندیشـــی و درایت سیاسی که 
داشـــت، دولـــت آذربایجـــان را متقاعد کرد پنج‌صد بورســـیۀ 
تحصیلی به حـــزب وحدت بدهـــد. با تلاش ایشـــان یکی از 
کشـــورها پنجـــاه بورســـیه داده بود. ایشـــان می‌گفـــت: »با 
پنجـــاه بورســـیه آن‌هـــم اگر بـــه قول خـــود عمل کنـــد، آیا  
مشـــکلات مردم رفع می‌شـــود؟ آیا بـــا ایـــن کار تغییر فکری  
در کشـــور ایجاد می‌شـــود؟ بعد خودش در جـــواب می‌گفت: 
نه خیر باید مردم  خود دانشـــگاه داشـــته باشـــند و از طریق 
دانشـــگاه خودشـــان بتوانند یـــک تغییر فکـــری و فرهنگی 
ایجـــاد کننـــد  «، این‌جا بود که موسســـۀ تحصیـــات عالی 
شـــهید علامـــه بلخـــی را پایه‌گذاری کـــرد و در آن‌جا رشـــتۀ 
حقوق تدریس می‌شـــد و بنا بود رشـــتۀ مدیریـــت دولتی هم 
شروع شـــود که با شـــهید شـــدن بابه، این دانشـــگاه به ثمر 
نرســـید و فقط یـــک دوره فارغ داد که بســـیار بـــا برکت بود. 
کســـانی که همیـــن حـــالا در پســـت‌های بلند دولتـــی کار 
می‌کننـــد، از همان  موسســـۀ تحصیلات‌عالی شـــهید بلخی 
فـــارغ شـــده‌اند، بالاتـــر از آن دانشـــگاه کاتـــب وام گرفته از 
همین موسســـه اســـت. وقتـــی کابـــل آمدم، تأســـیس یک 
دانشـــگاه را با دکتر رســـولی، دکتر فهیمـــی، دکتر صالحی، 
آیت‌الله محمدعلـــی علی‌زاده و محمدعلـــی احمدی، معاون 
ولایت غزنی مطـــرح کردم و دوســـتان را در جریـــان به وجود 
آمدن مجتمع تحصیلات‌عالی شـــهید علامه بلخی گذاشتم. 

حرف رهبر شـــهید را بـــرای آن‌ها گفتـــم: »مـــردم از طریق 
دانشـــگاه تغییر می‌کنند.« حرف‌هایم را علـــی‌زاده و احمدی 
تأیید کردند؛ چـــون آن‌ها از مجتمع تحصیلات‌عالی شـــهید 
بلخـــی فارغ شـــده بودند. یک طرح نوشـــتم و نـــزد کلان‌ها 
رفتـــم. مقبول نشـــد. ســـرانجام طـــرح را به آقای قاســـمی 
پیشنهاد کردم. ایشـــان قبول کرد و دانشـــگاه کاتب به وجود 
آمـــد که ایـــن وام گرفته از آن‌جا بـــود. درواقع دانشـــگاه‌های 
خصوصی  که از کاتب انشـــعاب کرده‌انـــد، وام گرفته از افکار 
و اندیشـــه‌های شـــهید مزاری‌انـــد؛ چون تنها شـــهید مزاری 

مؤسس تحصیلات‌عالی در بین این مردم است. 
شـــهید مزاری می‌گفت: »بایـــد در جامعه تغیـــر ایجاد 
شـــود و مردم تغییر کنند. وقتی این حرف شـــدنی اســـت که 
خود مردم صاحب دانشـــگاه باشـــد «. در آن وقت و شـــرایط 
ایـــن حـــرف کوچکـــی نبـــود. بـــا ایـــن ایـــده، مجتمـــع 
تحصیلات‌عالی شـــهید علامه بلخی را تأسیس کرد و خودش 
در داخـــل آمد. در نظر داشـــت که در بامیان دانشـــگاه ایجاد 
شـــود.  پیروزی مجاهدین زودرس شـــد. کابـــل آمد. مجتمع 
بـــزرگ خاتم‌الانبیا را در همین راســـتا کلنک زد. رشـــته‌هایی 
که آن‌جـــا باید تحصیـــل می‌شـــدند: فقه، اصـــول، حقوق، 
علوم‌سیاســـی، جامعه‌شناســـی، طـــب، انجنیری بـــود. در 
همیـــن مجتمع شـــفاخانه درســـت می‌شـــد و با پشـــتبانی 
شـــفاخانه، رشـــتۀ طب ایجاد می‌شـــد. فقـــه مذاهب درس 
گفته می‌شـــد تا تقریب‌مذاهـــب به وجود بیایـــد. این گزارش 
در هفته‌نامـــۀ حزب وحـــدت و خبرنامۀ حـــزب در کابل چاپ 
شـــده بود. همین‌طور شـــهید مزاری تلاش می‌کرد از طریق 
کتابخانه، بورســـیه، ایجاد دانشـــگاه و آموزشـــگاه‌ها، تغییر و 

انقلاب فرهنگی در جامعه ایجاد کند.
دانشـــگاهِ کابل بســـیار زود پـــس از به قدرت رســـیدن 
مجاهدین تعطیل شد. شـــهید مزاری در تاریخ 1372/6/17 
آن را بازگشـــایی کرد. اســـتاد مزاری، دیدگاهش را به فرهنگ 
و دانشـــگاه در مراســـم بازگشـــایی دانشـــگاه کابل در جمع 
گســـترده‌ای از اســـتادان، دانشـــجویان و رهبـــران جهادی، 
چنین بیـــان کرد: »دانشـــگاه مســـئلۀ حیاتی یـــک جامعه 

 
شـهید مـزاری می‌گفـت: »بایـد در جامعـه تغیـر ایجـاد شـود و مـردم 
تغییـر کننـد. وقتـی ایـن حـرف شـدنی اسـت کـه خـود مـردم صاحب 

دانشگاه باشد «. در آن وقت و شرایط این حرف کوچکی نبود.
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اســـت چه از نگاه سیاســـی و چه از نگاه فرهنگی و عمران به 
همـــه چیز یک جامعـــه بســـتگی دارد، جامعـــه، حیاتش به 
فرهنگ و دانشـــگاه آن اســـت. معتقدم آن‌ چنان خســـاره به 
انقلاب و مردم ما از بسته‌شـــدن دانشـــگاه به مردم و مملکت 
وارد شده اســـت که هیچ خســـارات دیگر برابر آن نیست. باز 
بسیار متأســـفم از دســـت شـــاگردان این پوهنتون از دست 
اســـتادان این پوهنتون از دست کســـانی‌که برای نجات این 
مردم برای نجات فرهنگ اســـام  قیام کردنـــد و مردم دنبال 
این‌ها راه افتیدنـــد ویک میلیون و نیم قربانی دادند و شـــش 
میلیـــون آواره را قبـــول کردند. بســـته بودن از دســـت این‌ها 
اســـت. این جرمـــی اســـت در پیشـــگاه ملت افغانســـتان، 
نابخشـــودنی و هیچ‌کـــس نمی‌تواند این گناه و جـــرم را برای 

عاملین بسته شدن دانشگاه ببخشد.«

ب. بخش انتشاراتی 
شـهید مـزاری نشـرات زیـادی را  پایه‌گـذاری کـرد. مراکـز مهـم 
فرهنگـی جامعـۀ مـا، بـدون تردیـد از بـرکات اقدامـات شـهید 
مـزاری اسـت. او بود که بسترسـازی‌های حساب‌شـده می‌کرد. 
داشـت.  نشـر  و  بـه چـاپ  اسـتراتیژیک  و  بی‌شـائبه  توجهـات 
ایشـان انتشـار افـکار مختلـف را سرنوشت‌سـاز می‌دانسـت کـه 
خـود در همیـن رابطـه گفتـه بـود: »امـروز یـک مسـئله پذیرفته 
شـده در سـطح جهان اسـت که مطبوعات آزاد باشـد و هرکسی 
باید طبق برداشـت‌های سیاسـی و عقیدتی‌اش عقیـدۀ خود را 
منعکـس نمایـد  « کـه نمونه‌هـای عمـل ایشـان، انتشـار مجلـۀ 
حبل‌اللـه، راه‌انـدازی هفته‌نامۀ وحدت، تأسـیس جریـدۀ امروز 
مـا، طلـوع وحدت و ده‌ها نشـریۀ مهـم و پرتیراژ دیگر کـه امروزه 
جـزء منابـع فرهنگـی و ذخایـر غنـی و سـودمند ملی محسـوب 

می‌شوند.
شـهید مـزاری نشـرات زیـادی را بـرای این‌که دانشـجویان و 
بـود:  کـرده  راه‌انـدازی  کننـد،  کار  تمریـن  عنـوان  بـه  طلاب 
پیام‌خـون، پیـام نصـر، بولتـن خبـری نصـر، بولتن خبری سـحر 
و... از آن جمله‌انـد. محصلان در ایـن نشـرات قلـم می‌زدنـد. 

وقتی‌که قلم‌های نوشـتاری پخته می‌شـدند، آن را در حبل‌الله و 
پیـام مسـتعضفین چـاپ می‌کردنـد. اسـتاد کسـانی را کـه در 
حلقه‌هـای آموزشـی بودنـد، بیـکار نمی‌گذاشـت و بـرای هرکدام 
آن‌هـا کار خلـق می‌کـرد و می‌گفـت: »کار تـان را انجـام دهیـد و 
انجـام  را  نشراتی‌شـان  فعالیت‌هـای  آن‌هـا  و  نباشـید.«  بیـکار 
می‌دادنـد. بـه همین خاطر بود که نشـریۀ حبل‌الله وقتی شـروع 
بـه کار کـرد، بـرای دولت‌آبـادی مضمـون افغانسـتان در مـاهِ کـه 

گذشت را پیشنهاد کرد.
رهبر شـــهید چرا روی این مسئله حســـاس بود؟ او نقل 
قولی را همیشـــه از حســـن صباح می‌کرد: »حســـن صباح 
بـــرای پیـــروان خـــود می‌گوید: »پیـــروزی رســـیدن جنبش 
اسماعیلیه ســـخت است؛ چون دو ســـال تاریخش از سلسلۀ 
حلقـــات تاریخی مفقود اســـت«. بابـــه می‌گفـــت: »ما اگر 
بخواهیم به پیروزی برســـیم، حلقات زنجیـــری تاریخ ما هیچ 
وقت مفقود نباشـــد. »افغانســـتان در ماهِ که گذشـــت.« باید 
نوشـــته شـــود که دولت‌آبادی آن را می‌نوشـــت. کســـی که 
امروز بخواهـــد جریـــان گذشـــتۀ افغانســـتان را قدم‌به‌قدم 
بفهمـــد، باید حبل‌اللـــه را پیدا کنـــد و نوشـــته‌ای که تحت 
عنـــوان افغانســـتان در ماهِ که گذشـــت را بخوانـــد، متوجه 
می‌شود که در افغانســـتان چه گذشته اســـت.«  مزاری روی 
خاطرات جهاد حســـاس بود. او می‌گفت کـــه خاطرات جهاد 
باید ثبت شـــود. شـــرح عملیات، جابه‌جایـــی مجاهدین باید 
دقیق ثبت شـــود تـــا از یادها نرونـــد. در این رابطه، اســـتاد 
نادرعلـــی مهدوی زابلی که خود مســـئول ثبت حوادث ســـفر 
1365 خورشـــیدی از هـــرات طـــرف بامیـــان بوده اســـت، 
می‌نویســـد: »وقتـــی کـــه از جبهۀ هـــرات به طـــرف بامیان 
حرکـــت کردیـــم، رهبر شـــهید همراه‌هانش را بـــه چند گروه 
تقســـیم‌بندی کرد، از جمله یک گروه فرهنگی تشـــکیل داد 
که کارشـــان فقـــط ثبـــت حـــوادث، اتفاقـــات و رویدادهای 
فرهنگـــی در طول ســـفر و بعـــد از آن در منطقـــه بودند که 
مجمـــوع آن یادداشـــت‌ها کتاب ارزش‌مندی شـــده اســـت. 
بابه به مســـائل فرهنگی اهمیـــت ویژۀ قائل بـــود. »روزی در 

 
دانشـگاه مسـئلۀ حیاتـی یـک جامعه اسـت چـه از نگاه سیاسـی و چه 
از نـگاه فرهنگـی و عمـران بـه همـه چیـز یـک جامعـه بسـتگی دارد، 
جامعـه، حیاتـش بـه فرهنـگ و دانشـگاه آن اسـت. معتقـدم آن‌ چنان 
خسـاره بـه انقالب و مـردم مـا از بسته‌شـدن دانشـگاه بـه مـردم و مملکت وارد شـده 

است که هیچ خسارات دیگر برابر آن نیست.
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ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

ولایـــت هرات در قریـــه‌ای به نام کاریزک پیاده شـــدیم، غیر از 
چنـــد خانه دهقـــان، بقیۀ ســـاکنین محل از تـــرس بمباران 
منطقـــه را ترک کـــرده بودنـــد، طرف پاکســـتان و یـــا ایران 
مهاجرشـــده بودند. طبق معمول قبل از ظهر رفع خســـتگی 
کردیم. بعد از ظهـــر برای به جا آوردن وظیفـــه همراه یکی از 
رقفـــا در آن حوالی گشـــتی زدیم. قریۀ سرســـبز، خوش آب 
وهـــوا و زمین‌ها به مـــزارع تریاک تبدیل شـــده بود. صحبت 
با دهقانـــان تریاک، شـــنیدنی و خاطراتی تلخ و شـــیرین از 
حملات و بمباران‌های پی‌درپی نیروهای شـــوروی داشـــتند 
که دل انســـان را بـــه درد می‌آوردند. همه را یادداشـــت کردیم 
و خســـته طرف قـــرارگاه برگشـــتیم. در مســـیر راه قبرهای 
زیادی بودند، چشـــمم، به يك لوحه‌ســـنگ قبر شـــهيد افتاد 
كه بـــالای قبـــرش، چند بیـــت شـــعر، راجع بـــه وصف آن 
شهيد نوشـــته شـــده بود. از فرد خستگی شـــعر را یادداشت 

نتوانستم. 
 وقتـــی در قـــرارگاه کنـــار اســـتاد مـــزاری آمـــدم. از 
یادداشـــت‌های آن روزم ســـوال کـــرد. چيزهايی كـــه ديده و 
نوشـــته بودم. گـــزارش دادم. ازجمله قضيۀ آن لوحه‌ســـنگ 
روی قبـــر شـــهید را که به نظـــرم بســـیار جالب بـــود، نقل 
کردم؛ ولی ننوشـــته بودم. ایشـــان وقتی قضیۀ لوحه‌ســـنگ 
را شـــنید، بـــا اصـــرار گفـــت: »رفتـــه شـــعرها را از روی قبر 
يادداشـــت نماییـــد « بابه روی مانـــدگاری خاطـــرات جهاد 
حســـاس بود و افرادی را مســـئولیت می‌داد تا بنویســـد و به 

همیـــن خاطر بـــود کـــه خبرنامـــه‌ای به‌نام پیک و ســـحر به 
وجـــود آمده بودنـــد. این نشـــرات تمام رادیوهـــا را چه خوب 
می‌گفـــت و چه بـــد و تمـــام روزنامه‌هـــا را یک جـــای جمع 
می‌کـــرد و بعد به دســـت یک ســـری آدم‌های می‌رســـاند و 
می‌گفـــت که بایـــد بخوانیـــد و بفهمیـــد کـــه در جامعه چه 

می‌گذرد و با آگاهی قضاوت کنید. 

جمع‌بندی 
رهبر شهید در رابطه با جایگاه فرهنگ و مراکز تحصیلی با توجه 
می‌برد،  رنج  آن  از  جامعه  که  بغرنجی  مسائل  و  کاستی‌ها  به 
دیدگاه روشن داشت. بر حفظ و حمایت از مراکز آموزشی تأکید 
به  وابسته  را  همه‌جانبه  توسعۀ  و  علمی  رشد  میزان  و  می‌کرد 
و  می‌کرد  عنوان  دانشگاه  و  فرهنگ  با  برخورد  چگونگی 
می‌گفت: »مسدود و تعطیل ‌شدن دانشگاه خسران جبران‌ناپذیر 
است و تهدید جدی برای حیات یک جامعه محسوب می‌شود.« 
ایشان حتی اُفت مراکز آموزشی را مایۀ نابودی کشور می‌دانست. 
به  ارج‌گذاری  و  ملی  منافع  حفظ  اصل،  همین  به  باورمندی 
دستورات اسلام بود که وی فعالیت دانشگاه و حضور دانشجویان 
در این مرکز را از نیازهای بنیادی می‌دانست. از این‌رو، دانشگاه 
بخوانند.  این سرزمین درس  فرزندان  تا  فعال ساخت  را  کابل 
چنین بود که با ایجاد ده‌ها نشریه در داخل و خارج و پایه‌گذاری 
چندین نهاد آموزشی در کشور زمینۀ نوشتن، درس و تحصیل 

جوانان را مساعد کرد.

 
رهبـر شـهید در رابطـه با جایـگاه فرهنگ و مراکز تحصیلـی با توجه به 
کاسـتی‌ها و مسـائل بغرنجـی کـه جامعـه از آن رنـج می‌بـرد، دیـدگاه 
روشـن داشـت. بـر حفـظ و حمایـت از مراکـز آموزشـی تأکیـد می‌کرد و 
میـزان رشـد علمـی و توسـعۀ همه‌جانبه را وابسـته بـه چگونگی برخورد بـا فرهنگ و 

دانشگاه عنوان می‌کرد.
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  مقدمه
منازعـــات قومـــی در جهـــان بـــه خطـــر جـــدی و 
بحران‌آفریـــن تبدیل شـــده اســـت. بســـیاری از منازعات و 
کشـــمکش‌های امروزی بـــر محور قومیت شـــکل گرفته‌اند و 
بیشـــتر امـــور سیاســـی، امنیتـــی، اقتصـــادی و اجتماعی 

کشورهای دارای تنوع قومی تحت تأثیر این باور قرار دارد.
قـــارۀ آفریقا و آســـیا بیش‌ترین و شـــدیدترین منازعات و 
حساســـیت  و  کرده‌انـــد  تجربـــه  را  قومـــی  خشـــونت‌های 
گروه‌هـــای قومی نســـبت به ســـیطرۀ سیاســـی و حاکمیت 
گـــروه رقیـــب کشـــمکش‌ها و بحران‌هـــای زیـــادی خلـــق 
کرده‌انـــد به طـــوری کـــه برخـــی از ایـــن کشـــورها در اثر 

منازعات قومی از هم پاشیده‌اند.

دیدگاه‌های  قومی،  منازعات  پیچیدگی‌های  به  توجه  با 
متفاوتی در مورد ریشه‌های شکل‌گیری منازعات قومی مطرح 
شده است؛ اما فهم علل و دلایلی این‌که چه کسانی در منازعۀ 
به  قومی  منازعات  چرا  می‌جنگند،  چرا  و  می‌جنگند  قومی 
خشونت‌های گسترده علیه شهروندان بی‌گناه منجر می‌شوند، چه 
انگیزه‌ای موجب می‌شود عده‌ای به چنین خشونتی متوسل ‌شوند 
یا از کسانی که متوسل به خشونت می‌شوند، حمایت کند، دشوار 
است )کارل‌کوردل، رمضان عبدالله‌زاده، 1393: 9( و آن‌چه که 
مورد اتفاق است این است که سیاست‌ها و رویکرد دولت‌ها در 
زمینۀ اقوام و مشارکت آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، پذیرش 
و عدم‌پذیرش مشروعیت سیاسی گروه قومی و عدم توجه به منافع 
اقلیت‌های قومی در ساختار قدرت و توزیع نابرابر و غیرعادلانۀ 

XX   قربانعلی انصاری

راه‌حل منازعات قومی
از دیدگاه شهید مزاری

 
بـا وجـود این‌کـه اقـوام سـاکن در این کشـور بـا حفـظ هویت‌های 
چندگانۀشـان در مقاطـع مختلـف تاریخی یک پیکر مسـتحکم، 
اسـتوار و واحـد را به‌نـام ملت افغانسـتان بـه وجـود آورده‌اند؛ اما 
واقعیـت ایـن اسـت کـه برهه‌هایـی نیـز وجـود داشـته‌اند كـه بـر ایـن روابـط، 

تنش، منازعه و بحران حاكمیت پیدا كرده است.
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فرصت‌ها، انحصار موقعیت‌های عمدۀ اجتماعی، توسط اعضای 
یک گروه قومی هب اياجد شكاف و اهتسسگی قومی منجر شده و 
زمینه و بسترهای بحران و کشمکش‌های قومی را فراهم می‌سازند؛ 
زیرا وقتی که گروه قومی مسلط یا صاحب اکثریت، تمام نهادهای 
دولت را به قیمت حذف دیگران به انحصار درآورند، قومیت تبدیل 
به عامل نزاع می‌شود، همبستگی اقوام از میان می‌رود و تنوع 
قومیت در چنین جوامع تبدیل به یک تهدید می‌شود و این آن 
چیزی است که در بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی تجربه 

شده است.  

منازعات قومی در افغانستان
 بررسـی اتريخ سیاسـی و اامتجعی افغانستان و لاوحتتی كه در 
ایـن کشـور بـه وقـوع پیوسـته‌اند، گویـای ایـن واقعیت‌انـد کـه 

روابـط میـان اقـوام و حکومـت بـا نوسـان‌ها و فراز و نشـیب‌های 
همـراه بـوده اسـت، با وجـود این‌که اقوام سـاکن در این کشـور 
بـا حفظ هویت‌هـای چندگانۀشـان در مقاطع مختلـف تاریخی 
یک پیکر مسـتحکم، اسـتوار و واحد را به‌نام ملت افغانسـتان به 
وجـود آورده‌انـد؛ امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه برهه‌هایـی نیـز 
وجـود داشـته‌اند كـه بـر ایـن روابـط، تنـش، منازعـه و بحـران 
مـردم  یک‌پارچگـی  و  وحـدت  اسـت.  كـرده  پیـدا  حاكمیـت 
افغانسـتان در اثر تضادها و کشـمکش‌های قومی فروپاشـیده و 
زمینه‌هـای همنوایـی، همدلـی و همزیسـتی مسـالمت‌آمیز و 
برادرانه تبدیل به نفرت و دشـمنی شـده اسـت. عوامل مختلف 
در  قومـی  کشـمکش‌های  و  تعارضـات  ایـن  شـکل‌گیری  در 
افغانسـتان نقـش داشـته‌اند کـه بـه دو مـورد از مهم‌تریـن آن‌هـا 

اشاره می‌شود: 
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نابرابری اجتماعی 
حاکمیت‌های سیاسی در گذشته نســـبت به مردم افغانستان 
تبعیـــض و بی‌عدالتـــی روا داشـــته‌اند و اقوام افغانســـتان از 
وجـــود نگرش ضـــد انســـانی این‌گونه نـــگاه، همـــواره رنج 
برده‌اند و تضادها و شـــکل‌گیری ‌تعارضات قومی در کشـــور، 
بیشـــتر بازتاب تشـــدید نابرابری‌هـــای اجتماعـــی در طول 
تاریـــخ این کشـــور اســـت، چنان‌چـــه محرومیـــت از حقوق 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ســـبب ناکامی و ستیزه‌جویی 
گروه‌هـــای قومـــی را فراهـــم کرده اســـت و در نتیجـــه، آثار 
زیان‌بـــاری بـــر روابـــط و مناســـبات سیاســـی، اجتماعی و 

فرهنگی اقوام وارد شده است.
 تنش‌هـــا و بی‌اعتمادی‌هایـــی که امـــروز در میان اقوام 
ســـاکن در این کشـــور وجـــود دارنـــد، متأثـــر از نگرش‌های 
تبعیض‌آمیـــز اســـت که در طـــول تاریـــخ این ســـرزمین روا 
داشته شده اســـت و هنوز هم به شـــکلی از اشکال در جامعه 
دیـــده می‌شـــود و متأســـفانه عـــده‌ای هم‌چنان بـــر طبل 
برتری‌طلبی قومـــی و زبانی می‌کوبنـــد و از امتیازهای قومی 
دســـت بر نداشـــته‌اند و در جهت نهادینه‌ســـازی ایـــن باور 
ضـــد انســـانی در جامعه تـــاش می‌کنند؛ غافـــل از این‌که 
تـــداوم این نگرش بحران‌هـــای عمیق سیاســـی و اجتماعی 

در روابط اقوام به وجود آورده است.

عملکرد حکومت‌ها
نظام‌های سیاســی در افغانســتان در تنظیم لاماعتت و ابسانمت 
وخد اب اوقام، سیاســت معقــول در پیــش نگرفته‌انــد کــه برایند آن 
وحــدت و همگرایــی اقــوام کشــور باشــد و بــا نگاهــی بــه عملکرد 
حکومت‌هــا در ایــن ســرزمین بــه خوبــی در می‌یابیــم کــه 
سیاســی‌کردن  در  مهمــی  نقشــی  سیاســی  حاکمیت‌هــای 
مســائل قومــی داشــته‌اند و قومیــت را بــه عنــوان نردبــان اصلــی 
رســیدن بــه قــدرت نگریســته‌اند و بــا تحریــک افــکار عمومــی از 
قومیــت بــه عنــوان یــک ابــزار سیاســی اســتفاده کرده‌انــد و در 

امــروز  نفــرت موجــود در جامعــۀ  و  بدبینــی  واقــع فضــای 
افغانســتان محصــول سیاســتهای ناســنجیدۀ حاکمــان گذشــتۀ 
ــه گروه‌هــای قومــی اعمــال  ایــن ســرزمین اســت کــه نســبت ب
کرده‌انــد و از ایــن طریــق هزینه‌هــای ســنگین را بــر همــۀ اقــوام 
ــرش  ــت نگ ــوان گف ــن، می‌ت ــد. بنابرای ــل کرده‌ان ــور تحمی کش
ویژگی‌هــای  مهم‌تریــن  از  سیاســت  بــه  قوم‌محورانــه 
ــوع  نگــرش، پیامدهــای  ــن ن حکومت‌هــای گذشــته اســت و ای

ناگواری برای مردم افغانستان در پی داشته است. 

پیامدهای منازعات قومی در افغانستان
1. عقب‌ماندگی

گذشـتۀ تاریخی افغانســــــــــتان نشـان می‌دهد کـه روزگاری 
این سـرزمین مهد تمدن، خلق فرهنگ و اندیشـه بوده اسـت و 
حاکمـان ایـن سـرزمین در روزگاری تمدن‌هـای بـزرگ را خلـق 
کرده‌انـد و نشـانه‌هایی از آن در آثـار بـه جـا مانـده از گذشـته 
شـکل‌گیری  بـا  رونـد  ایـن  متأسـفانه  امـا  مشـاهده‌اند؛  قابـل 
حکومت‌هـای غیرمسـئول و اسـتبدادی متوقـف شـد و رونـد 
باوجـود  سـرزمین  ایـن  مردمـان  و  گردیـد  آغـاز  آن  نزولـی 
توسـعه  و  پیشـرفت  کاروان  از  داشـتند  کـه  پتانسـیل‌هایی 
بازماندنـد و تـوان و امـکان بهره‌برداری از پتانسـیل‌های موجود 
از آن‌ها سـلب شـد و سرنوشـت مردم افغانسـتان با فقر، جنگ، 
خشـونت و نفـرت گـره خـورد. اکنون که فصـل نوینـی در تاریخ 
سیاسـی افغانسـتان شـروع شـده اسـت، می‌طلبد بـرای بیرون 
رفـت از ایـن وضعیت ریشـه‌ها، علل و عوامل ایـن عقب‌ماندگی 
بررسـی شـود و راه‌حل‌هـای مناسـب بـه خاطـر رفـع آن روی 
دسـت گرفتـه شـود تا مـردم بیش از ایـن قربانی فقـر، بیکاری و 

ناامنی نشوند.  

2. بی‌اعتمادی اقوام نسبت به همدیگر
منازعـات و کشـمکش‌هایی کـه در اثـری تضادهـای قومـی در 
داشـته‌اند،  جریـان  افغانسـتان  در  متمـادی  سـال‌های  طـول 

 
با نگاهـــی به عملکرد حکومت‌هـــا در این ســـرزمین به خوبی 
در می‌یابیـــم کـــه حاکمیت‌های سیاســـی نقشـــی مهمی در 
سیاسی‌کردن مســـائل قومی داشـــته‌اند و قومیت را به عنوان 
نردبان اصلی رســـیدن به قدرت نگریســـته‌اند و با تحریـــک افکار عمومی از 

قومیت به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کرده‌اند.
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باعـث شـده‌اند کـه روابـط و اعتمـاد میـان اقـوام به طـور جدی 
آسـیب ببینـد و حکومت‌هـا در ایجـاد نگرش‌هـای منفـی میان 
اقوام نقشـی اساسـی داشـته‌اند و این ذهنیت را باورانده‌اند که 
فلان قـوم دشـمن فلان قـوم اسـت و اگـر قـدرت را بـه دسـت 
بگیـرد، تنـش و بحـران خلـق خوهد شـد. کـه البتـه حکومت‌ها 
در جهـت تحکیـم پایه‌هـای قدرت‌شـان همواره این سیاسـت را 
تعقیـب کرده‌انـد و شـورش‌های قومـی را بـا اسـتفاده از ابـزار 
قومـی سـرکوب کرده‌انـد و بـرای سـرکوب شـورش‌ها تنهـا بـه 
سـوق عسـکر اکتفا نمی‌کردند؛ بلکـه از مناطق مختلـف اجباراً 
قوای مسـلح تشـکیل و بر ضد شورشـیان به کار می‌انداختند و 
بدیـن صـورت تخـم نفـاق، دشـمنی و استخوان‌شـکنی را بیـن 
طوایـف و مناطـق مختلـف افغانسـتان می‌کاشـتند و اتحـاد و 

وحدت‌ملی را زخم‌دار می‌ساختند )غبار، 1388: 663(

3. تضعیف روحیۀ ملی
به قوم  افراد  وفاداری  از نشانه‌های قوم‌محوری در یک جامعه 
است  تا به هویت ملی و قومیت را مهم‌ترین عنصر هویتی خود 
این کشورها ضعیف  در  که هویت‌ملی  می‌دانند. چنین است 
را  روحیۀملی  قومی  تنش‌های  هم  افغانستان  در  امروز  است. 
و  حامی  عنوان  به  قوم  به  بیشتر  مردم  و  است  کرده  تضعیف 
بعضی  مورد  در  گاهی  که  جنجال‌هایی  و  می‌نگرد  پناهگاه 
مسائل اتفاق می‌افتند، نشان‌دهندۀ این واقعیت‌اند که مردمان 
این کشور هنوز به قوم به‌عنوان حامی اصلی می‌نگرند و تداوم 
و  دارد  پی  در  کشور  برای  خطرناکی  عواقب  وضعیتی  چنین 
می‌طلبد که دولت افغانستان با پذیرش تنوع قومی و فرهنگی 
در جامعۀ افغانستان، گام‌های جدی و عملی در جهت تقویت 
روحیۀ ملی بردارد تا زمینۀ بسیج قومی به خاطر مطالبات قومی 
شهروندان  همۀ  و  نشود  فراهم  قومی  تعارضات  شکل‌گیری  و 
بدون وابستگی قومی و نژادی باورمند شوند که اگر منافع آن‌ها 
در خطر قرار گیرد، دولت افغانستان از منافع آن‌ها دفاع می‌کند. 

4. تضعیف وحدت‌ملی 
در مـــورد وحدت‌ملـــی در افغانســـتان هنوز تعریـــف جامع و 
واحـــد وجود نـــدارد. برخی‌هـــا وحدت‌ملی را بـــر محور قوم 
اکثریـــت پنداشـــته‌اند و باور دارنـــد که وحدت‌ملـــی در این 
ســـرزمین همـــواره وجود داشـــته اســـت و اقـــوام مختلف 
افغانســـتان برای بار اول در ســـال 1747 میـــادی موفق به 
تشـــکیل دولـــت ملی شـــدند؛ امـــا برخـــی دیگر بـــر این 
عقیده‌انـــد کـــه برخوردهـــای تبعیض‌آمیز قومـــی، زبانی و 
مذهبی از ســـوی امیـــران و حاکمـــان این ســـرزمین باعث 
شـــده‌اند که وحدت‌ملـــی به معنـــای واقعی شـــکل نگیرد و 
تنش‌هـــای قومـــی و مذهبی شـــیرازۀ وحدت‌ملـــی را از هم 
پاشـــانده و زمینه‌های ملت‌ســـازی را در این کشـــور با بحران 

مواجه سازد. 
اگر خواســـته شـــود که وحدت‌ملی به معنـــای واقعی در 
افغانســـتان بـــه وجود بیایـــد، راه دیگـــری وجود نـــدارد جز 
این‌که یـــک دولت ملی به وجـــود آید و همۀ اقوام ســـاکن در 
کشـــور در ســـاختار قدرت ســـهیم باشـــند و فقط در چنین 
جامعه‌ای اســـت که وابســـتگی‌های قومی و سمتی تضعیف 
و زمینه‌های واقعـــی، عینی و ذهنی برای ایجاد و اســـتحکام 

وحدت‌ملی تأمین می‌شود. 

راهکارهای شهید مزاری برای حل منازعات قومی در 
افغانستان

 دوران جهـــاد، برگ‌زرینی در تاریخ این ســـرزمین اســـت. در 
ایـــن مقطع تاریخی بیشـــتر مردمان این ســـرزمین در جهت 
دفـــاع از عزت و اســـتقلال کشـــور در کنار هم قـــرار گرفتند؛ 
اما بعد از پیـــروزی جهاد ملـــت افغانســـتان، آرزوهای مردم 
برباد رفت و سیاســـت قوم‌محورانـــه طعم پیـــروزی را در کام 
مـــردم افغانســـتان تلخ کـــرد. با وجـــود تلاش‌هایـــی که در 
جهت مهـــار این جنگ‌هـــا و بحران‌هـــا صورت گرفـــت؛ اما 

 
امـروز در افغانسـتان هـم تنش‌های قومـی روحیۀملی را تضعیف 
کـرده اسـت و مـردم بیشـتر بـه قـوم بـه عنـوان حامـی و پناهگاه 
می‌نگـرد و جنجال‌هایـی کـه گاهی در مورد بعضی مسـائل اتفاق 
می‌افتنـد، نشـان‌دهندۀ ایـن واقعیت‌انـد کـه مردمان این کشـور هنـوز به قوم 
به‌عنـوان حامـی اصلی می‌نگرنـد و تداوم چنیـن وضعیتی عواقـب خطرناکی 

برای کشور در پی دارد.
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جنـــگ و خشـــونت‌ها دوام یافتند و هر صدایـــی که در جهت 
خاموشـــی جنگ بلند شـــد، متأســـفانه با گلوله پاسخ داده 
‌شـــد و مردم افغانســـتان و به ویـــژه مردم کابـــل از این ناحیه 

خسارت‌های زیادی را متحمل شدند.
 اســـتاد مزاری در این مقطع از تاریخ که ناخواســـته یک 
طـــرف منازعه قرار گرفته بـــود، با درک واقعیت‌ها، شـــناخت 
زمینه‌هـــا و بســـترهایی کـــه زمینۀ ایـــن منازعـــات را فراهم 
ســـاخته بودنـــد، در جهت بیـــرون رفت از ایـــن وضعیت، در 
مصاحبه‌هـــا و ســـخنرانی‌هایش راهکارهای مشـــخصی ارائه 

کرده بود که آورده می‌شوند: 

1. تشکیل حکومت فراگیر و مشروع 
 مشـــروعیت حکومت‌ها در افغانســـتان همواره بر زور، ترس و 
ایجاد وحشـــت اســـتواره بوده است و براســـاس توافق قوم و 
قبیله شـــکل می‌گرفته اســـت و به علت ویژگی قوم‌مدارانه‌ای 
که داشـــته اســـت، از نظر بخش وســـیعی از مردم افغانستان 
فاقد جامعیت و مشـــروعیت بوده اســـت و ایـــن حکومت‌ها، 
تنهـــا در محـــدودۀ خـــاص جغرافیـــای قومـــی و مذهبـــی 
مشروعیت داشته است.)ســـجادی، 1380: 114( از این‌رو، 
شـــهید مزاری طرح حکومـــت فراگیر را مطرح کـــرد و از همۀ 
اقوام خواســـت که بـــا توافق آن‌هـــا یک حکومـــت جامع و 

مشروع تشکیل شود. 
»کلیۀ ملیت‌های این ســـرزمین اعـــم از تاجیک، هزاره، 
ازبیک هویت سیاســـی داشـــته باشـــند و با توافق و شـــرکت 
آن‌هـــا حکومـــت آینده‌ای کشـــور ســـازمان دهی شـــود.« 
براســـاس این نگـــرش بود کـــه او حکومـــت آقـــای ربانی را 
مشـــروع نمی‌دانســـت و می‌گفت: »این ریاســـت را ریاست 
مشـــروع نمی‌دانیـــم. منتهی این مســـئله به عنـــوان اعلان 
جنگ نیســـت، ایـــن نظر ما اســـت، این حق مردم ما اســـت 
كه بایـــد در ‏این‌جا در سرنوشت‌شـــان بـــرای حكومت آینده 
ســـهم داشـــته باشـــند. این حق را طلب داریم؛ ولی به هیچ 

‏وجـــه ایـــن اعـــام جنـــگ نیســـت و جنـــگ نمیك‌نیم و 
جنگ‌طلب هم نیستیم.« )ضیایی، 1388: 32 (  

شهید مزاری علت اصلی بخشی از منازعات و کشمکش‌ها 
را نگرش انحصاری و سیاست حذف می‌دانست و باور داشت: 
»با نگاه انحصاری به قدرت و کتمان هویت سیاسی و اجتماعی 
برخی از اقوام، نمی‌توان مشکل این کشور را حل کرد و مردم 
که  برسند  رفاه  و  وحدت  به  می‌توانند  صورتی  در  کشور  این 
احساس کنند در تصمیم‌گیری‌ها سهم دارند. مشکل افغانستان 
هم بر سر این مسئله است که اگر اقوام ساکن در افغانستان 
هویت، شخصیت و حقوق همدیگر را نفی نکند، اگر کسی در 
مشکلی  دیگر  ندارد،  روا  دیگری  حقی  در  ستم  و  ظلم  این‌جا 
وجود ندارد و تمام جنجال‌ها ودرگیری‌ها بر سر همین مسئلۀ 
امتیازطلبی و حذف همدیگر است، این امتیازطلبی یک دفعه 

در چهرۀ مذهب و یک دفعه در چهرۀ نژاد است«.
انحصارگری  و  حذف  سیاست  مقابل  در  مزاری  شهید 
مقاومت کرد و در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایش بارها اعلام کرده 
بود که هرکسی که به تمامیت ارضی افغانستان و وحدت‌ملی 

باور دارد، سیاست حذف را در پیش نگیرد. 
»ما تنها جریان سیاســـی هســـتیم که در ظرف بیست 
مـــاه گفتیم که جنبش قابل حذف نیســـت، بایـــد بپذیریم و 
یک واقعیت اســـت، هرکس روی تمامیت ارضی افغانســـتان 
و وحدت‌ملـــی افغانســـتان فکر بکند، کســـی را حذف نکند 
و تنهـــا جریانی هســـتیم که در شـــورای قیـــادی از حقوق 

جنبش دفاع کردیم« )ضیایی، 1388: 108(.
»ما مردم افغانســـتانیم. هیچ نـــژادی را نفی نمی‌کنیم. 
ترکمن اســـت، هزاره اســـت، تاجیک اســـت، افغان اســـت، 
ایماق اســـت و دیگـــر اقوام هســـتند، همۀ آن‌هـــا بیایند در 
ایـــن مملکت بـــرادروار زندگی کنند و هرکس به حقوق‌شـــان 
برســـند و هرکس دربارۀ سرنوشـــت خـــودش تصمیم بگیرد. 
ایـــن حرف ما اســـت، اگر کســـی بیاید و نژاد خـــود را حاکم 

 
»کلیـۀ ملیت‌هـای این سـرزمین اعـم از تاجیـک، هـزاره، ازبیک 
هویت سیاسـی داشـته باشـند و با توافق و شرکت آن‌ها حکومت 

آینده‌ای کشور سازمان دهی شود.«
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ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

بســـازد و دیگران را نفی بکند، این روش فاشیســـتی است« 
)ضیایی، 1388: 70(.

زندگی اقوام و ملیت‌های ســـاکن در کشـــور در کنار هم 
شاه‌بیت سخنان اســـتاد شـــهید مزاری بود و در اوج جنگ و 
روزهای دشـــوار در غرب‌کابل از زندگی بـــرادروار ملیت‌ها در 

کنار هم سخن گفت.
» مـــردم ما یـــک مـــردم ســـرفرازی‌اند که با بـــرادری با 
همـــۀ ملیت‌هـــا می‌خواهیم زندگـــی بکنیم. دیگـــران هم با 
بـــرادری زندگی بکننـــد. این افغان باشـــد، تاجیک باشـــد، 
ازبک باشـــد، همه برادرنـــد، حقوق مســـاوی می‌خواهند... 
در این‌جا مســـئلۀ افغانســـتان وقتی حل می‌شـــود که مردم 
و احزاب همدیگـــر را تحمل بکنند، در صـــدد حذف یکدیگر 
نباشـــند؛ چه از نگاه اقوام چـــه از نگاه احزاب، چـــه از نگاه 

مذاهب«، )جاوید، 1393: 259(، )ضیایی، 1388: 156(.

2. عدالت‌اجتماعی و پایان تبعیض و نابرابری
و  نابرابری‌های سیاسی، فرهنگی  با درک  استاد شهید مزاری 
اقلیت‌های  به  نسبت  افغانستان  تاریخ  طول  در  که  اقتصادی 
قومی روا داشته شده بود و آسیب‌هایی که از این نگرش ضد 
انسانی مردم افغانستان دیده بود، بحث عدالت‌اجتماعی و رفع 
که  زمانی  تا  بود  معتقد  و  کرد  مطرح  را  گذشته  نابرابری‌های 
برابری‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی میان اقوام 
کشور عملی نشوند، چرخۀ بحران و منازعات قومی در کشور 

تداوم خواهند یافت و تداوم این وضعیت فاجعۀ بزرگی است. 
»این‌جـــا بـــرای شـــما واضح می‌گویـــم در افغانســـتان 
دشـــمنی ملیت‌هـــا فاجعـــۀ بزرگی اســـت. در افغانســـتان 
بـــرادری ملیت‌هـــا مطرح اســـت. حقـــوق ملیت‌هـــا یعنی 
بـــرادری ملیت‌هـــا. دو بـــرادر کـــه در یـــک خانـــه زندگـــی 
می‌کنند، چطور برای‌شـــان حـــق قایل‌اند کـــه در این خانه 

من هم حـــق دارم، آن‌ هم حـــق دارد؛ این برادری اســـت نه 
دشـــمنی. بلـــه! این عناصـــر قدرت‌طلب و جاه‌طلب اســـت 
که در این مســـئله بـــه عنوان نژاد و غیره اســـتفاده می‌کنند« 

)ضیایی، 1388: 108(.
شـــهید مـــزاری در روزگاری که جنگ و خشـــونت‌های 
قومی و ســـمتی همه چیز را تحت‌الشـــعاع قـــرار داده بودند، 
مســـائلی مانند برابـــری، عدالت‌اجتماعـــی و وحدت‌ملی را 
مطـــرح کـــرد کـــه هنـــوز هـــم از مطالبـــات اصلـــی مردم 
افغانســـتان‌اند. این خواســـته‌ها برای بیرون‌رفت از وضعیت 
کنونی و مهار تنش‌های قومی و ســـمتی هنوز مناســـب‌ترین 
راهکارند. بر این‌گونه تا زمانی که مشـــارکت سیاســـی نابرابر 
اقوام در ســـاختار قدرت سیاســـی، نبـــود عدالت‌اجتماعی، 
تبعیـــض و تعصـــب و توزیع نابرابـــر قدرت بین اقـــوام وجود 
داشـــته باشـــند، وحدت‌ملی به معنای واقعی شکل نخواهد 
گرفـــت. در این صورت روحیـــۀ قوم‌محورانه تشـــدید و آیندۀ 

افغانستان پیچیده‌تر و خطرناک‌تر خواهند شد.

ff منابع و مآخذ
1. جاویـــد، محمد جاویـــد )1393(. احیـــای هویت. کابل: 

امیری.
 2. ضیایی، رضا )1388(. چراغ راه، )مجموعه ســـخنرانی‌ها 

و مصاحبه‌ها(. بنیاد رهبر شهید.
3. غبـــار، غلام‌محمد )1388(. افغانســـتان در مســـیر تایخ. 

تهران: عرفان. 
4. کـــردل کارل، ترجمـــۀ رمضـــان عبداللـــه‌زاده )1393(. 

منازعات قومی. تهران: فرهنگ‌شناسی.
5.ســـجادی، عبدالقیوم)1380( جامعه شناســـی سیاســـی 

افغانستان،قم، بوستان کتاب.

 
زندگـی اقوام و ملیت‌های سـاکن در کشـور در کنار هم شـاه‌بیت 
سـخنان اسـتاد شـهید مـزاری بـود و در اوج جنـگ و روزهـای 
دشـوار در غرب‌کابـل از زندگـی بـرادروار ملیت‌هـا در کنـار هـم 

سخن گفت.
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XX   مصطفی احمدی

شهید مزاری و حلقۀ مفقودۀ 
جامعۀ هزاره!

  سال‌هاســت نــام شــهید مــزاری را بــا
صفت‌هــای مختلفــی چــون احیاگــر 
ــه،  ــی، باب ــدت مل ــهید وح ــر، ش ــت، رهب هوی
و...مــی  عدالــت  فریادگــر  عدالت‌خــواه، 
شــنویم کــه هــر کــدام بــه دلایــل کامــاً واضح 
و  سیاســت‌ها  از  ناشــی  کــه  مشــخص  و 
عملکردهــای آن بــزرگ مــرد تاریــخ بــود، برای 
ایشــان ایجــاد شــده اســت. بــه نظــر نگارنــده 
شــهید  ویژگی‌هــای  مهم‌تریــن  از  یکــی 
مــزاری کــه ایشــان را نســبت بــه ســایر رهبران 
گروه‌هــای قومــی متمایــز می‌ســازد، مردمــی 
ــه‌ای  ــت. در جامع ــودن اس ــد ب ــودن و معتم ب
ماننــد جامعــۀ افغانســتان، پیــدا کــردن فــرد 
امیــن و مــورد اعتمــاد چــه در روابــط نزدیــک و 
چــه در روابــط رســمی، کار ســاده‌ای نبــوده و 
نیســت؛ لــذا شــهید مــزاری توانســت نــه تنهــا 
از جامعــۀ  وســیعی  اعتمــاد ســطح  مــورد 
هــزاره قــرار گیــرد، بلکــه این شــاخص مهــم را 
ــهید  ــترش داد. ش ــور گس ــطح کل کش در س
مــزاری قبــل از هــر کار مهمــی کــه امــروز 
موصــوف بــه آن شــده اســت، در ابتــدا بــرای 
تمــام  بــرای  ادامــه  در  و  هــزاره  جامعــۀ 

کننــدۀ  ایجــاد  کشــور،  ایــن  اقلیت‌هــای 
حلقــۀ مفقــوده‌ای بــه نــام ســرمایه بــوده 
اســت. منظــور از ســرمایه در ایــن بحــث، 
بلکــه  نیســت  فیزیکــی  و  مالــی  ســرمایۀ 
ســرمایه‌ای اســت بــه نــام ســرمایۀ اجتماعــی. 
زمــان  مــدت  در  توانســت  مــزاری  شــهید 
اندکــی کــه رهبــری جامعــۀ هــزاره را بــه عهده 
داشــت، در ابتــدا بــرای آن جامعــه و در بلنــد 
ــام  ــه ن ــرمایه‌ای ب ــور، س ــرای کل کش ــدت ب م
ســرمایۀ اجتماعــی را ایجــاد کنــد و بــه میراث 
پشــتوانۀ  همــان  کمــک  بــه  کــه  بگــذارد 
سیاســی،  کلان  کارهــای  ســرمایه‌ای، 
اجتماعــی و فرهنگــی را انجــام داد. شــاید 
همیــن امــر، بزرگ‌تریــن دلیــل محبوبیــت 
بــر  کــه هــر ســال  اســت  مــزاری  شــهید 
طرفدارانــش افــزوده می‌شــود و حتــی نســل 
ــده  ــک دی ــه او را از نزدی ــدون این‌ک ــد، ب جدی
باشــند، خــود را پیــرو بابــه شــهید می‌داننــد؛ 
ــۀ  ــودۀ جامع ــۀ مفق ــت آن حلق ــرا او توانس زی
هــزاره را ایجــاد کنــد تــا چــرخ آن جامعــه بــه 
ســرعت  بــا  و  منطقــی  و  درســت  شــکل 
بیشــتری در رونــد صحیــح آن بــه حرکــت 
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درآید.
امـا سـرمایۀ اجتماعـی چیسـت؟ سـرمایۀ اجتماعـی در 
عصـر حاضـر بـه یکـی از اساسـی‌ترین حوزه‌هـای مطالعاتی در 
زمینـۀ علـوم اجتماعـی تبدیـل شـده و در سـطح جهانـی نیـز 
نگاه‌هـای زیـادی را بـه خـود جلـب کرده اسـت تـا جایـی که در 
سـال 1996 ایـن نظریـه بـه منظـور ارزیابـی تأثیـر آن بر توسـعۀ 
گرفـت  قـرار  نظـر  مـد  جهانـی  بانـک  سـوی  از  جوامـع 
نظـر  از  اجتماعـی  سـرمایۀ   .)70 )ابوالحسـنی،1392: 
اقتصاددانـان مکمل سـرمایه‌های اقتصـادی )مالی یا فیزیکی( 
و انسـانی اسـت کـه در ترکیـب بـا آن‌هـا، تولیـد و مبـادلات را 
تسـریع و کـم هزینـه می‌کنـد. بـه طـور خلاصـه می‌تـوان گفت 
سـرمایۀ اجتماعـی مجموعـه‌ای از قواعد، عـادات و هنجارهای 
رفتـاری پذیرفتـه شـده اسـت کـه در سـایۀ آنهـا، تعامل افـراد با 
می‌شـود.  پیش‌بینی‌پذیـر  و  هزینـه  کـم  و  تسـهیل  یکدیگـر 
اقتصاددانان و جامعه‌شناسـان معمولًا سه شـاخص را به عنوان 
شـاخص‌های اصلـی اندازه‌گیـری سـرمایۀ اجتماعـی معرفـی 
از طرفـی سـرمایه  و همیـاری.  اعتمـاد، مشـارکت  می‌کننـد: 

اجتماعی را در جوامع می‌توان در سه سطح مطرح نمود:

1.  سـرمایۀ اجتماعی آوندی )سـرمایۀ اجتماعی در سـطح 
انباشـت  حاصـل  اجتماعـی،  سـرمایۀ  از  سـطح  ایـن  خـرد(: 
ذخیـرۀ اجتماعـی‌ای اسـت کـه هـر فـرد در کنـش دو طرفـه بـا 
ارائـه  کـه  حمایتـی  و  همـکاری  واسـطۀ  بـه  و  دیگـر  کنش‌گـر 
می‌کنـد یـا دریافـت مـی‌دارد، تولیـد می‌کنـد. در واقع سـرمایۀ 
اجتماعـی آونـدی در تقویت مقابله به مثل‌هـای خاص و تجهیز 
اتحـاد و پیوسـتگی دارای نقـش اسـت )پانتـام،1380: 105(. 
در  فـرد  اقتصـادی  سـرمایۀ  کـه  هنگامـی  دیگـر  به‌عبـارت 
حسـاب‌های بانکـی او قـرار دارد و سـرمایۀ انسـانی در فکـرش 
مانـدگار  روابطـش  در سـاختار  اجتماعـی  دارد، سـرمایۀ  قـرار 
اسـت. بنابرایـن سـاختار روابـط بیـن فعالیت‌هـای اجتماعی با 
سـرمایۀ  آن  بـه  کـه  می‌شـود  آغـاز  فـردی  تعاملات  و  روابـط 

اجتماعی آوندی گفته می‌شود.

ــی در  ــرمایۀ اجتماع ــدی )س ــی همون ــرمایۀ اجتماع 2.  س
ســطح میانــه(: وقتــی در یــک شــبکه یــا نظــام اجتماعــی، بــر 
ــد و در  ــی هدفمن ــای نهای ــترک و کنش‌ه ــای مش ــۀ هنجاره پای
راســتای تأمیــن ارزش‌هــای درونــی کنش‌گــران، روابــط متقابــل 
و  همکاری‌هــا  و  می‌گیــرد  شــکل  شــبکه  عضــو  افــراد 
ــر  ــه یکدیگ ــبت ب ــبکه نس ــراد درون ش ــل اف ــای متقاب حمایت‌ه
تســهیل می‌شــود، در درون شــبکه نوعــی انباشــت ســرمایۀ 
اجتماعــی پدیــد آمــده اســت کــه از آن به‌عنــوان ســرمایۀ 
و  )رنانــی  می‌شــود  بــرده  نــام  همونــدی  اجتماعــی 

مؤیدفر،1392: 324(.

در  اجتماعـی  )سـرمایۀ  پیونـدی  اجتماعـی  سـرمایۀ    .3
سـطح کلان(: سـاختار کلان یـک جامعـه متشـکل از نظام‌ها، 
بـه  کـه  اسـت  اجتماعـی  گوناگـون  شـبکه‌های  و  سـازمان‌ها 
واسـطۀ کنش‌گـران آن هویـت می‌یابـد؛ امـا توجـه به ایـن نکته 
ضـروری اسـت کـه کنش‌گـر هـر شـبکۀ اجتماعـی بـدون آن‌که 
درون چارچوب‌هـای قاعده‌منـد شـبکه محصـور باشـد، عضـو 
یـک جامعـه در شـکل کلان بـوده و قـدرت انتخـاب در برقراری 
شـبکه‌های  سـایر  از  کنش‌گـران  سـایر  بـا  تقابـل  و  ارتبـاط 
اجتماعـی را دارا می‌باشـد. هنگامـی که روابط بیـن کنش‌گران 
ماننـد  را  شـبکه‌ها  هنجارهـای  مـرز  گوناگـون،  شـبکه‌های 
و  نـژادی  جنسـی،  قومـی،  فرهنگـی،  مذهبـی،  هنجارهـای 
ذخیـرۀ  زنـد،  پیونـد  هـم  بـه  را  شـبکه‌ها  و  نـوردد  در  قانونـی 
اجتماعـی بـرای شـبکه‌های بـه هـم پیوسـته بـه وجود مـی‌آورد 
کـه از آن به‌عنـوان سـرمایۀ اجتماعی پیوندی نام برده می‌شـود 

)همان: 142(.
 در سـطح‌بندی سـرمایۀ اجتماعـی ایـن نکتـه قابـل تأمـل 
اسـت کـه هرچـه میـزان سـرمایۀ اجتماعـی آونـدی بـرای فـرد 
بیشـتر باشـد، باعث ایجاد و تقویت سرمایۀ اجتماعی هموندی 
بیـن  همونـدی  اجتماعـی  سـرمایۀ  میـزان  هرچـه  و  می‌شـود 
گروه‌هـای مختلـف افـراد یـک جامعـه بیشـتر باشـد، سـرمایۀ 
اجتماعـی پیونـدی قوی‌تـری در جامعـه شـکل خواهـد گرفت. 
بـا توجـه بـه تئـوری مختصـری کـه بیان شـد، از شـهید مـزاری 
به‌عنـوان فردی که توانسـت سـطح سـرمایۀ اجتماعـی پیوندی 



وی توانست اعتماد را بین جامعۀ از هم‌ 
گسستۀ هزاره ایجاد نماید و اکثر آن‌ها را بدون 
توجه به تعلقات مذهبی و منطقه‌ای در صف 

واحد قرار دهد. در زمان رهبری ایشان، 
مشارکت مردم در حد بسیار عالی قرار داشته 
به طوری که تمام افراد جامعه، پذیرای هرگونه 

فداکاری برای جامعۀ خود در عرصه‌های 
مختلف بودند و هر فردی در هر موقعیتی که 
قرار می‌گرفت، سعی می‌کرد بهترین عملکرد 

خود را ارائه دهد.

 
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)سـرمایۀ اجتماعـی در سـطح کلان( را در جامعـۀ هـزاره ایجـاد 
بـا  توانسـت  وی  کـرد.  یـاد  می‌تـوان  دهـد،  گسـترش  و  کنـد 
برقـراری ارتباط با افـراد مختلف جامعۀ هزاره، در ابتدا سـرمایۀ 
اجتماعـی در سـطح خـرد را بـرای خـود گسـترش دهـد و مورد 
قبـول بسـیاری از افـراد جامعـه قـرار گیـرد. در ادامـه توانسـت 
شـبکه‌های ارتباطـی خـود را گسـترش دهـد و اعتمـاد بخـش 
بیشـتری از جامعـه را در قشـرهای مختلـف بـه دسـت آورد و در 
نهایـت سـرمایۀ عظیمـی را در سـطح کلان بـرای جامعـۀ هزاره 
قدم‌هـای  سـرمایه،  آن  پشـتوانۀ  بـا  توانسـت  کـه  کنـد  ایجـاد 
سـایر  و  هـزاره  دیـدۀ  سـتم  مـردم  بـرای  را  مهمـی  و  اساسـی 
اقلیت‌هـای قومـی و مذهبـی بـردارد. به‌عنـوان مثـال درسـت 
اسـت کـه ما امروز شـهید مـزاری را به‌عنوان یـک عدالت‌خواه و 
عدالت‌طلـب می‌شناسـیم؛ امـا نـه تنهـا عدالت‌طلبـی، بلکـه 
تمام عملکردهای مثبت اجتماعی، سیاسـی و اقتصادی بدون 
داشـتن سـرمایۀ اجتماعـی لازم و کافـی در یـک جامعـه امکان 
پذیر نیسـت. شـهید مزاری توانسـت با عملکردهای مفید خود 
به خصوص تأسـیس حـزب وحدت، سـرمایۀ اجتماعی پیوندی 
را در سـطح کلان جامعـۀ هـزاره ایجـاد کنـد و در نهایت هر سـه 
شـاخص مهـم سـرمایۀ اجتماعـی را کـه پیشـتر بیـان شـد، در 
جامعـۀ هزاره تقویت کند. وی توانسـت اعتمـاد را بین جامعۀ از 
هـم‌ گسسـتۀ هـزاره ایجـاد نمایـد و اکثر آن‌هـا را بـدون توجه به 
تعلقـات مذهبـی و منطقـه‌ای در صف واحد قرار دهـد. در زمان 
رهبری ایشـان، مشـارکت مردم در حد بسـیار عالی قرار داشـته 
بـه طـوری که تمام افـراد جامعه، پذیرای هرگونه فـداکاری برای 
جامعـۀ خـود در عرصه‌هـای مختلـف بودنـد و هـر فـردی در هر 
موقعیتـی کـه قـرار می‌گرفـت، سـعی می‌کـرد بهتریـن عملکرد 
خـود را ارائه دهد. شـهید مزاری توانسـت همیـاری و همدلی را 
در بیـن مـردم خـود ایجـاد کنـد تـا در تمـام عرصه‌هـای کلان 
بالاتـری  چانه‌زنـی  قـدرت  از  نظامـی  و  اجتماعـی  سیاسـی، 
برخـوردار باشـد. بـه همیـن دلیـل او توانسـت احیاگـر هویـت 

جامعۀ هزاره و شهید وحدت ملی باشد.
امروز که کشـور در عرصه‌های کلان سیاسـی، اقتصادی و 
اجتماعـی در نقطـۀ عطـف و حساسـی قـرار دارد، بایـد سـعی 
کنیـم آن حلقـۀ مفقـوده‌ای را کـه او نـه تنها برای جامعـۀ هزاره، 
بلکـه بـرای کل افغانسـتان زنـده کـرد را به‌عنـوان شـاه کلیـد 
مشـکلات کشـور در نظر بگیریم و در راستای تقویت و گسترش 

آن تلاش کنیـم. او فـردی بـود کـه بدون داشـتن علـم تئوریک 
چنیـن نظریاتـی، توانسـت چنیـن فاکتـور مهمـی را در جامعـه 
ایجـاد کنـد کـه گروه‌هـای مختلـف مردمـی را بـا یکدیگر بسـت 
دهـد. اگـر نخبـگان سیاسـی و مردم کشـور بخواهند کـه از این 
مرحلـۀ حسـاس و خطرنـاک عبـور کننـد و در مباحـث کلان 
جـاری کشـور مانند صلح بـا طالبان، خروج نیروهـای خارجی، 
کاهـش کمک‌های بین‌المللی و ... بیشـترین منفعت را کسـب 
کننـد و یـا کمتریـن ضـرر ممکـن عایـد حـال جامعۀ جنـگ زدۀ 
کشـور شـود، باید آن سه شـاخص مهم سـرمایۀ اجتماعی را که 
زمانـی شـهید مزاری بـرای جامعۀ هـزاره ایجاد کرد را در کشـور 

بیش از پیش تقویت کنند.

ff :منابع
سیاسـی  کارکردهـای   .)1392( سـیدرحیم  ابوالحسـنی،   -1
سـرمایۀ اجتماعی: سـرمایه اجتماعی و سیاسـت. فصلنامه سیاست 

جهانی، دوره دوم، شماره چهارم.
2- پانتام، ر )1380(. دموکراسـی و سـنت‌های مدنی. ترجمه: 

م.ت . دلفروز. تهران: نشر روزنامه سلام.
3- رنانـی، محسـن و مؤیدفـر، رزیتـا )1392(. چرخه‌های افول 
اخلاق و اقتصاد :سـرمایه اجتماعی و توسـعه در ایران )چـاپ دوم(. 

تهران: طرح نو.



امروز که کشور در عرصه‌های کلان سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی در نقطۀ عطف و حساسی 
قرار دارد، باید سعی کنیم آن حلقۀ مفقوده‌ای 

را که او نه تنها برای جامعۀ هزاره، بلکه برای کل 
افغانستان زنده کرد را به‌عنوان شاه کلید 

مشکلات کشور در نظر بگیریم و در راستای 
تقویت و گسترش آن تلاش کنیم.

 
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ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

XX   محمد اسحاق عارفی

شهید مزاری؛ حقیقت 
درخشان و اسطوره‌ای!

 مقدمه
و  تأثیرگــذار  شــخصیت‌های  از  مــزاری  شــهید 
شــگفت‌انگیز تاریــخ معاصــر کشــور مــا اســت کــه دل‌هــای 
بســیاری را در کمنــد آرمان‎هــای صادقانــه و انســانی خویــش گره 
ــاوت  ــل‎های متف ــان نس ــق را در می ــوریدگان عاش ــت و ش زده اس
شــهروندی مهیــای سرســپردگی و دلبردگــی کرده اســت. شــهید 
مــزاری اســطوره‌ای شــد کــه جاودانگی‌شــان از میــان انبــوه قمــار 
انسان‌کشــی،  و  خشــونت  جنــگ،  و  سیاســت  پیشــگان 
ــه  ــان‌های ک ــان انس ــر دل و ج ــی، ب ــی و افزون‌خواه قدرت‌طلب
ــی، آزادی و  ــانیت، رهای ــری، انس ــت، براب ــروش عدال ــر س منتظ
مــزاری حقیقــت  تابیــد. شــهید  بودنــد، مشــرقانه  آزادگــی 
اســطوره‌ای شــد کــه لجوج‌تریــن دشــمنان او زبــان بــه اعتــراف 
اســطورگی و جاودانگــی او گشــود و خفت‌بارانــه در پــای این ســرو 
رعنــا و بلنــد قامــت تاریــخ اســطورگی مــردم مــا، ســر بــه زمیــن 
ــه در  ــطوره جاودان ــه اس ــه مثاب ــزاری از آن رو ب ــهید م ــایید. ش س
تــارک تاریــخ مــردم خویــش درخشــید کــه ایده‌هــا و آرمان‎هــای 
تاریخــی مــردم خویــش را در قالــب انســانی و عقلانی‌تریــن 
گفتمــان قابــل عمــل ارایــه کــرد کــه جاودانگــی و طراوت‌شــان را 
بــرای همــۀ فصــول حفــظ کــرده اســت. شــهید مــزاری بــا درک 
عمیــق از دردهــا، آرمان‌هــا و ایده‌هــای شــهروندان هــم ســرزمین 

خویش، عالی‌ترین راه‌حل‌ها را ارائه داد. 

الف. ایجاد و تأسیس ساختارقانونی حاکمیت
شـــهید مزاری بـــر بنیـــاد مطالعات عمیـــق و دقیـــق که از 
وضعیـــت، شـــرایط و ســـابقۀ تاریخی، سیاســـی و اجتماعی 
مـــردم خویش داشـــت، راه‌حل‎هـــا و روش‌هـــای بنیادینی را 
رجحان‌بندی کـــرد و برای رهایی از وضعیت اســـفبار تاریخی 
مـــردم خویش، ارائـــه کرد. از منظـــر تفکرات شـــهید مزاری 
مهم‌تریـــن موضـــوع کـــه بـــه انســـداد وضعیت سیاســـی، 
اجتماعـــی و تاریخی مردم‌شـــان منجر شـــده اســـت، عدم 
حضور و مشـــارکت مردم در ســـاختارهای اقتـــدار و یا قدرت 
عمومی شـــناخته شـــده اســـت. قدرت عمومی که امروزه از 
آن تحـــت عنـــوان دولت و یا نظام سیاســـی یاد می‌شـــود، از 
منظر شـــهید مـــزاری، مرجع اصلی جهت هدایـــت و رهبری 
خورده‌نظام‌هـــای فرهنگـــی، اقتصـــادی، رفاهـــی و ســـایر 
نهادهـــای اجتماعی محســـوب می‌شـــود. به همیـــن دلیل 
نظام سیاســـی، در منظومۀ فکری شـــهید مـــزاری از جایگاه 
اول و بنیادینی برخوردار اســـت. از همین روی شـــهید مزاری 
در طول مبـــارازت سیاسی‌شـــان، بـــه صـــورت عمومی، بر 
حضـــور مـــردم در ســـاختار قـــدرت عمومـــی و بـــا کیفیت 
از  برخـــی  در  ولـــی  اســـت؛  داشـــته  تأکیـــد  تأثیرگـــذار، 
مصاحبه‌های‌شـــان به صورت ویـــژه بر تشـــکیل یک مرجع 
قانونی حاکمیـــت تأکید کرده اســـت.)غفاری لعلی،1397: 
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قـدرت عمومـی و حکومـت در اندیشـۀ شـهید مـزاری از 
برجسـتگی فوق‌العـاده برخـوردار اسـت کـه در همیـن ارتبـاط 
حکومـت  ایجـاد  و  تشـکیل  را  اصلی‌شـان  نگرانـی  و  دغدغـه 
دانسـته اسـت. شـهید مـزاری در همیـن رابطـه اظهـار داشـته 
اسـت کـه: »هـدف مـا تشـکیل حکومـت اسلامی، مردمـی، 
فراگیـر و مبتنـی بـر عدالـت اجتماعی در افغانسـتان اسـت. ما 
می‌خواهیـم سـتم‌های چندیـن قرنه بر مـردم افغانسـتان پایان 
یابـد و جامعـه‌ای به وجود آید که در آن از تبعیض، برتری‌گرایی، 
تفاخـر و افزون‌خواهی خبری نباشـد و کلیۀ مردم افغانسـتان از 
هـر قـوم، نـژاد، با هـر رنگ و زبـان، برادرانـه و برابـر زندگی کنند 
و حقـوق حقۀ تمامی ملیت‌های افغانسـتان تأمین شـود و آن‌ها 
بتوانند متناسـب با میزان حضور و نقش‌شـان در جهاد چهارده 
سـهم  سیاسی‌شـان  سرنوشـت  تعییـن  در  روسـی  ضـد  سـالۀ 

بگیرند.« )همان: 82(.
بـــر بنیاد این دیـــدگاه، نبود قدرت قانونـــی و در پی آن، 
عـــدم حضـــور  مـــردم در ســـاختار و نهادهـــای حکومتی، 
پی‌آمدهـــای جبران‌ناپذیر و خســـارت‌باری را بـــه دنبال دارد 
کـــه تمامـــی پروســـه‌های انکشـــاف رفاهـــی، فرهنگـــی و 
اجتماعی شـــهروندان کشـــور را آســـیب زده و مانع جدی در 
جهت رشـــد و ترقی جوامع بـــازی می‌کند. بـــه خصوص در 
دورۀ معاصـــر، مقاطعـــه و جدایی با نظام سیاســـی که نفوذ و 
اقتـــدار دولت‌هـــا خصوصی‌ترین عرصه‌های زندگـــی مردم را 
تحـــت نفوذ قـــرار داده اســـت، زیان‌هـــای جبران‌ناپذیر را به 
وجـــود آورده و زمینه‌های عقب‌گرد جوامـــع را فراهم می‎کند. 
بنابراین، حضور در ســـاختارهای مرجع قانونـــی و به عبارت 
دیگـــر حضور در ســـاختارهای قـــدرت عمومـــی و حکومت، 
بنیادی‌تریـــن مؤلفۀ تفکر شـــهید مـــزاری بوده اســـت که در 

هر حالت باید تأمین شود.

ب. حاکمیت مردم‌سالار و مبتنی بر ارادۀ شهروندی
دومیـــن نکتـــه کـــه در تفکر و ذهنیـــت سیاســـی اجتماعی 
شهید مزاری از جایگاه برجســـته‌ای برخوردار است، کیفیت 
نظـــام سیاســـی از یک ســـو و چگونگـــی حضور مـــردم در 
ســـاختار نظـــام سیاســـی اســـت کـــه از اهمیـــت و ویژگی 
برجســـته‌ای برخوردار اســـت. شـــهید مزاری از یک ســـو بر 
وجـــود قـــدرت عمومی که ســـاختارهای حضور و مشـــارکت 
مردم در آن تعبیه و تمهید شـــده اســـت تأکیـــد می‎کند و از 
ســـوی دیگر بر تحرک و حضور مســـئولانۀ مـــردم خویش در 
روندهایـــی کـــه برای تأمیـــن مشـــارکت مردم ایجاد شـــده، 
اصرار می‌ورزد. شـــهید مزاری خواســـتار حکومت و حاکمیت 

سیاســـی‌ای شده اســـت که ســـاختارهای حضور و مشارکت 
مردم در آن تعبیه شـــده باشـــد و مردم زمینـــه تأثیرگذاری بر 
سرنوشت سیاسی‌شـــان را داشته باشند. ایشـــان در بسیاری 
از اظهـــار نظرهای خویش، بـــه خصوص بعد از اســـتقرار در 
کابل، تأکید داشـــته است که ســـاختار حکومت آیندۀ کشور 
بـــه گونه‌ای باید طراحی و ایجاد شـــود که نهـــاد انتخابات در 
آن چارچـــوب به عنـــوان یک اصل پذیرفته شـــده باشـــد و 
مردم از طریق آن بـــه تمثیل ارادۀ سیاســـی خویش بپردازد. 
شهید مزاری سیســـتم اقتدارگرا و بدون نهادهای دموکراتیک 
را در هـــر قالب‌شـــان مردود دانســـته، تنها و تنهـــا راه رهایی 
کشـــور را از اســـتبداد و اقتدارگرایی‌های متمرکـــز و چندین 
قرنه، در نظام سیاســـی‌ای جســـت‌وجو می‌کرد کـــه اقتدار و 
حاکمیـــت ملی بـــا شـــیوه‌های انتخاباتی و با تمثیـــل ارادۀ 
سیاســـی شـــهروندان به وجود آمده باشـــد. بـــر بنیاد چنین 
تفکر سیاســـی اســـت که شـــهید مزاری با صراحـــت اظهار 
می‌دارد: »ما تنها راه‌حل مســـئله افغانســـتان را در انتخابات 
می‌دانیم... ما معتقدیـــم که انتخابات باید کاملًا آ زاد باشـــد 
و همـــۀ مـــردم افغانســـتان بتواننـــد درآن شـــرکت کنند، ما 
سیســـتم انحصار را به هر شـــکل و شیوه‌شـــان رد می‎کنیم و 
طرف‌دار شـــرکت کلیۀ مردم افغانســـتان اعم از زن، مرد، پیر 
و جـــوان برای تعیین سرنوشـــت سیاسی‌شـــان هســـتیم.« 

)همان: 41(.
شـــهید مـــزاری بـــر اســـاس ســـنجش‎های عمیـــق و 
ســـنجیده‌ای کـــه از وضعیت سیاســـی موجود در کشـــور به 
صورت یک کل و بررســـی عمیق وضعیت سیاســـی و انسداد 
تاریخـــی مردم‌شـــان به صـــورت ویـــژه، انجام داده بـــود، بر 



 شهید مزاری از یک سو بر وجود قدرت 
عمومی که ساختارهای حضور و مشارکت مردم 
در آن تعبیه و تمهید شده است تأکید می‎کند و 
از سوی دیگر بر تحرک و حضور مسئولانۀ مردم 

خویش در روندهایی که برای تأمین مشارکت 
مردم ایجاد شده، اصرار می‌ورزد.

 
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اصل نهـــاد انتخابات و سیســـتم انتخاباتی تأکیـــد ورزیده و 
راه‌حل انســـدادهای سیاســـی و عدم حضور و مشارکت مردم 
در تأســـیس حاکمیت سیاسی را در ایجاد بنیادهای انتخاباتی 
دانســـته و بـــر این اصـــل پافشـــاری و اصرار ورزیده اســـت. 
اصرار و پافشـــاری شـــهید مزاری بـــر ایجاد نظام سیاســـی 
مـــردم ســـالار و متکـــی بـــر انتخابـــات آزاد و برآمـــده از آراء 
شـــهروندان کشـــور، حکایت از عمق و ژرفای تفکر سیاســـی 
ایشـــان دارد که به صـــورت دقیـــق و اساســـی راه‌حل‌های 
مشـــارکت‌پذیر را پیشـــنهاد کرده و از به کرســـی نشستن آن 
عقب نشـــینی نکرده اســـت. چنین گفتمان است که شهید 
مـــزاری را بـــه مثابۀ یـــک حقیقت درخشـــان و اســـطوره‌ای 

جاودانه ساخته است.

ج. حضور مؤثر جهت تأمین مشارکت در نظام سیاسی
از ســـوی دیگر بر تحرک و حضور مســـئولانۀ مردم خویش در 
روندهایـــی که بـــرای تأمیـــن مشـــارکت مردم ایجاد شـــده 
اســـت، تأکیـــد می‌کنـــد. هرچنـــد در زمان حیات شـــهید 
مـــزاری نه تنهـــا انتخابـــات که حتـــی نظام سیاســـی قابل 
قبول برای شـــهروندان کشـــور ایجاد نشـــد؛ ولی توصیه‎های 
جدَی شـــهید مزاری جهت حضور همیشـــگی شـــهروندان 
کشـــور در تعیین مقدرات سیاســـی و اجتماعی‌شـــان گویای 
پویایی و تحرک فوق‌العادۀ گفتمان شـــهید مزاری اســـت که 
در دل کتله‌هـــای وســـیع مردم خویـــش جاودانگـــی یافته 
اســـت. شـــهید مـــزاری نـــه تنهـــا مـــردم را جهـــت حضور 
همیشـــگی، مســـتمر و فداکارانه تأکید می‌کرد کـــه خود نیز 
به عنـــوان رهبـــر و راهنمای این مـــردم، حضـــور مؤمنانه و 
فداکارانـــه‌ای در عرصه‎هـــای متفـــاوت سیاســـی، نظامی و 
اجتماعی جامعۀ خویش داشـــته اســـت. شـــهید مزاری در 
این راه، فداکارانه و شـــیدایی‌تر از عاشـــقان خویش، پایمردی 
و ایســـتادگی کرد و ســـر از پا نشـــناخته، همۀ هستی‌شان را 
در قمار این عشـــق به ســـودا کشـــید. بر بنیـــاد ایجاد چنین 
گفتمـــان بـــود که شـــهید مـــزاری بـــه عنـــوان حقیقتی بر 
گونه‎های اســـاطیر مـــردم خویـــش جاودانه گردید. شـــهید 
مـــزاری در یکی از ســـخنرانی‌های خویش در غـــرب کابل با 
صراحت تمـــام تأکیـــد می‌کرد کـــه: »باید به تمام مســـائل 
سیاســـی اجتماعی ســـهم بگیرید، همان ‌طـــوری که همه از 
افغانســـتان هســـتیم و برای آزادی افغانســـتان جنگیده‌ایم و 
سرنوشـــت افغانســـتان را باید خودمان تعیین کنیـــم... و ما 
آینـــدۀ خودمـــان را تعییـــن می‌کنیـــم.« )مرکـــز فرهنگـــی 

نویسندگان افغانستان،1388: 23(.

شهید اســـتاد مزاری در جهت تعیین سرنوشت سیاسی 
اجتماعـــی مردم خویـــش، صراحـــت و جدیت قاطـــع ابراز 
داشـــته و بـــر همین اســـاس توصیـــه می‌کند کـــه در تمام 
پروســـه‎های ملی که در جهت تعیین سرنوشـــت سیاســـی و 
اجتماعـــی مـــردم ما نقـــش ایفـــا می‌کند، حضـــور جدی و 
پرشور داشته باشـــید. از همین روی در انتخابات مجلس‌ملی 
میزان 1397 کـــه حضور مردم مـــا کم رنگ بـــود، زیان‌های 
جبران‌ناپذیـــر را دیدیم. لذا لازم اســـت که این توصیۀ شـــهید 
مزاری را در هر شـــرایطی جدی تلقی کـــرده و همانند حضور 
مـــردم خویـــش در مقاومـــت عدالت‌خواهانۀ غـــرب کابل، 
حضور خویـــش را در پروســـه‌های ملـــی تقویت کـــرده و به 
صورت جـــدی در فرایندهـــای انتخاباتی حضور و مشـــارکت 

جدی و تأثیرگذار داشته باشیم.

ff منابع
1. غفـــاری لعلی، عبدالله )1397(. فریـــاد عدالت: مجموعه 
مصاحبه‌هـــای شـــهید وحدت ملـــی اســـتاد عبدالعلـــی مزاری. 

کابل: بنیاد اندیشه.
2. مرکز فرهنگی نویســـندگان افغانســـتان )1388(. احیای 
هویت: مجموعه ســـخنرانی‌های اســـتاد شـــهید عبدالعلی مزاری 
)چـــاپ دوم(. کابـــل: مرکـــز فرهنگی نویســـندگان افغانســـتان 

)سراج(.



 شهید مزاری بر اساس سنجش‎های عمیق و 
سنجیده‌ای که از وضعیت سیاسی موجود در 

کشور به صورت یک کل و بررسی عمیق 
وضعیت سیاسی و انسداد تاریخی مردم‌شان به 

صورت ویژه، انجام داده بود، بر اصل نهاد 
انتخابات و سیستم انتخاباتی تأکید ورزیده و 
راه‌حل انسدادهای سیاسی و عدم حضور و 

مشارکت مردم در تأسیس حاکمیت سیاسی را 
در ایجاد بنیادهای انتخاباتی دانسته و بر این 

اصل پافشاری و اصرار ورزیده است.

 
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مقالات

XX   حمید زکی

حق برابری در اندیشۀ 
شهید مزاری

 چکیده
انسـان فـارغ از نـژاد، زبـان، رنـگ، اقلیـم و مذهـب دارای حقـوق انسـانی اسـت، یکی از حقـوق بنیادین انسـان، حق 

برابری است، حق برابری انسان، ریشۀ قرآنی دارد و در اسناد حقوق بشری مورد توجه است.
مساوات و تحقق عدالت از اهداف مبارزان عدالت‌خواه در طول تاریخ بوده است.

شـهید مـزاری بـه عنـوان چهـرۀ عدالت‌خواه معاصر، خواسـتار تحقق برابری و گذاشـتن نقطۀ پایـان به نابرابری‌ها بـود. در این 
مقاله حق برابری، از دیدگاه شهید مزاری مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه
حقـوق بشـر بـه طـور عـام و حـق برابـری بـه طـور خـاص، از 
اسـت.  تاریـخ  طـول  در  عدالت‌خواهـان  اهـداف  مهم‌تریـن 
پیامبـران الهـی و مبـارزان راه رهایی، حق تسـاوی، مبارزه علیه 

تمام اشکال تبعیض سرلوحۀ پیکارشان بوده‌اند.
شـهید مزاری افـزون بر خواهان اسـتواری حقوق انسـان؛ 
حـق تسـاوی و نفـی انحصارگرایـی از مهم‌تریـن اهـداف او بود. 
بـا  و احـزاب  اقـوام  برابـری در شـرایط فعلـی کـه  بحـث حـق 
فزون‌خواهـی بـر سـتم و تبعیـض، خواسـته و یـا ناخواسـته پای 

می‌فشرند، از اهمیت خاصی برخوردار است.
در ایـن مقالـه، نگاهـی کوتـاه بـه حق برابـری و تسـاوی به‌ 
عنـوان یکـی از مهم‌ترین مؤلفه‌های حقوق انسـان، در اندیشـۀ 

شهید مزاری داریم.

1 . مفهوم حق تساوی و برابری
حق تسـاوی و برابری؛ به مفهوم نفی تبعیض و برتری شـخصی 
بـر شـخص دیگـر، بدون دلیل معقول و شـرعی اسـت. منظور از 
حـق تسـاوی و برابـری ایـن اسـت کـه قانـون و حکومـت نـگاه 
مسـاوی و برابر نسـبت به شـهروندان داشـته باشـد و اشخاص و 
اقـوام سـاکن در کشـور بـه جهـت رنـگ، نـژاد، مذهـب و زبـان، 

مورد تبعیض نباشند.
تسـاوی و برابری یکی از حقوق بنیادین و اساسـی انسـان 
اسـت و انسـان از حیثی که انسـان اسـت، در برابر قانون از حق 

تساوی و برابری برخوردار است.

2 . شهید مزاری
شـهید مزاری پیشـوای عدالت‌خواهی در مبارزات رهایی‌بخش 
در کشـور و چهرۀ آشـنای حق‌خواهی در میان سـایر چهره‌های 
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مبارز و مصلح در نیم قرن اخیر جهان است.
مبـــارزۀ شـــهید مـــزاری، مبـــارزۀ مکتبی، اســـتوار بر 
اندیشـــۀ دینی و اهـــداف والایش برخاســـته از بینش و درک 
عمیق او از اســـام و شـــرایط و احوالات زمانش بـــود. او عالم 
وارســـته و برخاســـته از خانـــوادۀ مذهبی و متدیـــن بود که 
نخســـتین تربیـــت‌گاه او پـــس از خانـــواده، مدرســـۀ دینی 
»نانوایی« در شـــمال کشـــور بـــود. )دولت آبـــادی،1385: 
443( و از ســـایۀ ســـیاه نابرابـــری و تبعیـــض که کشـــور را 

فراگرفته بود به شدت رنج می‌برد.
او در دوران مقاومـــت غرب‌کابـــل یک لحظـــه مردمش را 
تنها نگذاشـــت. بر ســـر احقاق حقوق انســـانی مردمش، در 
قالـــب نظام مطلـــوب مردمـــی، دینی و اســـامی اســـتوار 
ایســـتاد. فریاد برابـــری و نفی تبعیض و انحصـــار را با تکیه بر 
اصل صلـــح و همزیســـتی، همپذیـــری و گفت‌وگو بـــا تمام 

وجود و توان فریاد کشید.

3 . حق تساوی در آموزه‌های اسلامی و اسناد حقوق 
بشری

حـق تسـاوی در آموزه‌هـای اسلامی و اسـناد حقـوق بشـری، 
همانند حق کرامت انسـانی، حق حیـات و زندگی، از مهم‌ترین 
مؤلفه‌هـای حقـوق بشـر به شـمار می‌رونـد. انسـان از حیثی که 
انسـان اسـت، همگـی در برابـر قانـون مسـاوی و برابرنـد و از 

امتیاز یکسان برخوردارند.
در آموزه‌هـای اسلامی، انسـان مخلـوق و در آفرینـش، بـه 
اصـل واحـدی بـر می‌گردنـد و همگـی از »نفـس واحـده« خلق 
نـژاد،  رنـگ،  در  اختلاف  اسلامی،  آموزه‌هـای  در  شـده‌اند. 
زبـان، زادگاه و اقلیـم منشـأ امتیـاز و برتـری یکـی بـر دیگـری 
نیسـت. همگـی همانند دندانه‌های شـانه برابرند. نـژاد، قبیله، 
تبـار، زبـان و رنگ امتیاز به شـمار نمی‌رود، برترین انسـان‌ها، با 
تقواتریـن آن‌هـا هسـتند؛ تقوا هم،‌ بسـتگی به فعالیـت، رفتار و 
منـش انسـان دارد. وگرنـه همگـی بـه حسـب فطـرت و خلقـت 
برابرنـد و از حـق حیـات، حـق زندگـی، حـق تعلیـم و آمـوزش، 
حـق صحـت و رفـاه و آسـایش، بـه طـور مسـاوی برخوردارنـد و 
حـق  نـژاد،  و  قـوم  سـمت،  مذهـب،  زبـان،  ملاحظـۀ  بـدون 
دسترسـی بـه حقوق انسـانی خویـش را دارند. انسـان از حیثی 

که انسان است در برابر قانون مساوی است.
از دیـدگاه اسلام اصـل برابـری انسـان‌ها بـه عنـوان یـک 
حـق بنیادین مطـرح است.)سـلیمی،1392: 366( و آفریدگار 
همـه، خداونـد واحد و یکتا اسـت. )بقره/163، نحـل/22(. در 
مبـدأ آفرینـش انسـان هیـچ تبعیـض و تفاوتـی وجـود نـدارد. 
)نسـاء/1( . حـق برابـری انسـان در اعلامیـۀ اسلامی حقـوق 

بشـر در مـادۀ یک بنـد الف مورد توجـه قرار گرفته اسـت و مردم 
را در اصل شـرافت انسـانی، مسـاوی و بدون هرگونه تبعیضی از 
لحـاظ نـژاد، یـا رنـگ، یـا زبـان، یـا جنـس بـا اعتقـاد دینـی یـا 
وابسـتگی سیاسـی یـا وضـع اجتماعـی و غیـره برابـر دانسـته 
اسـت. همچنیـن ایـن اعلامیـه، تمـام افـراد بشـر را از لحـاظ 
حیثیـت و کرامـت و حقـوق با هم برابر دانسـته اسـت. )اعلامیۀ 

جهانی حقوق بشر،1948، ماده 1(.
حق تســـاوی در برابر قانون در مـــادۀ 7 اعلامیۀ جهانی 
حقـــوق بشـــر نیـــز آمـــده اســـت. »همـــه در برابـــر قانون 
مســـاوی‌اند و حـــق دارند بـــدون هیچ تبعیضـــی از حمایت 
یکســـان قانون برخوردار شـــوند....«)اعلامیۀ جهانی حقوق 

بشر، 1948، مادۀ 7(.

4 . حق تساوی و برابری در کلام شهید مزاری 
حـق تسـاوی و برابـری در مصاحبه‌هـا و سـخنرانی‌های مکتوب 
و غیرمکتوب رهبر شـهید به طور مبسـوط بیان شـده اسـت. در 

این‌جا از دو زاویه نگاهی به آن‌ها می‌اندازیم:

الف. شهید مزاری روایت‌گر نابرابری و محرومیت هزاره‌ها 
شـهید مـزاری، حـق برابـری را بـرای شـهروندان بـه ویـژه بـرای 
و  آن‌هـا   انسـانی  حـق  و  طبیعـی  حـق  محـروم،  ملیت‌هـای 
نابرابـری را پدیـدۀ ظالمانـه می‌دانسـت. او همـواره بـر احقـاق 
و  تحقیـر  می‌فشـرد.  پـا  مردمـش  انسـانی  و  بنیادیـن  حقـوق 
بشـری  و  انسـانی  حقـوق  مخالـف  را  نـژادی  تبعیض‌هـای 
می‌دانسـت. ایشـان محرومیـت از حقـوق انسـانی هزاره‌هـا را 
نابـود  مـا  مـردم   %62 کـه  »وقتـی  می‌کنـد:  روایـت  این‌گونـه 
شـدند، از آن تاریـخ تـا حـالا کـه بیش از صد سـال می‌شـود، ما 
محـروم بودیـم، تحقیر می‌شـدیم.« )مرکز فرهنگی نویسـندگان 
افغانسـتان،1374: 213(. در دیـدگاه رهبـر شـهید، مردمـش 
بیـش از یک‌صـد سـال از حقوق انسانی‌شـان محـروم بوده‌اند و 
مـورد تحقیـر و توهیـن قـرار می‌گرفته‌انـد و توهیـن و تحقیـر 
نوعـی از تعـرض بـه حـق کرامـت انسـان اسـت. شـهید مـزاری 
روایت‌گـر نوعـی دیگـر از تعـرض بـه حقـوق انسـانی هزاره‌هـا 
اسـت و آن محرومیت از دسترسـی به آزادی مذهبی و مناسـک 
دینـی هزاره‌هـا، محرومیـت از تحصیـل، کار مناسـب و تجارت، 
محرومیـت از حـق شـغل و کار و نیـز عیب بودن هـزاره بودن که 
بدتریـن نـوع تبعیـض و تعـرض بـه حقـوق انسـانی اسـت. او 
می‌گفـت: »هـزاره بـودن عیـب بـود، شـیعه بـودن عیـب بـود، 
تعمـد بـود کـه ما را مکتـب‌ نگذارند، مـا را نگذارند بـه کارکردن و 
تجـارت‌، آن‌چـه کـه در ایـن جامعـه امتیاز بـه حسـاب می‌رفت، 
مـا محـروم بودیـم.« )همـان: 213(. شـهید مـزاری محرومیـت 
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هزاره‌هـا را از حـق تحصیـل در مراکـز تعلیمـی و آموزشـی که از 
اهمیـت خاص برخـوردار اسـت، این‌گونـه روایت می‌کنـد: »در 
بـه وزارت  زمـان شـاه‌محمود خـان رسـماً مکتـوب می‌نویسـد 
حربـی  مکتـب  در  را  شـیعه  و  هـزاره  بچه‌هـای  کـه  فرهنـگ 
پوهنتـون و مکتب‌های ارزش‌دار نگیرد، شـما ایـن محرومیت را 
تیـر کردیـد. شـما غیـر از این‌که جوالی‌کشـی بکنید، بار پشـت 
بکنیـد، در این مملکت دیگر ارزش نداشـتید. )همـان: 213(. 
در حالی که حق دسترسـی به شـغل مناسـب از حقوق انسـانی 
هـر شـهروند اسـت؛ ولـی در رژیم‌هـای تبعیض‌گـرای گذشـته، 
بخشـی از مـردم قربانـی نظـام نـژادی و فاشیسـتی تبعیض‌گـرا 
بـود. تبعیـض و نابرابری نـژادی و مذهبی آن‌قدر رنـج‌آور بود که 
رهبر شـهید در سـخنرانی‌های عمومـی می‌گفت: »شـما... در 
مسـخره  می‌شـدید،  توهیـن  می‌شـدید،  تحقیـر  این‌جـا 
می‌شـدید...« )همـان: 213(. در حالـی کـه تحقیـر، توهیـن، 
اسـتهزاء و مسـخره، افـزون بر این‌که از گناهان کبیـره و در آیات 
قرآنـی بـه شـدت نهـی شـده اسـت؛ نوعـی از نقض و تعـرض به 
گذشـتۀ  تبعیض‌گـرای  نظـام  در  ولـی  اسـت؛  بشـری  کرامـت 
کشـور، بخشـی از مـردم بـه جـرم تعلق بـه مذهـب، نـژاد و زبان 

خاص مورد تحقیر و توهین قرار می‌گرفتند.
رهبـر شـهید راه رهایی از اسـارت، محرومیـت و نابرابری را 
هماهنگـی  و  وحـدت  در  و  بیـداری  مقاومـت،  هشـیاری،  در 
مردمـش جسـت‌وجو می‌کـرد و می‌گفـت: »اگـر کوچک‌تریـن 
می‌شـود.«  تکـرار  سـاله  سـیصد  اسـارت  بـاز  کنیـم،  غفلـت 
)همـان: 33(. منظور شـهید مـزاری از هویت، همان هسـتی و 
وجـود مردمـش هسـت؛ زیـرا حقـوق انسـان بـا هسـتی انسـان 
رقـم می‌خـورد، اگـر کسـی هویـت و هسـتی داشـت، از حقـوق 
برخـوردار اسـت. زمانـی کـه شـخص و یـا هرکسـی از هویـت و 
هسـتی خـود بریـد، از حقـوق خـودش نیـز محـروم می‌شـود، 
چیـزی بـه حسـاب نمی‌آیـد، هویـت و وجـود مـردم در دیـدگاه 
شـهید مـزاری ارزان بـه دسـت نیامـده اسـت؛ بـا سـپری کردن 
یـک دوران محرومیت سـیصد سـاله و بـا مقاومت چهارده سـال 
در برابـر بزرگ‌تریـن قـدرت جهانـی و ایسـتادگی بـرای تثبیت و 
اثبـات هویت، به دسـت آمده اسـت. حفظ هویـت با هماهنگی 

و پیونـد امکان‌پذیـر اسـت. از ایـن‌رو، شـهید مـزاری بـرای نفـی 
تبعیـض و نقطۀ پایان گذاشـتن به محرومیت و نابرابری سـیصد 
سـالۀ مردمـش، بزرگ‌تریـن حماسـه را در تاریـخ خلـق کـرد و 
در سـیمای حـزب  را  گوناگـون مردمـش  و گروه‌هـای  احـزاب 
وحـدت با تلاش دلسـوزانه همکاران و همسنگران‌شـان متحد و 

هماهنگ ساخت.

ب. حق‌خواهی و مبارزه با تبعیض و نابرابری
مهم‌تریـن اهـداف مبـارزۀ شـهید مـزاری، حق‌خواهـی و از بین 
و  سـخنرانی‌ها  در  بارهـا  او  بـود.  نابرابـری  و  تبعیـض  بـردن 
بـر  تأکیـد  مصاحبه‌هایـش در دوره‌هـای مختلـف مبـارزه‌اش، 
حق‌خواهـی و از بیـن بـردن نظـام تبعیـض و امتیازطلبی‌هـای 

فاشیستی و قبیله‌ای داشت.
او حـق حیـات و زندگـی، حـق دسترسـی بـه تحصیـل و 
مشـاغل ارزشـمند، حـق برخـورداری از کرامـت و عـزت، حـق 
مشـارکت در قـدرت و نقـش مـردم و حضور نماینـدگان مردمش 
را در قانون‌گـذاری، حـق برابری مردمـش را در برابر قانون، حق 
آزادی در مناسـک مذهبی و به رسـمیت شـناخته شدن مذهب 
جعفـری را از حقـوق طبیعی و شـهروندی مردمش می‌دانسـت 
و در عیـن حـال تأکیـد بـر حق‌خواهی تمامـی ملیت‌هـا و اقوام 
داشـت. او بارهـا تأکیـد می‌کـرد کـه نه آغازگـر جنگ اسـت و نه 
طرفـدار جنـگ، ولـی بـه مردمـش تعهـد سـپرده اسـت کـه از 
حقـوق انسـانی مـردم دفـاع کنـد و در برابـر تبعیـض و نابرابـری 
بایسـتد. شـهید مـزاری در عیـن حالـی کـه مدافـع و خواهـان 
حقـوق مردمـش بـود، حق‌خواهـی او هرگـز بـه معنـای نفـی 
حقـوق سـایر اقـوام سـاکن در کشـور نبـود، او همیشـه تأکیـد 
می‌کـرد کـه مـا نفـی دیگـر اقـوام را نمی‌کنیـم، شـهید مـزاری 
خـود را مدافـع حقوق ملیت‌های محروم در کشـور می‌دانسـت. 
ایشـان از سـتم‌ها و فسـادهای نظام گذشـته سـخت بیزار بود و 
همـواره تأکیـد بـر بـرادری و اخـوت اسلامی داشـت. عدالـت، 
برابـری و بـرادری بـرای همـه می‌خواسـت. او رعایـت حقـوق 
اقـوام و ملیت‌هـای موجـود در کشـور را تفسـیر بـه بـرادری و 
اخـوت اسلامی داشـت. او خـودش را تنهـا متعهـد بـه دفـاع از 

  
رهبـر شـهید راه رهایی از اسـارت، محرومیـت و نابرابری را در هشـیاری، 
مقاومـت، بیـداری و در وحـدت و هماهنگی مردمش جسـت‌وجو می‌کرد 
و می‌گفـت: »اگـر کوچک‌تریـن غفلـت کنیـم، بـاز اسـارت سـیصد سـاله 

تکرار می‌شود.«
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همـۀ  حقـوق  مدافـع  بلکـه  نمی‌دانسـت؛  هزاره‌هـا  حقـوق 
ملیت‌هـا می‌دانسـت. او مـی گفـت: »بایـد ایـن مـردم محـروم، 
داشـته  را  تعییـن سرنوشـت خـود  کـردن، حـق  زندگـی  حـق 
باشـد... روی ایـن مسـئله می‌ایسـتیم، پافشـاری می‌کنیـم.« 
)همان: 21(. رهبر شـهید در این قسـمت از گفتارش اشـاره به 
محرومیـت مردمـش از حقوق‌شـان را دارد. اساسـی‌ترین حـق 
انسـانی مـردم، حـق حیـات و زیسـتن اسـت، حق مشـارکت در 
و  قـدرت  در  مشـارکت  حـق  همـان  کـه  سرنوشـت  تعییـن 
تصمیم‌گیـری و حـق مشـارکت در قانون‌گـذاری اسـت کـه حق 
باشـد. شـهید مـزاری  انتخـاب شـدن  انتخـاب کـردن و حـق 
مردمـش  زندگـی  جـای  و  سـرزمین  را  افغانسـتان  سـرزمین 
می‌دانـد کـه بـرای آزادی‌ و رهایـی‌اش مبـارزه کـرده اسـت: »ما 
بـرای  می‌دانیـم...  سـرزمین‌مان  را  افغانسـتان  سـرزمین 
آزادی‌اش بیـش از یک میلیون شـهید دادیم، وجـب به وجب از 
ایـن میهـن را دفـاع می‌کنیـم و بدیـن معنـا نیسـت کـه مـا حـق 
نداشـته باشیم.« )همان: 21(. شـهید مزاری خودش را متعهد 
بـه دفـاع از حقـوق مردمش می‌داند، چه حقوق سیاسـی باشـد 
و چـه حقـوق مذهبـی، او خود را متعهـد می‌داند کـه هرگز روی 
حقوق مردمش معامله نکند و در خطاب به مردمان سـرزمینش 
را  شـما  حـق  کـه  کـردم  تعهـد  مـردم  شـما  »بـه  می‌گویـد: 
می‌خواهـم و تعهـد کـردم کـه در رابطـه بـا حقـوق سیاسـی و 
و خیانـت  نشـوم  معاملـه  وارد  مـردم هیچ‌وقـت  مذهبـی شـما 
نکنـم... امیـدوارم کـه در آینـده هیـچ کـس نتوانـد سـر شـما 
معاملـه کنـد.« )همـان: 63(. رهبـر شـهید تنها مدافـع حقوق 
هزاره‌هـا نبـود؛ بلکـه خواسـتار حقـوق همـۀ اقـوام و خواهـان 
حـق زندگی همـۀ آن‌ها بودند که همـه در کنار یکدیگـر برادروار 
در صلـح و آسـایش زندگـی کننـد و می‌گفـت: »هیـچ نـژادی را 
نمی‌خواهیـم نفـی کنیـم. ترکمن اسـت، هـزاره اسـت، تاجیک 
اسـت، افغان اسـت، ایماق اسـت و دیگر اقوام هسـتند. همه... 
در ایـن مملکـت بـرادروار زندگی کنند. به حقوق‌شـان برسـند و 
هرکـس دربـارۀ سرنوشـت خـودش تصمیـم بگیـرد. اگـر کسـی 
بیایـد و نـژاد خـود را حاکـم بسـازد و دیگـران را نفـی بکنـد، این 
فاشیسـتی اسـت و خلاف رسـوم بین‌المللـی اسـت.« )همان: 
حقـوق  تسـاوی  و  برابـری  بـرادری،  بـر  تأکیـد  بارهـا  او   .)33
شـهروندان افغانسـتان داشـت و خواهان حقوق اقـوام و زندگی 
مسـالمت‌آمیز و بـرادروار در کنـار یکدیگـر بود. )همـان: 147(. 
رهبـر شـهید حقـوق ملیت‌هـا را بـه طـور مسـاوی و برابـر بـه 
تناسـب نفوس می‌خواسـت. )غفاری لعلـی،1396: 12- 11( 
... در حکومـت آینـده همـه بـه حقـوق خـود برسـند و مـا معیار 
می‌دانیـم.«  معتبـر  هسـت  بین‌المللـی  معیـار  کـه  را  نفـوس 

)همان: 134(

تبعیض‌هـای  و  مظالـم  منتقـد  همـواره  مـزاری  شـهید 
نظام‌هـای گذشـته افغانسـتان بـود و تکیـه بـر برابری و بـرادری 
تفاخـر  و  امتیـازات  نابرابـری،  و  تبعیـض  پایـان نظـام  داشـت. 
قبیلـه‌ای، تحـق عدالـت، بـرادری و برابـری از اهـداف کلان او 
بـود. ایشـان تأکیـد می‌کـرد کـه »خواسـت مـا تأمیـن عدالـت، 
برابـری و بـرادری میان مردم افغانسـتان اسـت.« )همـان: 68-
69(. از منظـر شـهید مزاری، برادری و برابری، رسـیدن ملت‌ها 

به حقوق‌شان است، برادری یعنی تأمین حقوق ملیت‌ها.

نتیجه‌گیری
حـق تسـاوی و برابـری، یکـی از مؤلفه‌هـای مهـم حقوق بشـر و 
مهم‌تریـن انگیـزه و هـدف مبـارزان در طول تاریخ اسـت. مبارزه 
سـرلوحۀ  انصـاف،  و  عدالـت  تحقـق  نابرابـری،  تبعیـض،  بـا 
بـوده اسـت.  الهـی در دوره‌هـای مختلـف  پیامبـران  مبـارزات 
شـهید مـزاری بـا تکیه بـه حقوق فطـری و طبیعی و با اسـتفاده 
انسـانی  و  طبیعـی  حقـوق  خواسـتار  قرآنـی،  آموزه‌هـای  از 
مردمـش بـود و خواسـتار پایان یافتـن تمام اشـکال تبعیض‌ها و 
نابرابری‌هـا در نظـام سیاسـی افغانسـتان بود. شـهید مـزاری با 
اعتقـاد بـه اخـوت اسلامی، تحقـق بـرادری و برابـری اقـوام و 
نظـام  و  می‌دانسـت  حقوق‌شـان  بـه  رسـیدن  در  را  ملیت‌هـا 
فدرالـی را بهتریـن مکانیزم بـرای تحقق حقوق اقـوام و ملیت‌ها 
امتیازخواهی‌هـا  و  تبعیض‌هـا  بـه  گذاشـتن  پایـان  مهـر  و 
بحـران  راه‌حـل  تنهـا  مـزاری،  شـهید  اندیشـۀ  در  می‌خوانـد. 
کشـور، رسـیدن اقـوام و ملیت‌هـا بـه حقوق‌شـان و از بین رفتن 
نـژادی، زبانـی و غیـره  تبعیـض و امتیازطلبی‌هـای مذهبـی، 

است.
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XX   خلیل‌الله نبوی

شهید مزاری و رهبری

  رهبری جامعـــه یکی از اساســـی‌ترین و بنیادی‌ترین
موضـــوع دانش مدیریت، علوم سیاســـی و اجتماعی 
را تشـــکیل می‌دهد، بـــر اســـاس دیدگاه‌های کلاســـیک و 
مدرن، نقـــش رهبری در زندگی انســـان‌ها در طـــول تاریخ، 
برجســـته، مهم، حیاتی و کلیدی بوده اســـت. رهبران بزرگ 
تاریخ در متـــن و محراق حوادث و رخدادهـــای بزرگ تاریخی 
قرار داشـــتند و مســـیر تاریخ را در راســـتای اهدافی که خود 
تعییـــن کرده و جامعـــه پذیرفته بود، تغیر دادنـــد و بزرگ‌ترین 
ســـهم و نقش را در ســـاختن تاریخ انســـان ایفا کردند. شهید 
مزاری یکی از این رهبران بزرگ تاریخ افغانســـتان اســـت که 
مســـیر تاریخ سیاســـی این کشـــور را از رویکرد اســـتبدادی، 
انحصارطلبـــی، خودکامگـــی بـــه ســـمت عدالت‌اجتماعی، 
سیاســـت انســـانی و وحدت‌ملـــی تغییـــر می‌دهـــد. گذار 
سیاســـی مبتنی بر اندیشـــههای سیاســـی شـــهید مزاری با 
وجود چالش‌هـــای فراوان، هنـــوز هم تـــداوم دارد و ضرورت 
بازخوانی اندیشـــههای سیاسی وی برای نســـل پسامزاری، 
فراتـــر از یک تجلیل تشـــریفاتی ســـالیادش مطرح اســـت و 
همچنیـــن تفاوت‌هـــای فاحش در ویژگی‌ها و ســـبک رهبری 
شـــهید مزاری با رهبـــران سیاســـی پســـامزاری، مهم‌ترین 
پرســـش را در زمینۀ رهبری جامعه مطرح ســـاخته است و آن 
پرســـش در ایـــن مقاله این اســـت کـــه ویژگی‌هـــای رفتاری 
رهبری شـــهید وحدت ملی، اســـتاد مزاری که اندیشـــه‌های 

او را ماندگار کرده است، چیست؟

بـه نظـر می‌رسـد در پاسـخ بـه پرسـش فـوق، ویژگی‌هـای 
اساسـی رهبـری بایـد مـورد مطالعـه و بررسـی قـرار گیـرد. در 
رابطـه بـا ویژگی‌های رهبـری، نظریه‌ها و دیدگاه‌های فـراوان در 
حـوزۀ مدیریـت و جامعه‌شناسـی سیاسـی وجـود دارد؛ از میان 
آن نظریه‌هـای متعـدد و متفـاوت، بـه یـک نظریـه بـه عنـوان 
چهارچـوب نظـری در ایـن مقالـه بسـنده می‌شـود و آن نظریـۀ 
منتخـب بـرای چشـم‌انداز کلـی بحـث، عبـارت از نظریـۀ رهبـر 
خلاف  بـر  مذکـور  نظریـۀ  اسـت.  لیـف(  )گریـن  خدمت‌گـزار 
نظریه‌هـای کلاسـیک عمـودی کـه دارای ماهیـت دسـتوری و 
امری‌انـد، دارای رویکـرد افقـی و مشـارکتی اسـت. ایـن نظریـه 
تلاش دارد تـا  بـرای بحـران رهبری در عصـر کنونـی، راه‌حل و 
راهـکار ارائـه کنـد. بنابراین، بـرای فهم ماهیت نظریـۀ مذکور به 
برخـی از ویژگی‌هـای آن بـه صـورت ذیـل اشـاره می‌شـود: - 
 – بخشـی  بهبـود   - همدلـی  دادن-  خدمت‌گزاری-گـوش 
آگاهی‌دهـی - تشـویق و ترغیـب – آینده‌نگـری و دوراندیشـی - 
تعهد به رشد افراد - اعتماد متقابل - روحیۀ همکاری- استفادۀ 
اخلاقـی از قـدرت - ارزشـمند بودن خدمت به دیگـران -  توجه 
بـه نیازمنـدی دیگـران - مقـدم داشـتن منافع جمعی بـر منافع 

شخصی )حسن پور،1383: 153(.
بر اسـاس این نظریه و مقایسـۀ ویژگی‌های آن با رفتارهای 
قاطعیـت  بـا  مـزاری،  اسـتاد  ملـی  وحـدت  شـهید  سیاسـی 
می‌تـوان گفـت: رهبر شـهید یـک رهبـر خدمت‌گزار بـود، تمام 
ویژگی‌هـای یـک رهبر خدمت‌گـزار در وجود رهبر شـهید تجلی 
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داشـت کـه در ایـن مقاله به مقایسـۀ یکایـک ویژگی‌هـا پرداخته 
خواهد شـد. اولیـن ویژگی نظریۀ مذکور، خدمت‌گزاری اسـت. 
اصـل  یـک  را  مـردم  بـرای  خدمت‌گـزاری  خدمت‌گـزار،  رهبـر 
می‌دانـد )رضائیـان،1380: 33- 34(. خدمـت به دیگران جزء 
باورهـای عمیـق فکـری، اخلاقـی و ذاتـی رهبـر شـهید بـود. 
سراسـر زندگـی‌ وی شـاهد بـر ایـن مدعـی اسـت. رهبـر شـهید 
خدمـت بـه دیگـران را بـدون بهـا و بهانـه انجـام مـی‌داد و هیـچ 

چشم داشت و طمع  از کسی در برابر خدماتش نداشت.
یکـی دیگـر از ویژگی‌های رهبـر خدمت‌گـزار، خوب گوش 
دادن بـه گفته‌هـای مـردم اسـت. رهبـر شـهید بـه گفته‌هـای 
مـردم بـا دقـت گـوش مـی‌داد، سـخنان و افـکار عمومـی مـردم 
برایـش مهـم و ارزشـمند بـود. از ایـن جهـت اسـت کـه بـه رهبر 
شـهید، رهبر مردم‌محور گفته می‌شـود. خودکامگی و استبداد 
در قاموسـش وجـود نداشـت، بـه مـردم بـه عنـوان یـک ابـزار یا 
وسـیله‌ای بـرای رسـیدن بـه اهـداف شـخصی نـگاه نمی‌کـرد، 

خدمت به مردم برایش هدف نهایی بود.
رهبـر  اسـت.  رهبـر خدمت‌گـزار  دیگـر  ویژگـی  همدلـی، 
شـهید یـار و یـاور صادق مردم بـود و هیچگاه تظاهـر به صداقت 
و هم‌نوایـی نمی‌کـرد، مردمـش را از جان و دل دوسـت داشـت، 
بـه کثرت‌گرایـی اعتقـادی و فکـری مـردم احترام می‌گذاشـت، 
کمونیسـت و مجاهـد را در آغـوش می‌کشـید. در حقیقـت در 
غم‌هـا، غصه‌هـا، دردهـا، رنج‌هـا و شـادمانی‌های مـردم، خود را 

سهیم می‌دانست.
رهبر خدمت‌گزار به رشـد افراد متعهد اسـت. رهبر شـهید 
نسـبت بـه رشـد و ترقـی جامعه متعهـد بـود، از فراینـد تغییر در 
ابعـاد مختلف جامعه اسـتقبال می‌کرد. مانند رهبران سـنتی از 
سـنت‌های حاکـم در جامعـه بـرای تحکیم موقعیت شـخصی و 
رشـد  نمی‌سـاخت،  مقـدس  تابوهـای  خـودش،  خانوادگـی 
جامعـه را به معنـای تزلزل موقعیت و منزلـت اجتماعی خویش 
ندانسـته و به تغییر و تحول مثبت جامعه ایمان داشـت. ایشـان 
راسـتا  در همیـن  را  کشـور  اداری  واحدهـای  تعدیـل  و  تغییـر 

مطرح ساخته بود.

رهبـــر خدمت‌گـــزار، به مـــردم آگاهی می‌دهـــد. رهبر 
شـــهید مردم را آگاه می‌ســـاخت، هیـــچ مســـئله و دغدغۀ 
سیاســـی پنهان از مردم نداشـــت، مردم را در جریان مهم‌ترین 
گفت‌وگوهـــا و مذاکـــرات سیاســـی خـــودش قرار مـــی‌داد، 
آگاهـــی توأم بـــا بیـــداری را برای مـــردم هدیه می‌کـــرد، از 
مظالم تاریخی در افغانســـتان قســـمی ســـخن می‌گفت که 
مردم بـــا تمام وجـــود آن را احســـاس می‌کـــرد. از آگاهی و 
معرفـــت نمی‌هراســـید، مـــردم  را در تاریکـــی جهـــل نگـــه 
نمی‌داشـــت، از جهل مردم اســـتفاده نمی‌کـــرد. پیروانش را 
همیشـــه آگاه ســـاخته و در جریـــان رخدادهـــا و تحـــولات 

سازمانی قرار می‌داد.
رهبـر خدمت‌گـزار، پیروانـش را تشـویق و ترغیـب می‌کند. 
رهبـر شـهید خلـق انگیـزه، تشـویق و ترغیب مـردم را بـه عنوان 
یـک هدف مقـدس برای پیشـرفت جامعه در نظـر می‌گرفت، به 
بـا روش  ناامیـدی و یـأس،  جـای زورگویـی، نیرنـگ و فریـب، 
ترغیبـی، مـردم را رهبـری و مدیریـت می‌کـرد، بـرای مـردم بـه 
گونـه‌ای انگیـزه و باور خلق کـرده بود که اقشـار مختلف جامعه 
در یـک مسـیر بـا یـک نگـرش، احسـاس هدفمنـدی، غـرور و 

سربلندی می‌کردند.
ویژگی‌هـای  از  دیگـر  یکـی  دوراندیشـی  یـا  آینده‌نگـری 
اساسـی رهبـر خدمت‌گـزار اسـت. دوراندیشـی بـه ایـن معنـا 
اسـت که رهبـر خدمت‌گـزار، ابن‌الوقـت و ظاهربین نیسـت، به 
افق‌هـای دوردسـت جامعـه نـگاه می‌کنـد. رهبـر شـهید بـرای 
و  فرهنگـی  اقتصـادی،  سیاسـی،  اسـتراتژی  مردمـش  آینـدۀ 
علمـی داشـت. بـر ایـن اسـاس، فرداهـای سیاسـی و فرهنگی 
جامعـه را پیش‌بینـی می‌کـرد، در همـان زمـان جنـگ، تعـداد 
زیـادی از جوانـان را بـرای بورسـیه‌های خارج از کشـور به هدف 

کدرسازی معرفی کرد.
رهبـر خدمت‌گـزار، اعتمـاد متقابـل بـا مـردم دارد. رهبـر 
شـهید آن‌چـه را به مـردم می‌‎گفـت، عمـل می‌کـرد. او می‌گوید: 
»از خدا هیچ وقت نخواسـتم که بدون شـما در جایی بروم و شـما 
نویسـندگان  فرهنگـی  )مرکـز  بگـذارم.«  معرکـه  در  را 

  
رهبـر شـهید راه رهایی از اسـارت، محرومیـت و نابرابری را در هشـیاری، 
مقاومـت، بیـداری و در وحـدت و هماهنگی مردمش جسـت‌وجو می‌کرد 
و می‌گفـت: »اگـر کوچک‌تریـن غفلـت کنیـم، بـاز اسـارت سـیصد سـاله 

تکرار می‌شود.«.
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افغانسـتان،1374: 222(. هیـچ نـوع فریب، نیرنـگ و تظاهر در 
رفتـارش نسـبت بـه مـردم وجـود نداشـت، در منطـق سیاسـی 
خـودش، ثابـت قـدم بـود، مـردم بـه او اعتمـاد داشـت و او بـه 

مردمش صادقانه اعتماد متقابل داشت.
دارد.  مردم  با  تعاون  و  روحیۀ همکاری  رهبر خدمت‌گزار، 
منزلش  دَر  بود،  مردم  کنار  در  و  مردم   در خدمت  رهبر شهید 
همیشه بر روی مردم باز بود، هیچ کسی در پشت دَر منزلش برای 
ملاقات احساس حقارت و توهین نمی‌کرد. کوچک‌ترین فاصلۀ 
طبقاتی با مردم نداشت. او خود می‌گوید: »در خارج از کنار شما 
هیچ زندگی برایم ارزشی ندارد.« )همان: 222(. این صحبت 

اوج روحیۀ همکاری با مردم را نشان می‌دهد.
رهبر خدمت‌گزار از قدرت سیاســـی اســـتفادۀ اخلاقی 
می‌کند، رهبر شـــهید هیچگاهی از قدرت سیاســـی وسیله و 
ابـــزاری بـــرای عقده‌گشـــایی، منزلـــت اجتماعـــی، منافع 
شـــخصی نســـاخت، بـــه مقولۀ قـــدرت بـــه عنوان وســـیلۀ 

خدمت‌گزاری به مردم نگاه می‌کرد.
رهبـر خدمت‌گـزار بـه نیازمندی دیگـران توجـه دارد. رهبر 
شـهید نیازهای سیاسـی، تاریخی، فرهنگـی، اقتصادی جامعه 
ایشـان عصـارۀ دردهـا،  تمـام وجـودش حـس می‌کـرد،  بـا  را 
رنج‌هـا و نیازهـای تاریخـی چندیـن قـرن و چندیـن نسـل در 

افغانستان بود.
رهبـر خدمت‌گـزار، منافـع جمعـی را بـر منافـع شـخصی 
مقـدم می‌دارد. شـهید وحدت‌ملی اسـتاد مـزاری، هیچ اولویت 
شـخصی و فـردی نداشـت، هیـچ منافـع شـخصی، خانوادگی، 
بـرای  شـخصی  منافـع  هیـچ  نداشـت،  مـردم  منافـع  از  جـدا 
خـودش تعریف نکـرد، تمام تلاش و فعالیت‌هایـش برای تحقق 
منافـع مـردم بـود، او  خود فریـاد می‌زند: »من هیـچ منافع غیر 
از منافـع شـما نـدارم اگر من می‌خواسـتم روی منافع شـخصی 

خود فکر می‌کردم کنار شما نمی‌نشستم.« )همان: 222(.

شــهید مــزاری یــک رهبــر خدمت‌گــزار بــود کــه خدمــات 
ــب  ــاخته و در قل ــک س ــر کاریزماتی ــک رهب ــه‌اش از او ی صادقان
ــت.  ــدگار اس ــرزمین مان ــن س ــواه  ای ــان عدالت‌خ ــزاران انس ه
ــی را  ــط عدالت‌خواه ــردم، خ ــار م ــی در کن ــا همدل ــان ب ایش
ارج  مــردم   ســخن‌های  و  مشــوره‌ها  بــه  می‌کنــد،  ایجــاد 
ــت  ــۀ مقاوم ــا جبه ــر توده‌ه ــه ب ــاد و تکی ــا اعتم ــذارد، ب می‌گ
می‌دهــد،  شــکل  غرب‌کابــل  در  را  عدالت‌خواهــی 
ــرار  ــی ق ــی و اساس ــدف نهای ــردم را ه ــرای  م ــزاری ب خدمت‌گ
بــر اســاس دوراندیشــی و آیندهنگــری، طــرح  می‌دهــد و 
برابــری و بــرادری اقــوام ســاکن در کشــور را مطــرح می‌ســازد. 
بــا آگاهــی و مفهوم‌ســازی، نســل‌های جامعــه را مخاطــب قــرار 
می‌دهــد، نگاهــش نســبت بــه قــدرت سیاســی انســانی، 
ــود، هیچگاهــی از قــدرت سیاســی،  جمعــی و عدالت‌محــور ب
ابــزار بــرای تأمیــن منافــع شــخصی نســاخت؛ نــه قصــری، نــه 
بلنــد منــزل و تجارتــی نــه زمیــن و ملکــی و نــه حســاب بانکــی 
ــفرۀ  ــر از س ــفرۀ رنگینت ــه س ــه ب ــت، ن ــی داش ــی و داخل خارج
ــر  ــردم  فک ــۀ م ــر از خان ــۀ مجلل‌ت ــه خان ــت، ب ــردم آرزو داش م
ــخ،  ــش، تاری ــرای مردم ــی ب ــی و پشمینهپوش ــا درویش ــرد. ب نک

فرهنگ، هویت، غرور، عزت و سربلندی را هدیه کرد.

ff :منابع
1. حسـن پـور، اکبـر )1383(. مدلـی برای رهبـری خدمتگزار. 

مجلۀ تدبیر، شمارۀ 153، تهران.
2. رضائیـان، علـی )1380(. مبانـی رفتـار سـازمانی. تهـران: 

سمت.
افغانسـتان )۱۳۷۴(. احیـای  نویسـندگان  3. مرکـز فرهنگـی 
هویـت: مجموعـه سـخنرانی‌های اسـتاد شـهید عبدالعلـی مـزاری 

)چاپ اول(. کابل: مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان )سراج(.

  
رهبر خدمت‌گزار از قدرت سیاســـی اســـتفادۀ اخلاقـــی می‌کند، رهبر 
شـــهید هیچگاهـــی از قـــدرت سیاســـی وســـیله و ابـــزاری بـــرای 
عقده‌گشـــایی، منزلت اجتماعی، منافع شخصی نســـاخت، به مقولۀ 

قدرت به عنوان وسیلۀ خدمت‌گزاری به مردم نگاه می‌کرد.
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XX   عبدالقیوم آیتی

سبک رهبری شهید استاد 
عبدالعلی مزاری

 چکیده
ایـن مقالـه بـا عنـوان »سـبک رهبـری شـهید اسـتاد عبدالعلـی مـزاری« در پـی بررسـی علمـی سـبک رهبری شـهید 
مـزاری در نظریـات سـبک رهبـری اسـت. از این‌رو، نخسـت به خلاصۀ تئوری‌های مهم سـبک رهبـری از دیدگاه اندیشـمندان 
غربـی اشـاره شـده اسـت. نتیجـه این‌کـه سـبک رهبـری شـهید مـزاری، سـبکی ایـده‌آل و جامـع بـوده اسـت کـه تلفیقـی از 

سبک‌‌های رهبری غربی و رهبری اسلامی است.  
دسـتاوردهای سـبک رهبری اسـتاد شـهید، عبـارت اسـت از: هویت‌یابی ملی، احیـای هویت هزاره‌ها، رسـمیت مذهب، 

فرصت‌سازی و ارائۀ الگوی جدید رهبری در افغانستان.
واژگان کلیدی: سبک، مدل، رهبری، هزاره و شهید مزاری.

مقدمه 
هـدف اساسـی در ایـن نوشـته، تبییـن سـبک رهبـری اسـتاد 
شـهید اسـت. بدیهی اسـت که شــخصیت‏های تاریخ‏ســاز، در 
بسـزایی  تأثیـر  فرهنگـی  و  اجتماعـی  سیاسـی،  عرصه‏هـای 
داشـته‏اند و دارنـد. این‌گونـه افـراد، نقـش تعیین‌کننـده‌ای در 
تحـولات و دگرگونی‏هـای جامعـه و اصلاح آن ایفـا می‏کننـد و 
نیز از پشـتوانۀ گسـتردۀ مردمی برخوردارند. بدون تردید، یکی 
از ایـن شـخصیت‌های بـزرگ افغانسـتان، شـهید مزاری اسـت. 
اسـتاد شـهید، آگاهـی قشـر‌های محـروم و عدالت‌خـواه را بـه 
ارث گذاشـت کـه از ایـن دیدگاه، شـهید مـزاری به عنـوان رهبر 

توده‌هـای محـروم، خـود دارای خصلت‌هـای خاصـی بـود کـه 
موجب شد تا از او رهبری کاریزماتیک و تمام عیار بسازد.

در بسـیاری از تئوری‌هـای موجـود رهبـری، بـه انسـان‌ها 
ذاتـاً توجـه نمی‌شـود؛ بلکـه به انسـان‌ها بـه خاطر میـزان نقش 
سیاسـی و اجتماعـی کـه در جامعـه ایفـا کـرده اسـت، توجـه 
می‌شـود. همچنیـن در تئوری‌هـای موجـود رهبـری، دیـدگاه 
کوتـاه مدتـی را به انسـان القا می‌کند که حداکثر بـرد آن از نظر 
زمانـی، از چندیـن سـال فراتـر نمـی‌رود؛ ولـی رهبـری اسـتاد 
شـهید، به‌عنـوان الگـوی رهبـری با افق وسـیع و آیندۀ روشـن، 

نگریسته می‌شود.
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مقالات

1. مفهوم‌شناسی
الف ـ سـبک: سـبک در لغـت به‌معنای گداختن فلـز و به قالب 
ریختـن و در فارسـی بـه معنای ریخـت و طـرز و روش هم گویند 

)عمید، 1384: 1161(. دو نوع سبک‌شناسی وجود دارد: 
الـف. ایسـتا: سـبک هر طبقـۀ اجتماعی جـدا از تغییرات 
دائمـی خـود و مداخلات سـبک‌های طبقات دیگر مـورد توجه 

قرار می‌گیرد.
لحاظ  از  اجتماعی  طبقات  و  سبک‌ها  جریان  پویا:  ب.   
تحولات داخلی خود و مناسبات متقابلی که با یکدیگر و نیز با 
سایر شئون زندگی عملی و نظری جامعه دارند بررسی می‌شود.
سـبک هـر فـردی بـه شـخصیت و طـرز تفکـر او مربـوط 
اسـت، مربـوط بـه نـوع تفسـیر و تعبیـر از تفکرهـا و نورم‌هـای 
اجتماعـی او اسـت، سـبک یا شـخصیت آدمی عبارت اسـت از 
تعبیر و تفسـیر دیگـران از رفتارهای نسـبتاًً پایـدار او )رضاییان، 

.)188 :1384
ب. رهبـری: بـرای رهبـری نیـز تعاریـف متعـددی بیـان 

شده است که در اغلب آن‌ها، مفهوم نفوذ وجود دارد.
اسـتاگدیل، در تعریـف رهبری می‌نویسـد: رهبـری فرایند 
اعضـای  یـا  فعالیت‌هـای گروهـی  بـر  نفـوذ  اعمـال  و  هدایـت 
سـازمان اسـت )اسـتاگدیل، بی‌تا: 804(. برخی نیـز معتقدند 
تلاش  بـرای  را  مـردم  کـه  »فعالیت‌هایـی  یعنـی  رهبـری  کـه 
مشـتاقانه در جهـت تحقـق اهـداف گروهـی، تحـت تأثیـر قـرار 
می‌دهـد.« بـه عبـارت دیگـر، رهبـری عبـارت اسـت از »تحـت 
تأثیر قرار دادن دیگران برای کسـب هدف مشترک.«)رضاییان، 

.)423 :1384

2. نظریات سبک‌ رهبری
ایــن ســبک‌ها،‌ در مــورد الگوهــای رفتــاری رهبــران بحــث 
ــای  ــال و رفتاره ــا، اعم ــه کاره ــوط ب ــات مرب ــد. تحقیق می‌کنن
ــه  ــد و روی آن‌چ ــل دارن ــزاری تمای ــای اب ــه رویکرده ــران ب رهب
ــردن  ــخص ک ــد. مش ــز می‌کنن ــد تمرک ــام می‌دهن ــران انج رهب
تحقیقاتــی چالــش  رهبــران هــدف  رفتارهــای  پیامد‌هــای 
برانگیــزی اســت؛ زیــرا کــه شــامل برخــی دشــواری‌های ذاتــی 
ــری  ــبک‌های رهب ــا و س ــه رفتاره ــج ب ــتن نتای ــوط دانس در مرب
اســت. نظریه‌هایــی کــه از واژۀ ســبک اســتفاده کرده‌انــد، 
ــود  ــان را در خ ــاری آن ــای رفت ــران و الگوه ــار رهب ــح رفت توضی
جــای داده‌انــد. ایــن توضیحــات شــامل نــوع کار و عملــی کــه 
توصیف‌کننــدۀ  بلکــه  نمی‌شــود؛  می‌پــردازد  آن  بــه‌  رهبــر 
ــیم  ــاری ترس ــای رفت ــب الگوه ــران در قال ــد رهب ــز و تأکی تمرک
ــی  ــات زیربنای ــوان ترجیه ــاس آن می‌ت ــر اس ــوند کــه ب می‌ش
ــا ســبک آن‌هــا را مشــخص کــرد )توکلــی و بهشــتی  رهبــران ی

پــور، 1390: 423(. در ایــن جــا، بــه خلاصــۀ ســبک‌های 
رهبری از دیدگاه نظریه‌پردازان آن، اشاره می‌شود.

نظریات سبک رهبری 
الف. کرت لوین

رهبـر مقتـدر یا آمرانه کـه همه تصمیمـات را شـخصاً می‌گیرد و 
بـه دیگـران دسـتور می‌دهد که فقـط تصمیماتـش را اجرا کنند 

)کوئن، 1388: 134(.
رهبر دموکراتیک‌که اندیشـه و پیشـنهادهای اعضـا را برای 
رسـیدن بـه اهـداف گـروه و سـازمان، مبنـای تصمیمـات خـود 

قرار می‌دهد )همان: 134(.
خاصـی  منافـع  دنبـال  معمـولًا  کـه  بی‌مسـئولیت‌  رهبـر 
اسـت، ادارۀ سـازمان بـه بهتریـن نحـو ممکـن بـرای او اولویـت 

ندارد )همان: 134(.

ب. لیکرت
سـبک اول: بـه زیـر دسـتان اعتماد نـدارد؛ زیـرا آنان بـه ندرت 

در جنبه‌های فرایند تصمیم‌گیری شرکت داده می‌شوند.
سبک دوم: اعتماد به زیردستانش دارد، تصمیم‌گیری‌ و 
اما  می‌شود؛  گرفته  بالا  از  سازمان  عالی  هدف‌های  تعیین 

بسیاری از تصمیمات قالبی را افراد سطوح پایین‌تر می‌گیرند.
سـبک سـوم: اعتماد قابـل توجه بـه زیردسـتان دارد؛ اما 
نـه بـه صـورت کامـل. خط مشـی عمومـی و تصمیمـات کلی از 
در  تـا  می‌دهنـد  اجـازه  پاییـن  طبقـات  بـه  ولـی  اسـت؛  بـالا 

تصمیم‌گیری‌های خاصی سهیم باشند.
سـبک چهـارم: کاملاً بـه زیردسـتان اعتمـاد و اطمینان 
دارد. تصمیم‌گیـری‌ به صورت وسـیع، ضمن آن‌کـه از تمامیتی 
خاص برخوردار اسـت، در کل سـازمان پراکنده است )قاسمی، 


 دربارۀ سبک رهبری شهید مزاری نمی‏توان 
گفت که وی از یک سبک مشخص همواره در 

رهبری جامعۀ هزارۀ افغانستان استفاده 
می‌کرد؛ بلکه ایشان تلفیقی از این سبک‌ها را 

در رهبری جامعه با توجه به اقتضائات و 
موقعیت‌های موجود به کار می‌بردند.

 
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.)316 :1382

ج. رابرت هاوس
رهبری آمرانه: رفتار رهبر، تعیین‌کنندۀ همۀ امور است.

رهبـری حمایتـی: رفتـار رهبر، با پیـروان دوسـتانه و برای 
آنان حرمت قائل است و در حمایت آنان کوشا است.

رهبـری مشـارکتی: تصمیمات با مشـارکت پیـروان انجام 
می‌گیرد.

بـرای  را  رهبـر هدف‌هـای سـازمان  توفیق‌گـرا:  رهبـری 
زیردسـتان مشـخص کـرده و بـه آنـان اعتمـاد می‌دهـد تـا بـه 

هدف‌های مذکور نائل گردند.

د. هرسی بلانچارد 
سـبک دسـتوری: این سـبک بـرای پیروانی کـه آمادگی پایین 
دارنـد. این سـبک شـامل رهنمودهای خـاص به افراد اسـت در 
)رضاییـان،  دهنـد  انجـام  چگونـه  را  کاری  چـه  این‌کـه  مـورد 

.)401 :1395
ســبک تشــویقی یــا اســتدلالی: بــرای پیروانــی کــه 
ــی از  ــبک تلفیق ــن س ــد. ای ــطی دارن ــا متوس ــن ی ــی پایی آمادگ
ســبک دســتوری و توضیــح و تقویــت بــه منظور شــور و شــوق در 

افراد است )همان: 401(.
سـبک مشـارکتی: بـرای پیروانـی کـه آمادگی متوسـط تا 
بـالا دارنـد. از آن‌جا که افـراد توانمندند. این سـبک که رهبر در 
آن بـر ارتباط دوطرفـه و همکاری مبتنی بر اعتمـاد تأکید دارد، 

تأثیرگذار‌ترین سبک است.
سـبک تفویضـی: بـرای پیروانـی کـه آمادگـی بـالا دارند، 
اسـت. در ایـن مرحلـه، پیـروان بـه حمایـت و هدایت نیـاز کمی 

دارنـد. از این-رو، سـبک تفویضی بیش‌تریـن احتمال موفقیت 
را دارد )همان: 403(.

جدول نظریات سبک‌های رهبری
3. سبک رهبری استاد مزاری در میان سبک‌های 

رهبری موجود 
دربـارۀ سـبک رهبری شـهید مـزاری نمی‏تـوان گفت کـه وی از 
یک سـبک مشـخص همواره در رهبری جامعۀ هزارۀ افغانستان 
اسـتفاده می‌کـرد؛ بلکـه ایشـان تلفیقـی از ایـن سـبک‌ها را در 
رهبـری جامعـه با توجه بـه اقتضائات و موقعیت‌هـای موجود به 
کار می‌بردنـد. مثلًا رهبر شـهید در برخی موارد از سـبک آمرانه 
از  یکـی  مـزاری  شـهید  می‌کردنـد،  اسـتفاده  دسـتوری  یـا 
به‌شـمار  فاشیسـت  دشـمن  علیـه  جنـگ  بـزرگ  فرماندهـان 
می‌رفـت، فرمان‌هـای زیـادی هـم بـرای فرماندهـان زیردسـت 
جهـت دفـاع همه‌جانبـه )جـان و مـال و نامـوس( مـردم، صـادر 
کـرد کـه اوج این‌گونه دسـتور بـرای دفـاع و مقاومـت را در غرب 
کابـل انجـام داد. بـه عنـوان نمونه در آن‌جا که شـهید مـزاری از 
همـۀ مـردم می‌خواهد کـه برای دفـاع از هویت خویـش به دفاع 
بپاخیزنـد، این‌گونـه می‌فرمایـد: »ایـن رسـالت همـۀ بـرادران 
به‌خصـوص آن‌هایـی کـه در خـارج زندگـی می‌کننـد، اسـت که 
از هویـت مـردم خـود دفـاع کننـد و تبلیغـات کننـد.« )ضیایی، 
1388: 69(. نمونـۀ دیگـر آن دسـتور رهبـر شـهید بـه برخی از 
زبده‏تریـن نیروهـای نظامـی خود بـرای مقابله با پیشـروی‌های 

گروه طالبان در شهر غزنی است )همان: 29(.
ــان بــود کــه  رهبــر شــهید، همــواره پــدری دلســوز و مهرب
ــری  ــچ ام ــت و از هی ــش می‌پنداش ــت خوی ــادم مل ــود را خ خ
بــرای خدمــت بــه ملیت‌هــای ســتمدیده دریــغ نمی‌کــرد، وی 
بــه مــردم مظلــوم و عدالت‌خــواه، امیــد و انگیــزه می‌بخشــید و 
آن‌هــا را مــورد تشــویق قــرار مــی‌داد، به‌ویــژه قشــر جــوان را کــه 
ــه کمــال راهنمایــی می‌کــرد و حتــی  ــه تحصیــل و رســیدن ب ب
ــیۀ  ــد بورس ــا بتوان ــرد ت ــاش می‌ک ــوان ت ــد ت ــا در ح ــرای آن‌ه ب
تحصیلــی در خــارج از کشــور را تهیــه کنــد. در فیلم‌هایــی کــه 
ــه وضــوح  در فضاهــای اینترنتــی گهگاهــی پخــش می‌شــود ب
دیــده می‌شــود کــه رهبــر شــهید بــه جوانــان ورزشــکار هدایایی 

را جهت تشویق و ایجاد انگیزه به آنان اعطا می‌کرد.
شـــهید مزاری هیچگاه بدون بررســـی دقیق شـــرایط و 
امکانات دســـت به عملـــی نمـــی‌زد و همواره با مشـــاوران و 
فرماندهـــان جنگـــی و نیز، با مردم عادی جلســـۀ مشـــورتی 
برگـــزار می‌کـــرد تـــا در رابطه با تغییـــر و تحـــولات موجود به 
نتیجـــۀ واحد رســـیده و اقدامـــات لازم را به انجام رســـاند. به 
عنـــوان مثـــال در ســـال 1372 وقتـــی محمود مســـتیری، 



 رهبر شهید، همواره پدری دلسوز و مهربان 
بود که خود را خادم ملت خویش می‌پنداشت و 

از هیچ امری برای خدمت به ملیت‌های 
ستمدیده دریغ نمی‌کرد، وی به مردم مظلوم و 
عدالت‌خواه، امید و انگیزه می‌بخشید و آن‌ها 

را مورد تشویق قرار می‌داد.

 
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نمایندۀ ســـازمان ملـــل در امور افغانســـتان بـــه کابل آمد، 
خواهـــان دیدار با شـــهید مزاری شـــد، از هر قشـــری که در 
اطرافش بـــود، برای مشـــورت دعـــوت کرد. شـــهید مزاری 
عـــاوه بر مشـــورت در رهبـــری خـــود، افـــراد را در رده‌های 
مختلف به هم ارتبـــاط می‌داد و از هرگونـــه دخالت فردی در 
امور تشـــکیلاتی اجتناب می‌کرد )رویش، 1391: 160(. در 
واقع سبک مشـــارکتی در رهبری شـــهید مزاری این‌گونه بود 
که همگان را به مشـــارکت و مشـــورت‏خواهی دعوت می‏کرد 
و وقتـــی نظـــری در جمع مورد قبـــول قرارمی‏گرفـــت، از آن 

درست مانند نظر خودش جانب‏داری می‌کرد.
از آن‌جـا کـه هر رهبری در هر سـازمان توانایـی انجام همۀ 
قاعـده  ایـن  از  نیـز  اسـتاد شـهید  نـدارد،  را  تنهایـی  بـه  امـور 
بـا  مسـتثنی نبـود و بـرای سـرعت و دقـت در انجـام وظایـف 
صلاحدیـد و مشـورت دیگـران بـه انتخـاب افـراد جهـت انجـام 
نماینـدۀ  کـه  هنگامـی  مثـال  به‌عنـوان  می‌پرداخـت.  امـور 
نماینـده  یـک  مـزاری  از شـهید  افغانسـتان  در  ملـل  سـازمان 
می‌طلبـد، ایشـان آقـای خلیلـی را بـه عنـوان نماینـدۀ خـود و 

حزب وحدت معرفی می‌کند )رضایی، 1388: 292(.
بـه طـور کلـی می‌تـوان گفـت کـه هـر کـدام از مدل‌هـای 
رهبـری، اعـم از سـنتی، رفتـاری و اقتضایـی فقـط یـک بعـد یا 
ابعـادی از رهبـری شـهید مزاری را فـرا می‌گیرنـد و از بیان تمام 
ابعاد شـخصیتی ایشـان در حـوزۀ رهبـری ناتوان هسـتند؛ زیرا 
کـه مدل‌هـای رهبـری معمـولًا در بسـتر وجودی مادی، تفسـیر 
از  کـه  داده‌انـد  قـرار  بررسـی  مـورد  را  رهبرانـی  و  شـده‌اند 
اندیشـه‌های خالـص دینی برخوردار نبوده‌اند، یـا در آن مدل‏ها 
از جنبه‌هـای دینـی رهبـران غفلـت شـده اسـت، فقط بـه ابعاد 
مـادی توجـه گردیده اسـت. اگر کسـی بخواهد در مورد سـبک 
رهبـری رهبرانی همانند شـهید مزاری مطالعه کند، لازم اسـت 
بـه اندیشـۀ دینـی و بـه تعبیـری ابعـاد معنـوی الهـی آن‏هـا نیـز 
توجـه کنـد و اسـاس ایـن نـوع رهبـران الهـی را بایـد در بسـتر 

دینی و معنوی بررسی کرد.
رهبـــر شـــهید، رهبـــری خـــود را مرهـــون آموزه‌های 
اســـامی اســـت و به همین جهـــت می‌توان رهبری شـــهید 
مزاری را برگرفته از رهبری اســـامی دانســـت؛ زیرا ســـبکی 
که اســـتاد شـــهید در رهبری قوم هزارۀ افغانســـتان داشت، 
برگرفته از تقـــوا، عدالت، اطاعت از خدا، ســـعۀ صدر و... بود 
که در شـــخصیتش عجین شـــده بود و موجب نفوذ گسترده 
در دل‌های محرومان و مظلومان کشـــور شـــد که با گذشـــت 
ســـال‌ها از شـــهادت این بزرگ‏مرد بـــاز هم در سراســـر دنیا 
همه ســـاله مـــردم عدالت‌خـــواه در ســـالگرد شـــهادتش به 
ســـوگ نشســـته و از ادامۀ راه او ســـخن به میـــان می‌آورند و 

بـــرای دســـتیابی بـــه اهـــداف بلنـــدش تـــاش می‌ورزند. 
بنابراین، می‌توان ســـبک رهبری اســـتاد مزاری را تلفیقی از 
ســـبک‌های موجـــود در نظریات رهبـــری غربـــی و رهبری 
اسلامی دانســـت و همواره رهبری شـــهید مزاری در سطوح 
مختلـــف به عنـــوان یک الگوی پیـــش روی رهبـــران جوامع 

محروم و مظلوم تاریخ، ماندگار خواهد بود.

4. نتایج سبک رهبری استاد مزاری
بـا توجـه بـه بررسـی سـبک رهبـری شـهید مـزاری و ارائـه یـک 
سـبک جامـع بـرای رهبـری ایشـان، دسـتاوردهای ایـن نـوع 
سـبک رهبـری در جامعـه چـه بـوده اسـت؟ در ایـن بخـش بـه 

مهم‌ترین دستاوردهای رهبری شهید، پرداخته می‌شود.

الف. هویت‌یابی ملی
یکـی از مهم‏تریـن دسـتاوردهای سـبک رهبـری شـهید مـزاری 
هویت‏یابـی ملـی اسـت، هویت‏یابـی ملـی بـه معنـی شـناخت 
درسـت از جایگاه اجتماعی و سیاسـی اسـت که در سـطح ملی 
و در رابطـه بـا هویت‏هـای دیگر مطرح می‌شـود. رهبری شـهید 
مـزاری موجـب گردیـد کـه طی سـه سـال مقاومت غـرب کابل، 
بـه  و  دهـد  قـرار  ارزیابـی  مـورد  هـزاره  مـردم  گذشـتۀ  تاریـخ 
عقب‏ماندگـی فرهنگـی، مدیریتی، سـاختار اجتماعی و فقدان 
آگاهـی سیاسـی مربوطـه را بازشناسـی کـرده و راه‌هـای بـرون 

رفت از آن‌ها را معرفی کند.



 رهبر شهید، رهبری خود را مرهون آموزه‌های 
اسلامی است و به همین جهت می‌توان 
رهبری شهید مزاری را برگرفته از رهبری 

اسلامی دانست؛ زیرا سبکی که استاد شهید 
در رهبری قوم هزارۀ افغانستان داشت، 

برگرفته از تقوا، عدالت، اطاعت از خدا، سعۀ 
صدر و... بود که در شخصیتش عجین شده 

بود و موجب نفوذ گسترده در دل‌های 
محرومان و مظلومان کشور شد.

 
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ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

ب. احیای هویت هزاره‎ها
دومیـــن دســـتاورد ســـبک رهبری شـــهید مـــزاری، احیای 
هویـــت هزاره‌هـــا اســـت کـــه در اثـــر ســـال‎های متمادی 
اســـتبداد، پیش‏داوری و تبعیـــض و الگوهای ناســـالم روابط 
اقوام در افغانســـتان، ســـعی در کتمان هویت‏شان داشتند و 
روش‎هایـــی مانند: حـــذف، ادغام و جـــذب در فرهنگ گروه 
اکثریـــت را در پیـــش گرفتـــه بودنـــد. در اثر رهبری شـــهید 
مـــزاری، به یک‌باره احســـاس غـــرور و اعتماد بـــه نفس را در 
وجودشـــان احســـاس کردند و با افتخار تمام خـــود را هزاره 
معرفـــی کردنـــد و گـــروه اکثریـــت را وادار کردند کـــه به این 
واقعیـــت اجتماعـــی تن در دهند که افغانســـتان؛ کشـــوری 

است با تنوع فرهنگی و قومی و... 

ج. رسمیت مذهب 
شـــهید مزاری با اعلام ایـــن راهبردی که: ما در افغانســـتان 
ســـه چیز می‎خواهیم: یکی رســـمیت مذهب مـــا و دیگر این 
که تشـــکیلات گذشـــته ظالمانه بود باید تغییر کند و ســـوم 
این که مردم ما در تصمیم‎گیری ســـهیم باشـــند. تلاش‏های 
بسیار گســـترده‌‌ای را برای رســـمیت‏ مذهب تشیع، انجام داد 
که  ســـرانجام در قانون اساســـی جدید افغانستان، تشیع نیز 
جـــزء دو مذهب رســـمی افغانســـتان گردید. در مـــاده 131 
آن‌چه در قانون اساســـی آمده اســـت، علاوه بر جنبۀ هویتّی 
رســـمیت مذهب تشـــیع، جنبـــۀ حقوقی و سیاســـی آن نیز 
بســـیار مهم به حســـاب می‎آید و رســـمیت مذهب تشـــیع، 
یکی از برجســـته‎ترین دســـتاوردهای رهبری شهید مزاری به 

شمار می‎رود.

د. فرصت‎‏سازی
فرصت‏سـازی یکی از دسـتاوردهای مهم رهبری اسـتاد شـهید 
تیز‏هوشـی شـهید  و  آینده‌نگـری  برکـت  بـه  اکنـون  اسـت کـه 
مـزاری بسـیاری از پسـت‎های دولتـی کـه قبلاً بـرای هزاره‌هـا 
میسـر نبودنـد؛ امـا حـالا برای مـردم مـا، باتوجـه با فشـار افکار 
عمومـی و فضـای اجتماعی حاکم بر افغانسـتان کـه حداقل در 
شـعار برابـری فرصت‎هـا را فریـاد می‎زننـد، وارد آن مشـاغل و 
ریاسـت  دوم  معاونـت  مثـل  شـده‎اند  دولتـی  پسـت‎های 
ریاسـت‌ها،  و  والـی  و  وزارتخانه‎هـا  از  تعـدادی  جمهـوری، 
نماینده‌هـای پارلمـان و... را می‌تـوان مرهـون رهبـری شـهید 

مزاری دانست.

ه. ارائۀ الگوی جدید رهبری
سیاسـی  بحران‏هـای  بـا  مواجهـه  در  مـزاری  شـهید  رویکـرد 
نمایـش  بـه  را  رهبـری  از  جدیـدی  الگـوی  ارائـه  اجتماعـی، 
گذاشـت کـه ایـن امـر محصـول شـعور بـالای سیاسـی مـردم و 
از  اسـتفاده  بـا  کـه  اسـت  مـزاری  شـهید  آگاهانـۀ  رهبـری 
مشـورت‏خواهی، ایجـاد و تقویـت خودبـاوری، تصمیم‏سـازی و 
در  را  رهبـری  جدیـد  الگـوی  یـک  و...  اقـوام  برابـر  مشـارکت 

افغانستان ترسیم کرد.
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

 یکی از مهم‏ترین دستاوردهای سبک رهبری 
شهید مزاری هویت‏یابی ملی است، هویت‏یابی 

ملی به معنی شناخت درست از جایگاه 
اجتماعی و سیاسی است که در سطح ملی و 

در رابطه با هویت‏های دیگر مطرح می‌شود.

 
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XX   عبدالحمید عارفی

 شهید مزاری
و راهکارهای صلح پایدار

  امری تمام جوامع بشری یک  پایدار در  ثبات  و  صلح 
ضروری شمرده می‌شوند و از نیازهای اصلی انسان‌ها 
به  دست‌یابی  دائمی،  امنیت  و  صلح  بدون  می‌روند.  شمار  به 
رفاه، آسایش، آرامش و توسعۀ انسانی امکان‌پذیر نخواهد بود. 
آن،  در  ساکن  اقوام  که  افغانستان  مثل  کشوری  در  به‌ویژه 
جنگ‌های  گرفتار  مداوم  طور  به  و  تاریخ  طول  در  متأسفانه 
خونین، نفاق‌های ویرانگر و نزاع‌های گوناگون بوده‌اند و نسبت 
به همدیگر از هیچ ظلم و ستمی دریغ نداشته‌اند و همیشه در 
چنین  در  این‌رو،  از  بوده‌اند.  یكدیگر  حقوق  تضییع  صدد 
جامعه‌ای ضرورت صلح بیشتر احساس می‌شود. بدون شک، 
که  یافت  خواهد  تحقق  سرزمین  این  در  واقعی  صلح  وقتی 
مبتنی بر نگاه انسانی و مشتمل بر باورها و ارزش‌های فردی و 
اجتماعی افراد در این جامعه باشد و همچنین تضمین‌کنندۀ 

عمومی  آزادی‌های  کنندۀ  تأمین  و  بشری  حقوق  ارزش‌های 
افراد نیز بوده باشد. شهید وحدت‌ملی جناب استاد عبدالعلی 
در  صلح  اهمیت  و  جایگاه  از  عمیق  درک  و  توجه  با  مزاری 
و  نزاع‌ها  بر نفی و محو عوامل  تأکید داشت  افغانستان، مدام 
مذهبی،  کور  تعصبات  و  دینی  افراطیت  همچون  نفاق‌هایی 
گوناگون  انواع  بردن   بین  از  همچنان  و  فکری  و  قومی 
بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌های ناروا که همیشه سبب بروز منازعات 
ویرانگر در این کشور بوده است. به باور ایشان، نجات و رهایی از 
این مشکلات و معضلات نیز نیازمند صلح فراگیر است. صلحی 
که زمینۀ آن در اثر تلاش‌های مشترک، احترام متقابل و همدلی 
همۀ اقوام فراهم شده باشد. بنابراین، صلحی که در اثر اغراض 
سیاسی، سلیقه‌های شخصی و منافع گروهی و سمتی باشد، 
بدون تردید موقتی است و به هیچ وجه پایدار نخواهد بود. صلح 

 
صلح که فاقد معیارهای انسـانی و قانونی باشـد، هیچ جایگاهی 
در افـکار عمومـی و جامعـه ندارد و برای مردم این سـرزمین قابل 
قبـول نخواهـد بـود. تمـام انتظـارات و توقعـات مـردم از آوردن 
صلـح ایـن اسـت کـه بتواننـد در یـک فضـای صلح‌آمیـز و آرام و تـوأم بـا احترام 
متقابـل زندگـی کنند و زمینه‌ای فراهم شـود تـا همۀ اقوام و قبایـل در کنار هم 

نفس بکشند.
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شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

کشور  این  در  ساکن  اقوام  تمام  اتصال  نقطۀ  می‌تواند  واقعی 
باشد و باعث شود تا همگان بر محور آن گردهم آیند و صادقانه 
این‌رو،  از  را بفشارند.  را در آغوش گرفته و دست هم  همدیگر 
بدون درنظرداشت ارزش‌های انسانی و کرامت ذاتی انسان‌ها و 
پروسۀ  در  جامعه   در  افراد  عمومی  آزادی‌های  گرفتن  نادیده 
صلح؛ به معنی عدم اعتقاد و باور به صلح پایدار و ثبات دائمی 
هیچ  باشد،  قانونی  و  انسانی  معیارهای  فاقد  که  صلح  است. 
این  مردم  برای  و  ندارد  جامعه  و  عمومی  افکار  در  جایگاهی 
سرزمین قابل قبول نخواهد بود. تمام انتظارات و توقعات مردم 
از آوردن صلح این است که بتوانند در یک فضای صلح‌آمیز و آرام 
و توأم با احترام متقابل زندگی کنند و زمینه‌ای فراهم شود تا 
همۀ اقوام و قبایل در کنار هم نفس بکشند. چنان‌که فقدان 
صلح فراگیر در جامعه، باعث گسترش نفاق، ناامنی، خشونت و 
از توسعۀ انسانی خواهد شد. به همین جهت،  فاصله گرفتن 
شهید وحدت‌ملی باورمند بود که باید همۀ اقوام و افراد در این 
جامعه، مشترکات خود را درک کنند و از حس مشترک انسانی 
برخوردار شوند و بر حفظ ارزش‌های حقوق بشری و آزادی‌های 
عمومی افراد تأکید کنند تا زودتر به صلح پایدار، ثبات و توسعۀ 
انسانی دست یابند. همگان باید از افراط‌گرایی و تندروی‌های 
مذهبی، قومی و سیاسی پرهیز کنند و در مسیر اعتدال برای 
رسیدن به صلح مطلوب و توسعۀ انسانی گام بردارند. بنابراین از 
عنوان  به  را  ذیل  موارد  می‌توان  وحدت‌ملی،  شهید  دیدگاه 

راهکارهای مهم صلح در افغانستان مطرح کرد:
اول: صلح باید مبتنی باشد بر وحدت و همبستگی ملی که 
بی‌نهایت در هر کشوری مهم است و باعث ترقی و پیشرفت در 
جامعه خواهد شد. به همین دلیل این امر همیشه مورد تأکید 
همۀ مبارزان راستین و آگاهان با درک و با احساس قرار گرفته 

این  بوده است.  انسانی مورد توجه  به عنوان یک رویۀ  و  است 
موضوع از دیدگاه شهید وحدت‌ملی نیز برجستگی خاص داشته 
نابرابری،  تبعیض،  که  داشت  تأکید  همواره  ایشان  است. 
انحصارطلبی و عدم رعایت حقوق اساسی افراد و شهروندان، 
مغایر با وحدت و همبستگی ملی است. به همین جهت مدام 
یادآور شده است که نزاع‌های مذهبی، نژادی، قومی و قبیله‌ای، 
خانمان‌سوزند و نباید تمام انگیزه‌ها و نیت‌ها بر حذف دیگران و 
ضایع ساختن حقوق یكدیگر بنا شود. شهید وحدت‌ملی باورمند 
بود که اگر اقوام ساكن در افغانستان، هویت و شخصیت و حقوق 
داشت.  نخواهد  وجود  مشكلی  دیگر  نكنند،  نفی  را  همدیگر 
متأسفانه تمام جنجال‌‎ها و درگیری‌ها در امتیازطلبی و مفکورۀ 
امتیازطلبی که گاهی در چهرۀ مذهب  حذف همدیگر است. 
ظهور می‌کند و گاهی در چهرۀ نژاد. ایشان همیشه اعلام می‌کرد 
در  را  وحدت‌ملی  و  نداریم  جنگ  سر  تنظیمی  هیچ  با  ما  که 
افغانستان یك اصل می‌دانیم. ایشان دو دستگی را برای مردم 
ذلت و فاجعه قلمداد می‌کرد و کسانی را که این نوع مسائل را 

دامن می‌زدند ‏به عنوان خائنین ملی تلقی می‌کرد.
ناگزیرند  احزاب  و  مردم  پایدار؛  صلح  تحقق  برای  دوم: 
همدیگر را تحمل بكنند و در صدد حذف یكدیگر نباشند؛ چه از 
نگاه ‏قومی و چه از نگاه حزبی و چه از نگاه مذهبی و امثال آن. 
ایشان همیشه فریاد بر می‌آورد که ما ‏برای همۀ احزاب و ملیت‌ها 
احترام قائلیم و برای همه حق مساوی و برابر طبق نفوس‌شان 
می‌خواهیم و جنگ را راه حل نمی‌دانیم؛ چون کشوری که در 
زبانی وجود داشته و  نژادی،  تنوع دینی، مذهبی، قومی،  آن 
قومی  و  نژادی  طلبی‌های  برتری  و  تبعیض  دارای  پیشینه‌ای 
تا زمانی که ریشه‌های اصلی بحران و منازعه در  و  بوده است 
نادیده  برابر شهروندی،  و حقوق  نگیرد  قرار  توجه  مورد  کشور 

 
ایشـان همیشـه فریـاد بـر مـی‌آورد کـه مـا ‏بـرای همـۀ احـزاب و 
ملیت‌هـا احتـرام قائلیـم و بـرای همـه حـق مسـاوی و برابـر طبق 
نفوس‌شـان می‌خواهیـم و جنـگ را راه حـل نمی‌دانیـم؛ چـون 
کشـوری کـه در آن تنـوع دینی، مذهبی، قومـی، نژادی، زبانی وجود داشـته و 
پیشـینه‌ای دارای تبعیـض و برتـری طلبی‌هـای نـژادی و قومـی بوده اسـت و تا 
زمانـی کـه ریشـه‌های اصلی بحـران و منازعه در کشـور مورد توجه قـرار نگیرد 
و حقـوق برابـر شـهروندی، نادیـده انگاشـته شـود و منابـع و فرصت‌هـای ملی 
تنهـا در اختیـار عـده‌ای از اقوام قرار داشـته باشـند، به هیچ وجه مشـکل حل 

نخواهد شد.
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انگاشته شود و منابع و فرصت‌های ملی تنها در اختیار عده‌ای 
از اقوام قرار داشته باشند، به هیچ وجه مشکل حل نخواهد شد. 
از این‌رو، ایشان تصریح می‌کند که تمام جنجال‌ها و درگیری‌ها 
بر سر همین مسئلۀ امتیازطلبی و حذف همدیگر است و تا این 
تحقق  پایدار  صلح  نکنیم،  حل  بنیادی  صورت  به  را  مشکل 

نخواهد یافت.
سوم: احترام گذاشتن به کرامت انسانی و در نظرگرفتن 
که  است  دیگری  مهم  مسئلۀ  جامعه،  در  افراد  ذاتی  حرمت 
و دولت مورد توجه  از طرف جامعه  باید  پایدار  با صلح  ارتباط 
جدی قرار گیرد و از برخوردهای مغایر با عزت و حیثیت انسانی 
افراد پرهیز شود. از لازمۀ احترام گذاشتن به حیثیت و کرامت 
و  برابر  صورت  به  قبایل  و  اقوام  همۀ  با  که‌  است  آن  انسان‌ها 
یکسان رفتار شود. به این معنا که همۀ افراد از همۀ حقوق و 
آزادی‌هایی که لازمۀ احترام به حیثیت ذاتی آنان است مثل حق 
حیات، آزادی عقیده، آزادی بیان، حق امنیت شخصی، حق 
تعیین‌ سرنوشت و امثال آن، به صورت یکسان و برابر برخوردار 
باشند. شهید وحدت ملی باورمند بود که کرامت انسانی اقتضا 
دارد که همۀ اقوام و قبایل در عرصه‌های مختلف باید از حقوق 
برابر برخوردار باشند، به ویژه برابری در برابر قانون و دسترسی 
به عدالت؛ به این معنی که هیچ نوع تبعیض در طرح دعوی، 
مردم  بود.  نخواهد  توجیه  قابل  رسیدگی  و  محاکمه  مراحل 
مذهبی،  زبانی،  قومی،  محدودنگری‌های  از  باید  افغانستان 
سمتی، سیاسی و امثال آن عبور کنند و به جای آن به بزرگ‌نگری 
به  را  همگان  آزادی‌های  و  حقوق  و  کنند  فکر  دیگراندیشی  و 
رسمیت شناخته و احترام کنند. متأسفانه هنوز هم نابرابری‌ها 
طور  به  افغنستان  مردم  مختلف  بخش‌های  و  اقوام  میان  در 
گسترده مشاهده می‌شود و تبعیض قومی، منطقه‌ای، مذهبی 
و امثال آن را نمی‌توان انکار کرد. شهید وحدت ملی با توجه به 
مردم  بر  حاکم  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  وضعیت 
در  بدون  اجتماعی  عدالت  که  داشت  تأکید  افغانستان، 
نظرداشت  تركیب تناسبی اقوام كارساز نبوده و به دست نخواهد 
و  ملی  نفاق‌های  و  نزاع‌ها  از  خطه  این  مردم  نتیجه  در  و  آمد 
ایشان در  یافت.  تبعیض‌های شکنندۀ قومی رهایی نخواهند 

یکی از سخنرانی‌های ارزشمندشان نیز چنین بیان داشت که ما 
مردم افغانستان هیچ نژادی را نمی‌خواهیم نفی کنیم، ترکمن 
است، هزاره است، تاجیک است، افغان است، ایماق است و 
برادروار  این مملکت  بیایند در  اقوام هستند. همۀ آن‌ها  دیگر 
و هر کس دربارۀ  برسد  به حقوق‌شان  و هر کس  زندگی کنند 
نژاد  و  بیاید  کسی  اگر  بگیرد.  تصمیم  خودش  سرنوشت‌شان 
خود را حاکم بسازد، دیگران را نفی بکند، این فاشیستی است، 
این خلاف رسوم بین‌المللی است. بنابراین، تحقق صلح پایدار 
به  گذاشتن  احترام  و  ملی  همبستگی  و  وحدت  نیازمند 
به  توجه  و  در جامعه  افراد  انسانی  و  بشری  ارزش‌های حقوق 

کرامت ذاتی انسان‌ها است.
چهارم:  برگزاری انتخابات عادلانه، آزاد و شفاف و سهم 
و  جمعی  سرنوشت  تعیین  در  آنان  نقش  و  مردم  داشتن 
اجتماعی‌شان موجب تحکیم صلح پایدار و ثبات دائمی شده و 
حقوق سیاسی مردم را تثبیت و نهادینه خواهد کرد و موجب 
این  در  زندگی  ادامۀ  برای   را  آنان  و  شده  مردم  اعتماد  جلب 
تلاش  افراد  و  گروه‌ها  همۀ  و  کرد  خواهند  تشویق  سرزمین 
تا از طریق جلب آراء مردم، حکومت را به دست  خواهند کرد 
آورند. به همین جهت شهید وحدت‌ملی همواره تأکید می‌کرد 
که باید همۀ مردم حق تعیین سرنوشت خود را داشته باشند و در 
غیر آن، دستیابی به صلح واقعی همچنان به صورت یک رؤیا در 
این کشور باقی خواهد ماند. از این‌رو، ایشان برگزاری انتخابات 
و شرکت در آن را مهم‌ترین راهکار برای فراهم شدن زمینۀ صلح 
بنابراین،  می‌کرد.  تأکید  و  می‌کرد  ارائه  افغانستان  در  پایدار 
راهکارهایی که در ارتباط با ایجاد صلح توسط شهید وحدت‌ملی 
فریاد زده شد، راهگشاترین راهکارها در تمام عصرها و نسل‌های 
جامعۀ افغانستان محسوب می‌شود که با روش آرام و به دور از هر 
عملی  صورت  در  است.  بخشیدن  تحقق  قابل  خشونت،  نوع 
افغانستان،  مظلوم  مردم  هیچگاهی  ایشان،  فرمایشات  شدن 
را تجربه نخواهند کرد و  تلخ و سیاه گذشته  و روزهای  نزاع‌ها 
هرگز مصیبت‌های دلخراش تاریخی به سراغ‌شان نخواهند آمد. 
مردم  تاریخ  در  ایشان  بخش  نجات  اندیشه‌های  این‌جهت  از 

افغانستان ماندگارند و قابل ستایش و بی‌نهایت ارزشمندند.

 
برگزاری انتخابات عادلانه، آزاد و شـفاف و سـهم داشـتن مردم و 
نقـش آنـان در تعیین سرنوشـت جمعی و اجتماعی‌شـان موجب 
تحکیـم صلـح پایدار و ثبات دائمی شـده و حقوق سیاسـی مردم 
را تثبیـت و نهادینـه خواهـد کـرد و موجـب جلـب اعتماد مـردم شـده و آنان را 

برای  ادامۀ زندگی در این سرزمین تشویق خواهند کرد.
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XX   محمدعوض اعتمادی

مؤلفه‌های صلح
در اندیشۀ شهید مزاری

 مقدمه
 صلح یکـــی از اصول و ارزش‌های زندگی اســـت و در 
جامعۀ معاصـــر یک نیاز حیاتی برای مردم و تمدن محســـوب 
می‌شـــود. بـــدون شـــک صلـــح و امنیـــت، از بزرگ‌تریـــن 
نعمت‌های الهی و نیاز فطری بشـــر اســـت کـــه خداوند برای 
جوامع بشـــری ارزانی داشـــته است. منشـــأ صلح در تفکر، 
اندیشـــه و ذهن بشـــر ریشـــه دارد؛ همان‌گونه کـــه جنگ و 
منازعـــه نیـــز از تفکـــر آدمی سرچشـــمه می‌گیرد. شـــهید 
مزاری بـــه ‌عنـــوان یک متفکـــر مســـلمان، نیاز بـــه صلح، 
آرامـــش و زندگـــی مســـالمت‌آمیز را در افغانســـتان شـــدید 
احســـاس می‌کـــرد و همواره در صـــدد تحقـــق آن و افزایش 
وفـــاق اجتماعی و وحـــدت ملـــی از رهگذر تأمیـــن عدالت 
اجتماعـــی، رعایت حقوق شـــهروندی و تفاهم و هم‌پذیری در 

جامعه بود.
   بنابرایـن، متغیرهـای مهـم و کلیدی کـه مؤلفه‌های صلح 
را در اندیشـۀ شـهید مـزاری تشـکیل می‌دهـد و در بعـد کلان 
معنـا می‌یابـد، مقوله‌هـای عدالت، حقـوق شـهروندی، تفاهم و 
هم‌پذیـری اسـت. نگارنده، در ایـن مقاله کوتاه بر آن اسـت که، 
ایـن مقوله‌هـا را بـا اسـتفاده از روش کیفـی و تحلیـل محتوایـی 
بـه  پرداختـن  از  پیـش  تبییـن کنـد.  سـخنان شـهید مـزاری، 
مؤلفه‌هـای صلـح، لازم و ضـروری بـه نظـر می‌رسـد کـه مفهوم، 

جایگاه و اهمیت صلح بررسی شود.

)Peace( 1. مفهوم صلح
واژۀ صلـح )Peace( در لغـت، بـه ‌معنـای سـازش و از بیـن بردن 
نفـرت اسـت. )ابـن منظـور،1408ق، ج2: 516( در اصطلاح 
بـه حالتـی اطلاق می‌شـود کـه آرامـش و امنیـت عمومـی در 

کشور برقرار باشد.)خدوری،1335، ج1: 8(.
در تعریـف دیگـری از صلـح چنیـن آمـده اسـت: »صلـح 
یعنـی از درون آرام بـودن، از درون احسـاس خوبـی داشـتن، 
حالتـی کـه در آن حالـت همـۀ انسـان‌ها بـا همـۀ تفاوت‌هـا و 
اختلاف‌هـای کـه دارنـد، می‌تواننـد در کنـار هم باشـند و با هم 
زندگـی کننـد. صلـح یعنـی افـکار مثبـت و خـوب بـرای خـود و 

دیگران داشتن.« )تلمن و همکاران،1384: 87(.

2. اهمیت و جایگاه صلح
از آن‌جایـی کـه صلح یک موضوع فطری و فرا دینی اسـت، لازم 
بـه نظر می‌رسـد کـه اهمیـت آن، در عـرف عقلا نیز مـورد توجه 
قـرار گیـرد. از ایـن‌رو، ابتدا جایـگاه صلح در حقـوق بین‌الملل، 
قـرار  بررسـی  و  تبییـن  مـورد  اسلامی  آموزه‌هـای  در  سـپس 

خواهد گرفت.

1. اهمیت صلح در حقوق بین‌الملل
 جنـگ و تجـاوز، همواره زندگی بشـر را با تهدید مواجه سـاخته 
اسـت. زیان‌ها و آثار مخرب جنگ بر کسـی پوشـیده نیسـت، از 
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امـری  بین‌المللـی  و  داخلـی  روابـط  در  اختلاف  سـویی هـم 
طبیعـی اسـت؛ امـا بـرای این‌کـه ایـن اختلافـات، بـه جنـگ و 
بین‌المللـی  مجامـع  و  دانشـمندان  نشـود،  منجـر  تجـاوز 
و  کنگره‌هـا  و  داده‌انـد  ارائـه  صلـح  زمینـۀ  در  طرح‌هایـی 
همایش‌هـای بین‌المللـی بـه ایـن منظـور تشـکیل شـده‌اند که 

اهمیت صلح و امنیت را بیان می‌کنند.

2. اهمیت صلح در اسلام
 در آموزه‌های اسلام بر صلح و زندگی مسـالمت‌آمیز تأکید شـده 
اسـت. اصـولًا گزینـش نـام اسلام بـرای دیـن خاتـم، تأکیـدی 
دیگری اسـت بر اهمیت صلح از دیدگاه اسلام. صلح و جنگ از 
مسـائل بنیادین و زیربنای فقه سیاسـی اسلام اسـت؛ اما این‌که 
کـدام اصـل اسـت و کـدام عارضـی و اسـتثنایی؟ دیدگاه‌هـای 
متضادی مطرح شـده اسـت. برخی از متفکران غربی، اسلام را 
دین جنگ و شمشـیر دانسته‌اند. منتسـکیو می‌نویسد: »دیانت 
اسلام کـه بـه زور شمشـیر بـر مـردم تحمیـل شـده اسـت؛ چون 
اسـاس آن متکی بر جبر و زور بوده اسـت، باعث سـختی و شدت 
می‌کنـد.«  تنـد  را  مـردم  روحیـات  و  اخلاق  و  اسـت  شـده 
)منتسـکیو،1362: 670(. مجیـد خـدوری با این بـاور که روابط 
عادی میان مسـلمانان و کفار هرگز مبتنی بر صلح نبوده اسـت، 
حالـت یـک جنگ دائمـی را به تصویر کشـیده اسـت. )خدوری، 
پیشـین: 82(. در مقابل، کسـانی معتقدند که در اسلام صلح و 
همزیسـتی مسـالمت‌آمیز مبنـای گسـترش روابط مسـلمانان با 
دیگـر ملت‌هـا اسـت. شـیخ شـلتوت فقیـه مصـری می‌نویسـد: 
»اسلام سیاسـت صلح‌جویانه را به مسـلمانان توصیه کرده است 
تـا بـر گونه‌هـای روابـط آنـان حاکـم باشـد. بدیـن لحـاظ صلح به‌ 
عنـوان حالـت اصلـی رابطـه میـان انسـان‌ها زمینـۀ همـکاری و 
آشنایی‌شـان را فراهـم مـی‌آورد.« )شـلتوت، بی‌تـا: 53(. یکـی 
دیگـر از نویسـندگان معاصـر می‌نویسـد: »اصل در اسلام صلح 
اسـت و جنـگ یـک ضـرورت اسـت. به‌منظـور تأمیـن صلـح و 
می‌شـود.«  اسـتفاده  آن  از  ضـرورت  حـد  در  و  امنیـت 
)الزحیلـی،1412ق: 130-147(. شـهید مطهری می‌نویسـد: 
»بـه قـرآن رجـوع می‌کنیـم؛ در قـرآن هـم دسـتور جنگ رسـیده 
اسـت و هـم دسـتور صلـح. پـس اسلام دیـن کـدام ‌یـک اسـت؟ 
اسلام نـه صلـح را بـه‌ معنـی یـک اصـل ثابـت می‌پذیـرد و نـه در 
همه شـرایط جنـگ را. اصولًا جنگ و صلح تابع شـرایط اسـت.« 
)مطهـری،1368: 77- 78(. به نظر می‌رسـد که اسلام طرفدار 
صلـح، آرامـش و امنیـت اسـت. از ایـن‌رو، اصل صلـح را به ‌عنوان 
یـک اقـدام برتـر )نسـاء/ 128( فـرا راه روابط فـردی، اجتماعی و 
بین‌المللـی قـرار داده اسـت و پیروانـش را به صلح و سِـلم دعوت 

کرده است و از جنگ برحذر داشته است.

3. مؤلفه‌های صلح در اندیشه شهید مزاری
3-1.    عدالت اجتماعی

یکـی از مهم‌تریـن و کلیدی‌تریـن متغیرهـا، در اندیشـۀ شـهید 
مـزاری عدالت‌اجتماعـی اسـت؛ یعنـی گـذر از مطلق‌گرایـی به 
تکثرگرایـی و ایجـاد یک نظام سیاسـی، اجتماعی توسـعه یافته 
در جامعـۀ چنـد قومـی افغانسـتان، کـه در آن همـۀ نیروهـای 
سیاسـی، اجتماعی مشـارکت داشـته باشـند. شـهید مـزاری با 
بـه  همـواره  پایـدار،  صلـح  در  عدالت‌اجتماعـی،  نقـش  درک 
‌دنبـال آن بود. چنان‌که می‌گوید: »خواسـت مـا تأمین عدالت، 
برابـری و بـرادری میـان مـردم افغانسـتان اسـت. مـا هیـچ‌گاه 
معتقـد بـه اتخاذ شـیوه‌های قهرآمیز و توسـل به جنـگ برای آن 
نبوده‌ایـم و بعـد از ایـن نیـز نخواهیـم بـود.« )مرکـز فرهنگـی 
نویسـندگان افغانسـتان،1374: 68-69(. »هـدف ما تشـکیل 
بـر  مبتنـی  و  فراگیـر  مردمـی،  اسلامی،  حکومـت  یـک 
عدالت‌اجتماعی در افغانسـتان است.« )همان: 95(. بنابراین، 
می‌تـوان گفـت: شـهید مـزاری بـاور داشـت کـه صلـح پایـدار، 
آرامـش و زندگـی مسـالمت‌آمیز زمانـی میسـر ‌خواهـد شـد کـه 
از  عـاری  جامعـه‌ای  یابـد،  پایـان  قرنـه،  چندیـن  سـتم‌های 
و  آیـد  به‌وجـود  افزون‌‌خواهـی  و  برتری‌جویـی  تبعیـض، 
یعنـی همـۀ مـردم  پیـاده شـود؛  عدالت‌اجتماعـی در جامعـه 

افغانستان به حقوق خویش برسند.

2-3. حقوق شهروندی
   یکــی دیگــر از متغیرهــای مهــم و کلیــدی در اندیشــۀ شــهید 
ــزاری از  ــهید م ــد ش ــت. هرچن ــهروندی اس ــوق ش ــزاری حق م
واژۀ حقــوق شــهروندی هیــچ‌گاه در ســخنانش اســتفاده نکرده 



 شهید مزاری با درک بی‌عدالتی، 
تبعیض‌های استخوان‌سوز و محرومیت 

اقوام افغانستان به‌ویژه هزاره‌ها از حقوق 
سیاسی‌شان و درک تأثیر آن در افزایش 
ضریب صلح، خواهان مشارکت اقوام به 
‌ویژه هزاره‌ها در تصمیم‌گیری‌های کلان، 

تغییر ساختار اداری و... بود.

 
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اســت؛ امــا حقــوق سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی 
و...، حیطه‌هــای اصلــی حقــوق شــهروندی اســت کــه شــهید 
مــزاری همــواره روی آن‌هــا انگشــت نهــاده و تأکیدکــرده‌ اســت. 
شــهروندی  حقــوق  از  می‌تــوان  مقالــه،  ایــن  در  بنابرایــن، 

به‌عنوان مؤلفۀ صلح در اندیشۀ ایشان نام برد.

3-2-1. حقوق سیاسی
بـرای  کـه  اسـت  حقـوق  از  دسـته  آن  سیاسـی،  حقـوق 
شـخص در ارتبـاط با حاکمیت معنا یافته اسـت و یـک رابطۀ دو 
سـویه اسـت. بدیـن معنـا کـه بـه همـان انـدازه کـه اشـخاص 
می‌بایسـت حقوق سیاسـی خود را از دولـت و حاکمیت مطالبه 
کننـد، دولت‌هـا و حاکمیت‌هـا نیـز حقوقـی بـر مـردم دارنـد که 
مـردم بایـد در یـک کنـش و واکنـش دو طرفـه بـا دولـت، آن را 
مدنظـر داشـته باشـند. رعایـت این حقـوق می‌توانـد، گامی در 
مسـیر افزایـش ضریب صلح، مـدارا، وفاق ملـی، آرامش جمعی 

و...، و متعاقباً توسعۀ اجتماعی باشد.
تبعیض‌هـای  بی‌عدالتـی،  درک  بـا  مـزاری  شـهید 
استخوان‌سـوز و محرومیـت اقـوام افغانسـتان به‌ویـژه هزاره‌ها از 
حقـوق سیاسی‌شـان و درک تأثیـر آن در افزایـش ضریـب صلـح، 
خواهان مشـارکت اقـوام به ‌ویـژه هزاره‌هـا در تصمیم‌گیری‌های 
در  »بایـد  می‌گفـت:  و  بـود  و...  اداری  سـاختار  تغییـر  کلان، 
حکومـت آینـده، همه به حقوق خود برسـند و ما معیـار نفوس را 
کـه یـک معیـار بین‌المللـی هسـت، معتبـر می‌دانیم و بـر همان 
اسـاس نفـوس، از دولـت و حکومـت آینـده خواسـتار حـق خود 
هسـتیم.« )همـان: 134( یـا در جـای دیگـر می‌گویـد: »حـزب 
وحـدت اسلامی سیاسـت اصولـی و ثابـت دارد، حقـوق مـردم 
خـود را می‌خواهـد، جنـگ را راه‌حـل نمی‌دانـد و معتقد اسـت، 

اگـر تمـام ملیت‌هـا، اقـوام و مذاهـب در تصمیم‌گیـری کشـور 
شـد.«  نخواهـد  حـل  افغانسـتان  معضـل  نباشـند،  شـریک 
)مـزاری،1393: 267(. بنابراین، می‌توان گفت: شـهید مزاری 
تأمیـن حقـوق سیاسـی را زمینه‌سـاز صلـح پایـدار و عـدم آن را 

عامل جنگ‌ها، بحران‌ها و ناامنی‌ها در کشور می‌دانست.

3-2-2. حقوق اجتماعی
مهم‌تریـن مؤلفه‌هـای حقـوق اجتماعـی کـه توجـه بـدان 
می‌توانـد در جهـت افزایـش صلـح و وفاق سیاسـی یـک جامعه 
مؤثـر باشـد، حـق تأمیـن امنیـت، رفـاه اجتماعـی و حرکـت بـه 
سـمت رضایت‌منـدی شـهروندان اسـت. شـهید مزاری بـا بازگو 
نگذارنـد  را  مـا  بـود  تعمـد   ...« هزاره‌هـا:  محرومیـت  کـردن 
مکتب‌هـا، مـا را نگذارنـد بـه کار کـردن و تجارت‌هـا، آن‌چـه در 
جامعـه امتیـاز بـه‌ حسـاب می‌رفـت، مـا ]از آن[ محـروم بودیـم.
)غفـاری لعلی،1373: 313( می‌خواهد بگوید که؛ ریشـه‌های 
اسـت.  نهفتـه  محرومیت‌هـا  ایـن  در  بحران‌هـا  و  صلـح  نبـود 
بنابرایـن، بـرای رسـیدن بـه صلـح بایـد بـه‌ سـوی تأمیـن رفـاه 

اجتماعی، امنیت و رضایت‌مندی مردم حرکت کنیم.

3-2-3. حقوق فرهنگی
مفهـوم  جهـان،  کشـورهای  اغلـب  در  فرهنگـی  حقـوق   
نوینـی اسـت کـه طیـف وسـیعی از حقـوق انسـانی را شـامل 
»حـزب  می‌گویـد:  زمینـه  ایـن  در  مـزاری  شـهید  می‌شـود. 
در  سـاکن  ملیت‏هـای  حقـوق  از  کـه  اسـت  مصمـم  وحـدت 
افغانسـتان و همـۀ اقشـار مـردم ـ اعـم از زن و مرد ـ در سیاسـت 
آینـدۀ کشـور دفـاع کنـد. ایـن موضـع حـزب وحـدت اسـت و 
می‏خواهـد کـه در این‌جـا حق هیـچ ملیتی، هیـچ حزبی، هیچ 
قومـی و نـژادی ضایـع نشـود و در حـق کسـی ظلـم صـورت 
نگیـرد.« )جاویـد، بی‌تـا: 197(. در واقـع شـهید مـزاری بـاور 
داشـت که حرکت به‌ سـوی رعایـت حقوق افـراد و تئوریزه کردن 
آن در جامعـه، نقـش مهمـی در صلـح دارد. از ایـن‌رو، خواهـان 

حقوق مساوی برای مردم افغانستان بود.

3-2-4. حقوق اقتصادی
بخـش مهـم از حقوق شـهروندی کـه پیوند ناگسسـتنی با 
صلـح و مـدارای اجتماعـی دارد، حقـوق اقتصـادی اسـت که با 
زندگـی و معیشـت مـردم ارتبـاط تنگاتنـگ دارد. ماننـد حـق 
مالکیـت، حـق کار و...، اصـل 23 اعلامیـۀ جهانی حقوق بشـر 
نیـز می‌گویـد: »هرکـس حـق دارد کار کنـد و کار خـود را آزادانه 
انتخـاب کنـد.« قانـون اساسـی افغانسـتان نیـز بـر ایـن حـق 
اساسـی تأکیـد دارد. )قانون اساسـی، مادۀ 48( شـهید مزاری 



 در واقع شهید مزاری باور داشت که 
حرکت به‌ سوی رعایت حقوق افراد و 

تئوریزه کردن آن در جامعه، نقش مهمی 
در صلح دارد. از این‌رو، خواهان حقوق 

مساوی برای مردم افغانستان بود.
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مقالات

بـا اشـاره بـه مظالـم گذشـته روی ایـن نکتـه تأکیـد دارد و آن را 
می‌داند.)غفـاری  افغانسـتان  در  اجتماعـی  وفـاق  موجـب 

لعلی،1373: 313(.
چنان‌که ملاحظه شـد، شـهید مـزاری عـدم رعایت حقوق 
شـهروندی و تضییع آن‌ها را از سـوی عده‌ای خـاص که همواره 
سیاسـی،  بحران‌هـای  عامـل  کرده‌انـد،  حکومـت  مـردم  بـر 
اجتماعـی و امنیتـی کشـور می‌دانـد و صلـح پایـدار، آرامـش و 
زندگـی مسـالمت‌آمیز را در سـایۀ تأمیـن »حقـوق شـهروندی و 

بخش مهم آن یعنی حقوق اقتصادی« می‌دانست.

3-3. تفاهم و هم‌پذیری
هـم‌کاری و وابسـتگی متقابـل افـراد جامعـه در جهـت هـدف 
مشـترک ‌و درک ارزش آن، یکـی از مؤلفه‌هـای اساسـی و مهـم 
صلـح در اندیشـۀ شـهید مـزاری اسـت. ایشـان در زمینـۀ تأثیـر 
مسـتقیم تفاهـم و هم‌پذیـری بـر صلـح، تصریح می‌کنـد: »غیر 
از مذاکره هیچ راه برای اسـتقرار صلح و امنیت در کشـور وجود 
نـدارد.« )جاویـد، بی‌تـا: 109(. در جـای دیگـری تفاهـم را بـه‌ 
عنـوان تنهـا راه بیـرون رفـت از بحـران کشـور اعلام می‌کنـد: 
»تنهـا بـا تفاهـم و احتـرام بـه حقـوق یکدیگـر می‌تـوان بحـران 
کنونـی را مهـار کـرد و یک حکومـت مردمی و اسلامی به‌ وجود 

آورد.« )همان: 104(.

نتیجه‌گیری
براینـد ایـن پژوهـش این اسـت کـه مهم‌تریـن مؤلفه‌هـای صلح 
در اندیشـۀ شـهید مزاری عدالت‌اجتماعی، حقوق شـهروندی، 
تفاهـم و هم‌پذیـری اسـت. بـه ایـن بیان که؛ در اندیشـۀ شـهید 
تحقـق  میـان  مسـلمان،  متفکـر  یـک  عنـوان  بـه‌  مـزاری 
و  تفاهـم  و  شـهروندی  حقـوق  تأمیـن  عدالت‌اجتماعـی، 
هم‌پذیـری بـا تحقـق صلـح در جامعـه یـک رابطـۀ دو سـویه و 
جـادۀ دوطرفـه اسـت. بنابراین، هرچـه گام‌هـای کاربردی‌تر در 
مسـیر تحقق عدالـت و تأمین حقوق شـهروندی و هم‌پذیری در 
کشـور برداشـته شـود، صلح، امنیت و وفـاق ملـی در ابعاد خرد 
چنان‌چـه  پوشـید.  خواهـد  عمـل  جامـۀ  بیش‌تـر  آن،  کلان  و 

عکس قضیه نیز صادق است.
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 هم‌کاری و وابستگی متقابل افراد 
جامعه در جهت هدف مشترک ‌و درک 
ارزش آن، یکی از مؤلفه‌های اساسی و 

مهم صلح در اندیشۀ شهید مزاری 
است.
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ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

XX   عبدالمجید مجیدی

بده  و بستان شهید 
مزاری با جامعه

  رابطـۀ فـرد با جامعه و تأثیر و تأثر متقابـل آن، معرکۀ آرا‌ء
در علوم اجتماعی اسـت. یکی از سـؤال‌های کلیدی و 
دل‌مشـغولی‌های همیشـگی جامعه‌شناسـی، این سـؤال است 
کـه آیـا فـرد جامعـه را می‌سـازد یـا برعکـس جامعـه فـرد را؟ بـه 
و  می‌گـذارد  تأثیـر  دیگـری  روی  یـک  کـدام  دیگـر،  عبـارت 
تأثیرگذاری‌شـان بیشـتر اسـت؟ فلیسـوفان تاریـخ نیـز، سـؤال 
آیـا  کـه  می‌کننـد  مطـرح  خـود  کاری  حـوزۀ  در  را  مشـابهی 
قهرمانـان، تاریـخ را می‌سـازند یـا تاریخ، قهرمـان می‌آفریند؟ به 
عبـارت دیگـر، قهرمانـان و دانـه درشـت‌ها، تاریـخ را بـه پیـش 
می‌برنـد یـا تاریـخ، قهرمانـان ‌مـورد نیـاز و متناسـب خـود را بـه 

مردم، معرفی می‌کند؟
مباحثـۀ طولانـی و کشـاکش آرا‌ء میان اندیشـمندان علوم 
اجتماعـی، امـروزه به مقبولیـت عام‌تر و اقبـال عمومی‌تر نظریۀ 
امـروزه  اسـت؛  انجامیـده  عامـل«  و  »سـاختار  تلفیقـی 
جامعه‌شناسـان به رابطۀ دوسـویه این دو، تن داده و پذیرفته‌اند 
کـه جامعـه، کنش و کـردار افراد را شـکل می‌دهـد و کنش‌گران 
نیـز از طریـق بازتولیـد واقعیت‌هـا و مناسـبات اجتماعـی، بـر 
جامعـه تأثیـر می‌گذارنـد. جامعه‌شناسـان یـادآور می‌شـوند کـه 
جامعه، نسـبت به فرد بسـیار بزرگ‌تر اسـت. جامعه پیش از فرد 
وجـود داشـته و پـس از آن نیـز خواهـد بـود. جامعـه ماحصـل و 
ترکیبـی از مـردگان و زندگان‌انـد و در نتیجه، سـهم مـردگان، در 
جامعه بیشـتر از زندگان اسـت. تاریخ، سرگذشـت انسـان‌ها در 
طـول زمـان‌ اسـت؛ اما تاریـخ، به همۀ انسـان‌ها و تمـام حوادث 

دنبـال  تاریـخ،  غربـال  بلکـه  نمی‌کنـد؛  توجـه  اتفاقـات  و 
دانه‌درشـت‌ها اسـت. افـراد و حوادثـی، ثبـت صفحـات تاریـخ 
می‌شـوند کـه از سـطح فـردی و شـخصی افـراد فراتـر رفتـه و 
انعـکاس و بازتـاب اجتماعـی پیـدا کننـد. مـرور ایّـام و گذشـت 
زمـان، کم‌کـم، غبـار کهنگـی بـر حـوادث و اشـخاص تاریخـی 
می‌فشـاند و در نهایـت آنـان را به باد فراموشـی‌ می‌سـپارد. برای 
مانـدن و مانـدگاری در تاریـخ، بایـد بسـیار بـزرگ و برازنـده بود. 
بایـد متفـاوت و متمایـز بـود. بایـد یـک سـر و گـردن از دیگـران 
بالاتـر بـود. برخـی از افـراد، از ایـن خصوصیت‌هـا برخوردارنـد 
کـه نـه تنهـا فرامـوش‌ نمی‌شـوند؛ بلکـه هرچـه زمـان می‌گذرد 
درخشـش و تابندگـی بیشـتر می‌یابـد. شـهید مـزاری یکـی از 
آن‌هـا اسـت. به اعتراف دوسـت و دشـمن، نام اسـتاد مـزاری با 
تاریـخ معاصـر افغانسـتان گره خـورده اسـت. نمی‌شـود از دهۀ 
هفتـاد خورشـیدی در افغانسـتان سـخن گفـت؛ ولـی از نقـش 
شـهید مـزاری حرفی بـه میان نیـاورد. این نوشـته می‌خواهد از 
داد و سـتد و بده و بسـتان شـهید مزاری و جامعه‌اش سـخن به 
میـان آورد. سـوال ایـن اسـت کـه شـهید مـزاری از جامعـۀ خود 

چه دید و چه گرفت؟ و در عوض به آن چه داد؟
امیـــدوارم که این نوشـــته آغازی باشـــد بـــرای کاوش و 
کاویدن بیشـــتری از این ســـؤال در مورد شـــهید مزاری؛ اما 
به نظر نگارنده دو مورد در این داد و ســـتد بســـیار چشـــمگیر 
و برجســـته اســـت که تمـــام کارنامۀ شـــهید مـــزاری را در بر 
می‌گیـــرد: یکـــی آزادای‌خواهـــی و انقلابی بـــودن در برابر 
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ظلـــم، تبعیـــض و بی‌عدالتی و دیگـــری احیـــای هویت در 
مقابـــل انحصار قدرت و انکار هویت اســـت. ایـــن دو تقابل و 
دو دوره را می‌شـــود بـــه دو مزاری )مزاری جـــوان و مزاری پیر 
و پختـــه( نیـــز تعبیر کرد کـــه ذیلًا بـــه توضیـــح مختصر آن 

پرداخته می‌شود:

اول: آزادی‌خواهی در برابر ظلم، تبعیض و بی‌عدالتی
مــزاری از روزی کــه چشــم بــاز کــرد و خــود را شــناخت، دریافت 
کــه بــدون اینکــه خــود انتخــاب کــرده باشــد، وارث قــوم نابــود 
شــده و ستم‌کشــیده اســت. اگــر تقســیم‌بندی فــوق در مــورد 
زندگــی‌ شــهید مــزاری درســت باشــد؛ جرقــۀ مــزاری جــوان در 
دورۀ عســکری او زده شــد. مــزاری در حیــن ســپری کــردن دورۀ 
عســکری، ظلــم، تبعیــض، نابرابــری و عمــق و گســتردگی آن را 
در جامعــه، بــا گوشــت و پوســت و خــون و اســتخوان خــود 

احساس کرد و این موضوع سخت روح جوان او را آزرد. 
این مواجهه لخـــت و عریان با ظلم و تبعیض آشـــکار، از 
مـــزاری یک آرمان‌گرای جوان ســـاخت که در ســـر ســـودای 
آزادی‌خواهی و تغییـــر نظام و حکومت را می‌پروراند. اشـــغال 
افغانســـتان توســـط شـــوروی این امر را تســـریع کرد و او را در 
صف مجاهدین قـــرارداد. او همراه با همفکـــران جوان خود، 
ســـازمان نصر را بـــه وجود آورنـــد. نصری‌های جـــوان، بنا به 
مشـــرب فکری که داشـــتند اول با کتاب ســـراغ مردم رفتند و 
چـــون کار فرهنگـــی را ارجح می‌دانســـتند در هـــر جایی که 
رفتند مدرســـه و کتابخه‌‌ای بنـــا نهادند و در کنـــار آن، مبارزۀ 
مســـلحانه را آغـــاز کردند. در این مقطع، شـــهید مـــزاری در 
قامـــت یک آزادی‌خواه تمـــام عیار و یک مجاهـــد واقعی تبارز 
پیـــدا کرد و مشـــهور شـــد. مـــزاری مشـــقات و مشـــکلات 
بی‌شـــماری را متحمل شـــد کـــه چندین بار انتقال ســـاح با 
پای پیـــاده از ایران تـــا کوه‌پایه‌های پامیر و بابا، شـــهادت پدر 
و بـــرادران تنها برخی از ایـــن‌ مواردند. در این مرحله شـــهید 
مزاری بســـیار خوش درخشـــید و یکـــی از رهبران مشـــهور 
جهادی شـــد؛ ولـــی فوق‌العاده هم نبـــود. آن‌چه مـــزاری را 

مزاری ساخت مواجهۀ دوم بود.

دوم: احیای هویت در مقابل انکار و تحقیر مردم
نزدیک می‌شد. نشست  پایان خود  به  جهاد مجاهدین کم‌کم 
تاریخی رهبران احزاب هفت‌گانه در پیشاور پاکستان، آب پاک 
او  دل  در  را  آتشی  و  ریخت  مزاری  دست  روی  که  بود  دیگری 
برافروخت که تا آخر عمر آن را فراموش نکرد و همیشه با تلخی و 
تأسف از آن یاد می‌کرد. »ولی وقتی که این برادران جهادی ما، 
آمدند و در پشاور نشستند و اعلام کردند که ما برای این‌ها حق 

قایل نیستیم و این‌ها در افغانستان موجودیّت ندارند، ما تکان 
که  کسی  است؛  خطر  در  ما  موجودیّت  حالا  که  خوردیم 
موجودیتش در خطر باشد، باید قبل از هر چیزی از موجودیّت 
خود دفاع کند بعد از آن نوبت می‌رسد به اینکه چگونه زندگی 
کردن و چگونه تصمیم گرفتن خود را مطرح کند و آنگاه برسد به 
اینکه چگونه نظام را حاکم بسازد« )مرکز فرهنگی نویسندگان 

افغانستان،۱۳۸۸: ۱۷۱(.
ذهـن  پیشاورنشـین،  هفت‌گانـه  احـزاب  تحقیـر  و  انـکار 
مـزاری را از آرمان‌گرایـی انقلابـی رهانیـد و او را بـا واقعیت‌هـای 
سـخت، تلـخ و دشـوار جامعـۀ افغانسـتانی‌ آشـنا کـرد. مـزاری 
مجبور شـد کـه هدف مهم‌تـر، بنیادی‌تر و خطیـر‌ی را برگزیند و 
کمـر بـه احیـای هویـت لگـد مـال شـدۀ ملیّت‌هـای محـروم و 
مخصوصـاً هـزاره‌ کـه مورد تبعیـض مضاعف بود، ببنـدد. نبوغ، 
درخشـش و شـاهکاری‌های شـهید مزاری در این مرحله مجال 
خطرنـاک،  و  انسـانی  والای  هـدف  ایـن  می‌یابـد.  بـروز 
و  می‌طلبیـد  بیشـتری  بزرگواری‌هـای  و  بزرگـی  بزرگ‌منشـی، 
مـزاری از ایـن آزمـون نیـز در کمـال افتخار، پیـروز برآمـد و برای 
تحقـق ایـن هـدف مقـدس، حتـی در مقابـل قاتلان پـدر خود 

هم زانو زد و سرانجام حزب وحدت را تأسیس شد.
امـروزه همـه اعتـراف دارنـد کـه مـزاری، احیاگـر هویـت 
سیاسـی و اجتماعـی هزاره‌ها بوده اسـت. فریاد مـزاری، ملت و 
مردمـی که نسـبت به سرنوشـت حسـاس نباشـد، مرده اسـت؛ 
هـزاره را بـرای همیشـه از خـواب یـأس و ناامیـدی بیـدار ‌کـرد و 
خـود نیـز کمـر به دفـاع جانانـه از آن پرداخـت؛ »من برای شـما 
تعهـد سـپرده‌ام کـه از شـما دفـاع کنم و به شـما خیانـت نکنم و 



مزاری از روزی که چشم باز کرد و خود را 
شناخت، دریافت که بدون اینکه خود 

انتخاب کرده باشد، وارث قوم نابود شده 
و ستم‌کشیده است. اگر تقسیم‌بندی 

فوق در مورد زندگی‌ شهید مزاری 
درست باشد؛ جرقۀ مزاری جوان در 

دورۀ عسکری او زده شد.

 



  109  

ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

دسـت خیانـت‌کاران را بگیـرم« )همـان: ۸۹(. او مکـرراًً یـادآور 
شـاهد  هـم  را  شـما  و  می‌گیـرم  شـاهد  را  »خـدا  کـه  می‌شـد 
می‌گیـرم کـه طرفـدار جنـگ نبـودم و نیسـتم و بعـد از ایـن هـم 
ایـن افتخـار را دارم و می‌کنـم کـه تعهـد  بـود؛ ولـی  نخواهـم 
اوج   .)۶۲ کنم«)همـان:  دفـاع  خـود  مـردم  از  گذاشـته‌ام 
شـاهکاری و بی‌همتایـی مـزاری در ایـن فـاز اسـت. او رهبـری 
مردمـی را بـه عهـده گرفتـه بـود کـه بـه شـدت متفـرق و دچـار 
اختلاف بودنـد و فاقـد بسـیاری از عناصـر یـک ملـت از جمله، 
خودبـاوری و جرئـت حق‌خواهـی بودنـد. پیام او بـرای مردمش 
داده  »حـق  کـه  بـود  تکان‌دهنـده  و  عمیـق  و  سـاده  بسـیار 
فرهنگـی  )مرکـز  می‌شـود«  گرفتـه  حـق  بلکـه  نمی‌شـود؛ 
نویسـندگان افغانسـتان،۱۳۷۴: ۲۸(. این پیام به طرز عجیبی 
در دل و جـان توده‌هـا رسـوخ کـرد و انقلاب بزرگـی رخ داد. 
اعجـاز بـزرگ مـزاری همیـن بـود کـه در ایـن مـدت کوتـاه )پنج 
سـال از تأسـیس حـزب وحـدت تا شـهادت(، غـرور پامال شـدۀ 
مـردم خـود را احیا کـرد و ملتی آگاه، بیدار، هشـیار و اسـتوارتر 
از کـوه و سـخت‌تر از فـولاد بـه وجـود آورد که باربار، خـود به این 
ملـت نازیـد و افتخـار کـرد )همـان: ۱۲۰(. »من معتقـدم که در 
تاریـخ سیاسـی هیـچ ملت سـابقه ندارد بـا این انـدازه حمایت و 
پشـتبانی از این جمعیت سیاسـی« )مرکز فرهنگی نویسندگان 
افغانسـتان،۱۳۸۸: 110(. »... عاجزانـه می‌گویـم کـه از نـگاه 

سیاسـی و از نـگاه درک اوضاع، شـما مردم قهرمان بـه مراتب از 
ما مسئولین کرده جلوتر هستید« )همان: ۵۲(. 

البتـه ایـن انقلا ب بـزرگ انسـانی، ایـن حیـات سیاسـی، 
این حماسـۀ سـترگ و کارسـتان، برای مزاری آسـان و کم هزینه 
نبـود؛ بلکـه رهبـر شـهید نیز، تمـام هسـتی و دار و نـدار خود را 
قربانـی کـرد و در نهایـت بـه شـهادت اسـفناک و حسـرت‌بار او 
نـدارم...  شـما  منافـع  از  غیـر  منافعـی  هیـچ  »مـن  انجامیـد. 
خواسـتم کـه در کنـار شـما خونـم این‌جـا بریـزد در بیـن شـما 

کشته شوم« )همان: ۲۲۲(.
مـزاری مبـارزه و انقلابی‌گـری را بـا جهـاد و در هیـأت یـک 
مجاهـد شـروع کـرد و در نهایـت، در قامـت یـک رهبر راسـتین، 
الگـو، اسـوه و آرمانـی به پایان برد. شـخصیت او اسـوه و الگوی 
رهبـری، سـخنانش، کنـش و کردارش، بـه عیار راسـتی آزمایی 
مدعیـان رهبـری تبدیـل شـده اسـت. پیونـد مـردم و مـزاری، 
پیونـد خونـی و ناگسسـتنی اسـت. مـزاری در مـدت کوتاهی از 
مـردم بـه شـدت پراکنـده، ملـت واحـد آفریـد. او را نـام و نشـان 
بـر  نهایـت  در  و  بخشـید  بزرگـی  و  بیـداری  داد.  آگاهـی  داد. 
اساسـی  تصمیم‌گیری‌هـای  تمـام  در  کـه  قبولانـد  همـگان 
شـریک باشـد. از ایـن‌رو، مـزاری حـق حیـات بر مـا مـردم دارد. 
امـروزه اگـر مـا سـری در میـان سـرها داریـم، اگـر بـه جایـی 
رسـیدهایم، همـه را مدیـون مزاری‌ایـم. او جـان خـود را داد تـا 
مردمـش زنـده بمانـد. همه چیـز خود را فـدا کرد تا هـزاره بودن 
در این سـرزمین جرم نباشـد. مـزاری این‌گونه بود کـه جاویدانۀ 
تاریـخ شـد. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه تـا اسـم و رسـمی از 
افغانسـتان باقی باشـد و تا هزاره‌ای در کرۀ زمین وجود داشـته 

باشد، نام مزاری پرآوازه و پرشکوه خواهد ماند!

ff :منابع
افغانسـتان )۱۳۷۴(. احیـای  نویسـندگان  1. مرکـز فرهنگـی 
هویـت: مجموعـه سـخنرانی‌های اسـتاد شـهید عبدالعلـی مـزاری 

)چاپ اول(. کابل: مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان )سراج(.
افغانسـتان )۱۳۸۸(. احیـای  نویسـندگان  2. مرکـز فرهنگـی 
هویـت: مجموعـه سـخنرانی‌های اسـتاد شـهید )چـاپ دوم(. کابل: 

مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان )سراج(.
3. غفـاری لعلـی، عبداللـه )۱۳۹۶(. فریـاد عدالـت: مجموعـه 
مصاحبه‌هـای شـهید وحـدت ملـی اسـتاد عبدالعلـی مـزاری. کابل: 

بنیاد اندیشه.



 مزاری مبارزه و انقلابی‌گری را با جهاد و 
در هیأت یک مجاهد شروع کرد و در 

نهایت، در قامت یک رهبر راستین، الگو، 
اسوه و آرمانی به پایان برد. شخصیت او 

اسوه و الگوی رهبری، سخنانش، کنش و 
کردارش، به عیار راستی آزمایی مدعیان 

رهبری تبدیل شده است.

 
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XX   ابراهیم میرزایی

مشارکت اقوام در ساختار سیاسی 
قدرت از دیدگاه شهید مزاری

  استبداد و تبعیض قومی، مذهبی، فرهنگی، زبانی و
که  است  تاریخی  واقعیت  یک  افغانستان  در  سیاسی 
بوده  قوم  یک  انحصار  در  سیاسی  قدرت  قرن،  سه  به  نزدیک 
است و باقی اقوام همیشه از حاشیه‌نشینان و خارج از قدرت 
کلان  تصمیم‌گیری‌های  و  سرنوشت  در  دخالت  هیچ  و  بودند 
کشور نداشتند. از این‌رو، به جز مصیبت، تحقیر و  توهین از 
حکومت، چیزی به آن‌ها نمی‌رسید. از گذشته‌های دور تا حال 
صدها انسان مبارز در افغانستان، برای تحقق عدالت‌اجتماعی 
و رفع تبعیض، با اشکال مختلف تلاش کردند و هر کدام نقش و 
رسالت فدا کارانۀ خود را ایفا کردند. یکی از شخصیت‌های بزرگ 
که در این راه، یعنی مشارکت اقوام در ساختار سیاسی کشور با 
اقوام  خواسته‌های  و  فریاد  کرد،  مبارزه  انحصارطلب  حاکمان 
محروم افغانستان را به گوش مجامع بین‌المللی رساند و جانش 
را برای تحقق عدالت‌اجتماعی داد، رهبر شهید بابه مزاری بود. 
نوشتۀ حاضر به دیدگاه رهبر شهید بابه مزاری به مشارکت اقوام 
خلاصه،  به‌طور  و  است  پرداخته  قدرت  سیاسی  ساختار  در 

دیدگاه رهبر شهید بابه مزاری را مورد بررسی قرار داده است.

1. تحقق عدالت‌اجتماعی
رهبرشـهید بابه مزاری از طریق مشـارکت تمام اقـوام موجود در 
کشـور، در سرنوشـت ایـن سـرزمین خواهـان عدالت‌اجتماعی 
در جامعه بود. ایشـان عدالت‌اجتماعی و مشـارکت در سـاختار 
بلکـه  نمی‌خواسـت؛  هزاره‌هـا  بـرای  تنهـا  را  قـدرت  سیاسـی 
ایشـان خواهان مشـارکت تمام اقوام سـاکن در کشـور بـود و در 

تمـام موضع‌گیری‌هـای سیاسـی خـود، خواهان اعـادۀ حقوق 
سیاسـی، اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگـی تمام اقـوام محروم 
کشـور بـود. ایشـان راه‌حـل اصلـی بحـران کشـور را در برقراری 
عدالـت و اعطـای حقـوق همـۀ اقـوام و ملیت‌هـای سـاکن در 
کشـور می‌دانسـت. در یکـی از سـخنرانی‌هایش می‌گویـد: »ما 
کنیـم.  نفـی  نمی‌خواهیـم  را  نـژادی  هیـچ  افغانسـتان  مـردم 
ترکمن اسـت، هزاره اسـت، تاجیک اسـت، افغان اسـت، ایماق 
اسـت و دیگـر اقوام هسـتند همـۀ آن‌هـا بیایند در ایـن مملکت 
بـرادروار زندگـی کننـد، هرکـس به حقوق‌شـان برسـند و هرکس 
دربـارۀ سرنوشـت خـودش تصمیم بگیـرد. این حرف ما اسـت. 
اگـر کسـی بیایـد و نـژاد خـود را حاکـم بسـازد، دیگـران را نفـی 
بکنـد، ایـن فاشیسـتی اسـت.« )مرکـز فرهنگـی نویسـندگان 
افغانسـتان،1374: 14(. ایشـان عدالت‌اجتماعـی و مشـارکت 
اقـوام در سـاختار سیاسـی را از اهـداف اصلـی خود بیـان کرده 
می‌گویـد: »هدف ما تشـکیل یـک حکومت اسلامی، مردمی، 
فراگیـر و مبتنـی بـر عدالت‌اجتماعـی در افغانسـتان اسـت، مـا 
می‌خواهیـم سـتم‌های چندیـن قرنـه برمـردم افغانسـتان پایان 
یابـد و جامعـه‌ای به وجود آید کـه در آن از تبعیض، برتری‌گری، 
تفاخـر و افزون‌خواهی خبری نباشـد و کلیۀ مردم افغانسـتان از 
هرقـوم و نـژاد و با هـر رنگ و زبـان برادرانه و برابـر زندگی کنند و 
آن‌هـا  و  شـده  تأمیـن  افغانسـتان  ملیت‌هـای  تمامـی  حقـوق 
بتواننـد متناسـب با حضور و نقش‌شـان در جهاد چهارده سـالۀ 
ضـد روسـی در تعییـن سرنوشـت سیاسی‌شـان سـهم بگیرند.« 
مـزاری،  بابـه  شـهید  رهبـر   .)68 لعلـی،1370:  )غفـاری 
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اندیشـمند و متفکـری بـود کـه از میـان مـردم برخاسـته و بـا 
شـناخت کامـل از رنج‌هـای تاریخـی مردمـش، بـه ایـن نتیجـه 
رسـیده بـود کـه بحران‌هـای متمـادی افغانسـتان فقط یـک راه 
مـردم  تمـام  مشـارکت  و  عدالت‌اجتماعـی  آن  و  دارد  حـل 
بنابرایـن،  اسـت.  قـدرت  سیاسـی  سـاختار  در  افغانسـتان 
عدالت‌اجتماعـی و مشـارکت اقـوام در سـاختار قـدرت که مورد 
تأکیـد شـهید راه عدالت بود هـم مربوط به زمان سـیاه و تاریک 
گذشـته اسـت و هـم معطـوف به زمـان حاضـر. از دیـدگاه رهبر 
شـهید بابـه مـزاری تاریـخ گذشـتۀ افغانسـتان مملـو از ظلـم، 
تبعیض و بی‌عدالتی اسـت که ایشان در یکی از فرمایشات‌شان 
چنیـن می‌گویـد: »در گذشـته مـردم مـا از محرومیـت تاریخـی 
فرهنگـی،  سیاسـی،  زمینه‌هـای  تمامـی  در  و  می‌بـرده  رنـج 
عمرانـی و اجتماعـی، برآن‌هـا سـتم روا داشـته شـده اسـت و 
انـواع گوناگـون تبعیـض و مظالـم، وجود داشـته اسـت که همۀ 
آن‌هـا نتیجـه حکومت قبایلی و سیسـتم انحصـاری قدرت بوده 
اسـت.« )ضیایـی،1388: 35(. از دیـدگاه شـهید بابـه مـزاری 
نتیجـۀ  افغانسـتان،  جامعـۀ  عقب‌ماندگـی  و  بدبختـی  تمـام 
انحصـار قدرت و حکومت در دسـت عـده‌ای خاص و محرومیت 

اکثر اقوام از بدنۀ حکومت است.

2. اصلاح واحدهای اداری
اگــر بــه تاریــخ سیاســی گذشــتۀ افغانســتان نگاهــی بیندازیــم 
ــاص  ــدان خ ــوم و خان ــک ق ــار ی ــدرت در اختی ــه ق ــم ک می‌بینی
بــود و دیگــران در حاشــیه قــرار داشــتند. آن‌هــا ســاختار و بدنــۀ 
ــران  ــه دیگ ــد ک ــرده بودن ــی ک ــه‌ای طراح ــه گون ــت را ب حکوم
نتواننــد بــه قــدرت برســند و قــدرت همــواره در دســت یــک قوم 
خــاص بمانــد. تمــام مجــاری قــدرت اعــم از اجرایــی و تقنینی، 
ادارۀ ولایــات و واحدهــای اداری در اختیــار آن‌هــا بودنــد و 

دیگران هیچ حق در این مورد نداشتند.
پیشـــوای مقاومـــت بـــا این سیاســـت مخالفـــت کرد، 
خواهـــان اصـــاح ســـاختار واحدهـــای اداری شـــد؛ یعنی 

تشـــکیل واحدهـــای اداری و در تمام امتیازات و تســـهیلات، 
نفوس و جمعیت، معیار باشـــد، همۀ ســـاکنان کشور بایست 
از حقـــوق و مزایایـــی یکســـان برخـــوردار باشـــند و تبعیض 
برداشـــته شـــود؛ چون در گذشـــته قانون انتخابـــات به این 
صـــورت بود که مثـــاً از هر اُلســـوالی یک نماینـــده انتخاب 
شـــود، درحالی که اُلســـوالی‌ها از نفوس یکســـان برخوردار 
نبودند. حاکمـــان برای این‌کـــه پارلمان در اختیـــار یک قوم 
باشـــد، اُلســـوالی‌های که غیرپشـــتون بـــود، تا صـــد هزار 
نفوس یک اُلســـوالی را تشـــکیل می‌داد؛ اما در سمت جنوبی 
پنج هزار نفر یک الســـوالی را تشـــکیل می‌داد. براساس این 
تقسیم‌بندی، الســـوالی‌های هزارســـتان که دارای صد هزار 
نفـــوس بود هم یـــک نماینده بـــه پارلمان می‌فرســـتاد و یک 
الســـوالی جنوبی که دارای پنـــج هزار نفوس بـــود، هم یک 
نماینده داشـــت. در اختصاص بودجه و تســـهیلات از طرف 
دولت هردو الســـوالی از ســـهم یکســـان برخـــوردار بودند. 
پیشـــوای مقاومت با ایـــن تبعیض از پیش طراحی شـــده به 
شـــدت مخالفت کرد: »این تشکیلات گذشـــته  ظالمانه بود 
نویســـندگان  فرهنگـــی  )مرکـــز  کنـــد.«  تغییـــر  بایـــد  و 
افغانســـتان،1374: 75(. آیـــا ایـــن حرف رهبر شـــهید بابه 
مـــزاری که واحدهای اداری بر اســـاس نفوس اصلاح شـــود، 
ســـخن غیرقانونی و برخلاف مقررات حقوقی دنیا اســـت؟ در 
همـــۀ کشـــور‌های دنیـــا معیـــار در انتخابـــات و همچنین 
تخصیص بودجه و امتیاز بر اســـاس نفوس و جمعیت اســـت. 
بنـــد »3« مـــادۀ »21« اعلامیۀ حقوق بشـــر، بر مســـاوات و 
برابری افراد در تعیین سرنوشـــت تأکید شـــده است. اساس 
و منشـــأ قدرت و حکومـــت، ارادۀ مـــردم اســـت. اگر نفوس 
معیار نباشـــد، انتخابـــات معنا نـــدارد. امـــروز در همه جای 
تعییـــن  مـــردم در  نقـــش  و  از دموکراســـی  دنیـــا ســـخن 
سرنوشت‌شـــان اســـت؛ چون دموکراســـی یعنـــی حکومت 
مـــردم بر مـــردم و حاکمیت به مـــردم تعلـــق دارد، لازمۀ این 
حرف، مســـاوات در رأی‌دهی اســـت؛ یعنی هـــر فرد یک رأی 

 
»در گذشـته مـردم مـا از محرومیـت تاریخـی رنـج می‌بـرده و در 
تمامـی زمینه‌هـای سیاسـی، فرهنگـی، عمرانـی و اجتماعـی، 
برآن‌هـا سـتم روا داشـته شـده اسـت و انـواع گوناگـون تبعیض و 
مظالـم، وجود داشـته اسـت کـه همۀ آن‌ها نتیجـه حکومت قبایلی و سیسـتم 

انحصاری قدرت بوده است.«
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حـــق دارد، از هـــر قوم و قبیله‌ای که باشـــد. قانون اساســـی 
افغانســـتان مصـــوب 1382در مـــادۀ پنجاهـــم، بـــر اصلاح 
سیســـتم اداری کشـــور توجه می‌کند و مقرر می‌دارد: دولت 
مکلف اســـت به منظور ایجاد ادارۀ ســـالم و تحقق اصلاحات، 
در سیســـتم اداری کشـــور تدابیر لازم اتخاذ کند. همین‌طور 
در قانـــون انتخابـــات در مـــادۀ 18 جمعیت را معیـــار تعیین 
نماینـــده معرفی می‌کند: مجلـــس نماینـــدگان دارای 249 
کرســـی اســـت که بـــرای ولایات به تناســـب جمعیت شـــان 
اختصـــاص داده می‌شـــود. پس خواســـتۀ رهبرشـــهید بابه 
مـــزاری مبنی برمعیـــار قـــرار دادن نفوس، کامـــاً منطقی و 
مطابق با قانون اســـت که امروز در تمام کشـــورهای پیشرفته 

مبنای انتخابات قرار گرفته است.

3. سهیم شدن در تعیین سرنوشت
شـهید بابـه مـزاری معتقـد بـود اگـر معضل جامعـۀ افغانسـتان 
حـل نشـود و اقلیت‌هـا هـم چنان مثـل گذشـته در محرومیت و 
تبعیـض نگهداشـته شـود، مشـکل افغانسـتان هیـچ وقـت حل 
نخواهـد شـد و مـردم نسـبت بـه کشورشـان احسـاس بیگانـه 
بـودن خواهنـد کـرد و هیچـگاه خـود را از جامعـۀ افغانسـتان 
نمی‌داننـد کـه ایـن خـود یک فاجعه اسـت بـرای یک کشـور که 
سـاکنان آن خـود را در آن کشـور بیگانـه بدانـد؛ زیـرا اگر کسـی 
هیچ سـهم در سرنوشـت کشـورش نداشـته باشد، مسـلم است 
کـه احسـاس آشـنا بـودن نسـبت بـه آن کشـور نـدارد. از ایـن‌رو 
اسـت کـه عدالت‌اجتماعـی و مشـارکت سیاسـی و بـه رسـمیت 
شـناختن حقـوق تمامـی افـراد سـاکن در افغانسـتان، محـور 
اندیشـۀ سیاسـی رهبـر شـهید بابه مـزاری را تشـکیل می‌دهند 
را  نـژادی  هیـچ  افغانسـتانیم،  مـردم  »مـا  می‌گویـد:  کـه 
نمی‌خواهیـم نفـی کنیـم. ترکمن اسـت، هـزاره اسـت، تاجیک 
اسـت، افغـان اسـت، ایمـاق اسـت و دیگر اقـوام هسـتند. همۀ 
آن‌هـا بیاینـد در این مملکت بـرادروار زندگی کننـد و هر کس به 
حقوق‌شـان برسـند و هر کس دربارۀ سرنوشـت خودش تصمیم 

بگیـرد. ایـن حـرف مـا اسـت. اگـر کسـی بیایـد و نـژاد خـود را 
حاکم بسـازد، دیگران را نفی بکند، این فاشیسـتی اسـت؛ این 
خلاف رسـوم بین‌الملـل اسـت.« )مرکـز فرهنگی نویسـندگان 

افغانستان،1374: 33(.
رهبر شـهید بابه مزاری، مؤلفۀ اصلی حکومت را مشـارکت 
تمـام اقـوام در سـاختار سیاسـی کشـور می‌دانسـت و حکومـت 
مشـروع و مقبـول را حکومتـی می‌دانسـت که همۀ اقوام سـاکن 
کشـور بـر اسـاس تناسـب حضـور ملـی، در حکومـت شـرکت 
داشـته و از حقـوق مدنـی خـود به‌طور مسـاوی و برابـر برخوردار 
باشـند. هـر ملیتی به تناسـب واقعیت وجودی و حضـور خود در 
ایـن کشـور، در سرنوشـت سیاسـی خـود سـهیم باشـد. کلیـۀ 
ملیت‌های این سـرزمین اعـم از تاجیک، هـزاره، اوزبیک هویت 
سیاسـی داشـته باشـند و با توافق و شـرکت آن‌ها حکومت آیندۀ 

کشور تشکیل شود.
رهبــر شــهید بابــه مــزاری، شــخصیت انحصارطلــب و 
ــا صــدای بلنــد  تمامیــت خــواه نبــود. بــرای همیــن بــود کــه ب
می‌گفــت کــه مــن بــرای هــزاره، حــق و حقــوق مدنــی برابــر بــا 
ــا  ــمنی ب ــی دش ــن حق‌خواه ــای ای ــم و معن ــران می‌خواه دیگ
نادیــده  قومــی ‌را  هیــچ  حــق  مــا  و  نیســت  اقــوام  دیگــر 
هــزاره  بــرای  کــه  مدنــی  حقوقــی  همــان  و  نمی‌گیریــم 
ســاکن  اقــوام  تمــام  بــرای  را  حــق  همــان  می‌خواهیــم 
افغانســتان می‌خواهیــم. او می‌دانســت و بــاور و یقیــن داشــت 
کــه ایــن حق‌خواهــی زمانــی محقــق می‌شــود کــه مــن خــودم 
حــق دیگــران را بــه رســمیت بشناســم و همــان حــق و حقوقــی 
را کــه بــرای مــردم خــود بــه نــام هــزاره می‌خواهــم، همــان حــق 
ــق  ــن ح ــر م ــم و اگ ــمیت بشناس ــه رس ــم ب ــران ه ــرای دیگ را ب
نشناســم،  رســمیت  بــه  حقــی  دیگــران  بــرای  و  بخواهــم 
وحدت‌ملــی بــدل بــه تفرقــه می‌شــود و در نفــاق و شــقاق 
وقتــی  و  نمی‌یابــد  تحقــق  عدالت‌اجتماعــی،  ملــی، 
عدالت‌اجتماعــی نباشــد، وحدت‌ملــی عینیــت نمی‌یابــد و در 
نبــود وحدت‌ملــی، حق‌خواهــی از نــزاع ملــی ســردر مــی‌آورد. 

 
هـر ملیتـی بـه تناسـب واقعیـت وجـودی و حضـور خـود در ایـن 
کلیـۀ  باشـد.  سـهیم  خـود  سیاسـی  سرنوشـت  در  کشـور، 
ملیت‌هـای این سـرزمین اعـم از تاجیک، هـزاره، اوزبیک هویت 
سیاسـی داشـته باشـند و بـا توافـق و شـرکت آن‌هـا حکومـت آینـدۀ کشـور 

تشکیل شود.
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نــزاع ملــی بنیان‌هــای اساســی حیــات اجتماعــی را فــرو 
بــا  روز  آن  کــه  سخنان‌شــان  در  دیگــر  جــای  در  می‌ریــزد. 
کجــا  امــا  زد؛  فریــاد  را  بــرادری  و  برابــری  بلنــد،  صــدای 
حکومــت  یــک  تشــکیل  مــا  »هــدف  شــنوا:  گوش‌هــای 
اســامی، مردمــی، فراگیــر و مبتنــی بــر عدالت‌اجتماعــی 
ــر  ــخنان رهب ــه س ــی ب ــن‌رو، وقت ــان: 75(. از ای ــت.« )هم اس
شــهید بابــه مــزاری مراجعــه می‌کنیــم در می‌یابیــم کــه ایشــان 
حق‌خواهــی را بــر مبنــای وحدت‌ملــی و مشــارکت تمــام اقــوام 
افغانســتان در ســاختار قــدرت سیاســی می‌خواســت و بــه 
ــک  ــتان ی ــی را در افغانس ــا وحدت‌مل ــت: »م ــت می‌گف صراح
اصــل می‌دانیــم.« )همــان: 75( رهبرشــهید بابــه مــزاری 
خواهــان سهیم‌شــدن همــه اتبــاع کشــور در تصمیم‌گیری‌هــای 
کلان کشــور و تعییــن سرنوشــت بــود. پیشــوای مقاومــت، طرح 
مشــارکت تمــام اقــوام ســاکن در کشــور در تعییــن سرنوشــت را 
یکــی از راه‌هــای اصلــی ختــم بحــران کشــور افغانســتان 
را  دیگــران  حــذف  و  امتیازطلبــی  نــوع  هــر  و  می‌دانســت 
فاشیســتی تلقــی کــرده و بــه شــدت محکــوم می‌کنــد و نقــش 
مــردم را در همــۀ امــور، تعیین‌کننــده دانســته و بــه مــردم 
هشــدار می‌دهــد کــه اگــر در امــر تعییــن سرنوشــت سیاســی و 
اجتماعی‌شــان آگاهانــه اقــدام نکننــد، از فقــر و اســارت و 
جوالی‌گــری نجــات نخواهنــد یافــت. در یکــی از صحبت‌هایش 
را  چیــز  چنــد  »مــا  می‌گویــد:  چنیــن  مــردم  جمــع  در 
تصمیم‌گیــری  در  شــیعیان  این‌کــه  جملــه  از  می‌خواهیــم 
شــریک باشــند.«)همان: 75( رهبــر شــهید بابــه مــزاری بــرای 
تعییــن  در  اگــر  کــه  می‌دهــد  هشــدار  خــودش  مــردم 
ــان  ــی نش ــود بی‌تفاوت ــند و از خ ــاس نباش ــان حس سرنوشت‌ش
ــار  ــود گرفت ــتۀ خ ــت گذش ــان سرنوش ــه هم ــاره ب ــد، دوب دهن
خواهنــد شــد: »مــا ســرزمین افغانســتان را ســرزمین خودمــان 
می‌دانیــم. ایــن خــاک را بــرای آزادی‌اش بیــش از یــک میلیــون 

شــهید دادیــم، وجــب وجــب از ایــن میهــن را دفــاع می‌کنیــم و 
بدیــن معنــی نیســت کــه ما حــق نداشــته باشــیم، ما سرنوشــت 
خودمــان را تعییــن نکنیــم. اگــر بی‌تفــاوت باشــیم، اتحــاد خــود 
را حفــظ نکنیــم، می‌تواننــد مــارا ســیصد ســال دیگــر بــاز 
ــیم.«  ــاده باش ــری آم ــرای جوالی‌گ ــت ب ــد، آن وق ــذف کنن ح

)همان: 25(.
بـا توجـه بـه آن‌چـه گفتـه شـد، هـدف رهبـر شـهید بابـه 
مـزاری از طـرح ایـن مسـئله روشـن می‌شـود. او بـا طـرح ایـن 
قضیـه خواهـان تغییـر سـاختار حكومتـی تك‌قبیله‌ای گذشـته 
بـه سـاختار دولتـی مردمی دموكراتیـک و فراگیر بود تا در سـایۀ 
چنیـن سـاختاری، مظالـم گذشـته مرتفع شـود و به مـرور ایام، 
شـكاف‌های قومی، قبیله‌ای و مذهبی محو شـود و وحدت‌ملی 

در سایۀ مشاركت همۀ اقوام به وجود آید؛
ــراد  ــی اف ــوق طبیع ــت از حق ــن سرنوش ــق تعیی ــون ح چ
بشــر اســت کــه در تمــام قوانیــن بین‌المللــی نیــز بــه رســمیت 
ــه  ــهید باب ــر ش ــتۀ رهب ــن، خواس ــت. بنابرای ــده اس ــناخته ش ش
ــی  ــای حقوق ــا معیاره ــق ب ــی و مطاب ــول و منطق ــزاری معق م
اســت. هیــچ کــس نمی‌توانــد دیگــران را از ایــن حقــوق محــروم 
ســازند. از ایــن‌رو، لقــب شــهید »وحدت‌ملــی« تنهــا بــر قامــت 

چنین مردی زیبا است.

ff :منابع
1. ضیایـی، رضـا )1388(. چـراغ راه بی‌جـا بـه یـاد شـهید بابه 

مزاری، )نمایندگی اروپا(.   
2. غفـاری لعلـی، عبداللـه )۱۳۹۶(. فریـاد عدالـت: مجموعـه 
مصاحبه‌هـای شـهید وحدت‌ملـی اسـتاد عبدالعلـی مـزاری. کابـل: 

بنیاد اندیشه.
افغانسـتان )۱۳۷۴(. احیـای  نویسـندگان  3. مرکـز فرهنگـی 
هویـت: مجموعـه سـخنرانی‌های اسـتاد شـهید عبدالعلـی مـزاری 

)چاپ اول(. کابل: مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان )سراج(.

 
چـون حـق تعییـن سرنوشـت از حقوق طبیعی افراد بشـر اسـت 
کـه در تمـام قوانیـن بین‌المللـی نیـز به رسـمیت شـناخته شـده 
اسـت. بنابرایـن، خواسـتۀ رهبـر شـهید بابـه مـزاری معقـول و 
منطقـی و مطابـق بـا معیارهای حقوقی اسـت. هیـچ کس نمی‌توانـد دیگران را 
از ایـن حقـوق محـروم سـازند. از ایـن‌رو، لقـب شـهید »وحدت‌ملـی« تنهـا بـر 

قامت چنین مردی زیبا است.
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مقالات

XX   محمدحسین خلوصی

عدالت به‌مثابه برابری
 )روایتی مدرن از اندیشۀ سیاسی شهید مزاری(

  اسـت ممکـن  مـزاری،  شـهید  سیاسـی  اندیشـۀ  از 
روایت‌هـای متعـددی ارائـه شـود؛ امـا آن‌چـه در همـۀ 
برابـری  و  بنیادیـن عدالـت  روایت‌هـا اهمیـت دارد دو مفهـوم 
اسـت. ایـن نوشـتار، می‌کوشـد بـا رهیافـت مـدرن، برابـری را 
وی  اندیشـۀ  در  عدالت‌خواهانـه  گفتمـان  یـک  به‌عنـوان 

صورت‌بندی کند.
امتیاز مهمـــی که اندیشـــۀ عصر مدرن به آن شـــناخته 
می‌شـــود، ترفیع جایگاه فرد به شـــهروند اســـت. دســـتیابی 
فـــرد به جایگاه شـــهروندی از آغـــاز عصر مدرن بـــا دو مؤلفۀ 
آزادی و برابـــری قرین بوده اســـت و هر یکـــی از این مؤلفه‌ها 
فراز و فرودهای مهمی را پشـــت ســـر گذاشـــته اســـت. جان 
لاک بـــر آزادی تأکید کرد و روســـو برابری را مهم دانســـت. از 
منظر روســـو فســـاد جامعه از دغل‌بـــازی و نابرابری ریشـــه 
می‌گیـــرد. کتـــاب قـــرارداد اجتماعـــی در واکنـــش به این 
شکســـت‌ها جامعـــه‌ای را مجســـم می‌کنـــد کـــه نابرابری 
تفرقه‌انـــداز و رفتـــار تصنّعـــی در آن وجـــود نـــدارد. همـــۀ 
شـــهروندان آن جامعه باهم برابرند. جامعۀ ســـعادتمند روسو 
»برابری اخلاقی و مشـــروع را کـــه در آن بر اســـاس قرارداد، 
همه حقـــوق مســـاوی دارند«، به‌جـــای نابرابـــری طبیعی و 
جســـمی می‌نشـــاند. حتی نابرابری اقتصادی شهروندان در 
جامعۀ‌ ایده‌آل روســـو به حدی نیســـت که برابـــری اخلاقی و 
سیاســـی را تحت‌الشـــعاع خـــود قرار دهـــد؛ زیـــرا: »هیچ 

شـــهروندی آن‌قدر ثروتمند نیســـت که دیگـــران را به خدمت 
درآورد و هیـــچ شـــهروندی آن‌قدر فقیر نیســـت کـــه مجبور 
باشد خود را بفروشد.« )اســـپریگنز،1370: 168(. او معتقد 
اســـت که بدون وجود برابری، دســـتیابی بـــه آزادی و عدالت 
نیز امکان‌پذیر نیســـت؛ چـــون ثروتمند، قانون را در کیســـۀ 
پولش می‌بیند و فقیـــر نان را بیش از آزادی دوســـت می‌دارد 



 از منظر ایشان امنیت فراگیر، زمانی 
محقق می‌شود که دولت و شهروندان به 
حق برخورداری از زندگی مسالمت‌آمیز 

شهروندان احترام بگذارند. هرگونه 
فزون‌خواهی با هویت‌های قومی در این 
روند اختلال وارد کرده و موجب ایجاد 

فاجعه می‌شود.

 
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)گای،1388: 119(.
دیگـــر مفهوم بنیادین، عدالت اســـت کـــه در اواخر قرن 
بیســـتم از اهمیت برخوردار شـــد )البته که عدالت در فلسفۀ 
سیاسی کلاســـیک جایگاه یگانه‌ای داشـــت(. از گذشته دور 
عدالـــت به‌معنای اعطـــای حق بـــه ذی‌حق و یا قـــرار دادن 
چیـــزی ســـرجای خـــودش تعریف ‌شـــده اســـت. این‌گونه 
تعریف‌هـــا از عدالـــت، تعریـــف کامـــاً صـــوری و بی‌محتوا 
اســـت. فقـــدان محتـــوا در این تعریـــف معطوف بـــه فقدان 
ملاک حق اســـت. با فراگیر شـــدن ایدۀ شـــهروندی، عدالت 
به برابری بســـیار نزدیک شـــده و برخی از متفکران، عدالت را 
بـــه‌ معنای برابـــری پیچیده تعریـــف کرده‌اند. برابری ســـاده 
رویکرد کمونیســـتی به برابـــری دارد و در تمـــام امور خواهان 
برابری اســـت؛ اما برابـــری پیچیده در پی تفســـیر عقلانی از 
آن اســـت؛ هر امـــری متفاوت که منشـــأ انتـــزاع آن فرصت 
برابر باشـــد، پذیرفته اســـت و لو نتایـــج نابرابر گونه داشـــته 
باشـــد. عدالـــت به‌مثابـــۀ برابری بـــه اصیل بودن فـــرد فرد 
شـــهروندان توجـــه دارد. در حقیقت با افزوده شـــدن برابری 
اســـت که فرد به‌مثابۀ شـــهروند جایگاه خـــود را در جامعه باز 
می‌یابـــد. در پی توســـعۀ لیبرالیســـم بســـیاری از جوامع به 
آزادی به‌صورت حداکثری دســـت‌یافته‌اند؛ امـــا برابری هنوز 
مرجـــع کنش‌هـــا و واکنش‌هـــای بســـیاری از جنبش‌های 
اجتماعـــی در جهـــان مدرن و پســـامدرنیته اســـت. برابری، 
عنصر عمق دهی و فراگیر کردن حقوق شـــهروندی اســـت و 
می‌تـــوان مدعی شـــد که امـــروزه محک و میـــزان مطلوبیت 

نظام‌هـــای سیاســـی، برابری اســـت. بر این اســـاس برابری 
پیچیده اســـت که نظام سیاســـی را متصف به نظام سیاسی 
عـــادل و یا نظام سیاســـی ظالـــم، وصف می‌کنـــد. تفکیکی 
کـــه در طول تاریخ تمدن اســـامی، دولت‌ها بـــا همین معیار 

)عدالت( از هم متمایز می‌شده‌اند.
روایـت مـدرن از اندیشـۀ شـهید مـزاری چنیـن تبیینـی از 
تبیین‌هـای  کـه  اسـت  مشـخص  برمی‌تابـد.  را  عدالـت 
در  مـزاری  شـهید  سیاسـی  اندیشـۀ  از  مـدرن  و  سـنت‌گرایانه 
دو  هـر  امـا  باشـد؛  داشـته  جـدی  تفاوت‌هـای  مفصل‌بنـدی، 
تفسـیر بـه عدالـت‌ورزی و نقـش بنیادیـن آن در جامعـه از منظر 
وی صحـه خواهد گذاشـت. تأکیدهای متعدد شـهید مزاری بر 
عنصـر برابـری، می‌توانـد بـه این مهـم راهنمایی کند کـه با یک 
رویکـرد علمـی، عدالـت اجتماعـی جـدا از مؤلفـۀ برابـری در 
نظریـه وی نیسـت؛ بلکه همان تفسـیر عدالت به‌مثابـه برابری، 

بازتاب‌دهنده مفهوم عدالت‌اجتماعی از منظر وی است.
بر این اساس، منظور عدالت به‌مثابۀ برابری به‌عنوان یک 
گفتمان در اندیشۀ شهید مزاری، برابری است؛ اما نه برابری به 
اندیشه‌های  اگر  پیچیده.  به‌صورت  برابری  بلکه  ساده  ‌صورت 
شکل  تا  کنیم  صورت‌بندی  برابری  خصوص  در  مزاری  شهید 
گفتمان  این  سازنده  دقیقه‌های  باشد،  داشته  گفتمانی 

عدالت‌خواهی چنین خواهد بود:
الـــف. امنیـــت فراگیـــر و همگانی؛ زندگـــی مدنی در 
جامعۀ متکثر نیازمند مســـئولیت‌پذیری دولت و شـــهروندان 
است. نخستین مســـئولیت دولت در قبال شهروندان مبتنی 
بر قرارداد اجتماعی، صیانت ذات و حفاظت از دســـتاوردهای 
مشروع شـــهروندان اســـت. تأکید شـــهید مزاری بر مطالبۀ 
حقوق همـــراه با پرهیـــز از ایجاد دشـــمنی اقوام کـــه از آن 
به‌عنـــوان فاجعـــه یاد می‌کرد، بـــه همین مســـئولیت‌پذیری 
دولت و شـــهروندان نسبت به همدیگر اســـت. از منظر ایشان 
امنیـــت فراگیـــر، زمانـــی محقـــق می‌شـــود کـــه دولـــت و 
شـــهروندان به حـــق برخـــورداری از زندگی مســـالمت‌آمیز 
با  فزون‌خواهـــی  بگذارنـــد. هرگونـــه  احتـــرام  شـــهروندان 
هویت‌هـــای قومی در ایـــن روند اختلال وارد کـــرده و موجب 

ایجاد فاجعه می‌شود.
ب. پذیـــرش تکثرهـــای هویتـــی: اگر جامعـــه، محل 
تعـــاون و همـــکاری افـــراد بر اســـاس عقلانیت اســـت، در 
شـــهروندی، هویـــت درجه‌یک و درجـــه‌دو وجـــود نخواهد 
داشـــت. شـــهروندان به‌مثابۀ بانیان جامعـــه، هرکدام هویت 
خـــاص خود را دارنـــد. به‌ ایـــن ‌ترتیب پذیـــرش کثرت‌گرایی 
هویتی، مبتنی بر برابری شـــهروندان اســـت. تأکید شـــهید 
مـــزاری بـــه زدودن جرم‌پنداری برخـــی از هویت‌هـــا که در 



زندگی مدنی در جامعۀ متکثر نیازمند 
مسئولیت‌پذیری دولت و شهروندان 

است. نخستین مسئولیت دولت در قبال 
شهروندان مبتنی بر قرارداد اجتماعی، 
صیانت ذات و حفاظت از دستاوردهای 

مشروع شهروندان است.

 
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دولت‌های گذشـــته و به‌صورت یک واقعیـــت تاریخی درآمده 
بود، این عنصر از برابری را موردنظر دارد.

تصمیم‌گیـــری،  تصمیم‌گیـــری:  در  مشـــارکت  ج. 
نشـــان‌دهندۀ عاملیـــت شـــهروند در جامعه اســـت. جامعه 
به‌مثابۀ وضـــع مدنی خود آییـــن، تنها با پذیـــرش برابری در 
عاملیت شـــهروندان اســـت که میزان برخورداری از عقلانیت 
و انصـــاف را نشـــان می‌دهد. فقـــدان عاملیت، با احســـاس 
ســـرکوب و تبعیـــض منتهـــی می‌شـــود و طبیعی اســـت که 
نمی‌تواند  مدنـــی،  پایه‌گـــذار حیـــات  به‌عنـــوان  شـــهروند 
موجبات ســـرکوب‌گری خویش را فراهم کنـــد. موضع‌گیری 
معروف شـــهید مزاری در رد تصمیم غیابی نســـبت به توزیع 

قدرت، به این سیمای از برابری توجه دارد.
د. توسـعۀ متـوازن: توسـعه مرتبـط بـا عدالـت توزیعـی 
اسـت که از وظایف مهم دولت ملی اسـت. توسـعه به گسـترش 
برابـری  رفـاه شـهروندان توجـه دارد و صفـت متـوازن همـان 
گسـتردۀ  نارضایتـی  از  بخشـی  می‌دهـد.  بازتـاب  را  پیچیـده 
و  تکالیـف  میـان  موازنـه  فقـدان  دولت‌هـا  از  مرکـزی  مناطـق 
برخورداری از توسـعه بوده اسـت. تأکید شـهید مزاری بر توقف 
بنیادیـن حـزب وحـدت  از اهـداف  را  تبعیـض و سـتم کـه آن 
می‌دانسـت بـه این سـیمای از برابـری و عدالـت اجتماعی نظر 
کـه  کـرد  تبییـن  به‌درسـتی  نیـز  رئیس‌جمهـور  دارد. 
عدالت‌اجتماعـی و توسـعۀ متـوازن از اهـداف شـهید مـزاری 

بوده است )روزنامۀ افغانستان ما،1395(.
ه. اصلاحـات سیاسـی و اجتماعـی: آخریـن مؤلفـه در 
ایـن صورت‌بنـدی بـه کنش‌هـای او توجـه دارد. کنش‌هایـی که 
تحقـق  و  برابری‌خواهـی  اندیشـۀ  همـان  راسـتای  در 
و  سیاسـی  حرکت‌هـای  گرفـت.  صـورت  عدالت‌اجتماعـی 
نظامـی او پـس از خـروج اتحـاد جماهیـر شـوروی، معطـوف به 
بازسـازی سـاختار سیاسـی و اجتماعـی بـود کـه بـر محوریـت 
برابـری می‌چرخیـد. ایـن دقیقـاً از آن‌جهـت نیـز مهم اسـت که 
امـروزه نیازمنـد تـداوم اسـت. او فراینـدی را آغـاز کـرد کـه مـا 
یعنـی  کرده‌ایـم؛  سـپری  موفقیـت  بـا  را  آن  نخسـت  گـذرگاه 
حقـوق  از  یکـی  به‌عنـوان  برابـری  رسـمیت‌یابی  و  پذیـرش 
شـهروندی، امـا دسـتیابی بـه برابـری به‌صـورت حداکثـری در 

افغانسـتان بـه دو صـورت واقعـی و صـوری قابل‌تفکیک اسـت. 
تکامـل وضعیـت موجود بـا تعمق برابـری در جامعۀ افغانسـتان 
رابطـۀ نزدیـک دارد. عمق‌بخشـی عنصـر برابـری به‌عنـوان یک 
مسـیر  تداوم‌دهنـده  هـم  شـهروندان  بنیادیـن  حـق 
عدالت‌خواهـی شـهید مـزاری اسـت و هـم به‌عنـوان رسـالت 
ملـی نخبـگان موردنظر اسـت؛ رسـالتی که فرایند دولت‌سـازی 

و ملت‌سازی مدرن در افغانستان را مستحکم می‌کند.
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

توسعه مرتبط با عدالت توزیعی است که از 
وظایف مهم دولت ملی است. توسعه به 

گسترش رفاه شهروندان توجه دارد و 
صفت متوازن همان برابری پیچیده را 

بازتاب می‌دهد. بخشی از نارضایتی 
گستردۀ مناطق مرکزی از دولت‌ها فقدان 

موازنه میان تکالیف و برخورداری از توسعه 
بوده است.

 
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ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

XX   مصطفی شفیق

صلح عادلانه بر پایۀ عدالت 
و کرامت انسانی

 مقدمه
و  بنیادی‌تریـن  از  یکـی  عنـوان  بـه  »صلـح«  اندیشـۀ 
و  انسـانی  تاریـخ تفکـر  نیازهـای بشـر در طـول  اساسـی‌ترین 
اخلاقـی در جوامـع بشـری همـواره کانـون‌ توجه و معرکـۀ آرای 
فیلسـوفان سیاسـی و متفکـران و مصلحـان بـزرگ اجتماعـی 
انسـان‌محوری‌  پایـۀ  بـر  کـه  از طرح‌هایـی  یکـی  بـوده اسـت. 
از  بسـیاری  محـرک  و  شـد  مطـرح  مدرنیتـه  عصـر  در  محـض 
گام‌هـای آغازیـن در عرصـۀ صلح بین‌الملل تلقـی گردید، طرح 
»صلـح پایـدار« ایمانوئـل کانت، فیلسـوف بزرگ آلمانی اسـت. 
اندیشـۀ صلح همیشه در اندیشۀ فیلسـوفان سیاسی، متفکران 
همزیسـتی  بـرای  اجتماعـی  و  سیاسـی  بـزرگ  مصلحـان  و 
مسـالمت‌آمیز در فضـا و بسـتر مناسـب و صلـح عادلانـه کـه بـا 
حفظ تمام ارزش‌ها و کرامت انسـانی شـهروندان جامعۀ بشری 
در آن قابـل تحلیـل و ارزیابـی اسـت، یکـی از اصـول بنیادیـن و 
نیـاز اساسـی هـر انسـان آزاده اسـت. گرچـه بـه لحـاظ عقلی و 
فلسـفۀ نظـری، طـرح صلـح عادلانه، ربـط و نسـبت دادن آن به 
شـهید وحدت ملی اسـتاد مزاری درسـت نیسـت؛ بلکه سـتم و 
جفـا اسـت؛ اما اسـتنتاج عدالت‌اجتماعی که آغارگر آن شـهید 
وحـدت ملی اسـتاد مزاری در افغانسـتان معاصر اسـت، امکان 
طـرح فلسـفۀ عملـی آن از ابتکارات شـهید وحدت ملی اسـتاد 
عبدالعلـی مـزاری اسـت. طرح، اندیشـه و زیربنـای یک جامعۀ 
سـالم و عادلانه که همۀ شـهروندان در آن به صورت مسـاویانه و 

قالـب  در  مـزاری  شـهید  اندیشـۀ  در  می‌کننـد،  زندگـی  برابـر 
گفتمـان جنبـش عدالت‌خواهـی در نظام سیاسـی افغانسـتان 
پایـۀ  بـر  بنابرایـن، طـرح صلـح عادلانـه  مطـرح شـده اسـت. 
عدالـت و کرامـت انسـانی، بـه صـورت عـام در حـوزۀ فلسـفۀ 
نظـری در اندیشـه فیلسـوفان سیاسـی، متفکـران و مصلحـان 
بـزرگ سیاسـی و اجتماعی قابـل تحلیل و ارزیابی اسـت؛ اما به 
صـورت خاص و عملیاتی کردن آن در مقام اجرایی، مسـئولیت 
آن بـه عهـدۀ مصلحـان بـزرگ سیاسـی و اجتماعـی در جامعـۀ 

انسانی است.
مفهــوم »صلــح« گرچــه همــواره یکــی از دغدغه‌هــای 
اندیشــه‌ها و مکاتــب فلســفی بــوده اســت؛ امــا امــروزه بــه طــور 
خــاص، پــس از قــرن هفدهــم بیــش از پیــش مــورد توجــه واقــع 
شــد. بــه مــرور زمــان بــه یکــی از موضوعــات اصلــی بحث‌هــای 
فلســفی تبدیــل شــده اســت. از ایــن دوره بــه بعــد، ادعــا شــده 
ــیم  ــان‌ها تقس ــان انس ــر، می ــز دیگ ــر چی ــر از ه ــل بهت ــه عق ک
شــده اســت. ایــن عقــل، اعــم از عقــل فطــری دکارت و یــا عقــل 
اکتســابی روشــنفکران قــرن هژدهــم یــا عصــر روشــنگری، 
ــح  ــه صل ــد و ب ــگ دوری کن ــه از جن ــد ک ــان را وادار می‌کن انس
گرایــش پیــدا کنــد. بنابرایــن جنــگ و منازعــه در غیبــت صلح و 
عدالــت همیشــه در متــن زندگــی سیاســی و اجتماعــی جوامع 
بشــری بــوده اســت، حیــات جمعــی و زیســت مســالمت‌آمیز، 
انســان‌ها را تــا مــرز نابــودی، ویرانــی و تباهــی کشــانیده اســت. 
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ــفی و  ــل فلس ــم عق ــر، حک ــارت دیگ ــه عب ب
عقــل حســاب‌گر یــا خــرد ابــزاری و خــود 
بنیــاد انســانی، ایجــاب می‌کند کــه متفکران 
ــی در  ــی و اجتماع ــزرگ سیاس ــان ب و مصلح
قتل‌عام‌هــا،  نابســامانی‌ها،  همــۀ  برابــر 
تمــام  گذاشــتن  پــا  زیــر  و  ویرانی‌هــا 
کرامــت  و  اخلاقــی  انســانی،  ارزش‌هــای 
ذاتــی انســان‌ها کــه قــوام و پایــداری جامعــۀ 
اســت،  وابســته  آن‌هــا  بــه  انســانی 
بــرای  را  خویــش  اصلاحــی  جنبش‌هــای 
اصــاح جامعــه آغــاز کنــد. دغدغــۀ بنیادیــن 
انقلاب‌هــای  و  قیام‌هــا  همــۀ  اساســی  و 
ارزشــی فیلســوفان و متفکــران سیاســی، 
جامعــۀ  در  عادلانــه  صلــح  برپایــی  بــرای 
عدالت‌اجتماعــی  اســاس  بــر  انســانی 
بوده‌انــد تــا از ایــن رهگــذر، جنــگ و منازعــه 
ــد:  ــمند مانن ــم ارزش ــرده و مفاهی ــرد ک را ط
حفــظ حقــوق شــهروندی، حقــوق اساســی، 
ــان و  ــان، آزادی بی ــوق زن ــری، حق حقوق‌بش
عقیــده، آزادی و برابــری همــۀ شــهروندان در 
نفــی  سیاســی،  مشــارکت  قانــون،  برابــر 
ــک  ــهروندان ی ــان ش ــض در می ــه تبعی هرگون
ــفاف و  ــات آزاد، ش ــزاری انتخاب ــه و برگ مدین
ــت در  ــی و عقلانی ــو دموکراس ــه در پرت عادلان
نظــام سیاســی ایجــاد کننــد کــه همــه ایــن 
و  پیش‌شــرط‌ها  گزاره‌هــا،  و  مفاهیــم 
الزامــات بــرای تحقــق صلــح عادلانــه در 

جامعۀ انسانی و اخلاقی است.
متفکـران و فیلسـوفان مسـلمان، تحقق 
صلـح عادلانه در عرصـۀ داخلی و بین‌المللی 
را در تحقـق عدالت جسـت‌وجو می‌کنند. در 
ایـن دیـدگاه، حـق بر صلـح، حقـی وضعی و 
عارضـی بـوده، نمی‌تـوان آن را ذاتـی تلقـی 
بـه  اسـت.  ذاتـی  امـری  امـا عدالـت،‌  کـرد؛ 
بـر  جهانـی  و  پایـدار  صلـح  دلیـل،  همیـن 

عدالت بنا می‌شود.
نشان  بین‌المللی  جامعۀ  واقعیت 
می‌دهد تا زمانی‌که عدالت در سطح داخلی 
یک  قالب  در  آن  الگوهای  و  نشود  پیاده 
انتقال  بین‌المللی  سطح  به  ارزنده  فرهنگ 

نیابند، صلح پایدار آرمانی خام بیش نخواهد 
بود. بنابراین، در این حوزه سطح نگاه از فرد 
آغاز می‌شود و سپس به دولت می‌رسد و در 
می‌گیرد.  فرا  را  بین‌المللی  جامعۀ  نهایت، 

)میرمحمدی،1390: 126(.

مفهوم‌شناسی اساسی:
کرامت انسـانی، صلح و عدالت، حقوق‌بشـر، 
و  مـزاری  حقـوق مدنـی و سیاسـی، شـهید 

صلح عادلانه.

گفتار یکم: کرامت انسانی؛
اساسـاً در تحلیـل گفتمـان انسان‌شناسـی و 
کرامـت انسـانی، مفهـوم »شـأن« و »کرامت« 
انسـان به عنـوان حق طبیعـی و ذاتی، محور 
و  اعصـار  تمـام  در  فلسـفی  انسان‌شناسـی 
ولـی  بوده‌انـد؛  بشـری  تفکـری  تاریـخ  ادوار 
درعصـر حاضـر، انسـان از منزلـت، کرامـت و 
مفهـوم  اسـت.  برخـوردار  ویـژه‌ای  جایـگاه 
کرامـت انسـانی نقـش محـوری در گفتمـان 
حقـوق بشـر از دیـدگاه فیلسـوفان سیاسـی، 
و  اجتماعـی  بـزرگ  مصلحـان  و  متفکـران 
و  حق‌کشـی  از  جلوگیـری  بـرای  سیاسـی 
ایفـا  را  بنیادیـن  و  اساسـی  نقـش  اسـتبداد 
می‌کنـد. بـا توجه بـه اعلامیۀ جهانـی حقوق 
بشـر، بـه رسـمیت شـناختن کرامـت ذاتـی و 
حقوق مسـلم همـۀ اعضـای خانوادۀ بشـری 
در  عادلانـه  صلـح  و  عدالـت  آزادی،  اسـاس 
حقـوق  بین‌المللـی  میثـاق  اسـت.  جهـان 
و میثـاق  و فرهنگـی  اقتصـادی، اجتماعـی 
بین‌المللـی حقـوق مدنـی و سیاسـی بیـان 
کرامـت  از  بشـر  تمـام حقـوق  کـه  می‌کننـد 
ایـن  در  اسـت.  انسـان مشـتق شـده  ذاتـی 
راسـتا بـه روش توصیفـی- تحلیلـی درصـدد 
پاسـخ به این پرسـش کلیدی هسـتیم: نقاط 
اشـتراک و افتـراق رویکـرد غـرب و اسلام بـه 
حقـوق بشـر سـازمان ملـل متحـد نسـبت به 
ایـن  در  کدامنـد؟  انسـان  کرامـت  موضـوع 
نوشـتار فـرض مقالـه بـر ایـن اسـت کـه نظام 
حقوق بشـر اسلام و غـرب در کلیـات حقوق 


 واقعیت جامعۀ بین‌المللی 
نشان می‌دهد تا زمانی‌که 
عدالت در سطح داخلی 

پیاده نشود و الگوهای آن 
در قالب یک فرهنگ ارزنده 
به سطح بین‌المللی انتقال 
نیابند، صلح پایدار آرمانی 

خام بیش نخواهد بود.

 
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بشـر سـازمان ملل متحـد دارای نقطه نظرات 
مشـترک هسـتند؛ ولی در برخـی مصادیق از 
رویکـرد  دلیـل  بـه  انسـانی،  کرامـت  جملـه 
متفـاوت بـه لحـاظ فلسـفی و جهان‌بینـی در 
تضـاد هسـتند. اصـولًا طرح صلـح عادلانه بر 
پایـۀ عدالـت و کرامـت انسـانی، در دو حـوزه 
قابـل طرح و اسـتدلال اسـت کـه تعارضات و 
تناقضـات آن بـه حداقل برسـد و قابـل فهم و 
تفسـیر گـردد. یکی به لحاظ فلسـفۀ نظری و 
بـه جهـان غـرب  فیلسـوفان آن کـه مربـوط 
می‌شـود و از سـوی دیگـر در اندیشـۀ نظـری 
فیلسـوفان شـرق و جهـان اسلام اسـت. از 
جنبـۀ عملـی هـم طـرح این‌گونه اندیشـه در 
و اسـتدلال  قابـل طـرح  دو قلمـرو متفـاوت 
اسـت که بیشـتر جنبۀ نظری محض فلسفی 
دارد؛ امـا در حـوزۀ نظـری و پیـاده کـردن آن 
در جامعـۀ انسـانی از قید بندگـی و بردگی بر 
عهـدۀ مصلحـان بـزرگ سیاسـی و اجتماعی 
اسـت، از ایـن منظـر طـرح و تحلیـل ماهیت 
قالـب  قیام‌هـا و جنبش‌هـای اجتماعـی در 
کـه  عدالت‌خواهـی  بـزرگ  جریـان  گفتمـان 
همانـا صلح عادلانه در جامعه باشـد، تفسـیر 
و  ظرفیـت  چنیـن  در  می‌شـود.  ارزیابـی  و 
فضـای زمانـی و مکانـی طـرح اندیشـۀ صلح 
عادلانه در اندیشـۀ مصلحان بزرگ سیاسـی و 
بیشـتر  و  می‌کنـد  تبلـور  اجتماعـی 
جنبش‌هـای اصلاحی در ابتـدای امر، جنبۀ 
قهـری و از ضمانت اجرایی جبـری برخوردار 
اسـت؛ امـا همیـن جنبش‌هـای اصلاحی در 
گفتمـان  جریـان  بـه  تبدیـل  بعـدی  مرحلـۀ 
بـزرگ عدالت‌خواهـی می‌شـود و ایـن خـود 
دارد.  مکانـی  و  زمانـی  بـه شـرایط  بسـتگی 
جریـان عدالت‌خواهـی کـه مبتکر آن شـهید 
وحـدت ملی اسـتاد عبدالعلی مزاری اسـت، 
در نظام سیاسـی افغانسـتان و تاریخ پر فراز و 
نشـیب افغانسـتان بی‌سـابقه اسـت و از ایـن 
منظـر، صلـح عادلانه بر پایـۀ عدالت و کرامت 
بـزرگ  جریـان  گفتمـان  قالـب  در  انسـانی 
عدالت‌خواهـی قابـل فهـم، تحلیل و تفسـیر 
وحـدت  شـهید  عدالت‌طلبانـۀ  اندیشـۀ  در 

ملی استاد عبدالعلی مزاری است.

انواع کرامت انسانی
۱. کرامت ذاتی

کرامت انسـانی از دیـدگاه علامه محمد 
تقی جعفری:

1. کرامـت ذاتـی و حیثیـت طبیعـی که 
همـۀ انسـان‌ها، مادامـی که بـا اختیار خــود 
بــه جهـت ارتـکاب بــه خیانـت و جنایـت بـر 
سـلب  خـود  از  را  آن  دیگـران  و  خویشـتن 

نکنند، از ایـن صفت شریف برخوردارند.
2. کرامت ارزشـــی یا اکتســـابی که از 
بـــه کار انداختـــن اســـتعدادها و نیروهای 
مثبـــت در وجود آدمـــی و تکاپو در مســـیر 
رشـــد و کمال و خیرات ناشـــی می‌شـــود. 
ایــــن کرامت، اکتســـابی و اختیاری است. 
ارزش نهایـــی و غایـــی انســـان بـــه همین 
کرامت است. در هر تفســـیر و تحلیل که از 
کرامـــت انســـانی ارائـــه می‌شـــود، لاجرم 
اســـتنتاج تعریف واحد و یکســـان از منظر 
متفکـــران جهـــان اســـام، جهـــان غرب، 
میثاق‌هـــای  و  بشـــری  حقـــوق  اســـناد 
بین‌المللـــی، چه از منظر فلســـفی و چه از 
منظـــر نقلـــی و اســـناد حقوق‌بشـــری به 
انســـان‌ها  دســـت نمی‌آید، فقـــط کرامت 

وجه مشترک همۀ دیدگاه‌هایند.
امانوئل کانت، فیلسـوف معروف آلمانی 
نیـز با طـرح »نظریۀ« خودمختاری اخلاقــی 
و اســتقلال ذاتـی انسـان می‌گویـد: کرامـت 
انسـانی، حیثیـت و ارزشـی اسـت کـه تمـام 
انسان‌ها بــه جهــت استقلال ذاتی و توانایی 
اخلاقـی کـه دارنـد، به طـور ذاتی و یک‌سـان 
از آن برخوردارنـد. ایـن نـوع کرامـت، از نظـر 
بـا عقلانیـت  کانـت بـه طـور اجتناب‌ناپذیـر 
نظـر  بــه  دارد.  ارتبـاط  انسـان  خـودآگاه 
ذاتـی  کرامـت  از  کانـت  تعریـف  می‌رسـد، 
انسـان، بـه رغـم اهمیتی کــه دارد، جامعیت 
لازم را نـدارد؛ زیرا افـراد فاقد توانایی عقلانی 

و اخلاقی لازم را در بر نمی‌گیرد.
بنابرایـــن می‌تـــوان، کرامـــت ذاتی را 
این‌گونـــه تعریف کرد: کرامـــت ذاتی به آن 
نــــوع شـــرافت و حیثیتی گفته می‌شود که 
تمام انســـان‌ها به جهت اســـتقلال ذاتی، 


 جریان عدالت‌خواهی که 
مبتکر آن شهید وحدت 

ملی استاد عبدالعلی مزاری 
است، در نظام سیاسی 

افغانستان و تاریخ پر فراز و 
نشیب افغانستان بی‌سابقه 

است.

 
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توانایـــی اخلاقی و وجهـــه و نفخۀ الهی که 
دارنـــد، به طـــور فطـــری و یکســـان از آن 
برخوردار هســـتند. )رحیمی‌نـــژاد،1390: 

.)116

گفتار دوم: صلح و عدالت؛
صلح از واژه‌هـــا و مفاهیـــم دیرپای جوامع 
از  عمیقـــی  ریشـــۀ  کـــه  اســـت  بشـــری 
اندیشـــه‌های مصلحـــان تاریـــخ تفکـــری 
بشری، فیلســـوفان سیاســـی و متفکران و 
همچنین ادیان داشـــته اســـت. ســـاختن 
جهانـــی سرشـــار از آرامش و همزیســـتی 
مســـالمت‌آمیز یکـــی از دغدغه‌های جدی 
بشـــر از آغـــاز تاریخ زندگی فـــردی و حیات 
اجتماعی خود تا دورۀ معاصر بوده اســـت. 
به همین جهت در میـــان آراء و دیدگاه‌های 
مکاتب و متفکـــران بزرگ، ایـــن موضوع از 
نظرگاه‌هـــای مختلـــف به بحـــث و چالش 
کشـــیده شـــده اســـت. از ســـوی دیگر در 
خواســـته‌ها،  بنیادیـــن،  اندیشـــه‌های 
و احکام  و دســـتورات عملـــی  گرایش‌هـــا 
ادیـــان، ظرفیت‌های متنوعـــی از دعوت به 
عدالـــت،  همگرایـــی،  حـــق،  پذیـــرش 
همزیســـتی ســـالم، گفت‌وگوی ســـازنده، 
پرهیز از نزاع و درگیـــری و صلح و آرامش در 
عرصه‌هـــای تعامل و مواجهـــۀ جامعۀ دینی 
با دیگـــر ادیان و اقوام وجـــود دارد. از منظر 
ادیـــان، تفاهـــم، مـــودت و صلـــح بیـــن 
و  تکامـــل  رشـــد،  زمینه‌هـــای  انســـان‌ها 
رســـتگاری انســـان و رســـیدن به حقیقت 
مطلق و خدای متعال را شـــکوفا می‌سازد. 
ایـــن حقیقت در اســـام با ژرف‌اندیشـــی 
بیان شـــده و در آموزه‌های اســـامی، توجه 
عمیقـــی بـــه صلـــح در جامعۀ اســـامی و 
همزیســـتی مســـالمت‌آمیز مســـلمانان با 
پیروان ادیان دیگر شـــده اســـت. از دیدگاه 
اســـام، صلح با مقولـــۀ عدالـــت همراه و 
عجیـــن اســـت. در فرایند تحقـــق صلح و 
عدالـــت، صلـــح کامـــل و پایـــدار متولـــد 
و  تکیه‌گاه ســـکون  و  لنگـــرگاه  می‌شـــود، 
آرامـــش تکامـــل بخـــش جوامع بشـــری 

می‌شـــود. در دوران معاصـــر نیـــز صلح در 
گذرگاه اندیشـــۀ مکاتب مختلـــف کم‌کم به 
اندیشـــه مطـــرح در جوامع  یـــک  صورت 
مختلف، آرمانی و جهانی شـــده اســـت. در 
یافته  دوران معاصر مفهوم صلح گســـترش 
و بـــا تفکرهـــای شـــرقی آســـیایی و تفکر 
مســـیحی کـــه صلـــح درونـــی را معرفـــی 
کرده‌انـــد، آمیختـــه شـــده اســـت. در این 
مفهوم، صلـــح شـــرایطی آرام، بی‌دغدغه و 
خالی از کشـــمکش و ستیز اســـت و صلح 

یک آرمان جهانی تلقی می‌شود.
صلـح در حقوق و سیاسـت نیز مفهومی 
در مقابـل جنـگ دارد. گرچـه ایـن مفهوم در 
علـم حقـوق از معنـای لغـوی و متـداول آن 
فراتـر رفتـه و بـا شـرایطی همراه اسـت. صلح 
آن  منشـعب  رشـته‌های  و  حقـوق  علـم  در 
همچـون حقوق بشـر، حقـوق بین‌الملل و به 
دوسـتانه،  بشـر  بین‌الملـل  حقـوق  ویـژه 
جایـگاه و اهمیـت فراوانـی دارد. تـا جایی که 
تلاش بـرای صلـح را از فلسـفه‌های وجـودی 
در  صلـح  دانسـته‌اند.  بین‌الملـل  حقـوق 
اسـتفاده  معنـا  دو  در  بین‌الملـل  حقـوق 
آن  معنـای  کـه  منفـی  صلـح  اول  می‌شـود. 
تـرک مخاصمـه اسـت و دیگـری صلـح مثبت 
کـه زمانـی تحقـق می‌یابـد کـه علاوه بـر ترک 
جنـگ و مخاصمـه، موازیـن حقـوق بشـر و به 
در  شـود.  رعایـت  دموکراسـی  قواعـد  ویـژه 
جامعـه  در  موقعـی  مثبـت  صلـح  حقیقـت 
شـکل می‌گیـرد کـه خشـونت سـاختاری در 

آن جامعه وجود نداشته باشد.

گفتار سوم: حقوق بشر؛
فلسـفۀ حقـوق بشـر سـخت متأثـر از تعالیـم 
را  کانـت  چنـد  هـر  اسـت.  کانـت  ایمانوئـل 
بشـر  حقـوق  نظریـۀ  بنیان‌گـذار  نمی‌تـوان 
مـدرن دانسـت؛ اما وی نخسـتین فیلسـوفی 
اسـت کـه تثبیت و تحکیـم مبانـی آن مرهون 
قرائـت  می‌تـوان  جرئـت  بـه  و  اسـت  کانـت 
کانتـی از حقـوق بشـر را تـا بـه امـروز قرائـت 
از  یکـی  بی‌تردیـد  کانـت  دانسـت.  غالـب 
بزرگ‌تریـن فیلسـوفان اروپایی و حتـی از نظر 


 صلح در علم حقوق و 
رشته‌های منشعب آن 

همچون حقوق بشر، حقوق 
بین‌الملل و به ویژه حقوق 
بین‌الملل بشر دوستانه، 
جایگاه و اهمیت فراوانی 

دارد. تا جایی که تلاش برای 
صلح را از فلسفه‌های 

وجودی حقوق بین‌الملل 
دانسته‌اند.
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برخـی، مهم‌ترین فیلسـوف غربی از گذشـته 
کانـت،  اخلاقـی  آثـار  اسـت.  حـال  بـه  تـا 
پایبنـدی اسـتوار وی را بـه کرامـت و حیثیـت 
بـه  تعهـد  کانـت  می‌هـد.  نشـان  انسـانی 
احتـرام به حیثیت انسـان‌ها را صرفـاً با ابتناء 
بـر عقلانیت انسـانی توجیه می‌کنـد. به نظر 
بسـان  اخلاقـی  فیلسـوف  هیـچ  می‌رسـد 
کانت، بنایی مسـتحکم و عقلانـی برای دفاع 
ایـن  بـا  باشـد.  ننهـاده  بنـا  بشـر  حقـوق  از 
تحلیـل مقدماتـی می‌تـوان بـه سـراغ تعریف 
نظام‌هـای  در  کـه  بشـر  حقـوق  مصطلـح 
حقوقـی، اسـنادها و میثاق‌هـای بین‌المللی 
حقـوق بشـر و حقـوق بشـر دوسـتانه رفت که 
بـه صورت رسـمی بعـد از جنگ جهانـی دوم 
وارد ادبیـات جوامـع انسـانی و اخلاقی شـد؛ 
انسـانی،  تفکـری  تاریـخ  در گذشـته  گرچـه 
حقـوق بشـر تحـت عنـوان حقـوق طبیعـی و 
حقـوق فطری انسـان‌ها یـاد می‌شـد. حقوق 
بشـر مجموعه‌ای از امتیـازات دارای مضمون 
و مفهـوم والای انسـانی اسـت کـه انسـان بـا 
دینـی،  وابسـتگی  هرگونـه  از  نظـر  صـرف 
نـژادی، جنسـی، زبانـی و ماننـد آن و حتـی 
بـدون  فـردی،  صلاحیـت  و  قابلیـت  میـزان 
توجـه به اوضـاع و احوال متغیـر اجتماعی از 
آن برخـوردار اسـت و بـه کرامـت، احتـرام و 
آن‌کـه  بـا  دارد.  ارتبـاط  انسـان  شـخصیت 
حقـوق بشـر علی‌الاصـول ماهیت قـراردادی 
نـدارد؛ ولی از سـر تأکید و بـه منظور تضمین 
متعهـد  صراحتـاً  دولت‌هـا  آن،  اجـرای 
گشـته‌اند کـه آن را بـرای آحـاد بشـر رعایـت 
سـوال  امـا  36(؛  کنند.)قربان‌نیـا،1390: 
اساسـی ایـن اسـت که چـرا حقوق انسـان‌ها 
بـا توجه بـه تعهـدات دولت‌ها در قبـال حفظ 
تمـام حقـوق شـهروندان خویـش، از جانـب 
خـود دولت‌هـا به راحتـی نقض می‌شـود؟ آیا 
دولت‌هـا مکلّـف بـه حفظ و مسـئولیت تأمین 
تمـام حقـوق و ارزش‌های انسـانی و اخلاقی 
در قلمرو سـرزمینی خویش نیسـتند؟ و ده‌ها 
نظـر  بـه  امـا  اسـت؛  مطـرح  دیگـر  سـوال 
می‌رسـد همیـن عـدم تعهـدات دولت‌هـا در 
اجتماعـی  و  فـردی  منافـع  تأمیـن  قبـال 

شـهروندان باعـث به وجـود آمدن بسـیاری از 
بـه  و  شـده  اجتماعـی  و  سیاسـی  تحـولات 
و  فیلسـوفان سیاسـی  متفکـران،  آن  دنبـال 
مصلحـان بزرگ اجتماعی را وادار کرده اسـت 
تـا در مقابـل تمـام نابسـامانی‌ها، ویرانی‌هـا، 
قتل‌عام‌هـا، تباهی‌هـا، فقـدان عدالـت، فقـر 
و بیچارگـی، تبعیض‌هـای روا داشـته از طرف 
اقـوام و نژادهای مشـخص علیه اقـوام دیگر، 
اسـتبداد و سـتم‌های ضـد بشـری، مهاجرت 
و آوارگـی کـه همۀ این‌ها معلـول همین نقض 
جنبش‌هـای  اسـت،  بشـری  حقـوق  آشـکار 
فیلسـوفان  نقـش  کننـد.  آغـاز  را  اصلاحـی 
سیاسـی، متفکران و مصلحان بزرگ سیاسی 
و اجتماعـی، از دو منظـر در برابر عدم رعایت 
تعهـدات حکومت‌هـا در قبال تأمیـن منافع و 
فضـای  و  بسـتر  در  انسـانی  کرامـت  حفـظ 
عادلانـه و صلـح و امنیـت شـهروندان در یـک 
و  تحلیـل  قابـل  اخلاقـی  و  انسـانی  جامعـۀ 
تفسـیر است. فیلسوفان سیاسی و متفکران، 
طـرح مبانـی عقلانـی و نظـری آن را به عهده 
دارنـد؛ یعنـی امـکان طـرح فلسـفی مفاهیم 
صلـح، امنیـت، عدالت و کرامت انسـانی. اما 
وظایـف و مسـئولیت‌های اجرایی و عملی آن 
مفاهیـم را در حـوزۀ اختیارات مصلحان بزرگ 
سیاسـی و اجتماعـی گذاشـته‌اند؛ امـا ایـن 
یک تقسیم فلسـفی و علمی نیست. بنابراین 
بـه لحـاظ حکـم عقـل و عـرف اجتماعـی و 
سیاسـی چنـان تقسـیم‌بندی قابـل تحقـق و 
نقـش  منظـر  ایـن  از  اسـت.  پذیـر  امـکان 
در  سیاسـی  و  اجتماعـی  بـزرگ  مصلحـان 
جهـت رهایـی انسـان‌ها از قید و بند اسـارت 
و بردگـی، تبعیض‌هـا و سـتم‌های روا داشـته، 
حفـظ کرامـت و ارزش‌هـای انسـانی، حفـظ 
حقوق شـهروندی و حقوق بشـری کـه تا پای 
جـان  و  کردنـد  مبـارزه  و  ایسـتادگی  جـان 
خویـش را در همیـن راسـتا از دسـت دادنـد و 
در  را  خویـش  شـهروندان  تـا  شـدند  شـهید 
جامعـۀ  و  برسـانند  رسـتگاری  و  فلاح 
ایـن  همـۀ  باشـند،  داشـته  سـعادت‌مند 
اصلاحـی  جنبش‌هـای  قالـب  در  مبـارزات 
ایـن  جملـۀ  از  تبیین‌انـد.  و  تفسـیر  قابـل 


 از جملۀ این مبارزان و 

مصلحان بزرگ و 
رهایی‌بخش انسان‌ها از 

نابسامانی‌های اجتماعی و 
سیاسی، مانند نلسون 

ماندلا رهبر سیاه پوستان 
آفریقای جنوبی، مهاتما 

گاندی و جواهر لعل نهرو 
رهبران هندوستان و شهید 

وحدت ملی استاد 
عبدالعلی مزاری آغازگر 

جنبش عدالت‌خواهی در 
افغانستان و سایر مبارزان 
بزرگ را می‌توان به جامعۀ 

انسانی معرفی کرد و داعیۀ 
حق‌طلبانه‌شان را برای 

نسل‌های آینده تحلیل و 
تبیین کرد.
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رهایی‌بخـش  و  بـزرگ  مصلحـان  و  مبـارزان 
و  اجتماعـی  نابسـامانی‌های  از  انسـان‌ها 
سیاسـی، ماننـد نلسـون مانـدلا رهبـر سـیاه 
پوسـتان آفریقـای جنوبـی، مهاتمـا گانـدی و 
جواهر لعل نهرو رهبران هندوسـتان و شـهید 
وحـدت ملی اسـتاد عبدالعلی مـزاری آغازگر 
جنبش عدالت‌خواهی در افغانسـتان و سـایر 
مبـارزان بـزرگ را می‌تـوان بـه جامعۀ انسـانی 
معرفـی کرد و داعیـۀ حق‌طلبانه‌شـان را برای 

نسل‌های آینده تحلیل و تبیین کرد.

گفتار چهارم: حقوق مدنی و سیاسی
در تعریفی کلی وقتی از حق داشـتن سـخن 
می‌گوییـم، بـه آن معنا اسـت کـه دارندۀ حق 
در وضعیـت ویـژه‌ای قـرار گرفتـه اسـت. برای 
مثـال وقتـی قانـون کشـوری فـردی را محـق 
می‌شناسـد، ایـن بـدان معنـا اسـت کـه نظام 
حقوقـی کشـور آن فـرد را در موقعیت ویژه‌ای 
بیسـتم،  سـدۀ  آغـاز  در  اسـت.  داده  قـرار 
متفکرانـی چون هوفلد آمریکایـی توجه خود 
بـا  و  داشـتند  معطـوف  حـق  مفهـوم  بـه  را 
تیزبینـی بـر ایـن نکتـه متفطّـن گشـتند کـه 
وقتـی از حـق سـخن می‌گوییـم، در تمامـی 
مـوارد یـک معنـا را مـراد نمی‌کنیـم. بنابراین 
تحـت عنوان حـق، چهارگونه ارتبـاط متقابل 
و متلازم قابـل تصـور اسـت. به عبـارت دیگر 
واژۀ حـق در چهـار قلمـرو مختلـف حقوقـی 
مورد اسـتفاده قـرار می‌گیرد، ایـن چهار معنا 
و مصـداق حـق از نظـر هوفلد عبارتنـد از: 1. 
حـق ادعـا 2. حـق آزادی 3. حـق قـدرت 4. 
حـق مصونیـت. حق ادعـا که حق بـه معنای 
مضیّـق یـا خـاص اسـت، متقابـل و متلازم با 
طـرف  وظیفـۀ  بـا  همـواره  و  اسـت  تکلیـف 
مقابـل همـراه اسـت، بدیـن معنـا کـه در این 
معنـای حـق یـک رابطـۀ دو جانبـه میـان دو 
شـخص وجـود دارد کـه در ایـن رابطـه یکـی 
محـق و دیگـری مکلّـف اسـت. حـق آزادی یا 
حـق امتیـاز، امتیـاز و یـا آزادی اسـت که یک 
نظـام حقوقـی بـه افـراد می‌دهد، بدیـن معنا 
بالقـوه  کـه  خاصـی  تعهـد  از  را  افـراد  کـه 
می‌توانـد متوجه آنان باشـد، معـاف می‌کند. 

بـرای  توانایـی  و  قـدرت  حـق،  سـوم  معنـی 
حـق،  چهـارم  معنـای  اسـت.  کاری  انجـام 
بـه  نسـبت  کسـی  وقتـی  اسـت.  مصونیـت 
چیـزی از مصونیـت برخـوردار اسـت، بدیـن 
معنـا اسـت که دیگـران نمی‌توانند نسـبت به 
او اعمـال قـدرت کنند و صلاحیـت ندارند که 
رابطـۀ او را بـا آن چیـز، دگرگون سـازند؛ بلکه 
مـورد  دیگـران  اعمـال  برابـر  در  ذی‌حـق 
تقسـیم‌بندی  اگـر  می‌گیـرد.  قـرار  حمایـت 
بپذیریـم،  مسـامحه  انـدک  بـا  را  هوفلـد 
حق‌هـای  یعنـی  دوم  نسـل  حق‌هـای 
اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی را می‌توانیم 
از نـوع حق ادعـا بدانیم. )قربان‌نیـا،1390: 
49(. توضیـح مطلـب این‌که در حقوق نسـل 
اول یعنـی حقـوق مدنـی و سیاسـی دولت‌ها 
برخلاف  دارنـد،  مداخلـه  عـدم  بـه  تعهـد 
حقـوق نسـل دوم که تعهـد به مداخلـه وجود 
دارد. بـه هر روی در حقوق مدنی و سیاسـی، 
تأکیـد بـر جنبه‌هایـی در زندگی فردی اسـت 
کـه می‌بایسـت از مداخلـه دولـت و نظام‌هـا و 
قوانیـن آن در امـان بمانـد. تمام تأکیـد بر آن 
اسـت کـه دولـت در ایـن زمینه‌هـا مداخلـه 
آزادی‌هـای  بگـذارد.  آزاد  را  مـردم  و  نکنـد 
مدنی و سیاسـی، جزء حقوق اولیۀ انسـان‌ها 
نظـام  و  حقوقـی  ادبیـات  در  کـه  هسـتند 
سـه‌گانه  نسـل‌های  تعریـف  در  بین‌المللـی 
حقوق بشـر در دسـته‌بندی نسـل اول حقوق 
بشـر قـرار می‌گیرد کـه از آن به عنـوان حقوق 
مدنـی و سیاسـی تفسـیر و تحلیـل می‌شـود. 
در دقیق‌تریـن تفسـیرها و تحلیل‌هایـی که از 
حقوق مدنی و سیاسـی از دیدگاه فیلسـوفان 
سیاسـی، متفکران و مصلحان بزرگ سیاسی 
بـر  تأکیـد  شـده‌اند،  ارائـه  اجتماعـی  و 
آزاد  ارادۀ  و  شـخصی  و  فـردی  آزادی‌هـای 
انسـان‌ها در حـق انتخـاب تعییـن سرنوشـت 
شـده اسـت. بـرای تحکیـم و نهادینـه کـردن 
حقـوق مدنـی و سیاسـی انسـان‌ها کـه همانا 
آزادی اراده و اختیـار از سرشـت و عقلانیـت 
در  ریشـه  می‌گیرنـد،  سرچشـمه  انسـان‌ها 
تفکر و اندیشۀ فیلسـوفان سیاسی، متفکران 
اجتماعـی،  و  سیاسـی  بـزرگ  مصلحـان  و 


گفتمان جریان بزرگ 

جنبش عدالت‌خواهی 
شهید وحدت ملی استاد 

عبدالعلی مزاری، دقیقاً در 
راستای تحقق آرمان‌های 
گم‌شده و سرکوب‌شدۀ 
انسان‌هایی است که در 

سرزمین آبایی و اجدادی 
خود به فراموشی سپرده 

شده‌اند و قیام‌های 
قبلی‌شان یا سرکوب و یا در 

تاریخ پیوسته است.

 
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صبغـۀ فلسـفی و نظـری داشـته‌اند؛ امـا در دوران معاصـر، ایـن 
نقـش جنبه‌های روشـنگری و پراکماتیکی و عملیاتی بیشـتری 
بـه خـود گرفتـه اسـت. از ایـن منظـر در دوران معاصـر شـاهد 
در  عدالت‌طلبانـه  و  حق‌طلبانـه  آزادی‌خواهانـه،  جنبش‌هـای 
جوامع مختلف بشـری در مقابل حکومت‌های مطلقه، مسـتبد 
و خودکامـه هسـتیم کـه در آغـاز جنبش‌هـای مدنی سیاسـی و 
جنبش‌هـای اصلاحـی اجتماعـی بـا سـرکوب، قتل، اسـارت و 
زنـدان روبـه‌رو بـود؛ امـا بـا گذشـت زمـان، رویکـرد سـرکوب و 
شـکنجه کم‌رنگ شـد؛ اما کماکان با مشـکلات جدی سـرکوب 
مواجـه اسـت. در چنیـن فضـای اختنـاق و سـرکوب بـود کـه 
امـکان تنفـس را از انسـان‌های آزاده و عدالت‌خـواه در جوامـع 
بشـری گرفتـه بـود و عرصۀ مبـارزات را تنگ سـاخته و مصلحان 
بـزرگ سیاسـی و اجتماعـی را بـرای رهایـی انسـان‌ها و تحقـق 
برپایـی عدالـت در جامعـه از اسـتبداد بـه متـن و کانـون مبارزۀ 
عدالت‌طلبانه کشـانیده اسـت. هر قیام و جنبش آزادی‌خواهی 
بـرای رهایـی انسـان‌ها از هرگونـه تبعیـض، سـتم و اسـتبداد 
باشـد لاجـرم زمینۀ عدالـت اجتماعـی، رفاه همگانی و زیسـت 
مسـالمت‌آمیز جمعـی را بـرای شـهروندان در جامعـۀ انسـانی و 

اخلاقی فراهم می‌کند. 
شـهید  عدالت‌خواهـی  جنبـش  بـزرگ  جریـان  گفتمـان 
وحـدت ملی اسـتاد عبدالعلی مزاری، دقیقاً در راسـتای تحقق 
آرمان‌هـای گم‌شـده و سرکوب‌شـدۀ انسـان‌هایی اسـت کـه در 
سـرزمین آبایی و اجدادی خود به فراموشـی سـپرده شـده‌اند و 
قیام‌هـای قبلی‌شـان یـا سـرکوب و یـا در تاریـخ پیوسـته اسـت. 
شـهید وحـدت ملی بـرای احیـای مجدد هویـت انسـان‌ها و باز 
همـۀ  انسـانی  کرامـت  بازگردانـدن  و  انسـان‌ها  هویـت  تولیـد 
شـهروندان دسـت بـه قیـام اصلاح‌طلبانـه زد و مانـدگار تاریـخ 
شـد. در شـرایط فعلـی، بازخوانـی اندیشـه‌های عدالت‌طلبانـۀ 
اجتماعـی، مشـارکت سیاسـی، وحدت و همدلـی، نفی هرگونه 
انحصارطلبـی و امتیازطلبـی و قـدرت سیاسـی، شـهید وحدت 
ملـی اسـتاد عبدالعلی مـزاری، بـرای رهایی از بن‌بسـت‌های به 
انسـان  و  سیاسـت‌مدار  هـر  بـرای  سیاسـی،  آمـدۀ  وجـود 
افغانسـتانی بـرای رسـیدن بـه صلح عادلانـه و پایدار و بازگشـت 
هویـت و کرامـت انسـانی، بیـش از پیـش لازم و ضـروری اسـت. 
طـرح اندیشـۀ صلـح عادلانـه بر پایـه عدالـت و کرامت انسـانی، 
حقوق بشـر، همیشـه در اندیشۀ فیلسوفان سیاسـی، متفکران 

زیسـتن  بـرای  اجتماعـی  و  سیاسـی  بـزرگ  مصلحـان  و 
مسـالمت‌آمیز جوامـع بشـری در کنـار همدیگـر جـزء دغدغـۀ 
اصلـی و بنیادیـن بوده اسـت؛ اما تقسـیم‌بندی و ربط و نسـبت 
دادن آن بـه لحـاظ فلسـفۀ نظری به شـهید وحدت ملی اسـتاد 
عبدالعلـی مـزاری نـاروا اسـت؛ ولـی بـه لحـاظ امـکان طـرح 
فلسـفۀ عملـی آن، اندیشـۀ صلـح و کرامـت انسـانی و حفـظ 
جنبـش  جریـان  بـا  مسـتقیم  نسـبت  شـهروندی  حقـوق 
عدالت‌خواهی شـهید وحدت ملی اسـتاد عبدالعلـی مزاری در 
نظام سیاسـی افغانسـتان معاصر دارد. جنبـش عدالت‌خواهی 
کـه امـروز تبدیل به جریـان غالب گفتمـان عدالت‌خواهی برای 
رهایـی همـۀ شـهروندان و دسترسـی عادلانـه به تمـام امکانات 
موجـود اسـت، هسـتۀ مرکـزی و کانـون مبـارزات عدالت‌طلبانۀ 
شـهید مـزاری را تشـکیل می‌دهـد. بـا تحلیـل عمیق و اندیشـۀ 
ژرف‌انگارانـۀ شـهید وحـدت ملـی از وضعیـت موجـود، طـرح 
و  اقـوام  همـۀ  سیاسـی  مشـارکت  و  جامـع  صلـح  گفتمـان 
افغانسـتان، نشـان فهـم و درک عمیـق  جریان‌هـای سیاسـی 
سیاسـی و اجتماعـی ایشـان اسـت که جریـان و گفتمـان بزرگ 
عدالت‌خواهـی در همیـن ظـرف زمانـی و مکانـی قابـل تبییـن 
حقـوق  حفـظ  انسـانی،  کرامـت  عدالـت،  صلـح،  اسـت. 
مشـارکت  بیـان،  و  عقیـده  آزادی  زنـان،  حقـوق  شـهروندی، 
از اصـول و پیش‌طرح‌هـای لازم در  سیاسـی و تفکـر برابـری، 
تحقـق صلـح عادلانـه بـر پایـۀ عدالـت اجتماعـی اسـت کـه در 
اندیشـه و گفتمـان جریـان عدالت‌خواهی شـهید وحـدت ملی 
اسـتاد عبدالعلـی مـزاری و در گفتـار و عمل سیاسـی ایشـان به 

صراحت تمام پیدا است. 
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مقالات

XX   امین الله امینی

مشارکت عادلانه
در اندیشۀ شهید مزاری

  تاریـخ افغانسـتان در دو سـدۀ اخیـر مملـو از تحولاتـی
اسـت که بنابـر بافت اجتماعی و سـاختار برخاسـته از 
اسـتبداد سیاسـی آن تا هنـوز مـورد پژوهش دقیق قـرار نگرفته 
اسـت. هـر تحولی در هر مقطعـی از تاریخ این کشـور به صورت 
رسـمی و از دیـد نظام‌های حاکم بر سرنوشـت مـردم به خوانش 
گرفته شـده‌ اسـت. همین امر باعث شـده اسـت تا زوایـای پیدا 
و پنهـان حـوادث و جریان‌هایـی کـه در درازای تاریخ این کشـور 
شـکل گرفته‌انـد و اغلـب یـا نادیده گرفته شـده‌اند یا بـه صورت 
نادرسـت و بـه شـکل انحرافـی و مطابق با خواسـت نظـام حاکم 
تفسـیر شـده‌اند، مشـخص گـردد. عدالت‌اجتماعـی بـه عنوان 
توجـه  مـورد  دیربـاز  از  بشـری  آرمان‌هـای  مهم‌تریـن  از  یکـی 
اندیشـمندان و صاحب‌نظـران قـرار گرفتـه اسـت. در اندیشـۀ 
سیاسـی غـرب نیـز می‌تـوان طـرح مسـئلۀ عدالت‌اجتماعـی و 
اهمیت آن را مشـاهده کرد. از ابتدای دورۀ مدرنیته نیز هرچند 
کـه عدالت‌اجتماعـی محوریـت خـود را در فلسـفۀ سیاسـی از 
فلسـفۀ  در  مهـم  مباحـث  از  یکـی  همچنـان  امـا  داد؛  دسـت 
سیاسـی مدرنیته باقـی می‌ماند. اندیشـمندان دوران مدرن نیز 
بـه عدالت‌اجتماعـی  رویکـرد خاصـی  بـا  در بحث‌هـای خـود 
پرداخته‌انـد. در قـرن بیسـتم نیز عدالت‌اجتماعـی همچنان در 
کانـون مباحـث فلسـفۀ سیاسـی قـرار دارد که بـه عنـوان نمونه 
بحـث  برجسـتگی  راولـز«،  »جـان  تئـوری  در  می‌تـوان 
اندیشـۀ  در  همین‌طـور  و  کـرد  مشـاهده  را  عدالت‌اجتماعـی 

والایـی  جایـگاه  از  عدالت‌اجتماعـی  نیـز  اسلام  سیاسـی 
برخوردار اسـت. فیلسـوفان سیاسـی مسـلمان از جمله فارابی، 
عدالـت  طوسـی،  نصیرالدیـن  خواجـه  ویـژه  بـه  و  سـینا  ابـن 

اجتماعی را مورد توجه خود قرار داده‌اند.  
یکی از درخشـــنده‌ترین تشـــکیلاتی کـــه تاریخ معاصر 
افغانســـتان را چهـــرۀ دیگـــری بخشـــید و بـــرای اولین بار 
مقوله‌هـــای جدیدی چـــون انتخابـــات آزاد، نظـــام فدرالی، 
حقـــوق اقلیت‌ها، عدالت‌اجتماعی، برابری سیاســـی، حقوق 
زنان و... را وارد ادبیات سیاســـی کشـــور کرد؛ جریانی بود که 
از ســـوی شـــهید عبدالعلـــی مـــزاری رهبری می‌شـــد و در 
جامعه ســـر بـــر افراشـــته بـــود. عدالت‌اجتماعـــی را با هر 
تعریفـــی که اندیشـــمندان ارائه کرده اســـت چـــه عدالت به 
مثابه تناســـب کـــه اولین بـــار در یونان باســـتان از عدالت به 
تناســـب با طبیعـــت و فضائل دیگر تعبیر شـــده اســـت و یا 
عدالـــت اجتماعی به مثابۀ شایســـتگی و لیاقـــت و هم‌چنین 
عدالت‌اجتماعـــی به مثابۀ رعایت تناســـب، اســـتحقاق‌ها و 
شایســـتگی‌ها و این‌که عدالت‌اجتماعی به مثابۀ مســـاوات و 
برابری باشـــد، می‌تواند بـــا ماهیت این تشـــکیل هم‌خوانی 
داشته باشـــد؛ این اســـت که این جریان را پاســـخی در برابر 
بی‌عدالتـــی، واکنشـــی در برابر تبعیـــض دوام‌دار، اقدامی در 
همزیســـتی  بـــرای  تلاشـــی  و  اصلاحـــات  آوردن  جهـــت 
مســـالمت‌آمیز در میـــان همۀ اقوام ســـاکن در این کشـــور 
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بدانیم؛ امـــا آن‌طور که بایـــد این جریـــان عدالت‌خواهی به 
معرفی گرفته می‌شـــد، نشـــده و در جامعه ناشـــناخته باقی 
مانـــده و تلاش‌هـــای زیـــادی از جانب گروه‌های سیاســـی 
مخالف صورت گرفته اســـت تـــا به عمد ماهیـــت این جریان 

را وارونه جلوه دهند.
مـــوارد بی‌شـــماری را می‌تـــوان در پیوند به اندیشـــه و 
مـــرام مـــزاری بر شـــمرد؛ ولـــی دراین‌جـــا صـــرف مفهوم 
عدالت‌اجتماعی در اندیشـــۀ شـــهید مزاری بـــه بحث گرفته 
می‌شـــود و مؤلفه‌هـــای اساســـی عدالت‌اجتماعـــی از دید 

رهبر شهید مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
حقـوق  اساسـی‌ترین  و  مهم‌تریـن  از  یکـی  تردیـد  بـدون 
شـهروندی و یکـی از باارزش‌ترین نیازهای بشـری، برخورداری 
از عدالت‌اجتماعـی و زیسـتن در روشـنایی عدالـت و برابـری 
اسـت؛ ولـی از آن‌جا که همـواره در طول تاریخ عـده‌ای بوده‌اند 
کـه دسترسـی به عدالت اجتماعـی را محدود سـاخته و عده‌ای 
زورمـدار، عـده‌ای دیگـر را مـورد ظلـم قـرار داده‌انـد و حقـوق 
بـه  رسـیدن  کرده‌انـد،  پایمـال  را  آنـان  انسـانی  و  اساسـی 
ارزش‌هـای  بـر  و ترسـیم جامعـه‌ای مبتنـی  عدالت‌اجتماعـی 

انسانی، توأم با مبارزات سیاسی بوده است.
ــش  ــان خوی ــای زم ــق نیازه ــا درک دقی ــزاری ب ــهید م ش
ــالمت‌آمیز  ــت مس ــای زیس ــه زمینه‌ه ــرد ک ــرح ک ــواردی را ط م
اقــوام مختلــف کشــور را همــوار می‌کــرد؛ زیــرا مــزاری بــا طــرح 
عدالــت اجتماعــی خواســتار بــه وجودآمــدن نظامــی بــود کــه 
عدالت‌اجتماعــی بــه معنــی کامــل خــود در آن لحــاظ شــود و 

ــک  ــد ی ــی هرچن ــرد. عدالت‌اجتماع ــرار گی ــت ق ــورد حمای م
تعریــف خــاص نــدارد؛ امــا یکــی از مهم‌تریــن اصل‌هــای نظــام 
ــن  ــه ای ــداوم ب ــردن م ــل ک ــی‌رود. عم ــمار م ــه ش ــالار ب مردم‌س
تأمیــن عدالت‌اجتماعــی گام  راســتای  و در  اصــل حیاتــی 
نهــادن؛ نیازمنــد شــجاعت در اظهــار حقیقــت و ایســتادگی در  
برابــر متجــاوز بــه حقــوق بشــری و حقــوق ملــی اســت. شــهید 
ــا نشــناخته  ــود کــه ســر از پ ــارزی ب مــزاری نمــاد کاملــی از مب
حقــوق  نهادینه‌ســازی  و  عدالت‌اجتماعــی  تحقــق  بــرای 
شــهروندی مبــارزه و تــاش کــرد و تــا واپســین لحظــات حیــات 
پربــار خــود، لحظــه‌ای از تــاش در تأمیــن عدالــت، از پــا 
نایســتاد. از نــگاه شــهید مــزاری، شــهروندی بــدون وابســتگی 
ــهروندی  ــوق ش ــق حق ــر وف ــا، ب ــه در آن رابطه‌ه ــه ک ــه جامع ب
برقــرار می‌شــوند، واقعیــت پیــدا نمی‌کنــد. شــهروندی یعنــی 
حقوق‌منــد  را  جامعــه  اعضــای  دیگــر  و  خویشــتن  این‌کــه 
می‌شناســد، در همــان حــال کــه از بنــد قیدهــای قومــی، 
ــک  ــهروند ی ــوان ش ــه عن ــت، ب ــا اس ــی و... ره ــی، زبان مذهب
ــور را  ــک کش ــاکن در ی ــان‌های س ــۀ انس ــوق هم ــه، حق جامع
و  مــردم  این‌کــه  بــرای  تبعیض‌هــا  رفــع  می‌کنــد.  لحــاظ 
ــب  ــه کس ــتقلال ب ــد در آزادی و اس ــی بتوانن ــته‌های مردم هس
دانــش پرداختــه و آزادانــه بــه کار و زندگــی خــود مشــغول 
باشــند، نیــاز بــه خیزشــی داشــت کــه صــرف نظــر از تعلقــات 
ــرای  ــی ب ــیر عدالت‌اجتماع ــی در مس ــمتی و مذهب ــی، س قوم
همــگان در حرکــت باشــد. ایــن خیــزش در نهضتــی کــه مــزاری 
ــود. مــزاری  ــل مشــاهده ب ــه وضــوح قاب ــود ب ــه وجــود آورده ب ب
بارهــا در مجالــس خصوصــی و عمومــی در کنــار این‌کــه از 
حقــوق هزاره‌هــا بــه عنــوان مصــداق کاملــی از قربانیــان 
ســایر  حقــوق  از  می‌کــرد،  دفــاع  بی‌عدالتــی  و  تبعیــض 
ــی  ــارکت تمام ــت و مش ــخن می‌گف ــز س ــی نی ــای قوم اقلیت‌ه
اقــوام ســاکن در کشــور را یــک اصــل می‌دانســت. مــزاری بــاور 
ــوق  ــور از حق ــهروندان کش ــی ش ــه تمام ــی ک ــا زمان ــت ت داش
مســاوی برخــوردار نشــوند، مشــکلات سیاســی و اجتماعــی در 
ــور و  ــرای کش ــی ب ــب خطرناک ــده و عواق ــل نش ــتان ح افغانس
مــردم رقــم خواهــد خــورد. در واقــع برداشــت رهبــر شــهید از 
از  پوپــر«  »کارل  کــه  برداشــتی  بــا  عدالت‌اجتماعــی 
عدالت‌اجتماعــی در جامعــه بــاز کــرده اســت، هم‌خوانــی 
تأمیــن  بــرای  را  مؤلفــه  پنــج  پوپــر«  »کارل  داشــت. 
عدالت‌اجتماعــی پیشــنهاد می‌کنــد کــه ایــن پنــج مؤلفــه 
ــاوت( از  ــات متف ــا ادبی ــده و ب ــورت پراکن ــه ص ــه ب ــا )البت باره
بــه  رســیدن  و  شــده‌اند  مطــرح  شــهید  رهبــر  ســوی 
عدالت‌اجتماعــی را جــز بــا رعایــت ایــن اصــول دســت یافتنــی 

نمی‌دانست.



شهید مزاری با درک دقیق نیازهای زمان 
خویش مواردی را طرح کرد که زمینه‌های 
زیست مسالمت‌آمیز اقوام مختلف کشور 

را هموار می‌کرد؛ زیرا مزاری با طرح 
عدالت اجتماعی خواستار به وجودآمدن 
نظامی بود که عدالت‌اجتماعی به معنی 

کامل خود در آن لحاظ شود و مورد 
حمایت قرار گیرد.


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مقالات

این پنج مؤلفه یا اصل قرار ذیل‌اند:
الف. توزیع برابر با شهروندی، یعنی آن‌گونه محدودیت‌ها 

که در زندگی اجتماعی در مورد آزادی لازم است.
ب. سلوک مساوی با شهروندان در برابر قانون.       

هیـچ  مـورد  در  تبعیضـی  یـا  و  ترجیـح  خـود  قوانیـن  ج. 
شهروند یا گروه یا طبقه قایل نگردد؛

د. بی‌طرفی محاکم عدلیه. 
ه. برخورداری از سهم مساوی یعنی مزایایی که شهروند به 

علت عضویت در یک کشور می‌تواند دریافت کند.
شـهید مـزاری در طول سـال‌های مبارزۀ خود همـواره این 
مسـاوی‌اند.«،  حقـوق  دارای  »همـه  شـعارهای  بـا  را  اصـول 
»نمی‌خواهیـم هـزاره بـودن یـا ازبیـک بـودن در ایـن سـرزمین 
جـرم باشـد.«، »هیـچ کسـی بـر کسـی دیگـر برتـری نـدارد.« و 
ده‌هـا شـعار دیگـری کـه عدالـت را فریاد مـی‌زد، در دسـتور کار 
زندگـی  و  عدالت‌اجتماعـی  بـه  رسـیدن  بـرای  و  داد  قـرار 

مسالمت‌آمیز از هیچ تلاشی دریغ نکرد.
اسـتاد مـزاری عدالت‌اجتماعـی را نه به عنـوان یک هدف 
بلکـه بـه عنـوان یـک معیـار بـرای ارزیابـی و سـنجش پندارها و 
گفتارهـا دنبـال می‌کـرد. رسـیدن بـه عدالت‌اجتماعـی از دیـد 
رهبـر شـهید بـه معنـی از بیـن رفتـن فاصلـه میـان وعده‌هـای 
کـه  نظامـی  بـود.  شـده  داده  انجـام  کارهـای  و  شـده  داده 
می‌بایسـت بـر پایـۀ عدالت‌اجتماعـی اسـتوار می‌بـود؛ نظامی 
بـود کـه در آن حقـوق اقلیت‌هـا نـه در قالـب تفاهم‌نامه‌هـا و 
قـرار  توجـه  مـورد  عمـل  میـدان  در  کـه  سیاسـی  وعده‌هـای 
می‌گرفـت. مـزاری بارها شـعارهای داده شـده از سـوی سـران 
احـزاب  عملکردهـای  بـا  را  افغانسـتان  در  سیاسـی  احـزاب 
ناهماهنگ و متضاد دانسـته و ریشـه‌های بسیاری از مشکلات 
را در تفوق‌طلبی‌هـا و برتری‌جویی‌هـای قومـی می‌دانسـت. از 
برابـری  و  بـا عدالت‌اجتماعـی  کـه جـز  بـود  ایـن‌رو، طبیعـی 
حقـوق شـهروندی راه‌حـل دیگـری قابل تصـور نبود. از سـویی 
دیگـر، نظام‌هایی که در افغانسـتان وجود داشـت؛ چه در ادوار 
جنگ‌هـای  دوران  در  چـه  و  بـود  شـاهی  نظـام  کـه  گذشـته 
داخلـی کـه مبتنـی بـر زورمـداری و جنـگ بـود، هیـچ کـدام 
نماینـدۀ مـردم بـه شـمار نمی‌رفتنـد و در نتیجه نمی‌توانسـتند 
عدالت‌اجتماعـی را تأمین کنند. بـرای تأمین عدالت‌اجتماعی 
بـه نظامـی نیـاز بـود کـه برخاسـته از ارادۀ عمـوم باشـد و ارادۀ 
عمـوم ملـت را تمثیـل کنـد. مـزاری بـا درک ایـن نیازمنـدی، 

بحـران  حـل  بـرای  گزینـه  بهتریـن  عنـوان  بـه  را  انتخابـات 
افغانسـتان پیشـنهاد کـرد و سـاختار داخلـی حـزب وحـدت را 
نیـز بـر بنیـاد انتخابـات بنیـان گذاشـت. در واقـع نـوع نـگاه 
شـهید مزاری در مورد سـاختار نظام، برگرفته از فلسـفه‌ای بود 
کـه ریشـه در اندیشـه‌های »روسـو« داشـت. از دیـدگاه روسـو، 
یـک حکومـت خـوب تنهـا موظـف بـه بـرآورده کـردن منافـع 
مجموعـه‌ای از افـراد، همچنـان کـه »جـان‌لاک« بـه آن معتقد 
بـود، نیسـت و مضـاف بـر ایـن و بـر خلاف دیـدگاه »هابـز« در 
ایـن زمینـه، چنیـن حکومتـی تنهـا خـادم منافـع یـک دولـت 
نمی‌توانـد باشـد؛ بلکـه مقید به رسـیدگی به منافـع همۀ مردم 
روسـو،  مطلـوب  حکومـت  اسـت.  کلیـت  یـک  عنـوان  بـه 

می‌بایست نمایندۀ اراده عام باشد.
بنابرایـن، آن‌چـه کـه شـهید مـزاری را مـزاری سـاخت این 
بـود کـه او عملاً بـه ایـن شـاهکار تاریخـی بـرای اولیـن بـار در 
افغانسـتان اقـدام کـرد که باید تمامی اقوام سـاکن در کشـور به 
ایـن  و  باشـند  تناسـب شـعاع وجودی‌شـان در قـدرت سـهیم 
خواسـتۀ مـزاری جز از طریـق انتخابـات آزاد و عدالت‌اجتماعی 
غیـر قابـل دسـترس بـود و هسـت؛ امـا صـد حیـف کـه دجالان 
بـه سـر منـزل  ایـن قافلـه  تـا  نـداد  را  ایـن مجـال  خون‌آشـام، 
مقصـود برسـد و عدالت‌اجتماعـی در جامعۀ انسـانی و اخلاقی 

تحقق پیدا کند.



استاد مزاری عدالت‌اجتماعی را نه به 
عنوان یک هدف بلکه به عنوان یک معیار 
برای ارزیابی و سنجش پندارها و گفتارها 

دنبال می‌کرد. رسیدن به عدالت‌اجتماعی 
از دید رهبر شهید به معنی از بین رفتن 

فاصله میان وعده‌های داده شده و کارهای 
انجام داده شده بود.


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ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

XX   علی توانا

نسبت هویت قومی و هویت 
ملی در جامعۀ چند قومیتی

  هـر کیسـتی  و  چیسـتی  بـه  اسـت  پاسـخی  هویـت، 
و  متمایـز  خصوصیاتـی  مجموعـه  بـا  شـخص 
متشـابه‌کننده که از یکسـو مـا را از دیگران متمایز می‌سـازد و از 
سـوی دیگـر نقـاط اشـتراک و تشـابه را نشـان می‌دهـد. امـروز 
موضـوع هویـت و مسـائل مربـوط بـه آن در همۀ سـطوح حیات 
اجتماعـی، از کوچک‌تریـن آن‌هـا یعنـی خانـواده تـا بزرگ‌ترین 
آن‌هـا یعنـی اجتمـاع بین‌المللـی یـا جهانـی مطـرح اسـت و 
مـردم«  بـرای  تجربـه  و  معنـا  سرچشـمه  را  »هویـت  کاسـتلز 
اجتماعـی  هویت‌هـای  انـواع  از  ملیـت  و  قومیـت  می‌دانـد. 
هسـتند کـه چگونگی رابطه و مناسـبات آن‌ها بـا یکدیگر، نقش 
مهـم و مؤثـری بـر همسـبتگی و انسـجام اجتماعـی، وحـدت و 
وفـاق ملـی و به تبع آن ثبات سیاسـی و توسـعۀ اقتصـادی دارد. 
امکان‌پذیـر  را  اجتماعـی  ارتبـاط  تنهـا  نـه  اجتماعـی  هویـت 
می‌سـازد؛ بلکـه بـه زندگـی اجتماعی معنـا می‌دهد. احسـاس 
هویـت می‌توانـد در قـدرت و حـرارت رابطۀ مـا با دیگـران )برای 
بـا مـا مشـترک  یـا کسـانی کـه در قومیـت  مثـال، هم‌وطنـان 
هسـتند( سـهمی بسـزا داشـته باشـد. تمرکـز مـا بر هویـت ویژه 
می‌توانـد پیونـد مـا را تقویـت کنـد و به انجـام کارهای بسـیاری 
بـرای یکدیگـر وا دارد و در نهایـت می‌توانـد مـا را بـه فراسـوی 
کـه  تصـوری  جامعـه،  و  دهـد  سـوق  فرد‌محـور  زندگی‌هـای 

اندرسون از آن یاد می‌کند را به وجود بیاورد.

بخـش  دو  بـه  می‌تـوان  را  قومیـت  مـورد  در  نظریه‌هایـی 
قومیـت  شـکل‌گیری  بـه  کـه  نظریه‌هایـی  کـرد:  دسـته‌بندی 
می‌پردازنـد و نظریه‌هایـی کـه به سیاسـی شـدن قومیت اشـاره 
دارنـد. آن‌چـه مـد نظر مـا اسـت، بحث سیاسـی شـدن قومیت 
هرچنـد  اسـت.  مطـرح  مسـئله  یـک  عنـوان  بـه  کـه  اسـت 
دیدگاه‌هـای متفـاوت و متضاد زیـادی در این مورد وجـود دارد؛ 
نظریه‌هـای  کـرد:  دسـته‌بندی  بخـش  سـه  بـه  می‌تـوان  ولـی 
نوسـازی، اسـتعمار )داخلـی و خارجـی( و محرومیـت نسـبی. 
نظریه‌هـای نوسـازی خـود نیز بـه دو بخـش؛ دیدگاه‌هایی که به 
تأثیـر نوسـازی بـر کاهـش هویـت قومـی و دیدگاه‌هایـی کـه بـه 
افزایـش هویـت قومـی توجـه دارنـد، دسـته‌بندی می‌شـود. در 
دویـچ،  کارل  تونیـس،  فریدنانـد  بـه  می‌تـوان  نخسـت  طیـف 
کلیفـورد گیرتـز و مـک کورمـک اشـاره کـرد کـه همـۀ آن‌هـا بـه 
یمـن وجود گسـترش ارتباطـات جمعی و حمـل و نقل، جهانی 
شـدن، مهاجـرت و... اتفـاق می‌افتد. گروه دوم بیشـتر در زمرۀ 
و  گیدنـز  فوکـو،  هابرمـاس،  مثـل  تلفیق‌گـرا  جامعه‌شناسـان 
اسـتوارت هـال قـرار می‌گیـرد. در بخـش‌ نظریه‌هـای اسـتعمار 
می‌تـوان به آراء هیچتر و اسـتعمار داخلی اشـاره کرد و در بحث 

محرومیت نسبی به آراء تدرابرت گار.
مؤلفه‌هـای خـاص هویت‌سـاز اقـوام، مختلـف اسـت؛ چرا 
کـه صرفـاً کارکـرد تعریفی بـرای یک قوم خاصـی را دارنـد؛ ولی 
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نمادهـای هویـت ملـی می‌بایسـت به گونـه‌ای تعریف شـوند که 
بتوانـد تعریفـی جامـع و فراگیـر از ملـت به‌دسـت دهـد و چنان 
دارای بسـط و گشـایش باشـد کـه تمـام اقـوام علیرغـم تمایزات 
قومی، خود را در زیر چتر مشـترک و فراخ هویت ملی احسـاس 
کننـد. مهم‌تریـن مؤلفه‌هـای سـازندۀ هویـت قومـی را می‌توان 
زبـان، فرهنـگ و آداب‌ و رسـوم مشـترک، موسـیقی و ادبیـات، 
سـرزمین، تاریـخ و حافظـۀ تاریخـی، احسـاس تعلـق قومـی، 
مشـترک  پیشـینۀ  و  اسـطوره  نمادهـا،  قومـی،  خودآگاهـی 
دانسـت که این عناصر در تعیین هویت ملی نیز نقش اساسـی 

دارند )توسلی و اصل زعیم،1390: 130(.
از  اجتماعی در سطوح مختلف  تعاریف هویت  از   آن‌چه 
جمله هویت قومی و ملی به ‌دست می‌آید این است که هویت 
در  فرد  تعبیری،  به  است.  مشابه  »ما«ی  به  تعلق  به  معطوف 
جامعه خود را با گروهی از هم‌نوعان تعریف می‌کند و این مهم 
نمی‌تواند محقق شود مگر در سایۀ ارتباطات گروهی و وجود 
تفاهم بین الاذهانی به گونه‌ای که دیگر اعضای گروه نیز فرد را 
»سرمایۀ  مفهوم  که  است  مرحله  این  در  و  بدانند  خود  آن  از 
اجتماعی« و ارتباط آن با »هویت اجتماعی« مشهود می‌شود؛ 
زیرا که تعلق گروهی و جمعی بدون »ارتباط« و »اعتماد« که از 
ارکان سرمایۀ اجتماعی محسوب می‌شوند، بی‌معنا است. در 
می‌شود.  مطرح  ملی  و  قومی  هویت  هم‌سوی  بحث  این‌جا 
اهمیت و نقش همگرایی هویت قومی و هویت ملی در سطوح 
خرد و کلان و هم‌چنین تأثیر آن بر توسعۀ پایدار در جوامع چند 
قومیتی بر کسی پوشیده نیست. امروز بحث‌های زیادی دربارۀ 
اهمیت یافتن دوبارۀ قومیت‌ها، احیای ناسیونالیسم‌های محلی 
و شکل‌های محلی هویت فرهنگی مطرح است )گیدنز، 1387،‌ 
هانتینگتون،1384؛  1380؛  کاستلز،  1389؛  هیوود 
مثل  عواملی  به  هانتینگتون  چنان‌چه    .)1381 فیتزپتریک، 
شهرنشینی، گسترش رسانه‌ها، جهانی شدن و... به بازتعریف 

دوبارۀ هویت ملی اشاره می‌کند )هانتینگتون،1384: 85(.

در کشـــورهای چنـــد قومیتـــی، زمانی کـــه هویت ملی 
مبتنـــی بر هویـــت جمعـــی و ســـایر گروه‌هـــای اجتماعی 
اســـتوار نباشـــد، بین هویت قومی و ملی، شـــکاف و فاصله 
ایجـــاد می‌شـــود کـــه تقویت هویـــت قومی باعـــث تضعیف 
هویت ملی و بحرانی شـــدن آن می‌شـــود. دولت‌هـــا باید در 
مدیریـــت چنیـــن جوامـــع، رویکرد مشـــارکتی و احتـــرام به 
تمامـــی اقوام و گروه‌های اجتماعی داشـــته باشـــند و هویت 
قومـــی را با نگاه‌هـــای فرهنگـــی- تاریخـــی بنگرنـــد. اگر 
برخورد دولت بـــا هویت قومی، صرفاً سیاســـی- ایدئولوژیک 
باشـــد، در نتیجه هویت‌هـــای قومی در شـــکل مقاومت رخ 
می‌نماینـــد کـــه رشـــد رســـانه‌های محلی، جهانی شـــدن، 
رشـــد احســـاس خودآگاهـــی، تأثیـــر قدرت‌های بـــزرگ بر 
نخبگان قومی و طـــرح مطالبات خاص قومـــی، آن را تقویت 
و برجســـته می‌ســـازد. از موارد دیگری که بـــه هویت‌خواهی 
قومی منجر می‌شـــود، می‌توان به احســـاس ظلـــم و مظلوم 
واقع شـــدن، تضییـــع حقوق، فرصت‌هـــای نابرابـــر و نادیده 
انگاشـــتن یاد کرد که در جوامع کثیرالقومی مثل افغانســـتان 

این موارد دیده می‌شود.
اگـــر میـــراث تاریخـــی مشـــترک، خاطـــرات خوش و 
ناخـــوش، احساســـات و علایـــق عاطفی مشـــترک و توجه 
مســـتمر به آن میراث و ســـنن و اســـاطیر موضوعیت داشته 
باشـــد، هویت ملی، برتـــر از هویت قومـــی چندگانه خواهد 
بود و وحـــدت ملی بـــه جهت وجـــود چند قومیت سســـت 
نخواهـــد شـــد؛ البته به شـــرطی کـــه فرهنگ، قـــوم، فرقه 
مذهبـــی سیاســـی، ایدئولوژی و قشـــر و طبقـــۀ اجتماعی 
خاصی منحصـــراً قدرت را قبضـــه نکنند و بـــا خودکامگی و 
ســـلطه‌جویی و برتری‌خواهی، احســـاس همدلی، همدردی، 
همبســـتگی و همزیســـتی را از بین نبرند؛ ولـــی اگر هویت 
ملـــی بدون مد نظـــر قراردادن اشـــتراکات فرهنگـــی اقوام و 
بی‌توجه به ضرورت مشـــارکت ســـازندۀ تمامی اقوام در تمام 

  
مؤلفه‌هـای خـاص هویت‌سـاز اقـوام، مختلف اسـت؛ چرا که صرفـاً کارکرد 
تعریفـی بـرای یـک قـوم خاصـی را دارنـد؛ ولـی نمادهـای هویـت ملـی 
می‌بایسـت بـه گونه‌ای تعریف شـوند کـه بتواند تعریفی جامـع و فراگیر از 
ملـت به‌دسـت دهـد و چنـان دارای بسـط و گشـایش باشـد کـه تمـام اقـوام علیرغـم 

تمایزات قومی، خود را در زیر چتر مشترک و فراخ هویت ملی احساس کنند.
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حوزه‌هـــای سیاســـی، اجتماعـــی، اقتصـــادی و فرهنگی و 
صرفاً بـــا نگاه سیاســـی و ایدئولوژی اقتدارگـــرای مرکز محور 
نگریســـته شـــود و ســـایر اقوام و گروه‌های اقلیت در معرض 
سلطۀ حکومت مرکزی دیده شـــوند، رابطۀ متغیرهای مذکور 
بـــه گونـــه‌ای دیگر رقـــم خواهـــد خـــورد. در ایـــن مرحله، 
هویت‌هـــای قومـــی می‌توانند به تعبیر کاســـتلز در شـــکل 
»هویت مقاومت« ظاهر شـــوند و ســـر از گریبان »قوم‌مداری 
افراط‌گرایانـــه« درآورند کـــه در برابر نظام ســـلطۀ اجتماعی و 
سیاســـی مرکزی از خود واکنـــش منفی نشـــان دهند؛ چرا 
کـــه دیدگاه‌هـــای سیاســـی و ایدئولوژیـــک بـــه هیـــچ وجه 
نمی‌تواننـــد جای مؤلفه‌هـــای فرهنگی و تاریخـــی یک قوم را 
در تعریـــف آن‌هـــا از خـــود بگیرند و اقـــوام بـــرای تعریف و 
ســـاختن هویـــت اجتماعـــی نمی‌توانند از فرهنـــگ و تاریخ 
مشـــترک قـــوم صرف نظـــر کننـــد و دل در گـــرو مؤلفه‌های 
هویت ملی ســـاخته شـــده در مراکـــز قدرت سیاســـی که بر 
واقعیت‌هـــای موجود و ســـرمایه‌های اشـــتراکی بنا نشـــده 
اســـت و گوهـــرۀ آن را موضوع اقتدار سیاســـی گـــروه حاکم 

شکل داده بنهند.
طرح مسـئله نسـبت هویت قومی و هویت ملـی در جامعۀ 
چنـد قومیتـی مثل افغانسـتان اهمیت اساسـی دارد. بر همین 
اسـاس وقتی از قـوم و قومیت بحث می‌کنیـم، تمام عرصه‌های 
زندگـی یـک افغانسـتانی را تحـت شـعاع قـرار می‌دهـد. به یک 
معنـا می‌تـوان گفت، قومیت متغیر مسـتقلی اسـت کـه بر تمام 
تأثیـر  افغانسـتان  در  عملکردهـا  و  سـاختارها  مناسـبات، 
می‌گـذارد. از آن‌جایـی کـه چنـد دهه جنگ برسـر هویت قومی 
و هژمونـی قـوم حاکم بـر دیگران بوده اسـت؛ آسیب‌شناسـی و 
چگونگی رسـیدن بـه هویت ملی را می‌توان کلید حل بسـیاری 
مـزاری  عبدالعلـی  شـهید  چنان‌چـه  دانسـت.  مشـکلات  از 
گفتمـان عدالت اجتماعی و برابری اقوام را مطرح سـاخت و در 
بیـان  صراحـت  بـه  را  ایـن  خـود،  سـخنرانی‌های  از  یکـی 
می‌داشـت: »ما مردم افغانسـتانیم، هیچ نژادی را نمی‌خواهیم 

نفی کنیم. ترکمن اسـت،‌ هزاره اسـت، تاجیک اسـت، اوزبیک 
اسـت،‌ افغـان اسـت، ایمـاق اسـت و دیگر اقـوام هسـتند. همۀ 
آن‌هـا بیاینـد در ایـن مملکت بـرادروار زندگی کننـد و هرکس به 
حقوق شـان برسـند و هرکس دربارۀ سرنوشـت خودش تصمیم 
بگیـرد. ایـن حـرف مـا اسـت. اگـر کسـی بیایـد و نـژاد خـود را 
حاکـم سـازد، دیگـران را نفی بکند،‌ این فاشیسـتی اسـت. این 
خلاف رسـوم بین‌المللـی اسـت. بنابراین، مـا تکـرار می‌کنیم؛ 
مـا نیـاز به این همبسـتگی داریم و نیـاز به این کمـک داریم...« 
)مرکز فرهنگی نویسندگان افغانسـتان،1374: 76(. هم‌چنان 
او وحـدت ملـی را در افغانسـتان یـک اصل می‌دانسـت که با در 

نظر گرفتن حقوق همدیگر به دست می‌آید.
تـا زمانـی کـه هویـت ملـی فراگیـر شـکل ‌نگیـرد و تعلـق 
خاطـر بـه این هویـت در بیـن همگان ایجاد نشـود، افغانسـتان 
کشـور ضعیـف و در برابـر اتفاق‌هـای درونـی و بیرونی شـکننده 
خواهـد بـود. از آن‌جایـی کـه حکومت‌های گذشـته، اقـوام را به 
سیسـتم  تابـع  و  تقسـیم  دو  درجـه  و  یـک  درجـه  شـهروندان 
نـگاه موجـب  ایـن  اقتدارگرایانـۀ مرکـزی می‌دانسـتند، عملاً 
افتـراق اقـوام و رشـد رویکردهـای مرکزگریـز شـد. تصفیه‌هـای 
قومـی، نسل‌کشـی، کوچانیدن اجبـاری، هژمونی قـوم حاکم، 
تحمیـل و تعمیـم هویـت قـوم و قبیلـه حاکـم بـر دیگـر اقـوام، 
زمینـۀ رشـد هویت‌‌خواهـی قومـی را ایجـاد کـرده اسـت کـه بـه 
یـک معنـا می‌تـوان گفـت هویـت ملـی در افغانسـتان شـکل 
نگرفتـه و آن »مـا«ی مشـترک و »اعتمـاد« بـه شـکل‌گیری آن 
روایت‌هـای  از  پـر  معاصـر  افغانسـتان  تاریـخ  نـدارد.  وجـود 
یک‌طرفـه اسـت و نقطۀ مشـترکی وجـود ندارد که همـۀ اقوام به 
آن تکیـه کننـد. تاریـخ بـرای یک قـوم، مملو از شـکوه و عظمت 
و  قتل‌عـام  بـرده‌داری،  نسل‌کشـی،  دیگـری،  بـرای  و  اسـت 
غـارت. یکـی بـه ایـن گذشـته افتخـار می‌کنـد و دیگـری رنـج 
می‌بـرد؛ امـا آن‌چـه امـروز مهـم اسـت، رسـیدن بـه یـک هویـت 
فراگیـر اسـت کـه می‌تـوان برای یـک اجماع‌نظـر و هویـت ملی 

به موارد زیر اشاره کرد:

  
طرح مسـئله نسـبت هویت قومـی و هویت ملـی در جامعۀ چند قومیتی 
مثـل افغانسـتان اهمیـت اساسـی دارد. بـر همین اسـاس وقتـی از قوم و 
قومیـت بحـث می‌کنیـم، تمـام عرصه‌هـای زندگـی یـک افغانسـتانی را 

تحت شعاع قرار می‌دهد.
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- احتـرام بـه سـنن، آداب، آیین‌ها، گویش‌ها، پوشـش‌ها و 
مجمـوع مؤلفه‌هـای خرده‌فرهنگ‌هـای قومـی نـه در حـرف و 
شـعار بلکـه بایـد در برنامه‌هـای اجرایی خـود را نمایـان کند و از 

آن‌ها تقدیر شود. 
بالندگــی  بــرای  مناســب  فضــای  ایجــاد   -
برنامه‌هــای  و  ملــی  رســانۀ  در  بومــی  خرده‌فرهنگ‌هــای 
محلــی و ملــی کــه در آن رســم‌ و رواج‌هــای قومــی تبــارز یابــد و 

زمینۀ رشد کثرت قومی فراهم شود.
- تجلیل و نکوداشـــت مشـــاهیر و مفاخر اقوام در سطح 
منطقـــه‌ای و ملی بـــه جهت تقویـــت رابطۀ هویـــت قومی و 
ملـــی، زیرا که مشـــاهیر از نمادهای هویت‌بخـــش یک قوم یا 

ملت است. 
و  مرکـز  در  قـدرت سیاسـی  عادلانـۀ  و  مناسـب  توزیـع   -
مناطـق بـه گونـه‌ای کـه همـه خـود را در آن شـریک احسـاس 

کنند و آن را از خود بدانند.
- پرهیز جـــدی از رویکرد تبعیض‌آمیز بـــه اقوام در بحث 

توسعۀ پایدار منطقه‌ای و ملی.
- توجـه اساسـی به مواد آموزشـی در مکاتـب، به‌نحوی که 
عدالـت و برابـری در همـۀ سـطوح آن انجـام گیرد. نـه این‌که از 
یـک قـوم یـا واقعۀ تاریخـی تعریـف و تمجیـد شـود در حالی که 
آن واقعـه بـرای یـک قـوم دیگـر، بـه عنـوان یکـی از تلخ‌تریـن 

واقعه‌های آن قوم به حساب رود. 

بـا توجـه به نکاتی که ذکر شـد، هرچند ممکن اسـت همۀ 
عوامـل شـکل‌گیری هویـت ملـی را در برنگیـرد؛ ولـی رعایـت 
آن‌ها می‌تواند رسـیدن به یک هویت مشـترک و ملی را تسـهیل 
بخشـد؛ اما آن‌چه در شـرایط کنونی افغانسـتان دیده می‌شود، 
ناعادلانـۀ  توزیـع  رعایـت نمی‌شـود.  ایـن موضوعـات چنـدان 
و  تبعیـض  هنـوز  می‌شـود.  دیـده  قـدرت  و  امکانـات  منابـع، 
تعصـب از سـوی قـوم حاکـم بـر سـایر اقـوام در همـۀ بخش‌هـا 
اعمـال می‌شـود کـه این‌هـا همـه، عوامـل بازدارندۀ رسـیدن به 
یک هویت ملی اسـت و چنین به ‌نظر می‌رسـد که راه دشـواری 

برای رسیدن به یک هویت مشترک و ملی در پیش‌رو داریم.

ff :منابع
 .)1390( مهـدی  زعیـم،  اصـل  و  غلام‌عبـاس  توسـلی،   .1
هویت‌هـای قومـی و معمـای هویـت ملـی. مجلـۀ مطالعـات توسـعۀ 

اجتماعی ایران. سال سوم. شمارۀ 2.
افغانسـتان )۱۳۷۴(. احیـای  نویسـندگان  2. مرکـز فرهنگـی 
هویـت: مجموعـه سـخنرانی‌های اسـتاد شـهید عبدالعلـی مـزاری 

)چاپ اول(. کابل: مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان )سراج(.
در  هویـت  چالش‌هـای   .)1384( سـاموئل  هانتینگتـون،   .3
آمریـکا. ترجمـه: محمـود رضـا گلشـن پـژوه، حسـن سـعید، کلاهی 
فرهنگـی  مؤسسـۀ  انتشـارات  تهـران:  کاردان.  عبـاس  و  خیابـان 

مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.

   
تـا زمانـی کـه هویت ملی فراگیر شـکل ‌نگیـرد و تعلق خاطر بـه این هویت 
برابـر  در  و  ضعیـف  کشـور  افغانسـتان  نشـود،  ایجـاد  همـگان  بیـن  در 

اتفاق‌های درونی و بیرونی شکننده خواهد بود.
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ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

XX   محمد شریف روشن یوسفی

 شهید مزاری
و وحدت ملی در افغانستان

 مقدمه
وحـدت و یکپارچگـی در هـر جامعـه‌ای حائـز اهمیـت 
را شـکل  آن  اقشـار  مهـم همـۀ  از دغدغه‌هـای  یکـی  و  اسـت 
و  اندیشـمندان  سیاسـی،  کارگـزاران  و  نخبـگان  می‌دهـد. 
و  فرهنگـی  و  اجتماعـی  فعـالان  و  فرهنگیـان  روشـن‌فکران، 
توده‌هـای مـردم، همـه بـه نقـش آن بـه عنـوان عامـل صلـح و 
امنیـت، پیشـرفت و ترقی، تحـرک و پویایی در جامعـه واقف‌اند. 
ایـن امـر در جوامع چند قومـی مثل افغانسـتان از اهمیت ویژه‌ 
برخوردار اسـت؛ اما بررسـی تاریخ چند سـدۀ اخیر افغانسـتان 
نشـان می‌دهـد که وحـدت و یکپارچگی به معنـای واقعی کلمه 
و آن طـور کـه باید، شـکل نگرفته اسـت. در این میـان، در طول 
تاریـخ شـخصیت‌هایی بـه عنـوان منـادی وحـدت و یکپارچگی 
ظهـور کرده‌انـد کـه از آن جملـه می‌تـوان بـه شـهید عبدالعلـی 
مـزاری اشـاره کـرد. نگارنده، در حـد مجال این نوشـتار، ضمن 
بررسـی مفهـوم وحـدت ملـی، در پـی دانسـتن ایـن اسـت کـه 
شـهید مـزاری در مـورد وحـدت ملـی چـه گفـت کـه ملقـب بـه 

شهید وحدت ملی شد.

مفهوم وحدت ملی
وحـدت در لغـت به معنـای انفراد )ابـن فـارس،1416ق: 90(، 
یگانـه شـدن، یکتایـی و یگانگـی و تنهایـی بـه کار رفتـه اسـت. 
)معیـن،1377: 4988(؛ امـا مفهـوم وحـدت ملـی علی‌الرغـم 
و  پژوهشـگران  نویسـندگان،  و گفتـار  نوشـتار  زیـاد در  کاربـرد 
نخبگان سیاسـی افغانسـتان، دارای تعریف مشـخص و واحدی 

نیسـت. این مفهوم در مقدمۀ قانون اساسـی جدید افغانسـتان 
نیـز بـه کار رفتـه اسـت و یکـی از دلایـل و عوامـل تصویـب ایـن 
قانـون، تحکیـم وحـدت ملـی خوانـده شـده اسـت؛ ایـن امـر 
نشـان می‌دهد کـه وحدت ملی در ادبیات سیاسـی افغانسـتان 
از اهمیـت خـاص برخـوردار اسـت. به دلیل مشـتق شـدن واژۀ 
ملـی از واژگان ملیـت و ملـت و بـرای روشـن‌تر شـدن مفهـوم 
وحـدت ملی، بایسـتی این واژگان را تعریـف کرد. از این مفاهیم 
تعاریـف متعـدد ارائـه شـده اسـت؛ اما مختصـراً به چنـد تعریف 

اشاره صورت‌ می‌گیرد.
جیمـز بریس، ملیـت را مردمی می‌داند که هنوز اسـتقلال 
نیافته‌اند و خود را در یک مجموعۀ سیاسـی مسـتقل یا آرزومند 
ملیـت  اسـتالین،  نظـر  بـه  داده‌انـد.  سـازمان  اسـتقلال، 
درآمیـزی  نتیجـۀ  در  کـه  اسـت  سـرزمینی  گروه‌بندی‌هـای 
شـکل  تاریـخ  از  دوره‌هایـی  در  نـژادی  گروه‌هـای  و  قبیله‌هـا 

گرفته‌اند )عالم،1373: 153(.
ملت یک پدیدۀ تاریخی است که در واقع از وحدت ملیت‌ها 
ارنست  کاهن،  هانس  چون  دانشمندان  است.  گرفته  شکل 
رنان، فردریک هرتس، فردریک شومان، مارکس، انگلس، لنین 
و  تاریخی  پدیدۀ  ملت  که  نظرند  این  به  همه  استالین  و 
و  نژادی  گروه‌های  از  است  ترکیبی  و  جامعه‌شناختی 
خویشاوندی، زبانی و عوامل عینی گوناگون که پس از فروپاشی 
 -1789( جدید  عصر  دورۀ  در  فئودالی،  و  برده‌داری  جوامع 
1492 م( و به ویژه پس از قرارداد وستفالیا )1648( پدیدار شده 
است )همان: 154(. به تعبیر دیگر ملت را می‌توان یک واحد 
بزرگ انسانی تعریف کرد که عامل پیوند آن یک فرهنگ و آگاهی 
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که  است  پیوند  این  از  است؛  مشترک 
احساس  و  یک‌دیگر  به  تعلق  احساس 
پدید  آن  به  متعلق  افراد  میان  وحدت 
 .)307 )آشوری،1387:  می‌آید 
مورد  در  نظر  توافق  رغم  به  هم‌چنین 
عناصر تشکیل‌دهندۀ ملت مثل فرهنگ، 
سنت  اساس  بر  مشترک،  تاریخ  و  زبان 
فکری انقلاب فرانسه، ویژگی اصلی یک 
ملت را حتی می‌توان فقط به وحدت در 
کرد  خلاصه  سیاسی  سازمان 
مفهوم  این   .)31 )بشیریه،1382: 
قانون  مادۀ چهارم  از  )ملت( در بخشی 
اساسی افغانستان این‌گونه تعریف شده 
است که: »ملت افغانستان عبارت است 
را  افغانستان  تابعیت  افرادی‌ که  از تمام 
از  افغانستان متشکل  باشند؛ ملت  دارا 
ازبک،  هزاره،  تاجیک،  پشتون،  اقوام 
نورستانی،  پشه‌‌ای،  بلوچ،  ترکمن، 
گوجر،  قزلباش،  قرغیز،  عرب،  ایماق، 
براهوی و سایر اقوام می-باشد« )قانون 

اساسی افغانستان،1382: مادۀ 4(.
بـر اسـاس تعاریـف ذکـر شـده از ملیـت و ملـت، بـه وضوح 
دیـده می‌شـود کـه می‌تـوان مفهـوم وحـدت ملـی را بـه معنـای 
ملـت شـدن معـادل دانسـت و آن را بـه معنـای بـاور و پذیـرش 
همـۀ ملیت‌هـا و اقوام سـاکن در افغانسـتان به عنـوان صاحبان 

اصلی این سرزمین به کار برد.
کارگزاران  و  نخبگان  افغانستان،  تاریخ  جدید  فصل  در 
و  وحدت  بر  همواره  گذشته،  نابسامانی‌های  درک  با  سیاسی 
یکپارچگی ملت تأکید کرده‌اند تا جایی‌که برای تبیین بهتر آن 
در جامعه، سراغ اندیشه‌های شخصیت‌های تأثیرگذار تاریخی 
در همۀ اقوام رفته‌اند تا وحدت، همدلی و برادری را در افغانستان 
شدن  ملقب  اهداف  از  یکی  نمونه  عنوان  به  سازند.  نهادینه 
شهید عبدالعلی مزاری به عنوان »شهید وحدت ملی« در فرمان 
تحکیم  جمهوری  رئیس   1394/12/21 مؤرخ   161 شماره 
ارج‌گذاری  و  تقدیر  مسلماً  است.  شده  خوانده  ملی  وحدت 
و  ملی  ارزندۀ  خدمات  گواه  تاریخ  که  شخصیت‌ها  چنین 
فراقومی‌شان است، از سوی رهبران و دولت‌مردان در تحکیم 

وحدت ملی فوق‌العاده کمک خواهد کرد.

جایگاه وحدت ملی در نظام فکری شهید وحدت ملی 
همـان طـوری‌ کـه اشـاره شـد وحـدت ملـی در افغانسـتان بـه 

معنـای پذیـرش همـۀ ملیت‌هـا و اقـوام 
سـاکن در افغانسـتان به عنوان صاحبان 
اصلـی این سـرزمین به کار رفته اسـت و 
شـخصیت‌ها،  تأکیـد  مـورد  همـواره 
نخبـگان و رهبرانی‌کـه بُنیه‌هـای فکـری 
گرفتـه  قـرار  دارنـد،  فراقومـی  و  ملـی 
تاریـخ در حـال منازعـۀ  اسـت. بررسـی 
کشـورها نشـان می‌دهـد کـه در شـرایط 
ویـژه و جنگـی، معـدود رهبرانـی از ایـن 
طرز تفکر برخوردارند. شـهید عبدالعلی 
در  می‌تـوان  افغانسـتان  در  را  مـزاری 
یافـت.  شـخصیت‌ها  این‌گونـه  طیـف 
نکتـه قابـل توجـه در مورد وی این اسـت 
می‌بایسـت  ‌کـه  زمانـی  در  او،  کـه 
تأکیـد  جنـگ  بـر  و  کنـد  عقده‌گشـایی 
ورزد، بـر وحـدت ملـی تأکید کـرد و آن را 
در افغانسـتان یـک اصـل پنداشـت. در 
این قسـمت به برخی از سـخنان شـهید 
اشـاره  ملـی  وحـدت  مـورد  در  مـزاری 
از  بخشـی  در  مـزاری  می‌شـود. شـهید 
سـخنانش در مـورد عـدم جنگ‌طلبی و وحدت ملـی می‌گفت: 
»... مـا بـا همـۀ تنظیم‌ها ]احـزاب و جریان‌های سیاسـی[ سـر 
جنـگ نداریـم، دوسـت هسـتیم؛ بـا همـۀ ملت‌هـا ]ملیت‌هـا و 
اقـوام[ سـر دشـمنی نداریم و دوسـت هسـتیم و وحـدت ملی را 
فرهنگـی  )مرکـز   »... می‌دانیـم  اصـل  یـک  افغانسـتان  در 

نویسندگان افغانستان، 1388: 146(.
شـهید وحـدت ملـی ضمـن اشـاره بـه کاهـش دشـمنی 
هزاره‌هـا و پشـتون‌ها و حمایـت از سـایر اقلیت‌هـا بـه منظـور 
تأکیـد بـر وحـدت ملـی، هزاره‌هـا )حـزب وحـدت( را حامـی و 
پشـتیبان کسـانی می‌داند که بـه تمامیت ارضـی و وحدت ملی 
در افغانسـتان فکـر می‌کنند؛ شـهید مـزاری می‌گفـت: »... هر 
ملـی  وحـدت  ]و[  افغانسـتان  ارضـی  تمامیـت  روی  کـس 
افغانسـتان فکـر بکنـد ]و[ کسـی را حـذف نکنـد، ]مـا آنـان را 
قبـول داریـم[. ما تنها جریانی هسـتیم که در شـورای قیادی از 
حقـوق جنبـش دفـاع کردیـم ]و[ در شـورای جهـادی ]هـم از 
حقـوق جنبـش[ دفـاع کردیـم و گفتیـم، تـا حـالا هـم روی ایـن 
موضـع ]خـود[ هسـتیم، ما دشـمنی پشـتون و هزاره را شـصت 

درصدش را حل کردیم...« )همان: 148(.
شـهید مـزاری بـه ایـن بـاور بـود که هـر کس بـرای نفـاق و 
دشـمنی ملت‌هـا و اقـوام سـخن بزنـد، خائـن ملـی اسـت. او 
دشـمنی ملیت‌هـا را در افغانسـتان، فاجعۀ بـزرگ می‌خواند و بر 


شهید وحدت ملی ضمن 
اشاره به کاهش دشمنی 

هزاره‌ها و پشتون‌ها و 
حمایت از سایر اقلیت‌ها به 

منظور تأکید بر وحدت 
ملی، هزاره‌ها )حزب 

وحدت( را حامی و پشتیبان 
کسانی می‌داند که به 

تمامیت ارضی و وحدت 
ملی در افغانستان فکر 

می‌کنند.


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بـرادری و حقـوق ]برابـرِ متناسـب بـا نفـوس[ ملیت‌هـا تأکیـد 
می‌ورزید )همان: 149، 87(.

از سـخنان و متـون بـه جـا مانـده چنیـن بـر می‌آینـد کـه 
وحدت ملی در اندیشـۀ شـهید مزاری چنان ریشـه‌دار، عمیق و 
مهـم بوده اسـت که انگار تمـام کنش‌ها و واکنش‌های سیاسـی‌ 
و نظامـی‌اش حتی در حسـاس‌ترین شـرایط جنگ‌هـای حزبی 
و تنظیمـی، حفـظ وحـدت ملـی یـک اصل بوده اسـت. شـهید 
مـزاری تصریـح کـرد کـه: »... مـا ایـن افتخـار را داریـم و حـق 
داریـم و در این‌جـا افتخـار می‌کنیـم، بـرای این‌کـه وحدت ملی 
را مـا بـه وجـود آوردیم. چـرا؟، از خاطـر این‌کـه برادرهایی که در 
پشـاور بـود در سـال 67 ما را حـذف کردند، در سـال 70 آمدند، 
71 بـاز مـا را حـذف کردند؛ ولی مـا عقده‌یی برخـورد نکردیم.« 

)همان: 148(.
شـهید وحدت ملی با بینش انسـانی و اسلامی، بر خلاف 
جـو معمـول، عوامـل سـتم‌های تاریخـی را فـردی و خانوادگـی 
می‌دانسـت، نه قومـی و نژادی؛ و جهت تأکیـد بر حفظ وحدت 
ملـی و همبسـتگی اقـوام افغانسـتان، دشـمنی‌های قومـی و 
نـژادی را رد می‌کرد. شـهید مزاری می‌گفـت: »... قدرت‌طلبی 
و  اسلامی  مسـیر  خلاف  تعدادی‌کـه  یـک  انحصارطلبـیِ  و 
انسـانی رفتـار می‌کننـد، ایـن متعلـق بـه ایـن نـژاد و آن نـژاد 
نیسـت و مـا امـروز بایـد تجدیـد نظـر کنیـم؛ درسـت اسـت کـه 
عبدالرحمـان 62 فی‌صـد مـردم مـا ]هزاره‌هـا[ را از بیـن بـرده 
اسـت؛ ولـی عبدالرحمـان و خانـدان عبدالرحمـان از بین برده 

است نه همۀ پشتون‌ها )همان: 86(.
شـهید مـزاری راه‌حـل مشـکلات و معضلات افغانسـتان را 
در نفـی حـذف، پذیـرش و تفاهم بـا همدیگر می‌دانسـت که بر 
اسـاس اصـول علم سیاسـت، بـا این شـیوه و مکانیـزم می‌توان 
بـه ملت‌شـدن و یـا وحـدت ملـی دسـت یافـت. شـهید مـزاری: 
»... مسـئلۀ افغانسـتان وقتـی حـل می‌شـود که مـردم و احزاب 
همدیگـر را تحمـل بکننـد، درصدد حذف یکدیگر نباشـند، چه 
از نـگاه اقـوام، چـه از نـگاه احـزاب ]و[ چـه از نـگاه مذاهب؛... 
راه‌حـل بـرای ]بحـران و معضلات[ افغانسـتان تفاهـم اسـت نه 

حذف یکدیگر.« )همان: 147(.
آن‌چـه از شـهید مـزاری در مـورد وحـدت ملـی سـخن بـه 
میـان آمـد و نقـل قول شـد، گزیده‌ای از سـخنان وی بـود که در 
سـخنرانی‌هایش در زمـان جنگ‌هـای تحمیلـی تنظیمـی ایراد 
شـده بـود، زمانی‌کـه جـو حاکـم آن، اقتضای سـخنانی بـه این 
صراحـت و صداقـت را در مورد وحدت و یکپارچگی افغانسـتان 
نمی‌کـرد. ایـن مسـئله می‌توانـد بـه ایـن اشـاره کنـد که شـهید 
مـزاری با ایـن روحیۀ ملی‌اندیشـی، در دورانی‌کـه علیه روس‌ها 
مشـغول بـه جهاد بـود، چقدر بر حفظ تمامیـت ارضی و وحدت 

ملی در افغانستان تأکید داشته است!

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
وحـدت و یکپارچگـی در کشـورها از عوامل مهم ثبات و توسـعه 
در ابعـاد مختلـف آن بـه شـمار مـی‌رود و از نیازهـای اساسـی 
جوامـع و دغدغه‌هـای اصلـی کارگـزاران و نخبگان سیاسـی آن 
اسـت. بررسـی و مطالعـۀ تاریـخ کشـورها نشـان می‌دهـد کـه 
جنـگ و جـدال در هـر کشـوری کمـاکان وجود داشـته اسـت و 
ملت‌سـازی، اتحـاد و یکپارچگـی و یـا رسـیدن به وحـدت ملی، 
مسـیر منحصـر بـه فـرد خـود را طی کـرده اسـت؛ در ایـن میان 

عده‌ای نقش پیش‌قراولان را در این عرصه ایفا کرده‌اند.
بـه  می‌تـوان  مـزاری  عبدالعلـی  شـهید  از  افغانسـتان  در 
عنـوان فریادگـر وحـدت ملـی نام بـرد؛ او کـه از رهبـران جهاد و 
مقاومـت افغانسـتان بـود، وحـدت ملـی را در افغانسـتان یـک 
را  افغانسـتان  از معضلات  برون‌رفـت  راه  و  می‌دانسـت  اصـل 
پذیـرش یکدیگـر و تفاهـم می‌پنداشـت. شـهید مـزاری نفـاق را 
مـردود دانسـته و نفاق‌افگنـان را خائـن ملی خطـاب می‌کرد؛ از 
نظـر او دشـمنی میـان ملت‌هـا و اقـوام افغانسـتان، یـک فاجعۀ 
بـزرگ بـود و تمام تلاشـش را بـرای جلوگیـری از آن کـرد. آن‌چه 
شـهید عبدالعلی مزاری را با سـایر رهبران و شـخصیت‌های هم 
دوره‌اش متمایـز و برجسـته می‌سـازد این اسـت کـه او گفتمان 
وحـدت ملـی را زمانی مطـرح کرد که فرهنگ سیاسـی آن زمانِ 
افغانسـتان بـا آن بیگانـه و در شـرایطی نبـود کـه آن را درک و مد 
نظـر داشـته باشـد. او برخلاف مـوج، در حرکت بـود؛ به همین 
دلیـل اسـت کـه پـس از سـال‌ها به عنـوان شـهید وحـدت ملی 

ملقب می‌شود و الگوی نخبگان سیاسی قرار می‌گیرد.

ff منابع
ابـن فـارس، احمـد )1416ق(. معجـم مقاییـس اللغـه،  	.1

عبدالسلام هارون. مکتب الاعلام الاسلامی.
آشـوری، داریوش )1387(. دانشـنامۀ سیاسـی )فرهنگ  	.2

اصطلاحات و مکتب‌های سیاسی(. تهران: مروارید.
سیاسـی  دانـش  آمـوزش   .)1382( حسـین  بشـیریه،  	.3

)مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی(. تهران: نگاه معاصر.
عالـم، عبدالرحمـان )1373(. بنیادهـای علم سیاسـت.  	.4

تهران: نشر نی.
قانون اساسی افغانستان، 1382. 	.5

مرکـز فرهنگـی نویسـندگان افغانسـتان )1388(. احیای  	.6
هویـت: مجموعـه سـخنرانی‌های اسـتاد شـهید عبدالعلـی مـزاری. 

کابل: مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان )سراج(.
)چـاپ  فارسـی  فرهنـگ   .)1377( محمـد  معیـن،  	.7

دوازدهم(. تهران.



  134  

مقالات

XX   بی‌نظیر طاهریان

زن از نگاه شهید مزاری  

  کــه اســت  ایــن  پرســش  جدی‌تریــن  و  مهم‌تریــن 
شــهید عبدالعلــی مــزاری بــه عنــوان یکــی از رهبــران 
ــت.  ــته اس ــه زن داش ــی ب ــه نگاه ــتان چ ــر افغانس ــزرگ معاص ب
اهمیــت بــه دســت آوردن پاســخ از این‌جــا ناشــی می‌شــود کــه 
کــه  بجوییــم  سیاســی‌ای  رهبــر  تفکــر  در  را  زن  جایــگاه 
در  را  فرهنگــی  و  اجتماعــی، سیاســی  نظــام  می‌خواســت 

ساختار قدرت افغانستان رقم بزند. 
بررسـی جایـگاه زن در اندیشـۀ شـهید مزاری مرا بـار دیگر 
بـه ارزگان بـرد، داغ چهـل دختـران بـه ذهنـم تـازه شـد، اشـک 
تلـخ شـیرین در گونه‌هایـم جـاری شـد، بـه یـاد تیره‌بختـی زنان 
کشـورم افتـادم، از بردگـی، کنیـزی و فـروش زنان هزاره توسـط 
عبدالرحمـان خـان تـا تیـره‌روزی و محرومیـت بی‌شـمار زنـان 

روح و روانم را آزار می‌دهد.
تیره‌روزی، محرومیت سیاسی تاریخی زنان را در دوره‌های 
کرد؛  مشاهده  می‌توان  خوبی  به  کشور  تاریخی  مختلف 
دوم  جلد  در  هزاره  کاتب  فیض‌محمد  روایت  به  به‌طورنمونه 
سراج‌التواریخ فرماند‌هان نظامی عبدالرحمان بعد از کشتن و به 
قتل رساندن مردان غریب هزاره، زنان و دختران‌شان را میان 
خود تقسیم می‌کردند و به نکاح اجباری در می‌آوردند. به باور 
کاتب، عبدالرحمان فرمان می‌دهد که زنان پیر هزاره به موطن 
خویش برگردند و دوشیزگان‌شان به بزرگان و فرماندهان نظامی 

بخشیده شوند.
بدبختانـه تمـام زنـان افغانسـتان به ویـژه زنان هـزاره تاریخ 
غم‌انگیـزی دارد. کمتـر کسـی بـرای پایـان دادن بـه  وضعیـت 

اندوه‌نـاک زنـان کمتـر همـت بسـته ‌‌اسـت. ولـی خوشـبختانه 
ناگهان مردی از درون توده‌ها در عرصۀ سیاسـت قدم گذاشـت 
کـه مـادرش وی را عبدالعلـی نام نهاد؛ او مـدت کمی به یکی از 
راسـتین‌ترین  و  نقشـه‌ترین  بـا  جسـورترین،  بزرگ‌تریـن، 
سیاسـت‌مداران معاصـر افغانسـتان تبدیـل گشـت. مـردی کـه 
اینـک ما در بیسـت و چهارمین سـالگرد شـهادتش قـرار داریم؛ 
کسـی نیسـت جـز عبدالعلـی مـزاری، رهبـر حـزب وحـدت که 
بیسـت‌وچهار سـال پیـش به دسـت گروه سـفاک طالبان اسـیر 

شد و بی‌رحمانه به شهادت رسید.

مفکورۀ شهید مزاری و حقوق زن
همـه می‌دانند که شـهید مـزاری قربانـی برابری حقـوق اقوام و 
تسـاوی حقـوق میـان زنـان و مـردان جامعـه مـا شـد. ایشـان 
دربـارۀ تأمیـن حقـوق زنان بـا دیدگاه وسـیع و باز می‌اندیشـید. 
بـا وجـود شـرایط جنگـی در غـرب کابـل، نهادهـای گوناگـون 

فرهنگی و اجتماعی برای زنان ایجاد کرده بود.
شـهید مـزاری با همین رویـۀ مدیریتی، در بدترین شـرایط 
جنگـی چـه در داخـل و چـه در خـارج کشـور بـا ایجـاد بخـش 
زنـان حـزب وحـدت در چـوکات ادارۀ سیاسـی خـودش، تلاش 
داشـت تـا عدالت‌اجتماعـی، سیاسـی و اجتماعـی را بـه طـور 
درسـت در تشـکیل زیـر رهبری خـودش پیاده بسـازد. به خوبی 
فهمیده می‌شـود که شـهید مـزاری نگاه عادلانه بـرای زن و مرد 

در ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قائل بوده است.
آن‌چه مسـلم اسـت این است که شـهید عبدالعلی مزاری، 

کس چو زن اندر سیاهی قرن‌ها منزل نکرد. 
)پروین اعتصامی(
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درک و فهم از حقوق زن داشـت. ایشـان فهمیده بود خشـونتی 
بازارهـای  و  ارزگان  در  هـزاره  زنـان  علیـه  عبدالرحمـان  کـه 
برده‌فروشـی کابـل و سـایر شـهرهای افغانسـتان روا داشـته، در 
دورۀ سـیاه طالبـان، بـا شلاق، سنگسـار، ازدواج اجبـاری زیـر 
سـن و حتـی تجـاوز بـه زنان افغانسـتانی خـودش را نشـان داد. 
طالبـان به‌عنوان یک گروه ترویسـتی، خشـونت علیـه زنان را به 
آخریـن حـد رسـاند کـه بعـد از هفـده سـال سـرنگونی نظـام 
طالبانـی، هنـوز در گوشـه و کنـار کشـور، زنان توسـط طالبان و 

تفکر طالبانی شلاق و سنگسار می‌شوند.
مطالعــۀ تفکــر حقــوق زن بــه مــا کمــک می‌کنــد تــا درک 
ــه  ــی‌ای ک ــی و اجتماع ــی، فرهنگ ــت سیاس ــتی از وضعی درس
شــهید مــزاری در آن نفــس می‌کشــید و زیســت می‌کــرد، پیــدا 
ــق  ــود ح ــه خ ــن ب ــه مجاهدی ــی ک ــه زمان ــور نمون ــم. به‌ط کنی
نمی‌دادنــد کــه بگوینــد زنــان بخشــی از جامعۀ افغانســتانی‌اند، 
ــدرت  ــی و ق ــاختار سیاس ــد در س ــد و بای ــهروندی دارن ــق ش ح
دولتــی شــریک باشــند، شــهید مــزاری بــر خــاف جریان‌هــای 
ــر  ــت و ب ــاور داش ــوق زن ب ــه حق ــان، ب ــی آن زم ــود سیاس موج
ــان را در  ــژۀ زن ــه طــور مشــخص بخــش وی ــاور خــود ب اســاس ب

ساختار حزب سیاسی خودش ایجاد کرد.
بـرای مـزاری  تنهـا  بیـان دیگـر در میـان مجاهدیـن،  بـه 
شـنیدن ناله‌هـای زنـان از میـان‌ ویرانه‌هـای جنـگ، جنـون و 
جنایـت، دردنـاک و غیرقابـل قبـول بـود. شـهید مزاری نـه تنها 
بـرای حقـوق یک قـوم تحت »سـتم« مبـارزه کرد؛ بلکـه صدای 
خامـوش زنـان را نیز بلند کرد، طرفدار از حاشـیه بـه متن آمدن 
تصمیم‌گیری‌هـای  در  زنـان  مشـارکت  خواهـان  و  بـود  زنـان 
نهادهـای سیاسـی، فرهنگی و آموزشـی شـد و بـرای زنان، حق 

انسانی و شهروندی قائل بود.
مـزاری مبـارزات جـدی سیاسـی خـود را بـا سـازمان نصـر 
آغـاز کـرد کـه از مهم‌تریـن و تأثیرگذارتریـن جریـان سیاسـی- 

فرهنگـی هزاره‌هـا بـود و بـه ابتـکار مـزاری تأسـیس شـد کـه 
می‌بایسـت بازتـاب جایـگاه زن در اندیشـۀ مزاری را در سـازمان 
نصـر و حـزب وحـدت، جسـت‌وجو کـرد. سـازمان نصـر یـک 
جریـان سیاسـی و پیشـرو در میـان هزاره‌هـا بـود کـه در تمـام 
بـا  متناسـب  دیـدگاه‌  زنـان،  مـورد  در  خصـوص  بـه  و  مسـائل 
نصـر  سـازمان  مرامنامـۀ  در  داشـت.  دموکراسـی  ارزش‌هـای 
چنیـن آمده اسـت:»واگذاری مسـئولیت اداری بـرای زن و مرد 
براسـاس تقوا و شایسـتگی علمی و عملی، اعطای حق کاندید 
بـرای زنـان در مجلـس شـورای اسلامی و ریاسـت جمهـوری و 

تأمین حقوق زنان و مردان در تمام شئون زندگی.«
شــهید مــزاری بــا وجــود این‌کــه در حــوزۀ دینــی تحصیــل 
کــرده و یــک عالــم بــود؛ امــا دربــارۀ حقــوق زن و برابــری آن‌هــا 
بــا مــردان در جامعــه، دیــدگاه متفــاوت نســبت به دیگــر رهبران 

تنظیم‌های اسلامی زمان خود داشت.
ــر  ــن و در نظ ــدون تأمی ــه ب ــت ک ــاور داش ــزاری ب ــهید م ش
ــف  ــای مختل ــد در محوره ــه می‌توان ــان ک ــوق زن ــن حق نگرفت
ــی و  ــوع ترق ــچ ن ــد، هی ــادی باش ــی و اقتص ــی، اجتماع سیاس
ــای  ــی از پایه‌ه ــود و یک ــر نمی‌ش ــا میس ــور م ــرفت در کش پیش
عدالــت اجتماعــی کــه شــهید مــزاری بــرای تحقــق آن مبــارزه 
ــه  ــد از این‌ک ــزاری بع ــهید م ــود. ش ــان ب ــوع زن ــرد، موض می‌ک
فعالیت‌هــای سیاســی خویــش را آغــاز نمــود، همــواره نظریــات 
ســازنده درمــورد جایــگاه زنــان از نــگاه اســامی و قانونــی ارائــه 
کردنــد کــه همیــن مبــارزۀ راســتین او بــرای به کرســی نشســتن 
عدالــت و برابــری بــرای همــۀ شــهروندان کشــور بــدون در نظــر 
گرفتــن قــوم، مذهــب و جنســیت، او را بــه اســطوره‌ای مانــدگار 

مبدل کرد.
مــزاری زمانــی از حقــوق زنــان ســخن گفــت کــه تاریــخ بــا 
تمــام دردهایــش زنــان را بــه فراموشــی ســپرده بــود و هیچ‌گونــه 
ــم  ــل مه ــان در محاف ــگاه زن ــوق و جای ــون حق ــی پیرام صحبت

  
آن‌چـه مسـلم اسـت این اسـت که شـهید عبدالعلـی مـزاری، درک و فهم 
از حقـوق زن داشـت. ایشـان فهمیـده بـود خشـونتی کـه عبدالرحمـان 
علیه زنان هزاره در ارزگان و بازارهای برده‌فروشـی کابل و سـایر شـهرهای 
افغانسـتان روا داشـته، در دورۀ سیاه طالبان، با شلاق، سنگسـار، ازدواج اجباری زیر 

سن و حتی تجاوز به زنان افغانستانی خودش را نشان داد.
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ــی  ــود. وقت ــده ب ــان نیام ــه می ــان ب ــی آن زم ــی و فرهنگ سیاس
حــزب وحــدت در بامیــان شــکل گرفــت نیــز دیــدگاه حــزب در 
مــورد زنــان تغییــر نکــرد بلکــه نهادهــای گوناگــون اجتماعــی و 
ــرد،  ــت می‌ک ــان فعالی ــائل زن ــتای مس ــه در راس ــی را ک فرهنگ
ایجــاد کــرد و فعالیــت همــان نهادهــا باعــث گردیــد تــا کــم کــم 

صحبت از حضور زنان به میان آمد.
اسـتاد شـهید در مـورد نقـش زنـان در سـوم حـوت کابـل 
علیـه نظامیـان شـوروی و حـزب دموکراتیک خلـق چنین گفته 
اسـت:»آن‌چه کـه به ما گـزارش داده‌اند، نقش بیشـتر را هم در 
این‌جـا خواهـران انجام دادنـد. این عجیب بود، متأسـفانه پس 
از چهـارده سـال مبـارزه و جهـاد و زجـر و تکلیـف، تعـدادی از 
رهبـران می‌گوینـد: نصـف از جمعیت ما یعنی زنـان حق ندارند 
در  این‌هـا  وقتـی  ولـی  بزننـد؛  حـرف  سرنوشت‌شـان  بـرای 
پاکسـتان و اروپـا نشسـته بودنـد، ایـن خواهـران قهرمـان ایـن 
حرکـت را بـه وجـود آوردنـد و مـردم کابـل جوشـیدند. بـه مـا 
در  خواهـران  از  کـه  نمی‌دانـم  را  و سـقمش  گفته‌انـد صحـت 
جـادۀ میونـد چـادرش را گرفتـه بـه سـر یک افسـر افغانسـتانی 
انداختـه بـوده و گفتـه بـود: تـو غیـرت افغانـی‌ات را فرامـوش 
کـرده‌ای، ایـن چـادر ما را تو سـر بکن و سلاحت را بـده که ما از 
خـود دفـاع بکنیـم. مـه معتقـد هسـتم که ایـن حرکـت، حرکت 
سرنوشت‌سـاز بـود و ما بایـد از ایـن روزها تجلیل کنیـم.« )مرکز 

فرهنگی نویسندگان افغانستان،1374: 134(.
در  زنـان  سـتم  و  رنـج  درد،  درک  بـا  مـزاری  بابـه  کل  در 
افغانسـتان، به حقوق برابر زن و مرد باور داشـت و در همین راه 
تـا لحظـۀ نوشـیدن جـام شـهادت مبـارزه کـرد. حکومتـی کـه 
مـزاری آن‌ را می‌خواسـت؛ زنـان می‌توانسـتند کاندیـد کننـد، 
رأی بدهنـد، در سرنوشـت آینـدۀ کشـور سـهم و حضـور فعـال 
داشـته باشـند. مـزاری در یکـی از سـخنرانی‌هایش در غـرب 
کابـل کـه از طـرح »حزب وحـدت« در مـورد برگـزاری انتخابات 
سـخن گفتـه اسـت، دیگـران را بـه رعایـت حقـوق زنـان دعـوت 

کـرده و تأکیـد کرده اسـت کـه »حزب وحـدت« در مورد شـرکت 
زنـان در انتخابـات برنامـه داشـته اسـت و حقـوق زنـان را رعایت 
کـرده‌ اسـت: »شـاید بسـیاری از تنظیم‌هـا و رهبـران، تـا حـالا 
نتوانسـته باشـند یک‌بـار اعتـراف کنند کـه نصف ایـن جامعه را 
زن‌هـا تشـکیل می‌دهنـد و حـق دارنـد کـه در تعیین سرنوشـت 
آیندۀ‌شـان شـرکت کننـد و تصمیـم بگیرنـد؛ در طـرح حـزب 

وحدت این مسئله رعایت شده است.« )همان: 85(.
زنــان افغانســتانی بعــد از هفــده ســال کــه اندکی از دســت 
خشــونت طالبــان و گروه‌هــای تروریســتی نفــس راحت‌تــر 
ــه  ــد، دســت ب می‌کشــند، در دانشــگاه‌ها حضــور گســتره دارن
کارهــای تجــاری و اقتصــادی زده‌انــد، در حکومــت هرچنــد بــه 
ــردان  ــا م ــات ب ــد، در انتخاب ــور دارن ــا حض ــن، ام ــکل نمادی ش
رقابــت می‌کننــد و... ؛ ولــی بــا توجــه بــه صلح‌ســازی اجبــاری 
کــه میــان طالبــان، امریــکا و پاکســتان جریــان دارد، بــرای زنان 
ــان  ــر زن ــار دیگ ــادا ب ــه مب ــت ک ــده‌ اس ــران کنن ــتانی نگ افغانس
افغانســتان قربانــی خشــونت طالبــان و تفکــر طالبانــی شــوند. 
حکومــت وحــدت ملــی مکلــف اســت کــه از دســتاوردهای 
هفــده ‌ســالۀ زنــان حمایــت کنــد و نگــذارد کــه طالبــان در مــورد 
بگیرنــد،  تصمیــم  افغانســتان  زنــان  زندگــی  سرنوشــت 
ــوق  ــگ از حق ــرایط جن ــزاری در ش ــهید م ــه ش ــه ک همان‌گون

زنان دفاع کرد.

ff :منابع
افغانسـتان )۱۳۷۴(. احیـای  نویسـندگان  1. مرکـز فرهنگـی 
هویـت: مجموعـه سـخنرانی‌های اسـتاد شـهید عبدالعلـی مـزاری 

)چاپ اول(. کابل: سراج.
2. کاتب، فیض محمد) جلد دوم سراج‌التواریخ(

3. دولـت آبادی، بصیر احمد) شناسـنامه احـزاب و جریان‌های 
سیاسی افغانستان(

4.عرفانی، قربانعلی) از کنگره تا کنگره(

   
زنان افغانسـتانی بعد از هفده سـال که اندکی از دسـت خشـونت طالبان 
و گروه‌هـای تروریسـتی نفـس راحت‌تر می‌کشـند، در دانشـگاه‌ها حضور 
گسـتره دارند، دسـت به کارهای تجـاری و اقتصادی زده‌انـد، در حکومت 
هرچنـد بـه شـکل نمادیـن، اما حضـور دارنـد، در انتخابـات با مـردان رقابـت می‌کنند 

و...
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ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

XX   جمعه‌خان امیری

فعالیت‌های فرهنگی
شهید مزاری

 مقدمه
شـهید مزاری قبل از این‌که یک شـخصیت سیاسـی و 
یـک فرمانـدۀ شـجاع نظامـی باشـد، یـک شـخصیت فکـری و 
معـارف  بـه  آشـنا  و  علمیـه  حـوزۀ  دانش‌آموختـۀ  فرهنگـی، 
اسلامی بـود. او برخلاف بسـیاری از رهبران سیاسـی کشـور، 
فعالیت‌هـای فکـری و فرهنگی را یک ضـرورت و ضامن پیروزی 
در مبـارزۀ نظامـی و سیاسـی می‌دانسـت. هدف شـهید مزاری 
تشـکیل یـک نظـام منبعـث از آراء و ارادۀ مـردم و پیـاده کـردن 
از  و تبعیـض در تمامـی اشـکال  برابـری، رفـع ظلـم  عدالـت، 
جامعـه بـود و مـردم را بزرگ‌تریـن پشـتوانه بـرای تحقـق ایـن 
از طریـق  ایـن‌رو، می‌خواسـت کـه  از‌  مطالبـات، می‏دانسـت. 
مـردم بـه‌ این خواسـته‌ها برسـد و مردم پیـاده‌ کننـدۀ منوّیات او 
باشـند. او معتقـد بـود که یک ‌حرکـت بزرگ و جنبش منسـجم، 
نیازمنـد کادر‌سـازی اسـت؛ چـرا کـه بـا یـک و یـا چنـد نفـر، 
محورهـای مبـارزۀ عدالت‌طلبانـه ضمانـت اجرایی و شـانس بقا 
پیـدا نمی‌کنـد. از این‌رو، شـهید مـزاری در پی آن بـود که مردم 
را بـه ضـرورت و نیازهـای فعالیت‌هـای فکـری و فرهنگـی توجه 
دهـد و بـرای ایـدۀ عدالت‌خواهـی پشـتوانۀ نیرومنـد اجتماعی 

فراهم آورد )واعظی،1378: 72(.

فعالیت‌های فرهنگی در داخل کشور
 شـــهید مزاری در ســـال ۱۳۵۵ پس از تحمل چهار ماه زندان 

رژیم شـــاهی ایران، از این کشـــور اخراج شـــد و به کابل آمد 
و ســـپس بـــه مزارشـــریف رفـــت. در مـــزار کتابخانـــه‌ای را 
تحت‌عنـــوان »کتابخانۀ جوادیّه« تأســـیس کرد تـــا طلاب و 
دانشـــجویان را بـــه‌ مطالعۀ کتاب‌هـــای اســـامی و انقلابی 
تشـــویق کنـــد؛ امـــا متأســـفانه ایـــن تلاش‌ها با اســـتقبال 
کمتـــری از ســـوی مـــردم به‌ویژه جوانـــان مواجه می‌شـــود 
)حـــزب وحدت اســـامی افغانســـتان،1374: 4(. شـــهید 
مـــزاری در این زمـــان روی آگاهی بخشـــی و بیـــداری مردم 
به‌ویـــژه طـــاب و روحانیون اهتمام بســـیاری مـــی‌ورزد؛ اما 
شـــرایط آن ‌روز جامعه به‌گونه‌ای نبود که کســـی به‌ آســـانی 
به‌ کتـــاب و کتاب‌خوانـــی گرایش یابد. شـــهید مزاری جهت 
تشـــویق طلاب بـــه‌ مطالعه، به ‌آن‌هـــا پول مـــی‌داد تا کتاب 
بخوانند. بـــا آن‌ هم تعـــداد کتاب‌خوان زیاد نبودند. شـــهید 
مـــزاری در این ارتباط می‎گویـــد: »کجا بود طـــاب جوان و 
علمـــای مبارز؟ وقتـــی برای‌تان کتاب مـــی‌دادم که بخوانید، 
هر وقـــت که تمـــام کردیـــد بیایید پـــول بگیرید. بســـیاری 
کتـــاب را نخوانـــده پـــس می‌آوردنـــد حتـــی بـــه ‌دروغ هم 
نمی‌گفتند کـــه خوانده‌انـــد.« )مرکز فرهنگی نویســـندگان 
افغانستان،1374: 98(. اما شـــهید مزاری هیچ‌گاه از تلاش 
خود در برابر بی‌میلـــی طلاب ناامید نشـــده و کتابخانه‌ای را 
در مزار شـــریف تأســـیس می‌کند و مســـئولیت آن‌ را به‌ حاج 
غلام‌‌رســـول چای‏فـــروش می‌ســـپارد کـــه با دســـتگیری او 
توســـط رژیم‌ کمونیســـتی تعطیل می‌شـــود و ازبین می‌رود. 
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مقالات

تلاش و فعالیت‌های شـــهید مزاری در 
و  ترویـــج فرهنـــگ کتـــاب  راســـتای 
کتاب‌خوانـــی را می‌تـــوان از مصاحبۀ‌ 
محمـــد محقق نیـــز به دســـت آورد که 
می‌گوید: »در ســـال ۱۳۵۵ قصد سفر 
به عتبات مقدس را داشـــتم که از قضا 
بـــا قافله‌ســـالار مجاهدیـــن، اســـتاد 
اســـتاد  و  برخوردم  مـــزاری  عبدالعلی 
ضمن تشـــریح وضعیت کشـــور مرا به 
ماندن و اقامت در داخل‌ کشـــور ترغیب 
کرد و این دیدار ســـرآغاز آشـــنایی‌ام با 
مســـائل سیاســـی شـــد و بعد از آن در 
فکر مطالعۀ کتاب‌های سیاســـی و آثار 
عالمـــان نامـــداری همچـــون آیت‌الله 
خمینـــی، شـــهید مطهـــری، مرحوم 
دکتـــر  بهشـــتی،  دکتـــر  طالقانـــی، 
شـــریعتی، اســـتاد جلال‌الدین فارسی 
فرهنگـــی  )مرکـــز  افتـــادم.«  و... 
 .)214 افغانستان،1372:  نویسندگان 
شـــهید مـــزاری عـــاوه بر تأســـیس 

کتابخانـــه و فعالیت‌ در راســـتای کتاب‌خوانی، برای روشـــن 
کـــردن افـــکار طلاب جـــوان و عامۀ مـــردم نواحی شـــمال، 
کتاب‌فروشـــی‌ای را بـــا ســـرمایۀ شـــخصی خـــود در جوار 
شـــفاخانۀ ملکی شهر مزارشـــریف باز کرد و مســـئولیت آن را 
بـــه دو تـــن از طلبه‌های جـــوان وقت به‌ نام‌های شـــیخ امین 
معروف به ‌ســـمیع و ســـید مصباح »مزاری« کـــه در آن زمان 
بـــا شـــهید مـــزاری کار می‌کردند، ‌ســـپرد )مرکـــز فرهنگی 

نویسندگان افغانستان، 1374: 98(.

فعالیت‌های آموزشی
پس از شکســـت کمونیســـت‌ها در چهارکنت و اطراف آن در 
ســـال ۱۳۵۹ شـــهید مزاری توانســـت برنامه‌های فرهنگی، 
آموزشـــی و تربیتی خـــود را در پایگاه‌هـــای همرزمان خود در 
چهارکنت، شـــولگره، دره‌‌صوف، چمتـــال، دولت‌آباد و دیگر 
نواحی شـــمال گســـترش دهد. در کنار برنامه‌های آموزشی، 
نظامـــی، آموختـــن کتب ‌فارســـی، حفظ آیات قـــرآن‌ کریم و 
احادیـــث ‌نبـــوی را نیز برای بی‌ســـوادان و کم‌ســـوادان روی 
‌دســـت گرفت؛ چـــون یـــاران و همســـنگران ایشـــان از نظر 
ســـواد، ســـن و ســـطح زندگی با‌ هم متفاوت بودند و آموزش 
آن‌ها برنامه‌های مختلـــف و گوناگونی را می‌طلبید و شـــهید 
مـــزاری بـــرای هرکـــدام برنامۀ خاصـــی ریخته بـــود. از این‌ 

جهـــت عـــاوه بر آمـــوزش ســـاح و 
تاکتیک‌هـــای نظامی که بـــرای عموم 
برای  قـــرآن  آموختن  بـــود،  اجبـــاری 
بی‌ســـوادان و کم‌ســـوادان نیز اجباری 
بود و برای دیگران در ســـطوح مختلف 
درس‌هـــای گوناگـــون در نظـــر گرفته‌ 
شـــده بود. مدرســـۀ نانوایی که زمانی 
محل تحصیـــل دروس شـــهید مزاری 
بود، از ســـال ۱۳۶۰ به پایـــگاه اصلی 
فعالیت‌هـــای فرهنگـــی، آموزشـــی و 
و  دینی  اهـــداف  ترویج  بـــرای  کانونی 
مذهبـــی او تبدیل‌شـــده بود. شـــهید 
ورزش  بـــر  نظـــارت  ضمـــن  مـــزاری 
ســـوره‌های  قرائـــت  و  صبحگاهـــی 
کوچک هـــر روز یک آیـــه از قرآن کریم 
با ترجمه و تفســـیر درس می‌گفت و با 
بچه‌هـــا  یکایـــک  از  ترجمـــه  حفـــظ 
می‌پرســـید. بعد از آن گروهی را محمد 
محقـــق از کتاب‌های اســـتاد مطهری 
درس می‌گفـــت و اگر او نبود شـــهید 
ســـخی‌داد علـــوی وظیفـــه را به‌ عهـــده می‌گرفـــت. گروه 
دیگـــری پـــای ‌درس آقـــای محســـنی جمـــع می‌شـــدند. 
کم‌ســـوادهای پایـــگاه، کتاب‌های ابتدایـــی را می‌آموختند و 
تعـــدادی هم تـــازه به‌خوانـــدن و نوشـــتن پرداختـــه بودند. 
ظهرهـــا پـــس از ادای نماز جماعـــت چند مســـئله از احکام 
فقهی و رســـالۀ عملیه قرائت می‌شـــد و ســـاعت ســـه بعد از 
ظهـــر برنامـــۀ تمرین ســـخنرانی شـــروع می‌شـــد؛ بچه‌ها 
صحبت می‌کردند و دوباره نوار آن درجمع ‌شـــنیده می‌شـــد 
و کســـانی که خوب صحبت کـــرده بودند مورد تشـــویق قرار 

می‌گرفتند )همان: 100(.
شـهید مزاری پس از اسـتقرار در مدرسۀ نانوایی چهارکنت 
طـرح راه‌انـدازی نشـریه‌ا‌ی را تحـت عنـوان »پیـام خـون« روی 
دسـت می‌گیـرد و بدیـن لحـاظ یـک دسـتگاه ماشـین‌ تحریـر 
انتشـار  کار  و  می‌کنـد  تهیـه  پلی‌کپـی  بـا  همـراه  دسـتی 
اعلامیه‌هـای مسلسـل را بـا کیفیتی نـه ‌چندان مطلـوب، ادامه 

می‌دهد )همان: 105(.

فعالیت‌های فرهنگی در خارج  از کشور
شـــهید مـــزاری در ســـال ۱۳۶۵ در مصاحبۀ چاپ‌نشـــده با 
مجلـــۀ حبل‌الله، تلاش‌هـــای فرهنگـــی خود در خـــارج از 
کشـــور را این‌گونـــه بیان می‌کنـــد: »از آغاز پیـــروزی انقلاب 


اما شهید مزاری 

هیچ‌گاه از تلاش خود در 
برابر بی‌میلی طلاب 

ناامید نشده و 
کتابخانه‌ای را در مزار 

شریف تأسیس می‌کند و 
مسئولیت آن‌ را به‌ حاج 
غلام‌‌رسول چای‏فروش 

می‌سپارد که با 
دستگیری او توسط 

رژیم‌ کمونیستی تعطیل 
می‌شود و ازبین می‌رود.


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ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

اســـامی ایران تـــا به ‌حال مـــا به ‌نوبۀ 
بـــاره  ایـــن‌  در  تلاش‌هایـــی  خـــود 
داشـــته‌ایم و ســـعی بی‌دریـــغ نمودیم 
کـــه تمـــام مســـئولین ذی‌ربـــط را از 
نزدیک ملاقـــات کنیم تـــا جوانان ما را 
زمـــان  در  بپذیرنـــد،  دانشـــگاه  بـــه‌ 
حکومت موقت وقتی مســـئله را مطرح‌ 
کردیـــم، حـــرف از مدارک و اســـناد به 
میان آوردند که با شـــرایط دانشجویان 
مســـلمان که بیشـــتر فرار کرده بودند، 
وفـــق نداشـــت،... بعد از بازگشـــایی 
دانشـــگاه‌ها باز‌‌هـــم مـــا بـــه‌ فعالیت 
افتادیـــم؛ چـــون دو ســـال دانشـــگاه 
دانشـــجویان  تعـــداد  بـــود.  تعطیـــل 
خودشـــان هـــم زیـــاد شـــده و از نگاه 
اقتصادی ‌هم با مشـــکل روبـــه‌رو بودند 
و با آن‌هـــم وعده می‌دادنـــد که هرگاه 
مشـــکلات رفع شـــود، امکانـــات تهیه 
گردد، تعدادی از دانشـــجویان ما را به‌ 
پارسال  می‌پذیرند. ســـرانجام  دانشگاه 

1364 حـــدود پنجاه‌وهشـــت تـــن از دانشـــجویان را بـــرای 
دانشـــگاه ثبت‌نـــام کردند و قـــول دادند که ســـالانه پنجاه تا 
شـــصت نفر از دانشـــجویان افغانســـتانی را جذب کنند...« 
)همـــان: 101(. با توجه بـــه ‌این مصاحبه، حقایقی روشـــن 
می‌شـــود که ممکن اســـت تا هنوز بســـیاری از مردم ‌ما از آن 
غافل مانده‌ باشـــند و آن نقش شـــهید مـــزاری در راه‌اندازی 
برنامه‌هـــای درازمـــدت فرهنگی اســـت کـــه تلاش‌های آن 
شـــهید بزرگوار در زمینه‌های فرهنگی به ‌اندازه‌ای گســـترده 
اســـت کـــه هـــرگاه نامه‌هـــای او منتشـــر ‌‌شـــود، اطلاعات 

ارزشمندی به دست خواهد آمد.

فعالیت‌های آموزشی
شـهید مـزاری قبل از سـفر بـه ایـران تعـدادی از نوجوانـان را از 
جمـع  و  بـود  فرسـتاده  ایـران  بـه  چهارکنـت  نانوایـی  مدرسـۀ 
دیگـری نیـز هم‌زمـان بـا ورود ایشـان وارد ایـران شـدند. بـرای 
آن‌هـا منزلـی را در چهـارراه غفـاری قم بـه ‌نام »کانـون تربیتی« 
اجـاره کـرد و آموزگارانـی را‌ هـم بـرای آن‌هـا در نظـر گرفـت تـا 
علاوه بـر دروس حـوزوی، شـیوۀ نویسـندگی و سـخنرانی را  به 
آن‌هـا آمـوزش دهنـد. هم‌چنیـن کوشـید تـا تعـدادی دیگـر از 
مدرسـۀ  آموزشـی  و  درسـی  برنامه‌هـای  وارد  را  جـوان  طلاب 
علمیـۀ حقانـی کنـد کـه پـس از کوشـش فـراوان و ملاقـات بـا 

شـخصیت‌های ذی‌نفـوذ موفـق بـه ایـن 
کار شـد. شـهید مـزاری با ایـن هدف که 
متـداول،  دروس  بـر  علاوه  شـاگردان، 
حـوزۀ زبـان ‌عربـی را نیـز آموختـه و بـا 
دنیای اسلام آشنا شـوند، راه تعدادی از 
»مدرسـۀ  بـه  را  افغانسـتانی  طلاب 
حضـرت قائم«)عـج( در تهـران بـاز کـرد 
کـه بـه همـت مبـارزان عراقـی تأسـیس 
شـده و برنامه‌هـای درسـی آن بیشـتر به 
‌زبـان عربـی بـود. این گـروه رشـد خوبی 
از  اسـتفاده  طـرز  بـا  بیشـتر  و  داشـتند 
وسـایلی چـون ماشـین‌ تحریـر، تکثیـر و 
بـا دسـتگاه پلی‌کپـی و کارهـای  چـاپ 

هنری آشنا شدند.
شـــهید مزاری با افـــکار بلندی که 
داشـــت زمینـــۀ آمـــوزش و تحصیـــل 
جمعـــی از طـــاب و جوانـــان ســـنی 
مذهب، از جبهۀ شـــهید ذبیح‌الله را در 
قم فراهم ســـاخت؛ اما بنـــا به دلایلی 
نامعلـــوم آن‌ها درس و تحصیـــل را رها 
کردنـــد. هم‌چنین زمینۀ رفتـــن تعدادی از دانشـــجویان را به 
‌خارج فراهم ســـاخت تا بتواننـــد تخصص‏هـــای لازم و مورد 
نیاز کشـــور را فراگیرند. یکـــی ازخصوصیات شـــهید مزاری 
تلاش برای ‌کشـــف اســـتعداد افراد بـــود. از ایـــن‌رو، چه در 
چهارکنـــت و چـــه در قـــم و تهران همـــواره دیگـــران را وادار 
می‌کرد که ســـخنرانی کننـــد و خودش گوش مـــی‌داد. اگر 
کاری داشـــت ســـپس نوار را با حوصله‏منـــدی از اول تا آخر 
گـــوش می‌کرد و به‌ هرکـــس تذکرات لازم را مـــی‌داد؛ به ‌یکی 
می‌گفت تـــو خوب سیاســـت‌مدار می‌شـــوی و بـــه‌ دیگری 
می‌گفـــت تو خـــوب منبری می‌شـــوی و به‌ فـــردی می‌گفت 
تـــو محقق می‌شـــوی. خلاصـــه همـــه را به ‌نحـــوی روحیه 

می‌داد و حس اعتماد به نفس‌شان را بالا ببرد.
آن‌چـه در بـالا بـدان پرداختـه شـد بخشـی از فعالیت‌های 
فرهنگی‌ای را شـامل می‌شـود که رهبر شـهید یا خود مسـتقیم 
در آن نقش‌آفرینـی کـرده یـا بـا ابتـکار و تحـت نظـارت ایشـان 

انجام گرفته است.

گردآوری، نشر و چاپ کتاب‌ها، جزوه‌ها و مجلات 
شـهید مـزاری در کنـار دیگـر فعالیت‌هـا تلاش می‌کـرد تـا یک 
نشـریۀ مسـتقل منتشـر کند که بتوانـد مطالب را به ‌صـورت آزاد 
و بدون اثرپذیری از گروه و حزبی، به‌ دسـت نشـر بسـپارد. پس 


شهید مزاری در کنار دیگر 
فعالیت‌ها تلاش می‌کرد تا 
یک نشریۀ مستقل منتشر 
کند که بتواند مطالب را به 

‌صورت آزاد و بدون 
اثرپذیری از گروه و حزبی، 
به‌ دست نشر بسپارد. پس 
از شور و مشورت، »ارگان 
نشراتی سید جمال‌الدین 

حسینی« را تأسیس و 
نشریۀ »حبل‌الله« را 

پایه‏گذاری کرد.


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از شـور و مشـورت، »ارگان نشـراتی سید 
و  تأسـیس  را  حسـینی«  جمال‌الدیـن 
نشـریۀ »حبل‌اللـه« را پایه‏گـذاری کـرد. 
اواخـر  در  حبل‌اللـه  آزمایشـی  شـمارۀ 
سـال ۱۳۶۲ از چـاپ بیرون ‌آمد. شـهید 
مـزاری در چـاپ و نشـر مقـالات دقـت و 
همـۀ  بـا  داشـت.  زیـادی  سـخت‌گیری 
یکایـک  مصروفیت‌هـا،  و  مشـغله‌ها 
مقـالات را می‏خوانـد و اصلاح می‌کرد و 
مـواردی را کـه نیازمند اصلاح تشـخیص 
آبـادی  دولـت  بصیراحمـد  بـه  مـی‌داد، 

تذکر می‌داد )همان:109(. 
همیشـــگی  برنامه‏های  از  یکـــی 
شـــهید مزاری، تعقیب اخبـــار رادیوها 
بـــه اخبار  بـــود  بـــود. وقتـــی گرفتار 
ضبط‌شـــده رادیوهـــا گوش مـــی‌داد. 
بعدهـــا بـــه دســـتور شـــهید مـــزاری 
نوارهای ضبط‌شـــده پیاده و با وســـایل 
تکثیـــر چـــاپ و تحت عنـــوان »بولتن 
خبری ســـازمان نصر« نشـــر می‌شـــد 

که تا زمان تأسیس حزب وحدت اسلامی ادامه داشت.
شـــهید مزاری علاقـــۀ خاصی بـــه ‌تاریخ افغانســـتان و 
سرنوشـــت مردم ‌خود داشـــت. در ســـال ۱۳۶۵ در سفری به 
مطالـــب  از  گزیـــده‏ای  هزارســـتان،  مرکـــزی  ‌مناطـــق 
»ســـراج‌التواریخ« همراه با کتاب »انکشـــاف ولایات مرکزی« 
را نـــزد اهالی محـــل دیـــده و به امانـــت می‌گیـــرد و بعد از 
بازنویسی توســـط شـــهید نعمت‌الله ابراهیمی برای چاپ به 
آخـــر  قســـمت  همچنیـــن  می‏فرســـتد.  حبل‌اللـــه  ادارۀ 
ســـراج‌التواریخ از ســـوی شـــهید مزاری در اختیار انتشارات 
بلخ گذاشـــته می‌شـــود تا دورۀ کامل آن به‌ چاپ برسد. او در 
نظر داشـــت که آثار مربـــوط به ‌افغانســـتان را از کتابخانه‌های 
دنیـــا جمـــع‌آوری‌ کـــرده در اختیـــار مـــردم قـــرار دهـــد 
)همـــان:110(، به‌همین خاطر به کســـانی ســـفارش کرده 
بود که اســـناد و مطالـــب مرتبط بـــا تاریخ افغانســـتان را در 
کتابخانه‌های لندن جســـت‌وجو و کپی بـــرداری کند )دولت 

آبادی،1389(.

فعالیت‌های فرهنگی  بعد از تشکیل حزب وحدت
شـهید مزاری پس از تشـکیل حزب وحدت در داخل و سـفر به 

خـارج به ‌عنوان سرپرسـت هیأت حزب، 
در  سیاسـی،  فعالیت‌هـای  بـر  علاوه 
تلاش‌هـای  نیـز  فرهنگـی  زمینه‌هـای 
سـازنده‌ای را انجـام داد کـه دو طـرح آن 
واقعـاً قابـل تعمق و بررسـی اسـت؛ یکی 
»مجتمـع آموزشـی‌عالی شـهید بلخـی« 
و تدویـن کتـب  تهیـه  در قـم و دیگـری 
درسـی برای مدارس رسـمی افغانسـتان 
بـا  تـا  برآمـد  درصـدد  ایـن‌رو،  از  بـود؛ 
اسـتفاده از امکانـات موجـود در خارج و 
با همکاری کشـور میزبان ایـن ایده را در 
از  پـس‌  و  بپوشـاند  عمـل  جامـۀ  ایـران 
زحمـات طاقت‌فرسـا توانسـت »مجتمع 
آموزشـی‌عالی شـهید‌ بلخـی« را در قـم 
شـهید  مجتمـع  کنـد.  بنیان‌گـذاری 
بلخـی قـرار بـود فعالیت‌هـای علمـی و 
آموزشـی خـود را در چهـار رشـتۀ علـوم‌ 
و  دولتـی  مدیریـت‌  حقـوق،  سیاسـی، 
تربیـت‌ معلـم با ظرفیت چهارصـد نفر در 
هـر دورۀ کارشناسـی شـروع و بـه ‌انجـام 
برسـاند. از سـال ۶۹ برنامه‌های درسـی این مجتمع آغاز شـد و 
از آن فارغ‌التحصیـل شـدند. شـهید  طـی یـک دورۀ 63 نفـر 
مـزاری پـس از اسـتقرار در غرب‌کابـل بـا این‌کـه شـرایط بـرای 
ایـن  در  تلاش‌هـا  از  نبـود،  مسـاعد  فرهنگـی  فعالیت‌هـای 
خصـوص دسـت نکشـید کـه تأسـیس و تهداب‌گـذاری مدرسـۀ 

بزرگ خاتم‌الانبیاء یک نمونۀ آن است.
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
 شهید مزاری در چاپ و 

نشر مقالات دقت و 
سخت‌گیری زیادی داشت. 

با همۀ مشغله‌ها و 
مصروفیت‌ها، یکایک 
مقالات را می‏خواند و 

اصلاح می‌کرد و مواردی را 
که نیازمند اصلاح تشخیص 
می‌داد، به بصیراحمد دولت 

آبادی تذکر می‌داد.
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ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

XX   محمدجواد مرادی

رهبر دوراندیش و جامع‌نگر

  ،مـزاری عبدالعلـی  شـهید  رهبـر 
دارای ویژگی‌هـا و خصایصـی بود که 
می‌شـود.  جمـع  هـم  بـا  فـردی  کم‌تـر  در 
گذشـت،  و  ایثـار  ساده‌زیسـتی،  صداقـت، 
بـه  منافـع شـخصی  از  عبـور  و  نفـس  عـزت 
منظـور تأمیـن منافـع جمعـی از ویژگی‌هـای 
بـود کـه در کم‌تـر رهبـر سیاسـی در  او  بـارز 
نقطـۀ  امـا  می‌کنیـم؛  مشـاهده  افغانسـتان 
و جامع‌نگـری  برجسـتۀ دیگـر، دوراندیشـی 
عرصـۀ  در  مشـغولیت  عیـن  در  او  بـود.  وی 
جبهـات  در  گرفتـاری  و  سیاسـی  مدیریـت 
نظامـی، از کار فرهنگـی و تلاش بـرای رشـد 
علمـی و فکـری نسـل آینـده غافـل نبـود. بـه 
همیـن منظـور، علاوه بـر ایجـاد کتابخانـه و 
از  پیـش  و  دوران جهـاد  در  فرهنگـی  مراکـز 
پیـروزی مجاهدیـن، بـه اعـزام جوانـان بـرای 
از کشـور  دانشـگاه‌های خـارج  بـه  تحصیـل 
مراکـز  تأسـیس  بـر  علاوه  ورزیـد.  اهتمـام 
علمـی و فرهنگـی در داخـل کشـور به‌ویژه در 
شـهر مزار شـریف و تشـویق مردم و جوانان به 
برابـر  در  حتـی  مطالعـه  و  کتاب‌خوانـی 
حق‌الزحمـه، مجتمـع علمی شـهید بلخی را 
در میـان مهاجریـن تأسـیس کـرد و جوانـان 

مهاجر را نیز تشـویق بـه آموختن علوم و فنون 
جدیـد و مورد نیاز جامعه کرد. او با ژرف‌نگری 
بسـیار  افق‌هـای  خاصـی،  دوراندیشـی  و 
دوردسـت را می‌دیـد و دغدغه‌هایـش تنهـا به 
عرصـۀ  یـا  جبهـه  نظامـی  نیازمندی‌هـای 
اهمیـت  او  نمی‌شـد.  محـدود  روز  سیاسـت 
کدرسـازی و تجهیـز جوانـان را بـه علومـی که 
بـرای ادارۀ جامعـه و مشـارکت در حکومت در 
آینـده نیـاز اسـت، به خوبـی درک کـرده بود و 
در این مسـیر، از هر اقدامی که در شـرایط آن 

زمان  برای او مقدور بود، دریغ نکرد.
وســـعت نظر ایشـــان در امر مشارکت 
در قدرت، شـــایان توجه است. طرح اصلی 
و اساســـی رهبـــر شـــهید، تأمیـــن حقوق 
سیاســـی، مشـــارکت عناصـــر متعهـــد در 
کلان  تصمیمگیری‌های  و  قدرت  ســـاختار 
ملی بـــود و در این عرصه تأکید داشـــت که 
بایـــد افراد کاردان، صـــادق و دارای دانش و 
تجربه بـــه کار گماشـــته شـــوند. به همین 
جهـــت، اگر کســـی در گذشـــته در ادارات 
دولتی تجربۀ کاری داشـــته و از پختگی لازم 
برخـــوردار بود، بـــه بهانۀ این‌کـــه در دولت 
در  یا  اســـت  داشـــته  کمونیســـتی حضور 


وسعت نظر ایشان در امر 
مشارکت در قدرت، شایان 
توجه است. طرح اصلی و 

اساسی رهبر شهید، تأمین 
حقوق سیاسی، مشارکت 
عناصر متعهد در ساختار 
قدرت و تصمیمگیری‌های 

کلان ملی بود و در این 
عرصه تأکید داشت که باید 
افراد کاردان، صادق و دارای 

دانش و تجربه به کار 
گماشته شوند.

 



  142  

مقالات

حـــزب تحـــت رهبـــری وی نبوده اســـت، 
محروم نمی‌شـــد. ممکن اســـت بسیاری از 
کســـانی‌که با وی روابط نزدیک داشـــته‌اند، 
به خاطر فقدان تجربـــۀ کار اداری، در هیچ 
ســـمت دولتی معرفی نشـــده‌‌‌اند؛ اما بسیار 
تجربـــۀ‌کاری  کـــه  افـــرادی  بوده‌انـــد 
داشـــته‌اند؛ امـــا عضـــو حـــزب وحـــدت 
نبوده‌اند و در عین حال، از ســـوی ایشـــان 

مورد حمایت قرار گرفته‌اند.
واگـذاری  از  قبـل  شـهید  رهبـر  البتـه 
مسـئولیت بـه یک فـرد، اهمیـت و جایگاه آن 
مسـئولیت را بـه او تفهیـم می‌کـرد و هشـدار 
مـی‌داد کـه آن فرد به نمایندگـی از یک جمع 
قـرار  مسـئولیت  و  موقـف  ایـن  در  بـزرگ 
می‌گیـرد. بنابرایـن، این مسـئولیت، بـزرگ و 
خطیـر اسـت و بایـد بـا عـزت نفـس در مقابل 
بی‌عدالتی‌هـا مبـارزه کنـد و بـدون تعصـب و 
تبعیـض، خواهـان مشـارکت فعـال و سـازنده 
او  باشـد.  کشـور  نوسـازی  و  بازسـازی  در 
تصـدی  بـرای  کسـانی‌که  بـه  همـواره 
می‌شـدند،  معرفـی  دولتـی  پسـت‌های 
سـفارش می‌کـرد کـه روحیـۀ وطن‌دوسـتی و 
در  متـوازن  انکشـاف  در  را  عدالت‌خواهـی 
سراسـر افغانستان در نظر داشـته باشند و در 
مقابـل فسـاد، مبـارزه کـرده و بـا بی‌عدالتـی 
دادن  سـر  بـا  او  کننـد.  جـدی  برخـورد 
شـعارهای عوام‌فریبانه و نقش سـمبولیک در 
قـدرت مخالـف بـود. درد او محرومیـت مردم 
بـود و بـه همیـن جهـت، بیـن خـود و مـردم 
هیـچ فاصلـه‌ای قـرار نـداده بـود؛ چـون او بـا 
اغـوا، عوام‌فریبی و نیرنگ میانه‌ای نداشـت، 
ارتباطـش بـا مـردم بیـش از آن‌که یـک رابطۀ 
سیاسـی باشـد، به یک رابطـۀ عاطفی تبدیل 
شـده بـود. او بـا دوسـتان و مخالفـان خـود با 
صداقـت و صراحـت لهجـه سـخن می‌گفت و 
از حقـوق مـردم بـا صراحـت لهجـه و بـدون 

تحقیـر  و  توهیـن  یـا  تبعیـض  و  تعصـب 
گروه‌هـای اجتماعـی دیگر دفـاع می‌کرد. در 
بـه  او  ناامیدی‌هـا،  و  دشـوار  شـرایط  بسـی 
سـخنرانی  یـک  بـا  و  مـی‌داد  امیـد  مـردم 
صادقانـه و دلسـوزانۀ او، در همـگان روح تازه 
امیدواری‌هـای  و  انگیـزه  و  می‌شـد  دمیـده 

تازه در جان مردم جوانه می‌زد.
از هـــر زاویـــه که به شـــهید مـــزاری 
را در  تـــازه‌ای  می‌نگریســـتیم، خصایـــص 
وجـــود او کشـــف می‌کردیـــم و بـــه قـــول 
معـــروف »هرچه خوبـــان همه دارنـــد.« او 
عیـــن ساده‌زیســـتی،  در  داشـــت.  تنهـــا 
تواضـــع در برابر مردم، ایثـــار و خودگذری، 
از عـــزت نفـــس و قاطعیـــت ویـــژه‌ای نیز 
برخوردار بود. قاطعیـــت منحصر به فرد او و 
انعـــکاس خواســـت مـــردم محـــروم بدون 
ملاحظات سیاســـی، سبب شـــد که جبهۀ 
عدالت‌خواهـــی در جامعـــه ریشـــه دواند و 
این میـــراث را بـــا بذل جان شـــیرینش در 
این مســـیر، به نســـل‌های آینـــده منتقل 
نمود. بـــه همیـــن جهت، می‌تـــوان گفت 
کـــه به گفتۀ رئیـــس جمهور غنی »شـــهید 
مـــزاری از جملـــه سیاســـتمداران وطن ما 
اســـت که جهـــت حرکـــت تاریـــخ را تغییر 
داد«؛ تغییـــر مســـیر تاریـــخ از انحصـــار و 
تبعیض به ســـوی عدالـــت‌ در تمامی ابعاد 
آن و تأمین حقـــوق برابر تمام اقـــوام با هم 
بـــرادر افغانســـتان، هرچنـــد تـــا تحقـــق 
آرمان‌های والای شـــهید وحدت ملی هنوز 
بـــذر  امـــا  داریـــم؛  زیـــادی  فاصلـــۀ 
عدالت‌خواهـــی و مبـــارزه بـــا تبعیـــض و 
انحصارطلبی را که او کاشـــته اســـت، امروز 
به نهال نورســـی تبدیل شـــده است و نسل 
امـــروز و آینـــده، آن را به درخـــت تنومندی 

تبدیل خواهد کرد.


 درد او محرومیت مردم بود 
و به همین جهت، بین خود 
و مردم هیچ فاصله‌ای قرار 
نداده بود؛ چون او با اغوا، 

عوام‌فریبی و نیرنگ 
میانه‌ای نداشت، ارتباطش 
با مردم بیش از آن‌که یک 

رابطۀ سیاسی باشد، به یک 
رابطۀ عاطفی تبدیل شده 

بود.

 
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XX   زمان‌علی رضایی

سرو سرافراز مقاومت
نگاهی کوتاه به برخی از ابعاد شخصیتی شهید 
وحدت‌ملی، استاد عبدالعلی مزاری

  در امتـداد تاریـخ پرفـراز و نشـیب بشـریت و در هنگامۀ
پدیـد آمـدن جو خفقـان‌زا، مسـموم‌کننده و سـتم‌پرور، 
افـرادی بـا ویژگی‌هایی برجسـته و منحصـر به‌فرد از میـان تودۀ 
مـردم قـد برافراشـته، بی‌بـاک و نتـرس در برابـر دسـتگاه‌های 
زور، تعصـب و انحـراف تـا پـای جـان ایسـتاده و رشـادت‌ها و 
فداکاری‌هـای حیرت‌انگیـزی از خـود بـه نمایـش گذاشـته‌اند. 
و  سـودجویان  از  دسـته  آن  بـه  مـا  اشـارۀ  انگشـت  البتـه 
فرصت‌طلبانـی کـه در برابـر رقبـا و یـا مخالفـان سرسـخت خود 
در  نام‌شـان  و  داده  نشـان  زیـادی  قسـاوت‌های  و  خشـونت‌ها 
صفحـۀ سـیاه تاریـخ بـه ثبـت رسـیده‌اند، نیسـت؛ بلکـه منظور 
انسـان‌های پاک‌باختـه و از خودگذشـته‌ای اسـت کـه صـرف 
بـرای خدمـت بـه دیـن خـدا و خلـق او کمـر همـت بسـته و در 
بـا  سـنگر مبـارزات سیاسـی، فرهنگـی و نظامـی حق‌طلبانـه 
تلاش‌هـا و مجاهدت‌هـای تحسـین‌برانگیز، ارمغان‌هـای بـزرگ 

و حیاتی برای مردم خود کمایی کرده‌اند.
بـه یقیـن، یکـی از ایـن افـراد شایسـته و ممتـاز کـه نـام 
بلنـدش همیشـه بر تـارک تاریـخ پرافتخار کشـور می‌درخشـد و 
درخشـش ایـن نور جاودانـه و ابـدی خواهد بود، چهرۀ آشـنای 
ملی، مبارز نسـتوه، فریادگر عدالت‌خواهی و دشـمن سرسخت 
تعصبـات ویرانگـر و کـور قومـی، مذهبـی و گروهـی، »اسـتاد 
شـهید عبدالعلـی مـزاری« اسـت؛ همـو کـه بـا درک ضـرورت 
جهـاد مسـلحانه بر ضـد متجـاوزان خارجی، سـنگر مسـتحکم 
مبـارزه را بـر حجـرۀ درس و مباحثـه ترجیـح داد و بـا ایمـان و 

صلابـت دشمن‌شـکن، نه تنها بـه عنوان یک مجاهد اسـلحه بر 
دوش، بلکـه بـه عنـوان یـک شـخصیت پیشـتاز و ترسـیم‌کنندۀ 
خـط مبـارزه در ابعـاد سیاسـی، فرهنگـی و نظامـی وارد صحنۀ 

کارزار پیچیدۀ افغانستان شد.
اکنــون کــه در آســتانۀ ســالگرد شــهادت ایــن ابرمــرد 
تاریخ‌ســاز و همراهــان و همرزمــان بــا وفــای ایشــان بــه دســت 
ــتی و  ــک تروریس ــرن – گروه ــروه ق ــن گ ــن و منفورتری پلیدتری
متحجــر طالبــان- قــرار داریــم، بــر آن  شــدیم تا یــادی دوبــاره از 
ویژگی‌هــای  از  برخــی  بــه  و  کــرده  مقــام  والا  شــهدای  آن 

شخصیتی و مبارزاتی رهبر شهید اشاره‌ای بکنیم.
یـادآوری ایـن نكتـه ضـروری اسـت كـه خصوصیـات رهبر 
آزاده و روشـن‌‌ضمیر مـا بـه آن‌چـه كـه در پـی می‌آیـد، هرگـز 
خلاصـه نمی‌شـود؛ بلکه طبـق ضرب‌المثل معـروف: »آب دریا 
را اگـر نتوان کشـید، هـم به قدر تشـنگی باید چشـید«، تنها به 
عظیـم  اقیانـوس  آن  ویژگی‌هـای  از  برخـی  گوشـه‌هایی 
پرداخته‌ایـم؛ امیدواریـم كه مرضی حق تعالی و روح قدسـی آن 

شهید ارجمند قرار گیرد.

۱. انگیزۀ قوی
اسـتاد مـزاری در جامعـه‌ای می‌زیسـت كـه حاكمـان نالایـق و 
سـتمگر بـا یكه‌تازی‌هـای خـود، كشـور را در طـول قرن‌هـای 
متمـادی جولانـگاه اسـتبداد، تبعیـض و تحمیق‌شـان کـرده، 
مـردم این دیـار را در جهل، محرومیت و اسـتضعاف نگهداشـته 
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بودنـد. هـر روزی كـه می‌گذشـت احسـاس 
و  نابسـامان  اوضـاع  قبـال  در  مسـئولیت 
نابهنجـار وطـن و وضعیـت اسـفبار سـاكنان 
ضـد  بـر  مبـارزه  انگیـزۀ  و  بـوم  و  مـرز  ایـن 
تحمیلگـران جنگ و عاملان سـیه‌روزی مردم 
آشـكار  تجـاوز  از  بعـد  به‌خصـوص  مظلـوم، 
ایشـان  وجـود  در  سـابق،  شـوروی  عسـاكر 
مـزاری  شـهید  می‌شـد.  قوی‌تـر  و  شـدیدتر 
کسـی بـود کـه سـالیان سـال درس خوانده و 
تحصیـل کـرده بـود. تاریخ خونبـار ملت خود 
را مطالعـه کـرده و از درد و رنج‌شـان باخبـر 
تحـت  کشـور  اکنـون  می‌دیـد  کـه  او  بـود. 
اشـغال قرار دارد، اولویت مبـارزه با آن‌ها را به 
خوبـی درک کـرده و در این راسـتا مردانه‌ وارد 
و  صحبت‌هـا  ضمـن  و  شـد  عرصـه 
اجتماعـات  بـرای  آتشـین  سـخنرانی‌های 
مختلـف بـه عنـوان آگاهی‌دهـی کـه یکـی از 
بـا  اسـت،‌  روحانـی  یـک  اصلـی  وظایـف 
جمـع‌آوری جوانـان، انگیزه‌دهـی بـه آنـان و 
اقدام‌هـای  سـنگر،  سـوی  بـه  هدایت‌شـان 
عملـی خـود را نیـز آغـاز کـرد. از آن‌جـا کـه 
ایشـان ایمـان قـوی و انگیـزۀ جـدی در  امـر 
کـه   نپاییـد  دیـری  داشـت،  مبـارزه  و  جهـاد 
توجـه و علاقه‌منـدی بسـیاری از جوانـان بـه 
وی افزایـش پیـدا کـرد و جدیـت و صداقتش 
مبـارزات  سـكانداری  عملاً  کـه  شـد  باعـث 

سیاسی و نظامی را بر عهده بگیرد.
اسـتاد شـهید در طول جهاد مقدس، به 
دور از خانه و خانواده، لحظه‌ای سـنگر را رها 
نكـرد و دمـی نیاسـود؛ بـا آن كـه در ایـن راه 
مقـدس، بهترین و نزدیك‌تریـن عزیزانش را از 
دسـت داد؛ امـا همچنـان ثابـت و اسـتوار در 

راه جهاد بر حق باقی ماند.

۲. مبارزۀ پیگیر
در آغــاز جهــاد یــك خیــزش عمومــی در 
سراســر مملكــت صــورت گرفــت و افــراد 
تحصیلك‌ــردگان،  علمــاء،  از  زیــادی 
در صــف  غیــره  و  بازاری‌هــا  روشــنفكران، 
مبــارزه پیوســتند. تشــكل‌های سیاســی و 
مختلــف  نقــاط  از  ســمارُق‌گونه  نظامــی 

داخــل و خــارج كشــور ســر برآوردنــد؛ امــا بــه 
تدریــج و بــه مــرور زمــان یــا بــه كلی صحنــه را 
تــرك گفتنــد یــا در ســرحد حفــظ موجودیــت 
باقــی ماندنــد و یــا از خــط جهــاد فاصلــه 
كمك‌هــای  جــذب  و  جلــب  بــه  گرفتــه، 
خارجــی تحــت عنوان جهــاد پرداختــه، برای 
خــود و اطرافیــان خــود ذخیــره کردنــد و 
از هزیمــت  چنان‌کــه شــاهد بودیــم بعــد 
ســربازان شــوروی متأســفانه همــه تــوان، 
ســاح و امكانــات بــادآورده را بــرای ســركوب 
یكدیگــر و قتل‌عــام مــردم مصیبت‌دیــده و 

خسته از جنگ به كار بستند.
از جملـه  مـزاری  اسـتاد  میـان  ایـن  در 
معدود كسـانی بود كـه در طـول دوران جهاد 
هیچ‌گاهی از راه مقدسـی كـه در پیش گرفته 
فـرود  و  فـراز  تمـام  در  و  نشـد  دلسـرد  بـود، 
مبـارزات توان‌فرسـا و نفس‌گیـر ضمـن ابـراز 
و  مجدانـه  خانگـی،  جنگ‌هـای  از  انزجـار 
اصولـی  اهـداف  تحقـق  راسـتای  در  پیگیـر 

جهاد، فعالیت خویش را ادامه داد.
مهم‌تـر از همـه این‌کـه همـۀ کسـانی که 
بـا شـهید مـزاری بودنـد و هنوز هم هسـتند و 
نیـز کسـانی کـه راه خـود را از آن مسـیر کـج 
کرده‌انـد، همـه یـک صـدا اعتـراف می‌کننـد 
کـه مـزاری یگانـه رهبری بـود کـه هیچ‌گاهی 
شـهادت،  از  بعـد  و  نیندوخـت  خـود  بـرای 
چیـزی بـرای خانواده خـود باقی نگذاشـت! 
ایـن در حالـی اسـت کـه وی پول‌هـا و امـوال 
سیاسـی  فعالیت‌هـای  دوران  در  زیـادی 
نظامـی در دسـت داشـت؛ امـا همـه را در راه 

اهداف مبارزاتی به مصرف رساند.

۳. صبر و پایداری
از دیگـــر ویژگی‌های بارز اســـتاد شـــهید، 
صبـــر و بردبـــاری شـــگفت‌انگیز در برابـــر 
ناملایمات و مشـــلاكت، تحمل و شكیبایی 
در مقابـــل تهمت‌هـــای نـــاروا و رفتارهای 
و  نااهـــان  غرض‌آلـــود  و  ناســـنجیده 
كج‌اندیشـــان بود. از ا‌ین‌رو، در وقت هجوم 
خطرهـــای هول‌انگیـــز و فشـــارهایی كـــه 
روحیـــۀ افـــراد عـــادی را خُـــرد میك‌ـــرد، 


 استاد شهید در طول جهاد 

مقدس، به دور از خانه و 
خانواده، لحظه‌ای سنگر را 
رها نكرد و دمی نیاسود؛ با 
آن كه در این راه مقدس، 

بهترین و نزدیك‌ترین 
عزیزانش را از دست داد؛ اما 
همچنان ثابت و استوار در 
راه جهاد بر حق باقی ماند.

 
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ایشـــان باوقار و متانت شـــگفت‌آور خود به 
خاطـــر  اطمینـــان  و  آرامـــش  اطرافیـــان 

می‌داد.
به راستی آن یگانۀ روزگار ما در غربك‌ابل 
و در میان دود و آتش و در متن تودۀ پابرهنه و 
خسته از جنگ و نفاق خانمان‌سوز داخلی، 
مظهر صبر و پایداری به حساب می‌آمد و با آن 
همه حوادث ناگواری كه فرارویش خودنمایی 
میك‌ردند و آن‌ همه موانعی كه سر راه تحقق 
آرمان‌های بلندش؛ از جمله: برقراری صلح، 
امنیت، حكومت عادلانۀ اسلامی و مردمی، 
به  آن،  امثال  و  عدالت‌اجتماعی  برقراری 
وجود آمد، هیچ‌گونه خللی در ارادۀ آهنین و 
پولادینش وارد نشد و همه وقت و به هر وسیلۀ 
مصاحبه،  سخنرانی،  همچون:  ممكن، 
گفت‌وگو با طرف‌های درگیر و دیگر راه‌های 
و  جنگ  جلو  كه  می‌ورزید  تلاش  صلح‌آمیز 
بدنامی  و  آوارگی  ویرانگری،  خشونت، 
مجاهدان راستین در سطح بین‌المللی گرفته 
شود و با همدلی و همسویی همۀ تشكل‌ها، 
نهادها و ملیت‌ها یك حکومت فراگیر و مبتنی 
تشكیل  افغانستان  ساكنان  تمام  ارادۀ  بر 
و  دائمی  امنیت  و  آرامش  و  صلح  شده، 
سراسری در فضای مغشوش جامعۀ آن روز ما 

حكمفرما شود.
و  اذعـان  بایـد  عمیـق  تأسـف  ابـراز  بـا 
اعتـراف کـرد كـه در آن زمـان چشـم دنیا كور 
و گـوش جهانیـان كر شـده بود و یـا لااقل در 
قبـال قضایـای داخلـی مملكـت مـا، به‌ویـژه 
عدالت‌طلـب  و  مظلـوم  ملیـت  بـه  نسـبت 
هـزاره، حالـت بی‌تفاوتـی را در پیـش گرفتـه 
بودنـد. بنابرایـن، بـه آن طرح‌های راهگشـا و 
ملـی  منافـع  تأمینك‌ننـدۀ  پیشـنهادهای 
اسـتاد، وقعـی ننهادنـد؛ در حالـی كـه هـم 
اكنـون، شـاهد سرنوشـت سـیاه و مه‌آلـود آن 
همـه جنگ‌هـای طولانـی کـه حاصلـی جـز 
تلفـات گسـتردۀ انسـانی، ویرانی‌های وسـیع 
و شـکاف‌های  ملـی  و خسـارت‌های عظیـم 
دیگـر  مصائـب  هـزاران  و  نـژادی  و  قومـی 
نداشـته، هسـتیم؛ به‌یقیـن اگـر بـه فریادها و 
ملـی  وحـدت  شـهید  راه‌گشـای  طرح‌هـای 

در  امنیـت  و  صلـح  و  ثبـات  می‌شـد،  توجـه 
کشور حکم‌فرما می‌شد.

۴. ایمان به پیروزی
از زبـان خـاص و عـام شـنیده‌ایم كـه  بارهـا 
گفته‌انـد: مـا هیچگاه بـاور نمیك‌ردیـم روزی 
وجـود  لـوث  از  افغانسـتان  كـه  رسـد  فـرا 
سـربازان شـوروی سابق و سـپس سپاه جهل 
و  بـاز سیاسـی  پـاك شـده، فضـای  طالبـان 
شـود؛  برقـرار  مردمـی  منتخـب  حكومـت 
نظـر  بـه  بعیـد  بسـیار  مأمـول  ایـن  تحقـق 
می‌رسـید؛ اما رهبر شـهید همواره از پیروزی 
حـق و عدالـت و رهایـی انسـان‌ها از چنـگ 
عفریـت جهـل و سـتم، تحجـر و تعصـب... 
بشـارت مـی‌داد و در مـورد بـه نتیجه رسـیدن 
ایمـان  خـود  خالصانـۀ  زحمـات  و  تلاش‌هـا 
كامـل و عقیدۀ راسـخ داشـت و همیـن امر او 
را بیـش از پیـش مصمم‌تـر می‌سـاخت كـه بر 
خلاف بسـیاری از رهبـران گروه‌ها كـه هر از 
بـه  سـفر  و  سـیاحت  و  سـیر  بـه  چندگاهـی 
بطـن  در  می‌پرداختنـد،  كشـور  از  خـارج 
رنجدیـده  مـردم  میـان  در  و  حـوادث كشـور 

خود بماند.

۵. شجاعت و از خودگذری
چه بســـیارند افـــرادی كه داعیـــۀ رهبری و 
ســـردمداری مردم را ســـر می‌دهند و سنگ 
خواســـته‌های  و  حقـــوق  از  طرفـــداری 
عمومـــی را بـــر ســـینه میك‌وبنـــد؛ اما در 
لحظات حســـاس و موقعیت‌هـــای پرخطر 
به راحتـــی صحنه را ترك گفتـــه، مردم را در 
میـــان امواج فتنه و آشـــوب به حـــال خود 
رها می‌کننـــد. به اعتراف همۀ كســـانی كه 
مزاری را می‌شـــناختند و می‌شناســـند، او 
بـــرای تأمیـــن منافع عامـــه مردم خـــود از 
تمـــام مزایای زندگی شـــخصی و خانوادگی 
صـــرف نظر کـــرده و خـــود را وقـــف خلق 
سرگشـــته و حیران كـــرد و بارهـــا فرمود: 
»مـــن هیـــچ منافعی غیـــر از منافع شـــما 
مردم نـــدارم.« )مرکز فرهنگی نویســـندگان 

افغانستان،1374: 115(.


 با ابراز تأسف عمیق باید 

اذعان و اعتراف کرد كه در 
آن زمان چشم دنیا كور و 

گوش جهانیان كر شده بود 
و یا لااقل در قبال قضایای 
داخلی مملكت ما، به‌ویژه 
نسبت به ملیت مظلوم و 

عدالت‌طلب هزاره، حالت 
بی‌تفاوتی را در پیش گرفته 

بودند.

 
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مقالات

در روز هـای آخـر عمـر شـریفش بـه خاطـر پیـش آمـدن 
خون‌آشـام  گـروه  محاصـرۀ  اثـر  بـر  دشـوار  و  سـخت  شـرایط 
طالبـان، بـه اسـتاد پیشـنهاد می‌شـود كه كابـل را تـرك بگوید؛ 
امـا اسـتاد می‌گوید: »من در كنـار مردم می‌مانم و سرنوشـتم یا 

اسارت است، یا شهادت« )همان، 220(.

۶. عشق به مردم
شـــهید وحدت‌ملی ما یكـــی از مردمی‌ترین رهبـــران جهان 
به حســـاب می‌آید و این میســـر نیســـت مگر با عشق متقابل 
مـــردم و رهبری. اصولًا ایشـــان جز دربارۀ نجـــات مردم از آن 
ظلمتك‌ده و رهنمونی آنان به ســـوی آیندۀ روشـــن، در سایۀ 
ایجـــاد وحدت‌ملـــی و تمامیت‌ارضی و حكومتی بـــا پایه‌های 
وســـیع مردمـــی، بـــه چیـــز دیگـــری نمی‌اندیشـــید. رفتار 
بی‌تكلـــف همراه با محبت سرشـــار با خرد و بـــزرگ، زن و مرد 
و ساده‌زیســـتی و فروتنـــی او باعث شـــده بود كـــه در قلوب 
مـــردم جا باز کـــرده، آحـــاد ملت نســـبت به ایشـــان علاقۀ 
بالاتـــر از یك رهبر پیدا كننـــد. عنوان »بابه« یـــا بهتر بگوییم 
»بابـــه مـــزاری« از همین جا نشـــأت گرفتـــه بود؛ زیـــرا باور 
عمومـــی بر این بود كـــه »عبدالعلی مـــزاری« همچون پدری 

مهربان، دلسوز و فداكار برای ایشان است.

۷. ساده‌زیستی و بی‌آلایشی
یكی از ویژگی‌های شـــخصیتی اســـتاد، انتخـــاب یك زندگی 
ساده و بی‌تكلف اســـت. این در حالی اســـت كه ایشان مثل 
خیلـــی از رهبـــران دیگـــر می‌توانســـت خانه‌هـــای مجلل و 
زندگـــی آن‌چنانی ترتیـــب دهد؛ اما هیچ‌گاهـــی چیزی برای 
خـــود نیندوخت و هیچ وقـــت از بیت‌المال و امـــوال عمومی 
به نفع شـــخصی اســـتفاده نكرد و تـــا لحظۀ آخر بـــه زندگی 

علی‌وار خود ادامه داد.
در ایـن زمینـه دوسـتان و یـاران شـهید، خاطـرات فراوانـی 

نقل كرده‌اند كه این جا مجال پرداختن به آن‌ها نیست.

۸. فریادگر عدالت‌اجتماعی و وحدت‌ملی
تحقـق  شـهید  رهبـر  اساسـی  و  بنیادیـن  شـعارهای  از  یكـی 
عدالت‌اجتماعـی و سـهم‌گیری واقعـی همۀ ملیت‌هـا در تعیین 
گذشـته  تبعیض‌هـای  و  تنگ‌نظری‌هـا  بـود.  سرنوشت‌شـان 
چنـان او را مـی‌آزرد كـه همـۀ ذرات وجـودش یـك پارچـه فریـاد 
اسـت  بی‌انصافـی  البتـه كمـال  مـی‌داد.  عدالت‌خواهـی سـر 
گمـان ببریـم ایشـان بـرای قـوم یـا گـروه خاصـی حـق و حقوق 
می‌خواسـت؛ زیـرا ایـن خـود برخلاف عدالـت و انصاف اسـت. 

و  وحدت‌ملـی  مخالـف  و  مغـرض  عـده‌ای  كـه  هرچنـد 
عدالت‌اجتماعـی، تهمـت نـاروای ناسیونالیسـتی را بـه ایشـان 
می‌زدنـد و می‌زننـد؛ امـا چنان‌کـه گفته‌انـد: »آفتـاب حقیقـت 
به‌طـور همیشـه پشـت ابـر پنهـان نمی‌مانـد.« امـروز، پـس از 
شـهادت آن شـخصیت سـترگ بـرای آن عـده انگشت‌شـمار نیز 
واضح و روشـن شـده اسـت كـه ایشـان دارای اهـداف بلند ملی 
و اسلامی بـود و همیـن ویژگـی او را بـه عنـوان یـك شـخصیت 

ملی و حتی جهانی معرفی كرده است.
به عنوان نمونه، به سـخنی از ایشـان اشـاره می‌شـود: »ما 
تاجیـک  نمی‌خواهیـم.  را  نـژادی  هیـچ  افغانسـتانیم،  مـردم 
اسـت، افغـان اسـت، ایمـاق و دیگـر اقوام هسـتند، همـۀ آن‌ها 
بیاینـد در ایـن مملکـت بـرادروار زندگـی کننـد و هـر کـس بـه 
حقوق‌شـان برسـد و هرکـس دربارۀ سرنوشـت خـودش تصمیم 

بگیرد.« )دولت‌آبادی،1385: 289(.

۹. آماده بودن برای شهادت
اسـتاد شـهید از همـان آغـاز مبـارزه بـه خطـرات راهـی كـه در 
پیـش گرفتـه بـود بـه خوبـی آگاه بـود و آگاهانـه و با شـجاعت و 
ذره‌ای  آخـر  لحظـۀ  تـا  و  نهـاده  فراپیـش  گام  تمـام  قاطعیـت 
اضطـراب و یـا تردید به خـود راه نداد. زندگـی در متن حوادث و 
در زیـر بـاران گلولـه بـرای او یك امر عـادی تلقی می‌شـد و با آن 
كـه همیشـه بـه فكـر محافظـت از دیـن، وطـن و جـان مـردم 
بی‌دفـاع و مظلـوم بـود؛ امـا هرگـز بـه فكـر حفـظ جـان خـود 
نیفتـاد و تصریـح میك‌ـرد: »مـن در كنـار شـما مـردم می‌مانم و 
دوسـت دارم كـه خونـم همیـن جـا در بیـن شـما مـردم بریـزد.« 
شـهادت،  بـه  نیـل  بـرای  آمادگـی  این‌گونـه   .)115 )همـان: 
خلل‌ناپذیـر  عقیـدۀ  و  نیـت  خلـوص  و  بـزرگ  روح  از  حكایـت 

ایشان دارد.
آری، سـرانجام اسـتاد گران‌قـدر و رهبـر آزاده و فداكار ما بر 
اثـر یـك توطئـه ددمنشـانه بـا بهتریـن یـاران خـود و بـه دسـت 
تروریسـتی  گروهـك   – عصـر  گـروه  منحط‌تریـن  و  بدنام‌تریـن 
طالبـان – بـه فیـض عظمـای شـهادت، كـه یكـی از آرزوهـای 

همیشگی‌اش بود، نایل آمد. 

ff :منابع
دولت‌آبـادی، بصیر احمـد )1385(. هزاره‌هـا‌ از قتل عام  	.1

تا احیای هویت. بی‌جا: بی‌نام.
مرکـز فرهنگـی نویسـندگان افغانسـتان )۱۳۷۴(. احیای  	.2
هویـت: مجموعـه سـخنرانی‌های اسـتاد شـهید عبدالعلـی مـزاری 

)چاپ اول(. کابل: مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان )سراج(.
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ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

XX   محمد ابراهیم احسانی

شهید مزاری در آیینۀ 
نظریۀ انتخاب عمومی

  ،رویکردهـای اقتصـادی مختلفـی راجـع بـه سیاسـت
وجـود دارد که نظریـۀ انتخاب اجتماعی، از مدرن‌ترین 
و تأثیرگذارتریـن ایـن رویکردهـا اسـت. ایـن نظریـه بـه عنـوان 
کلی‌تریـن  در  نئوکلاسـیک،  اقتصـاد  مکتـب  اتریشـی  شـاخۀ 
در  اقتصـادی  روش‌هـای  کاربسـت‌های  برگیرنـدۀ  در  سـطح، 
سیاسـت اسـت. اگرچه این تعریف ممکن اسـت روشـن به نظر 
بیایـد؛ امـا انتقـال روش‌هـای اقتصـادی از اقتصـاد بـه واحـد 
روی  دشـواری‌ها  ایـن  دارد.  بـر  در  دشـواری‌هایی  سیاسـی 
انباشـت رجحان‌هـای فـردی بـه صـورت نتایـج یـا رجحان‌های 
بـرای  انتخاب‌هـا  و  منافـع  کـردن  عمومـی مسـئله هماهنـگ 
کسـب نتایـج جمعـی و وابسـتگی متقابـل تصمیم‌گیری‌هـای 
فـردی متمرکـز می‌شـوند )وان،1385: 90(. نظریـۀ انتخـاب 
به‌نسـبت  نظریـۀ  اقتصـادی،  نظریه‌هـای  میـان  در  عمومـی 
جدیـدی اسـت که تا حـدی از ادبیـات مربوط بـه مالیۀ عمومی 
1950 و تـا حـدودی نیـز از نوشـته‌های تأثیرگـذار »کنـت ارو و 
آنتونـی داون« در کتـاب نظریـۀ اقتصادی دموکراسـی و بوکانان 
و... سرچشـمه گرفته اسـت. نظریۀ انتخاب عمومـی، بازیگران 
انفـرادی را مهـم تلقـی می‌کنـد، خـواه آن‌هـا اعضـای احـزاب 
سیاسـی، گروه‌های ذی‌نفع یـا ادارات خواه منتخب، منصوب، 
شـهروند معمولـی یـا مدیـرکل باشـند، فـرض اساسـی انتخاب 
سیاسـی  تصمیم‌گیرنـدگان  کـه  اسـت  ایـن  عمومـی 
و  دیوان‌سـالاران(  سیاسـت‌مداران،  )رأی‌دهنـدگان، 
دلالان،  )مصرف‌کننـدگان،  خصوصـی  تصمیم‌گیرنـدگان 

تولیدکننـدگان( بـه شـیوه‌ای مشـابه رفتـار می‌کننـد: آن‌هـا از 
واقـع،  در  می‌کننـد.  پیـروی  شـخصی  منفعـت  دسـتورهای 
تصمیم‌گیرنـدگان سیاسـی و اقتصـادی اغلـب یکـی هسـتند- 
مصرف‌کننـده و رأی‌دهنـده، فردی کـه خرید خانـواده را انجام 
می‌دهـد به‌طوردقیـق همان فردی اسـت کـه در انتخابـات رأی 
می‌دهـد. در ایـن نظریـۀ جدیـد، اقتصـاد )نظیر مبادلـۀ مبتنی 
بـر بـازار، تولیـد، مصـرف( و سیاسـت )نظیـر مبادلـۀ سیاسـی، 
قـدرت، روابـط مبتنی بر قـدرت( به منزلۀ کاربسـت‌های خاص 
می‌شـوند  ظاهـر  مشـخص،  موضوع‌هـای  عنـوان  بـه  نـه  و 

)کلارک،1389: 115(.
داونز در راستای همین رویکرد تحلیل عقلانی اقتصادی از 
خط  عرضه‌کنندۀ  سیاستمدار،  که  است  معتقد  رأی‌دهی، 
مشی‌ها و خدمات حکومتی است و رأی‌دهنده مصرف‌کننده 
است و از رأی خود همانند دلار برای بیان خواست‌های سیاسی 
دریافت  ازای  در  را  خدمات  سیاستمدار  می‌کند.  استفاده 
حمایت سیاسی ارائه می‌کند. فرایندی سیاسی که در آن، افراد، 
اگرچه نقش‌های سیاسی مختلفی به عهده دارند؛ ولی انگیزۀ 
آنان منافع شخصی است و آماده‌اند که وارد مبادله بشوند تا آن 
منافع شخصی را پیش ببرند )کاپوراسو و لوین،1387: 211(. 
در  ویژه  به  نئوکلاسیک(،  )شاخه  اقتصاد  دیدگاه  از  بنابراین 
آن،  اقتصادی  مفهوم  به  عقلانیت  که  عمومی  انتخاب  نظریۀ 
امر  نمی‌توان  است،  منفعت‌طلب  حداکثرساز  عقلانیت  یعنی 
سیاسی را جدای از نفع‌طلبی برای جوانب کنشگران مختلف، 
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قابل تجزیه و تحلیل دانست و نظریۀ انتخاب 
عمومی تمام کنش‌های امور سیاسی را از این 

منظر قابل تحلیل می‌داند.

هزینه و فایدۀ کنشگری سیاسی رهبران
کنشـگری سیاسـی، در قالب رأی و اظهار آن 
و احتمـال تأثیـر واقعـی آن بـرای پیـروان یـا 
رأی‌دهنـدگان، فوایـد عینـی به همـراه دارند 
کـه ایـن فایـده در بهتریـن حالـت، برآمـدن و 
تأثیـر  و  اسـت  آنـان  خواسـته‌های  اجـرای 
گذاشـتن بـر فضـای سیاسـی و یا حتـی رفاه 
در زندگـی واقعـی آنـان یـا احسـاس رفـاه را 
بـرای آنـان رقـم خواهـد زد؛ امـا رهبـران چـه 
فوایـدی از کنشـگری می‌برند؟ ممکن اسـت 
ایـن  بـرای  را  متعـددی  فاکتورهـای  مـا  کـه 
مسـئله قابل طـرح بدانیم از جملـه، حقوق و 
مزایای پسـتی کـه در اثر اقبـال مردم، نصیب 
یـک سیاسـتمدار می‌شـود و حتـی بـدون در 
ماننـد  مشـاهده  قابـل  مزایـای  نظرداشـت 
فوائـد مالـی، نظریـۀ انتخـاب عمومـی تمایل 
دارد که سـطح مطلوبیت کنشـگران سیاسی 
حداقـل  یـا  و  محاسـبه  قابـل  بتوانـد  را 
رتبه‌بنـدی قابل احتسـاب کنـد و البته به‌طور 
معمـول هـم در دنیـای واقعـی، بـه ویـژه در 
برقـرار  رأی‌گیـری  سیسـتم‌های  کـه  جایـی 
اسـت، بـه دسـت آوردن کرسـی‌ها و مشـاغل 
طوردقیـق  بـه  را  انتخابـی  سیاسـی  رسـمی 
ترجیح‌بنـدی می‌کننـد و حاضـر نیسـتند که 
بـه هـر قیمـت گزافـی بـه حـرکات سیاسـی 
دیگـر،  سـوی  از  بزننـد.  دسـت  پرهزینـه 
شـاخص‌های  از  انواعـی  به‌طورقطـع 
مطلوبیـت وجـود دارد کـه حتـی اگـر قابـل 
محاسـبه پولی نباشد، سـطح رضایت را برای 
بـالا  شـدت  بـه  حرفـه‌ای  سیاسـت‌مداران 
ایـن در سـایر مشـاغل هـم  البتـه  و  می‌بـرد 
ممکن اسـت، دیده شـود، بـه طورنمونه، یک 
از کار حرفـه‌ای  معمـار موفـق در سـطوحی 
خـود، دیگـر بـرای محاسـبه هزینـه و فایـده 
به‌طورکامـل قابـل احتسـاب و پولـی شـده، 
تلاش نمی‌کنـد؛ بلکـه از کار حرفـه‌ای خـود 
وجـود  نمی‌تـوان  بـاز   کـه  می‌بـرد،  لـذت 

)حداقـل  شـخصی  سـودجویی  انگیزه‌هـای 
لـذت کار زیبـا( را نادیـده گرفـت. بنابرایـن از 
دیـدگاه نظریـۀ انتخـاب عمومـی، کنشـگران 
سیاسـی، در راسـتای نفـع شـخصی خود که 
بالاتـر،  درآمدهـای  از  بسـته‌ای  صـورت  بـه 
احسـاس قـدرت، شـهرت و... تجلـی دارد، 
بـه  واقـع مسـئله‌ای  در  و  فعالیـت می‌کننـد 
شـعارهایی  و  مـردم  بـرای  دلسـوزی  عنـوان 

همانند آن، ابزار کار سیاست‌مداران است.

هزینه‌های سیاست‌ورزی
هزینه‌های کنشـــگری سیاســـی نسبت به 
ســـایر مشـــاغل، به‌طورمعمول رنج بالاتری 
از تفاوت بین کشـــورها و حالت‌ها و شرایط 
را به ثبت رسانده اســـت. به عنوان مثال در 
ایـــالات متحـــده، ریاســـت جمهـــوری یا 
عضویت در کنگره، دارای حقوق مشـــخص 
تعریف شـــده‌ای  و  و هزینه‌های مشـــخص 
اســـت و ریســـک کار که می‌تـــوان آن را از 
مهم‌ترین انـــواع هزینه‌ها، به حســـاب آورد 
)هزینـــه امنیتی( به شـــدت پایین اســـت؛ 
ولـــی در مناطـــق ناامن، ســـایه هزینه‌های 
امنیتی به شـــدت بـــرای سیاســـت‌ورزی، 
ســـنگینی می‌کند و هر لحظـــه امکان دارد 
کـــه متناســـب بـــا ســـطح ناامنـــی، جان 
سیاســـتمدار با خطر مواجه شـــود. البته از 
دیگـــر هزینه‌هـــای قابـــل محاســـبه برای 
که  محدودیت‌هایی‌انـــد  سیاســـت‌مداران، 

این مشاغل برای آن‌ها ایجاد می‌کند.
در  عمومـی  انتخـاب  نظریـۀ  چالـش 

تحلیل »شهید-رهبر«
از دیـدگاه اقتصـادی »هزینه«ها باید در 
هر شـغلی، کمتر از »درآمد«ها باشـد، در غیر 
ایـن صـورت هیـچ دلیـل عقلایـی )عقلانیت 
ابزاری/اقتصـادی( بـرای توجیـه ورود بـه، یـا 
قابـل  خـاص،  حرفـۀ  آن  اشـتغال  بـه  ادامـه 

اثبات نیست.
نظریـۀ  و  نئوکلاسـیک  اقتصـاد  البتـه 
پدیـدۀ  می‌توانـد  هـم  عمومـی،  انتخـاب 
»شـهادت« را در قالب ریسـک کنش سیاسی 
توجیـه کنـد؛ امـا ریسـک هـر کسـب و کاری 


 از دیدگاه اقتصادی 

»هزینه«ها باید در هر 
شغلی، کمتر از »درآمد«ها 
باشد، در غیر این صورت 

هیچ دلیل عقلایی 
)عقلانیت ابزاری/

اقتصادی( برای توجیه ورود 
به، یا ادامه به اشتغال آن 
حرفۀ خاص، قابل اثبات 

نیست.

 
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شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

بایـد نسـبت بـه درآمدهـای آن کسـب و کار و 
نظـر گرفتـه  در  ریسـک  بـا  مواجـه  احتمـال 
واقعـی  احتمـال  درجـات  ایـن‌رو،  از  شـود. 
مواجـه شـدن بـا مـرگ در کنش سیاسـی و یا 
حتـی جنـگ، نسـبت بـا سـود فـرد یا نسـبت 
عقلانیـت  سـطح  آن،  فرضـی  احتمـال  بـه 
تعییـن  را  نظامـی  یـا  سیاسـی  ریسـک‌های 
می‌کنـد، پـس در اقتصـاد نئوکلاسـیک اگـر 
ایـن دو فاکتـور لحـاظ شـده باشـد، در واقـع 
عقلانیت کنش سیاسـی )و در پرچالش‌ترین 
حالـت، نظامـی( قابـل محاسـبه اسـت؛ ولی 
اگـر جایـی احتمـال مواجهـه بـا مـرگ، بـالا 
باشـد و یا اصـولًا فـردی با توجه بـه موقعیت، 
منافـع  و  برگزینـد  را  خـودش مـرگ خویـش 
شـخصی هـم بـه آن انـدازه قابـل دسـتیابی 
توجیـه  از  انتخـاب عمومـی  نظریـۀ  نباشـد، 

عمل باز می‌ماند.
رهبـر-  دسـته  آن  از  مـزاری  شـهید 
در  را  خـود  مـرگ  کـه  اسـت  شـهیدانی 
خویـش،  عمـر  اواخـر  سـخنرانی‌های 
پیش‌بینـی کـرد. بنابرایـن، احتمال شـهادت 
خـود را بـه شـدت بـالا می‌دانسـت )و قصـد 
تـرک کـردن مواضـع سیاسـی و جغرافیایـی 
هـم  تحلیلگـران  و  نداشـت  را  خویـش 
می‌دانسـتند که اگر او عقب‌نشـینی سیاسی 
به‌طورقطـع  ندهـد،  انجـام  جغرافیایـی  و 
سرنوشـتی غیـر از این در انتظارش نیسـت.( 
و  او  شـخصی  درآمدهـای  دیگـر،  سـوی  از 
منفعتـی کـه وی از کنش‌های حرفـه‌ای خود 
بـه عنوان رهبر سیاسـی و نظامی یـک قوم از 
آن بهـره می‌بـرد هـم قطعاً بـا احتمال بسـیار 
تصـور  قابـل  هزینـۀ  )بالاتریـن  مـرگ  بـالای 

اسـت و اصـولًا حیـات، قابـل قیـاس بـا هیـچ 
زادۀ  دیگـر  منافـع  زیـرا  نیسـت؛  منفعتـی 
قـرار  آن  عـرض  در  و  هسـتند  حیـات 
نمی‌گیرنـد.( او در واقـع ضـرب صفـر تلقـی 
شـوند؛ امـا اگر فردی باشـد که مـرگ خویش 
را بـه بهـای بـه دسـت آوردن موقعیتـی بـرای 
یـا  و  مـادی  منافـع  و  برگزینـد  خاندانـش، 
درآمدهـای فوق‌العـاده نصیـب آنان شـود و یا 
قدرتـی را بـرای آنـان بـه دسـت آورد، بـاز هـم 
در  عمومـی  انتخـاب  نظریـۀ  کـه  می‌توانـد 
توجیـه این مسـئله، کارآمد باشـد؛ اما مزاری 
هـم  خانـواده‌اش  بـرای  تاریـخ  شـهادت  بـه 
بتوانیـم  اگـر  پـس  نکـرد.  کمایـی  منفعتـی 
مـورد  در  را  عمومـی  انتخـاب  نظریـۀ  هنـوز 
رهبـر- شـهیدان )بـه ویـژه شـهید مـزاری(، 
کارآمـد بدانیـم، بایـد معتقد شـویم کـه او هم 
امـا  کـرد؛  حداکثرسـازی  را  خـود  منفعـت 
خانـوادۀ او تنهـا زن و فرزنـدش نبودند؛ بلکه 
خانـوادۀ او قـوم او بودنـد و او به ایـن خانوادۀ 
بزرگش، هویت، اسـتقامت، قدرت و جسارت 
بخشـید و ایـن ثـروت بـا هیـچ ثـروت دیگـری 

قابل قیاس نیست. 

ff :منابع 
دیویـد  لویـن،  و  ای  جمیـز  کاپوراسـو،   .1
)1387(. نظریه‌هـای اقتصاد سیاسـی. ترجمه: 

محمود عبدالله زاده. تهران: نشر ثالث.
2. کلارک، باری )1389(. اقتصاد سیاسی 

تطبیقی. مترجم: عباس حاتمی. تهران: کویر.
اقتصـاد  علـم   .)1385( آی  کـرن  وان،   .3
اتریشـی. ترجمـه: غلام‌رضـا آزاد. تهـران: نشـر 

نی.


شهید مزاری از آن دسته 
رهبر- شهیدانی است که 

مرگ خود را در 
سخنرانی‌های اواخر عمر 
خویش، پیش‌بینی کرد. 

بنابراین، احتمال شهادت 
خود را به شدت بالا 

می‌دانست )و قصد ترک 
کردن مواضع سیاسی و 

جغرافیایی خویش را 
نداشت و تحلیلگران هم 

می‌دانستند که اگر او 
عقب‌نشینی سیاسی و 
جغرافیایی انجام ندهد، 

به‌طورقطع سرنوشتی غیر 
از این در انتظارش نیست.(

 
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XX   عبدالخالق محمدی

عدالت اجتماعی
از نگاه شهید مزاری

 چکیده
اینـک کـه رخدادهای سیاسـی روزانه 
بین‌المللـی  و  منطقـه‌ای  ملـی،  سـطوح  در 
نشـانه‌هایی از تکـرار تاریـخ را بـا خـود حمـل 
می‏‌کنـد و قرار گرفتن دولت و ملت افغانسـتان 
را در نقطـۀ مشـابه عصـر شـهید مـزاری در دور 
باطـل سیاسـت افغانسـتانی اشـارت می‌کند، 
اسـتراتژی  و  هـدف  انتقـادی  بـه ‏بازخوانـی 
مبـارزات سیاسـی شـهید وحدت ملـی بیش از 
هـر زمانـی نیازمندتریـم. ایـن مقالـه بـه طـور 
‏فشـرده بـا طـرح و بررسـی پرسـش‌هایی مانند 
هـدف و اسـتراتژی مبـارزات سیاسـی مـزاری 
چـه بود؟ ‏پیـام و پیامـد آن برای سیاسـت‌ورزی 
امـروز مـا چیسـت؟ چـه چالش‌هایـی ممکـن 
مـزاری  مبارزاتـی  هـدف  تحریـف  بـه  اسـت 
پرداخـت.  خواهـد  مهـم  ایـن  بـه  ‏بینجامـد؟ 
اجمالًا تحلیل سیسـتماتیک منظومـۀ رفتاری 
و گفتـاری شـهید مـزاری نشـان می‌دهـد کـه 
ایشـان  ثبـات سیاسـی را در ‏گـرو اقتـدار ملی، 
اقتـدار ملـی را در گـرو وحـدت ملـی و وحـدت 

ملی را در گرو عدالت‌اجتماعی می‌دید.
واژه‌هـای کلیدی: مـزاری، عدالت‌اجتماعی، 

وحدت ملی، اقتدار ملی و ثبات سیاسی ‏

تاریـخ مبارزات شـهید مـزاری را می‌تـوان به دو 
و  جهـاد  دورۀ  الـف.  کـرد.  دسـته‌بندی  دوره 
مبـارزۀ نظامـی که کنش و ‏واکنش‌هـای مزاری 
اشـغال  و  کمونیسـتی  انقلاب  قبـال  در  را 
شـوروی در فاصلـۀ سـال‌های 57-67 شـامل 
کـه  ‏سیاسـی  مبـارزۀ  دورۀ  ب.  می‌شـود. 
فعالیت‌هـای او را در فاصلۀ سـال‌های 73-67 
تبعیـد  در  دولـت  نجیـب،  دولـت  قبـال  در 
و  ربانـی  دولـت  دولـت ‏مجـددی،  احمـدزی، 
نظـر  بـه  می‌شـود.  شـامل  اسلامی  امـارت 
نویسـنده مـزاری دورۀ اول بـا مـزاری دورۀ دوم 
یـک  اول  دورۀ  دارد. ‏مـزاری  اساسـی  تفـاوت 
مبـارز آرمانگرا اسـت؛ اما مـزاری دورۀ دوم یک 
اسـت.  عملگـرا  و  رئالیسـت  سیاسـت‌مدار 
مـزاری دورۀ اول از قلمـرو ‏تحلیـل ایـن مقالـه 
بیـرون اسـت. بنابرایـن، موضـوع تحلیـل ایـن 
سیاسـی  فعالیت‌هـای  غایـت  صرفـاً  نوشـتار 
مـزاری دورۀ دوم و ‏اسـتراتژی مورد نظر او برای 
رسـیدن بـه آن غایـت اسـت. در سـطور بعـدی 
از  هـدف  کـه  می‌کنـد  اسـتدلال  نویسـنده 
ثبـات  مـزاری،  شـهید  ‏سیاسـی  مبـارزات 
سیاسـی اسـت و راهبـرد پیشـنهادی او بـرای 
ملـی،  وحـدت  هـدف،  ایـن  بـه  رسـیدن 

عدالت‌اجتماعی و ‏اقتدار ملی است.‏
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مـزاری بـا فهـم دقیـق از تاریخ سیاسـی 
افغانسـتان بـه درسـتی درک کـرده بـود کـه 
صلـح پایـدار و امنیـت جمعـی در گـرو اقتدار 
بـدون همگرایـی  ملـی  اقتـدار  اسـت.  ‏ملـی 
ملـی و دیگرپذیری ممکن نیسـت. همگرایی 
تحقـق عملـی  بـا  تنهـا  نیـز  ملـی  و وحـدت 
بـه  اسـت. گرچـه  میسـور  ‏عدالت‌اجتماعـی 
دلایلـی مزاری بـه عدالت‌خواهی بـرای هزاره 
شـهره شـد؛ امـا او می‌دانسـت ‏کـه برابـری و 
بـرادری در ذات عدالت نهفته اسـت و عدالت 
یگانـه مرهـم کهنـۀ درد ناسـور سـلطه و نفـاق 
سـاکنان  تـودۀ  کـه  مزمنـی  درد  اسـت. 
افغانسـتان فـارغ از تعلقات تبـاری و مذهبی 
رنـج می‌بـرد. عدالـت  آن  از  یکسـان  به‌طـور 
ازبیـک،  هـزاره،  بـرادری  و  برابـری  یعنـی 
ترکمـن، بلـوچ، تاجیـک، پشـتون و... یعنـی 
قـوم، ‏زبـان،  از  فـارغ  همـه،  بـرای  عدالـت 

مذهب و ایدئولوژی سیاسی.
مـی‌زد:  فریـاد  گلـو  تمـام  بـا  مـزاری 
فاجعـه  اقـوام[  ]یعنـی  ملت‌هـا  »دشـمنی 
اسـت«؛ اما کدخدایان خودخـواه و خودکامۀ 
قبیلـه، ‏تاجـران تنگ‌نظر مذهـب، قومندانان 
پـر از اشـتهای قـدرت و همـۀ آنانـی کـه تاج و 
تخت، اسـم و رسـم و ثروت و موقعیـت خود را 
لشـکر  چـون  می‌دیدنـد؛  تبعیـض  گـرو  ‏در 
شـیطان بـر طبـل نفـاق کوبیـده نـه تنهـا بـا 
اعمـال اسـتراتژی »تفرفـه بینـداز و حکومـت 
فعـال کـردن شـکاف‌های متراکـم  کـن« ‏بـه 
زبانـی، مذهبـی، نژادی و قومـی پرداخنتند؛ 
بلکـه انـگ قوم‌گرایـی و تفرقه‌انـدازی نیـز بـر 

سردار عدالت‏‌خواهی زدند!‏
امـا  پینـه،  پـر  دامـن  بـر  تفرقـه  انـگ 
بی‌پیرایـۀ پیـر پشـمینه‌پوش عدالت‌خواهی و 
افغانسـتانی  سیاسـت  در  خـردورزی  سـردار 
زیـرا  اسـت؛  روزگار  وصلـۀ  ‏ناچسـپ‌ترین 
تلاش‌هـای بی‌دریـغ و پرثمـر شـهید مـزاری 
در تبدیل هشـتگانۀ نفاق، برادرکشـی، ‏ضعف 
و زبونـی احزاب بـه وحدت، بـرادری، برابری، 
پوشـیده  کسـی  بـر  اقتـدار  و  عـزت  صلـح، 
نیسـت. روزگاری کـه عـده‌ای ‏در اسلام‌آباد 
گردهـم آمدنـد تـا در رابطـه بـا توزیع قـدرت و 

تشـکیل حکومـت تصمیـم بگیرند؛ امـا برای 
و  قـدرت  سـیری ‏ناپذیـری  اشـتهای  اشـباع 
حداکثـر کـردن سـهم خویـش بـه اسـتراتژی 
حـذف روی آوردنـد، سـردار سـربه‌دار عدالت 
بـا تلاش ثمربخـش ‏بـرای تبدیـل هشـتگانۀ 
اختلاف بـه وحـدت، همگرایـی و همدلـی را 
بـه  رسـیدن  بـرای  بدیـل  راهبـرد  عنـوان  بـه 
صلـح پایـدار بـه ‏هموطنانـش پیشـنهاد و بـه 

دنیا اعلام کرد.‏
‏ تردیـدی نیسـت کـه در تشـکیل حـزب 
متعـدد  سیاسـی  شـخصیت‌های  وحـدت 
پشـتکار  و  پیگیـری  بـدون  امـا  سـهیم‌اند؛ 
تشـکیل  بـرای  تلاش‌هـا  ‏مـزاری،  شـخص 
بی‌نتیجـه  شـک  بـدون  وحـدت  حـزب 
می‌مانـد. تشـکیل حـزب وحـدت گرچـه بـه 
دلیـل ناکامـی در یافتـن ‏راه‌حـل عملـی برای 
اختلاف‌نظـر میان طرفداران هویت سیاسـی 
و هـواداران هویـت مذهبـی حـزب بـه کمـال 
مطلوبش نرسـید؛ امـا تلاش بی‌نظیـر و قابل 
یـک  پیشـنهاد  راسـتای  در  بـود  ‏ستایشـی 
اسـتراتژی کارا بـرای توقف جنگ‌هـای درون 
حزبـی و الگـوی عمل‌گرایانه بـرای ‏همگرایی 
و هم‌پذیـری در سـطح ملـی. تشـکیل حـزب 
وحـدت یـک پیـام دو بعـدی داشـت: یـک. 
اسـتراتژی حـذف اسـتراتژی غلـط، ‏نـاکارا و 
غیـر عملـی اسـت. دو. همگرایـی، وحـدت، 
برابـری و بـرادری یگانـه راه بـرای رسـیدن بـه 
اقتـدار ملی و ثبات سیاسـی اسـت. از همین 
‏منظر بود که  مزاری تشـکیل شـورای انقلاب 
متشـکل از احزاب پانزده‌گانۀ سنی و شیعه را 
‏کارآمـد  و  مشـروع  مکانیـزم  عنـوان  بـه 
تصمیم‌گیـری در رابطـه بـا تشـکیل حکومت 
مجاهدیـن پیشـنهاد کـرد و وارد گفت‌وگوها و 
شـد.  بین‏‌الاقوامـی  مشـترک  پیمان‌هـای 
آغـوش بـاز کردن یک آخوند سـنتی و مجاهد 
در برابـر ژنرال‌هـای متهـم بـه کمونیسـم نیـز 
تنهـا و تنهـا از منظره‌گرایی بـرای اقتدار ملی 
می‌شـود.  تحلیـل  قابـل  سیاسـی  ثبـات  و 
شـهید مـزاری عدالت‌اجتماعـی و همگرایـی 
ملی را برای اقتدار ملی ضروری می‌دانسـت. 
مشـروع.  سـلطۀ  و  قـدرت  یعنـی  اقتـدار 


 مزاری با تمام گلو فریاد 
می‌زد: »دشمنی ملت‌ها 

]یعنی اقوام[ فاجعه است«؛ 
اما کدخدایان خودخواه و 
خودکامۀ قبیله، ‏تاجران 

تنگ‌نظر مذهب، قومندانان 
پر از اشتهای قدرت و همۀ 
آنانی که تاج و تخت، اسم و 

رسم و ثروت و موقعیت 
خود را ‏در گرو تبعیض 
می‌دیدند؛ چون لشکر 
شیطان بر طبل نفاق 

کوبیده نه تنها با اعمال 
استراتژی »تفرفه بینداز و 

حکومت کن« ‏به فعال کردن 
شکاف‌های متراکم زبانی، 

مذهبی، نژادی و قومی 
پرداخنتند؛ بلکه انگ 

قوم‌گرایی و تفرقه‌اندازی نیز 
بر سردار عدالت‏‌خواهی 

زدند!

 
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مقالات

مشروعیت قدرت مسـتلزم رضایت فرمانبران 
و پذیرنـدگان قـدرت اسـت. گرچـه از نظر وبر 
سـنت نیـز می‌تواند منشـأ ‏مشـروعیت قدرت 
باشـد؛ اما شـهید مزاری بر ضرورت عقلانیت 
منشـأ مشـروعیت قـدرت )بـه مفهـوم وبـری 
آن( بـرای تأمیـن ثبات ‏سیاسـی پایـدار تأکید 
منشـأ  او  نظـر  از  کـه  معنـا  ایـن  بـه  داشـت. 
قانـون  بایـد  حکومـت  سـلطۀ  مشـروعیت 
اساسـی مبتنـی بـر ارادۀ ‏واقعی مردم باشـد. 
مشـروعیت بدیـن معنا مسـتلزم حقـوق برابر 
گروهـی،  تعلقـات  از  فـارغ  شـهروندی 
حضـور  و  ‏همگانـی  سیاسـی  آزادی‌هـای 
یکسـان شـهروندان در عرصـۀ تصمیم‌گیـری 
اسـت. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه ایشـان در 
مقابـل طرح‌های ‏نجیب، آمریکا، پاکسـتان و 
در  ایسـتاد.  صلـح  بـرای  هفتگانـه  احـزاب 
گفت‌وگوهـای صلـح پـس از خـروج شـوروی 
کلًا چهـار طـرح ‏مطـرح بـود: طـرح آشـتی 
ملـی دولـت ائتلافی نجیب، طـرح نه مجاهد 
بی‌طـرف  دولـت  یـک  بلکـه  کمونیسـت  نـه 
متشـکل از ‏بروکرات‌های متمایـل به غرب که 
از سـوی آمریـکا و سـازمان‌ملل مطـرح بـود، 
موقـت  حکومـت  و  جهـادی  شـورای  طـرح 
‏احـزاب هفتگانـه و پاکسـتان کـه بـرای زنان و 
شـیعیان جایگاهـی در خور قائـل نبودند. در 
‏انتخابـات  برگـزاری  بـر  مـزاری  مقابـل، 
سراسـری بـر مبنـای نفـوس واقعـی زیـر نظر 
تمـام  عادلانـۀ  مشـارکت  بـا  سـازمان‌ملل 
‏از  نظـر  قطـع  بـا  افغانسـتان  شـهروندان 
مذهبـی،  قومـی،  جنسـیتی،  گرایش‌هـای 
محـل  و  ایدئولوژیکـی  سیاسـی،  زبانـی، 
سیاسـت  می‌کـرد.  اصـرار  آنـان  سـکونت 
حـذف را ‏بـا ثبـات سیاسـی پایـدار در تضـاد 
می‌دیـد. بـه همیـن دلیـل بـا شـورای حـل و 
عقـد، تصمیمـات آن شـورا و قانـون اساسـی 
حاصلـه ‏نیـز مخالفـت کـرد. مبنـای مـزاری 
ناسـازگاری  فـوق،  مـوارد  بـا  مخالفـت  بـرای 
آن‌هـا بـا مؤلفه‌هـای بنیادیـن ثبـات سیاسـی 
پایـدار ‏‏)عدالت‌اجتماعـی، همگرایـی ملـی و 

مشروعیت عقلانی قدرت دولت( بود.‏
وجـودی  رابطـۀ  کـه  البتـه 

عدالت‌اجتماعـی، وحدت ملـی، اقتدار ملی 
و ثبـات سیاسـی پایدار در افغانسـتان توسـط 
شـهید مـزاری بـه ‏صـورت منسـجم و کلیـت 
تئوری‌پـردازی  نظریـۀ  یـک  قالـب  در  واحـد 
از  امـا تحلیـل سیسـتماتیک  نشـده اسـت؛ 
سیاسـی  و ‏واکنش‌هـای  کنش‌هـا  مجموعـه 
رفتاری و گفتاری شـهید مـزاری وجود چنین 
رابطـه‌ای را از نظـر ایشـان قطعـی می‌سـازد. 
ایشـان مکـرراًً ‏تأکیـد می‌کنـد کـه سیاسـت 
افغانسـتان  سیاسـی  بحـران  ریشـۀ  حـذف، 
اسـت. همگرایـی و وحدت را در سـطح قومی 
و ملـی به‌عنـوان راهـکار عملـی بـرون رفت از 
بحـران ارائـه می‌کنـد؛ عملاً وارد گفت‌وگوها 
و پیمان‌هـای بین‌الاقوامـی بر مبنـای حقوق 
‏مسـاوی بـرای همـۀ اقـوام می‌شـود و بـرای 
مقاومـت  عدالت‌اجتماعـی  عملـی  تحقـق 
می‌کنـد. بـا تجزیـۀ افغانسـتان بـه واحدهای 
نفـوذ  می‌کنـد.  مخالفـت  مسـتقل  سیاسـی 
بیگانـه و دولـت دست‌نشـانده را نمی‌پذیـرد؛ 
امـا برای تأمیـن اقتدار ملی و ثبات سیاسـی، 
آمـادۀ همکاری با نخبگان نظامی و سیاسـی 
کـه سـابقۀ کار در جمهوری خلق افغانسـتان 
را دارد، اسـت. سیاسـت را نیز ابزار خدمت به 
مـردم ‏می‌دانـد نـه وسـیلۀ تحصیـل ثـروت و 
را  قـدرت شـخصی. کنـش و واکنش‌هایـش 
مصلحـت  عمومـی،  خیـر  مبنـای  بـر  نیـز 
جمعـی و ‏عدالت‌اجتماعی عیـار می‌کند و نه 

حب و بغض شخصی.‏
اینک پـــس از ســـه دهـــه تجربه‌های 
تلخ و شـــیرین تاریخی، ناظر آگاه  و منصف 
عقلانیـــت  اوج  در  را  مـــزاری  می‌توانـــد 
سیاســـی ‏در جامعۀ افغانســـتانی ببیند و در 
تأیید ایشـــان بر اثبات رابطـــۀ وجودی میان 
عدالت‌اجتماعـــی، همگرایـــی ملی، اقتدار 
ملی و ‏ثبات سیاســـی شـــواهد تاریخی ارائه 
کنـــد. از نقش ثانویـــۀ عوامـــل بیگانه اگر 
بگذریـــم، آن‌چـــه مانـــع تـــداوم حیـــات 
حکومت اســـامی ‏مجاهدین شـــد در واقع 
بی‌توجهـــی به اهمیـــت عدالت‌اجتماعی و 
نقـــش آن در همگرایـــی و اقتـــدار ملی از 
ســـویی و تـــاش بـــرای ‏احیـــای اقتـــدار 


 اینک پس از سه دهه 

تجربه‌های تلخ و شیرین 
تاریخی، ناظر آگاه  و منصف 

می‌تواند مزاری را در اوج 
عقلانیت سیاسی ‏در جامعۀ 
افغانستانی ببیند و در تأیید 

ایشان بر اثبات رابطۀ 
وجودی میان 

عدالت‌اجتماعی، همگرایی 
ملی، اقتدار ملی و ‏ثبات 
سیاسی شواهد تاریخی 

ارائه کند.

 
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سیاســـی ســـنتی از ســـوی دیگـــر بود. 
آن‌چه ســـلطۀ دیوگونۀ طالـــب را علی‌رغم 
پذیرش‌هـــای اولیـــه به چالش کشـــاند، 
‏نقض اصـــل عدالت‌اجتماعـــی در توزیع 
قدرت و عدم مشـــروعیت عقلانی قدرت 
بـــود. نقض عدالت‌اجتماعی بـــه واگرایی 
انجامیـــد.  ملـــی  ســـطح  در  و ‏تقابـــل 
ثبـــات  تأمیـــن  مشـــروعیت ســـنتی در 
سیاســـی پایـــدار بـــار دیگر ناکام شـــد. 
آن‌چه افغانســـتان پســـا بن را بـــه ‏ثبات 
سیاســـی نسبی رساند، ســـر تسلیم فرود 
آســـتانۀ  در  اکثریـــت  آوردن 
عدالت‌اجتماعـــی بود که بـــه همگرایی و 
اقتدار نســـبی در ســـطح ملی ‏انجامید. 
آن‌چه همین ثبـــات نســـبی را از درون و 
بیـــرون نظـــام بـــه چالش می‌کشـــاند، 
تـــاش  و  عدالت‌اجتماعـــی  از  فاصلـــه 
احیـــای  بـــرای  و ‏ناآگاهانـــه  آگاهانـــه 
مشـــروعیت ســـنتی قدرت اســـت.‏ پیام 
مبارزات شـــهید مزاری برای نســـل امروز 
رسا و روشـــن اســـت: عدالت‌اجتماعی، 
همگرایی ملـــی و اقتدار ملـــی یگانه راه 
‏رســـیدن به صلـــح و ثبات پایدار اســـت. 
پیامـــد مبارزات سیاســـی شـــهید مزاری 
شـــکل‌گیری خودآگاهـــی اجتماعـــی و 
نهادینه شـــدن ‏جریان عدالت‌خواهی در 
عرصـــۀ سیاســـت‌ورزی امروز ما اســـت. 
بنابرایـــن، هر کســـی که فکـــر می‌کند با 
زور تـــرور یا بـــا تزویر، ‏سیاســـت صلح و 
ثبـــات سیاســـی را در افغانســـتان تأمین 
می‌کنـــد بـــه طـــور قطـــع دچـــار توهم 
اســـت. تـــرور و تزویـــر ممکن اســـت به 
‏ســـلطۀ سیاســـی موقت بیانجامـــد؛ اما 
نخواهد  پایـــدار  ثبات سیاســـی  به  هرگز 
انجامیـــد. هرگونـــه تلاش بـــرای احیای 
و ‏مشـــروعیت سنتی  ســـلطۀ سیاســـی 
قـــدرت فقـــط و فقط بـــه تـــداوم چرخۀ 
تولیـــد ناامنی خود ویرانگـــر می‌انجامد؛ 
پروســـه‌ای که تنهـــا به نفع آن دســـته ‏از 
بین‌المللـــی  و  منطقـــه‌ای  قدرت‌هـــای 
اســـت کـــه از ناامنی افغانســـتان ســـود 

می‌برنـــد و به نفـــع آن دســـته از نخبگان 
ناشایســـتگی  بـــه  که  اســـت  سیاســـی 
خویش واقـــف و از درک منافع بلندمدت 
صادقانه  تلاش‌هـــای  عاجزنـــد.  خویش 
بـــرای صلح و ثبـــات ‏سیاســـی در درون و 
بیـــرون از نظـــام بایـــد بـــر مؤلفه‌هـــای 
بنیادیـــن ثبات سیاســـی در افغانســـتان 
یعنـــی عدالت‌اجتماعـــی، همگرایـــی و 
‏اقتـــدار ملی عیار شـــود. ‏هرگونه تغییری 
در نظام موجود باید در راســـتای انکشاف 
بهتـــر و نهادینه شـــدن مؤلفه‌هـــای فوق 
باشـــد وگرنه تلاش‌ها بـــرای صلح نتیجه 
بـــا افزایش  عکـــس خواهـــد داد.گرچه 
خود آگاهی اجتماعی و اســـتقبال نسل 
نو، جریـــان عدالت‌خواهـــی روز به روز از 
می  بیشـــتر ‏برخوردار  همگانی  مقبولیت 
شـــود؛ اما در ظلمات سیاست قبیله بیم 
گرداب  بـــه  منحرف‌کننـــده  موج‌هـــای 
هلاکـــت نیـــز جدی اســـت. از ســـویی 
‏تاجـــران قـــدرت و کدخدایـــان قبیله با 
در  عدالت‌خواهـــی  جریـــان  تحریـــف 
تلاش‌انـــد از نمـــد مرغـــوب بـــازار کلاه 
قلنـــدری بـــرای ‏خویش و خویشـــاوندان 
بسازند. از ســـویی دیگر برخی از مدعیان 
روشـــنفکری که از درک علو ‏مرتبت آرمان 
عدالت‌اجتماعی  یعنـــی  مزاری  شـــهید 
یگانـــه راهبرد کارآمد به وحـــدت و اقتدار 
ملـــی، عاجزند با حصر کردن ‏شـــخصیت 
ســـردار جریان عدالت‌خواهـــی در قالب 
قـــوم، منطقـــه، مذهب، حـــزب و جریان 
بابه ‏و  خاص به کوچک‌سازی شـــخصیت 
خیانت به آرمان ملی ایشـــان شبانه‌روزی 
از  فـــارغ  بابـــه  مصروف‌انـــد. بگذاریـــد 
دغدغه‌هـــای قومـــی، زبانـــی، مذهبی، 
مشـــترک  فصـــل  جناحـــی  ســـمتی ‏و 
بماند.  ملی  اقتـــدار  برای  عدالت‌خواهی 
همگان تـــاش کنیـــم خـــود را در قد و 
تـــراز کنیم،  بزرگ ‏بابه  آرمان‌هـــای  قوارۀ 
اگر ممکـــن نیافتیـــم، آرمان‌هـــای بلند 
»شـــهید وحدت« ملی را در ذهنیت‌های 

تنگ و بسته‌مان خفه نسازیم.


 پیامد مبارزات سیاسی 

شهید مزاری شکل‌گیری 
خودآگاهی اجتماعی و 
نهادینه شدن ‏جریان 

عدالت‌خواهی در عرصۀ 
سیاست‌ورزی امروز ما 

است. بنابراین، هر کسی که 
فکر می‌کند با زور ترور یا با 

تزویر، ‏سیاست صلح و ثبات 
سیاسی را در افغانستان 

تأمین می‌کند به طور قطع 
دچار توهم است.

 
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مقالات

XX   عصمت الطاف

مزاری و مبارزۀ وی
در جبهۀ عدالت‌خواهی

  تاریخ همواره نبرد حق و باطل، ظالم
بوده  کم‌زور  و  قدرت‌مند  و  مظلوم  و 
و  قدرت‌  تداوم  بر  که  قدرت‌مندانی  است. 
سلطۀ‌شان تأکید کرده‌اند و کم‌زورانی که بر 
رهایی از زیر یوغ استثمارگران و قدرت‌مندان 
آزادی  آهنگ  همواره  این‌ها  فشرده‌اند.  پای 
اربابی  بانگ  همیشه  آن‌ها  و  داده‌اند  سر 
کشیده‌اند. این‌ها بر نابرابری و بی‌عدالتی و 
تبعیض نه گفته‌اند و آن‌ها همواره بر نابرابری و 
همواره  اول  دسته‌ی  کرده‌اند.  تأکید  اربابی 
و  کرده‌اند  نفی  را  دیگران  انسانی  حقوق 
حقوق  خواهان  همیشه  دوم  دسته‌ی 
جبهۀ  در  که  آن‌هایی  بوده‌اند.  انسانی‌شان 
این  تلاش  در  همواره  کرده‌اند،  مبارزه  حق 
از دام خودخواهی و  را  بوده‌اند که انسانیت 
و  وحشی‌گری  و  دهند  نجات  ددمنشی 
آن‌ها  جای  به  و  کنند  طرد  را  خودبرترنگری 
برابری  و  آزادی  نهند.  ارج  را  انسانی  کرامت 
انسان‌ها داعیۀ‌شان بوده‌اند و برادری انسان‌ها 
خواسته‌ی‌شان. آن‌ها همان‌اندازه در زندگی 
اجتماعی از منابع طبیعی، ثروت‌های عمومی 
و ملی، آزادی بیان و آزادی انتخاب و عقیده و 
اندیشه بهره‌مند باشند که زورمندان و زرداران‌ 
زنده‌یاد  تعبیر  به  سو،  دیگر  از  بهره‌مندند. 

شریعتی، اصحاب زر و زور و تزویر که همیشه 
در  و  کرده‌‌اند  حرکت  همدیگر  شانه‌به‌شانۀ 
چاپیدن خلق‌الله دست‌‌به‌دست هم داده‌اند، 
در تلاش این بوده‌اند که قدرت‌شان را حفظ 
و  خوش‌بختی  خاطر،  آرامش  رفاه،  و  کنند 
از  کشیدن  بیگاری  قیمت  به  را  راحتی‌شان 
همان‌  ترتیب،  این  به  کنند.  تأمین  دیگران 
اندازه که در دنیا ظلم و بی‌عدالتی، نابرابری و 
و  حق‌خوری  و  عام  قتل  بیگاری‌کشی، 
ستم‌پیشگی وجود داشته‌اند، به همان اندازه 
و  ظلم‌ستیزی  آن  از  کم‌تر  و  بیشتر   یا 
برابری‌طلبی، آزادی‌خواهی و طغیان‌‌گری، و 
عدالت‌خواهی و مقاومت وجود داشته‌اند. اگر 
و  ظلم  را  بشریت  تاریخ  سکۀ  سوی  یک 
وحشی‌گری،  و  برده‌گیری  نابرابری، 
دهشت‌آفرینی و وحشت‌افروزی ناخوش‌آیند 
کرده است، سوی دیگر این سکه را مبارزه با 
و  ایستادگی  ظلم‌پیشگی،  و  بیدادگری 
ظلم‌ستیزی  و  عدالت‌خواهی  طغیان‌گری، 
خوش‌آیند و تحمل‌پذیر کرده‌اند. اگر در کوچه‌ 
و پس‌کوچه‌های فرسوده، خاک‌آلود و تاریک 
هوای  در  و  بزنیم  سری  افغانستان  تاریخ 
دودآلود و غم‌انگیز آن‌جاها نفسی بکشیم، از 
دیوارهای رنگ‌باخته و نیم‌بندی که در کنار 
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خانه‌های جدید ایستاده‌اند، از استخوان‌های 
ویران‌شده‌ی  بیرانه‌های  در  افتاده  و  پوسیده 
آن‌جا می‌توان نشانه‌های درگیری‌های این دو 
جبهه‌ را پیدا کرد. می‌توان غالب شدن گروه 
و مغلوب شدن  اول)زورمندان و سلطه‌گران( 
از  دانست.  را  دوم)ستم‌دیدگان(  گروه 
چهره‌های باشندگان آن نواحی می‌توان رنگ 
که  فهمید  و  کرد  پیدا  را  غریبگی  انگِ  و 
سرنوشت  چه  به  خاک  این  خودی‌های 
غم‌انگیزی گرفتار آمده‌اند. خانه‌های سوخته و 
گواه  همه  حوالی  آن  بار  و  بی‌برگ  درختان 
سوختن و سوختانده شدن‌ و سوختاندن‌اند. از 
این وضع، می‌توان فهمید که در بر مردم آن‌‌جا 
چه گذشته است و چه اتفاق‌های ناگواری به 

وقوع پیوسته‌اند.
عبدالعلی  استاد  ملی،  وحدت  شهید 
مزاری یکی از همان ققنوس‌هایی است که از 
سر  هزاره  قوم  دردآور  تاریخ  خاکستر  دل 
با  با عمل و شعار واحد،  و  برآورد، قد کشید 
در  کرد.  مبارزه  زمانش  تمامیت‌خواهان 
ملی،  و وحدت  نهادینه شدن صلح  راستای 
فرهنگ تساهل و تسامح، برابری ملیت‌های 
نفی  سرانجام  همدیگرپذیری،  افغانستان، 
و  برتری‌جویی  نابرابری،  و  تبعیض 
زیاده‌طلبی، خودخواهی و خودبینی مبارزه 
و  نمی‌دانست  حل  راه  را  جنگ  او  کرد. 
و  تباه‌کننده  را  افغانستان  اقوام  دشمنی 
فاجعه‌بار می‌خواند. سخنانی که اکنون باید 
به خط زرین نگاشت و با سر و جان آن‌ها را 
پذیرفت؛ زیرا به گفته‌ی وی اقوام افغانستان 
سرزمین  این  در  می‌توانند  برادری  با  تنها 

زندگی کنند.
درس‌هـای  و  دسـت‌آوردها  تلاش‌هـا، 
شـهید وحدت ملی، اسـتاد عبدالعلی مزاری 
می‌تـوان  بخـش  دو  بـه  نخسـت  گام  در  را 

دسته‌بندی کرد:
الف. قومی)برای هزاره‌ها(؛

ب. فراقومی)برای مردم افغانستان(.

1. آن‌چه مزاری برای هزاره‌ها انجام داد
نخسـت. اسـتاد شـهید عبدالعلـی مـزاری، 

یکـی از بازمانـدگان قـوم یاغـی و باغی‌‌ای)به 
تعبیـر زنده‌یـاد کاتـب هـزاره( بـود کـه امیـر 
جابـر تاریخ )عبدالرحمان خـان( فتوای قتل 
عـام و از دم تیـغ گذرانـدن آن‌هـا را از علمای 
دینی زمانه‌اش گرفت و برای سـرکوب، اسـیر 
کـردن و آواره کـردن آن‌هـا شمشـیر از نیام بر 
کشـید و در تصاحـب سـرزمین‌ها و کنیـزی 
ایـن قـوم  گرفتـن و فروختـن دختـر و پسـر 
متمرد و حرف‌ناشـنو در بازارهای افغانسـتان 
و هندوسـتان و دیگـر نقـاط جهـان از هیـچ 
حیلـه و تزویـری دریـغ نکـرد. شـهید وحـدت 
شـرایط  و  قومـش  تاریخـی  گذشـتۀ  ملـی 
آن  در  خـود  کـه  را  روزگاری  آن  نابسـامان 
می‌زیسـت، خـوب درک کـرده بـود. دریافتـه 
بـود کـه جـرأت و اعتمـاد بـه نفـس در وجـود 
آن‌هـا مرده‌انـد و فقـر و بی‌سـوادی در میـان 
آن‌هـا بیـداد می‌کننـد. اکنون که دیگـر از آن 
سـرکوب و آوارگـی گذشـته خبـری نیسـت، 
بازهـم آن‌هـا در انـزوا بـه سـر می‌برنـد و با فقر 
و تنگ‌دسـتی، محرومیت و نابرابری دسـت و 
کـه  می‌دانسـت  او  می‌کننـد.  نـرم  پنجـه 
مردمـش پـس از آن سـرکوب و آوارگی و بعد از 
آن جنایـت تاریخـی و قتـل عـام، دسـت بـه 
در  بتواننـد  تـا  زده‌انـد  هویـت  کتمـان 
سرزمین‌شـان نفس بکشـند و صاحـب مال و 
سرمایۀشـان باشـند؛ کاری کـه بازهم میسـر 
نشـده بـود. او می‌دانسـت کـه ایـن کتمـان 
هویـت، زمینـه‌ی نادیده گرفته شـدن آن‌ها را 
آن‌هـا  محرومیـت  بـر  و  می‌کنـد  بیشـتر 
می‌افزایـد. در یـک چنیـن برهـه‌ای از تاریـخ 
التیـام  هـم  هنـوز  تاریخـی  زخم‌هـای  کـه 
آن‌هـا،  استخوان‌سـوز  درد  و  بودنـد  نیافتـه 
دل‌هـا را می‌شـگافت، هـر روز بـر دامنـۀ ایـن 
بـرای  مـزاری  می‌شـد.  افـزوده  نیـز  زخم‌هـا 
قلع‌وقمـع  یـک  از  بازمانـده‌  و  محـروم  قـوم 
تاریخـی جسـارت و گسـتاخی بخشـید و بـا 
و  حق‌خواهانـه‌  عمل‌کردهـای  و  مبـارزات 
عدالت‌طلبانـه‌اش هویتـی را کـه بـرای آن‌هـا 
مایۀ شـرم و ننگ شـده بود، تبدیـل به افتخار 

کرد و گفت:
این‌جا  در  ما  که  است  درست  »حالا 


 شهید وحدت ملی، استاد 

عبدالعلی مزاری یکی از 
همان ققنوس‌هایی است که 
از دل خاکستر تاریخ دردآور 

قوم هزاره سر برآورد، قد 
کشید و با عمل و شعار 

واحد، با تمامیت‌خواهان 
زمانش مبارزه کرد.

 
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حکومت  نگرفتیم،  را  جایی  نکردیم،  کاری 
برکت  با  مقاومت،  با  ولی  ندادیم؛  تشکیل 
و  عزت  یک  خود،  مردم  فداکاری  با  جهاد، 
که  است  این  عزت  آن  و  کردیم  پیدا  هویت 
افغانستان  اقوام  از  یکی  ما  می‌گوییم: 
دیگر هزاره  این خانهٔ مشترک،  در  هستیم، 
بودن ننگ نباشد؛ اگر افغان‌ها، تاجیک‌ها، 
ازبک‌ها و ترکمن‌ها به اسلام فخر می‌کنند، 
فخر  اسلام  به  و  هستیم  مسلمان  هم  ما 
فخر  نژادشان  به  آن‌ها  اگر  اما  می‌کنیم؛ 
نژاد  به  و  نژاد هستیم  ما هم یک  می‌کنند، 
خود فخر می‌کنیم؛ در هر صورتش ما در این 
و  استیم.«)حیدربیگی  شریک  خانه 

فصیحی، 1397: 143(
هزاره‌هـا آنقدر سـرکوب و منکوب شـده 
خـود  بـه  را  ایـن  جـرأت  دیگـر  کـه  بودنـد 
نمی‌دادنـد کـه خـود را مالـک این سـرزمین 
صراحـت  بـه  مـزاری  شـهید  امـا  بداننـد؛ 
فخـر  نژادشـان  بـه  آن‌هـا  »اگـر  می‌گفـت: 
می‌کننـد، مـا هم یک نژاد هسـتیم و بـه نژاد 
خـود فخـر می‌کنیـم؛ در هـر صورتـش ما در 

این خانه شریک استیم.«)همان: 143(
هرچنـد ایـن مبـارزه بـا شـهید مـزاری 
شـروع نشـده بـود؛ امـا مـزاری بـدون تردیـد 
یکـی همـان کسـی بـود کـه ایـن مبـارزه و 
و  بخشـید  سـرعت  را  بخشـیدن  هویـت 
گام‌هـای مؤثـر و اسـتوارتر از پیـش را در ایـن 
نهـال  ایـن  نتیجـه  در  و  برداشـت  عرصـه 
حق‌خواهـی و عدالت‌طلبی را پـرورش داد و 
بـه ثمر نشـاند. او بـا صدای غـرا و ماندگارش 
هیچ‌کسـی  قیافـهٔ  عاشـق  »مـا  گفـت: 
نیسـتیم؛ حقـوق ملـت خـود را می‌خواهیم. 
هر‌کـس ایـن حقـوق رابـرای ملـت مـا قائـل 
شـود، مـا دسـت او را می‌فشـاریم.«)همان: 
69( گویـی می‌خواسـت بگویـد کـه قیافـه، 
کـه  نیسـتند  مؤلفه‌هایـی  شـمایل  و  رنـگ 
و  شـوند  آدم‌هـا  کهتـری  یـا  برتـری  سـبب 

حقوق آن‌ها را زایل کنند.
دوم. شـهید مـزاری می‌دانسـت که این 
حقـوق بـه دسـت نمی‌آینـد و ایـن اهـداف 
و  انسـجام  این‌کـه  مگـر  نمی‌یابنـد  تحقـق 

هزاره‌هـا  خـود  بیـن  در  میان‌قومـی  اتحـاد 
وجود داشـته باشـد و همۀ هزاره‌ها در جبهۀ 
واحـد بـرای تحقق ایـن آرزو‌ها مبـارزه کنند. 
مبـارزۀ  کـه  بـود  دریافتـه  مـزاری  شـهید 
و  مسـتقل  صفـوف  در  کوچـک  کتله‌هـای 
ناهماهنـگ بـه چشـم نمی‌آیـد و کسـی بـه 
تلاش‌هـا یا مبـارزۀ آن‌هـا وقعی نمی‌گـذارد. 
بنابرایـن، با درک این ضرورت بود که شـهید 
مـزاری  عبدالعلـی  اسـتاد  ملـی،  وحـدت 
محـور  بـر  را  هزاره‌هـا  تـا  کـرد  تلاش 
واحد)حـزب وحـدت( گـردآورد و آن‌هـا را بـا 
خود همسـو و هماهنگ کنـد و از این طریق 

بر تداوم مبارزه‌اش استادگی کند.
سـوم. فرهنگ‌سـازی، تلاشـی دیگری 
دسـت  روی  را  آن  مـزاری  اسـتاد  کـه  بـود 
داشـت و همـواره بـر آن تأکیـد می‌کـرد. تـا 
آن‌جایـی کـه دسـتش می‌رسـید و امکانـات 
ناچیـزی در اختیـار داشـت، بـر ایـن کار هم 
موفقیـت حاصل کرد. تشـویق مردم به درس 
مختلـف،  مجله‌هـای  انتشـار  تحصیـل،  و 
هفته‌نامه‌هـا و ماه‌نامه‌هـای گوناگـون در آن 
دوران، مکتـوب کردن آثار نامکتوب، بازنشـر 
کتاب‌های قبلًا منتشرشـده در دوران مزاری 
ایـن  جملـۀ  از  همکاران‌شـان  کمـک  بـه 
آدم‌هـای  جـذب  بنابرایـن،  تلاش‌هاینـد. 
»حـزب  محـور  بـر  آگاه  و  تحصیل‌کـرده 
و  دانـش  فراگیـری  بـه  تشـویق  وحـدت«، 
اهـداف اساسـی  از  اشـاعۀ فرهنـگ  یکـی 

استاد مزاری را تشکیل می‌داد.
چهــارم. مطــرح کــردن هزاره‌هــا بــه 
در  بایــد  کــه  عظیمــی  کتلــۀ  عنــوان 
کار  باشــند،  شــریک  تصمیم‌گیری‌هــا 
بزرگــی دیگــری بــود کــه مــزاری بــرای تحقق 
ایــن  بــه  تــا حــدودی  و  آن مبــارزه کــرد 
ــه  ــد ک ــد. هرچن ــل آم ــز نای ــته‌اش نی خواس
دشــمنان تاریک‌اندیــش و ســیاه‌دل او، او را 
از صحنــۀ سیاســی حــذف کردنــد؛ امــا 
هرگــز نتوانســتند میراث مانــدگار مبــارزات و 
ــم  ــن ه ــد. ای ــذف کنن ــای او را ح مقاومت‌ه
بــه خاطــر ارزش‌هایــی والایــی بــود کــه وی 

برای تحقق آن‌ها مبارزه کرد.


فرهنگ‌سازی، تلاشی 

دیگری بود که استاد مزاری 
آن را روی دست داشت و 

همواره بر آن تأکید می‌کرد. 
تا آن‌جایی که دستش 

می‌رسید و امکانات ناچیزی 
در اختیار داشت، بر این کار 

هم موفقیت حاصل کرد.

 
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ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

پنجـــم. مـــزاری تنها رهبـــری بود که 
گفتـــار و رفتـــارش باهم برابری داشـــت. 
ســـاده می‌زیســـت، ســـاده حرف می‌زد؛ 
امـــا آن‌چـــه می‌گفـــت، انجام مـــی‌داد و 
آن‌چـــه انجـــام مـــی‌داد، همانی بـــود که 
و  عمل‌گرایـــی  یعنـــی  می‌گفـــت؛ 
و سرمایه  ثروت  نینباشـــتن  و  ساده‌زیستی 
شـــهید  منحصربه‌فـــرد  ویژگی‌هـــای  از 
مزاری بودنـــد. او با آن‌که می‌توانســـت از 
صلاحیـــت و امکانـــات دست‌داشـــته‌اش 
اســـتفاده کند و برای خـــود و خانواده‌اش 
مال مکنـــت فراهم کنـــد؛ امـــا این عمل 
حقیر هرگز در زندگی مـــزاری راه باز نکرد. 
شـــاید مـــزاری می‌خواســـت بـــه صورت 
عملـــی برای نســـل آن روز و فـــردا بیاموزد 
کـــه چگونه زندگـــی کنند و چـــه صداقتی 
در پیش بگیرند. یعنـــی یکی از میراث‌های 
ماندگار استاد شهید ســـلوک و راه همیشه 
جاویـــدان او برای همۀ کســـانی که خود را 
از رهـــروان او می‌دانند، اســـت. مزاری در 
تعهـــدش صـــادق بـــود و در سیاســـتش 
جـــدی. همان‌گونـــه که خـــود می‌گفت: 
»من برای شـــما مردم تعهد ســـپرده‌ام که 
از شـــما دفاع کنم و به شـــما خیانت نکنم 
و دست خیانت‌کاران را بگیرم.«)حیدربیگی 
و فصیحی، 1397: 100( به همان شـــکل 

زیست و همان‌گونه رفت.
هویـــت  فرهنـــگ؛  اشـــاعۀ  آری، 
آری گفتن؛  و شـــجاعت  بخشیدن؛ جرأت 
مطرح کـــردن به عنوان کتلـــۀ عظیمی که 
باید در تصمیم‌گیری‌ها شـــریک باشـــند، 
کارهایـــی بودند کـــه مزاری بـــرای قومش 

انجام داد.

2. آن‌چه مزاری در سطح ملی انجام داد
شـهید مزاری در سـطح ملی هـم حرف‌های 
زیـادی بـرای گفتـن داشـت و هنوز کـه هنوز 
اسـت، دارد. ارزش‌هایـی کـه مـزاری بـرای 
تحقـق آن‌هـا تلاش می‌کـرد، نـه در دیـروز 
مانده‌انـد و نـه در امـروز می‌ماننـد، بلکـه تـا 
آن  می‌یابنـد.  ادامـه  نیـز  تاریـخ  فرداهـای 

بـا همـان  ارزش‌هـا در هـر زمـان و مکانـی 
ایـن  در  می‌ماننـد.  باقـی  ارزشمندی‌شـان 
مـزاری  کارهـای  ایـن  از  می‌تـوان  سـطح 

نام‌برد:
نخســـت. نفی جنگ؛ مزاری در زمان 
و زمینـــه‌ای می‌زیســـت که همـــه بر طبل 
جنـــگ و خودخواهی، حذف و ســـرکوب و 
می‌کوبیدنـــد؛  زیاده‌طلبـــی  و  تبعیـــض 
وســـعت دیدشـــان به همان قومی محدود 
می‌شـــد کـــه بدان‌هـــا‌ تعلـــق داشـــتند. 
ســـاختن  بـــرای  برنامـــه‌ای  و  دورنمـــا 
افغانســـتان نداشـــتند و همـــه چیـــز را بر 
محور قوم‌شـــان درک و تفســـیر می‌کردند؛ 
امـــا او در چنیـــن زمانه‌ای نـــدای صلح و 
ختـــم دشـــمنی اقوام ســـر مـــی‌داد و بر 
اقوام  و همدیگرپذیری  اجتماعـــی  عدالت 
باورمند  زیـــرا  می‌کرد؛  تأکید  افغانســـتان 
ملیت‌ها  دشـــمنی  افغانســـتان  در  بـــود: 
فاجعهٔ بزرگی اســـت. شـــهید مـــزاری در 
شـــرایطی کـــه دیگران ســـاح در دســـت‌ 
داشـــتند و هیزم خودخواهی و نفی حقوق 
اقلیت‌هـــا را بـــر آتـــش شـــعله‌ور جنـــگ 
می‌انداختند و آن را شـــعله‌ورتر می‌کردند، 
او جنـــگ و دشـــمنی ملیت‌هـــا را نفـــی 
می‌کرد و بـــه جای آن از بـــرادری ملیت‌ها 
ســـخن می‌گفت: »در افغانســـتان برادری 
ملیت‌ها مطرح اســـت. حقـــوق ملیت‌ها، 
و  ملیت‌ها.«)حیدربیگی  بـــرادری  یعنـــی 
فصیحـــی، 1397: 99( بـــه باور شـــهید 
مـــزاری اگر حقـــوق ملیت‌ها داده شـــود و 
هیـــچ حقی از ســـوی هیـــچ قومی غصب 
نشـــود، آنگاه مشـــکلات افغانســـتان نیز 

حل می‌شوند.
بـه بـاور شـهید مـزاری آبشـخور اصلـی 
جنـگ نابرابـری و نبـود عدالـت اجتماعـی، 
انحصارگرایـی و حـذف یـک قوم توسـط قوم 
ایـن عارضه‌هـا برداشـته  اگـر  دیگـر اسـت، 
نابرابـری  دولـت  رهبـری  دیگـر  و  شـوند، 
آهنیـن  سـد  از  نکنـد،  پیشـه  را  اجتماعـی 
انحصارگرایـی و ارتجاع عبور کرده باشـد و به 
نظـر  یـک  بـه  افغانسـتان  در  سـاکن  اقـوام 


 آری، اشاعۀ فرهنگ؛ 

هویت بخشیدن؛ جرأت و 
شجاعت آری گفتن؛ مطرح 

کردن به عنوان کتلۀ 
عظیمی که باید در 

تصمیم‌گیری‌ها شریک 
باشند، کارهایی بودند که 
مزاری برای قومش انجام 

داد.

 
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وجـود  جنگـی  هیـچ  دیگـر  آن‌گاه  ببینـد، 
نخواهد داشت.

دوم. گذاشتن ســـنگ‌بنای افغانستان 
سیاســـت‌های  بـــا  مـــزاری  واحـــد؛ 
انحصارگرایان  برای  و  انحصارگرایانه جنگید 
و ســـتم‌گران خاطرنشـــان کرد کـــه هیچ 
قومی بدون همـــکاری و همگامـــی اقوام 
دیگـــر از افغانســـتان بـــرای خـــود جزیرۀ 
خوشـــبختی ســـاخته نمی‌توانـــد. ایـــن 
کشـــور زمانـــی بـــه جزیـــرۀ خوش‌بختی 
مبدل می‌شـــود کـــه در آن از همۀ ملیت‌ها 
و اقوام ســـاکن حضور داشـــته باشند، در 
یک فضـــای عـــاری از بی‌عدالتی، توهین، 
تحقیـــر و بـــدون این‌کـــه نســـبت به هم 
باشـــند، زندگی  ارزشـــی داشـــته  تفاوتی 
کنند. خواســـتۀ مزاری فقید ایـــن بود که 
اقـــوام  همـــۀ  دســـت  کـــه  همان‌گونـــه 
افغانســـتان در دفـــاع از حریم ایـــن آب و 
خاک شـــریک بـــود، در اعمـــارش نیز به 
همان اندازه شـــریک باشـــد و بـــه همان 
پیمانـــه هم از امکانات آن بهره‌مند باشـــند 
و هـــم در سرنوشـــت آن دســـت داشـــته 
باشـــند. اســـتاد شـــهید عبدالعلی مزاری 
بـــرای تبدیل افغانســـتان واحد بـــه عنوان 
جزیـــرۀ خوشـــبختی بـــرای تمـــام اقوام 
و  پالیســـی‌ها  طرح‌هـــا،  آن،  در  ســـاکن 
راه‌کارهایی مشـــخصی را پیشنهاد می‌کرد 
که اگـــر در وقتـــش اعمال می‌شـــدند، از 
همان زمـــان راه ترقـــی در پیش می‌گرفت 
و اکنـــون در جایی نبود که هســـت. حتی 
اگـــر اکنون نیـــز خواســـته‌ها و برنامه‌های 
شـــهید مزاری به صورت اساســـی اعمال و 
تطببیـــق شـــوند، بازهـــم کشـــور از میان 
و  فاجعـــه،  و  جنـــگ  ســـنگ‌لاخ‌های 
عبور  ارتجـــاع  و  افراطیـــت  ســـنگزارهای 
خواســـته‌های  از  شـــالوده‌ای  می‌کـــرد. 
اســـتاد عبدالعلـــی مـــزاری را این‌گونـــه 

می‌توان نام برد:
11 طرح نظام فدرالی؛.
22 سرشماری نفوس؛.
33 تعدیل واحدهای اداری؛.

44 برگزاری انتخابات و شریک کردن .
مردم در تعیین سرنوشت‌شان؛

55 تقسیم عادلانۀ قدرت؛.
66 در نظر گرفتن عدالت اجتماعی .

در امر انکشاف مناطق؛
77 شریک کردن زنان به عنوان نصف .

پیکرۀ جامعه در 
تصمیم‌گیری‌های بزرگ ملی و 

کشوری؛
88 آزادی بیان..

مزاری  کـــه  برنامه‌هایـــی  و  طرح‌هـــا 
بحـــران  از  رفـــت  بیـــرون  بـــرای  شـــهید 
افغانســـتان مطرح کـــرده بود، از یک ســـو 
طرح‌ها و برنامه‌های بنیادی و اساســـی‌اند 
که بـــا تطبیـــق آن‌ها بخشـــی بزرگـــی از 
مشکلات افغانســـتان به حداقل می‌رسند و 
از ســـوی دیگر قســـمت عمده‌ و اساسی آن‌ 
خواســـته‌ها بـــا آن‌که تـــا کنـــون گام‌های 
شـــده‌اند؛  برداشـــته  هم  کوچکی  هرچند 
اما بازهـــم تطبیـــق نشـــده‌اند و تقریباً به 
همان حالتـــی باقی مانده‌اند کـــه در زمان 
شـــهید مـــزاری بودنـــد. بـــه گونـــۀ مثال 
تعدیل  نفـــوس،  از سرشـــماری  می‌تـــوان 
واحدهای اداری، تقسیم عادلانۀ قدرت؛ در 
نظـــر گرفتـــن عدالـــت اجتماعـــی در امر 
انکشـــاف، فرصت‌هـــا و امکانـــات ملی نام 
برد. اظهر من الشـــمس اســـت که اگر این 
خواســـته‌های مزاری بزرگ عمل می‌شدند 
یا عملـــی شـــوند، بحران‌های بیـــکاری و 
فقر، جنـــگ و ناامنی، ارتجـــاع و افراطیت 

نیز از بین می‌روند.
دانـش  اسـتاد سـرور  تعبیـر  بـه  سـوم. 
افتخـار »انسانی‌سـازی سیاسـت« را نیـز بـه 
شـهید مزاری داده می‌توانیم. شـهید مزاری 
بـا عطف و هم‌گام کـردن کارهای فرهنگی با 
سیاسـت، آن را از خشـکی محـض رهانیـد و 
و  سیاسـت‌ورزان  بـرای  تـازه‌ای  اهـداف 
سیاسـت‌مداران کشـور تعریـف کـرد؛ این‌‌که 
سیاسـت تنها جنگ و زورگویـی، بی‌عدالتی 
و خودخواهـی، تزویـر و دروغ نیسـت، بلکـه 
می‌شـود کارهـای مانـدگاری نیز کـرد. توجه 


 طرح‌ها و برنامه‌هایی که 
مزاری شهید برای بیرون 
رفت از بحران افغانستان 

مطرح کرده بود، از یک سو 
طرح‌ها و برنامه‌های بنیادی 

و اساسی‌اند که با تطبیق 
آن‌ها بخشی بزرگی از 

مشکلات افغانستان به 
حداقل می‌رسند و از سوی 

دیگر قسمت عمده‌ و 
اساسی آن‌ خواسته‌ها با 

آن‌که تا کنون گام‌های 
هرچند کوچکی هم 

برداشته شده‌اند؛ اما بازهم 
تطبیق نشده‌اند و تقریباً به 
همان حالتی باقی مانده‌اند 

که در زمان شهید مزاری 
بودند.

 
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جـدی اسـتاد مـزاری بـه کارهـای فرهنگی 
مثال زندۀ این ویژگی وی است. 

کـــردن  مطـــرح  افتخـــار  چهـــارم. 
افغانســـتان، در شرایطی  وحدت ملی در 
و  می‌اندیشـــیدند  قومـــی  همـــه  کـــه 
پای‌شـــان را از گلیـــم قومی‌شـــان فراتر 
گذاشـــته نمی‌توانســـتند نیز به شـــهید 
مزاری بـــر می‌گردد. برای شـــهید مزاری 
ملـــت به مثابـــۀ چتـــر بزرگی اســـت که 
همـــۀ اقـــوام و ملیت‌ها با هـــر ویژگی‌ای 
که دارنـــد، می‌توانند زیر آن جمع شـــوند 
و از ثـــروت عمومی و امکانـــات همگانی 
بدون توجـــه به بـــاور و منطقه و نـــژاد از 
مزاری  شـــهید  شـــوند.  بهره‌مند  آن‌هـــا 
عمـــاً دیوار قومـــی را شکســـتانده بود و 
مـــزاری  شـــهید  می‌اندیشـــید.  ملـــی 
پیشرفت افغانســـتان را نیز در این می‌دید 
از  که رهبران و دســـت‌اندرکاران حکومت 
مـــرز قومی عبـــور کنند و بـــه وادی ملت 
‌شـــدن یا ملی ‌شدن برســـند. آنگاه است 
که چیزی به نام افغانســـتان و دوســـتان و 
پیدا می‌کنند.  معنا  دشـــمنان مشـــترک 
در نظـــر شـــهید مـــزاری هر کســـی که 
تعصب پیشـــه می‌کند و بیـــن افراد ملت 
قائل می‌شـــود، خائن  نابرابری  و  تبعیض 
ملـــی اســـت؛ چنان‌که خـــود می‌گفت: 
»مـــن می‌گویـــم هرکـــس بـــرای نفاق و 
دشـــمنی ملت‌هـــا حـــرف بزنـــد، خائن 
و  اســـت.«)حیدربیگی  افغانســـتان  ملی 

فصیحی، 1397: 166(
باری، شـــهید مزاری کســـی بود که 
رنج‌کشـــیده،  درددیده،  جامعـــۀ  متن  از 
ســـتم‌دیده و قلع‌وقمع‌ شـــده برخاســـته 
هم‌تبـــاران  رهایـــی  بـــرای  و  بـــود 
شـــجاعت،  آســـتین  زجرکشـــیده‌اش 
مردانگـــی و آزادگـــی بـــرزده بـــود. برای 
رســـیدن به ایـــن مأمول در گام نخســـت 
دانـــش و قابلیـــت خـــود را بلنـــد برد و 
اطرافیانـــش را بر کســـب دانش تشـــویق 
کرد و در گام بعدی، دســـت به انســـجام و 
هماهنگـــی کتله‌های پراکنـــده‌ای زد که 

مبارزۀ آن‌ها دســـت‌آورد قابل ملاحظه‌ای 
در پـــی نداشـــت. ســـپس با ایـــن کتلۀ 
منظم احقـــاق حق کرد و بـــه آن‌هایی که 
دچـــار کتمان هویت شـــده بودند، هویت 
و جسارت و شجاعت بخشـــید. آن‌ها را به 
عنوان کتله‌ای ســـهیم در بـــد و خوب این 
کشور برجسته ســـاخت و در سطح ملی، 
تباهـــی  و  بدبختـــی  مایـــۀ  را  جنـــگ 
و  این ســـرزمین می‌دانســـت  ملیت‌های 
صلـــح و بـــرادری و برابـــری را راه حـــل 
اقوام  برابری  او داعیۀ  پیشـــنهاد می‌کرد. 
این کشـــور را داشـــت و برای رســـیدن به 
ایـــن خواســـته، راه‌کارهـــا و راه‌حل‌های 
می‌کـــرد؛  ارائـــه  مفیـــدی  و  ســـازنده 
راه‌کارهایـــی کـــه بعـــد از بیســـت‌وچهار 
ســـال پس از شـــهادتش هنوز هم همان 
ارزش آن روزش را دارنـــد و بعد از این نیز 
تحلیـــل  بنابرایـــن،  خواهنـــد داشـــت. 
اندیشه‌ها و باورهای شـــهید وحدت ملی 
در کشـــوری کـــه در گوشه‌گوشـــه‌ی آن 
هنـــوز آتـــش جنگ‌وخونریزی شـــعله‌ور 
اســـت و طوفان برادرکشـــی و تبعیض در 
مزرعه‌های سبز  درهم شکســـتاندن  حال 
انسانیت اســـت، لازم و ضروری است. در 
زمانـــه‌ی مـــا نیز بایـــد با شـــهید مزاری 
هم‌صدا شـــد و بـــر ختم جنـــگ، برابری 
افغانســـتان،  باشـــندگان  و  اقـــوام 
نفی  دانش‌انـــدوزی،  و  شایسته‌ســـالاری 
تبعیض و فســـاد تأکید کـــرد. باید مزاری 
را الگـــو قـــرار داد و از او در سیاســـت یاد 
گرفـــت کـــه چه‌گونـــه کشـــور را از دام 
و  جنـــگ  وحشـــت‌ناک  هیـــولای 
خون‌ریـــزی، انتحـــار و انفجـــار، فقـــر و 

تنگ‌دستی نجات داد.

ff منبع
فصیحـی،  و  حسـین  حیدربیگـی،   .1
امان‌اللـه. )1397(. احیـای هویـت )مجموعـه 
اسـتاد  ملـی،  وحـدت  شـهید  سـخنرانی‌های 
بنیـاد  انتشـارات  کابـل:  مـزاری(.  عبدالعلـی 

اندیشه.


 برای شهید مزاری ملت به 
مثابۀ چتر بزرگی است که 
همۀ اقوام و ملیت‌ها با هر 

ویژگی‌ای که دارند، 
می‌توانند زیر آن جمع شوند 
و از ثروت عمومی و امکانات 
همگانی بدون توجه به باور 

و منطقه و نژاد از آن‌ها 
بهره‌مند شوند.

 





ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

بخش دوم



گفتگوها
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گفتـگو

همیشه بر نفس خویش مسلط بود
مصاحبه با داکتر  رسول طالب

از یاران استاد شهید مزاری و مشاور ارشد رئیس جمهوری اسلامی افغانستان.

گفتـگو

:  از آشنایی خود با شهید مزاری 
بگویید!

 داکتـر طالـب:  اولین بار اسـتاد شـهید مزاری را در سـال 
60 13 یـا 61 13 در تهـران دیـدم و آشـنایی مـن بـا اسـتاد 
شـهید، از سـازمان نصر شروع شد. ایشـان از اعضای شورای 
مرکـزی سـازمان نصـر بـود و مـن نیـز از اعضـای آن سـازمان 
بـودم. سـازمان نصـر مسـیر سیاسـی بـود کـه انتخـاب کرده 
بودیـم و امیـدوار بودیـم ایـن سـازمان بتوانـد بـرای مـردم مـا 

راهگشـایی کند. در مورد مسئلۀ افغانسـتان، جهاد، مبارزه و 
سرنوشـت جمعـی و مسـائل مهـم مـردم مـا کار می‌کردیـم و 

علاقه‌مندی داشتیم.

: ویژگی‌های شخصیتی شهید مزاری 
چقدر در جذب شما به سازمان نصر و بعداً حزب 

وحدت تأثیرگذار بود؟

 داکتـر طالـب: البته ما پش از دیدار با شـهید مـزاری و از 
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نصـر شـده  وارد سـازمان  بـا سـایر دوسـتان،  آشـنایی  طریـق 
بودیـم؛ ولـی تأثیرگـذاری شـهید مـزاری بـر‌ مـا خیلی زیـاد بود. 
انگیزه‎هـای  و  بودیـم، علاقه‌منـدی  ایـام کـه مـا جـوان  در آن 
دینـی بیشـتر از تحلیـل اوضاع و مسـائل سیاسـی، مـا را انگیزه 
مـی‌داد، بـه همیـن دلیل ما و تعـدادی از جوانان سـازمان نصر، 
بـه ابتـکار اسـتاد شـهید در یـک برنامـۀ آموزشـی ایدئولوژیـک 

شامل شدیم. 

: برداشت شما از تأکید شهید مزاری بر 
عدالت‌اجتماعی چیست؟

یـک  عنـوان  بـه  عدالت‌اجتماعـی  بحـث  طالـب:  داکتـر   
از  برخاسـته  پالیسـی  و  راهبـرد 
از  را  آن‌  کـه  اسـت  تفکـری 
و  نـگاه  عمده‌تریـن محورهـا در 
عملکرد سیاسـی شـهید مزاری 
عمده‌تریـن  البتـه  و  می‌دانـم 
عدالت‌اجتماعـی  در  موضـوع 
منافـع مـردم ما اسـت. وقتی که 
می‌آیـد،  پیـش  منافـع  بحـث 
تاریخ سـیاه گذشـتۀ مردم شیعه 
مجسـم  چشـم‌ها  در  هـزاره  و 
می‌شـود کـه تاکنـون هـم، ایـن 
رونـد کماکان ادامه یافته اسـت. 
مـردم مـا مسـیر تلـخ و دردناکی 
را  تبعیـض  و  بی‌عدالتـی  از 
سـپری کرده‌اند و حقـوق زیادی 
از ایـن مردم تضییع شـده اسـت 
اسـت.  شـده  گرفتـه  نادیـده  و 
حقـوق ایـن مـردم در خیلـی از 

موارد نقض شـده اسـت و شـهید مـزاری نیز از همیـن تجربیات 
تلخ، انگیزه گرفت.

و  موضع‎گیری‎هـا  در  مـردم  منافـع  و  مـردم  بحـث 
تصمیم‎گیری‎هـای سیاسـی، به‌ویـژه، برای شـهید مـزاری مهم 
بـود. ایـن مسـئله را از ایـن جهـت می‎خواهـم برجسـته کنم که 
کـه  معیارهـای  بـا  مـزاری،  شـهید   ‎گیـری‎تصمیم معیارهـای 
سیاسـت‎مداران امـروزی ما دارنـد، فاصله و تفاوت فـراوان دارد. 
بحـث عدالت‌اجتماعی که شـهید مـزاری و حزب وحـدت بر آن 
تأکیـد می‎کـرد، با درنظرداشـت محرومیت‌ها و مشـکلاتی بوده 
اسـت کـه در تاریـخ گذشـتۀ ایـن مـردم وجـود داشـته اسـت. 
موضع‎گیری‎هـای شـهید مـزاری در غـرب کابـل نیـز تأکیـد بـر 

رفـع ایـن بی‎عدالتی‎هـا بـوده اسـت. البتـه رفـع محرومیـت و 
تأمیـن عدالـت کـه شـهید مـزاری شـعار مـی‌داد، تمـام مـردم و 
اقـوام افغانسـتان را در برمی‎گرفـت و تنها شـامل هزاره‎ها نبوده 
اسـت. به دلیـل این‌که؛ بی‎عدالتـی و محرومیت یـک پدیده‌ای 
سراسـری و افغانسـتان‎ شـمول بود. طرح شـهید مزاری و شعار 
ایشـان بـرای تأمین عدالـت، مخالف جدی نداشـت و به صورت 
کل، اقـوام و اقلیت‎هـای افغانسـتان و حتـی بخشـی از اقـوام 
کـردن  بیـرون  می‎خواسـتند.  را  عدالـت  تأمیـن  نیـز  بـزرگ، 
افغانسـتان از آن شـرایط، خواسـت همه بود؛ چون نا‌رسـایی‎ها 
بـه صـورت یـک پدیـدۀ واقعی وجـود داشـت و تحولاتـی قبل از 
کودتـای 7 ثـور هـم نشـانی از ایـن بحث اسـت. واقعیـت قضیه 
ایـن اسـت که شـهید مـزاری در درک پیچیدگی‎های سیاسـی و 
مسـائل مهـم روز یک اسـتعداد، 
فوق‌العـاده  انگیـزۀ  و  توانایـی 

داشت. 
که  کرده‎اند  تلاش  کسانی 
به شهید مزاری برچسب قومی 
از  فراتر  اما بحث عدالت  بزنند؛ 
قوم و تبار است و شهید مزاری 
و  محرومیت‎ها  رفع  بر  دقیق 
شاید  می‎کرد.  تأکید  ستم‎ها 
هرچند مورد نظر ایشان در یک 
باشد؛  بوده  هزاره‌ها  قسمت 
بار  بیش‌ترین  هزاره‎ها  چون 
محرومیت و تبعیض و بی‎عدالتی 
با خودشان حمل می‎کردند؛  را 
بحث شهید  کلی  به صورت  اما 
مزاری از عدالت‌اجتماعی شامل 
اقوام محروم  حال همۀ اقشار و 
در افغانستان بود و تلاش ایشان 
این بود که یک افغانستان شهروند‎محور پدید آید نه تبار و قوم 

محور.

: شهید مزاری در غرب کابل سخنانی 
گفت که برای بسیاری تازگی داشت و شاید در آن 

زمان غیرمنتظره بود؛ مثلًا  گفت می‌خواهیم بعد از 
این هزاره بودن در افغانسان جرم نباشد و به همین 

دلیل برخی خرده گرفتند که مزاری از فاز تفکر دینی 
خارج شده و وارد فاز قوم‎گرایی شده است، توضیح 

شما در این ارتباط چیست؟

بحث مردم و منافع مردم در 
موضع‎گیری‎ها و 

تصمیم‎گیری‎های سیاسی، 
به‌ویژه، برای شهید مزاری 

مهم بود. این مسئله را از این 
جهت می‎خواهم برجسته 

کنم که معیارهای 
تصمیم‎گیری‎ شهید مزاری، با 
معیارهای که سیاست‎مداران 

امروزی ما دارند، فاصله و 
تفاوت فراوان دارد.
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گفتـگو

 داکتـــر طالب: این تعبیر و برداشـــت درســـت نیســـت. 
بخشـــی از ایـــن بحث‎ها ســـطحی اســـت و بخشـــی از این 
حرف‎ها از مســـائل و گرایش‎های سیاســـی متضاد سرچشمه 
می‎گیرد و بخشـــی هـــم از ناآگاهی بعضی‌ها از مســـائل مهم 
سیاســـی و اجتماعی ناشـــی می‎شـــود. گذر زمان بعضی از 
نیازمندی‎هـــا را پدید مـــی‌آورد و نیـــاز و مقتضیـــات زمان را 
نباید از نظر دور داشـــته باشـــیم. مثلًا وقتی‌که جهاد شـــروع 
می شـــود، بحث جهاد یک بحث دینی اســـت تا سیاســـی و 
در جهاد افغانســـتان تفکر و انگیزۀ دینی نقش اساســـی‌تری 
نســـبت به انگیزه‌هـــای دیگر داشـــت و این‌گونـــه انگیزه‌ها 
مـــردم را علیـــه حکومت وقـــت برانگیخت؛ امـــا زمان حضور 
شـــهید مزاری در کابل بحث بنیانگذاری یک نظام سیاســـی 

مطرح  افغانســـتان  آینـــدۀ  در 
درک  مـــزاری  شـــهید  و  بـــود 
ظریفـــی از اوضاع داشـــت. از 
نظام  نوع  از  نگرانی‎هـــا  این‌رو، 
وارد  را  ایشـــان  آینـــده، 
موضع‌گیری  و  تصمیم‎گیـــری 
سیاســـی کرد که بایـــد مطابق 
اقتضاآت زمـــان می‌بود. وقتی 
که بحث شـــهید مزاری در این 
این  می‎شود،  متمرکز  مســـائل 
حرف‎ها نیز به او نســـبت داده 
می‎شـــود. از ایـــن‌رو، همـــان 
بیـــان  را  مشـــهورش  گفتـــۀ 
می‌کند کـــه: »در افغانســـتان 
عملکردها  و  مذهبی  شـــعارها 
نشـــان  این  اســـت.«  قومـــی 
در  هرگـــز  او  کـــه  می‎دهـــد 
تصمیم‎گیری‎هـــا در فـــاز تفکر 

قومی نبـــوده اســـت و برای ترجیـــح تفکرقومـــی هرگز فکر 
نکـــرد؛ ولی چـــون موضع‎گیری‎هـــا در این مرحلـــه از تاریخ  
قومـــی بـــود، برخی‌ها، فکـــر می‎کردنـــد که مـــزاری قومی 
می‎اندیشـــد؛ چـــون سیاســـت‎مداران در آن زمان کوشـــش 
می‎کردند کـــه هویت قومی را برجســـته کنند تـــا جایگاهی 
برای خودشـــان پیدا کنند؛ امـــا برای مـــزاری تصمیم‎گیری 
سیاســـی مهم‎تر بود. ایشـــان تـــا آخر زندگـــی خویش اصول 
اســـامی و موضع‎گیـــری عادلانـــه را فراموش نکـــرد؛ بلکه 

خیلی هم جدی مراعات می‎کرد.

: جمعی در داخل حزب وحدت اسلامی بر 

این نظر بودند که حزب با دولت کنار بیاید و 
دلیل‌شان این بود که اقوام به اصطلاح محکوم، 

فرصت همبستگی را از دست ندهند؛ اما شهید 
مزاری این را نپذیرفت. می‎خواهیم توضیحات شما را 

به عنوان کسی‌که به شهید مزاری نزدیک بودید، 
بشنویم که چرا حزب وحدت نتوانست با دولت استاد 

ربانی به توافقی دست پیدا بکند و کار به جنگ 
کشید؟

خیلـی  کـه  هسـتند  تعـدادی  متأسـفانه  طالـب:  داکتـر   
غیرمنصفانـه مطـرح می‌کنند که شـهید مزاری جـز جنگ چیز 
دیگـری نمی‌خواسـت؛ اما این عادلانه نیسـت. یکـی دو مورد را 
می‌کنـم.  عـرض  خدمت‌تـان 
اول؛ یکـی از مقاطـع مهم تاریخ 
ما که بسـیاری از قضایا در درون 
شـکل‌گیری  گرفـت،  شـکل  آن 
پشـاور  در  مجاهدیـن  حکومـت 
بـود که روشـنفکران و باسـوادان 
مـا باید این مقطع را جسـت‌وجو 
و تحقیـق کنند. مـا در مذاکرات 
شـکل‌گیری حکومت در پشـاور 
شـریک بودیـم و حـزب وحـدت 
نماینـده داشـت؛ امـا شـبی کـه 
حکومت در پشـاور تشکیل شد، 
حـزب وحـدت حضـور نداشـت، 
هفت‎گانـۀ  احـزاب  از  حکومـت 
پشـاور تشـکیل شـد، کـه بعدها 
در سـال 2014  رئیـس جمهـور 
کـه  سـخنرانی  یـک  در  غنـی 
می‌گویـد شـهید مـزاری مسـیر 

تاریخ را تغییر داد، ناظر بر همین مقطع است.
احــزاب پشــاور، حزب وحــدت را حتی در حدی ندانســتند 
کــه شــریک حکومــت شــود و یــا نظــر این‎هــا را بپرســند. فکــر 
ــا  ــا این‎ه ــائل ب ــه مس ــتند ک ــدی نیس ــا در ح ــه این‎ه ــد ک کردن
شــریک شــود. از ایــن‌رو، شــهید مــزاری دو گزینــه بیشــتر 
نداشــت؛ یــا نادیده‌گرفتــن حــزب وحــدت توســط احــزاب 
هفتگانــۀ پشــاور را قبــول کــرده و از خیــر حضــور در حکومــت و 
نقــش مــردم هــزارۀ افغانســتان می‌گذشــت و یــا این‎کــه در 
مقابــل این‎هــا موضــع می‎گرفــت. بنابرایــن، در ایــن دوراهــی، 
مــزاری کســی نبــود کــه نادیده‌گرفتــن مردمــش را تحمــل کنــد 

و چشم‎بسته از این مهم بگذرد. 

زمان حضور شهید مزاری در 
کابل بحث بنیانگذاری یک نظام 

سیاسی در آیندۀ افغانستان 
مطرح بود و شهید مزاری درک 

ظریفی از اوضاع داشت. از 
این‌رو، نگرانی‎ها از نوع نظام 

آینده، ایشان را وارد 
تصمیم‎گیری و موضع‌گیری 
سیاسی کرد که باید مطابق 

اقتضاآت زمان می‌بود.
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ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

شـهید مـزاری در همیـن مـورد می‎گویـد؛ ما از این کشـور 
در  و  کردیـم  آزاد  را  خـود  مناطـق  و  کردیـم  جهـاد  و  هسـتیم 
سـربلندی و آزادی وطـن سـهم داشـتیم، لذا در جایـی که برای 
کشـور تصمیم‎گیـری می‎شـود اگر حضور نداشـته باشـیم، این 
را نمی‌پذیریـم. اتفاقاً بعد از تشـکیل حکومت احزاب هفت‎گانه 
داشـت  کـه  معروفـی  مصاحبـۀ‌  در  سـیاف  اسـتاد  پشـاور،  در 
می‎گویـد کـه حـرف حـزب وحـدت را در کابـل می‎زنیـم. لـذا بـا 

این وضع، بحث گفت‌وگو کاملًا منتفی شد. 
بحـث دوم؛ قبـل از ایـن توافـق، شـهید مـزاری بـا ژنـرال 
دوسـتم و  شـهید مسـعود در جبل‌السـراج توافقاتی داشـت که 

بعد از سقوط کابل متأسفانه برهم خورد.

: می‎دانیم که برخی از مسئولان و مقامات 
حزب وحدت طرفدار همکاری با دولت شهید ربانی 

بودند و انتقادشان بر شهید مزاری این بود که دولت 
وزارتخانه‌هایی مانند مالیه، تجارت و امنیت ملی را به 

حزب واگذار کرد؛ اما ایشان نپذیرفت و وارد یک 
جنگ بی‌دلیل با دولت شد. شما در این ارتباط چه 

نظری دارید؟

 داکتـر طالـب: دقیقـاً اشـتباه در همیـن جـا اسـت، شـهید 
مطـرح  را  سیاسـی  نظـام  در  حضـور  صـرف  بحـث  مـزاری 
نمی‎کـرد؛ بلکـه موضـوع بحـث شـهید مـزاری کشورشـمول و 

تشـکیل یک نظام سیاسی برای 
چنـد  گرفتـن  نـه  بـود،  کشـور 
وزارت و یـا اداره. شـهید مـزاری 
در  بایـد  مـا  می‎گفـت 
افغانسـتان  تصمیم‎گیری‌هـای 
این‎کـه  نـه  باشـیم  شـریک 
تعـدادی تصمیـم بگیرنـد و بعـد 
کـه  بگوینـد  را  وحـدت  حـزب 
اسـت.  شـما  سـهم  اداره  فلان 
کـه  وقتـی  می‎گفـت؛  ایشـان 
مـردم  همـه  مـال  افغانسـتان 
مـردم  همـۀ  بایـد  اسـت،  
شـعاع  انـدازۀ  بـه  افغانسـتان 
در  وجودی‌شـان 
تصمیم‎گیری‎هـا حضـور داشـته 
علاقـه  مـن  چنـد  هـر  باشـند. 
تـازه  را  زخم‎هـا  ایـن  کـه  نـدارم 
شـهید  متأسـفانه  ولـی  کنـم؛ 

ربانـی و احمدشـاه مسـعود اشـتباه تاریخی که مرتکب شـدند، 
ایـن بـود کـه نتوانسـتند یـا نخواسـتند ایـن ایـده را بپذیرنـد که 
همـۀ مـردم افغانسـتان در تصمیم‎گیری‎هـا شـامل باشـند. بلـه 
وزارت دادنـد و امتیـاز هـم دادنـد؛ ولی تصمیم‎گیری‎هـا را برای 
وقـت  آن  حکومـت  متأسـفانه  می‎خواسـتند.  خـاص  عـده‌ای 
نتوانسـت ایـن مسـئله را مدیریت کنـد. همین امتیـازات را هم، 
زمانـی قبـول کـرد کـه خیلـی از جنگ‎هـا اتفـاق افتـاده بـود و 
مـردم خسـارات سـنگینی را متحمل شـده بودند و آن‎هـا به این 
بـاور رسـیده بودنـد کـه نادیده‎گرفتن ایـن مردم ناممکن اسـت. 
همـان وزارت‎هایی را که داده بودند هم دسـت‎کاری می‎کردند. 
مثلاً وزارت امنیـت را وقتـی که بـه هزاره‎ها تعلـق گرفت، تغییر 
دادنـد و بـه ریاسـت تبدیـل کردنـد. شـهید مزاری حتـی همین 
ریاسـت را هـم قبـول داشـت؛ ولـی آن‎هـا به ایـن عقیـده بودند 
کـه هزاره‎ها شایسـتگی ایـن اداره را ندارند. لذا مشـکل متوجه 

حکومت وقت بود نه شهید مزاری. 

: شهادت شهید مزاری تا حدی در هاله‎ای 
از ابهام است؛ زمانی که ملا عبدالمنان نیازی 

سخنگوی طالبان اسارت شهید مزاری را از طریق 
رادیو بی‌بی‌سی اعلان کرد، شما به عنوان نمایندۀ 
حزب وحدت در پشاور پاکستان چه تلاش‎هایی را 

انجام دادید که کار به جای خطرناکی نرسد؟

بحــث  طالــب:  داکتــر   
شــهادت شــهید مــزاری خیلــی 
عوامــل  و  اســت  پیچیــده 
ــت.  ــل اس ــی در آن دخی مختلف
یکــی از گله‎هــای مــن از بــزرگان 
سیاســی بعــد از مــزاری ایــن 
اســت کــه یــک تحقیــق جــدی 
عوامــل  و  نحــوه  مــورد  در 
شــهادت مــزاری انجــام ندادنــد. 
صــرف یــک تحقیــق! بعــد از 
ســال 2001 پول‎هــای هنگفتی 
در جاهــای مختلــف و شــاید هم 
ــیدند؛  ــرف رس ــه مص ــوده ب بیه
هیــچ  رابطــه  ایــن  در  ولــی 
و  نگرفــت  صــورت  تحقیقــی 
شــهید مــزاری ایــن حــق را برمــا 
ــت  ــق داش ــا ح ــه تنه ــت. ن داش
ــزاری  ــهید م ــون ش ــا مدی ــه م ک

شهید مزاری بحث صرف 
حضور در نظام سیاسی را 

مطرح نمی‎کرد؛ بلکه موضوع 
بحث شهید مزاری کشورشمول 

و تشکیل یک نظام سیاسی 
برای کشور بود، نه گرفتن چند 

وزارت و یا اداره.
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گفتـگو

هســتیم کــه تحقیقــی جامعــی 
ــی  ــا از چگونگ ــرد ت ــورت بگی ص
ــه  ــی ب ــان معلومات ــهادت ایش ش

دست آوریم. 
بـــر  مختلفـــی  عوامـــل 
پیچیدگی اوضـــاع در آن زمان 
مؤثر واقع شـــد و کار را به جایی 
کشـــاند کـــه نبایـــد کشـــیده 
می‌شـــد. این واقعـــه تصادفی 
دلخراش  بـــه حادثـــۀ  که  نبود 
شـــهادت  منظورم  بینجامـــد؛ 
اســـت.  مـــزاری  شـــهید 
مزاری  شـــهید  سرنوشـــتی‌که 
هیچ  بـــرای  شـــد،  آن  دچـــار 
کـــدام از رهبـــران جهـــادی و 
ســـران اقـــوام دیگـــر پیـــش 
شـــهادت  به‌عـــاوه  نیامـــد. 
مـــزاری، تحقیـــر و توهینی که 

در شـــیوۀ شـــهادت مزاری بـــود، نشـــان‎گر این اســـت که 
هزاره‎ها را شایستۀ این‎گونه رویه می‌دانستند. 

بـه هـر صورت، مـا در پاکسـتان تلاش‌های زیـادی کردیم، 
محافلـی را کـه فکـر می‌کردیـم تأثیرگـذار اسـت، برگـزار کردیم، 
صحبت‎هـا و مذاکـرات فـراوان را راه انداختیـم و صحبت‎هـای 
دیپلماتیـک زیـادی هـم صـورت گرفـت؛ ولـی متأسـفانه ثمری 
نداشـت و شـهادت شـهید مـزاری اتفـاق افتـاد. آن زمـان آقـای 

خلیلی هم در پاکستان بود. 

: مهم‌ترین میراث سیاسی شهید مزاری 
چیست؟ وارثان سیاسی شهید مزاری در پاس‌داشت 

و پیروی از آرمان‎ها و افکار شهید مزاری تا چه حد 
موفق بوده‌اند؟

 داکتـــر طالب: مهم‌ترین میراث سیاســـی شـــهید مزاری 
حزب وحدت اســـامی افغانســـتان اســـت. حـــزب مقتدر و 
قوی کـــه توانســـت آرمان‎هـــای دیرین مـــردم را تـــا حدی 
تحقق ببخشـــد؛ اما بخـــش عمدۀ میراث مـــزاری ارزش‎های 
فکری و اندیشـــه‎های سیاسی او اســـت. در مورد میراث‌داران 
شـــهید مزاری گرچنـــد این بحـــث جنجالی اســـت و حتی 
صحبـــت در این مـــورد تنـــش‎زا و جنجالی خواهد بـــود؛ اما 
من، به تازگـــی بحثی را تحـــت عنوان سیاســـت‎ورزی بیمار 
هزاره‌گـــی مطـــرح کـــرده‎ام که ماهیـــت سیاســـت‎ورزی ما 

دچار بیماری شـــده اســـت. به 
از 2001  بعـــد  عقیـــدۀ مـــن 
مقابل  در  مـــا  مردم  سیاســـت 
حوادث و شـــرایط جدیدی قرار 
شـــهید  چنان‌چه  می‎گیـــرد، 
مـــزاری نیز در کابـــل با چنین 
تحـــولات و شـــرایطی مواجـــه 
بود؛ امـــا محورهـــای بحث در 
شـــهید  میراث‎هـــای  مـــورد 
مـــزاری بایـــد گفـــت کـــه در 
بازآفرینـــی شـــرایط جدیـــد از 
میراث‎های شـــهید مـــزاری به 
خوبـــی اســـتفاده نکردیم و در 
شـــرایط جدید خیلی از میراث 
مـــزاری به اقتضای زمـــان و به 
صـــورت غیربنیادی اســـتفاده 
سیاســـت  خصوصیات  کردیم. 
‎ورزی بیمـــار را جدی ملاحظه 
می‎کنـــم؛ امـــا خیلـــی نمی‎خواهـــم وارد این بحث شـــوم تا 
مبـــادا دل‎رنجی‎ها پیـــش نیاید. مـــا می‌توانســـتیم اصول و 
ارزش‎هایی را که شـــهید مزاری ترســـیم کرده بـــود، به عنوان 
راهنمای راه، برای فعالیت‎های سیاســـی خـــود قرار بدهیم؛ 
امـــا در این راســـتا کوتاه آمده‌ایـــم و بعد از شـــهید مزاری در 
حفـــظ و نگهـــداری، تکامل و انکشـــاف میراث‎های شـــهید 

مزاری ناکام بوده‌ایم.

: بعد از 2001 که فصل جدیدی در تاریخ  
سیاسی افغانستان رقم می‎خورد، تا کجا توانسته‌ایم 

به سوی آرمان‎های شهید مزاری در محورهای 
عدالت‌اجتماعی و مطالبات سیاسی مردم ما حرکت 

کنیم؟

 داکتـــر طالـــب: به عقیـــدۀ من در ســـطح کل کشـــور 
پیشـــرفت‎هایی داشـــته‌ایم. تدویـــن قانون اساســـی و ایجاد 
نظام مبتنـــی بر قانـــون اساســـی و به‌طور کلی بـــا توجه به 
مشـــکلاتی که مردم مـــا تا حال در راســـتای تأمیـــن عدالت 
دارند، پیشـــرفت‎هایی وجود داشته است. شـــهید مزاری نیز 
ایجاد یـــک چنین نظام را می‎خواســـت. در ســـخنرانی‎های 
مختلف ایشـــان همین مسائل مطرح شده اســـت و این را به 
دیـــدۀ یک پیشـــرفت بنیـــادی می‎نگریـــم. حالا بـــا مطرح 
شـــدن بحث‎های جدیـــد در مـــورد صلح و ایجـــاد حکومت 

سرنوشتی‌که شهید مزاری 
دچار آن شد، برای هیچ کدام 

از رهبران جهادی و سران 
اقوام دیگر پیش نیامد. به‌علاوه 

شهادت مزاری، تحقیر و 
توهینی که در شیوۀ شهادت 

مزاری بود، نشان‎گر این است 
که هزاره‎ها را شایستۀ این‎گونه 

رویه می‌دانستند.



  167  

ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

موقـــت به عقیدۀ ما حفظ نظام سیاســـی کنونـــی به منفعت 
مردم ما اســـت. در ســـال‎های 
بـــا  امیدواریـــم،  رو  پیـــش 
که  مشـــکلات  درنظرداشـــت 
و  شکســـت‎ها  دارد،  وجـــود 
به  مـــا  مـــردم  نارســـیدن‎های 
آرمان‎های‌شـــان رفـــع شـــود. 
مســـائل مربـــوط بـــه تأمیـــن 
عدالت‌اجتماعـــی کـــه حرکت 
به همین ســـمت پیش می‎رود، 
جدی‌تـــر  کـــه  اســـت  امیـــد 
با  آن‌چه‌که  اما  شـــود؛  مراعات 
نزدیکی  دیدگاه شـــهید مزاری 
دارد، مســـئلۀ صلح و دوام نظام 
برقانـــون  مبتنـــی  موجـــود 
ارزش‎های  و حفـــظ  اساســـی 
موجـــود اســـت کـــه از آن باید 

حمایت شود.

: خاطره‎ای اگر از شهید مزاری دارید، 
بفرمایید.

 داکتـر طالـب: خاطـرۀ جالبـی دارم. یـک روز بعـد از ظهـر 
اسـتاد شـهید اتاق مـا آمد و نان چاشـت نخورده بـود. گفت نان 
داریـد؟ مـا گفتیـم نه نداریـم؛ امـا از بیـرون می‎آوریـم. وقتی ما 
خواسـتیم از بیـرون چیـزی برایـش بیاوریم، قبول نکـرد و گفت 
هرچـه کـه در دسـترخوان بـود می‎خـورم. در دسـترخوان فقط 
چنـد پارچـه نان باقـی مانـده از دیگران مانـده بود، ایشـان این 
نان‌هـا را خـورد و بـه همان اکتفا کـرد. این قضیه تأثیر بسـیار بر 
مـن داشـت و نشـان ایـن بود کـه یک فرد تـا چه حد بـرای تغییر 
سرنوشـت مردمـش از خـودش مایـه می‎گـذارد. این آشـنایی‎ها 
دوام یافـت و او همیشـه یـک شـخصیت و رهبـر مسـلط برنفـس 

خویش باقی ماند و بر دیگران نیز تأثیر داشت.

: سوال آخر را کمی شخصی‌تر می‎پرسیم؛ 
مقارن با سقوط بامیان توسط طالبان شما به آمریکا 
رفتید، حال آن‌که حضور شما در‌ پاکستان نیاز بود. 

دلیل این موضوع را می‎شود برای خوانندگان ما بیان 
کنید؟

 داکتـر طالـب:  یـک قسـمت سـوال بایـد اصلاح شـود و آن 
این‎کـه مـن در آمریـکا بـودم کـه بامیان سـقوط کـرد. این بحث 
ایـن بحـث را مطـرح  مقـداری جنجالـی اسـت و مـن تاحـال 
پاکسـتان  در  مـن  نکـرده‌ام. 
نمایندۀ سیاسـی حـزب وحدت 
بـودم؛ امـا مـن مجبـور شـدم که 
در  کنـم.  تـرک  را  پاکسـتان 
پاکسـتان زنـدان رفتـم و بعـد از 
رهایـی ترکیـه رفتـم، از ترکیـه بـا 
آقای خلیلـی در بامیان صحبت 
آقـای  کـردم.  حـال  عـرض  و 
بـه  کـه  گفـت  مـن  بـه  خلیلـی 
آمریـکا بـرو و ارزیابـی از اوضـاع 
داشـته  آمریـکا  در  افغانسـتان 
بـاش، لـذا بـه آمریـکا رفتـم؛ اما 
در آمریکا بنای ماندن نداشـتم؛ 
کـه مدتـی در  ناچـار شـدم  امـا 

آن‌جا بمانم.

به عقیدۀ من در سطح کل 
کشور پیشرفت‎هایی داشته‌ایم. 

تدوین قانون اساسی و ایجاد 
نظام مبتنی بر قانون اساسی و 

به‌طور کلی با توجه به مشکلاتی 
که مردم ما تا حال در راستای 

تأمین عدالت دارند، 
پیشرفت‎هایی وجود داشته 

است. شهید مزاری نیز ایجاد 
یک چنین نظام را می‎خواست. 
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بـه تناسـب »شـعاع وجودی«شـان در سـاختار سیاسـی حـرف 
مـی‌زد بـه نحـوی ناظر بر همیـن حق شـهروندی همۀ سـاکنان 
افغانسـتان اسـت؛ امـا میکانیـزم اجرایـی مشـارکت سیاسـی 
انتخابـات اسـت کـه کـه نظریۀ هـر شـهروند یـک رأی را عملًا به 
منصـۀ اجـرا می‌گـذارد. آقای مـزاری بـر انتخابات تأکید بسـیار 
خـاص داشـت و جـز معـدود نداهـای جهـادی در افغانسـتان 
اسـت کـه از  حـق رأی زنـان و سیسـتم حزبی دفاع جـدی کرده 
انتخـاب  حـق  و  عدالـت  شایسته‌سـالاری،  بنابرایـن،  اسـت. 
شـهید  نظـر  مـورد  سیاسـی  مشـارکت  الگـوی  می‌توانـد 

وحدت‌ملی را روشن کند.

: نمودهای کثرت‌گرایی سیاسی در اندیشۀ 
شهید مزاری را بیان دارید؟

 علـی امیـری: توجـه به سیسـتم حزبـی، توجه بـه حق رأی 
برابـر شـهروندان، تأکید بر حقوق زنان و سـهم‌گیری به تناسـب 
نفـوس یعنـی بـه رسـمیت شـناختن حـق فـرد، تنـاوب تصـدی 
مسـئولیت‌های سیاسـی، تأکیـد بـر رقابـت و شایسته‌سـالاری 
برجسـته‌ترین نمودهـای احتـرام و توجه به تکثر در نگاه شـهید 

وحدت‌ملی است.

: کثرت‌گرایی قومی با توجه به منازعات و 
مشکلات جاری در دوران شهید مزاری؛ چه 

جایگاهی در اندیشۀ او داشت؟

 علی امیری: مزاری ریشۀ بحران افغانستان را تضاد میان 
لحاظ  به  ما  می‌دید.  سیاسی  واقعیت  و  اجتماعی  واقعیت 
در  متعدد  و  مختلف  اقوام  و  بوده‌ایم  متکثر  جامعه  اجتماعی 
افغانستان زندگی می‌کنند. اصلًا افغانستان سرزمین اقلیت‌ها و 

اقوام است. هیچ گروه قومی در 
افغانستان اکثریت نیست؛ اما بر 
متکثر  واقعیت  این  خلاف 
اجتماعی و قومی در افغانستان، 
قومی،  تک  ما  سیاسی  واقعیت 
بود.  انحصاری  و  صدایی  تک 
بود.  بحران شده  امر سبب  این 
سبب  انحصارگرا  و  قومی  دولت 
اجتماعی  و  فرهنگی  انحطاط 
و  بود  شده  نیز  افغانستان 
در  ریشه  امروز  مشکلات 
چنین  یک  دیرپای  حاکمیت 
عادلانه  غیر  سیاسی  سیستم 

دارد. در میان رهبران معاصر کسی که این بحران را به جد درک 
کرد، مزاری بود. او گفت که راه‌حل این است که دولت نیز مانند 
جامعه نمایندۀ تکثر و چندگانگی باشد. متأسفانه طرح توسعۀ 
قاعدۀ اجتماعی حکومت، در بطن فرهنگ آکنده از انحصار و 
تجربۀ  تکامل  با  اما  نکرد؛  پیدا  شنوایی  گوش  دیگرناپذیری، 
افغانستان درک  مردم  قاطبۀ  اکنون  افغانستان،  مردم  تاریخی 
می‌کنند که این طرح بی‌بدیل است. اقوام را نمی‌توان نادیده 

گرفت، باید به آن‌ها احترام کرد و واقعیت آن را قبول کرد.

: با توجه به اندیشه‌های مزاری و شرایط 
امروز پیام شما به مردم و رهروان مزاری چیست؟

  علی امیری: مزاری برای تأمین عدالت‌اجتماعی در یک 
سازوکارهای  است.  کرده  مبارزه  متحد  و  واحد  افغانستان 
و  فرصت‌ها  برابر  توزیع  و  رقابت  و  مشارکت  هم  را  آن  اجرایی 
هدف،  این  راستای  در  فعالیت  و  کار  می‌دانست.  امکانات 
خدمت به آرمان مزاری است. مزاری شهید عدالت است. هر 
آرمان  و  اندیشه  ضد  نباشد،  عدالت  راستای  در  که  اقدامی 
شهید مزاری است. هر نوع کار و ابتکاری که به تعمیم عدالت 
منجر شود، کوششی در راستای هدف مزاری محسوب است. 
عرض من به طور خاص به رهروان رهبرشهید مزاری این است 
که سرباز عدالت بودن، کار آسانی نیست. هم آمادگی فنی و 
بسیار  معنوی  و  اخلاقی  شهامت  هم  و  دارد  لازم  علمی 
می‌خواهد. هرکسی که می‌خواهد سهمی در تداوم راه مزاری 
لحاظ  از  هم  باید  باشد،  داشته  عدالت  گسترش  بنابراین  و 
از حیث معنوی و اخلاقی صلاحیت‌های  علمی و فنی و هم 
بسیار  مشکلات  زمینه  دو  این  در  امروز  کنند.  کسب  را  لازم 
فکر  گرفته‌ایم.  فاصله  حدی  تا  مزاری  راه  از  نتیجه  در  داریم، 
مبارزه  که  است  این  عمومی 
برای عدالت پایان یافته است و 
از  برخورداری  زمان  اکنون 
در  است.  مبارزات  این  مواهب 
ترویج این فکر غلط همه مقصر 
رفتار  خصوص  به  اما  هستیم؛ 
قشر سیاسی بیشتر سبب ترویج 
صادق  رهروان  است.  شده  آن 
راه مزاری باید بدانند که مبارزه 
مراحل   هنوز  عدالت  برای 
و  دارند  رو  پیش  را  دشواری 
مهارت  و  صبوری  دقت،  حزم، 

بسیار لازم دارد.

مشارکت سیاسی در مقام نظر 
مبتنی بر حق شهروندی است و 
این‌که استاد مزاری از مشارکت 

مردم به تناسب »شعاع 
وجودی«شان در ساختار 

سیاسی حرف می‌زد به نحوی 
ناظر بر همین حق شهروندی 
همۀ ساکنان افغانستان است.
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مزاری تفکر و اندیشه را به میراث گذاشت
مصاحبه با محمد سرور جوادی / از یاران شهید مزاری و رییس دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری

گفتـگو

: شما کی و چگونه با استاد شهید   
مزاری آشنا شدید و ایشان از چه خصوصیات و 

ویژگی‌های شخصیتی برخوردار بود؟

 جـوادی: با اسـتاد مـزاری در سـال‎های 1362 و 1363 
خورشـیدی آشـنا شـدم، به‌ویـژه در اواخـر سـال 1363 کـه 
جبهـات  بـه  اعزامـی  نیروهـای  سـازماندهی  شـهید  رهبـر 
جهـاد را در مـرز غربی افغانسـتان و ایران به عهده، داشـت، 
بـا ایشـان از نزدیـک آشـنایی پیـدا کـردم. رفت‌وآمـد مـا بـه 
اردوگاه مجاهدیـن، بـه دلیـل حضـور دوسـتان مـا در ایـن 

نزدیـک  از  شـهید  اسـتاد  بـا  به‌طبـع  و  بـود  زیـاد  اردوگاه، 
خصوصیـات  مـزاری  شـهید  می‎شـد.  حاصـل  آشـنایی 
شـخصیتی زیـادی داشـت، ایشـان زندگی بسـیار سـاده‌ای 
نمی‌شـناخت  نزدیـک  از  را  ایشـان  کـه  کسـانی  و  داشـت 
تشـخیص شـهید مـزاری بـه عنـوان یـک رهبـر، در میـان 
مجموعـه دوسـتان بـرای آنـان سـخت بـود. ایشـان تدیـن 
مسـائل  بـه  پای‎بنـدی  و  تعبـد  از  و  داشـت  بالایـی  بسـیار 
اعتقادی، دینی و مذهبی در سـطح بسـیار بالایی برخوردار 
بـود. ایشـان در برخوردهـای مدیریتی‌شـان بسـیار قاطـع 
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ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

بـود، آن‌چـه را کـه بـاور داشـت بسـیار قاطعانـه بـه آن عمـل 
شـهید  نمی‎کـرد.  رعایـت  را  خاصـی  ملاحظـۀ  و  می‌کـرد 
مـزاری از تفکـر مدیریتـی دوراندیشـانه‌ای برخـوردار بـود، 
راهبـردی فکـر می‎کـرد و بسـیار دوراندیشـانه برنامه‌ریـزی 
شـده  غالـب  او  برنامه‎هـای  بـر  روزمره‌گـی  و  می‌‌کـرد 
مسـائل  بـه  خاصـی  علاقـۀ  مـزاری  شـهید  نمی‌توانسـت. 
فرهنگی و تقویت فکری نیروهای جهادی داشـت و در واقع 
خلاء  در  و  اندیشـه  و  تفکـر  خلاء  در  را  مسـلحانه  مبـارزۀ 
باورهـای اعتقـادی و فرهنگـی یـک فاجعـه می‎‎دانسـت. از 
ایـن‌رو، پـا بـه پـای سـنگر، تفنـگ و اسـلحه، کتـاب، قلـم، 
تعلیـم و درس را بـرای جوانـان به عنـوان یک ضـرورت، لازم 
می‌دانسـت. رهبـر شـهید مبـارزه را بـرای اصلاح جامعـه، 
سیاسـت و قـدرت آغاز کـرد و این نوع مبـارزه ماهیت فکری 
مسـلحانه  جنـگ  کشـور  اشـغال  بـا  امـا  نظامـی،  نـه  دارد 

مجبوریت مبارزان و مجاهدان بود. 

: فرهنگ و اندیشه از چه جایگاهی در 
اندیشۀ شهید مزاری برخوردار بود؟

 جـوادی: شـهید مزاری مبارزات خـود را در دو حوزه آغاز 
کـرده بـود و در همان دو حوزه متمرکـز بود. حوزۀ اعتقادی- 
فکـری و حوزۀ سیاسـی. مبـارزه با اسـتبداد و نفی تبعیض و 
تحقـق عدالـت و هم‎چنیـن بـه دسـت آوردن آزادی مـردم و 
رفتن به سـوی سـاختن یک نظام مبتنی بر اراده، اعتقادات 
و باورهای مردم، در حوزۀ مبارزاتی شـهید مزاری قرارداشـت 
کـه لازمـۀ آن، تحـول در اندیشـه‌ها و افـکار بـود. طبیعـی 
اسـت کـه در گام اول شـهید مـزاری بـرای تغییـر باورهـا و 
اندیشـه‌ها مبـارزه می‌کـرد. بـه همیـن خاطـر، زمانـی کـه 
شـهید مـزاری خـط مبـارزه را در داخـل افغانسـتان و یـا در 
سـفر بـه کشـورهای عـراق، سـوریه، ایـران و لبنـان شـروع 
کـرده بـود، بیش‌تریـن ارتبـاط را  با کسـانی داشـت که تفکر 
نظریه‌پـردازی  را  اسلامی  جدیـد  اندیشـه‏های  و  نویـن 
می‌‎کردند و در کشـورهای اسلامی برای ترویج آن اندیشه‌ها 
نظـام  زمـان  در  خاطـر  همیـن  بـه  می‌کردنـد.  تلاش 
شاهنشـاهی ایران بـه دلیل فعالیت‌های فکـری، فرهنگی و 
بـه دلیل انتقال مواد فرهنگی بین کشـورهای ایـران، عراق، 
افغانسـتان، سـوریه و لبنـان، در ایـران دسـتگیر، زندانـی و 
شـکنجه شـد. شـهید مـزاری مبـارزه را بـا تقویـت تفکـر و 
اندیشـۀ اسلامی در حوزۀ فکری و فرهنگی شـروع کرد و در 
و در تشـکیل جریـان سیاسـی  ادامـه داد  حـوزۀ سیاسـی 

مجموعه‌هـای  در  آن  از  قبـل  و  افغانسـتان  نصـر  سـازمان 
کوچـک دیگـر و در نهایت با تأسـیس حزب وحدت اسلامی 
بـه  این‌کـه  تـا  ادامـه داد  و مقاومـت  بـه جهـاد  افغانسـتان 

شهادت رسید. 

: دلیل تأکید شهید مزاری بر 
فعالیت‌های فکری و فرهنگی چه بود؟

 جوادی: شـــهید مزاری به چند دلیـــل بر فعالیت‌های 
فکری و فرهنگی تأکید داشـــت. اول این‎کـــه؛ یک مبارزه 

کـــه بتوانـــد بـــه نتیجه 
برســـد و در طول حرکت 
ثابت  همچنان  مبارزاتی 
و پـــا برجـــا بمانـــد و با 
نتیجه  بـــه  هدف  همان 
این  به  ضرورت  برســـد، 
دارد کـــه باورمندی به آن 
هـــدف ایجـــاد شـــود و 
باورمنـــدی زمانی  ایجاد 
نیـــروی  کـــه  می‎شـــود 
تقویت  آدم‌هـــا  فکـــری 
واقـــع  در  و  شـــود 
اندیشـــه‌ها بارور شـــود. 
بارور  اندیشـــه‎ها  زمانی 
اهداف  کـــه  می‎شـــود، 
بـــه  تبدیـــل  مبـــارزه 
شود.  باورها  و  اعتقادات 
سالم  اســـاس  این‌رو،  از 
رســـیدن به یـــک هدف 
یک  داشـــتن  مبارزاتی، 
قوی  اندیشـــۀ  و  تفکـــر 

اســـت. شـــهید مزاری می‌خواســـت این مهم را به تمامی 
نســـل جوان توســـعه دهد و در واقع کســـانی که با مسیر 
مبارزاتی شـــهید مزاری کـــه مبـــارزۀ عدالت‌خواهان بود، 
همگام و همراه می‎شـــد، بـــا تفکر، باورمند و با اندیشـــه 
همراه می‌شـــد. از ایـــن‌رو، در هرجایی که شـــهید مزاری 
پـــا گذاشـــته و در آن‌جا چنـــد روزی ماندگار شـــده بود، 
اولیـــن مرکزیـــت را که ایجاد کـــرده مرکزیـــت فرهنگی و 

آموزشی جهت تنویر افکار نسل جوان بوده است. 


طبیعی است که در گام اول 

شهید مزاری برای تغییر 
باورها و اندیشه‌ها مبارزه 
می‌کرد. به همین خاطر، 

زمانی که شهید مزاری خط 
مبارزه را در داخل افغانستان 

و یا در سفر به کشورهای 
عراق، سوریه، ایران و لبنان 
شروع کرده بود، بیش‌ترین 

ارتباط را  با کسانی داشت که 
تفکر نوین و اندیشه‏های 

جدید اسلامی را 
نظریه‌پردازی می‌‎کردند.

 
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: شهید مزاری داشتن کدرهای 
متخصص را یکی از راه‌های برون رفت مردم از 

وضعیت قبلی می‎دانسته و به همین خاطر روی 
آموزش و فعالیت‌های علمی فرهنگی تأکید 

داشته است، این دیدگاه تا چه اندازه واقعیت 
دارد؟

 جـــوادی:  داشـــتن یک نیـــروی با تفکـــر و تخصص 
بـــرای یـــک جامعـــه و بـــرای یک مـــردم از چنـــد جهت 
اهمیـــت دارد. اول این‌کـــه؛ دنیـــای امروز دنیـــای علم و 
تخصص اســـت و دانـــش و تخصص یک عنصـــر قوی در 
معادلات سیاسی و اجتماعی اســـت. داشتن تخصص در 
جهت ایجاد تأسیســـات و 
نهادهای اساســـی چون؛ 
اقتصاد  فرهنـــگ،  دولت، 
و تعامـــل بـــا قدرت‎هـــا، 
تعامـــل بـــا ملـــت هـــاو 
هم‎طـــرازی با دیگـــران از 
برخوردار  ای  ویژه  جایگاه 
اســـت. دوم این‌که؛ ما در 
قرار  طولانی  مبـــارزۀ  یک 
شهید  که  زمانی  داشتیم. 
مـــزاری پـــا بـــه میـــدان 
مبـــارزه می‎گـــذارد عصر 
دیکاتـــوری  و  اســـتبداد 
اســـت و زمانی اســـت که 
قبیلـــه‌ای،  اســـتبداد 
و  فـــردی  اســـتبداد 
اســـتبداد مذهبی حاکم است و این اســـتبداد ریشه‎های 
چندین ســـاله هم داشـــته اســـت. بـــرای مبـــارزه با این 
وضعیت، اولیـــن چیزی که لازم بود تحـــول فکری جامعه 
بود؛ یعنـــی بایـــد در باورها می‎آمـــد کـــه در برابر چنین 
نظام اســـتبدادی مبارزه و ایســـتادگی لازم اســـت و این 
باورهـــا زمانی خلق می‎شـــود کـــه کار فرهنگـــی و فکری 
صورت می‎گرفت. ســـوم این‎کـــه؛ دوام چنیـــن مبارزات 
بـــدون یـــک تفکر و اندیشـــۀ قـــوی و بدون داشـــتن یک 
نیروی فرهنگی قدرتمند در کنـــار نیروی جنگی و نظامی 
می‎توانســـت یـــک مبـــارزۀ کامـــاً ناقص و یـــک توحش 
محض باشـــد، که به هیـــچ نتیجه‌ای منتهی نشـــود؛ اما 
مبارزه‌ای که شـــهید مزاری بـــرای نفی اســـتبداد و برای 

آوردن یک نظام مردم‌ســـالار و عادلانه می‎خواســـت، باید 
بنیه‎هـــای فکـــری و فرهنگی قـــوی می‎داشـــت. اصولًا 
گفتمان شـــهید مزاری بـــا حکومت‌ها و دولت‌هـــا و چانه 
زنی‌هـــا، برای تغییـــر باورهایی بـــود که فلان قـــوم برتر و 
فلان قوم پســـت‌تر اســـت! شـــهید مـــزاری می‎گفت که 
واقعیت‎هـــا را بپذیریـــد و همـــه اقوام را یکســـان ببینید و 
برای همه حق قایل شـــوید. به همین دلیل اســـت وقتی 
که برای شـــهید مزاری پنج وزارت پیشـــنهاد شد، مزاری 
گفت که ما بـــرای پنـــج وزارت جنگ نکردیـــم، برای این 
مبارزه می‌کنیم که در تصمیم‌گیری‌های کشـــور شـــریک 
باشـــیم. اگر مـــا تصمیم‌گیرنده نباشـــیم، آن‌چـــه را به ما 
عطا می‌کنید فـــردا پس می‌گیرید. شـــهید مزاری معتقد 
بود که بایـــد باورها تغییـــر کند. نگـــرش قدرت‌مندان به 
یـــک بخش عظیمـــی از جامعه یک نگـــرش درجه چندم 

بوده است و این نگرش، باید از بین برود. 
می‎بینیـم کـه اسـاس گفتمان، تغییـر باورهـا در عرصۀ 
سیاسـت اسـت کـه خـود یـک کار فکـری و فرهنگی اسـت. 
امـروز، مـا، در شـرایطی رسـیده‌ایم کـه بعـد از دو دهـه همه 
کسـانی کـه در افغانسـتان سیاسـت می‎کنند، ایـن محورها 
را حداقـل در شـعار خـود دارنـد و نمی‎توانند نادیـده بگیرند 
ولـو این‎کـه از نظر عمل در آن مسـیر گام برداشـته بتوانند یا 
شـهروندی  برابـری  و  عدالت‌اجتماعـی  همـه  نتواننـد. 
می‎گوینـد حتـی گروه‌هـای افراط‌گرایـی مثـل طالبـان کـه 
امثـال شـهید مـزاری را قربانـی توحش‌شـان کرده‌انـد، هـم 
امـروز می‎گوینـد مـا حقـوق شـهروندی را رعایـت می‎کنیم و 
انحصارطلبـی نمی‎کنیـم و همـۀ شـهروندان را در قـدرت، 
سیاسـت و مالکیت این سـرزمین شـریک می‎دانیـم. این در 
واقـع همـان هدف مبارزاتی شـهید مـزاری بود کـه از طریق 

کار فکری و فرهنگی، باورها را دگرگون ساخت. 

: کدام یک از فعالیت‎های فرهنگی 
شهید مزاری که انجام داده است، از نظر 

جناب‌عالی برجستگی دارد؟

 جـوادی: شـاید مـن نتوانـم همـۀ فعالیت‎هـای فرهنگی 
شـهید مـزاری را کـه در آن زمـان صـورت گرفت، بـا جزئیات 
یـادآوری کنـم؛ امـا چیزی که در ذهنم اسـت این اسـت که؛ 
برجسـته تریـن فعالیت‎های فرهنگی شـهید مـزاری، ایجاد 
پایـگاه های فرهنگـی در کنار پایگاه‎های سیاسـی و نظامی 
اسـت. ایـن مسـئله را از ایجـاد کتاب‌خانـه در چهارکنـت و 


امروز، ما، در شرایطی 

رسیده‌ایم که بعد از دو دهه 
همه کسانی که در افغانستان 

سیاست می‎کنند، این محورها 
را حداقل در شعار خود دارند و 
نمی‎توانند نادیده بگیرند ولو 

این‎که از نظر عمل در آن مسیر 
گام برداشته بتوانند یا نتوانند.

 
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ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

اوایـل جهـاد  از زمـان  شـولگره 
مرکـز  تأسـیس  تـا  می‌بینیـم 
جمال‌الدیـن  سـید  نشـراتی 
ماهنامـۀ  کـه  ایـران  در  افغانـی 
می‌کـرد،  منتشـر  را  حبل‌اللـه 
و  حامیـان  از  یکـی  ایشـان 
بنیانگـذاران نشـریۀ وزیـن پیـام 
مسـتضعفین بـود کـه در ایـران 
منتشـر می‌شـد. شـهید مـزاری 
تحصیلات‌عالـی  مؤسسـۀ 
شـهید بلخی را ایجـاد کرده بود 
کـه در عرصـۀ حقـوق، نیروهـا و 
شـخصیت‎های زیادی را تربیت 
کـرد، ایشـان از جملـه کسـانی 
در  را  دانشـگاه‎ها  راه  کـه  بـود 
بـرای  ایـران  سـران  بـا  توافـق 
دانشـجویان افغانسـتانی مقیـم 
ایـران بـاز کـرد. ایشـان در یـک 

توافـق بـا کشـور آذربایجـان دانش‌جویـان زیـادی را جهـت 
ادامـۀ تحصیلات‌عالـی بـه آن‎جـا فرسـتاد، شـهید مـزاری از 
نویسـندگان  فرهنگـی  مرکـز  اصلـی  حامیـان  و  مشـوقان 
افغانسـتان بـود که درحقیقـت کار بزرگ فرهنگـی را ایجاد و 
افغانسـتان،  نویسـندگان  فرهنگـی  مرکـز  کـرد.  مدیریـت 
و  تولیـد  را در جامعـه  نیـروی فکـری  از  توانسـت لشـکری 
سـازماندهی بکنـد و ایـن لشـکر در گام‎های بعـدی مؤثریت 
خـود را بـه صورت جدی در توسـعۀ فرهنگی داشـته اسـت. 
افغانسـتان فصلنامـۀ سـراج، در دری و  نویسـندگان  مرکـز 
ده‌هـا جلـد کتـاب را منتشـر کـرد و در حقیقـت یـک حرکت 
فرهنگـی غنـی و رهبری‌کننـده را در جامعـه مـا ایجـاد کرد. 
شـهید مـزاری در اوج جنگ‎هایـی کـه در کابل بـود چندین 
کار مانـدگار را انجـام داد. اعـزام دانشـجویان در رشـته‎های 
فنی و تخصصی از طریق کمک‌های مردمی، به کشـورهای 
کشـورهای  بعضـی  و  ایـران  آذربایجـان،  قزاقسـتان،  مثـل 
دیگـر و تلاش بـرای فعـال سـاختن دانشـگاه کابـل و حفظ 
کدرهـای آن، فعـال سـاختن چنـد نشـریه در کابـل مثـل 
پاکسـتان،  در  دیگـر  نشـریات  و  وحـدت  حـزب  خبرنامـۀ 
سـوریه، لنـدن و... ایشـان در زمان‎هایـی که جنـگ زیاد بود 
طرح‌هـای  مـی‌داد،  دسـت  کمتـر  اندیشـیدن  فرصـت  و 
فرهنگـی بـرای هزارسـتان داشـت کـه از جملـه می‌تـوان به 

کـه  بامیـان  دانشـگاه  تأسـیس 
بعـد از شـهادت ایشـان افتتـاح 
شد، اشـاره کرد. مجموعه‌ای از 
نشـریات اجتماعـی و فرهنگـی 
نـگاه  فصلنامـۀ  و  سـراج  چـون 
بنیـاد  هـم  امـروز  و  معاصـر 
محصـول  واقـع  در  اندیشـه، 
گـروه فرهنگیانـی اسـت کـه از 
زمـان  و  مـزاری  شـهید  زمـان 
نویسـندگان  فرهنگـی  مرکـز 
افغانسـتان تـا امـروز فعال‌انـد و 
در  کـه  نیروهایی‌انـد  واقـع  در 
همان زمان رشـد یافته و تربیت 
از  این‎هـا  تمامـی  کـه  شـده‌اند 
فرهنگـی  تلاش‌هـای  نتایـج 

رهبر شهید است.
این‌ها نمادها و نمونه‌های 
شهید  رهبر  فرهنگی  تلاش 
هویت  کرد،  تولید  انگیزه  او  که  است  این  مهم  اما  است؛ 
کشته شده و بر باد رفته را احیاء کرد و اندیشه و تفکر عدالت 
با  و  عمل  در  را  سیاست  کردن  انسانی  و  شدن  همگانی  و 
مبارزۀ نفس‌گیر و مقاومت قهرمانانه و اهدای خون به یک 

باور در جامعۀ استبداد زده تبدیل کرد. 

: اصولًا فعالیت‌های فرهنگی چه 
تأثیرات در جهت بازتاب محرومیت‌ها، تبیین 

استبدادها و تولید انگیزه برای جوانان برای مبارزه 
با مظاهر ستم و حق‌کشی، می‎تواند داشته 

باشند؟

 جوادی: یکـــی از مثال‎هایی را که برای پاســـخ به این 
ســـوال، می‌خواهم بـــرای خواننـــدگان مجلۀ شـــما ارائه 
کنـــم، این اســـت که انســـان بریـــده از گذشـــتۀ خود و 
ندانســـتن تاریـــخ گذشتۀ‌شـــان، ســـردرگم و بی‌هویـــت 
زندگـــی می‎کنند. یکـــی از ثمرات فعالیـــت فرهنگی این 
اســـت کـــه هویت یـــک ملت احیـــا می‎شـــود، چنان‌چه 
هویت ملـــت ما احیا شـــد. اصـــاً تعبیر احیـــای هویت 
به‌عنوان نـــام مجموعه‌ای از صحبت‎ها و ســـخنرانی‌های 
شـــهید مزاری به این دلیل اســـت که صدها ســـال تلاش 
شـــده اســـت تا هویت یک ملت از بین بـــرود. هویت ملت 


شهید مزاری از مشوقان و 

حامیان اصلی مرکز فرهنگی 
نویسندگان افغانستان بود 

که درحقیقت کار بزرگ 
فرهنگی را ایجاد و مدیریت 

کرد. مرکز فرهنگی 
نویسندگان افغانستان، 

توانست لشکری از نیروی 
فکری را در جامعه تولید و 

سازماندهی بکند و این 
لشکر در گام‎های بعدی 

مؤثریت خود را به صورت 
جدی در توسعۀ فرهنگی 

داشته است.

 



  174  

گفتـگو

ما، تاریـــخ و فرهنگ مردم مـــا، باورها و اعتقـــادات مردم 
مـــا در طول ســـیصد ســـال تلاش شـــده بود تـــا از بین 
برود؛ اما تلاش‌های فرهنگی شـــهید مـــزاری و همر‌زمان 
و یارانش این هویـــت برباد رفته را احیا کـــرد و مردم امروز 
احســـاس می‎کننـــد که خود یـــک ملت بـــا ظرفیت‎های 
کلان اســـت که خود شـــان ارادۀ خود را اعمال می‎کنند. 
بنابرایـــن، آن‎چـــه که امروز بـــرای مردم ما یک دســـتاورد 
محســـوب می‌شـــود، محصول همان مبارزات اســـت. به 
همین دلیل نباید مبـــارزات آن روزها، کـــم اهمیت تلقی 
شـــود و نبایـــد آن را نادیـــده بگیریـــم و فرامـــوش کنیم. 
فرصت‎هایـــی کـــه امـــروز بـــرای جوانـــان مـــا در زمینۀ 
تحصیـــل و ســـایر زمینه‎ها فراهم شـــده اســـت و در حال 
از  نو  تجربیـــات  اندوختن 
محصول  جدیدند،  جهان 
که  اســـت  مبارزات  همان 
سخت  بســـیار  شرایط  در 
فقـــر صـــورت  و  جنـــگ 
گرفته اســـت. این تفکر از 
و  ویرانه‌ها  سنگرها،  درون 
است  جوشـــیده  زندان‎ها 
زنده  ملـــت  یک  هویت  تا 
شـــود که به درســـتی هم 
زنده شـــده اســـت. تاریخ 
شـــد،  نوشـــته  مردم  این 
هویت‌شـــان  از  بخشـــی 
زنده شـــد، نســـل جدید 
دانشـــگاه‎ها  به  مردم  این 
فرستاده شـــده تا با تفکر 
خـــود  ارادۀ  و  اندیشـــه  و 
هویـــت این مردم را زنـــده نگهدارند. این زمینه‎ها توســـط 
بخشـــی از مردم ما که در ســـنگر حضور داشـــتند، ایجاد 
شـــده اســـت و فضای امـــروز را بـــه وجود آورده اســـت و 

چنین فرصت‌هایی را فراهم کرده است. 
امـا این‌کـه؛ ممکـن اسـت کارهـای فرهنگـی امـروزی 
خیلـی اساسـی، بنیـادی عمیـق و پرمایـه نیسـتند، دلیلش 
ایـن اسـت کـه فرصـت بـرای جوان‎هـا و اهالـی فرهنـگ مـا 
فراهـم نشـده اسـت. فکر می‌کنم بنیاد اندیشـه یکـی از این 
فرصت‌هـا اسـت و امیـدوارم ده‎هـا این چنین فرصـت فراهم 
شـود تـا کارهای اساسـی‎تری صـورت بگیرد. بعضـی گام‎ها 

برداشـته شـده اسـت و  مؤسسات تحقیقاتی بسـیار خوب را 
می‎بینیـم که کارهـای خوبی انجام می‎دهند. انسـتیتوت‌ها 
و مراکـز مطالعاتـی ایجـاد شـده اسـت؛ ولی در عیـن حال و 
بـه هیـچ صـورت کافـی نیسـتند. کاری دیگـر کـه همـراه بـا 
انجـام شـد، تدویـن دانشـنامۀ هـزاره اسـت کـه  نواقصـی 
امیـدوارم بـا انجـام اصلاحـات، ادامـه یابـد و متوقف نشـود. 
کـه  شـده‌اند  ایجـاد  خصوصـی  دانشـگاه‌های  و  مکتب‎هـا 
همـۀ این‌هـا بـرای تولید فکر و تخصـص ایجاد شـده‌اند؛ اما 
تبییـن پیوند این‎ دسـتاوردها بـا جریـان عدالت‌خواهی یک 
امـر واقعـی مهم اسـت که لازم اسـت پیروان شـهید مـزاری، 
بـه توصیـف و هم‌چنـان تعمیـق آن پرداختـه و ایجـاد ایـن 
فرصت‌هـا را بـا اقدامـات فرهنگـی شـهید مـزاری و جریـان 

عدالت‌خواهی فراموش نکنند.

: امروزه بعضی از دوستان مسئله‌ای را 
مطرح می‌کنند که متوجه همکاران شما هم 
می‎شود، کوچک پنداشتن کارهای فرهنگی 

است، شما در این مورد چه گفتنی دارید؟

 جـوادی: چنان‌چـه پیش‌تـر هـم گفتـم، فکـر نمی‎کنـم 
هیچ ملتی بدون تفکر و فرهنگ به سـعادت رسـیده باشـند. 
بلنـد  قله‎هـای  بـه  ملت‎هایـی  کـه  می‎دهـد  نشـان  تاریـخ 
تقویـت  را  فرهنگ‌شـان  و  تفکـر  تاریـخ،  کـه  رسـیده‌اند 
بـا   توحیـدی  مبـارزۀ  آغـاز  هـم  اسلام  دیـن  در  کرده‌انـد. 
قرائت، خواندن و دانایی شـروع می‎شـود و رسـالت پیامبران 
هم‌دانایـی اسـت. بنابرایـن، به بـاور من خرده‌گرفتـن به این 
مسـئله که عده‌ای از دوسـتان چرا با کاغذ و قلم اوقات‌شـان 
را سـپری می‎کننـد، انتقـاد بجایـی نیسـت، خرده‌گرفتن بر 
دانایی و داشـتن تفکر و اندیشـه اسـت که اصولًا کار درسـت 
نیسـت و این کار، به نحوی تشـویق و ترغیب توحش اسـت. 
هـر مبـارزه بـدون تفکـر و پشـتوانۀ فرهنگـی و فکـری یـک 
توحـش مطلـق اسـت و به نظـر من نه تنهـا ارزش نـدارد، که 
بـه نتیجـه هـم نمی‎رسـد. در ایـن زمینه اصـولًا انتقاد شـاید 
نباشـد و اگر هم باشـد، بیشـتر از جانب کسـانی خواهد بود 
کـه احساسـاتی عمـل می‎کننـد و در پرتـو احساسـات رفتـه 
رفتـه بـه توحـش و خشـونت گرایـش پیـدا می‎کننـد کـه بـه 

نظرم از آن میدان باید فاصله بگیریم.

: می‌خواهیم از شما یک خاطرۀ 
فرهنگی در مورد شهید مزاری بشنویم.


تاریخ نشان می‎دهد که 

ملت‎هایی به قله‎های بلند 
رسیده‌اند که تاریخ، تفکر و 

فرهنگ‌شان را تقویت 
کرده‌اند. در دین اسلام هم 

آغاز مبارزۀ توحیدی با  قرائت، 
خواندن و دانایی شروع 

می‎شود و رسالت پیامبران 
هم‌دانایی است.

 
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را  خاطـره‌ای   جـوادی: 
خدمـت  می‎خواهـم  کـه 
شـما  مجلـۀ  خواننـدگان 
عـرض کنـم این اسـت که؛ 
هیـچ وقت شـهید مـزاری را 
بـدون یـک کتاب در دسـت 
ندیـدم؛ یعنی اگـر در نقطۀ 
آمـوزش،  حـال  در  مـرزی، 
حضـور در یـک جلسـه و در 
دیـدم،  کـه  حالـت  هـر 
همیشـه بـا خود یـک کتاب 
داشـت. ایـن بـه ایـن معنـا 
بـه  می‎خواسـت  کـه  بـود 
و  قوماندانـان  مجاهدیـن، 
سـربازانش و همـه کسـانی 
بودنـد،  کنـارش  در  کـه 
تفهیـم کند که تفنگ شـما 
کـه  دارد  ارزش  زمانـی 
کنـارش  در  هـم  کتابـی 
این‎کـه؛  دیگـر  باشـد. 
ایشـان هیـچ فرصتـی را بـه 
مسـائل  بـه  و  بذله‌گویـی 

کـه  را  فرصـت  کوچک‌تریـن  نمـی‎داد.  اختصـاص  عبـث 
را مطالعـه می‎کـرد. شـهید  یـا مجلـه‌ای  می‌یافـت، کتـاب 
در  او  بـود.  پرمعلومـات  بی‌نهایـت  شـخص  یـک  مـزاری 
حوزه‎هـای مختلف مطالعه داشـت. نیرویی که با ایشـان کار 
می‎کـرد در واقـع یـک نیـروی فرهنگـی بـود کـه در آن زمـان 
را اصلاً در  افـراد بی‌سـواد  این‌هـا  بـود کـه  مشـهور شـده 
جریـان خـود راه نمی‌دهنـد؛ یعنـی یـک نیـروی فرهنگـی و 
دانسـته بـرای مـردم شـناخته شـده بـود. در مسـیری کـه 
از  یکـی  در  می‎آمدنـد،  افغانسـتان  داخـل  بـه  مجاهدیـن 
شـب‌ها در کوه‎هـای ولایـت بادغیـس قافله را طوفان شـدید 
دلیـل  بـه  مـزاری  شـهید  یـاران  از  یکـی  می‌گیـرد، 
خنگ‌خوردگـی نمی‎توانسـته راه بـرود، بـرای این‌کـه بـرای 
دیگـران مزاحمـت خلق نکند، خود را مخفیانـه از قافله جدا 
می‎کنـد و زیـر یـک سـنگ پنـاه می‌گیـرد و قافلـه مـی‌رود. 
وقتـی کـه هـوا روشـن می‎شـود، دوسـتان او می‎بیننـد کـه 
یکـی از همرزمان‌شـان غایـب اسـت، آنـان ردپـای قافلـه را 
گرفتـه پـس بـه دنبـال او می‎رونـد و او را در زیر همان سـنگ 

می‌بیننـد کـه رو بـه قبلـه خوابیـده و جـان داده اسـت در 
حالـی که یـک کتاب به نـام »راه حسـین« را روی سـینه‌اش 
گذاشـته اسـت. این‎ها همه نشـانه‎های آن اسـت که شـهید 
تفنـگ  و همراهانـش همانگونـه کـه در شانۀ‌شـان  مـزاری 
داشـتند در دست‌شـان کتاب و در سینۀشـان عشق و در سر 
را  و مـن شـخص شـهید مـزاری  اندیشـه داشـتند  و  تفکـر 

همیشه با کتاب، مطالعه و دانایی دیدم.

: پیام شما برای نسل پس از مزاری 
چیست؟

 جوادی: خوشـــبختانه هر روز ارزش آرمان‎های شهید 
مزاری برای نســـل نـــو بهتر درک می‎شـــود. هـــم آرمان 
عدالت‌خواهـــی و تفکر مبـــارزه با اســـتبداد و هم تجلی 
ارادۀ مـــردم در تعیین نظام سیاســـی و هم‎چنین آرزوهای 
فرهنگی و فکری شـــهید مزاری، ارزش‎هایی‌اند که نســـل 
امـــروز درک می‎کننـــد و مـــا امیدوار هســـتیم کـــه این 
آرمان‎هـــا بـــه منصۀ عمـــل هم برســـند و فقط بـــه درک 

آن‌ها اکتفا نشود.
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گفتـگو

رهبر صادق، مدبر  وآینده نگر
مصاحبه با خانم وهاج / مشاور معاون دوم ریاست جمهوری

گفتـگو

: شهید مزاری را چه وقت شناختید؟

 خانـم وهاج: با درود و اتحاف دعا به ارواح پاک شـهدای 
اسـتاد  ملـی  وحـدت  شـهید  به‌ویـژه  عدالت‌خواهـی،  راه 
عبدالعلـی مـزاری بـزرگ. مـن بـا اسـتاد شـهید مـزاری در 

سال 1372 خورشیدی در غرب کابل آشنا شدم. 

: از جنگ‌های غرب کابل و مقاومت 
شهید مزاری چه به یاد دارید؟

 خانـم وهـاج: شـاهد بسـیاری از اتفاقـات و تحـولات در 
جنگ‌هـای غرب کابل و مقاومت شـهید مـزاری در آن زمان 
هسـتم. معمـولًا جنـگ از طـرف دشـمن شـروع می‌شـد و 
در  مـزاری  شـهید  رهبـری  بـه  وحـدت  حـزب  نیروی‌هـای 
مقابـل حملات از خود و مـردم غرب کابل دفـاع می‌کردند. 
نبردهـا معمـولًا سـاعت‎ها، روزهـا، هفته‌هـا و حتـی ماه‌هـا 
ادامـه مـی یافتنـد. از انـواع مختلـف سلاح‎های خفیـف و 
ثقیـل توسـط دشـمن بـرای سـرکوب مـردم غـرب کابـل کار 
گرفتـه می‌شـدند. در زمـان درگیـری مـردم غـرب کابـل در 
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پناهگاه‌هـا و زیرزمینی‌هـای نمنـاک و دور از نعمـت شـعاع 
آفتـاب زندگـی می‌کردنـد و غـذای مناسـبی بـرای خـوردن 
نداشـتند. مـردم تـا حد تـوان کوشـش می‌کردند کـه غذای 
خوب‌تـری بـرای سـربازان در سـنگرها ارسـال کننـد و ایـن 

گونه سهم‌شان را در خط عدالت‎خواهی ایفا کنند.

: شهید مزاری چه ویژگی شخصیتی 
داشت که دیگر سیاست‌مداران ندارند؟

ــد،  ــادق، متعه ــر ص ــزاری رهب ــهید م ــاج: ش ــم وه  خان
ــر و  ــر، آینده‎نگ ــان، مدب ــداکار، مهرب ــع، ف ــن، متواض متدی
عدالت‌خــواه بــود. شــیوۀ رهبــری او طــوری بــود کــه مــردم 
آرزو داشــتند در کنــارش باشــند و هــر روز به تعــداد پیروانش 
بــا در نظــر داشــت دورنمــای واضــح  اضافــه می‌شــد. 
و  وحدت‌ملــی  تأمیــن  عدالت‌اجتماعــی،  )تحقــق 
همدیگرپذیــری( مــدام هدفمندانــه مبــارزه می‌کــرد و نظــر 
بــه شــرایط جــاری سیاســی-اجتماعی تصمیــم می‌گرفــت. 
دو ویژگــی منحصــر بــه فــرد اســتاد شــهید مــزاری همیشــه 
توجــه مــرا جلــب می‌کــرد: اول؛ ســاده زیســتی وی. دوم؛ 
درِوازۀ خانــه‌اش بــه روی همــۀ مــردم عــام و خــاص بــاز بــود. 
دروازۀ  اوقــات  اکثــر  خصوصــی،  جلســات  از  جــز  بــه 
اقامتگاه‌شــان بــه روی مــردم بــاز بــود و همــۀ مــردم اعــم از 
ــکلات  ــل مش ــه ح ــت و ب ــور می‌پذیرف ــه حض ــرد را ب زن و م
مــردم توجــه  خــاص داشــت. فکــر می‎کنــم ایــن ویژگــی را 

تا حال هیچ رهبری در افغانستان نداشته باشد.

بنیاداندیشه: دیدگاه شهید مزاری در مورد زنان 
چگونه بود؟

دیـدگاه رهبـر شـهید در مـورد زنـان در   خانـم وهـاج: 
سـخنرانی‌هایش خیلی برجسـته اسـت. در عمل هم واضح 
دیـده می‌شـود. شـهید مـزاری در شـرایطی که حـق هر نوع 
مشـارکت سیاسـی و سـهم‎گیری در شـکل‎دهی سر‌نوشـت 
زنـان از آنـان سـلب بـود، از حقـوق و سـهم‌گیری زنـان در 
جامعه سـخن گفت: »زنان از کلیۀ حقوق انسـانی برخوردار 
اجتماعـی،  عرصه‎هـای  همـه  در  می‎تواننـد  و  هسـتند 
فعـال  زندگـی  مختلـف  بخش‌هـای  و  سیاسـی  فرهنگـی، 
باشـند، انتخاب شـوند و انتخـاب کنند. این عادلانه نیسـت 

که مردان در انتخابات شرکت کنند و زنان محروم باشند.«
فعـال  وقـت  آن  در  کـه  حزبـی  مختلـف  کمیته‌هـای 

بودنـد، توجـه خـاص روی توانمنـدی زنـان و نگرانـی خاص 
نسـبت به آیندۀ اطفال داشـتند. در آن زمان ریاسـت کمیتۀ 
فرهنگـی حزب وحدت اسلامی را یک بانو به عهده داشـت 
کـه حـالا هـم در قیـد حیـات اسـت. ایشـان بـه برنامه‌هـای 
خاصـی  اهمیـت  زنـان  بـرای  سـواد  آمـوزش  آگاهی‌دهـی 
قائـل بـود و بـه این باور بود کـه اگر به آموزش و پـرورش زنان 
و  سـالم  کشـور  سـالم،  جامعـۀ  وقـت  آن  شـود،  توجـه 

انسان‌های سالم به جامعه تقدیم می‌شود.

: عدالت 
اجتماعی طبق ایده 

و خواست شهید 
مزاری چه اندازه در 

مورد زنان اجرا شده 
است؟ شما از این 

روند راضی 
هستید؟

شـــهید   خانم وهاج: 
وحدت ملـــی از عدالت به 
عنوان یـــک اصل بنیادی 
یـــاد می‌کـــرد و عدالت را 
زیربنـــای  حیـــث  بـــه 
نظـــام  یـــک  حقوقـــی 
سیاســـی در کشور تلقی 
می‌گفـــت:  و  می‌کـــرد 
یک  تشـــکیل  ما  »هدف 
اســـامیِ  حکومـــت 
مردمـــی، فراگیر و مبتنی 
در  عدالت‌اجتماعی  بـــر 

افغانستان است«. 
دیـدگاه شـهید مزاری نسـبت به زنـان برگرفتـه از متون 
صریـح دینـی بـود و دیـن مقـدس اسلام بیـن زن و مـرد از 
نـگاه ارزش انسـانی هیـچ تفاوتی قائل نیسـت. اگر ما نقش 
زنـان را در سـه دهـۀ اخیـر مـورد ارزیابی قـرار دهیم، بیشـتر 
عـدم  جنسـیتی،  تبعیـض  موجودیـت  چـون  مـواردی 
دسترسـی به حـق میراث و مالکیت، نداشـتن حق انتخاب، 
سیاسـی،  مسـائل  در  مشـارکت  و  حضـور  حـق  نداشـتن 
اجتماعـی و فرهنگـی )بـه خصـوص در دورۀ سـیاه طالبان( 
بیشـتر قابـل دیـد اسـت؛ ولـی خوشـبختانه در ایـن اواخـر 


دو ویژگی منحصر به فرد 

استاد شهید مزاری همیشه 
توجه مرا جلب می‌کرد: اول؛ 

ساده زیستی وی. دوم؛ 
درِوازۀ خانه‌اش به روی همۀ 
مردم عام و خاص باز بود. به 

جز از جلسات خصوصی، 
اکثر اوقات دروازۀ 

اقامتگاه‌شان به روی مردم باز 
بود و همۀ مردم اعم از زن و 

مرد را به حضور می‌پذیرفت و 
به حل مشکلات مردم توجه  

خاص داشت.

 
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نقـش زنـان در مسـائل و مـراودات مثـل حقـوق، فرهنـگ، 
قـدرت، سیاسـت و اجتمـاع برجسـته شـده اسـت. گرچـه 
قانـون اساسـی جدیـد افغانسـتان بـرای زنـان جایـگاه ویـژۀ 
حقوقـی در عرصه‎هـای مختلـف قائـل شـده اسـت؛ ولـی تا 
هنـوز هـم زنـان بـا چالش‌هـای زیـادی دسـت و پنجـه نـرم 

می‌کنند، در این راستا شهید مزاری توجه خاص داشت.

: یک خاطره از شهید مزاری بگویید.

 خانم وهاج: اســـتاد شـــهید نه تنها یک رهبر شایسته، 
بلکه یـــک مدیر موفق هم بـــود. او در کنـــار مبارزات حق 
عدالت‌خواهانـــه‌اش پیوســـته به مشـــکلات افغانســـتان 
می‎اندیشـــید. ایشـــان توجه خاصـــی به همه مـــوارد و به 
خصـــوص در عرصـــۀ کیفیت تعلیـــم و تربیـــت اولاد این 

وطن داشت. 
در یکی از روزهای ماه عقرب سال 1372 استاد شهید 
به من مسئولیت داد که از جریان درس‌های مکاتب غرب 
کابل که در آن زمان تحت ادارۀ حزب وحدت اسلامی فعال 
بر اساس هدایت ایشان، نخست یک  بودند، نظارت کنم. 
و  کردم  تهیه  می‎شدند،  نظارت  باید  که  مکاتب  از  لیست 
سپس ایشان آن فهرست را ملاحظه کرد. با موتری که حزب 

مکتب  به  گذاشت  اختیارم  در 
ناحیۀ  در  شهید  عبدالرحیم 
از  و  رفتم  کابل  شهر  هژدهم 
جریان درس صنف‌های مختلف 

نظارت کردم. 
معلمـــان،  مشـــکلات 
کارکنان  و  مدیر  ســـرمعلمین، 
یادداشـــت کردم  را هم  مکتب 
گـــزارش  ایشـــان  خدمـــت  و 
دادم. مدیـــر و معلمین مکتب 
با  ملاقـــات  خواهان  مذکـــور 
اســـتاد شـــهید شـــده بودند. 
هدایت  سکرتر‌شان  به  اســـتاد 
داد کـــه در اولیـــن فرصت این 
ملاقـــات تنظیم شـــود. دو روز 
بعـــد این ملاقـــات با اســـتاد 
وجود  با  ایشـــان  انجام شـــد. 
مســـئولیت  و  مصروفیت‌هـــا 

خطیـــر رهبری در آن شـــرایط 
و  معلمان  صـــدای  بحرانـــی، 
را  آمـــوزش  دســـت‌اندرکاران 
دیگری  کســـی  هر  از  زودتـــر 
می‌شـــنید و اهمیـــت ویژه‌ای 
بـــه ایـــن جمـــع قائـــل بود. 
عام  مردم  برای  شـــهید  استاد 
هر  و  می‌گذاشـــت  وقـــت  نیز 
مـــرد  و  زن  از  اعـــم  کســـی 
ایشان  به دیدار  می‌توانســـتند 
برونـــد و مســـتقیم با ایشـــان 
صحبـــت کننـــد و مشـــکلات 
کننـــد،  مطـــرح  را  خویـــش 
این‌هـــا چشـــم‌دیدهای مـــن 
خاطره  به  تبدیل  که  هســـتند 

شده‌اند.


اگر ما نقش زنان را در سه دهۀ اخیر مورد 
ارزیابی قرار دهیم، بیشتر مواردی چون 

موجودیت تبعیض جنسیتی، عدم 
دسترسی به حق میراث و مالکیت، 

نداشتن حق انتخاب، نداشتن حق حضور 
و مشارکت در مسائل سیاسی، اجتماعی و 

فرهنگی )به خصوص در دورۀ سیاه طالبان( 
بیشتر قابل دید است؛ ولی خوشبختانه در 
این اواخر نقش زنان در مسائل و مراودات 
مثل حقوق، فرهنگ، قدرت، سیاست و 

اجتماع برجسته شده است..

 
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حساس نسبت به اموال عمومی
مصاحبه با باقر حیدری / از محافظان استاد شهید مزاری

گفتـگو

: چگونه با جریان مقاومت و شهید   
مزاری آشنا شدید؟

 حیـدری: در دورۀ حاکمیـت کمونیسـت‌ها بـه سـازمان 
نصـر پیوسـتم. در دورۀ حـزب وحـدت، در شـورای ولایتـی 
کابـل کـه مسـئول آن اسـتاد برهانـی و مسـئول نظامـی آن 
مسـلمی و مسـئول فرهنگـی آن داکتـر عزیـز کـه اکنـون در 
سـازمان‌ملل اسـت، بودند، جذب شـدم. از بدو ورود اسـتاد 

شهید به کابل در کنار ایشان بودم.

: اولین بار استاد شهید را در کجا 

دیدید؟

از  اسـتقبال  بـرای  در میـدان هوایـی کابـل   حیـدری: 
استاد رفته بودم، استاد شهید را دیدم. 

: در کدام سمت‌ها در کنار بابه بودید؟

 حیـدری: در آن زمـان سـمتی در کار نبـود، همه در یک 
بـود.  مهـم  بـودن  بابـه  کنـار  در  بودنـد.  دسـته‌بندی 
به‌طورنمونه، شـما از حاجی‌علی و برادر موسـی بپرسـید که 
همیشـه در کنـار بابـه حضـور داشـتند کـه سـمتی در کار 
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نبـود. در ترکیب شـورای ولایتی کابـل و در رأس بچه‌های آن 
انجنیـر هاشـم بـود. بـا هـم پیـش بابـه رفتیـم و بـا دسـتور 
ایشـان شـروع بـه فعالیـت کردیـم. انجنیر هاشـم متأسـفانه 
شـهید شـد. در آن وقت ما بسـیار خـرد بودیم به جـز انجنیر 

هاشم که بزرگ بود.

: مأموریت خاصی که شهید مزاری به 
شما داد، چه بود؟

 حیـدری: در کمیتـۀ خدمـات کـه در رأس آن هاشـمی 
بـود، به دسـتور اسـتاد شـهید کار می‌کـردم. آن را بررسـی و 
گـزارش مـی‌دادم. در بخش ترمیمات و بازسـازی این بخش 

مشغول بودم.

: خیلی‌ها می‌گویند شهید مزاری 
سخت‌گیر بود و سخت برخورد می‌کرد در عین 

حالی که خوش برخورد هم بود. شما چگونه 
ارزیابی می‌کنید؟

 حیدری: اسـتاد شـهید در قسـمت امـوال عام‌المنفعه و 
دارایی‌هـای حـزب کـه آن را بیت‌المـال می‌دانسـت، بسـیار 
رفتـار  قسـمت  در  می‌کـرد.  برخـورد  سـخت  و  بـود  جـدی 
شـخصی، امـور شـخصی بی‌نهایت بخشـنده بـود و در قصه 
هیـچ چیـزی نبـود. در مصـرف امـوال حزب سـخت گزارش 
می‌گرفـت و سـخت قناعـت می‌کـرد و مأموریتی داده شـده 

را جدی دنبال می‌کرد که کجا رسیده است.

: بابه یک رهبر روحانی بود و مجاهدین 
غرب‌کابل جوانان خون‌گرم و به تعبیر ساده 

آدم‌های کاکه بودند؛ شهید مزاری آن‌ها را چگونه 
مدیریت می‌کرد. برخوردش با آن‌ها چگونه بود؟

 حیـدری: بابـه با مبـارزان کنار خودش بی‌نهایت دلسـوز 
بـود و بـا تمـام افـراد بی‌حـد بی‌آلایـش برخـورد می‌کـرد. بـا 
ایـن  از  بـه صـورت عـادی شـوخی و مـزاق می‌کـرد.  آنـان 
خاطـر محبـوب دل‌ها بود. یادم هسـت، نصف‌ شـب بـود، از 
قوماندان‌هـای حرکت اسلامی یکی آمـد و گفت می‌خواهم 
اسـتاد را ببینـم. ایـن قومانـدان از خـط جنـگ آمـده بـود. 
اسـتاد را بیـدار کردیم. نصف شـب چـای آماده کـرد و با این 
قومانـدان دو سـاعت نشسـت و صحبت کرد. اسـتاد شـهید 
بـا سـربازان و قوماندانـان رفتـار  بـا خوبـی  چـون همیشـه 

می‌کرد، همه او را قبول داشتند.

: شهید مزاری با نظامیان و گروه‌های 
پراکنده که از هر جای آمده بودند، سر و کار 

داشت؛ رفتار شهید مزاری با قوماندانان چگونه 
بود؟

ــا  ــن ب ــان و مجاهدی ــا نظامی ــه ب ــورد باب ــدری: برخ  حی
ــه  ــا هرکــس ب ــود؛ ولــی ب آن‌کــه یکســان و بــدون تبعیــض ب
رقــم خــودش حــرف مــی‌زد. ایشــان از کســانی‌که در قبــال 
مــردم و سرنوشــت جمعــی حساســیت نداشــت، خوشــش 
نمی‌آمــد. از ســپاه منحلــه قومانــدان کاظمــی پیــش اســتاد 
ــه او می‌گفــت: »حــالا کــه پیــش مــن  ــود. اســتاد ب آمــده ب
آمــدی، کوشــش کــن کــه هرگــز خــودت را ارزان نفروشــی. 
قــرار نیســت کــه بــرای مــردم مــان پــول بدهــم. اگــر بخواهم 
ــد  ــد، بای ــم ش ــروز نخواهی ــم، پی ــی کن ــول راض ــا پ ــه را ب هم

این مردم خودشان آگاه شوند.«

: رهبری جبهۀ جنگ غرب‌کابل با 
امکانات اندک و نداشتن پشتوانۀ خارجی سخت 

بود، شهید مزاری چگونه این وضعیت را مدیریت 
می‌کرد؟

آهنیـن  عـزم  و  بـود  مصمـم  شـهید  اسـتاد  حیـدری:   
داشـت. در جنگی در دیوان‌بیگی از خط جنگ درخواسـت 
مهمـات آمـد، اگـر درخواسـت یک پیکا بـود، اسـتاد دو پیکا 
نوشـته می‌کـرد. شـهید بهرامـی کـه مسـئول مهمـات بـود، 
یکسـره به اسـتاد می‌گفت که اسـتاد مهمات کـم داریم؛ اما 
اسـتاد می‌گفـت خیر اسـت. جالب این اسـت کـه بچه‌ها در 

جنگ مهماتِ زیادی از دشمن می‌گرفتند.

بنیاداندیشه: چه دلیل داشت که حتی نوعروس 
جواهرش را می‌فروخت و به جبهه کمک می‌کرد، 
از یک خانه سه جوان شهید می‌شدند؛ اما پدرش 

می‌گفت فرزند چهارم هم قربان آرمان و راه 
مزاری، این همه فداکاری از کجا پیدا شده بود؟

 حیـدری: صداقـت مـزاری این بود کـه هیچ‌گونه طمع و 
بـرای  را  بـرای خـودش نداشـت؛ ولـی همـه چیـز  توقعـی 

خواست مردم می‌خواست.  
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: آیا استاد شهید در خطوط جنگ و 
پوسته‌ها می‌رفت؟ 

 حیـدری: اسـتاد بی‌نهایـت مصروف بود و وقت نداشـت 
کـه سـنگر به سـنگر بـرود؛ اما بـرای اعضای شـورای مرکزی 
تقسـیم وظیفه کرده بـود و آنان را مأمور می‌کرد به پوسـته‌ها 
برونـد و نظامیـان و سـربازان را مـورال و روحیـه بدهند. یکی 
از اعضـای شـورای مرکـزی کـه حـالا زنـده هسـت و نامش را 
نمی‌گیـرم، اعتـراف می‌کـرد و می‌گفـت: »وقتـی کـه بـرای 
تشـویق سـربازان به سـنگرها می‌رویـم، جایی که مـا آن‌ها را 
مـورال بدهیـم، آن‌هـا مـا را بیشـتر مـورال، روحیـه و انگیـزه 
مـا  زمانی‌کـه  تـا  باشـید  »راحـت  می‌گوینـد:  و  می‌دهنـد 
زنده‌ایـم بـه هیـچ کسـی اجـازه نمی‌دهیـم که از خـط مقدم 

جبهه عبور کند.« 

: یعنی سربازان از بابه الهام و روحیه 
می‌گرفتند؟

بـر  معجزه‌آسـا  صـورت  بـه  مـزاری  شـهید  حیـدری:   
سـربازان تأثیـر گذاشـته بـود. همه بـا اعتماد بـه نفس حرف 
می‌زدنـد و روحیـۀ مبارزه‌گـری داشـتند، ایـن اسـتاد مزاری 

بود که سربازان را چنین سلحشور بار آورده بود.

بنیاداندیشه: روابط بابه با مردم چطور بود؟

 حیــدری: بــا مــردم بســیار روابــط نزدیــک داشــت. 
دارد؛  ســخنرانی  بابــه  می‌شــد،  اعــان  کــه  روزهایــی 
ســخنرانی‌های ایشــان به‌طــور معمــول در مســجد امــام 
خمینــی بــود، اگــر وقــت ســخنرانی ســاعت دو بعــد از ظهــر 
بــود، مــردم از ســاعت ده صبــح بــه مســجد می‌رفتنــد، 
برای‌شــان جــای می‌گرفتنــد. پــدرم ده صبــح می‌رفــت و در 
ــا بتواننــد خوب‌تــر ســخنرانی  جــای مناســب می‌نشســت ت
بابــه را گــوش کننــد. ایــن چگونــه رابطه‌ای اســت؟ کســی به 
فکــر خــوردن نــان چاشــت نبــود، فقــط منتظــر بودنــد کــه 

بابه بیاید و به حرف ایشان گوش کنند.

: ویژگی خاص بابه چه بود که ایشان را 
از دیگران متفاوت می‌ساخت؟

را  مـردم  مشـورۀ  بـود،  راسـت  مردمـش  بـا  حیـدری:   
می‌گرفـت، مسـائل را بـا مـردم شـریک می‌کـرد. مـردم در 

خلاء معلوماتی قرار نداشتند. او با مردمش صادق بود. 

: خاطره‌ای از مقاومت غرب‌کابل که 
باعث خوشی‌ات می‌شود، روایت کنید؟

 حیـدری: همیـن کـه گرسـنه و تشـنه بـا اسـتاد مـزاری 
اسـت.  شـیرین  برایـم  می‌جنگیدیـم،  او  رکاب  در  و  بودیـم 
شـاهد  مـن  بـود.  دیگـری  انسـان  کـه  راسـتی  بـه  مـزاری 
مصاحبۀ شـهید مـزاری بـا تلویزیون حزب اسلامی بودم که 
رد  یکسـره  خبرنـگار  می‌کـرد.  مطـرح  را  فدرالـی  سیسـتم 
باعـث  پاکسـتان  و می‌گفـت سیسـتم فدرالـی در  می‌کـرد 
جنـگ و منازعـات شـده اسـت؛ امـا اسـتاد شـهید می‌گفت 
همیـن که هـر ایالـت می‌توانـد حقوق‌شـان را مطالبـه کند، 
صدای‌شـان را بکشـد، مهـم اسـت. اسـتاد ربانـی هـم بـه 
خاطـری‌ کـه طـرح فدرالـی را شـهید مـزاری مطـرح کـرده 
بـود، رد می‌کـرد؛ ولـی امروز تعـدادی از اعضـای جمعیت و 
شـورای‌نظار ایـن طـرح را پیـش می‌کشـند؛ در حالی‌کـه آن 

زمان مخالف بودند. 

بنیاداندیشه: از میان بزرگان، نزدیکان و همرزمانت 
به چه کسی احترام داری و به چه کسی از مبارزان 

غرب‌کابل افتخار می‌کنی؟ 

مجاهدیـن  بیـن  تفاوتـی  کـه  اسـت  سـخت  حیـدری:   
غرب‌کابـل قائـل شـوم. بـدون شـک بـه شـهید وحدت‌ملـی 
بابـه مـزاری افتخـار می‌کنـم. انجنیـر شـیر شـهید را کـه از 
مجاهـدان  از  و  بـود  مـزاری  شـهید  نـزد  محبوب‌ترین‌هـا 
راسـتین مـردم ما بـود، خیلی دوسـت دارم. دلیلـش هم این 
اسـت که مزاری او را دوسـت داشـت. انجنیر شیر در گولایی 
شـد.  شـهید  خورشـیدی   1373 سـال  در  مهتاب‌قلعـه 

قوماندان غوند در فرقۀ 96 بود.

بنیاداندیشه: اگر پیامی برای نسل پس از شهید 
مزاری دارید، بفرمایید.

 حیدری: خط سـرخی را که شـهید مزاری ترسـیم کرده 
می‌خواهـم  نیـز  سیاسـت‌مداران  از  دهیـم،  ادامـه  اسـت، 
صداقـت را از شـهید مـزاری بیاموزنـد. از ایـن رهبران خیلی 

راضی نیستیم.
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غم خوار مردم بود
مصاحبه با محسن نجاشی از مجاهدین دورۀ مقاومت غرب‌کابل

گفتـگو

: شما قبل از زمان جهاد در کنار شهید 
رضایی و شهید واحدی مبارزه می‌کردید، چطور 

شد که شما به طرف حزب وحدت بیایید و با رهبر 
شهید از چه وقت آشنا شدید؟

 نجاشــی: در کابــل شــرایط بســیار ســخت بــود. در 
جلســۀ تشــکیلاتی بیشــتر از چهــار نفــر اجــازه نداشــتیم که 
تشــکیل شــود و شــرایط بســیار ضیــق و خفقــان‌آور بــود. در 
ــول  ــان اص ــود، آن ــال ب ــیار فع ــر بس ــازمان نص ــن دوره س ای
ــتعار  ــام مس ــا ن ــه ب ــد، هم ــت می‌کردن ــی‌کاری را رعای مخف

ــد و  ــه بزن ــت ضرب ــت نمی‌توانس ــم و دول ــت می‌کردی فعالی
کانال‌ها را نیز خبر نمی‌شدند.

ــه  ــکری را ب ــدیم و عس ــدان آزاد ش ــه از زن ــد از آن ک بع
پایــان رســاندیم، رژیــم کمونیســتی دوبــاره مــا را گرفتنــد و 
ــور  ــدیم و مجب ــا ش ــت ره ــاس ضمان ــد براس ــت بع ــد وق چن
کابــل را بــه مقصــد ترکمــن، بهســود و بامیــان تــرک گفتیــم. 
ــا اســتاد شــهید از نزدیــک آشــنا شــدیم و بعــداً  در آن‌جــا ب
ــزب  ــکیل ح ــا تش ــم. ب ــات کردی ــاور ملاق ــان را در پش ایش
وحــدت، بســیار از بچه‌هــای ســازمان نصــر فــرار کــرده 
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ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

ــزاری  ــهید م ــی ش ــتند؛ ول ــر داش ــاور دفت ــد و در پش بودن
وقتــی در پشــاور آمــد درهــر دفتــر حــزب وحــدت مهمــان 
ــان  ــا بچه‌هــا صحبــت می‌کــرد و دیدگاهــای آن می‌شــد و ب
لوحــۀ  احساســاتی  جــوان  تعــداد  یــک  می‌شــنید.  را 
ــر  ــن فک ــه ای ــا ب ــد و آن‌ه ــته بودن ــر را برنداش ــازمان نص س
بودنــد کــه اســتاد بــه حســاب نصری‌گــری شــاید زیادتــر بــا 
ــم  ــا بخواهی ــد و م ــته باش ــه داش ــرد و توج ــاس بگی ــا تم م
این‌جــا بیایــد و مهمــان شــود. از اســتاد تقاضــا کردنــد کــه 
در دفتــر آنــان بیایــد. اســتاد در جــواب آنــان گفــت؛ شــما 
تــا زمانــی کــه لوحــۀ ســازمان نصــر را برنداریــد، مــن اصــاً 
در دفتــر شــما نمی‌آیــم. آن‌هــا لوحــه را برداشــتند و اســتاد 

به دیدار آنان در دفتر سازمان نصر سابق تشریف آورد.

: شما در کابل بعد از سال 1368 چه 
فعالیت‎های داشتید و مسئولیت شما دقیق چه 

بود؟

 نجاشـی: بعـد از زمانـی که کابل توسـط بچه‌های کابل 
گرفتـه شـد، من خـودم قومانـدان بـودم که درحـدود صد و 
سـه نفـر داشـتم کـه در مقاومت‌هـای کابـل از مـردم خـود 

دفاع می‌کردیم. 

: برخورد شهید مزاری با قوماندانان و 
جوانان غرب کابل، چگونه بود؟

مــا  بــود.  قاطــع  بســیار  مــزاری   نجاشــی: شــهید 
بچه‎هــای کابــل زمانــی کــه کابــل را گرفتیــم و زمینــه بــرای 
آمــدن اعضــای شــورای مرکــزی در کابــل مهیــا شــد، معتقد 
ــل  ــدت در کاب ــزب وح ــهمیۀ ح ــای س ــه چوکی‌ه ــم ک بودی
صددرصــد بــه مــا داده می‌شــوند؛ چــون مــا داکتــر، 
ــاد داشــتیم؛  ــراد مســلکی زی ــم، نظامــی و اف ــر، معل انجنی
ولــی یکــی از وزارت‌هــا کــه ســهمیۀ حــزب وحــدت بــود بــه 
رابطــۀ  خاطــر  همیــن  بــه  شــد.  داده  خــداداد  ژنــرال 
بچه‌هــای کابــل بــا اعضــای شــورای مرکــزی حــزب وحــدت 
ــی  ــوم اجتماع ــل در عل ــای کاب ــام بچه‌ه ــورد. تم ــم خ به‌ه
ــتند.  ــت خواس ــزی وضاح ــورای مرک ــدند و از ش ــع ش جم
این‌هــا می‌گفتنــد کــه مــا در کابــل بودیــم، شــهید شــدیم، 
جنــگ کردیــم و زنــدان شــدیم، چــرا مــا را نادیــده گرفتیــد. 
در علــوم اجتماعــی تقریبــاً تمــام اعضــای شــورای ولایتــی 
کابــل بودنــد. اول آقــای ســید فاضــل آمــد و اظهــار داشــت 

کــه شــما نــور چشــم مــا هســتید و دســتی کــه علیــه شــما 
تصمیــم بگیــرد بشــکند و مــن بــه یــاد شــما هســتم و 
مــی‌روم از شــما دفــاع می‌کنــم. او رفــت و بعــد اســتاد 
ــت؛  ــا گف ــر و ری ــدام تظاه ــدون ک ــد و ب ــودش آم ــهید خ ش
ــزی  ــورای مرک ــم ش ــده تصمی ــه ش ــه گرفت ــم ک ــن تصمی ای
حــزب وحــدت اســت. مــا جهــاد و مبــارزه کردیــم، بــه مــردم 
خدمــت کردیــم و مــا هرکــس را نظــر بــه مسلک‌شــان 
ــید  ــا نباش ــید ی ــی باش ــه راض ــما چ ــم و ش ــه می‌دهی وظیف
ایــن تصمیــم شــورای مرکــزی اســت. ایــن را گفــت و رفــت. 
تمــام بچه‌هــا بــه شــمول خــودم از قاطعیــت اســتاد مــزاری 
ــد  ــا گلایه‌من ــان م ــا آن زم ــدیم. ت ــادار ش ــد و وف ــم آم خوش
ــی  ــه معرف ــه وظیف ــل ب ــن کاب ــرا از مجاهدی ــه چ ــم ک بودی

نشده است. 

: شهید مزاری چگونه توانسته بود 
تمام نیروها را به شمول جوانان که می‌گفتند 

بعضی‌شان احساساتی بود و حرف کسی را 
نمی‌شنید، مدیریت کند؟ 

ــود.  ــه ب  نجاشــی: رفتــار شــهید مــزاری خیلــی قاطعان
مــن خــودم صــدو ســه نفــر داشــتم کــه در دهمزنــگ، حوزۀ 
ــوان،  ــلکی نس ــۀ مس ــش روی لیس ــار و پی ــه چه ــج، کارت پن
وظیفــه  ایفــای  بــه  اونچــی  چیدگــر  قــای  پیــش 
می‌پرداختــم. بعــد اســتاد گفــت یــک لــوا بــه نــام لــوای 72 
ــرال رجــب تشــکیل می‌شــود و برهمــان  ــه قوماندانــی ژن ب
اســاس ســه کنــدک نیــز ایجــاد شــد کــه قــرار بــود قوماندان 
ــم و  ــتاد رفت ــش اس ــم. پی ــن باش ــا م ــن کندک‌ه ــی از ای یک
گفتــم اســتاد لــوای 72 تشــکیل شــده اســت، موقــف مــن 
در ایــن جــا چیســت؟ اســتاد بســیار واضــح و پوســت‌کنده 
ــه  ــی ک ــم لوای ــداری. گفت ــی ن ــا جای ــن ج ــه در ای ــت ک گف
تشــکیل شــده همــه نیروهایــش از مــن اســت، چطــور مــن 
در این‌جــا جــای نــدارم و گفتــم مــن خیانــت کــردم، کــدام 
ضعــف دارم و یــا بــه مــن اعتمــاد نداریــد؟ اســتاد گفــت آن 
طــور نیســت، تــو نظامــی و کادر نیســتی، مــا کســانی را در 
آن‌جــا جــذب می‌کنیــم کــه کادر و تحصیل‌کــردۀ نظامــی 
باشــد. تــو در این‌جــا مناســب نیســتی و تــو را در هــر جــای 
دیگــر کــه خــودت بگویــی جــذب می‌کنیــم و اگــر راضــی 
ــای  ــری. بچه‎ه ــود را بگی ــای خ ــی نیروه ــتی، می‌توان نیس
کابــل کــه همــۀ شــان چریــک بودنــد دو دســته شــدند، یک 
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تعــداد بــا مــا ماندنــد و عــدۀ دیگــر در مخالفــت باقــی ماندند 
و برنگشتند. 

: شهید مزاری چگونه می‌توانست 
جبهاتی را که انسجامی بین نیروها وجود نداشت، 

مدیریت کند؟

ــی  ــزاری آدم‌های ــهید م ــان ش ــد در زم ــی: هرچن  نجاش
خیلــی مهــم وجــود نداشــت کــه بــا تکیــه بــه او بشــود 
جبهــات را مدیریــت کــرد؛ ولــی بــا آن هــم شــهید مــزاری در 
ــی  ــت مدیریت ــت و ملاطف ــت از گذش ــتن قاطعی ــن داش عی
خــوب برخــوردار بــود. اســتاد شــهید کســانی را کــه خیانــت 
ــزب  ــه ح ــاره ب ــد و دوب ــلحه‌ها را می‎دزدیدن ــد، اس می‎کردن
ــو خجالــت  وحــدت می‌فروختنــد، نصیحــت می‌کــرد کــه ت
نمی‌کشــی و در حالــت کــه مــا درگیــر هســتیم و هیــچ کــس 
بــا مــا کمــک نمی‌کننــد، تــو مرمــی و مهمــات را می‌بــری و 
دوبــاره بــه خودمــان می‌فروشــی. شــهید مــزاری حتــی 
ــک  ــودش ی ــه او خ ــزی را ک ــورای مرک ــای ش ــی از اعض یک
ــه؛  ــود ک ــه ب ــتاد گفت ــواب اس ــود و در ج ــه ب ــر را فروخت موت
اســتاد حــالا شــده دیگــه، ببخشــید و بــه دلیــل فعــال بــودن 
او، دوبــاره بــه مأموریــت گماشــت. اســتاد مــزاری افــراد 
خــاص داشــت؛ ولــی درعیــن حــال همــه چیــز را کنتــرول 
می‌کــرد. اســتاد همیشــه بــه افــراد مســلکی اهمیــت 
ــا  ــی ب ــود؛ ول ــی ب ــک خلق ــداداد ی ــرال خ ــاً ژن ــی‌داد. مث م
ــر  ــی دیگ ــه داد. ویژگ ــش وظیف ــان برای ــه مسلک‌ش ــه ب توج
شــهید مــزاری ایــن بــود کــه بــه صــورت بســیار ســاده حــرف 
ــاد  ــه ی ــردم را ب ــی م ــتۀ تاریخ ــت و گذش ــردم را می‌گف دل م
ــی‌زد،  ــرف م ــی ح ــدت و یکپارچگ ــی‌آورد و از وح ــان م ش
ســخنرانی مــزاری چنــان عمیــق، مؤثــر و عام‌فهــم بــود کــه 

دیگر برای کسی سوال مبهم باقی نمی‌ماند.

: از جنگ‎های سه سالۀ غرب‌کابل چه 
به یاد دارید؟ نکات برجستۀ آن را اگر یادآوری 

کنید.

 نجاشــی: فــداکاری و روحیــۀ مــردم تحت رهبری شــهید 
ــرش  ــه پس ــود ک ــض ب ــک کاکا مری ــود! ی ــزاری در اوج ب م
شــهید شــد. وقتــی مــا پســر او را بردیم بــه خانــه‌اش و گفتیم 
ــت  ــره گف ــن پنج ــت، از ده ــده اس ــهید ش ــرت ش ــه پس ک
بیاریــد کــه ایــن پســر را یــک بوســه کنــم. او پســرش را 

بوســید و گفــت خداحافــظ پســرم. گفــت همــه شــهید 
داده‌انــد و مــن از هیــچ کــس دیگــر برتــر نیســتم. پســرش را 
دفــن کردیــم و بعــد از ســه مــاه پســر دیگــرش شــهید شــد. 
ــده  ــج ش ــود و فل ــه ب ــدت یافت ــان ش ــان آن زم ــی‌ ایش مریض
بــود، پســر شــهیدش را بــه خانــه نبردیــم و مســتقیم بردیــم 
دفــن کردیــم. بعــد از نمــاز شــام بــه مــن گفتنــد کــه ایشــان 
ــم کاکا  ــم و گفت ــم. مــن رفت ــر کن را از شــهادت پســرش خب
ــان هــم شــهید شــد. ایشــان داشــت دانه‌هــای  پســر دوم ت
ــد،  ــف کن ــه توق ــن ک ــدون ای ــمرد، ب ــود را می‌ش ــبیح خ تس
رویــش را بــه طرفــم دور داد و گفــت اگــر یــک بــار می‌دیــدم، 
خــوب بــود. مــردم ایــن گونــه روحیــه داشــت و کســانی کــه 
ــان نیــز اگــر  ایــن صحنــه را می‌دیدنــد گریــه می‌کردنــد. زن
ــات  ــد و در جبه ــف می‌کردن ــان را نص ــتند هم ــان می‌داش ن
می‌بردنــد. بــه مــردم ایــن احســاس دســت داده بــود کــه مــا 
رهبــر داریــم و می‎گفــت حرکــت، جنــگ و جهــاد مــا 
بی‌نتیجــه نیســت و جنــگ مــا جهــت داده می‌شــود. مــردم 
ــرکت  ــات ش ــزاری در جبه ــهید م ــه ش ــل ب ــاد کام ــا اعتم ب
می‌کردنــد. مــا دو یــا ســه بــار در کــوه تلویزیــون بــالا شــدیم 
کــه آن‌جــا دســت شــورای نظــار بــود و همــه جــا مایــن فــرش 
ــا  ــه در آن‌ج ــدند ک ــالا ش ــوه ب ــوه کافرک ــا در ک ــود. بچه‌ه ب
ــی  ــود زخم ــای خ ــه از پ ــود ک ــم ب ــرادی ه ــواد م ــر ج انجنی
شــد. بچه‌هــا مســتقیم بــالای پوســته حملــه کردنــد و 
پوســته را گرفتنــد و پســر کاکایــم هــم در آن‎جــا شــهید شــد، 
ایــن بــرای شــورای‌نظار تعجــب‌آور بــود کــه این‎هــا چگونــه 

نیرو دارند که این گونه فداکاری می‌کنند.

: چند ویژگی برجستۀ شهید مزاری را 
که کسی دیگر نداشته باشد، نام ببرید؟

 نجاشــی: یکــی از ویژگی‎هــای شــهید مــزاری همگرایــی 
بــود. در ســاحه‌ای کــه مــا بودیــم، بــرادران پشــتون و تاجیک 
ــگ  ــت جن ــت و گف ــرا خواس ــزاری م ــهید م ــود و ش ــاد ب زی
موقتــی اســت و نبایــد بــرادران تاجیک و پشــتون از تــو آزرده 
باشــند، احتــرام و عــزت آنــان بایــد محفــوظ بمانــد. مــزاری 
دقیــق و قاطــع بــود. بــه عنــوان نمونــه در زمــان جنــگ یــک 
بــار طــرف تایمنــی پیــش رفتــم و بــا بــرادران جنبشــی 
صحبــت کــردم کــه شــرایط خــراب اســت و شــما تانک‎هــای 
تــان را بــه طــرف غرب‌کابــل جهــت کمــک بــه مــا، انتقــال 
‎دهیــد. بــه نظــرم ژنــرال ناصــر بــود کــه بــه مــن گفــت؛ شــما 
طــرف  بــه  و  بکشــید  را  تانک‌هــا  تمریــن،  بهانــۀ  بــه 



  185  

ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

غرب‌کابــل انتقــال بدهیــد. مــن آمــدم کــه ایــن گــزارش را 
بــه اســتاد شــهید بدهــم. رفتــم پیش اســتاد، ســام کــردم و 
دیــدم کــه اســتاد بســیار غضبنــاک نشســته اســت و بــه مــن 
گفــت کــه بــه تــو دســتور داده بــود کــه پوســته‎های جنبــش 
خلع‌ســاح  مــن  اســتاد!  گفتــم  کنــی؟  خلع‌ســاح  را 
نکــردم. گفــت خلع‌ســاح کــردی و سلاح‌شــان را گرفتــی و 
ــردم.  ــاح نک ــن خلع‌س ــی م ــه بگوی ــا ک ــدی این‌ج ــالا آم ح
ــم  ــن گفت ــد. م ــر می‌ش ــا خب ــتاد از کج ــه اس ــم ک نمی‎دان
اســتاد آن‌هــا را مــن خلع‌ســاح نکــردم و مــن آمــدم کــه بــه 
ــت.  ــیده اس ــا رس ــه این‌ج ــه کار ب ــم ک ــزارش بده ــما گ ش
اســتاد وقتــی متوجــه شــد، چــای کــه پیشــش بــود گفــت 
بگیــر و بخــور و خواســت بــه مــن یــک محبــت نشــان دهــد. 
در واقــع گــزارش بــرای اســتاد غلــط آمــده بــود. افــراد شــیخ 
ناظــر کــه در حــزب پاســداران افغانســتان بــود، بــدون 
هماهنگــی بــا شــورای مرکــزی حــزب وحــدت، خودســرانه 

پوسته‌ها را خلع‌سلاح کرده بودند که من خبر نبودم.

: پیام شما برای دوست‌داران و رهروان 
شهید مزاری چیست؟

ــردش را  ــد و عملک ــت ش ــزاری تثبی ــهید م ــی: ش  نجاش
ــان  ــفانه دشمنان‌ش ــی متأس ــد؛ ول ــهید ش ــان داد و ش نش
هنــوز در پــی تخریــب گذشــته و ســوانح شــهید مزاری‌انــد. 
ــد کــه  ــه دانشــنامۀ هــزاره معلومــات داری ــه راجــع ب از جمل
ــهید را  ــتاد ش ــد اس ــح نمی‌توانن ــورت واض ــه ص ــا ب بعضی‌ه
تخریــب کننــد؛ ولــی بــه صــورت غیرمســتقیم علیــه شــهید 
مــزاری از طریــق چنیــن نوشــته‌هایی عمــل می‌کننــد و 
ــتان  ــی دوس ــد. بعض ــب می‌کنن ــان را تخری ــخصیت ایش ش
ــرای نســل  ــادان هــم در قســمت معرفــی اســتاد شــهید ب ن
و  آگاهانــه  مــا  مــردم  بایــد  می‌کننــد.  اشــتباه  جــوان 
متحدانــه از گفته‌هــای شــهید مــزاری الگــو بگیرنــد و از 
آرمان‎هــای شــهید مــزاری دفــاع کننــد و مــردم بایــد حــزب 

و میراث شهید مزاری را حفظ کنند.

: اگر کدام خاطره‌ای از شهید مزاری 
داشته باشید، برای خوانندگان ما بگویید.

 نجاشــی: شــهید مــزاری بســیار شکســته و خاکــی بیــن 
مــردم خــود زندگــی می‌کــرد. بعــد از این‌کــه اســتاد مــزاری 
و حــزب وحــدت در اوج قــدرت خــود رســیده بــود، افــرادی 

دیگــر  کلان  شــخصیت‌های  و  ربانــی  و  دوســتم  مثــل 
کــه  آن  از  بعــد  و  می‌دیدنــد  را  اســتاد  و  می‌آمدنــد 
صحبت‎هــای اســتاد را می‎شــنیدند، می‎گفتنــد کــه مــردم 
هــزاره واقعــاً رهبــر دارد. در یکــی از نمازهــای عیــد در 
ــود، همــه  مســجدی کــه قاضــی ســعادت پیــش نمــاز آن ب
منتظــر اســتاد مــزاری بودنــد؛ ولــی اســتاد بــا آن عظمــت و 
بزرگــی‌اش کــه رهبــر یــک حــزب بســیار قــوی بــود و کل دنیا 
هــم او را می‌شــناخت، آمــده بــود در صــف ســوم و در کنــار 
ــر او را  ــد نف ــط چن ــه فق ــود ک ــته ب ــادی نشس ــذاران ع نمازگ
دیــده بودنــد و مقامــات کــه بعدهــا آمــده بودنــد، اســتاد را 

ندیده بودند. 
شــهید مــزاری بــرای مــردم شــان می‌ســوخت. در مــزار 
کــه بــا یکــی از مؤسســات خیریــۀ خارجــی بــه حیــث انجنیر 
کار می‌کــردم، پیــش اســتاد رفتــم و موضــوع را بــا ایشــان در 
میــان گذاشــتم. اســتاد اظهــار داشــت کــه مــردم مــا و مــردم 
ــد،  ــر و بیچاره‌ان ــیار فقی ــزی بس ــق مرک ــتان و مناط هزارس
شــما اگــر در تــوان داریــد، کمک‌هــای مؤسســات را بــه 
ــد. در  ــزی ندارن ــردم چی ــه م ــد ک ــین ببری ــق هزاره‌نش مناط
آن زمــان برخــی احــزاب  مؤسســات را تلقیــن و توجیــه 
ــا  ــان ب ــد، آن ــزی نروی ــق مرک ــما در مناط ــه ش ــد ک می‌کردن
شــعار نــه شــرقی و نــه غربــی، فقــط جمهــوری اســامی را 
می‌خواهنــد و از شــما خوش‌شــان نمی‌آینــد و شــاید شــما 
ــق  ــه مناط ــات ب ــر مؤسس ــن خاط ــه همی ــوید. ب ــته ش کش
مرکــزی نمی‌آمدنــد. اســتاد در ایــن قســمت بســیار تشــویق 
کــرد و دســتور داد کــه کمک‌هــا را هــر چــه کــه می‌توانیــد 
بــه مناطــق مرکــزی ببریــد کــه مــردم بســیار فقیرنــد و بــرای 

این کار دولک افغانی داد تا این کار  انجام شود. 

: به نظر شما ارزشمندترین میراث 
شهید مزاری چیست؟

 نجاشـی: ارزشـمندترین میـراث شـهید مـزاری حفـظ 
غـرور  مـا  بـرای  اسـتاد  حـرف  ایـن  اسـت.  ملـی  وحـدت 
می‌بخشـد. امـروز اگـر ما یـک قوم دیگـر را می بینیـم، برای 
او می‌گوییـم کـه رهبـر مـا گفته اسـت وحـدت ملی بـرای ما 
یـک اصـل اسـت، حـس سـربلندی بـه مـا دسـت می‌دهـد. 
تمـام حرف‌‌هـای اسـتاد مثل دفـاع از حقوق زنـان و... امروز 

برای ما ارزشمندند.
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 بنیاد اندیشه: جناب انجنیر صاحب شما از یاران و 
نزدیکان شهید مزاری بودید. از اولین آشنایی‌تان با 

شهید مزاری بگویید؟ 

 ناهوری: پس از سقوط دولت، کار دولتی را رها کردم و 
در مندوی کار تجارتی داشتم. برهانی یکی از دوستانم از 
آدم  که  نصر  سازمان  ولایتی  شورای  رئیس  غزنی،  ولایت 
آمده  بود، روزی گفت که استاد مزاری  روشنفکر و خوبی 
است، به دیدار ایشان برویم. من، برهانی و حاجی امین که 
استاد  به دیدن  بود،  آشنا شده  مزاری  استاد  با  در مشهد 
رفتیم. برهانی ما را معرفی کرد و گفت که همکارانِ دوران 

جهاد در کابل هستیم. 

بنیاد اندیشه: بعد از ورود مجاهدین در کابل چه 
تحولاتی اتفاق افتاد؟

  ناهوری: پس از ورود مجاهدین، آقای مجددی سه ماه 
حکومت کرد، بعداز اقای مجددی باید استاد ربانی حکومت 
را می‌گرفت و در دورۀ ایشان باید حکومت انتقالی و لویه‌جرگه 
برگزار می‌شدند..  در این حکومت که در پاکستان تشکیل 
شده بود، مردم هزاره و اوزبیک را در نظر نگرفته بودند.  برخی 
از رهبران جهادی گفته بودند که بعد از تشکیل حکومت و 
رفتن در کابل با هزاره‌ها و اوزبیک‌ها صحبت می‌کنیم. شهید 
گرفته  درنظر  و  مجاهدین  حکومت  تشکیل  از  پس  مزاری 
نشدن مردم هزاره، گفته بود که ما بیست‌وپنج درصد جمعیت 
پررنگ  نقش  جهاد  در  و  می‌دهیم  تشکیل  را  افغانستان 

تلاش داشت که تحصیل‌کرده‌ها مطرح شوند
گفت‌وگو با انجنیر غلام رضا ناهوری / یکی  از یاران استاد شهید مزاری 

گفتـگو
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داشته‌ایم، باید در تصمیم‌گیری ملی برای دولت‌سازی سهم 
داشته باشیم. وقتی در پاکستان سهمی برای مردم ما در نظر 
گرفته نشده است، در کابل این مسئله باید حل شود. شهید 
ربانی آدم خوبی بود؛ ولی تأثیری بر تصمیم شهید مسعود 
نداشت. به این خاطر، مناقشه کم‌کم میان حزب وحدت و 
شورای‌نظار بالا گرفته بود. استاد مزاری می‌گفت که ربانی 
برخورد خوبی با حزب وحدت دارد؛ اما دیگران نمی‌گذارند. 
به همین دلیل، بچه‌های نظامی دولتی هزاره، کم‌کم وزارت 
داخله را رها کرده بودند و مناسبات رو به خرابی بود. در این 
زمان، فرقۀ 95 در خیرخانه بود. استاد مزاری دستور داد که 

فرقۀ 95 به غرب‌کابل آورده شود. 
با شروع حکومت استاد ربانی، مناقشات داخلی شدت 
گرفت. بین حزب وحدت و حزب اسلامی گاهی جنگ‌های 
کوتاه صورت می‌گرفت که خیلی مهم نبود. در آن زمان بسیار 
کم به دفتر حزب می‌رفتم. بیشتر به کارهای شخصی مشغول 
بودم. صبح یک روز زمستان بود. از خیرخانه به طرف دکان 
می‌آمدم. به بچه‌هایم گفتم که موتر شخصی را شما بیاورید. 
مجاهدین اکثر موترها را چور می‌کردند. در پل باغ‌‌عمومی 
رسیدم. ما را دستگیر کردند. به غرفۀ ترافیک بردند. من در 
جریان انتقال به پوسته امنیتی گریختم و خود را به کوچۀ 
مسجد ابوالفضل زدم. طرف مندوی آمدم. به خانه زنگ زدم 
که بچه‌ها را روان نکنید. از خانه گفتند که بچه‌ها یک ساعت 
می‌شود که آمده‌اند. در دکان نشستم. گاهی تلفن می‌کردم و 
از نزدیکان احوال بچه‌ها را می‌گرفتم. ساعت ده شد. هیچ 
احوال نیامد. از شمالی یک سید بود. حالا در وزارت عدلیه 
و گفتم که  بود. زنگ زدم  ما  او همسایۀ خانۀ  کار می‌کند. 
قوماندان‌های  او،  زن  برادرهای  برده‌اند.  را  بچه‌هایم 
شورای‌نظار بودند. رابطۀ نیک همسایگی داشتیم. او گفت که 
بچه‌هایت در کجا گم شده‌اند. گفتم که از خانه بر آمده‌اند؛ 
ولی در پل باغ‌عمومی نرسیده‌اند. گفت به سرور که یکی از 
قوماندان‌های شورای‌نظار و از اقوام سید بود، می‌گویم که 
بچه‌های تو را پیدا کنند. بچه‌ها را در سرای‌شمالی دستگیر 
کرده بودند. او بچه‌ها را پیدا کرده و به خانه برده بود. به خانه 
زنگ زدم که شب نمی‌آیم. شب در چنداول ماندم. از آن روز به 
بعد خانه را از خیر خانه به کارته سخی انتقال دادم و نزد استاد 

شهید مزاری رفتم.
بازسازی«  »ستاد  به‌نام  دفتری  یک  سوخته  پل  در  ما 
درست کردیم، همراه با برهانی، انجنیر عادل و انجنیر ثابت، 
فعالیت را شروع کردم. از این دفتر به بازماندگان شهیدان 

کمک می‌کردیم و برخی کارهای حزب وحدت نیز زیر نظر 
آورده  مشهد  از  را  ثابت  انجنیر  می‌شد.  انجام  دفتر  همین 
به همان خاطر هم  بود.  از بچه‌های تحصیل کرده  بودند. 
کارته‌سه  در  رفت.  و  کرد  ترک  زود  را  کابل  او  بودند.  آورده 
تعاونی  اتحادیۀ  به‌نام  اتحادیه‌ای  حاجی‌ها  و  سرمایه‌دارها 
ساخته بودند به انجنیر عادل گفتم که تو به آن اتحادیه برو و 
آن را پیش ببر و ما با مسائل شهدا رسیدگی می‌کنیم. برنامه 
غذایی و امکانات نیز با تدبیر حل شد و این که مزاری چی 
بسیار  حرف  کرد،  حل  را  تدارکاتی  و  غذایی  مسأله  گونه 

طولانی دارم. 
روزی استاد دستور داد که یک لیست از تحصیل‌کردگان 
از  برنامه‌ای برای بورسیه‌های خارج  تهیه شود. همین‌طور 
کشور تهیه شود. یک‌بار به من گفت: »انجنیر بچه‌های فعال 
و تحصیل‌کرده را پیدا کنید و بیاورید که کار کند. آن عده را که 
بفرستید«. من  به تحصیل  تحصیلی  بورس  با  دارد  دوازده 
نزدیک به 250 انجنیر را پیدا کردم. برای این کار در کلچه‌پزی 
حاجی عباس که در پل‌سرخ بود، در طبقۀ دوم دفتر گرفتم. 
تحصیل‌کرده‌ها،  بین  در  که  می‌گفت  مزاری  شهید 
نخبگان‌شان را پیدا کنید. فردا ما می‌میریم. این‌ها باید برای 

رهبری آماده شوند و برای مردم کار کنند. 
استاد  پیش  امین  حاجی  همراه  روزی  مورد،  این  در 
مزاری رفتیم. مصطفی کاظمی همان‌جا بود. استاد مزاری، 
مزاری  شهید  به  می‌داد.  رشد  بسیار  را  کاظمی  مصطفی 
گفتم: »کاظمی استعداد دارد؛ ولی ظرفیت ندارد«. استاد 
قهر شد و گفت: »انجنیر، هیچ‌وقت چنین صحبتی را پیش 
من نکنید. او استعداد دارد و باید در میان مردم مطرح شود«. 
او به شدت تلاش داشت که تحصیل‌کردگان مطرح شوند و 

برای دولت‌سازی آینده آماده شوند.

بنیاد اندیشه: روابط استاد شهید مزاری با شیعیان 
درون‌گروهی چگونه بود؟

خیلی  درون‌گروهی  شیعیان  با  استاد  روابط  ناهوری:     
خوب بود. با انوری پیش از افشار رابطۀ خوب داشت. انوری آن 
وقت در تپۀ اسکاد بود. استاد مزاری چند بار به انوری تماس 
گرفت و گفت که اسکاد آبروی مردم است. پول می‌دهم، شما 
اسکاد را حفظ کنید. اسکاد باید حفظ شود تا از مردم دفاع 
شود. مزاری در اندیشۀ اتحاد بود. او دو نفر از شیعه‌های لوگر را 
که دگروال بودند و در جبهۀ شورای‌نظار قرار داشتند با من 
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همراه کرد که به اقای انوری معرفی کنم و همراه او در جبهات 
جنگ باشند. انوری در حوزۀ سوم بود. یکی از آن‌ها توپچی 
قوی بود. یک هفته و دو هفته همراه انوری بودند. یک روز 
آمدند و گفتند که با انوری نمی‌توانیم یک‌جا باشیم. گفتم که 
با شورای‌نظار باشید؛ ولی تعهد بدهید که گزارش برای ما 
برسانید. یکی دیگر از این گونه افراد شکرالله نبرد بود. ایشان 
همکاری  شما  با  ولی  نمی‌آیم؛  مزاری  طرف  که  بود  گفته 
سیاسی  رئیس  او  می‌دهم.  گزارش  برای‌تان  و  می‌کنم 

امنیت‌ملی حکومت استاد ربانی بود. 
در این وقت از حزب وحدت، یکی در دفتر مجددی 
نمایندگی می‌کرد. استاد مزاری به مجددی نامه نوشت که 
به شکرالله نبرد، رتبۀ بالاتر بدهد. نامه را به ارگ بردم و به 
برید  رتبۀ  را  او  هم  مجددی  دادم.  وحدت  حزب  نمایندۀ 
معاون  که  بود  کنر  از  سیدی  دیگر،  همکار  داد.  ژنرالی 
ریاست سیاسی امنیت ملی شد. بعدها او را در دهمزنگ به 
دشت  در  که  بود  لوگر  از  دیگری  دگروال  رساندند.  قتل 
چیم‌تله توپچی آمر مسعود بود. پیش از سقوط افشار همان 
و  شفق  استاد  آمد.  مزاری  استاد  پیش  برادرش  و  دگروال 
به  حمله  نقشۀ  که  گفتند  آن‌ها  بودند.  هم  لعل  سجادی 
افشار کشیده شده است. آن نقشه را هم به ما داد و گفت که 
علوم اجتماعی و افشار در حملۀ اول قرار دارد؛ ولی وقتش 

دقیق معلوم نیست و بعد گزارش می‌کنم. 

 بنیاد اندیشه: آدم‌های خیلی نزدیک به بابه مزاری 
چه کسانی بودند. 

دفتری،  همکارانِ  مرکزی،  شورای  اعضای  ناهوری:     
تعدادی از حاجی‌ها مانند حاجی رضایی و حاجی صفر از 
پول  که  بودند  مردم  و  حاجی‌ها  بودند.  استاد  نزدیکان 
می‌آوردند و کمک می‌کردند. در آن زمان بیشتر ترکمنی‌ها از 
حزب وحدت حمایت می‌کردند. استاد مزاری در زیرزمینی 
مدرسۀ آیت‎الله محقق در پل‌ سوخته ساکن شده بود. دو برادر 
از قومای ترکمن در پهلوی حوض با هم جنجال داشتند. دو 
بوجی پول همان‌جا بود. سوال کردم که چرا جنگ دارید؟ 
آن‌ها حرکتی بودند. گفتند که من پنج بوجی پول گذاشتم؛ 
ولی این دو تای آن را آورده است. بقیه‌اش را قصد دارد به 
اقای محسنی بدهد. به برادر خود گفت که عوض این دو 
بوجی، چهار بوجی دیگر را اگر نیاوری، با تو آرام نمی‌نشینم. 
همان‌جا نشست، برادرش رفت، چهار بوجی دیگر را هم آورد 

و به شهید مزاری داد. 
 دفاعی غرب‌کابل و مقاومت آن، از آن مردم است. در 
جنگ‌ها مردم نان را پخته و دیگ در دست می‌آمدند که به کجا 
ببریم، کدام جبهه نان ندارد و کدام جبهه خوب جنگ می‌کند. 
یک زن را در سرک شورا دیدم. در گوشۀ چادرش پنج مرمی 

بود. گفت که این را به عسکرها بدهید که بی‌مرمی نشوند. 

 بنیاد اندیشه: دربارۀ جنگ و تاکتیک‌های جنگی 
مقاومت غرب‌کابل بگویید! 

حزب  و  شورای‌نظار  همکاری  حرکت  حزب  ناهوری:     
اتحاد از سرک دارالامان به آن طرف را گرفته بودند. تپۀ اسکاد 
به دست داکتر صادق مدبر بود. پیش استاد مزاری رفتیم و 
گفتیم که اگر دشمن وارد قلعۀ‌شاده شود، شکست می‌خوریم. 
باید همین امشب کار را یک طرفه کنیم. حاجی امینی از 
مردم ترکمن و قوماندان فرقۀ 96 بود. گفت اگر به من یک‌صد 
و دوصد نفر آماده بتوانید، وارد عملیات می‌شوم. اگر داخل 
قلعۀ‌شاده شوند، پس کشیدنش مشکل می‌شود، جبهۀ ما 
سقوط می‌کند. حاجی‌ها یک شورای مساجد داشتند. ختم 
قرآن می‌گرفتند و جبهات را حمایت می‌کردند. استاد به من 
گفت که حاجی‌ها را بگو که چقدر نظامی آماده می‌توانند. در 
مسجد سرکاریز آمدم. در آن‌جا حاجی رضایی و حاجی صفر 
را دیدم. گفتند چه خبر است. موضوع را شرح دادم. حاجی 
امین هم از قومای آن‌ها بود. قوماندان جبهه، حاجی امینی 
بود. گفتم هرچه نفر جنگی از خانه‌ها آماده می‌توانید، آماده 
کنید. تا ساعت دوازدۀ شب باید سربازان آماده شوند و در 
خانۀ استاد مزاری بیایند. ساعت یک‌ونیم بود که آن‌ها آمدند. 
لیست را می‌خواندم. تخصص‌شان را هم سؤال می‌کردم که با 
کدام اسلحه آشنایی دارند. آن‌ها را مسلح کردیم و حاجی 
طرف  به  آنان  گذراندیم.  قرآن  زیر  از  افرادش  با  را  امینی 
قلعۀشاده رفتند. ساعت سه یا چهار بود که زنگ زدند که 
قوماندان گل‌احمد را پیدا کنید. گولایی مهتاب‌قلعه را گرفتم 
تا قوماندان گل‌احمد بیاید، پستۀ خود را تحویل بگیرد. همان 

شب قوماندان‌های پسته را پیدا و جابه‌جا کردیم. 

 بنیاد اندیشه: در غزنی در جنگ با طالبان چه 
اتفاقی افتاد. 

با  به وضعیت سخت و دشوار کابل  با توجه  ناهوری:     
اجازۀ استاد خانواده‌ام را به غزنی بردم. از آن‌جا دوباره به 
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به  طالبان  رسیدم،  کابل  به  آن‌ ‌که  از  پس  برگشتم.  کابل 
ولایت غزنی رسیده بودند. استاد از من خواست که به غزنی 
پویا  با  »اول  او گفت:  بروم.  و حکیمی  زاهدی  آقای  پیش 
پیش حکمتیار بروید و او کسی را با شما همراه می‌کند، از 
وادار کنید که علیه طالبان  را  آن‌ها  بروید.  به غزنی  آن‌جا 
بودند.  رسیده  غزنی  مقر  در  طالبان  وقت  آن  بجنگند«. 
همراه پویا پیش حکمتیار رفتیم. ایشان قوماندان چارگل 
غزنی  قلعۀنو  در  صبح  فرستاد.  غزنی  به  ما  همراه  را  نثار 
رسیدیم. در غزنی، افراد حزب اسلامی گفتند که ما آمادۀ 
ظهر  از  بعد  بگیرید.  را  آمادگی‌تان  بروید  هستیم،  جنگ 
پیش اقای حکیمی رفتم. گفتم باید تنهایی صحبت کنیم. 
و  می‌رساند  سلام  مزاری  استاد  که  گفتم  حکیمی  با 
می‌گوید: »طالب بد مردم است. نباید داخل غزنی شوند. 
جلو آن‌ها در غزنی گرفته شود«. آقای حکیمی فکر کرد و 
گفت که جنگجو کم داریم. او در جنگ‌ها هم زیاد شرکت 
و  شاه‌جان  داکتر  و  زاهدی  اگر  که  داد  ادامه  بود.  نکرده 
حرکتی‌ها همکاری کنند، ما جنگ می‌کنیم؛ اما به تنهایی 
نمی‌توانیم. از آن‌جا پیش زاهدی آمدم. سوال کرد و جریان 
را گفتم. زاهدی گفت که استادِ شما، خانۀ آبادتان را سرتان 
را خود خراب  خراب کرد و حال ما دیوانه‌ایم که خانۀ‌مان 
نمی‌ماند.  هم  جورتان  خانۀ  آمد،  که  دشمن  گفتم  کنیم. 
راضی نشد. در شورای ولایتی غزنی رفتم. از آن‌جا به استاد 
مزاری مخابره کردم. استاد پرسید که  اقای حکیمی چه 
هستیم.  ما  بجنگند،  دیگران  اگر  گفت  که  گفتم  گفت. 
زاهدی راضی نشد. استاد گفت: »تو همان‌جا باش، پویا را 
به کابل بفرست«. پویا به کابل رفت. فردای آن روز، استاد از 
اقای  و  فرستادم  نفر  پنج‌صد  با  را  شفیع  که  گفت  کابل 
حکمتیار زرداد را با پنج‌صد نفر فرستاده است. باید جای 
و  خواجه‌میری  طرف‌های  بود.  زمستان  کنید.  تهیه 
قلعۀشاده رفتم تا جای پیدا کنم که شفیع با پنج‌صد نفر 
می‌آید و نیاز به جای دارد. مردم گفتند که مساجد گرم‌اند. 
جای آماده است. شام به استاد اطمینان دادم و گفتم که 
طرف  از  رسید.  بعد  روز  دو  شفیع  است.  آماده  چیز  همه 
نوآباد و قلعۀشاده وارد غزنی شد. زرداد در سر کوه قرارگاه 
داشت. در همان‌جا ماند. صبح شفیع را با چند قوماندانش 
داخل شهر آوردم و ساحه را نشان دادم. در همین روز جنگ 
پاکستانی  کوماندوی  نیروهای  نبود،  طالب  شد.  شروع 
نگاه  تپه  از  دوربین  با  گرفت.  در  شدید  جنگ  بودند. 
می‌کردم. داکتر شاه‌جهان با هاوان پایگاه حزب وحدت و 

بود که  آمده  قرار می‌داد. گزارش  را هدف  حزب اسلامی 
آقای زاهدی و شاه‌جهان از حزب حرکت، در قسمت »نانی« 
آنان  با  که  بودند  کرده  تعهد  و  بودند  رفته  طالبان  پیش 
از  زاهدی  که  کرد  اعلان  مسجد  بلندگوی  صبح  هستند. 
حزب وحدت سخنرانی دارد. در مسجد و پیش بلندگو کنار 
و  گفت  صلح  از  و  کرد  دفاع  طالبان  از  نشستم.  زاهدی 
سخنرانی  از  بعد  زد.  طالبان  نفع  به  سیاسی  حرف‌های 

گزارشش را به استاد دادم.
 جنگ که شروع شد، طالبان بدون مقاومت مدافعان 
شهر، پیش‌روی کردند. حاجی امینی همراه آقای حکمتیار 
آمده بود. در مخابره گفت که آقای حکمتیار همین لحظه 
گریه می‌کند. حزب اسلامی توپ و سلاح ثقیله داشت؛ ولی 
طالبان با موتر داکسن پیش می‌آمدند. حکمتیار از این جهت 
گریه می‌کرد که تانک از داکسن می‌گریزد. معامله شده بود. 
نیروهای حکمتیار هم با طالبان معامله کرده بودند. حکمتیار 
خیلی آشفته شده بود. او علیه طالبان تصمیم جنگ جدی را 
داشت. طالبان بسیاری از پسته‌ها را خریده بودند. زرداد یک 
ساعت هم مقاومت نکرد. او هم معامله کرده بود. شفیع تازه 
شفیع  طرف  طالبان  که  می‌شد  شدید  جنگ  وارد  داشت 
نیامد. طرف روضه به دنبال افراد حز اسلامی رفتند. شفیع را 
پیدا کردم و گفتم که افراد  اقای حکمتیار رفت و ما در آستانۀ 
تصمیم  کرد.  عقب‌نشینی  هم  شفیع  داریم.  قرار  محاصره 
داشتم که او را طرف قیاق ببرم؛ ولی آن‌جا حرکتی‌ها راه را 
گرفته بودند. از راه خواجه‌میری رفتیم. گفتیم که از آن‌جا به 
طرف وردک برویم. یک تعداد از افراد ما اسیر شده بودند. از 
دست خودی‌ها شکسته بودیم، آنان به ما خیانت کرده بودند، 
به ناچار تا جرغه‌تو پیش رفتیم. از کوتل مهمند گذشته یک 
مکتب بود. در مکتب جابه‌جا شدیم. از آن‌جا با استاد تماس 
گرفتم. گفت که همراه شفیع باش، کابل نیا. مدتی همراه 
شفیع بودم. شفیع حرف ما را می‌شنید. سرانجام، طالبان 
غزنی را گرفتند و از آن‌جا به میدان شهر رفتند و آن را نیز 
گرفتند. در آن‌جا آمر مسعود با طالبان کنار آمد. همان‌جا 
بودیم که یک الگا آمد، عید شده بود. صندوق‌های کیک و 
کلچه را پیاده کرد. شب خانه رفتم. صبح آمدم و بچه‌ها را 
دیدم. گفتند که شفیع نیست. فرمانده شفیع، لباس‌های 
موتروان را پوشیده بود و به طرف کابل رفته بود. گفته بود که 
کنم.  زندگی  نمی‌توانم  این‌جا  نروم،  استاد  پیش  کابل  اگر 
ترسیدم که دستگیر نشود. به کابل رسیده بود و مدتی بعد 

کابل هم سقوط کرد.
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استاد مزاری عادت داشت کم‎مصرف باشد
مصاحبه با انجنیر لطیف / یکی  از یاران استاد شهید مزاری

گفتـگو

: چه زمان با استاد مزاری آشنا شدید و 
این آشنایی‌تان چگونه بود؟ 

در   1360-1359 سـال‌های  از  لطیـف:  انجینیـر   
کارته‌سـخی با شـهید معلم گل‌آغا آشـنا شـدم. بـه دنبال آن 
بـا دوسـتانم وارد تشـکیلات سـازمان نصـر شـدیم. در ایـن 

زمـان بـا نـام شـهید مـزاری آشـنایی پیـدا کـردم. در سـال 
از پیـروزی مجاهدیـن کـه اسـتاد مـزاری وارد  1371 بعـد 
کابل شـد، از نزدیک ایشـان را دیدم. روزی‌که اسـتاد مزاری 
وارد میـدان هوایـی کابـل شـد و ایشـان را تـا مرکـز حـزب 
وحـدت کـه در افشـار موقعیت داشـت، همراهـی کردیم. از 

آن تاریخ به بعد در خدمت استاد بودم.



  191  

ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

: شما به عنوان 
کسی که با شهید مزاری 

بودید، چه خاطره‌ای از 
ایشان دارید؟ 

 انجینیــر لطیــف: اســتاد 
کــه  داشــت  عــادت  مــزاری 
کم‌مصــرف باشــد و مهمانــی 
ــت؛  ــت نداش ــرف را دوس پرمص
را  مهمانی‌هــا  بهتریــن  امــا 
دوســتم،  داد.  مــی  ترتیــب 
حکمتیــار، گیلانــی، مجــددی، 
وزیــر  آصف‌علــی  ســردار 
محمــود  پاکســتان،  خارجــۀ 
مســتری نماینــده ملــل متحــد، 
ــران  ــن از رهب ــک ت ــگ ی آزاد‌بی
شــمال و بســیار کســان دیگــر را 
چندیــن بــار مهمــان کــرد؛ امــا 
اصــراف  مهمانی‌هایــش  در 

وجــود نداشــت. ایشــان بــه مهمانانــش همــواره تحفــه 
مــی‌داد. یــک اتــاق کوچــک داشــت، در آن قالیــن، نمــد و 
ــان پیشــکش می‌کــرد.  ــه مهمان ماننــد آن‌هــا داشــت کــه ب
روزی اســماعیل خــان خدمــت ایشــان آمــد، اســتاد مــزاری 
از ایشــان خواهــش کــرد کــه بایــد حکمتیــار را ببینــد. 
شــورای ‌نظــار  اختــاف  خاطــر  بــه  خــان  اســماعیل 
علاقه‌منــد رفتــن نبــود. اســتاد مــزاری بــا موتــر اســتاد 
ــودم،  ــر ب خلیلــی و آقــای هاشــمی کــه مــن هــم در آن موت
نــزد حکمتیــار رفتیــم. حکمتیــار را دیدیــم. طــرح اهــل حل 
و عقــد بــود. طــرح را پیــش اســماعیل خــان آورد کــه امضــا 
کنــد. اســماعیل خــان گفــت: »ایــن چــه اســت؟« حکمتیار 
گفــت کــه اســتاد مــزاری ایــن را خوانــده اســت. اســماعیل 
ــه  ــت ب ــد، حاج ــده باش ــزاری خوان ــی م ــت وقت ــان گف خ
خوانــدن نیســت. بیــاور کــه امضــا کنــم. دوســتم کــه 
»بابــه مــن  و می‌گفــت:  از دور ســام مــی‌داد  می‌آمــد 

عسکر تو هستم«. 
اســـتاد مزاری پس از شکست افشـــار بسیار غمگین 
بـــود. از آن پـــس در صدد گرفتن خون شـــهیدان افشـــار 
بـــود که باید تلافی شـــود. چنیـــن بود که عملیـــات را از 
دارالامـــان شـــروع کردیم. این نبـــرد از ریاســـت پنج آغاز 
شـــد تا لوای ســـه، اســـکاد، موزیم، اردو، قصر دارالامان و 

فرقۀ  ســـرانجام  و  تاج‌بیگ  تپۀ 
هفتاد  را گرفتیم. این عملیات 
ظـــرف یـــک روز و یک شـــب 
پایـــان یافت و دســـتاورد مهم 
بـــرای حزب وحدت به شـــمار 
می‌رفـــت. فامیل‌هـــای طرف 
مقابـــل  در لوای ســـه بودند. 
اســـتاد مـــزاری مـــرا بـــا پویا 
وظیفه داد که بروید کســـی با 
نکند،  بدرفتـــاری  فامیل‌هـــا 
آن‌هـــا را در موتر بنشـــانید و از 
خـــط بگذرانیـــد. مـــا چنین 
بســـیار  فامیل‌هـــا  کردیـــم. 
با  کردند. شـــب شد،  تشکری 
خســـتگی تمام در ریاست پنج 
بـــودم، مخابـــره آمـــد و گفت 
را خواســـته است.  تو  اســـتاد 
پیش اســـتاد رفتـــم. گفت تیز 
بـــرو در خـــط اول، دو نفـــر از جنبش آمده‌انـــد. در خط 
دهمزنگ رفتم. ژنـــرال غلام، رئیس اپراســـیون جنبش و 
ماما گل‌انـــدام بودنـــد. آنـــان را در موتر شـــاندم و پیش 
اســـتاد مزاری بردم. ژنرال غلام به اســـتاد مـــزاری احترام 
کـــرد. اســـتاد دلیل آمـــدن آنان را پرســـید. ژنـــرال غلام 
گفت که پاچا )دوســـتم( به مـــا امر کرده اســـت که بروید 
و به اســـتاد مـــزاری بگویید فرقۀ هفتـــاد را گرفته‌اید، پس 
بدهید و یک خـــط ارتباطی از دهمزنگ تـــا دارالامان نیاز 
داریـــم که پوســـتۀ خود را بـــرای اکمالات مســـتقر کنیم. 
شـــهید مزاری گفـــت: »به پاچـــا بگویید وقتـــی که فرقۀ 
هفتاد مهمـــات مـــا را از دوغ آباد دور می‌داد، ما به شـــما 
مراجعه می‌کردیم و شـــما می‌گفتید فرقـــۀ هفتاد مربوط 
ما نیســـت، حالا چطور مربوط شما شـــده است؟« در این 
وقت رتبۀ ژنرال غلام را از ســـر شـــانه‌اش کشـــید و گفت 
بـــرو بـــه پاچـــا بگو کـــه اگر تـــو می‌جنگـــی، بـــا تو هم 
می‌جنگیـــم. چنـــد روز بعد دوســـتم معذرت خواســـت و 
گفـــت که آن‌هـــا از پیش خـــود آمده بودنـــد و مجیدخان 

آنان را روان کرده بود و من این کار را نکرده‌ام. 
دیگر این‌که، یـــک موتر پیکب خریده بـــودم. افزون 
بـــر موتر، یـــک میلیـــون و دوصـــد هـــزار افغانـــی باید 
می‌دادم. این پول را نداشـــتم. بچه‌ها گفتند برو از ســـید 


شهید مزاری از مشوقان و 

حامیان اصلی مرکز فرهنگی 
نویسندگان افغانستان بود 

که درحقیقت کار بزرگ 
فرهنگی را ایجاد و مدیریت 

کرد. مرکز فرهنگی 
نویسندگان افغانستان، 

توانست لشکری از نیروی 
فکری را در جامعه تولید و 

سازماندهی بکند و این 
لشکر در گام‎های بعدی 

مؤثریت خود را به صورت 
جدی در توسعۀ فرهنگی 

داشته است.

 


  استاد مزاری پس از 

شکست افشار بسیار 
غمگین بود. از آن پس در 

صدد گرفتن خون شهیدان 
افشار بود که باید تلافی 

شود. چنین بود که عملیات 
را از دارالامان شروع کردیم.

 
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علـــی بگیر. پیش از آن از ســـید علی قـــرض گرفته بودم. 
ســـید علی گفـــت: »یـــک لک تا پنـــج لک باشـــد، خیر 
اســـت؛ ولی یـــک میلیون و دوصـــد هزار افغانـــی را داده 
نمـــی توانم«. گفـــت که برو پیـــش بابه او نـــه نمی‌گوید. 
پیش اســـتاد رفتم. برای ســـه ســـاعت آن‌جا بودم. این و 
آن آمـــد و رفت و مـــن چیزی نگفتم. ســـرانجام، اســـتاد 
گفـــت: »چـــه کار آمـــده‌ای؟ گفتم هیچی. گفـــت دیگر 
روزها می‌آمـــدی و می‌گفتم بنشـــین و می‌گفتی، می‌روم 
کار دارم.امـــروز چطـــور کار نـــداری؟« گفتم اســـتاد یک 
موتـــر خریـــدم. گفت: »مبارک باشـــد. چنـــد خریدی؟« 
گفتـــم موترم را دادم، یـــک میلیون و دوصد هـــزار افغانی 
اضافـــه می‌خواهد. گفت: »بســـیار خوب! مـــا هر طرف 
می‌رویـــم، یک موتـــر ثابت باشـــد، خوب اســـت«. گفتم 
اســـتاد پولـــش را نـــداده‌ام. گفـــت: »ایـــن جا چـــه کار 
آمـــده‌ای؟« گفتم آمـــده‌ام که پول بدهیـــد. موتر فروش را 
آورده‌ام، پشـــت دروازه اســـت. گفـــت: »این‌جـــا چـــرا 
آورده‌ای؟« گفتـــم آوردم که پول بدهید. اســـتاد زنگ را زد 
که ســـید علـــی بیاید. ســـید علی آمـــد. به ســـید علی 
گفت کـــه انجنیـــر را پول قـــرض بدهید. گفـــت چه قدر 
بدهـــم. گفت هر چـــه قدر کـــه می‌خواهد. موتـــر را پس 
به اســـتاد مـــزاری دادم. یـــک روز اســـتاد در فاتحه‌ای در 
برچی می‌رفـــت. من در قـــرارگاه بـــودم. در مخابره صدا 
کرد کـــه تیز یک موتر گرفتـــه بیا که موتـــر تعقیبی خراب 
اســـت. موتـــر را گرفتـــه و رفتم. گفتـــم این موتـــر از بابه 
باشـــد. موتر را به بابـــه دادم. گفتم این بـــه من نمی‌زیبد. 
موتـــر تعقیبی بابـــه خراب باشـــد، من این موتر را ســـوار 
شـــوم. موترم یـــک پیکب ســـرخ رنـــگ بود. یـــک موتر 
پیکب زرد بـــود، آن را به مـــن داد و گفت که ایـــن را برای 
خـــود جور کـــن. نمی‌گرفتـــم. گفت کـــه من موتـــر تو را 

نمی‌گیرم. 
اســـتاد، معاش را تاریخ ســـی‌ویک برج نمی‌داد، در 
تاریخ ســـی معاش و اعاشـــه را نقدی یک‌جا مـــی‌داد. در 

سیســـتم بررسی‌شـــان آصف خـــان و داکتر علـــی بود. 
آن‌هـــا میان ســـربازان می‌رفتنـــد و هر نظامـــی را همراه 
سلاح‌شـــان بررســـی می‌کردنـــد. از هر ســـاح دو کپی 
می‌گرفتنـــد. یکـــی برای مالی بـــه خاطر معـــاش و یکی 
دیگـــر را برای ســـاح‌کوت بـــر می‌داشـــتند. مهمات که 
می‌آمـــد و هر نفر عریضه می‌کرد، اســـتاد به ســـاح‌کوت 
حکـــم می‌کرد کـــه ببین ایـــن چـــه دارد. اگر یـــک نفر 
راکت نداشـــت، او هیچ وقت راکت گرفته نمی‌توانســـت. 
هر نفر هرچـــه که می‌داشـــت می‌گفت همـــۀ مهمات را 
به رؤیت سلاح‌شـــان بدهید. ایـــن اداره یـــک وزارت بود 

که تعداد افرادشان سه نفر بودند.
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ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

شهید مزاری مرد مدیر،مدبر و توانا
مصاحبه با محمد نادر گوهری / از مجاهدین دوره مقاومت غرب کابل 

گفتـگو

بنیاد اندیشه: از اولین آشنایی‌تان با شهید مزاری 
بگویید.

 نـادر گوهـری: از طریـق رسـانه‌ها نـام شـهید مـزاری را 
شـنیده بودم. در سـال 1365 خورشـیدی، هم‎زمان با تشکیل 
حزب وحدت اسلامی افغانسـتان در بامیان، که اسـتاد شهید 
بابـه مـزاری دبیـرکل این حزب انتخاب شـده بود، بیشـتر با نام 
شـهید مـزاری آشـنا شـدم. بـا انتقـال شـورای مرکـزی حـزب 
وحـدت در کابـل بـه اسـتقبال بابـه بـه میـدان هوایـی کابـل 
رفتیـم و از آن‌جـا بـه مقـر علـوم اجتماعـی منتقـل شـدیم، کـه 
بابـه را حضـوراً ملاقـات کـردم. بعـد از آن کـه جنگ‌هـا علیـه 

مـردم غرب‌کابـل درگرفـت، به عنـوان معاون لوجسـتیک غوند 
85 ایفـای وظیفـه می‌کـردم، جهـت گرفتـن امکانـات بـرای 
جبهـات جنـگ، خدمـت اسـتاد شـهید می‌رفتـم و ایشـان را از 

نزدیک ملاقات می‌کردم.

بنیاد اندیشه: دقیق شما در چه سال‎هایی به حیث 
معاون لوجستیک غوند 85 ایفای وظیفه 

می‌کردید؟

 نادر گوهری:از ســـال 1372، تشـــکیلات دفاعی حزب 
وحـــدت ایجاد شـــده بود و تـــا ختم جنگ‌هـــای غرب‌کابل 
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گفتـگو

ادامه یافـــت. در اوایـــل جنگ با شـــورای نظار، بـــه عنوان 
معاون کشـــف حوزۀ ســـوم کابـــل ایفای وظیفـــه می‌کردم؛ 
ولی دولـــت وقت چندیـــن حـــوزه، از جمله حوزۀ ســـوم را 
منحـــل و امکانـــات مـــا را قطع کرده بـــود که ما بعـــد از آن 
شـــامل اردو شـــدیم. درکل، بنـــا شـــده بـــود کـــه در تمام 
هزارســـتان سه فرقه تشـــکیل شـــود که من به عنوان معاون 
لوجســـتیک غوند 185 فرقـــۀ 95 بـــودم. قوماندانی فرقه را 
ضابط اکبرقاســـمی و قوماندانی غوند را ژنرال عبدالحســـین 

به عهده داشت.

بنیاد اندیشه: با آمدن بابه به غرب‌کابل چه تفاوت در 
وضعیت مردم غرب کابل ایجاد شده بود؟

 نـــادر گوهری:وضعیت صد درصد تغییر کـــرد. با توجه 
به محرومیت‎ها و ســـرکوب‌های تاریخـــی دورۀ عبدالرحمان، 
حوالـــۀ انـــواع مالیات به نام‌هـــای مختلف بر مردم، فشـــار، 
آزار و اذیـــت کوچی‌هـــا، اعتماد به نفس و روحیـــۀ مردم ما را 
بـــه کلی از بین بـــرده بودند و حضور مردم ما را کســـی قبول 
نداشـــت؛ اما مـــردم با آمدن اســـتاد شـــهید به یـــک باور و 
اعتمـــاد بـــه نفس بالایی دســـت یافتند. اســـتاد شـــهید با 
کمـــال صداقـــت آمد و به مـــردم بـــاور داد که ما هســـتیم. 
شـــهید مـــزاری ماننـــد سیاســـت‌مداران امروز مـــا نبود که 
شـــعار بدهند؛ ولی عمل نکننـــد. او مرد عمـــل بود، هرچه 
را که می‌گفـــت، اجرا می‌کرد. مردم اســـتاد شـــهید را قبل 
از حـــزب وحدت زیاد نمی‎شـــناختند؛ اما زمانی‌که ایشـــان 
آمـــد، کابل و در علوم اجتماعی مســـتقر شـــد و مـــردم با او 
دیـــدار کردنـــد، در طی دو ســـخنرانی، خـــودش را به مردم 
معرفی کـــرد و از محرومیت‎های تاریخی بـــرای مردم گفت و 
از مردم خواســـت که مبارزه کنند و خودشـــان را از محرومیت 
خـــارج کننـــد؛ چون مـــردم کابـــل درد دیـــده و اندکی هم 
باســـواد بودند، زود مزاری را شـــناختند و او بـــرای مردم ما 
محبوب شـــد. اســـتاد شـــهید برای مردم این انگیزه را خلق 

کرد که شما می‌توانید از محرومیت بیرون شوید.

بنیاد اندیشه: چه ویژگی‌هایی در شهید مزاری 
وجود داشت که دوستان‌شان امید به او بسته بودند 

و دشمن از او هراس داشت؟

 نادر گوهری:از برجســـتگی‌های اســـتاد شهید این بود 
کـــه یک مدیر مدبر و توانـــا بود. اوضاع را بـــه خوبی مدیریت 
می‌کرد. از وابســـتگی‌های منطقه‌ای احـــزاب و زدوبندهای 
منطقـــه‌ای معلومـــات کافی داشـــت، نکات قـــوت و ضعف 

احـــزاب درگیر را خوب می‎دانســـت. از همه مهم‌تر، شـــهید 
مـــزاری هـــدف را به گونه‌ای ترســـیم کـــرده بود کـــه مردم 
مشـــتاق شـــده بود که به آن برســـند. از این‌رو، برای رسیدن 
به آن، هزینه پرداخت شـــد و مردم ما خون دادند و ســـرمایه 
مصرف کردند و به آزادی رســـیدند. اســـتاد شـــهید ارزش و 
اهمیت آزادی را بـــرای مردم ما به خوبی معرفـــی کرده بود. 
از ایـــن‌رو، مـــردم می‌دانســـت کـــه هزینـــۀ ســـنگین باید 
پرداخت کنند و شکســـت هم در کار باشـــد. استاد شهید با 
مدیریت قـــوی‌ای که داشـــت از اوضاع جنگ بـــا خبر بود، 
لابی‌هـــای همۀ احـــزاب را می‎دانســـت و بـــا مدیریت قوی 
جنگ را اداره می‌کرد. اســـتاد شـــهید دو ســـال و هشت ماه 
غـــرب کابل را به گونـــه‌ای مدیریت کرد که معادلۀ سیاســـت 

را کاملًا تغییر داده بود. 

بنیاد اندیشه: چرا مردم یک‌پارچه از مزاری حمایت 
می‌کردند؟

بسـیار  آگاهـی  و  آزادی  مـا  مـردم  بـرای  گوهـری:  نـادر   
ارزشـمند و مهـم بود، مـردم ما ارزش و اهمیـت آگاهی و آزادی 
را درک کـرده بودنـد و شـهید مـزاری نیـز روی آن بسـیار تأکیـد 
می‎کـرد. وقتـی کـه ایـن دو شـعار، شـعار اصلی شـهید مزاری 
قـرار گرفـت، مردم غـرب کابل از خـون خویش مایه گذاشـتند 
و از اقتصـاد و امـوال شـخصی خویش حزب وحـدت را حمایت 
کردند. مردم از مال شخصی‌شـان گوسـفند می‌کٌشـتند و برای 
رزمنـدگان در سـنگر‌ها می‌بردنـد. در اواخـر کـه اقتصـاد مردم 
رو بـه وخامـت گذاشـته بود حتی نـان را با پیاز بـرای مجاهدین 
غـرب کابـل می‌آوردنـد؛ امـا هرگـز انگیـزه از ایـن مـردم سـلب 

نشده بود.

بنیاد اندیشه: پیام‌تان برای پیروان بابه چیست؟

 نـادر گوهـری: هر ملتی که به سرنوشـت خویش حسـاس 
نباشد، مرده است؛ این حرف بابه پیام من است.

ینیاد اندیشه: چقدر نبود بابه را احساس  می‌کنید؟

پـر  مـزاری  شـهید  جایـی  زیـاد.  گوهری:خیلـی  نـادر   
نمی‌شـود. اگر بعد از اجلاس بن شـهید مزاری را می‌داشـتیم، 
سـهم  نمی‌شـدیم.  گرفتـار  امـروز  سرنوشـت  بـه  هیچگاهـی 
هزاره‌هـا هشـت وزیـر در بـن توافق شـده بـود؛ ولی امـروز، ما، 

دو وزیر داریم. اگر مزاری می بود، این را قبول نمی کرد.
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بخش سوم



 شهید مزاری
در آئینه ادبیات و شعر
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XX   )حفیظ شریعتی)سحر

 احیای هویت
در شعر فارسی‌دری

 
چکیده

هویـت؛ چیسـتى انسـانی انسـان‌ها اسـت و در شـناخت عینی انسـانی مجموعـه‌ای از خصوصیت‌های 
پایـدار اسـت کـه توسـط آن انسـانی از دیگـران متمایز می‌شـود. »ما« هویت اسـت کـه در تعامل گروهـی و قومی 
کسـب می‌شـود و باعـث دیالکتیـک میـان فـرد و اجتمـاع می‌گـردد. تنهـا در ایـن صـورت اسـت که فـرد در جمع 
احسـاس امنیـت می‌کنـد. کلان شـدن ایـن هویـت هنگامی صـورت می‌گیرد کـه  هویت‌های فـردی و اجتماعی 
در جامعـۀ جهانی‌شـده، بـا عبـور از هویـت فـردی و قبیلـه‌ای، قومـی، زبانـی  بـا حفـظ ویژگی‌هـای انسـانی بـه 
»هویـت انسـانی« راه یابـد. بـرای رسـیدن به هویـت فـردی و جمعی و سـرانجام »هویـت انسـانی« آموزه‌هایی‌اند 
کـه شـهید مـزاری در نبـود آن، در طلب آن شـد و در راه وصول به آن به شـهادت رسـید. آموزه‌هایـی چون؛ هویت 
انسـانی، عدالت‌اجتماعـی، وحدت‌گرایـی، رواداری و صلح‌اندیشـی، وحدت‌ملـی، بـدون تبعیـض و تعصـب، 
توسـعۀ پایدار و متوازن، اصلاحات اداری، توجه به حقوق انسـانی شـهروندان افغانسـتان، رفع تمایزات تباری و 
قومـی و تأکیـد بـر اخوتـی فراتر از قومیت و ملیّت که سـخن اصلی و خواسـت انسـانی مـردم هزاره‌انـد. وصول به 
هویـت انسـانی انسـان هزاره باعث شـد کـه موجی از احسـاس، عواطف و عقلانیت شـکل بگیرند و بـه گونه‌های 

گوناگون انعکاس یابند و شاعران با زبان شعر به سراغ  این باور بروند و آن را در شعرهای‌شان انعکاس بدهند. 
 ایـن تحقیـق در پـی چگونگی این انعکاس شـاعرانه از هویت انسـانی هزاره‌ها اسـت که شـهید مزاری نقش 
بالایـی در وصـول به آن داشـت. چهره‌های برجسـتۀ‌ شـعر فارسـی‌دری، فرهنـگ و هویت ملی و انسـانی هزاره‌ها 

را فراروی چشمان مردم افغانستان، فارسی‌زبانان و جهانیان نهادند. 
هـدف ایـن مقالـه، مـروری بـر مقولـۀ‌ هویـت ملـی و انسـانی مـردم هـزاره در شـعر امـروز افغانسـتان اسـت. 
بنابرایـن پـس از بیـان مفاهیـم و مؤلفه‌هـای هویـت، نمونه‌هایـی از شـعرهایی آورده شـده‌اند کـه مفاهیـم اصلی 

هویت ملی و انسانی مردم هزاره‌ در آن‌ها، تبیین شده‌اند.
در ایـن پژوهش از روش مرور مجموعه شـعرها و مطالعۀ کتابخانه‌ای اسـتفاده شـده اسـت و تأثیـر ادبیات در 

هویت‌یابی هزاره‌ها باتوجه به هویت‌بخشی شهید مزاری مورد بررسی قرار گرفته است. 

  کلیدواژه‌ها: هویت، شهید مزاری، هویت قومی، هویت ملی، هزاره.
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COMMENT-ALT-EDIT مقدمه
هویت هر فرد انسـانی بخشـی از هویت مجموعه‌ای اسـت که در 
و  تاریـخ  فرهنـگ،  اعتقـادات،  بـا  خـاک  نـام  بـه  محـدوده‌ای 
خواسـته-های مشـترک زندگـی می‌کننـد. هویـت انسـان هزاره 
باتوجّـه به محدودۀ جغرافیایی و فرهنگی این مـردم که از هزاران 
سـال پیـش در افغانسـتان کنونـی شـکل گرفته اسـت، مجموعه‌ 
هویـت اسـت کـه در حول محـور هویـت هزاره‌گی در طـول زمان 
تـداوم یافته‌انـد. محـوری کـه مانـع تحقـق هویـت ملی نیسـت؛ 
بلکه به رسـمیت شـناخته شـدن هویت‌ هزاره‌گی در افغانسـتان 
اسـت که راه رسـیدن به وحدت ملی را آسـان می‌سـازد و با آن در 
از  می‌تـوان  مجـزا  و  متکثـر  هویت‌هـای  درونـی  پذیـرش 
تمامیت‌خواهـی قومـی جلوگیری کـرد. این باور هویتی در شـعر 
شـاعران فارسـی‌دری در افغانسـتان پرداختـه شـده اسـت که در 
ادبیـات کلاسـیک فارسـی و شـعر فارسـی‌دری پیش از مبـارزات 
غـرب کابـل چنـدان مـورد توجـه قـرار نگرفتـه بـود و شـاعران در 
حوزه‌هـای  وارد  تـا  بودنـد  داده  نشـان  تمایـل  کم‌تـر  شعرشـان 
هویتـی شـوند؛ زیـرا آنـان خـرده هویت‌هـا را ناقـض هویت‌ملـی 
می‌دانسـتند و هویت‌ملـی چیـزی جـز یـک هویـت خودسـاخته 
نبـود. بـا طـرح هویـت هزاره‌گـی به طـور جـدی  از طرف شـهید 
مـزاری، ایـن بـاور نیز در شـعر شـاعران وارد شـد و آنـان آگاهانه با 
ارائـۀ نمادهـا، عناصر و تصاویر شـاعرانه ایـن باور را نشـان دادند. 
آنـان با حـس نوسـتالژیکی که با غـم مردمی عجین بوده اسـت، 
بـه هویت بـه عنوان اصلـی بنیادین در حفظ وحـدت یک جامعه 
یـا ملّت، ‌کوشـیدند تـا از یک طرف بـه هویت هزاره‌گـی پرداخته 
شـود و از طـرف دیگـر، به مصادیق و مولفه‌هـای هویت هزاره‌گی 

چنیـن  شـود.  آورده  روی  شـعر  در 
اسـت که مهم‌تریـن نمودهای هویت 
قومـی،  هویـت  ماننـد  هزاره‌گـی 
یادکـرد  فرهنگـی،  و  سیاسـی 
نام‌آوران، کاربرد واژگان خاص بومی، 
ارائـه تصویرهایـی از زندگی مـردم در 
برخـی  بـه  توجـه  حـال،  و  گذشـته 
هویـت  هزاره‌هـا،  باورهـای  و  آداب 
فـردی، اجتماعـی و آرمانـی انسـان 
هـزاره در این شـعرها به برجسـتگی 
نشـان داده شـده‌اند کـه پیـش از آن 
ایـن  نداشـته‌اند.  نمـودی  چنـدان 
در  را  شـعر  آرمان‌گرایانـه  شـاعران 
خدمت رهایی انسـان به ویژه انسـان 

هـزاره از مدینـۀ جاهلـه و گذشـتۀ تلـخ کـه هزاره‌هـا تـوان نفـس 
کشـیدن در آن را نداشـتند بـه مدینـۀ فاضلـه قـرار دادنـد. ایـن 
شـعرها جلوه‌هـای گوناگـون حیثیت و عظمت گوهر انسـانی‌اند 
که باید هویت انسـانی هزاره‌ها در آن بازنمایانده شـوند. شـاعران 
این شـعرها، هویّت انسـان هـزاره را در زمانی به تصویر کشـیدند 
کـه پیـش از آن حـرف گفتـن از آنان جرم انگاشـته می‌شـد. آنان 
در بازنمود واقع‌نمایانۀ هویّتی انسـانی هزاره‌ها با برجسته‌سـازی 
انسـان‌  روی  پیـش  تـازه‌ای  الگویـی  آنـان،  عینـی  و  آرمانـی 
افغانسـتانی گذاشـتند تـا بـه کمال انسـانی دسـت یافته شـود و 
و  اجتماعـی  هویّـت  هـزاره،  انسـان‌  فـردی  هویّـت  بـر  افـزون 
آرمانی)الهـی، مذهبی( آن‌ها نیز به تصویر کشـیده شـوند تا این 
مـردم بـا هویـت خویـش کـه مذهبـی و انسـانی اسـت، زندگـی 
کنند. )کنارجاده نوشـتند کاین گذربند اسـت/عبور هرچه هزار 
و هـزاره ممنـوع اسـت. )رحمت‌اللـه بیژن‌پـور آبـادی( سـوار از 
جگـر رود تشـنه آمـده بـود/ز هفت‌خـوان دد و دیـو و دشـنه آمده 
بود/شـبانه توسـن آتـش‌رکاب هی کرده/هـزار گردنه را با شـتاب 

طی کرده )ابوطالب مظفری(.

COMMENT-ALT-EDIT تعریف هویت
فرهنـگ معیـن، هویـت را اینگونـه تعریـف می‌کنـد: »هسـتی، 

وجود، آن‌چه موجب شناسایی شخص باشد، شناسنامه«.
 هویـت را بـه هویت فردی )شـخصی(؛ هویـت خانوادگی؛ 
هویت ملـی؛ هویت دینی؛ هویت اجتماعـی؛ هویت فرهنگی؛ 
مـا  هویـت تمدنـی تقسـیم کرده‌انـد. هویـت همان»خـودی« 
اسـت که در پاسـخ سـؤال »من کیسـتم؟« می‌آید و امری سیال 
از طریـق  و متغیـر اسـت. هویّـت‌ 
ویـژه  بـه  فرهنگـی،  نظام‌هـای 
ادبیـات، شـکل می‌گیـرد. هویـت 
سـاختۀ عدۀ خـاص نیسـت؛ بلکه 
مـردم  آحـاد  مشـارکت  محصـول 
شـکل  زمـان  طـول  در  و  اسـت 
می‌گیـرد. »هیـچ هویـت بنیادیـن 
هـر  در  قـدرت  و  نیسـت  کار  در 
رقـم  را  آدمـی  هویـت  عصـری، 
خاطـر  بـه  رویکـرد  ایـن  می‌زنـد. 
قائل نشـدن یک گوهـر ثابت برای 
روی‌کـرد  بـا  تقابـل  در  هویـت 
جوهرگرایانـه قـرار می‌گیـرد؛ پـس 
در واقـع جریان‌هـای هویـت، ما را 
در  رنگارنگـی  فضاهـای  هم‌چـون 


 با طرح هویت هزاره‌گی به طور جدی  
از طرف شهید مزاری، این باور نیز در 
شعر شاعران وارد شد و آنان آگاهانه با 
ارائۀ نمادها، عناصر و تصاویر شاعرانه 

این باور را نشان دادند.

 
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بـر گرفته اسـت و در واقع کارناوال متحرّکی اسـت کـه همواره با 
می‌گیـرد.«  قـرار  مخاطب‌شـان  کـه  دارد؛  ارتبـاط  جریانهایـی 

)علی‌اکبری، 321: 1384(.

COMMENT-ALT-EDIT نقش ادبیات در هویت‌‌بخشی
نقـش  ملت‌هـا  هویت‌یابـی  رودن  در  هک  یمهم  لئاسم  از  یکی 
اساسـی دارد، ادبیـات و شـعر اسـت. ادبیاتـی کـه زدنه و پویـا 
اتس و دمام در احل رشـد و تغییـر تـا بتوانـد همـگام با تغییرات 
اجتماعـی گویـای فرهنـگ و هویـت قومـی و ملـی یـک جامعه 
باشـد و یک سـرزمین را از دسـتخوش هجوم و فراموشـی نجات 
ببخشـد. شـعری کـه از عناصـر مهـم سـازندۀ فرهنـگ قومـی و 
ملـی باشـد و بازتـاب روح جمعـی و آرزوهای ملی یـک جامعه را 
در  شـاعران  نقـش  کـه  اسـت  همیـن‌رو  از  دهـد.  تبـارز 
فرهنگ‌سـازی، هویت‌دهـی و هویت‌سـازی، اهمیـت می‌یابد و 
عواطـف،  افـکار،  احساسـات،  کـه  می‌شـود  گنجینـه‌ای 
جهان‌‌بینـی، آشـنایی بـا گذشـته، پیشـینه و ریشـۀ خـود و در 
حقیقت آشـنایی با هویت تاریخی خود و نوعی »خودشناسـی« 
بـه معنـی تاریخـی و ملـی آن را بـاز می‌نمایـد. ادبیـات، بـه ویژه 
شـعر یکـی ‌از اثر‌گذارتریـن عناصـر در شناسـایی عنصـر هویت 
انسـانی یـک قـوم و ملـت اسـت کـه  شـاعران، نقش اساسـی را 

بـرای ایفـای آن بـازی کرده‌اند. این شـعرها با هدف دسـت‌‌یابی 
بـه مفهـوم هویـت و نکات اشـتراک و تمایز عنصر هویت سـروده 

شده‌اند. 
بـاری، شـعر و ادبیّـات نقـش مهمـی در هویّت‌دهـی میان 
ملّت‌هـا داشـته‌اند. هویّـت در نظـر گرفته شـده برای انسـان در 
ادبیـات مـا، در پی آن اسـت تا علّو روح بشـر را بنمایاند و نشـان 
دهـد کـه آدمـی چگونه قادر اسـت، از خویشـتن خویـش بیرون 
آیـد و بـه دنیا پشـت پـا زنـد، مادّیـات را نفی کنـد و با وارسـتگی 
غبطه‌انگیـزی بـه معنویت نـاب بپیوندد و راه فنـا در پیش بگیرد 
تـا بـه بقـا و جاودانگی برسـد. »از آن‌جایـی که ادبیّات ریشـه در 
هنجارهـا،  ارزش‌هـا،  بـر  دارد،  انسـان  اجتماعـی  زندگـی 
تعلّـم شـیوه‌های  و  تعلیـم  اعتقـادات، سـاخت‌های طبقاتـی، 
درسـت زندگـی و به طور کلّی شـیوه‌های نگرش بـر جهان تأثیر 

بسزایی دارد.« )حلبی، 1374: 130(.

COMMENT-ALT-EDIT هویت قومی
»قـوم« در لغت به گروهی از مردم گفته می‌شـود و در اصطلاح، 
بـه جمعیت انسـانی مشـخص گفته می‌شـود کـه در »اجـداد«، 
»سـرزمین«، »زبـان«، »فرهنـگ« و »تاریـخ«، مشـترک باشـند. 
مجموعـه‌ای کـه دارای پیوند تاریخی به هم‌پیوسـته برای حفظ 
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و حراسـت از میراث‌های قومی‌شـان پایبند هویت‌شـان‌اند و آن 
را گرامـی می‌دارنـد. از ایـن‌رو، »هویت قومی« احسـاس تعلّق و 
تعهـد بـه ارزش‌هـای فرهنگـی و معنـوی یـک قـوم اسـت که در 
بسـتر تاریـخ شـکل گرفته اسـت. ایـن ارزش‌هـای قومی ممکن 
اسـت در یـک دورۀ تاریخـی بـه بحـران هویـت قومـی، بـه دلیل 
تاریـخ،  تحریـف  اجتماعـی،  حقوقـی،  سیاسـی،  موانـع 
بیگانه‌سـازی عمدی نسـل جدید نسـبت به ارزش‌های  آن قوم 
منجـر شـود کـه در این صـورت عـده‌ای برای حفظ هویت‌شـان 
بـه پـا می‌خیزنـد کـه ایـن ارزش‌یابـی در دهـۀ هفتاد بـه صورت 
جـدی شـکل گرفـت و شـهید مـزاری نقـش سـازنده‌ای بـرای 
احیـای هویـت مردمـی داشـت کـه شـاعران ایـن ارزش‌هـای 
جمعـی، مردمـی و قومـی را مـورد توجـه قـرار دادنـد و همگانی 
سـاختند. )طایفـه بیـدار شـد تـا آمـدی/ تیـغ جوهـردار شـد تا 

آمدی )بشیر بختیاری(
طرح مسـئلۀ هویت‌ قومی در اندیشـۀ شـهید مزاری تلاش 
بـرای برون‌رفـت از وضعیـت نابهنجار مردم هـزاره در دهۀ هفتاد 
و پیش از آن بوده اسـت تا تأکیدی باشـد بـر هویت‌های مجزای 
قومـی کـه از سـر جبـر روزگار رقـم خـورده بـود و سـخن اسـتاد 

شهید نیز استوار بر این امر است: 
»شـما در جریان هسـتید که برادرانی که در پشـاور نشسته 
بودنـد، گفتنـد: کـه شـیعه‌ها در افغانسـتان دو درصـد یـا سـه 
درصـد هسـتند و از کل رادیوهـا اعلان شـد که شـیعه دو درصد 
یـا سـه درصـد هیـچ حـق نـدارد کـه در حکومـت نقـش داشـته 
باشـد و ایـن عقلایـی اسـت و غیرعقلایی نیسـت. در این‌جا بود 
کـه مـا فکـر کردیم پـس ما کـه تـا حـالا در سـروصورت می‌زدیم 

تشـکیل  افغانسـتان  در  دولـت  کـه 
بدهیـم و آن دولـت وابسـته نباشـد، 
و  باشـد  اسلامی  نـاب  حکومـت 
افغانسـتان  در  مـا  وقتی‌کـه 
حـرف  ایـن  نداریـم،  موجودیـت 
از  امـروز  بایـد  اسـت.  بی‌خـودی 
موجودیت خود در افغانسـتان دفاع 
کنیم. مـا باید اول بـرای این برادران 
اثبـات کنیـم کـه مـا در افغانسـتان 
هسـتیم و روی ایـن مسـئله بـود کـه 
حـزب و حـدت تشـکیل شـد.« و در 
ادامـه در این مورد ایشـان می‌گوید: 
»راه حذف در افغانسـتان تمام‌ شده 
و کسـی نمی‌توانـد کسـی را، ملتـی 
حـذف  را  مذهبـی  و  را  حزبـی  را، 

بکنـد. یک‌راه اسـت: راه تفاهم و پذیـرش همدیگر و این منطق 
مسـئله  ایـن  روی  و  می‌گوییـم  و  کردیـم  اعلان  همـه  بـه  را 
هسـتیم.« و »ایـن مسـئله کـه مـا طـی سـیصد سـال محکـوم 
بودیـم و در تاریـخ افغانسـتان محـو شـده بودیم و کسـی مـا را با 
هویـت هـزاره قبول نداشـت و هزاره گفتن و هزاره بـودن در این 
مملکـت به‌زعـم بعضی‌هـا ننـگ بـود، امـروز الحمداللـه از بیـن 
رفتـه اسـت«، )احیـای هویـت، 1374:  179ـ 141.(. این باور 
از هویت در شـعرهای شـاعران به گسـتردگی بازتاب یافته است 
آزاد می‌شـدیم/بابای  تـو   بلنـد  )بـا قامـت  ایـن گونه‌انـد:  کـه 
پرشـکوهی ز پولاد می‌شـدیم/ای سرو سـرفراز سپیدار سربلند/
در سایه‌سـار سـبز تو شمشـاد می‌شـدیم/گویا به چشـم خویش 
تـو خورشـید داشـتی/کز یـگ نـگاه گـرم تـو آبـاد می‌شـدیم، 
)محمـد عزیـزی(، به عظمت آن قبا نازم/که بـا وقارش/ملتی را 
سـروری داد!/تکانـد خاکـی را/که قرن‌ها/بر نام ملتی نشسـته 

بود/کاش می‌ماند آن رهبر!)مرتضی برلاس(.

COMMENT-ALT-EDIT هویت فردی، اجتماعی
هویـت فـردی؛ مجموعـه خصوصیـات و توان‌مندی‌هـای فردی 
اشـخاص اسـت کـه سـه بعد شـخصیتی، صنفـی و باطنـی او را 
شـامل می‌شـود. هویت فـردی، بیانگر شـکل و ماهیت وجودی 
ذات فـردی و بـه معنـای ویژگـی یکتایـی و فردیـت هـر فـرد و 
ویژگـی همسـانی کـه در آن افـراد می‌توانند به یکدیگر پیوسـته 
باشـند، اشـاره دارد. هویـت انسـانی فـرد حـس تعلـق و مجـزا 
بـودن ایشـان اسـت که شـخص به خودی خـود می‌اندیشـد که 
کیسـت و نشـان درک مـا از دیگـران و تعامـل ما با دیگران اسـت 
کـه از طریـق ارتبـاط در جامعـه به 
هویـت  امـا  می‌آیـد؛  وجـود 
و  عملـی  دسـتاوردی  اجتماعـی 
فهم هویت‌هـای اجتماعـی فردی 
و جمعـی اسـت؛ بـه ایـن معنـا که 
از  تصوراتـی  دارای  انسـان 
ایـن  دارد.  خـود  ویژگی‌هـای 
تصـورات در مـورد خـود در گـروه و 
از  و  اجتماعـی  گروه‌هـای  در  یـا 
طریـق منتسـب بـودن بـه آن گروه 
تعریـف می‌شـود.  به دیگر سـخن، 
احسـاس انتسـاب بـه مجموعه‌ای 
می‌توانـد  اساسـات  و  افـکار  از 
بـاز  را  فـرد  یـک  جمعـی  هویـت 

نماید.


 »راه حذف در افغانستان تمام‌ شده و 

کسی نمی‌تواند کسی را، ملتی را، حزبی را 
و مذهبی را حذف بکند. یک‌راه است: راه 
تفاهم و پذیرش همدیگر و این منطق را به 
همه اعلان کردیم و می‌گوییم و روی این 

مسئله هستیم.«

 
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ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

هویـت  دربـارۀ  مـزاری  شـهید 
بـه  هـزاره  مـردم  فـردی  و  جمعـی 
صـورت کیسـتی ایـن مـردم سـخن 
می‌گفـت و آن را بـه جهانیـان اعلان 
و  افغانسـتان  مـردم  کـه  می‌کـرد 
جهـان بایـد بـه حضور مـردم هـزاره 
بـه  و  بپذیرنـد  را  و آن  عـادت کننـد 
و  دیـد سـنتی  ننشـینند.  آن  انـکار 
برچیـده  هزاره‌هـا  بـه  تحقیرآمیـز 
شـود و ایـن مـردم بازخوانـده شـود 
آنـان  انـکار  بـه  گذشـته  در  کـه 
کوشـیده شـده بود. »طـرح وحدت 
همدیگـر«،  »تحمـل  ملـی«، 
تحقیرآمیـز  نگاه‌هـای  »برداشـتن 
قومی، حزبـی و مذهبی« و »زندگی 

مسـالمت‌آمیز بـا همـه تنظیم‌هـا و ملیت‌هـا« شـعاری بودند که 
شـهید مـزاری همـواره بـر آن پـا می‌فشـرد و حضـورش را بـر آن 
معنـا مـی‌داد. ایشـان ضمـن برشـماری خواسـت هزاره‌هـا، بـه 
آگاهـی، بلـوغ سیاسـی و هویـت هزاره‌هـا تأکیـد می‌کـرد و راهِ 
دشـوارِ عدالـت، انسـانی کـردن سیاسـت و برچیـدن نگاه‌هـای 

تعصب‌آلـود و تحقیرآمیـز مـردم 
هـزاره را خواسـتی می‌دانسـت 
کـه نخسـت بایـد خـود هزاره‌ها 
بـه آن باور می‌رسـیدند و در گام 
بـاور  را  آن  نیـز  دیگـران  بعـدی 
می‌کردنـد و می‌پذیرفتنـد؛ زیرا 
مـردم  بـه  تعصب‌آلـود  نـگاه 
هـزاره، فرهنـگ شـده بـود و در 
بـود کـه مولـوی  همیـن راسـتا 
»خالـص« حق دادن بـه هزاره و 
هنـدو را سـیه‌روزی افغانسـتان 
بـه  دادن  حـق  می‌دانسـت. 
دیگـران از روی تفضل و ترحم و 
خـود را صاحـب حق دانسـتن، 
حرامی و مهاجـر بودن دیگران، 
بـرادر بزرگ‌تـر و بـرادر کوچک‌تر 
شـهید  کـه  بودنـد  حکایتـی 
جـزء  را  آن‌هـا  از  عبـور  مـزاری 
مبـارزات انسـانی خـودش قـرار 
کیسـت؟  )مـزاری،  بـود.  داده 

تاریخ/کـه  دل  در  بلنـدی  فریـاد 
می‌خوانـد بـه آزادی و حـق و عدل 
ایـن  )محمدعزیـزی(  را(،  دل‌هـا 
باورهای انسـانی در شـعر شاعران 
آن دوره و پـس از آن به گسـتردگی 
بازتـاب یافتنـد کـه بـه طـور نمونـه 
آورده می‌شـوند. )بـه يمـن نـام تـو 
و  شـد/گل  امضـا  مـن  سرسـبزی 
پرنـده و آب و بهـار معنـا شـد/دگر 
نـه دغدغـۀ برف‌بـاد مـن باشـد/نه 
هيـچ واهمه‌ای در نهاد من باشـد/
بـه روزگار بـدون ابـد حواله شـدم/
سـاله  هـزار  و  هـزار  و  هـزار  هـزار 
بشـير رحيمـی(.  )محمـد  شـدم( 
)تـو آمدى و زمين سـوى ما تبسـم 
کرد/زمیـن قـوم پـس از یـک دو قـرن گنـدم کرد/قنات‌هـاى 
قبیلـه پـر از گلاب شـدند/و کوزه‌ها همه لبریز آفتاب شـدند/تو 
آمـدى و زمسـتان شکسـت در گامت/بهـار آمد و گل‌ها شـکفت 
از نامت/تـو آمـدى و غـرور رمیـده از دل‌ها/دوبـاره در نفـس و 
نبـض انجمـن آمد/تـو آمـدی و فـروغ امیـد چـون خورشـید/به 
زن  و  مـرد  چشـمان  روشـنایی 
آمد/تـو آمدی و شـکوه »هزاره« 
احیا شـد/و روح رفتۀ صد سـاله 

در بدن آمد( )محمد عزیزی(.

COMMENT-ALT-EDIT هویت ملی
هویـتِ ملی؛ احسـاسِ و ادراکِ 
سـرزمین،  بـه  افـراد  تعلـقِ  و 
دولـت یا ملت اسـت کـه در یک 
کلِ منسـجم با حفظ سـنت‌ها، 
فرهنـگ و زبـانِ متمایـز شـکل 
می‌گیـرد. هویـت ملـی مربـوط 
به تشـکیل دولـت - ملت مدرن 
 ۱۶۴۸ وسـتفالی  معاهـدۀ  در 
اسـت. پیـش از آن هویت‌هـای 
سیاسـی بیشـتر در قالب‌هـای 
قبیله‌گرایـی،  محلی‌گرایـی، 
و  امپراتـوری  مذهـب،  و  فرقـه 
هویـت  می‌شـد.  تعریـف  امـت 
و  حقوقـی  جایـگاه  از  ملـی 


  ایشان ضمن برشماری خواست هزاره‌ها، 
به آگاهی، بلوغ سیاسی و هویت هزاره‌ها 
تأکید می‌کرد و راهِ دشوارِ عدالت، انسانی 

کردن سیاست و برچیدن نگاه‌های 
تعصب‌آلود و تحقیرآمیز مردم هزاره را 

خواستی می‌دانست که نخست باید خود 
هزاره‌ها به آن باور می‌رسیدند.

 
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شهید مزاری
در آیینه‌ی ادبیات و شعر

قـراردادی برخـوردار اسـت و همـواره بـا مفهومـی بـه نـام تعلق 
سرزمینی معنا می‌یابد. 

هویـت ملـی باتوجـه بـه دولـت - ملت‌سـازی مـدرن، ثبات 
سیاسـی، پیوسـتگی و همبسـتگی اجتماعی، مدیریـت یا مهار 
تعارضات، رشـد سـرمایه‌گذاری و توسـعۀ همه‌جانبه می‌شـود و 
بی‌ثباتـی  موجبـات  فرقـه‌ای  و  قومـی  محلـی،  هویت‌هـای 
سیاسـی، منازعـات خونین داخلی، گسسـت جـدی اجتماعی 
و فرهنگـی، جدایی‌طلبـی فزاینـده، بحـران مـداوم و در نتیجـۀ 
در  امـا  مـی‌آورد؛  بـار  بـه‌  را  توسـعه‌نیافتگی  و  سـرمایه  فـرار 
افغانسـتان کـه نـگاه از بـالا بـه پاییـن اسـت و بـوده اسـت و از 
دوران عبدالرحمـان خـان تاکنـون ادامـه یافتـه اسـت، عـده‌ای 
خـود را برتـر از دیگـران می‌داننـد و همـه کارۀ ادارۀ کشـورند و 
دیگـران محکـوم بـه تحمـل و زندگی‌انـد؛ شـهید مـزاری بـاور 
داشـت کـه بـا پذیریـش هویـت متکثـر و متعـدد می‌تـوان بـه 
هویـت ملـی دسـت یافـت. ایشـان حرف‌شـان ایـن بود کـه باید 
هویت متکثر حفظ شـود و از دل این هویت متکثر هویت کلان 
جـرم  هزاره‌بـودن  کلان  هویـت  ایـن  در  آیـد.  وجـود  بـه  ملـی 
نباشـد، ننگ پنداشته نشـود و مردم افغانسـتان فرصت‌ برابر در 
پیشـرفت داشـته باشند. ایشـان بر مشـارکت ملی تأکید داشت 
و سـاختار سیاسـی غیرمتمرکز می‌خواسـت. ایشـان بـر حقوق 
سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی، اقتصـادی مبتنـی بـر »قانـون 
اساسـی مردم محور« مساوی، عادلانه، حقوق بشر و معیارهای 
قبول شـدۀ بین‌المللی به عنوان »شـهروندان متسـاوی‌الحقوق 
« تحقـق حقـوق انسـانی، اجتماعـی، مـادی و معنـوی تأکیـد 
داشـت و بـر »ملت‌سـازی«، »دولـت عصـری« همـراه بـا اراده و 
خواسـت مـردم، »هویت‌ملـی« را معنـا می‌کـرد و می‌گفـت کـه 
وحـدت ملـی را یـک اصـل می‌دانـد. )بیـا تا بـا هم بگرییـم/و تو 
گفتـه بودی :»وحدت ملی یک اصل اسـت«/اما ما ایسـتادیم/
هرکـدام روی پرچمـی؛ سـرخ، سـیاه، سـبز، سـپید/کرکس‌ها 

بالای سر ما راه می‌روند( )محمود جعفری(.

COMMENT-ALT-EDIT از ابراز هویت تا احراز هویت
»ابـراز هویـت« یعنـی این‌کـه هزاره‌هـا وطنـی دارد و هویتـی، 
هرچنـد اینـک ایـن هویـت انـکار می‌شـود؛ امـا دارنـدگان ایـن 
هویـت سـعی می‌کننـد ایـن هویـت را بـه طـرق گوناگـون ابـراز 
هزاره‌هـا،  هویـت  جـدی  ابـراز  ضمـن  مـزاری  شـهید  کننـد. 
رنج‌هـای قـرون متمادی، تبعیـض و بی‌عدالتـی، تأمین عدالت 
اجتماعـی، دگرگـون شـدن قراردادهـای کهنـه در افغانسـتان، 
وحـدت ملـی، بـر تأمیـن حقـوق همـۀ اقـوام تأکیـد می‌کـرد؛ 
قومـی  بسـتر  از  افغانسـتان  در  سیاسـی  نظام‌هـای  چـون 

کـه  بوده‌انـد  و خشـونت  عامـل سـتم  و همـواره  برخاسـته‌اند 
حتـی بـر اقـوام خـود نیـز رحـم و مـروت نمی‌کردنـد. شـهید 
مـزاری تلاش داشـت که این بسـتر عوض شـود.)چه گفت مرد 
كـه چـون شـعله در زغـال افتـاد/لاكغ پيـر ز وحشـت بـه قيـل و 
قـال افتاد؟/چـه گفـت مـرد كـه مـرداب و شـب شـيكب نكـرد/ 
ابوطالـب  )سـيد  افتـاد؟(،  لال  كوهسـار  در  پچ‌پچـه  و  غريـو 
مظفـری(. ایشـان بـر اتحـاد مـردم هـزاره تأکیـد داشـت و در 
و  تبعیـض  بـا  مبـارزه  حرفـش  کابـل،  در  قومـی  برخوردهـای 
انحصـار، حق‌طلبـی و عدالت‌خواهـی بود و بر برابـری و برادری 
تأکیـد می‌کـرد و برتـری جویی‌های قومی و نـژادی را رد می‌کرد 
کـه بحران سیاسـی در افغانسـتان ریشـه در آن داشـت. احیای 
شـیعیان  و  هزاره‌هـا  مذهبـی  و  فرهنگـی  قومـی،  هویـت 
افغانسـتان خواسـت اصلی حرکت سیاسـی اسـتاد مزاری بود. 
»احیـای  قلـۀ  پیـش/ذروۀ  در  »ابریشـم« همـت  )پهنـۀ جـادۀ 
هویـت« در پیش/صبـح‌وار از شـب انـدوه و محـن گل کرده/بـا 
مبـارزۀ مسـالمت‌آمیز  و رسـن گل کـرده(.  از دار  کبـودی دل 
سیاسـی، مدنـی و رفتـار مدنی و شـهروندی و تابع قانـون بودن 
اصل‌هایـی بودنـد که شـهید مـزاری بـر آن تأکید داشـت و برای 
رسـیدن به آن انکشـاف متوازن، مشـارکت عادلانـه و متوازن در 
ادارۀ عامـه، تعدیـل واحدهـای اداری و تأمیـن امنیـت مناطـق 
و  مـردم  ایـن  شـهروندی  و  حقوقـی  آزادی‌هـای  هزاره‌نشـین، 
مـردم افغانسـتان، تأمین صلح سراسـری و مبـارزۀ همه‌جانبه با 
تنـدروی و افراط‌گرایـی مذهبـی و قومـی خواسـت‌هایی بودنـد 
که شـهید مـزاری آن‌ها را خواسـت اصلـی هزاره‌ها می‌دانسـت 
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کـه شـاعران نیـز به صـورت گسـترده آن‌هـا را پوشـش داده‌اند: 
)در محشـر معطـری از یادهـای خلق/صدها هزار گونه سـرود و 
صـدا شـوی/بر ختم کار هرچه زمسـتان روزگار/پیـک بهار و باد 
وزان صبـا شـوی (محمد عزیـزی). )ایـن خانه بی‌حضـور تو نور 
نداشـت!/تو  »هُــویَّت« درک  بـرای  نداشـت/آیینه‌ای  نمـک  و 
آمـدی کلیـد زدی فصل تـازه را/ بی‌تو بهار رخصتـی از قاصدک 
قلـب  شـد/در  شـروع  شـکفتن  حـس  و  آمـدی  نداشـت/تو 
کوهسـارى که يک پیملک نداشـت/تو آمدی که کـُلِّ »هزاره« 
بـه جـزءِ خود/قدر- شـکوهمندی چو تو- مشـترک نداشـت/تو 
آمـدی کـه ایـل غیـورت شناسـه‌ای/جز »دار« و »ریسـمان« ز 
جفـای فلـک نداشـت/تو آمـدی کـه سـهم همه سـنگ و سُـرب 
بود!/آیینـه‌ای بـرای »هویت« درک نداشـت!( )محمد عزیزی(. 
)تـو آمـدی و داد زدی چشـمه خواسـتی/بی‌تو ز حـق گلـوی 
حکایـت نداشـتیم/ تـو آمـدی که جویچه‌هـا رود خود شـوند/ما 

بی‌تو یک دریچه هویت نداشتیم(، )شریف سعیدی(.

COMMENT-ALT-EDIT نتیجه‌گیری
و  هویـت  عناصـر  بـه  فارسـی‌دری  شـاعران  خاطـر  تعلـق 
هویت‌بخشـی شـهید مزاری را از خلال شـعر‌های آنان می‌توان 
بلنـد  چكامه‌هـای  قالـب  در  را  هویتـی  ابعـاد  كـه  دریافـت 
سـروده‌اند و منتشـر کرده‌انـد. آنـان باتوجـه به تغییـرات جوامع 
فرهنـگ  و  تاریـخ  بـه  احتـرام  و  هم‌دیگرپذیـری  جـز  بشـری 
یک‌دیگـر، راه بـرون رفـت از بحـران افغانسـتان نمی‌دانسـتند و 
و  مـزاری  شـهید  باورهـای  بـه  باتوجـه  تـا  داشـتند  تلاش 
واقعیت‌هـای مردمـی بـا گـذار از مرحلـۀ تشـنج و منازعـه کـه 
دسـتگاه حاکـم سیاسـی در افغانسـتان در پـی آن بودند و تفکر 
تحمیـل همسان‌سـازی را بـا خشـونت، زور و استخوان‌شـکنی 
می‌خواسـتند؛ شـاعران بر احترام به اقـوام و خُرده‌فرهنگ‌های 
افغانسـتانی بـر اسـاس ارزش‌هـای تاریخـی و فرهنگـی آنـان 
جامعـۀ  یـک  بـه  و  می‌نهادنـد  ارج  را  آن‌هـا  و  داشـتند  تأکیـد 
کثرات‌گـرا در حـوزۀ تاریخـی، فرهنگـی، سیاسـی و قومـی باور 
شعرهای‌شـان  در  را  انسـانی  باورهـای  ایـن  و  باشـند  داشـته 

بازتاب می‌دادند. 
احیای‌هویـت قومـی و فرهنگـی هزاره‌ها که اسـتاد مزاری 
در پـی آن بـود و شـاعران شـعرش کردنـد، جـدا از دیگـر اقـوام 

افغانسـتان نبـود. او حقـی هویتـی بـرای مردمش می‌خواسـت 
اقـوام  سـایر  کنـار  در  افغانسـتان  نـام  بـه  جغرافیایـی  در  کـه 
امکان‌پذیر بود. ایشـان دشـمنی بین اقوام افغانسـتان را فاجعه 

می‌دانست و وحدت ملی را یک اصل می‌خواند.
 عدالت‌اجتماعـی اصـل دیگـر اسـت که شـهید مـزاری در 
کنـار وحـدت ملی بر آن تأکید داشـت. ایشـان باور داشـت همۀ 
افـراد و اقـوام افغانسـتان بایـد بـه حقـوق اساسـی و آزادی‌های 
مشـروع بـدون تبعیض و محرومیت دسترسـی داشـته باشـند و 
بـا اسـتبداد و انحصـار نمی‌تـوان بـه دسـت آورد.  ایـن امـر را 
قـدرت، ثـروت، امکانـات و منابع کشـور باید در اختیـار همگان 
باشـند تـا همـه در کنار هم در غم و شـادی هم شـریک باشـند. 
در  گسـتردگی  بـه  شـاعران  کـه  بودنـد  امـوری  مسـائل  ایـن 
شعرهای‌شـان بازتـاب داده‌انـد و بـرای رسـیدن بـه آن سـخن 

زده‌اند که نمونه‌های آن آورده شدند.

book  مراجع، منابع و مآخذ
گل‌سـرخ،  بـاغ  و  تبـر   .)1388( محمدشـریف‌  سـعیدی، 
قـم:  مـزاری.  عبدالعلـی  شـهید  بـرای  سوگ‌سـروده‌هایی 

معصومین‌)ع(. 
جاویـد، محمـد جاویـد )1392(. تبـر و بـاغ گل‌سـرخ. کابـل: 

امیری.
دینـی-  نهضت‌هـای  تاریـخ   .)1374( علی‌اصغـر  حلبـی، 

سیاسی معاصر. تهران: زوار.
تاجیـک، محمـد رضـا )1384(. »روایـت غیریـت و هویـت در 

میان ایرانیان«. تهران: نشر فرزان.
ملکیان، مصطفی »هویت پویا و هویت ایسـتا« جسـتارهایی در 

باب فرهنگ و زندگی. سایت نیلوفر.
جدیـد،  و  قدیـم  »هویت‌هـای   .)1383( اسـتوارت  هـال، 
قومیت‌هـای قدیـم و جدیـد«، ترجمه: وقفـی پور، شـهریار، فصلنامۀ 

مطالعات ملی. شمارۀ ۲۴.
یوسـفی، علـی )1380(. »روابط بین قومـی و تأثیر آن بر هویت 

ملی اقوام در ایران«، فصلنامۀ مطالعات ملی، سال دوم، شمارۀ ۸. 
عبدالعلـی  اسـتاد  سـخنرانی‌های  مجموعـه  هویـت،  احیـای 

مزاری، ج1 )1375(. قم: سراج. 
مرکـز فرهنگـی نویسـندگان )1374(. احیای هویـت، مجموعه 

سخنرانی‌های استاد مزاری. قم: ص  179ـ 141.
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قـرار  افغانسـتان،  امـروز  ویژگی‌هـای شـعر  از مهم‌تریـن  یکـی 
گرفتن انسـان در کانون توجه شـاعران اسـت که انسان‌دوستی 
آن  در  »انسـان‌محوری«  و  »انسـان‌گرایی«  انسـان،  حضـور  و 
بازتاب گسـترده یافته اسـت. هـدف از این باور از انسـان، محور 
و مدار دانسـتن انسـان اسـت و انسـان را مرکز عالم تلقی کردن 
اسـت. انسـانی کـه نوعـی، خویـش مالکـی، خودبنیادانـگاری 
اسـت و طـی آن آدمی تنها به خودش تعلـق دارد و مالک‌الرقاب 
هسـتی خود اسـت که شـهید مزاری بـه گونۀ دیگر به ایـن باور، 
بـاور داشـت و در آن ضمـن باورهـای انسـان دینـی و مذهبـی و 
جغرافیایـی به انسانی‌زیسـتن انسـان افغانسـتانی که گم‌شـده 

در میان هیاهوی سیاسـت، قدرت و باورهای اسـتبدادی قبیله 
امـروز  تأکیـد می‌ورزیـد. شـاعران  آن  بـر  و  بـود، می‌اندیشـید 
بـر  مبتنـی  و  خردورزانـه  نگـرش‌  بـا  افغانسـتان  در  فارسـی 
تلاش  روشـن‌بینانه  نـگاه  بـا  خودشناسـی  و  خودسـازی 
می‌ورزیدنـد تا این موضوع را در شعرهای‌شـان بازتاب گسـترده 
دهنـد؛ موضوعی که با خـردورزی، ایمان، امیـد و آرزو، تلاش و 
کوشـش، حرکـت و پویایـی و خودشناسـی گـره خـورده اسـت. 
عصـارۀ ایـن شـعرها گذشـته و حـال مردم افغانسـتان اسـت که 
همـواره در بسـتر غیر انسـانی زیسـته‌اند و شـهید مـزاری نیز بر 
دلیـل  او  اسـت.  داشـته  تأکیـد  مـردم  حـال  و  گذشـته  ایـن 

XX   رقیه خانی

انسانی‌گرایی شهید مزاری 
در شعر فارسی دری



  204  

ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

بـرای  مردمـی  مبـارزۀ  در  را  انسـان  جاودانگـی  و  مانـدگاری 
انسانی‌زیسـتن می‌دانسـت و صبـر و اسـتقامت را بن‌مایـۀ ایـن 

حرکت معرفی می‌کرد. 
در این نوشـته، سـعی شـده اسـت تا با بازشناسی و معرفی 
سـیر محورهـای اندیشـۀ انسـان‌گرایی شـهید مـزاری در شـعر 
شـعر  در  اخلاقـی  و  انسـانی  مفاهیـم  بازتـاب  و  فارسـی‌دری 

شـاعران متأثـر از باورهـای انسـانی ایشـان بازشناسـی و معرفی 
شـود. روش پژوهش در این نوشـته توصیفی– تحلیلی اسـت که 
بـه‌ صـورت کتابخانـه‌ای و براسـاس شـیوۀ یادداشـت‌‌برداری از 
مجموعـه شـعر شـاعران بـه صـورت چاپـی  و غیـر چاپـی آورده 

شده است.

کلید واژه: انسان‌گرایی، شعر امروز، انسان، عدالت‌اجتماعی، شهید مزاری.

 مقدمه
بررسـی بازتـاب انسـانی‌گرایی شـهید مـزاری در شـعر فارسـی 
دری با تکیه بر اشـعار شـاعران، موضوع این نوشـته اسـت. این 
پژوهـش بـه دنبـال دسـتیابی بـه ‌ایـن مسـئله اسـت کـه تأثیـر 
اندیشـۀ انسان‌گرایانۀ شـهید مزاری چگونه و در چه زمینه‌هایی 
بازتـاب یافته اسـت. همچنین شـاعران برای بیـان مقاصد خود 
چـه تعابیـر و تصاویـری در ایـن زمینـه خلـق کرده‌انـد و این‌کـه 
شـاعران بر چـه جنبه‌ای از ویژگی‌های باورهای انسـانی شـهید 
مـزاری تأکیـد بیشـتری‌ داشـته‌اند. چنانچـه جلوه‌هایـی مانند 
همپذیری، همگرایی، صلح و آشـتی و انسان‌دوسـتی انسان‌ها 
ایـن  بارزتریـن نمونه‌هـای شـعرهای  و  بـا یکدیگـر کامل‌تریـن 
دوره‌اند. این شـاعران با محور قرار دادن انسـان و استعداد‌های 
و  فـردی  حیـات  بـا  مرتبـط  الگوهایـی  و  ایده‌هـا  ارائـۀ  بـا  او، 
انسانی‌زیسـتی،  انسـانیت،  آزادی،  ماننـد  آدمـی  اجتماعـی 
خلاقیت، خودشناسـی، اسـتقلال، رشد و شـکوفایی او را مورد 
توجـه و تأمـل قـرار دادنـد تـا طـرح رهایـی و شـکوفایی انسـان 
افغانسـتانی به تصویر کشـیده شود. انسان‌دوسـتی و احترام به 
حقـوق انسـان کـه از مسـائلی جهان‌شـمول‌اند و ایـن شـاعران 
بـه عنـوان بنـدۀ خـدا و  بـه انسـان  ایـن مسـئله‌اند،  منادیـان 
اشـرف مخلوقـات می‌نگرسـتند که نـگاه بشردوسـتانه و محبت 
فرهنگـی  بسـتر  ایـن  در  آننـد،  پـی  در  آنـان  کـه  هم‌نـوع  بـه 
کـه  شـعرهایی  دارد.  انسـانی  و  اخلاقـی  خاسـتگاه 
مسـئولیت‌مدارانه‌ اسـت و بـرای تعهـد به انسـان بـودن و ماندن 
سـروده شـده‌اند. زیسـتنی که نباید فقط مصرف شـود؛ بلکه با 
فعـل زیسـتن صرف شـود کـه صرف انسـانی و عشـقی باشـد و 
عشـق بـه انسـانیت در آن رعایـت شـده باشـد و انسـان رعایـت 
شـده باشـد و نگاه شـاعر به انسـان، انسـان محور، زمینی و این 
جهانی باشـد. انسـانی که پوسـت، گوشـت، طغیـان، عصیان و 
هبوط دارد و بن‌مایۀ اصلی شـاعرانۀ آن سـخن گفتن از رؤیاها، 

خاطـرات، دردهـا و زخم‌هایـی اسـت کـه از انسـان‌های دیگـر 
خـورده اسـت و تلاش دارد کـه ادامـه نیابد. انسـانی کـه مالک 
جهـان اسـت و حـق دارد کـه آزادانه بدون رنـج و درد و بـه دور از 
در  کـه  انسـان‌هایی  کنـد.  زندگـی  آن  در  تعصـب  و  تبعیـض 
تکاپـوی مـدام بـرای انسـانی زیسـتن‌اند نـه انسـان‌هایی کـه نه 
نـای رفتـن و نه تـاب ماندن دارند. انسـان این شـاعران عظمتی 
خـدای گونـه دارنـد و تلاش می‌کننـد انسـانی زندگـی کننـد و 

انسانیت را بسرایند. 

 انسانی‌زیستن 
قـرار گرفتـن انسـان در کانـون توجـه شـاعران فارسـی‌دری در 
دوسـتی،  انسـان  امـا  دارد؛  درازی  پیشـینۀ  افغانسـتان 
اصالـت  و  هسـتی  مرکـز  در  انسـان  دادن  قـرار  انسـان‌گرایی، 
بخشـیدن به او، زمینۀ اصلی شـعر امروز فارسـی‌دری اسـت که 
بـا شـدت و ضعفـی متفاوت در وجـوه گوناگون حضور گسـترده 
شـاعرانۀ  حضـور  بسـتر  مهم‌تریـن  شـعرها  ایـن  در  یافته‌انـد. 
اجتماعـی انسـان اسـت. ویژگی‌هـای شـناخت ابعـاد گوناگون 
معرفت‌شـناختی انسـان در این شـعرها بازتاب اصلی را دارد به 
ویژه انسـان افغانسـتانی که از نظر اقتصادی و صنعتی، اوضاع 
عقب‌ماندگـی  ایـن  ریشـۀ  دارد.  بحرانـی  و  عقب‌مانـده 
نابسـامانی‌های سیاسـی، اقتصادی و اجتماعی اسـت. بدیهی 
اسـت کـه ایـن عقب‌ماندگی‌هـای گوناگـون ناشـی از سـاختار 
قـدرت اسـتبدادی، حکومـت مطلقـۀ سیاسـی در ایـن جوامـع 
اسـت؛ سـاختار قـدرت متصلّـب و اسـتبدادی، در هم‌شـده بـا 
سـنّت‌های قبیلـه‌ای همـراه بـا بحران‌هـای عمیـق و در نتیجه، 
پیامدهـای ویرانگـری را بـه دنبـال داشـته اسـت. شـناخت این 
پیامدهـا و ریشـه‌های مخـرّب آن کـه چندیـن دهـه اسـت مردم 
افغانسـتان را عقـب نگـه‌ داشـته اسـت، سـبب شـده اسـت کـه 
عـده‌ای بـه نقـد ایـن سـاختار، روایـت و راوی برآینـد کـه یکی از 
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ایـن منتقـدان شـهید مزاری اسـت. 
شـهید مـزاری باتوجـه بـه ویرانگری 
پیامدهـای اسـتبداد کـه عواقـب آن 
یـأس  و  انفعـال  انـدوه،  تـرس، 
دروغ،  و  نفـاق  ترویـج  اجتماعـی، 
پایـان  در  و  هویـت  بحـران 
عقب‌ماندگـی سیاسـی، اقتصادی، 
فروپاشـی  نهایـت،  در  و  علمـی 
اجتماعـی و فرهنگـی اسـت، بـه آن 
بـه  و  توجـه جـدی نشـان می‌دهـد 
نقـد آن می‌نشـیند. )آمـد او، تـا درد 
را پایـان دهد/خشـم فصـل سـرد را 
پایـان دهـد/ از الـف و ب و ت، آغـاز 
کرد/مشـت شـب را پیـش مـردم بـاز 
کـرد(، )عزیزاللـه فیاض(. ایـن نگاه 

شـهید مزاری به انسـان افغانسـتانی باعث می‌شـود تا شـاعران 
بـه بازتـاب آن بپردازنـد و پوشش‌شـان بدهنـد. شـاعرانی کـه 
بـه  توجـه  بـا  و  می‌اندیشـیدند  انسـان  و  جهـان  بـه  عاشـقانه 
عواطـف فـردی و عواطف اجتماعی، بررسـی و تحلیل شـاعرانۀ 
ایـن موضـوع می‌پرداختند )مانند سـپیده سـاده و روشـن بود/
با تیرگی و تیره دلی دشـمن بود(،)سـید حسین موحد بلخی(. 
)بـه دختـران لـبِ چـاه، آب هدیه نمود/بـه مرد مانـده ز میدان، 
رکاب هدیه نمود/پرید و چشـمۀ آیینه را زلال گذاشـت/و برکه را 
به کلاغان دیرسـال گذاشت/سـوار از شـب کولاک و برف آمده 
بود/پـس از سـه قرن خموشـی، به حـرف آمـده بود!/چه گفت 
مـرد کـه چون شـعله در زغـال افتاد/ کلاغ پیر ز وحشـت به قیل 
و قـال افتاد؟/چـه گفـت مـرد کـه مرداب و شـب شـکیب نکرد/
غریـو و پچ‌پچـه در کوهسـار لال افتاد؟/دریغ، میـوۀ امید خلق، 
در شـب سـرد/ بـه سـنگ‌بازی طفلان ز شـاخه کال افتـاد!/
سـرش ز گـردش این چـرخ پیر بالا بود/ز توش و تاب شـب سـر 
بـه زیـر بـالا بود/مجـالِ سـیر نهنگـی کـه میـل دریـا داشـت/ز 
حجـم کوچـک ایـن آبگیر بـالا بـود/کلام کوه شـکافش که سـرّ 
)سـید  بـود  بـالا  حقیـر  هاضمه‌هـای  هضـم  داشـت/ز  اعظـم 

ابوطالب مظفری(.

 حس انسانی 
امـروز  فارسـی‌دری  شـاعران  اشـعار  برجسـتۀ  ویژگی‌هـای  از 
افغانسـتان  در  کـه  اسـت  انسـان  بـرای  سـرودن  افغانسـتان 

نشـده  توجهـی  آن  بـه  سیاسـی 
دیگـر  بیـان  بـه  اسـت. 
از  انسـان‌گرایی  و  انسان‌دوسـتی 
درونمایـۀ  اصلـی  شـاخصه‌های 
شـعر ایـن شـاعران اسـت. دغدغۀ 
رنج و درد انسـان در شعرهای آنان 
ابیـات  قالـب  در  کـه  متجلی‌انـد 

اجتماعی بیان شده‌اند.
شـاعران،  ایـن  اشـعار  دفتـر 
درسـنامۀ انسـان‌گرایانه است و در 
چکیـدۀ  و  عصـاره  آزاداندیشـی، 
انسان‌دوسـتی  از  اسـتوار  و  غنـی 
اسـت. ایـن شـعرها بـا سـاختاری 
روان  بـا  متناسـب  دارنـد،  کـه 
از  متأثـر  کـه  مردم‌انـد  جمعـی 
اندیشـه‌های انسـانی‌اند. آنـان در این شـعرها اعتـراض به وضع 
موجـود داشـته‌اند و برون‌رفـت از دشـمنی بـا انسـان را بـه نـام 
قـوم و مذهـب بـه عنـوان یکـی از اصـول آزاداندیشـی سـرلوحۀ 
آزادانـه  شـعرها  ایـن  در  آنـان  داده‌انـد.  قـرار  شعرهای‌شـان 
آنان‌‌انـد،  زمانـۀ  مرسـوم  آن‌ چـه  زمانۀ‌شـان  در  و  می‌اندیشـند 
نمی‌پسـندند کـه در مجموعـه شـعرهای آنـان مشـهودند. ایـن 
شـاعران پس از صدها جنگ و کشـمکش خونبار در افغانسـتان 
و پـس از پیـروزی مجاهدیـن بـا وعده‌هایـی پـس از پیـروزی که 
دل میلیون‌ها انسـان محـروم از زندگی و سـتمدیده‌هایی تاریخ 
جنـگ و بی‌عدالتـی را بـا نور امید روشـن می‌کرد، بـه ویژه برای 
و  یأس‌هـا  شکسـت‌ها،  و  سـرکوب‌ها  پـس  کـه  مردمـی 
بـه  و  بودنـد  کـرده  تغییـرات دل‌خـوش  ایـن  بـه  درماندگی‌هـا 
بـر محـور انسـان‌گرایی بچرخنـد،  افغانسـتان کـه همـه چیـز 
مسـالمت‌آمیز  انسان‌زیسـتی  و  انسـانیت  از  بودنـد،  دلبسـته 
سـرودند و این باور انسـانی را فرو نگذاشـتند. )زندگی را دوست 

داشت/سادگی را می‌نگاشت(، )محمود رجایی(.
 در شـعر ایـن شـاعران امیدهـا و آرزوهـای انسـانی جرقـه 
دیـده  بی‌پایـان  عذاب‌هـای  و  رنـج  از  عبـور  امیـد  و  می‌زنـد 
می‌شـود. آنـان شـور و شـوق‌های واقعـی، شـادی‌ها و دردهای 
انسـانی را می‌سـرایند و ظلـم، بی‌عدالتی و رنج فـراوان مردمی 
را در چنـد سـدۀ اخیـر نکوهـش می‌کننـد و یک دم امید شـان 
را به بهروزی انسـان‌های افغانسـتانی و آینده‌ای بهتر از دسـت 
نمی‌دهنـد. )پیچیـده دسـت‌های تـو در راسـتای خاک/تا حل 


  قرار گرفتن انسان در کانون توجه شاعران 

فارسی‌دری در افغانستان پیشینۀ درازی دارد؛ 
اما انسان دوستی، انسان‌گرایی، قرار دادن 

انسان در مرکز هستی و اصالت بخشیدن به او، 
زمینۀ اصلی شعر امروز فارسی‌دری است که با 

شدت و ضعفی متفاوت در وجوه گوناگون 
حضور گسترده یافته‌اند.

 
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شـود جهان و غمش لابـه‌لای تاک/
پیچیـده دسـت‌های تو تـا خاطرات 
تلـخ/از یـاد سـنگ و چـوب شـود تا 
همیشـه پاک/مـردم بـه سـمت تازه 
روزگار  شـوند/این  منصـرف  شـدن 
هلاک/دنیـا  شـود  دیگـر  زده  سـم 
زمیـن/ شـود  نـو  و  نوشـود  دوبـاره 
آک  آک  خـود  اول  روزهـای  چـون 
آک/یـک آسـمان تـازه فراگیـر مـان 
کند/یـک آسـمان مـاه بـه دسـت و 
سـتاره ناک/یک نسـخه آسـمان که 
حرف/حتـی  سـتاره  یـک  آن  در 
کسـی نگیردش از جنـس ابر، لاک 

)سلمان‌علی زکی(.
ایـن شـعرها اکنون سرگذشـت 

انسـان‌های دردمندی‌انـد کـه شـاعران آن‌هـا طعـم تلـخ زندگی 
در افغانسـتان را چشـیده‌اند و تلاش ورزیده‌اند تـا عزت نفس و 
شـرافت انسـانی و هویـت انسانی‌شـان را در روزگاری نکبت‌بـار 
جنـگ از دسـت ندهنـد )نـه کابلـی و نـه قندهـاری هسـتی/

آمویی ز کف رفته و جاری هستی(،)محمد تقی اکبری(.

 از انسان سرودن
شـاعران شـعرهای پس از دهۀ هفتاد شوم‌ترین بدفرجامی‌های 
ایـن سـال‌ها  را تجربـه کردنـد. در  انسانی‌زیسـتن  بـرای  نبـرد 
درگیری‌هـای  و  اجتماعـی  بحران‌هـای  کانـون  افغانسـتان 
خشـونت‌آمیز شـد کـه بـرای مردمـان غریـب این دیـار و بـه ویژه 
بـا عـذاب تحقیـر، وحشـت، تعقیـب و تهدیـد مـرگ  هزاره‌هـا 
همـراه بـود. تنش‌هـای قومـی، هراس‌هـای اجتماعـی باعـث 
شـد کـه شـاعران ضمـن سـرودن از هویـت انسـانی و زندگی در 
مـدار انسـانیت بـه شـعر بـه عنـوان ابـزاری بـرای انسان‌سـرایی 
بیندیشـند و از انسان‌زیسـتی مسـالمت‌آمیز و عبـور از جنـگ و 
خشـونت بسـرایند )بـا قامـت بلنـد تـو  آزاد می‌شـدیم/ بابـای 
پـولاد می‌شـدیم/ای سـرو سـرفراز سـپیدار سـر  ز  پرشـکوهی 
بلنـد/در سایه‌سـار سـبز تـو شمشـاد می‌شـدیم/گو یا به چشـم 
آبـاد  تـو  گـرم  نـگاه  یـگ  داشـتی/کز  خورشـید  تـو  خویـش 

می‌شدیم، )محمد عزیزی(.
و  قومـی  افراطی‌گرایـی  گرایش‌هـای  سـال‌ها  ایـن  در 
مذهبی بالا گرفته بود و میلیون‌ها انسـان در سراسـر افغانستان 

راه  بـه  شـاهد  هزاره‌هـا،  ویـژه  بـه 
افتـادن ماشـین جنـگ و وحشـت 
انسـانیت  و  انسـان  بـا  کـه  بـود، 
در  شـاعران  می‌ورزیـد.  دشـمنی 
ایـن سـال‌ها تلاش می‌کردنـد از 
دور  خشـونت  و  جنـگ  عفریـت 
بازگشـت  و  انسـانیت  و  باشـند 
زندگـی انسـانی را بسـرایند. آنـان 
دردهـای مردمـان زمانۀ‌شـان را که 
در وحشـت مرگ دسـت به گریبان 
بودنـد و با درد و رنـج تبعید زندگی 
می‌کردنـد، می‌سـرودند. آن‌هـا به 
پیروزی نیروهای ضدفاشیسـتی و 
و  فاشیسـم  عفریـت  بـر  جنـگ 
جنگ و سـرانجام آرامش و آسایش 
مردمـی و زندگـی را نویـد می‌دادنـد و بـه ویژه در دهـۀ هفتاد که 
خواسـت  بـا  انسـانی  زندگـی  و  تحول‌طلبـی  روحیـۀ 
عدالت‌اجتماعـی، بـرادری و برابری و زندگـی عاری از تبعیض و 
تعصـب عریـان قومـی به یمن شـهید مـزاری بـرای انسـان‌های 
محـروم و درمانـده در تاریـخ اسـتبداد تاریخی افغانسـتان خلق 
ادبیـات شـده بـود، شـور و هیجانـی را برانگیختـه بـود و رواج و 
محبوبیـت فـراوان یافتـه بـود، بـه سـرایش سـرودن از انسـان و 
زندگـی انسـانی پرداختنـد )ای کـه آواز تـو، در گـوش دلـم، آن 
گردد/کـه گهـر در تـن بی‌رنگ صـدف جـان گردد/زخم‌های تو 
چراغـان  خـاک  بی‌رمـق  شـبی  من/کـه  در  فـروزان  هنوزنـد 

گردد(، )بشیر رحیمی(.

 شعری‌های ساده و صمیمی
شـعرهای این دوره سـاده و روان‌اند و تصاویر شـعری ملموس و 
آشـنا دارنـد. درونمایۀ شـعر شـاعران این دوره عشـق بـه زندگی 
اسـت و همبستگی با انسـان‌های عادی افغانستانی که در بین 
امیـال و خواسـته‌های رهبران‌شـان گیـر کرده‌انـد؛ رهبرانـی که 
مردمـی نبودند و بـرای حفظ قدرت و ثروت‌شـان می‌جنگیدند. 
آرزوهـا، ترس‌هـا و  و  آمـال  از  آنـان مملـو  ایـن‌رو، شـعرهای  از 
آرامـش  و  صلـح  در  زندگـی  بـه  کـه  انسـان‌‌هایی‌اند  رنج‌هـای 
می‌اندیشـیدند و جهـان را انسـانی می‌خواسـتند )تـو آمـدی و 
حکایـت  گلـوی  حـق  ز  خواسـتی/بی‌تو  چشـمه  زدی  داد 
نداشـتیم/ تـو آمـدی کـه جویچه‌هـا رود خـود شـوند/ما بی‌تـو 


  شاعران شعرهای پس از دهۀ هفتاد شوم‌ترین 

بدفرجامی‌های نبرد برای انسانی‌زیستن را 
تجربه کردند. در این سال‌ها افغانستان کانون 

بحران‌های اجتماعی و درگیری‌های 
خشونت‌آمیز شد که برای مردمان غریب این 

دیار و به ویژه هزاره‌ها با عذاب تحقیر، وحشت، 
تعقیب و تهدید مرگ همراه بود.

 
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یک دریچه هویت نداشتیم(، )شریف سعیدی(.
ایـن شـاعران خشـونت را تبلیـغ نمی‌کردنـد و بـه مـرگ و 
کشـتار نه می‌گفتند. می‌کوشـیدند تا چهرۀ زشـت و غیرانسانی 
خشـونت و خشـونت‌گرایان را در شـعرهای شـان عریـان نشـان 
بـه  بـه زندگـی،  امیـد  و  زبـان عشـق  بـا  و  بنمایاننـد  و  بدهنـد 
رویارویـی بـا جنگ، خشـونت، تبعیض و تعصب عریـان تاریخی 
آنـان در کنـار قهـر و خشـونت جنـگ و  برونـد.  و بی‌عدالتـی 
صحنه‌هـای رعب‌انگیـز آن، بـه طـور هنرمندانـه در تصاویـری 
زنـده و ملمـوس بـه خوانندگان‌شـان یـادآور می‌شـوند کـه بایـد 

نسبت به درد و رنج هم‌نوعان بی‌تفاوت نباشند.
بـاری، شـعر ایـن شـاعران ضـرب آهنـگ زندگـی‌ اسـت. 
زندگـی انسـانی کـه نـور و گرمـی عشـق بـه انسـان در آن بـه 
روشـنی احسـاس می‌شـوند. گرمی ناشی از عشـق به انسانیت 
و بـه ویـژه عشـق بـه انسـان‌های محرومـی کـه سـال‌ها در بنـد 
و  دردهـا  زیسـته‌اند.  عریـان  تعصـب  و  تبعیـض  و  بی‌عدالتـی 
رنج‌هـای انسـان‌های محـروم و رنج‌کشـیدۀ افغانسـتانی کـه نـه 
بـه صـورت شـعار بلکـه با بیان شـاعرانه و بسـیار نزدیـک به متن 
زندگـی سـروده شـده‌اند )سلام ای رهبـر آزادی و عشـق/که 
برچیـدی گلیـم بندگـی را/کـه بـا خونت بـه روی ظلـم و بیداد/

کشیدی خط سرخ زندگی را(، )مهتاب ساحل(.

 نتیجه‌گیری
آن کـه عصـر  از  و پـس  افغانسـتانی در دهـۀ هفتـاد  شـاعران 
بیـداری مردمـان در بنـد نامیده شـده‌اند و اسـتاد مـزاری با باور 
به انسـانیت، زیستی‌مسالمت‌آمیز انسـانی و رهایی انسان‌های 
در بنـد تبعیـض، تعصـب و نابرابـری بـه میـدان مبـارزه بـرای 
انسانی‌زیسـتن آمـده بـود، بـرای بیـان اندیشـه‌ و عواطف‌شـان 
بـدون تکلـف و بـا صمیمیـت دردهـای ایـن نسـل را به سـادگی 
سـرودند و فریادهـای انسـان‌هایی را سـردادند کـه سـال‌های 
متمـادی در رنـج زیسـته بودنـد. ایـن شـاعران درد و رنـج مـردم 
دیرسـاله را از میـان دود، آتـش و خـون و از میـان جهل، جنگ و 
جنـون گـذر دادنـد. آنـان در شعرهای‌شـان ضمـن برشـمردن 
آسـیب‌های جنگ که پیامد آن کشـتگان، معلولان و اسیران‌اند 
بـه علـل، نفـس تخریبـی جنـگ، چرایی‌هـا و چگونگی‌هـای 
از ‌ایـن‌رو،  نکوهـش ‌کردنـد.  را  آن  و  نیـز ‌پرداختنـد  جنـگ 
طبیعـی  و  سـاده  جریـان  شـاعران  از  دوره  ایـن  شـعرهایی 
زندگی‌انـد؛ امـا تصویرهـا جانـدار و طبیعـی آمده‌انـد و بـا نوعی 

مهربانـی تـوأم بـا درد بـه سـرایش در آمده‌انـد؛ چنین اسـت که 
گاهـی بـه زبـان خودمانی و صمیمـی نزدیک شـده‌اند و به زبان 
گفتـاری در هـم آمیخته‌انـد. از ویژگی‌هـای ایـن شـعرها ایـن 
اسـت که برون از چهارچوب ایدئولوژیک با ما سـخن می‌گویند 

و سرشار از عواطف انسانی‌اند. 

 منابع و مآخذ
گل‌سـرخ،  بـاغ  و  .)1388(تبـر   ‌ محمدشـریف  سـعیدی، 

سوگ‌سروده‌هایی برای شهید عبدالعلی مزاری. قم: معصومین‌)ع(.
جاوید، محمد جاوید )1392(. تبر و باغ گل‌سرخ، کابل: امیری.
مختاری، محمد )۱۳۷۸(. انسان در شعر معاصر. تهران: توس. 

دیویـس، تونـی )۱۳۷۸(. اومانیسـم. ترجمـۀ عبـاس مخبـر. تهـران: 
مرکز.
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سِفرِ خُروج
ʧʧ محمد محسن سعیدی

این چند شب، به وسعت یک قرن، بی‌کسیم
در هر یکی‌ دو گام، به بن‌بست می‌رسیم

این تیه، بی‌اشارت تو، طی نمی‌شود
هِی راه می‌رویم و به جایی نمی‌رسیم

شاخص تویی، اذان و نماز از تو بوده است
ما بی‌تو از ادا و قضامان مشخص‌ایم
مَنعم مکن ز گفتن این اعتراف تلخ:

»ای مرد! بی‌تو، حاصلِ جمعِ مخنثیم«
با چند نیمه‌مردِ منافق، به نیمه‌ راه

قاسِط نه‌ایم، مارِق و ناکِث نه؛ ناکس‌ایم
»سِفر خِروج« و هرچه در او، ضربِ صفر شد

خیز و ببین که ملعبۀ دست هر خسیم
هر لحظه، گرگ، بره‌ای از گلّه می‌برد

هر لحظه، طعمه‌ایم و فراچنگ کرگس‌ایم
•

باری دگر اذان بگو از آن گلوی سرخ
دیری‌ست رفته قافله، ما هم‌چنان پس‌ایم

هفت ایوان غریب
ʧʧ  محمدحسن حسین‌زاده

 همسفر برخیز و بشکن چلۀ افسوس را
 از زمین برگیر تیغ و پرچم فانوس را

 ای نمای سرخ و سبز هفت ایوان غریب
 در غرور خود بسوزان جرئت ناقوس را

 صبح در پیش است و هنگام طلوع از پشت تو 
از فروغ خود بسوزان سایۀ کابوس را 

 گر چه در هر سو چشمان تو ای شرقی‌ترین
ماه را می‌بینم و دستان اقیانوس را

 باز هم عین شراری باید از آتش شگفت
باید از آتش که تا معنا کند ققنوس را

 پهلوان بعد سیاوش باید از هم نگسلیم 
 بگسلیم اندیشۀ مغشوش کیکاوس را

 دست تو پیوند باران و انارستان ماست 
 پس رها کن باغ‌های سرزمین توس را.

تا آبی آبی
ʧʧ عبدالسمیع حامد

پاره پاره آن ستاره تا دوباره می‌رود
تا دوباره آن ستاره پاره پاره می‌رود

باره را زین کن که سرخ و سبز آن قد و قیام
چون درفشی از سر این برج و باره می‌رود

می‌رود آزاد و با فریاد آن آتش‌نهاد
یاد او تاسینۀ چندین هزاره می‌رود

های مردان تفنگ و ننگ، ننگی از درنگ
راه ما تا آبی آبی دوباره می‌رود

پهنۀ پیکار را از کهکشان رنگین کنید
او اگر خونین بدن خورشیدواره می‌رود.
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هر دم شهید می‌شوی، ای تا ابد شهید 
ʧʧ محمد بشیر رحیمی

آه ای همیشه، وسوسۀ واژه‌های من 
هر لحظه، ذوق گفتن شعری برای من 

هر روز، چشم‌های مرا، می‌زنی کلید 
هر لحظه، در برابر من، می‌شوی شهید

هر روز، تکه، تکه، شده تازه می‌شوی 
در خلق، بیش و بیشتر، آوازه می‌شوی 

روح تو چشمه‌ای است که در خاک جاری است
روحی که خاک در جریانش، بهاری است

تو کیستی؟ که وسوسه‌های نگاه تو
چون آسمان، در آیینه و آب، جاری است
از انعکاس چشم که، آبی است آسمان؟

این رنگ چشم کیست که این‌گونه ساری است
هر جای غنچه‌ای که سر از گل کشیده است

رنگی، ببر نشسته‌ای، خون مزاری است
تو پاک، از هوسکدۀ خاک، پر زدی 

روح تو، از هر آن‌چه که دنیاست عاری است
رو کرده بود، اگر چه که، دنیا به تو، ولی 

دار و ندارت، از همه دنیا، نداری است
اما ببین! که پاره‌ای از وارثان تو

خط می‌کشند، بر سر نام و نشان تو
خط تو را، ز خاطر اوراق میبرند 

چون آبها، که سنگ، در اعماق میبرند
خاکسترند! بر رخ ماه تو این همه

کی مینهند پای به راه تو، این همه؟
اینان که کوک زندگی‌شان، تو نیستی 

هر یک کسی برای خود است و تو کیستی 
تو کیستی، که خون تو باشد، برای شان 

غیر از حنای ریختۀ دست و پای شان

خون تو، رنگ ناخن زن‌های‌شان شده 
گلهای رنگ رفتهای کالای‌شان شده

خون تو را، معاوضه با غازه می‌کنند
سرخاب گونه‌های زن تازه می‌کنند 

هر روز فرش و عرش دیگر می‌کنند نو 
هر روز رنگ خانه و در می‌کنند نو 

چیزی نمانده از تو، به جز این برای‌شان
خون تو چیست جز، سند خانه‌های‌شان
اینسان چگونه، از تو نفس می‌توان زدن؟

این چیست، غیر بر سر گورت دکان زدن؟
آه ای همیشه! دغدغۀ هست و بود من 

انگیزۀ تمام و کمال وجود من
این‌گونه، در سراسر من کشته می‌شوی

هر روز، در برابر من تکه می‌شوی
از تکه، تکه، تکه، شدن می‌شوی پدید 

هر دم، شهید می‌شوی، ای تا ابد شهید
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حسین حیدربیگی
روزی که حرف رفتن «بابا» غریب شد

در باغ ما تبسم گل ها غریب شد
شب تا به آخرش که صنوبر ترانه گفت
آهنگ گریه های «دل آرا» غریب شد

آن شب جرس تلاطم یک قرن می سرود
حتی ستاره در دل شب ها غریب شد

در دست های آیینه مثل صدای تو
تصویر مه گرفتۀ دنیا غریب شد

با کاروان، شبانه که می رفت تا افق
زنگوله های عشوۀ صحرا غریب شد

هر مادری به قامت تو مویه کرد و هم
 چشمان تب گرفتۀ «رعنا» غریب شد
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کجای این خاک از تو معطر است؟ 
ʧʧ محمود جعفری ترخانی

زمین چرخید 
یازده بار

و تو سلام نگفتی 
کجای این خاک از تو معطر است؟ 

آی مرحم زخم‌های کهن! 
مرغان گر گرفته را 
پناهی کجاست؟ 

چارسو دشت 
چارسو فریاد 

چارسو شلیک
قبای تو

تنها تسلای خاطری بود که 
هرگاه آشوب توفان

سایۀ مرگ را نزدیک‌تر می‌کرد
پرستوها سراسیمه در آن 

پناه می‌جستند
اینک کجای این خاک از تو معطر است؟ 

ما کدامین غربت خویش را 
نم 
نم 

گریه کنیم؟ 
چرا نگاهت را گرفته‌ای؟ 

ای مهربان بابه! 
نوازش دستانت چه کوتاه گشته است!

کوچه‌ها را بنگر!
های‌های کیست 

که اینسان سرکشیده 
تا آسمان؟

پیرمردان آمده‌اند
زنان آستین تکیده

با دستمال تر شده از اشک
تناب و تازیانه بر دوش

و کودکان 
به امید فردای روشن

پریشان‌تر از باد 
تو را می‌پالند

کجاستی؟ 
دستان تهی منتظر بارانند

دیده‌ها 
به نگاه تو ختم می‌شوند

چشمانت را دریغ مدار
از گره ریسمان 

بارش خون را تماشا کن 
چشم به سلسلۀ زنجیرها بسپار

این دشت‌ستم پایانی ندارد
کوچه‌ها را بنگر! 

این ضجۀ گرسنگان است 
استخوان ما را 

بازار آورده‌اند
مرگ هم سکه‌ای نمی‌شود 

برای گدایان شهر
ما کفش‌های مان را وصله زدیم 

تا صدای تو بی‌پاسخ نماند
ما نخواستیم و 
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کلامی نداریم
فریاد ریختۀ بودا را 

شب دفن کردیم
ما را گفتند: »هندوکش زنده است.«

»بابا«
آری!

جهان دو قطبی شده است؛
نیمی ابر، نیمی آفتاب

نیمی خاک، نیمی خاکستر
نیمی باد، نیمی باران

کروزین‌ها 
کجا شتاب می‌کنند؟ 
جنازه‌ها بو گرفته‌اند و

آسیاب از گردش افتاده
و تو گفته بودی: 

ما عدالت‌اجتماعی می‌خواهیم
اکنون 

سلام ما را
که پاسخ خواهند داد؟ 

تنها دو چشمۀ اشک؟
ما به مرگ خود اعتراف می‌کنیم 

ما به مرگ خود عادت کرده‌ایم
ما تشنگان چشمه 

چشمه را کور کردیم 
و اینک ایستاده‌ایم؛ 

عابر عریان
مسلخ 

پر از دستان بریدۀ ماست
انگار کفر مان

نتیجه داده است
ما 

چشمان خود را باخته‌ایم 
به قماری که

نه سرابیست و 
نه آبی 

ما 
دست از خود شستگانیم

وقتی فراموش کردیم 
ما هم 

سایه‌ای داریم 
تیر مان زدند 

نخواسته بودیم 
شرم خوان دیگران باشیم

به امید آب 
تن به شط دشت زدیم

اما نامردمان
آفتاب را سایه انداختند

تا اسپ‌ها مان 
افشار

چنداول 
دهمزنگ 

برچی 
یا کنار دندان شکسته‌ات 

غزنی؟ 
نه،

میان گیسوان خونین ابوذر
آری!

ای بابۀ مهربان!
از ویرانه‌ها 

جز گریه‌های مشوش 
که به گورستان‌ها 
منتهی می‌شوند- 
به گوش نمی‌رسد

تنها پرچم سوختۀ تو 
با نفس باد

قطره 
قطره 

روی شانه‌های ما می‌چکد
و ما جز نام تو 
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گفتیم: 
مبارک باشد

از اسپ پیاده شدیم 
تا مباد افسار اسپ ارباب را 

اهانتی گردد
سیب‌ها را از ما ربودند

و ما
زمین سوخته را چشم دوختیم 

دهن اما 
پر از خون انگشتانی که 

خود از خود کم کردیم
اینک در خود 

به جست‌وجوی خویشتنیم
گم شده 

فراسوی آسمان را می‌گردیم
در پی نان 

پرواز آواز بیگانه‌ای را 
فراز خانه مان

تعقیب می‌کنیم 
اگر چند 

کلاه مان بر سر است و 
تذکره‌ها مان 

در جیب 
ایستاده‌ایم 

روی تکه خاکی 
که هرگز از ما نبوده است

ما در سرزمین دیگری شخم زدیم 
سرزمین تابوت و تازیانه

سرزمین هزار رنگ 
سرزمین هزار نقشه

سرزمینی که
با پرچم‌های افراشته 

تکه 
تکه شده است

هر قدم مزاریست 
برای گریستن 

آه! 
کجای این خاک از تو معطر است؟ 

بیا تا 
با هم بگرییم 

و تو گفته بودی: 
وحدت ملی یک اصل است

اما ما ایستادیم
هر کدام روی پرچمی؛ 

سرخ 
سیاه 
سبز 

سپید
کرکس‌ها بالای سر ما 

راه می‌روند 
ما مرگ خود را اعتراف می‌کنیم 

ما به مرگ خود عادت کرده‌ایم 
ما از یال اسپ‌ها مان 

قمچینی ساختیم 
كه اینك 

تازیانه‌ای شده است 
تا از ما 

آواز تلخ هفتاد پشت ما را 
فرایاد آرد

ما خواسته بودیم 
بهشتی بنا نماییم 

كه نام آن افغانستان است
اما دریغا!

این سكه ناچل افتاد 
خود در پی مرگ خویش برآمدیم

نفرین شده 
سر بر زانوی باد گذاشتیم

و ندانستیم افغانستان كجاست؟ 
رد پای تو را گرفتیم

تا ساحل فرات دعوت میك‌ند
به امید آب 

تن به شط دشت زدیم
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آتیش دُوشمَنُو کم‌کم جلُو شد
ʧʧ محمدآصف ابراهیمی

ز داغت ای پدر اُوقرِه مو بوُر شد
 ز بعد رفتنت دُوشمُو جسُور شد

تو بودی سرور و سالار از مُو
 رُوشنیگی دیدۀ خونبار از مُو

تو که رافتی غم دیلمُو کلُو شد
آتیش دُوشمَنُو کم‌کم جلُو شد

هزاران بی‌گناه بعدت پدر جان
آواره در دیار دیگرُو شد

چقدر از بی‌گناهان وطن مُو
به زور از کشور نوربند مُو بُور شد

جوانان سلحشور و غیورت 
شدند کشته و یا زنده به گُور شد

نکردند رحم بر ما، دوشمنانت
خوات و دایمرداد، بهسود چُور شد

پدر! تو آدم کُشتو نبودی 
پدر! تو دُوشمن دیگرُو نبودی

پدر! تو رُوشنِیگی خانِه مُو بودی
چو تاجی ده بَلِه تُولغِه مُو بودی
ببین چرخ فلک بر مُو چه‌ها کَد

تو ره یکباره‌گِی از مُو جُدا کَد
اَزِی جَور فلک تا کَی بنالِی 
مُوره ده داغ رهبر مُبتلا کَد

خوبی‌های تو پدر پُورمُوشت نموشه
اَفتَو تاشه تایِ انگُشت نموشه

خود تو گفتی که ازره جرم نیسته
دِیگه هیچ‌کس ده تایِ مُوشت نموشه

قد غم مونتی یه بند ناف از مو
ʧʧ )حفیظشریعتی)سحر

کج و کیله دیوال صاف از مو
سیاکده دل شفاف از مو

چه تقدیره نمیدونوم خدایا!
قد غم مونتی یه بند ناف از مو

بخشی تو یک بغل اویی مونوم مه
بخشی تو بیمجل اویی مونوم مه

بابه ارغید که تو ده یاد مه میی
دوبیتی و غزل اویی مونوم مه
اوماغ بیله، خود اوماغ مو بابه

ده رای گوم شده، چراغ مو بابه
ده ار کو و کمر، دشت و بیابو

بلن ارمه، بلن دماغ مو بابه

برخیزد و یک تپش »مزاری« گردد.
ʧʧ سید حسین موحد بلخی

مانند سپیده ساده و روشن بود
با تیرگی و تیرهدلی دشمن بود

هرچند خلاصه بود و پرپینه ولی
در باطن خود هزارویک گلشن بود

* * *
سردار، نه، سرو، بلکه سر را کشتند

پیش قدم شَبَح، سحر را کشتند
آن روز سپاه کور، با فتنهگری

یک آیینه باغ شعلهور را کشتند
* * *

بر شانۀ خویش یک سحر را بردند
تن را که نه از قبیله سر را بردند
دلتنگی یک هزاره را نوشیدیم

تا از زبَر کوه کمر را بردند.
* * *

باشد که تنفسم بهاری گردد
یک باردگر شَبَح فراری گردد

ای کاش بود و نبود ما، یکجا باز
برخیزد و یک تپش »مزاری« گردد.



  216  

ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

لالایی زینب
ʧʧ محمد حسین محمدی

زینب كوچولو تنها نشسته
قابی به دستش قلبش شكسته

زینب كوچولو لالا  لالا گفت
با عكس بابا او حرفها گفت

بابای خوبم بیا به خوابم
آخر كجایی ای  آفتابم!

بابا دیشب دوباره
یك خواب دیدم خواب ستاره

آمد ستاره نزدیك نزدیك
ناگاه دیدم یك شهر تاریك

به شهر تاریك وقتی رسیدم
هرجا كه رفتم تو را ندیدم

در شهر تاریك خفاش بد كرد
ناگاه دیوی گل را لگد كرد
در خواب دیدم در آسمانم

گفتم برایت  لالا بخوانم
لالا گل من قلبم تو را داشت

هرجا كه بودی خیلی صفا داشت
اینجا ستاره آنجا ستاره
زینب كوچولو بابا نداره

زینب كوچولو لالالالا گفت
با عكس بابا او حرفها گفت

بابای خوبش در قاب خندید
انگار زینب یك خواب میدید

عاشق پرواز بود
ʧʧ )محمود رجایی )12 ساله اول راهنمایی

مثل یک آیینه بود
ساده و بیکینه بود
در نگاهش راز بود

عاشق پرواز بود
زندگی را دوست داشت

سادگی را مینگاشت
مهربان و ساده بود
ساده و افتاده بود

مثل خنجر تیز بود
دشت حاصلخیز بود

نسبتی با حور داشت
چون ستاره نور داشت.
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بـرای  اسـت  شـده  ایـده‌ای  مـزاری،  شـهید  شـهادت  سـالروز 
پرداختـن به ارزش‌های وجودی شـخصیت تأثیرگذار ایشـان که 
بـا تمام توان در راسـتای اعتلای فرهنـگ، ادبیات و هنر حرکت 
کـرد و حتـا در هنـگام نبـرد از کتـاب، فعالیت‌هـای فرهنگـی و 
هنـری غافـل نبـود. این سالگشـت باعث شـد کـه علاقه‌مندان 
شـهید مـزاری در عرصۀ گوناگون فرهنـگ و هنر تلاش بورزند تا 
ارزش‌هـای وجـودی، ‌کارکرد‌های هویتی و مردمی ایشـان برای 
مردم ملموس‌تر شـوند. از هنگام شهادت ایشان نمایشگاههای 
زیـادی در قالـب برنامه‌هـای هنری و فرهنگی در سراسـر جهان 
برپـا شـده‌اند کـه در ایـن نمایشـگاهها آثـار هنـری تولیـد شـدۀ 
نقاشـی،  ماننـد  هنـری  مختلـف  رشـته‌های  در  هنرمنـدان 
تذهیب‌کاری، خوشنویسـی، صنایع‌دسـتی، عکاسـی، پوستر، 
بنـر و گرافیسـت در معـرض دیـد عمـوم قـرار گرفته‌انـد. فیلـم 
دیدارهـا و ملاقات‌هـا، دیـدار رهبر شـهید، با نماینـدگان هیأت 
صلـح ۲۳ قـوس ۱۳۷۲ کابـل، دیـدار رهبر شـهید با سرپرسـت 
صلیب‌سـرخ ۲۱ جـدی ۱۳۷۲ کابـل، ملاقـات رهبـر شـهید بـا 
وزیر خارجۀ پاكسـتان ۴ حوت ۱۳۷۲ کابل، دیدار رهبر شـهید 
بـا حقانـی ۱۹ حـوت ۱۳۷۲ کابـل، ملاقـات بـا مولـوی حقانی 
رئیـس هیـأت صلـح، سـخنرانی در غـرب کابـل، زندگی‌نامـه از 
دوران کودکـی تـا شـهادت، سـخنرانی انجنیـر اکـرم گیزابی در 
سـالروز شـهادت بابه مـزاری در هالنـد، عکس و پوسـتر؛ پانزده 

قطعـه عکـس بـا و دی‌پـی‌آی بـالا بـرای چاپ بنـر و پوسـتر… و 
پنـج قطعـه گرافیسـت زیبـای هنـری از رهبـر شـهید و ده‌هـا 
نمایشـگاه‌‌ هنـری از این نـوع فعالیت‌های فرهنگـی و هنری در 

سالگرد شهادت استاد مزاری و همرزمان ایشان‌اند.

نمایشگاه‌های هنری
یـک: در 6 مـارس 2016 از بیسـت‌ویکمین سـالگرد شـهادت 
اسـتاد مـزاری و همرزمانـش در آوجیلر اسـتانبول ترکیه تجلیل 
شـد. در ایـن محفل کـه از طرف انجمن فرهنگی و همبسـتگی 
هزاره‌هـای مقیـم ترکیـه و انجمـن محصلان هـزاره مقیـم ترکیه 
برگـزار شـده بود با نمایشـگاه عکـس و عکس از شـهید مزاری و 

آثار دستی هزاره‌ها همراه بود.
سـالگرد  بیست‌و‌سـومین  حـوت ۱۳۹۶،  شـنبه، ۱۶  دو: 
شـهادت عبدالعلـی مـزاری بـه همـت کانـون فرهنگـی هنـری 
شـرق نـو در دانشـگاه مفید شـهر قـم ایران برگـزار شـد. اجرای 
تئاتـر و شـعرخوانی برگـزاری نمایشـگاه عکس، عکـس از رهبر 
شـهید در حاشـیۀ مراسـم بـا همـکاری گـروه )نیمـۀ پنهـان( و 
نقاشـی بـه همـراه غرفـۀ لباس‌هـای سـنتی افغانسـتان از دیگر 

برنامه‌های اجرا شده در این بزرگداشت بودند.
سـه: بیسـت‌و‌نهم اسـفند ۱۳۹۱، بخش فرهنگی مدرسـۀ 
علمیۀ عرفان و پژوهشـگاه امام صادق علیه‌السلام به مناسـبت 

)شهید مزاری در قاب هنر(

XX   حبیب‌الله رجبیان
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اسـتاد  ملـی،  وحـدت  شـهید  شـهادت  سـالروز  حـوت   22
سـوگ  »در  عنـوان  تحـت  را  افـزاری  نـرم  مـزاری،  عبدالعلـی 
خورشـید جهـاد افغانسـتان« به نمایش گذاشـت. ایـن نرم‌افزار 
بـا محتـوای متن، فیلـم و گالری بـا حجم حـدود 670 مگابایت 

و در قالب یک سی‌دی در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت.
   چهـار: در تاریـخ 2010/2/26 میلادی، روز جمعـه، 
اولیـن نمایشـگاه جهانـی »بازتـاب اندیشـه‌های بابه مـزاری در 
هنـر«، به همت انجمن خوشنویسـان معاصر- کویتـه، در هزاره 

تاون کویته در پاکستان برگزار شد. 
بابه  اندیشه‌های  »بازتاب  جهانی  نمايشگاه  دومین  پنج: 
مزاری در هنر« صبح روز جمعه، ششم حمل 1389 در مسجد 
سالروز  پانزدهمین  مناسبت  به  کابل،  غرب  در  واقع  الزهرا 
شهادت رهبر شهید برگزار شد. اين نمايشگاه با همت انجمن 
خوشنویسان معاصر- کویته که پیش از این نیز در چندین کشور 

از جمله در پاکستان دائر شده بود، بر گزار شد.
از  بعـد  کویتـه،   – معاصـر  خوشنویسـان  انجمـن  شـش: 
برگـزاری اولیـن نمایشـگاه جهانـی »بازتـاب اندیشـه‌های بابـه 
تاریـخ ۲۰۱۰/۲/۲۶ میلادی، در شـهر  مـزاری در هنـر« در 
کویتـه و دومیـن آن در تاریـخ ۲۰۱۰/۳/۲۶ میلادی در کابل و 
سـومین نمایشـگاه  آن در روز شـنبه ۳/ 4/ 2010 میلادی، در 

مزار شریف بر سر مرقد رهبر شهید برگزار کرد.
جشـن  عدالـت،  ملـی  روز   ،1395 جـوزا  پنجـم  هفـت: 
مختلـف  برنامه‌هـای  ارائـۀ  بـا  مـزاری  شـهید  تولـد  سـالگرد 
فرهنگـی، هنـری و ادبی در کویتۀ پاکسـتان برگزار شـد. در این 
برنامـه، نمایشـگاه نقاشـی بـا عنـوان »شـهید مـزاری در آیینـۀ 
هنـر« توسـط بانـو شـازیه بتـول یکـی از هنرمنـدان و نقاشـان 
معـروف ایـن شـهر بـا همـکاری اسـتاد رحمانـی و حسـن‌علی 

هاتف مسئول نگارستان هاتف برگزار شد.
هشت: مجتمع هنری فرهنگی جوغس، از بیست‌ویکمین 
سالگرد شهيد وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری با برنامه‌های 
ویژۀ هنری تحت عنوان »شهید سرنوشت ما« روز پنج شنبه در 

غرب کابل تجلیل کرد.
مناسبت  به  گل‌سرخ«  »یاد  نمایشگاه  سومین  نه: 
بیست‌ودومین سالروز شهادت استاد عبدالعلی مزاری از طرف 
استادان  فرهنگی،  فعالان  حضور  با  »فاطر«  فرهنگی  انجمن 
بلخ  در  جوانان  و  هنرمندان  مدنی،  جامعۀ  فعالان  دانشگاه، 
گشایش یافت. در این نمایشگاه بیش از یک‌صدوپنجاه اثر از 
سنگ‌تراشی،  عکاسی،  نقاشی،  بخش‌های  در  هنرمند  سی 

مهره‌دوزی و صنایع‌دستی به نمایش گذاشته شدند.
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بخش چهارم



نمایۀ آثار مکتوب درمورد 
شهید مزاری
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یه آثار مکتوب درمورد شهید مزارینما

ŇŇمقدمه

شـهید مزاری بدون شـک از معدود رهبرانی اسـت که توانسـته 
اسـت افـکار و‌ اندیشـه‌هایش را  بـا منافـع و خواسـت عمو‌‌مـی 
‌مردمش هماهنگ سـازد. ایشـان منافع و خواسـت‌های مردم را 
و  آن‌هـا سیاسـت‌ها  برمبنـای  و  بـه خوبـی تشـخیص مـی‌داد 

برنامه‌هایش را تنظیم  می‌کرد. 
وقتـی افـکار شـهید مزاری بـا منافـع عمو‌‌مـی ‌هماهنگ و 
همسـو باشـد و رفتارهـای سیاسـی و اجتماعـی او بـر مبنـای 
دیگـر  باشـد،  گرفتـه  شـکل  مشـخص  و ‌اندیشـه‌های  ایده‌هـا 
نمی‌توان شـهید مـزاری را بریـده از مردم و افکار و ‌اندیشـه‌های 
او را جـدا از منافـع و خواسـت مـردم تصور کرد. بـه همین دلیل 
و  آرزوهـا  آرمان‌هـا،  تجلـی  را  مـزاری  مـردم شـهید  کـه  اسـت 
خـود  تاریخـی  محرومیت‌هـای  و  رنج‌هـا  دردهـا،  فریادگـر 
می‌داننـد. رهبـری هماننـد مـزاری شـهید، همان‌طـوری کـه 
زندگـی‌اش بـرای مردم امیدبخش اسـت؛ شـهادتش نیـز ضربۀ 
سـنگین و مایـۀ بیم، تـرس و ایجاد حـس ناامیدی اسـت. ترس 

از این‌کـه مبـادا وحـدت و انسـجام مـردم از بیـن بـرود و روحیـۀ 
و  عشـق  شـود.  برچیـده  آن‌هـا  میـان  از  اعتمـاد  و  همـکاری 
دلبسـتگی به شـهید مزاری از یک سـو و ترس و نگرانی از آیندۀ 
مـردم در نبـود یـک رهبـری کاریزماتیک از سـوی دیگـر، انگیزۀ 
تلاش و کوشـش در معرفی شـخصیت مزاری و شناسـایی راه و 

آرمان او را برای رهروان راستین آن شهید دوچندان می‌سازد. 
حجـم بزرگی از آثار مکتوب )کتاب، مقاله، شـعر و خاطره( 
در مـورد رهبـر شـهید نشـان می‌دهند کـه پیروان شـهید مزاری 
و به‌ویـژه فرهنگیـان، قلـم بـه دسـتان، شـاعران و هنرمنـدان بـا 
چـه عشـق، انگیـزه و تلاش در راسـتای تبییـن ‌اندیشـه‌های 
را  بزرگمـرد  آن  شـخصیتی  ابعـاد  و  کوشـیده‌اند  شـهید  رهبـر 

معرفی کرده‌اند.
شـهید  شـخصیت  محـور  در  مـردم  همسـویی  و  وحـدت 
مـزاری و افـکارش تـا حـدی زیـادی بـه تلاش‌هـای هدفمنـد، 
سـازمان‌یافته و صادقانـۀ فرهنگیـان، محققـان، هنرمنـدان و 

نمایۀ آثار 
مکتوب در مورد 

شهید مزاری
XX   تهیه کنندگان:  اسدالله امیری، عبدالقادر اکبری، حفیظ الله ذکی، عبدالقیوم آیتی، علی حکیمی



  221  

ویژه‌نامۀ بیست‌وچهارمین سالیاد
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

تما‌‌مـی ‌کسـانی مربوط می‌شـود که تداوم راه شـهید مـزاری را، 
تحقق‌بخـش  و  برابـری  تأمین‌کننـدۀ  آزادی،  تضمین‌کننـدۀ 

عدالت‌اجتماعی در کشور می‌دانستند.
همیـن کـه مـردم مـا پـس از بیست‌و‌سـه سـال بـا شـور و 
عشـق از سـالگرد آن پیر مراد تجلیل می‌کنند و در کنار مراسـم 
عمو‌‌مـی ‌و برگـزاری محافـل فرهنگـی و علمـی، سـمینارها و 
نمایشـگاه‌ها، کتاب‌هـا و ویژه‌نامه‌هایـی را بـا محتویـات متنوع، 
امـروز  نسـل  به‌ویـژه  و  جامعـه  تقدیـم  ارزشـمند،  و  ابتـکاری 
مـردم  کـه  اسـت  باورهایـی  و  ایمـان  عمـق  بیانگـر  می‌کننـد، 

نسبت به رهبر شهید و ‌اندیشه‌های ماندگار او دارند.
تلاش‌هـا،  سـایر  کنـار  در  امیـد«  و  »عدالـت  ویژه‌نامـۀ 
فرصتـی را فراهم کرده اسـت تـا مطالب جدیدتـر و به‌روزتری در 
محـور شـخصیت،‌ اندیشـه و راه شـهید مـزاری از سـوی نسـل 
امـروز طـرح و بـه تحلیـل گرفتـه شـود. در ایـن ویژه‌نامـه یـک 
بخـش بـه نمایـۀ کتاب‌هـا، ویژه‌نامه‌هـا و مقالاتـی اختصـاص 
پیـدا کـرده اسـت کـه از سـال 1373 خورشـیدی تـا کنـون بـه 

چاپ رسیده‌اند.
شـاید امـروز بسـیاری از آثار چاپ‌شـده نایاب شـده‌اند و یا 
بـه فراموشـی سـپرده شـده‌اند؛ امـا یـادآوری از آن‌هـا از یـک 
بـا  را  علاقه‌منـدان  سـایر  و  نویسـندگان  محققـان،  طـرف 
موضوعـات چاپ‌شـده دربـارۀ شـهید مـزاری آشـنا و دسترسـی 
آنـان را بـه منابـع مختلـف آسـان‌تر می‌سـازد و از سـوی دیگـر 
نسـل امـروز و آینـده را بـا دغدغه‌هـا، نگرانی‌هـا، امیدواری‌هـا، 
تلاش‌هـا و فداکاری‌هـای نسـلی آگاه می‌کنـد کـه بـا کم‌تریـن 
امکانـات، کارهای سـترگ و بزرگی برای ایجاد انسـجام، وحدت 
و  از تحـولات سیاسـی  و شـناخت مـردم  بـردن دانایـی  بـالا  و 

اجتماعی کشور، انجام داده‌اند.
نمایه‌‌هـای زیـر جامـع و کامـل نیسـتند؛ زیـرا همان‌طوری 
کـه افـق شـخصیت شـهید مـزاری جهانـی شـده اسـت، آثـار 
مربـوط بـه آن نیـز در سـطح دنیا پراکنده اسـت. گـردآوری همۀ 
آن آثـار در فرصـت کوتـاه ممکن نیسـت؛ بـا آن هم تلاش شـده 
اسـت کـه بیش‌تریـن آثـار در نمایه‌‌هـا آورده شـوند. مشـکلی که 
در معرفـی کتاب‌‌هـا و ویژه‌نامه‌‌هـا موجـود اسـت، ایـن اسـت که 
معلومـات در مـورد تعـدادی از کتاب‌‌هـا بسـیار‌ انـدک اسـت. 
ارزش‌‌هـای حاکـم بـر فضـای فرهنگـی آن زمان اقتضـا ‌‌می‌کرد 
کـه نویسـندگان کم‌تـر بـه شناسـنامۀ اثـر و نـام نویسـندگان آن 
توجـه کننـد. در بعضـی مـوارد با وجـود تلاش‌‌هایی کـه صورت 
گرفـت، مـا به اصل کتاب‌‌ها دسترسـی پیـدا نکردیـم؛ از این‌رو، 
ناگزیـر بـه معلوماتـی کـه در منابـع دیگـر راجـع بـه آن کتاب‌‌هـا 
آورده شـده بـود، اکتفا کردیـم. نکتۀ قابل یـادآوری دیگر این‌که 
در معرفـی برخـی کتاب‌‌هـا به موضوعات آن‌ها نیز اشـاره شـده 
اسـت؛ در حالـی کـه در بعضی دیگر تنها بـه معرفی اصل کتاب 
بـدون اشـاره بـه موضوعات مندرج در کتاب اکتفا شـده اسـت. 
در ایـن ‌‌مسـئله بیشـتر اهمیت موضوعات پرداخته شـده اسـت 
در کتـاب و در دسـترس بـودن آن‌هـا دخیـل بـوده اسـت. به هر 
حـال این تلاشـی اسـت در ادامـۀ تلاش‌‌های محققـان دیگر که 
پیـش از مـا بـه ایـن ابتـکار دسـت زده بودنـد و نمایه‌‌هایـی را 
ترتیـب داده بودنـد. امیدواریـم در آینـده ایـن گام‌‌هـا بلندتـر و 
دقیق‌تـر از سـوی رهـروان رهبـر شـهید برداشـته شـوند و ابعـاد 
شـخصیت اخلاقـی، دینـی، سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعـی 
شـهید مـزاری بـه عنـوان یـک رهبـر محبـوب و کاریزماتیـک، 

بیشتر مورد تحلیل و واکاوی قرار بگیرد.

ffمعرفی کتاب‌‌ها در مورد شهید مزاری

1. احیای هویت
مجموعـه سـخنرانی‌‌های رهبر شـهید بابـه مزاری، به کوشـش: 
اورنـگ،  علی‌بابـا  جلـد:  روی  طـرح  جاویـد،  محمدجاویـد 

شمارگان: 1000 جلد، قیمت: 350، چاپ کابل.
ایـن کتـاب در قطـع وزیری و با طـرح و دیزاین مناسـب در 
353  صفحه توسـط انتشـارات امیری به چاپ رسـیده اسـت و 
در مجمـوع هـژده سـخنرانی اسـتاد عبدالعلـی مـزاری از سـال 

1365 تا 24 دلو 1373 را در خود جا داده است. 
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در آخـر کتـاب تحت عنـوان تصاویر، تعـدادی از آثار هنری 
)نقاشـی، نقاشـی خـط و خطاطـی( دو اسـتاد گران‌قدر اسـتاد 
علی‌بابـا اورنـگ و اسـتاد سـلمان‌علی ارزگانـی بـا کیفیت خوب 

به چاپ رسیده است.

2. تبر و باغ گل‌سرخ
ایـن کتـاب بـه کوشـش محمدجاویـد جاویـد توسـط انتشـارات 
امیـری در هـزار نسـخه و 597 صفحه به قیمـت 600 افغانی در 
سـال 1392 اقبـال چـاپ یافته اسـت و آخر این کتاب بـا آثاری 
علی‌بابـا  و  ارزگانـی  اسـتاد سـلمان‌علی  نامـدار  از هنرمنـدان 
اورنـگ مزیـن شـده اسـت. تبـر و بـاغ گل‌سـرخ، اسـم کتابـی 
اسـت کـه بـرای اولین‌بـار از سـوی محمدشـریف سـعیدی، از 
شـاعران نامـدار کشـور بـرای مجموعـه شـعری در مـورد ‌‌شـهید 
مـزاری انتخـاب شـد و تـا کنـون سـه دفتـر از آن مجموعـه چاپ 
شـده اسـت، آقـای جاوید نیـز نام تبر و باغ گل‌سـرخ را بـرای اثر 

ارزشمندش برگزیده است.
در تبـر و بـاغ گل‌سـرخ، صدوپنجاه‌و‌هفـت قطعـه شـعر از 
شـاعران مختلف در مورد رهبر شـهید اسـتاد عبدالعلی مزاری، 

جمع‌آوری و چاپ شده است.

3. مزاری ماندگارترین تلاش در تاریخ هزاره‌‌های افغانستان
ایـن کتـاب توسـط بصیـر احمـد دولت‌آبـادی در چهـار فصـل و 
67 صفحـه در قطـع وزیـری تنظیـم شـده اسـت کـه توسـط 

انتشارات امیری در سال 1392 به چاپ رسیده است.
ایـن کتـاب زندگـی شـهید مـزاری را در مراحـل مختلـف از 
کودکـی تـا شـهادت پوشـش داده اسـت و فصـل چهـارم آن بـه 
مسـائل مهم و ضروری پس از شـهادت اسـتاد مزاری اختصاص 

یافته است. عناوین مهم این کتاب عبارت‌اند از: 
1. زندگی‌نامۀ استاد شهید؛ 

 2. نقش رهبر شهید در جنبش‌ها و قیام‌ها؛ 
3. خاطرات و فعالیت‌های سیاسی.

4. تبر و باغ گل‌سرخ، دفتر سوم
علی‌اکبـر  و  زکـی  کوشـش: سـلمان‌علی  بـه  کتـاب  ایـن 
سـوگ  گل‌سـرخ  بـاغ  و  تبـر  اسـت.  شـده  تنظیـم  شـریفی 
بـه  کـه  مـزاری  عبدالعلـی  شـهید  بـرای  اسـت  سـروده‌‌هایی 
مناسـبت چهاردهمیـن سـالگرد شـهادت رهبر شـهید، در بهار 
1388 در 157 صفحه به قیمت 1500 افغانی به نشـر رسـیده 
اسـت. در ایـن مجموعـه اشـعار 50 شـاعر جمـع‌آوری و چـاپ 

شده است.
5. شـهید مظلـوم حجت‌الاسلام‌و‌المسـلمین عبدالعلـی 

مزاری، اسوۀ شجاعت و پایداری
 گلچینــی از ســخنرانی‌‌های شــهید مــزاری، زندگــی و 
ــا  ــا ب ــهید و مصاحبه‌‌ه ــر ش ــخصیت رهب ــاد ش ــی در ابع مقالات
مــادر، خواهــر، همســر اســتاد شــهید مــزاری و همســنگران و 
همفکــران و تعــدادی از اشــعار شــاعران را در بــارۀ شــهید مزاری 

احتوا کرده است. 
ایـن مجموعـه‌ 125 صفحـه‌ای در بهـار 1374  در قطـع 
رحلـی بـه چـاپ رسـیده اسـت و 15 صفحـۀ آخـر آن بـه بازتاب 
تصویـر  آیینـۀ  در  مـزاری  شـهید  سیاسـی  مبـارزات  و  زندگـی 

اختصاص داده شده است.

6. مزاری در روایت نویسندگان
ناشــر: انجمــن نویســندگان بامیــان، گردآورنــده: ابراهیــم تولا، 
شــمارگان: 1000، قیمــت 150، چــاپ امیــری، تاریــخ چــاپ، 

حوت 1390.
این کتاب از سـوی انجمن نویسـندگان بامیان به مناسبت 
هفدهمین سـالگرد شـهادت اسـتاد عبدالعلی مـزاری در 311 
صفحه نوشـته شـده اسـت و در آن حدود 28 اثر از نویسـندگان 
و قلـم بـه دسـتان مختلـف دربـارۀ رهبـر شـهید گـردآوری و بـه 

چاپ رسیده است. 

وحدت‌ملی  شهید  مصاحبه‌‌های  )مجموعه  عدالت  فریاد   .7
استاد عبدالعلی مزاری(

فریـاد عدالـت مجموعـه مصاحبه‌‌هـای شـهید وحـدت ملـی، 
اسـتاد عبدالعلـی مـزاری اسـت کـه در طـول دو سـال و ده مـاه 
حضـور ایشـان در غرب‌کابـل بـا رسـانه‌‌های معتبـر داخلـی و 

خارجی انجام شده‌اند.
ایـن کتـاب اولیـن بـار در زمان حیـات رهبر شـهید در بهار 
توسـط  مـاه جـدی همـان سـال  و در  سـال 1373 گـردآوری 
مؤسسـه فرهنگـی، تحقیقاتـی و آموزشـی شـهید سـجادی در 
ایـران‌‌، قـم انتشـار یافـت. ایـن اثـر در حـوت سـال 1374 بـه 
مناسـبت اولیـن سـالگرد رهبـر شـهید توسـط همیـن مؤسسـه 

تجدید چاپ شد.
مجموعـۀ فـوق چـاپ سـوم کتـاب اسـت کـه بـا افـزودن 
تعـدادی از مصاحبه‌‌هـای رهبر شـهید به شـمول مصاحبه‌‌های 
سـال 1373 بـه ترتیـب تاریـخ مصاحبه‌‌ها، مجموعـۀ کامل‌تری 
را تقدیـم خواننـدگان و پژوهشـگران کرده اسـت. ایـن مجموعه 
به کوشـش عبدالله غفـاری گردآوری و به تعداد 1000 نسـخه، 
انتشـارات  توسـط  افغانـی   300 قیمـت  بـه  صفحـه   446 در 

بنیاد‌اندیشه چاپ شده است. 
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8. اندیشه‌ای به امتداد تاریخ
این کتاب از سـوی » کانون فرهنگـی تحقیقاتی جامعه« در 22 
حـوت 1383، قطـع رقعـی در 90 صفحـه در کابـل بـه نشـر 

رسیده است.
ایـن کتـاب حـاوی مطالـب متنـوع حـول محور شـخصیت 
اسـتاد مزاری اسـت. بیانیۀ اسـتادخلیلی در مورد رهبر شـهید، 
زندگی‌نامـه رهبـر شـهید، مقـالات، خاطرات، داسـتان و شـعر، 

بخش‌‌های مختلف این کتاب را تشکیل ‌‌می‌دهند.

9. هجرت خورشید )دفتر اول(
این کتاب مجموعه اشـعاری از شـاعران معاصر کشـور است که 
دربـارۀ شـهید مـزاری با قطـع رقعی از سـوی رهروان راه اسـتاد 
شـهید مـزاری بخـش بهسـود در سـال 1374 تهیـه و بـه نشـر 

سپرده شده است. 

10. منشور برادری
مجموعه‌ سـخنرانی‌ها، مصاحبه‌هـا، پیام‌ها و دیدارهای اسـتاد 

مزاری، جمع‌آوری و در این کتاب چاپ شده است.
ایـن کتـاب از سـوی بنیـاد رهبـر شـهید، در سـال 1379 

چاپ و منتشر شده است.

11. کتاب احیای هویت
مجموعـه ‌سـخنرانی‌های اسـتاد عبدالعلـی مزاری اسـت که در 
طـی سـال‌های جهـاد ایـراد شـده‌اند و از سـوی مرکـز فرهنگی 
 1374 سـال  در  سـراج  انتشـارات  و  افغانسـتان  نویسـندگان 
منتشـر شـده اسـت. این کتاب حاوی هشـت سـخنرانی اسـت 
کـه بـه مناسـبت اولین سـالگرد شـهادت اسـتاد، از سـوی مرکز 

فرهنگی نویسندگان افغانستان منتشر شده است.
سخنرانی‌های گردآمده در این کتاب، حاوی مطالب مهم 
و  وحدت  حزب  که  است  خواسته‌هایی  و  موقعیت  بیان‌کنندۀ 
رهبر  و  داشته  سیاسی  تاریخ  از  مرحلۀ  آن  در  شیعیان  جامعۀ 
شهید به‌عنوان طراح و فریادگر این خواسته‌ها، به تشریح دقیق 
داخلی  جنگ‌های  و  بحران‌ها  و  سیاسی  قضایای  مستند  و 
مطالب  عنوان‌گذاری  کتاب،  این  مزایای  است.  پرداخته 
مطرح‌شده در سخنرانی و توضیح و تذکر در مورد تاریخ و مکان 
مقدمۀ  نویسندگان  فرهنگی  مرکز  است.  آن‌ها  ارائۀ  دقیق 

شش‌صفحه‌ای بر این کتاب نوشته است.

12. تبر و باغ گل‌سرخ)1(
سوگ‌سـروده‌هایی در رثای اسـتاد شـهید عبدالعلی مـزاری، به 
فرهنگـی  مرکـز  سـوی  از  سـعیدی،  محمدشـریف  کوشـش 
سـراج،  انتشـارات  زمسـتان 1374،  افغانسـتان،  نویسـندگان 
چـاپ شـده اسـت. ایـن مجموعـه سوگ‌سـروده‌های 42 شـاعر 
مطـرح معاصـر را در بـر دارد کـه در رثـای رهبـر شـهید سـروده 
شـده اسـت. این مجموعـۀ 112 صفحه‌ای، 66 شـعر از 42 تن 
از شـاعران معاصـر را کـه در رثـای شـهید مـزاری سـروده‌ شـده 
اسـت، در خـود جـای داده اسـت. طـرح جلـد زیبـا و دو مقدمۀ 
وزیـن و شـیوا از کوشـندۀ اثـر، محمدشـریف سـعیدی و سـید 
آثـار شـاعران، از  ابوطالـب مظفـری، علاوه بـر تنـوع و قـوت 

امتیازات این اثر شمار ‌‌می‌روند. 

13. تبر و باغ گل‌سرخ)2(
 سوگ‌سـروده‌هایی برای رهبر شـهید اسـتاد عبدالعلی مزاری، 
بـه کوشـش محمدشـریف سـعیدی، در سـال  1375 منتشـر 
شـد. ایـن مجموعـۀ 184 صفحـه‌ای، حضـور روشـنی اسـت از 
انگیزش‌هـای آن روح بـزرگ در 59 تـن از شـاعران معاصر؛ حتا 
بـا  همـراه  جغرافیایـی،  اقلیم‌بندی‌هـای  و  اعتبـارات  از  فراتـر 
گزیـده‌ای از دفتـر اول »تبـر و بـاغ گل‌سـرخ« بـه اضافـۀ چنـد 
پوسـتر از رهبـر شـهید در آخـر مجموعـه اسـت. در مقدمـۀ این 
کتـاب آمـده اسـت: »... هر روزه که مـا از آن فاجعۀ عظیم دورتر 
نزدیک‌تـر  خویـش  ملـت  رنـج  و  درد  عمـق  بـه  می‌شـویم، 
می‌گردیـم. مـوج آن حادثـه، روز بـه روز وسـیع‌تر و عمیق‌تـر و 
سـنگین‌تر و آتـش آن آتش‌فشـان، لحظـه بـه لحظـه جاری‌تـر و 

ساری‌تر می‌شود«.

14. در سوگ خورشید
بـه مناسـبت چهاردهمیـن  تعـداد هـزار جلـد  بـه  ایـن کتـاب 
سـالگرد شـهادت رهبر شـهید اسـتاد عبدالعلی مزاری با تلاش 
دانشـجویان دانشـگاه هرات در 56 صفحه ، در سـال 1387 به 
چـاپ رسـید. در ایـن کتـاب بـه توضیـح و تشـریح ‌اندیشـه‌ها، 
باورهـا و افـکار رهبـر شـهید اسـتاد عبدالعلـی مـزاری پرداخته 
شـده اسـت که شـامل چهار بخش )زندگی‌نامۀ اسـتاد شـهید، 

مقاله‌ها، پیام‌ها، مصاحبه‌ها و اشعار( است.

15. مزاری‌نامه )نرم افزار(
مؤلـف ایـن اثـر مرتضـی بهبـودی اسـت کـه توسـط کتابخانـۀ 
تحقیقـات  مرکـز  توسـط  در سـال1392  افغانسـتان،  مجـازی 
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رایانه‌ای قائمیۀ اصفهان به نشر رسیده است.
ایـن اثـر به شـکل نرم‌افزار تلفـن همـراه و رایانه تهیه شـده 

است و عناوین اصلی آن را موضوعات زیر تشکیل ‌‌می‌دهند: 
1. شهید مزاری و‌اندیشۀ تفاهم و تغییر در افغانستان؛ 

2. هزاره‌های گم‌شده با آمدن مزاری پیدا شدند؛ 
3. چرا از شهادت مزاری تجلیل می‌کنیم؛ 

4. مزاری قربانی آرمان‌های عدالت‌خواهی؛ 
5. عبدالعلی خان، دیر می‌شود؛ 
6. شهید مزاری چه می‌خواست؟

7. ما جان به فنا دادیم تا زنده شما باشید؛
 8. مؤلفه‌های جامعۀ مدنی در‌اندیشۀ شهید مزاری؛ 

9. بایدها و نبایدهای سالیاد شهید مزاری. 
گل سرخ؛

و  سیاسـی  عرصه‌هـای  در  شـهید  رهبـر  مبـارزات   .1
فرهنگی؛ 

2. سلام بر مزاری؛
3. قافله‌سالار عدالت‌خواهی؛

و  فرهنـگ  مـردم،  بـه  جدیـد  نـگاه  مـزاری،   .4
عدالت‌اجتماعی؛ 

5. بازخوانی یک آرمان؛
6. شهید مزاری، هویت و وحدت ملی؛

ادبیـات  در  ارجمنـد  مفاهیـم  تولیـد  و  شـهید  رهبـر   .7
سیاسی؛ 

8. مزاری، پلورالیزم، مانیفیست عدالت؛
‌9. اندوه بی‌پایان پدر؛

10. شهید مزاری و طرح انسانی‌کردن سیاست؛
11. من و غم هجران تو؛ 

12. مزاری فریاد درد تاریخ یک ملت؛ 
13. دولت در‌ اندیشۀ سیاسی شهید مزاری؛ 

14. پیام کانون توسعه و تعاون افغانستان؛
 15. ملت‌سازی در ‌اندیشۀ شهید مزاری؛

16.  تبلور صد سـال مقاومت به مناسـبت سـالگرد شـهید 
بابه مزاری.

16. فریاد عدالت
در ایـن مجموعـه مصاحبه‌هـای اسـتاد مـزاری، دبیـرکل حـزب 
بـا  وحـدت اسلا‌‌می ‌افغانسـتان در سـال‌های ‌‌1372. 1371 
خبرگزاری‌هـای مهـم بین‌المللی و شـبکه‌های معتبر تلویزیونی 
دنیـا گـردآوری شـده اسـت. ایـن کتاب توسـط عبداللـه غفاری 
لعلی تدوین و از سـوی مؤسسـۀ فرهنگی، تحقیقاتی و آموزشی 

ایـن  اسـت.  شـده  منتشـر   1373 سـال  در  سـجادی  شـهید 
مجموعـه کـه در 356 صفحـه و بـا قطـع رحلـی تهیـه و تنظیـم 
شـده اسـت، بـه خوبـی شـرایط و تحـولات سیاسـی سـال‌های 
تنظیـم  توضیـح ‌‌می‌دهـد.  را  کابـل  حضـور حـزب وحـدت در 
مصاحبه‌هـا بـر اسـاس ترتیـب زمانی صـورت گرفته اسـت که از 

1371/2/6تا تاریخ 1372/12/19 را شامل می‌شود. 

17. یاد گل‌سرخ )خاطراتی از رهبر شهید(
 این کتاب به کوشـش محمداسـحاق فیاض تدوین شـده اسـت 
و مجموعـه‌ای از خاطـرات یـاران رهبر شـهید را در بـر ‌‌می‌گیرد، 
ایـن کتـاب توسـط مرکز علمـی ‌و فرهنگـی آینده‌سـازان، کویتۀ 

پاکستان در سال1390 به چاپ رسیده است.

18. یاد گل‌سرخ )مجموعه خاطره‌‌هایی از بابه مزاری(
ایـن کتـاب توسـط محمد اسـحاق فیاض گردآوری شـده اسـت 
کـه توسـط انتشـارات تـاک بـا قطـع وزیـری در سـال 1391 در 
کابـل بـه چاپ رسـیده اسـت و در ایـن کتاب حـدود 68 خاطره 
از اشـخاص مختلـف در 269 صفحـه گـردآوری شـده اسـت. 
چـاپ اول ایـن کتـاب در سـال 1390 در کویتـه پاکسـتان بـه 

چاپ رسیده بود.
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19. سخنانی از پیشوای شهید
ــش از  ــز روی ــی و عزی ــم ارزگان ــش و تنظی ــا ویرای ــاب ب ــن کت ای
ســوی کانــون فرهنگــی رهبــر شــهید، در اســام‌آباد پاکســتان 
ایــن کتــاب حــاوی 13  و در حــوت 1374، منتشــر شــد. 
ــه در 277  ــت ک ــی ‌اس ــت مرد‌‌م ــه و نشس ــخنرانی، مصاحب س
ــا کاغــذ کاهــی از طــرف انتشــارات  ــا قطــع جیبــی ب صفحــه ب
ایــن  کانــون فرهنگــی رهبــر شــهید چــاپ شــده اســت. 
ســخنرانی‌ها، مصاحبه‌هــا و گفت‌وگوهــا حــاوی تحــولات و 

واقعیت‌های مقاومت سه سالۀ غرب کابل است. 
از ویژگی‌‌هـای خـوب ایـن اثـر این اسـت که مطالـب با ذکر 
دقیـق تاریـخ و مـورد و مناسـبت سـخنرانی و مصاحبه‌‌هـا آورده 

شده است.
عناوین سخنرانی‌‌ها و مصاحبه‌ها:

1. متـن سـخنرانی در جشـن میلاد امام علـی، 15 جدی 
1371؛

2. متـن سـخنرانی بـه مناسـبت اولیـن سـالگرد پیـروزی 
مجاهدین، 1372/2/8؛

3. متـن سـخنرانی در دومیـن سـمینار بررسـی مسـائل 
سیاسی افغانستان، 1372/7/5؛

4. متن مصاحبه با خبرنگار فرانس پرس، 1372/9/15؛
کابـل،  غـرب  صلـح  شـورای  اعضـای  بـا  صحبـت   .5

1372/8/1؛
6. صحبت با جلال‌الدین حقانی، 1372/11/23؛

حـوت،   3 قیـام  سـالگرد  مناسـبت  بـا  سـخنرانی   .7
1373/12/3؛

8. صحبـت بـا اعضای شـورای مرکـزی و نماینـدگان مردم 
حـزب(  رهبـری  سـمت  بـه  ایشـان  انتخاب‌شـدن  )روز 

1373/4/16؛
9. مصاحبـه بـا خبرنگاران پیـام آزادی و خبرگزاری وحدت 

اسلامی، 1373/9/5؛
شـهدا،  از  تجلیـل  مناسـبت  بـه  سـخنرانی   .10

1373/10/5؛
11. مصاحبه با خبرنگاران فرانس پرس و آسوشـیتدپرس، 

1373/10/25؛
کابـل،  غـرب  متنفذیـن  و  موسـفیدان  بـا  صحبـت   .12

1373/9/17؛
13. آخرین سخنرانی رهبر شهید، 25/ 1373/11.

20. مصاحبه‌‌های چاپ‌نشدۀ شهید مزاری

مجلـۀ حبل‌اللـه جـزوه‌ای را در 68 صفحـه با قطـع رقعی تکثیر 
کـرده اسـت کـه حـاوی مصاحبـۀ چاپ‌نشـدۀ آن مجله بـا رهبر 
شـهید در سـال 1365 بوده اسـت. این مصاحبه حاوی مطالب 
فعالیت‌هـای  مبـارزات،  خصوصـی،  زندگـی  مـورد  مهمـی ‌در 
سیاسـی‌‌. تشـکیلاتی، جنگ‌هـای داخلـی، جهـاد بـا روس‌ها، 
اتحاد گروه‌های شـیعی، مسـائل فرهنگی، پذیرش دانشجویان 
در دانشـگاه‌های جمهوری اسلامی، مسـئلۀ مهاجرین، طلاب 
و معضلات فرهنگـی ناشـی از مهاجـرت، مسـائل منطقـه‌ای 
دیدگاه‌هـای  و  فلسـطین  لبنـان،  و  عـراق  و  ایـران  جنـگ 

همسایگان افغانستان نسبت به بحران افغانستان و...‌‌ است.

استاد  حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین  شهید  زندگی‌نامۀ   .21
مزاری و یارانش

ایـن کتاب از سـوی مرکـز فرهنگی نویسـندگان افغانسـتان، در 
حـاوی  کـه  اسـت  رسـیده  چـاپ  بـه   ،1374 اسـفند  حـوت/ 
زندگی‌نامـۀ رهبـر شـهید و یارانـش در 79 صفحه بـا قطع رقعی 
بـه مناسـبت اولیـن سـالگرد شـهادت رهبـر شـهید تهیـه و بـه 
چاپ سـپرده شـده اسـت. 36 صفحـه از 76 صفحـۀ این کتاب 
بـه شـرح زندگی، مبـارزات و فعالیت‌های سیاسـی رهبر شـهید 
اختصـاص دارد. شـهدایی کـه در ایـن کتـاب به شـرح و زندگی 
آن‌هـا پرداختـه شـده‌اند، شـهدایی هسـتند کـه همـراه رهبـر 

شهید به شهادت رسیده‌اند.

22. مروری کوتاه بر زندگی سردار رشید اسلام، دبیرکل 
حزب وحدت اسلا‌‌می‌افغانستان، شهید عبدالعلی 

مزاری
وحـدت  حـزب  فرهنگـی  کمیسـیون  همـت  بـه  اثـر  ایـن 
اس‌‌لامی‌افغانسـتان، در حـوت 1373، منتشـر شـد. ایـن کتاب 
فشـرده‌ای از زندگـی و مبـارزات رهبر شـهید را بیـان می‌کند که 
بلافاصلـه چنـد روز پس از شـهادت آن شـهید در 56 صفحه و با 
قطـع رقعـی چـاپ شـده اسـت. زندگی‌نامـه بـا یـک مقدمـه از 
مزیـن شـده  رهبـر شـهید  از عکس‌هـای  و ضمیمـه‌ای  ناشـر 
آمـده اسـت: »...  ناشـر چنیـن  از مقدمـۀ  اسـت. در بخشـی 
قاطعیـت، نسـتوهی، متانت، قناعت، پارسـایی، تعهـد، تدین، 
عشـق به مردم، سـعۀ صـدر، مقاومت و پایمردی و ایمـان و ارادۀ 
مسـتحکم و خلل‌ناپذیـر مجموعه اوصافی اسـت کـه از وجود او 
یک شـخصیت مقتدر انقلابی و یک پشـتوانه ساخت و شیعیان 
محـروم افغانسـتان بـه ایشـان به‌عنـوان یـک قهرمـان ملـی و 

سردار رشید اسلام می‌نگریستند«.
فهرست عناوین و موضوعات این کتاب عبارت‌اند از:
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1. دوران کودکی و محیط خانواده؛
2. عسـکری؛ تجربـه، تحـول فکـری و ادامـۀ تحصیـل در 

خارج از کشور؛
3. زندان و بازگشت به وطن؛

4. مبارزات سیاسی و سازمان‌یافته؛
5. سفر به داخل کشور و تشکیل حزب وحدت اسلامی؛

6. پیروزی مجاهدین و اقامت استاد شهید در کابل؛
7. شهادت، افتخار استاد ما و آرزوی او بود.

23. مرثیۀ آفتاب
»مرثیـۀ آفتـاب« نـام مجموعه‌شـعری اسـت کـه در رثـا‌‌ی رهبـر 
‌‌شـهید عبدالعلـی مـزار‌‌ی سـروده شـده اسـت. این کتـاب که با 
کوشـش محمـود جعفر‌‌ی ز‌‌ینت چـاپ ‌‌یافته اسـت، دارای 106 
صفحـه اسـت. ویرایش ایـن کتاب را محمد عز‌‌یـز‌‌ی و طرح جلد 
آن را اسـدالله سـلیمی انجـام داده اسـت. ایـن کتـاب در هـزار 
سـال  در  بـاران  انتشـارات  و  چـاپ  مؤسسـۀ  سـو‌‌ی  از  نسـخه 
1388منتشـر شـده اسـت. »مرثیـۀ آفتـاب« در حقیقـت ادامـۀ 
سـه مجموعـه‌ شـعر »تبـر و بـاغ گل‌سـرخ« اسـت که سـال‌ها‌‌ی 
قبـل منتشـر شـده بودند. امتیاز ایـن اثر در این اسـت که مؤلف 
علاوه بـر توجـه بـر اشـعار چـاپ نشـده دربـارۀ رهبـر شـهید به 
کیفیـت اشـعار نیـز توجـه داشـته اسـت و تنهـا بـه چـاپ آثـاری 
اقـدام کرده اسـت که از نظر مؤلف از کیفیـت مطلوب برخوردار 

بوده‌اند.

24. سوگ‌نامۀ خورشید
مناســبت  بــه  محقــق  اســتاد  ســخنرانی‌های  مجموعــه 
چهاردهمیــن ســالگرد شــهادت شــهید مــزاری در بــر ‌‌می‌گیــرد. 
ویراســتاری ایــن کتــاب را محمدعیســی رحیمــی‌ انجــام داده 
اســت و از ســوی مؤسســۀ فرهنگــی راه فــردای افغانســتان‌‌.  در 

سال ۱۳۸۸، چاپ شده است.

25. در مزار پس از مزاری
نویسـندۀ ایـن اثـر بصیـر احمـد دولت‌آبـادی اسـت کـه نـه ‌تنها 
عضـو خانوادۀ شـهید مـزاری به‌حسـاب می‌آید؛ بلکـه از یاران و 
همراهـان قدیمی‌ شـهید مزاری نیز محسـوب می‌شـود. در این 
کتـاب بصیـر احمـد دولت‌آبـادی خاطـرات خویـش را از روزها و 
ماه‌هـای پس از شـهادت بابـه مـزاری روایت می‌کند. نویسـنده 
در خلال روایـت خویـش، مـا را از حـال و هوای خانوادۀ شـهید 
مـزاری در ایـران در زمـان شـنیدن خبـر اسـارت و شـهادت بابه 

مزاری مطلع می‌سازد.

همچنیـن خواننـده همـراه بـا سـفر نویسـندۀ کتـاب بـه 
مزارشـریف بـرای شـرکت در تدفیـن شـهید مـزاری، بـا اوضـاع 
سیاسـی و اجتماعـی شـهر مزارشـریف و بسـیاری از بازیگـران 
کـه  روبـه‌رو می‌گـردد  افغانسـتان  زمـان  نظا‌‌مـی‌آن  و  سیاسـی 

بسیاری‌شان هنوز هم فعال هستند.
از لابـه‌لای ایـن روایت‌هـا، حقایـق شـنیدنی از پشـت‌پرده 
بسـیاری از اتفاقات و رقابت‌ها بر سـر جانشـینی شـهید مزاری 
نمایـان می‌شـود. همچنیـن نویسـندۀ کتـاب در جریـان سـفر 
شـمال  ولایـات  از  ایـران  بـه  بازگشـت  بـرای  خویـش  زمینـی 
گزارشـی  سـفر،  ایـن  جریـان  در  و  می‌کنـد  عبـور  افغانسـتان 
هرچنـد مختصـر از اوضـاع اجتماعـی و اقتصـادی صفحـات 

شمال به دست می‌دهد.

26. روایتی از خورشید
شـهید وحـدت ملـی در آیینۀ ‌اندیشـه‌ها؛ دفتر اول؛ به کوشـش 
محمدعلـی برهانی شهرسـتانی در سـال 1396، کابـل در هزار 
نسـخه و قیمـت 170 افغانـی توسـط انتشـارات بنیـاد‌ اندیشـه 
چاپ شـده اسـت. این کتاب در چهار فصل تنظیم شـده اسـت 
کـه در فصـل اول بـا شـرکت‌کنندگان در ایـن مجموعـه آشـنا 
‌‌می‌شـویم. در فصل دوم نحوۀ آشـنایی شـرکت‌کنندگان با رهبر 
شـهید به بررسـی گرفته ‌‌می‌شـود. در فصل سـوم به شـخصیت 
پرداختـه  ملـی  وحـدت  شـهید  فرهنگـی  و  سیاسـی  دینـی، 
‌‌می‌شـودکه دارای سـه بخـش عمده اسـت. بخـش اول: خلق و 
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خـوی )سـیرۀ اخلاقـی و رفتـاری( شـهید مـزاری. بخـش دوم: 
و  ایده‌‌هـا  بـه  سـوم:  بخـش  سیاسـی.  عملکـرد  و  ‌اندیشـه 
فعالیت‌‌هـای فرهنگـی شـهید مـزاری اختصـاص داده اسـت. 
شـهید  رهبـر  یـاران  از  تعـدادی  خاطـرات  بـه  چهـارم  فصـل 

اختصاص داده شده است.

27. قصۀ هجران
ایـن کتاب توسـط رهروان خط سـرخ اسـتاد شـهید بابـه مزاری 
تهیه و تنظیم شـده اسـت و در سـال 1374 در ایران چاپ شده 
اسـت. قصـۀ هجـران دارای 48 صفحـه اسـت کـه بـه مناسـبت 
و  اسـت  منتشـر شـده  رهبـر شـهید  اولیـن سـالگرد شـهادت 
مطالـب متنوعـی را دربـارۀ شـهید مـزاری؛ زندگـی و تفکـرات 

سیاسی آن شهید، احتوا کرده است. 

28. گلبانگ سرنوشت )نرم افزار(
گلبانگ سرنوشـت نرم‌افزاری ارزشـمندی اسـت که تعـدادی از 
مقـالات، فیلم، موسـیقی، کتـاب، ویژه‌نامه، سـرود، کلیپ‌‌های 
صوتـی و تصویری، عکس‌‌های شـهید مزاری قبـل از غرب‌کابل 
سـالگرد  دعوت‌نامه‌‌هـای  پوسـترها،  بنرهـا،  غرب‌کابـل،  در  و 
رهبـر شـهید و عکـس و زندگـی کوتـاه یـاران و همراهانـش را در 

خود جا داده است.
این نرم‌افزار ویژۀ هفدمین سـالیاد شـهادت شـهید عدالت 
انجمـن  تلاش  بـا  مـزاری  عبدالعلـی  اسـتاد  وحدت‌ملـی  و 
اصفهـان‌‌.  مقیـم  )هـدا(  افغانسـتان  دانشـجویان  هم‌اندیشـی 

ایران در حوت 1390 تهیه و پخش شده است.

29. در مرز گل و آیینه
مجموعـه رباعیـات موحـد بلخـی کـه در سـال 1379 در 158 
صفحـه بـه چـاپ رسـیده اسـت و بعضـی از رباعیاتـش در مـورد 

شهید مزاری است.

30. زیارت‌نامۀ گل‌سرخ
مجموعــه شــعر ســید حســین موحــد بلخی کــه در ســال 1377 
ــاپ  ــه چ ــم ب ــران‌‌، ق ــه در ای ــی در 111 صفح ــری  شمس هج

رسیده است.

31. مزاری و منطق مقاومت
گزیـده‌ای از مقالات سـمینار دانشـجویان دانشـگاه‌های تهران 
را شـامل ‌‌می‌شـود که به همت دانشـجویان دانشـگاه تهـران در 

سال 1392 گردآوری و منتشر شده است.

33. چراغ راه
از سـخنرانی‌ها و مصاحبه‌هـای رهبـر  ایـن کتـاب، گزیـده‌ای 
شـهید مـزاری را شـامل ‌‌می‌شـود که توسـط رضا ضیایـی تألیف 
شـده اسـت و از سـوی بنیاد رهبر شـهید بابه مزاری، نمایندگی 

اروپا، در سال 1388، به نشر رسیده است.

34. خاطرات سیاسی شهید مزاری
ایـن کتـاب را مصطفـی محمـدی تألیـف کـرده اسـت و از طرف 
مرکـز تهیـه و نشـر آثار شـهید مزاری، به زیور طبع آراسـته شـده 

است.

35. بازتاب ‌اندیشه‌های رهبر شهید در هنر
ایـن اثـر هنری بـه‌ وسـیلۀ جمعـی از خوش‌نویسـان تهیه شـده 
کویتـۀ  معاصـر  خوش‌نویسـان  انجمـن  سـوی  از  کـه  اسـت 

پاکستان منتشر شده است.

36. در مزار بی‌مزاری
این اثر توسط بصیراحمد دولت‌آبادی در سال ۱۳۹۲ش/۲۰۱۳ 

میلادی، به شکل آنلاین منتشر شده است.

37. خدمات فرهنگی بابه مزاری
بصیراحمـد دولت‌آبـادی، سـال ۱۳۹۲ش/۲۰۱۳ میلادی، به 

شکل آنلاین.

38. زندگی‌نامۀ بابه مزاری
بصیراحمــد  و  دانــش  ســرور  کتــاب  ایــن  نویســندگان 
ــه  ــادی، ب ــال ۱۳۷۴ش/۱۹۹۵می ــت و در س ــادی اس دولت‌آب
چــاپ رســیده اســت و در آن بــه زوایــای زندگــی اســتاد مــزاری 

پرداخته شده است.

39. از نانوایی تا کاشانک همراه با استاد مزاری
میلادی،  ۱۳۶۵ش/۱۹۸۶  سـال  دولت‌آبـادی،  بصیراحمـد 

آمادۀ چاپ.

40. نامه‌های مردم به بابه مزاری
سـال ۱۳۸۲ش/۲۰۰۳  دولت‌آبـادی،  بصیراحمـد  اول،  جلـد 

میلادی، آمادۀ چاپ.
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ویژه‌نامه‌های نشر شده دربارۀ رهبر شهیدͮͮ

شهید مظلوم حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالعلی ̏̏
مزاری اسوۀ شجاعت و پایداری

اولیـن ویژه‌نامه به مناسـبت شـهادت اسـتاد عبدالعلـی مزاری، 
از سـوی مرکـز فرهنگی نویسـندگان افغانسـتان ـ حـزب وحدت 
اسلا‌‌می ‌افغانسـتان، بـا عنوان:»شـهید مظلوم حجت‌الاسلام‌ 
والمسـلمین عبدالعلی مزاری اسـوۀ شـجاعت و پایداری «تهیه 
و تنظیـم شـد و در سـراج )نشـریۀ مرکز نویسـندگان افغانسـتان 
معرفـت،  و  موضوعـات: ‌اندیشـه  در  تحقیقـی،  فصلنامـه‌ای 
فرهنـگ و ادب، تاریـخ و جغرافیا و سیاسـت و اجتماعی(، سـال 

1373، در قطع رحلی با 228 صفحه منتشر شد.
فهرست مهم‌ترین عناوین این ویژه‌نامه عبارت‌اند از:

1. غم فراق، آغاز سخن، ص 7؛
2. گـذری بر زندگی اسـتاد عبدالعلی مزاری)ه( دبیرکل شـهید 

حزب وحدت اس‌‌لامی‌افغانستان، تحریریه، ص 9؛
شـهید  اسـتاد  اخلاقـی  شـخصیت  ابعـاد  از  فرازهایـی   .3

مزاری)ه(، حسین شفایی، ص 21؛
4. اسـتاد شـهید مـزاری)ه(، و نهضـت جهانـی اسلام، اسـتاد 

سرور دانش، ص 69؛
5. شـاخصه‌های مهم تفکر سیاسـی اسـتاد شـهید مـزاری)ه(، 

احمدعلی علی‌زاده، ص 31؛
6. اسـتاد شـهید مـزاری)ه(، تجسـم عینـی رهبـری انقلابـی، 

سید عبدالوهاب رحمانی، ص 47؛
7. اسـتاد شـهید مـزاری)ه(، و مسـئلۀ ناسیونالیسـم، محمـد 

امین احمدی، ص 75؛
8. اسـتاد شـهید مـزاری)ه(، و سـتمگری سیاسـت خارجـی 

حزب وحدت اسلامی، علی احمد راسخ، ص 57؛
9. اسـتاد شـهید مـزاری)ه(، و خدمـات فرهنگـی، بصیراحمـد 

دولت‌آبادی، ص 95؛
10. نگرشـی بر‌ اندیشـۀ اسـتاد مـزاری)ه(، لیاقت‌علـی امینی، 

ص 115؛
12. فاجعـۀ افشـار و مقاومـت اسـتاد مـزاری)ه(، ناظـر حسـین 

زکی، ص 123؛
بـا خانـواده )مـادر، خواهـر  و همسـر( اسـتاد  13. مصاحبـه 

شهید مزاری)ه(، ص 143؛
14. مصاحبـه با حجت‌الاسلام‌والمسـلمین آقای اسـتاد سـرور 

دانش، ص 151؛

15. مصاحبـه بـا حجت‌الاسلام‌والمسـلمین آقـای سـید محمد 
سجادی، ص 159؛

خـود،  سرنوشـت  تعییـن  در  شـرکت  مـا  خواسـته‌‌های   .16
رسـمیت مذهب ما و تأمین عدالت اجتماعی اسـت، سـخنرانی 

استاد شهید مزاری)ه(، ص 169؛
17. فاجعۀ افشـار برای ما درس اسـت، سـخنرانی استاد شهید 

مزاری)ه(، ص 181؛
مقابلـش  در  بگیـرد  نادیـده  را  دیگـر  کـس  حـق  هرکـس   .18

‌‌می‌ایستیم، سخنرانی استاد شهید مزاری)ه(، ص 183؛
19. تکیه به خدا و ارادۀ ملی شکسـت ندارد، سـخنرانی اسـتاد 

شهید مزاری)ه(، ص 194؛
20. بـاز دیشـب تبـری رفت به باغ گل‌سـرخ) مجموعـه در رثای 

پدر(، تهییه‌کننده، محمود جعفری، ص 198؛
21. فریاد هزار زخم، سید میر حسین مهدوی، ص 200؛ 

22. خونی که... ، محمد شریف سعیدی، ص 201؛
23. دریای حماسه، عبدالرحیم جعفری، ص 202؛

34. گل سرخ، محمود جعفری، ص 202؛
25. تـا ایـن نـگاه شـعلۀ فانـوس ‌‌می‌شـود، سـید محمـد ضیـا 

قاسمی، ص 203؛
26. ناجو، محمد بشیر رحیمی، ص 203؛

27. نعش پاره پاره، محمد تقی اکبری، ص 203؛
28. کربلای ، سید موحد بلخی، ص 204؛
29. در رثای پدر، محمد عزیزی، ص 205؛

30. خوردی آتش چراغ‌وار شدی، شهباز ایرج، ص 207؛ 
31. پاییز سبز، عبدالسمیع حامد، ص 208؛

32. بیرق خورشید، ابوطالب مظفری، ص 209؛
33. کوهزاد، یحیی جواهری، ص 209؛

34. در آیینۀ تصویر، عکس‌های از رهبر شهید)ه(، ص 210.

سوگنامۀ ذوالفقار؛ ویژه‌نامۀ یادمان شهادت قائد ̏̏
استاد عبدالعلی مزاری، نشر بنیاد فرهنگی کاتب

بنیـاد فرهنگـی کاتب بعد از شـهادت شـهید مـزاری تلاش کرد 
یادمانـی را بـرای گرامی‌داشـت تـا چهلمیـن روز شـهادت رهبـر 
شـهید تهیـه و تنظیم کند. این نوشـته با اضافات بعـدا در تاریخ 
سـوگنامۀ  عنـوان  بـا  کتـاب  صـورت  بـه   1374 سـرطان   27
ذوالفقـار در اختیـار علاقه‌مندان قرار گرفت. سـوگنامۀ ذوالفقار 
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در90 صفحـه بـا قطـع رحلـی و بـا تیـراژ محـدود و به‌صـورت 
یادمـان،  ایـن  ممتـاز  ویژگی‌‌هـای  از  شـد.  منتشـر  زیراکسـی 
صفحه‌آرایـی زیبـا و مطالـب متنـوع و سـنگین اسـت. مطالـب 
یادنامـه در پنـج بخـش: مقدمه، مصاحبه، مقالـه )در دو بخش( 

شعر و گزارش تنظیم و ترتیب شده است.
صفحۀ اول یادنامه با این عناوین تزئین شده است:
1. منشور مقاومت، سخنرانی استاد شهید )ه(، ص 4؛

2. مروری گذرا بر زندگی استاد شهید،  ص 8؛
3. گفت‌وگـو بـا حـاج کاظـم یزدانـی، پیرامـون ابعاد شـخصیت 

رهبر شهید، ص19؛
 4. هزاره و خودیابی ملی، حمزۀ وعظی، ص28؛

5. بـاز دیشـب تبـر رفـت بـه بـاغ گل‌سـرخ )نامـوس من‌وشـما 
تفنگ است(، سیدنادر احمدی، ص49؛

6. سوک سرود )شعر(، سیدرضا محمدی، ص50؛
7. کجایی ای... )شعر(، سیدرضا محمدی، ص51؛

 8. عزا )شعر(، سیدرضا محمدی، ص51؛
9. از سینۀ اقیانوس برخاست )شعر(، احمد رضایی، ص51؛

مهـدوی،  میرحسـین  سـید  )شـعر(،  زخـم  هـزار  فریـاد   .10
ص52؛

11. مـا طنیـن ذوالفقـار حیدریـم )شـعر(، عبدالشـکور نظری، 
ص54؛

12. رجعت خورشید )شعر(، عبدالشکور نظری، ص54؛
13. بیا صاحب زمان )شعر(، عبدالشکور نظری، ص54؛

14. در سـوک مـردان آهـن )شـعر(، سـید ابراهیـم مرتضـوی، 
ص55؛

15. بی‌تو... )شعر(، محمدحسین محمدی، ص55؛
16. بعد سیاوش )شعر(، محمدحسن حسین‌زاده، ص55؛

17. چـون بـر سـر گـور خـود ننالـم )شـعر(،  سـید ابوطالـب 
مظفری، ص56؛

18. که می‌توانست غیر حیدر )شعر(، حمید مبشر، ص57؛
 19. مرد کوه )شعر(، سید محمد علوی، ص59؛

 20. دریای از حماسه )شعر(، عبدالرحیم جعفری، ص59؛
 21. خونـی کـه از میان ما مثل رود رفت )شـعر(، محمدشـریف 

سعیدی، ص59؛
22. تقدیـم بـه امـام قبیلـۀ ریسـمان بـه دوش )شـعر(، محمـود 

جعفری، ص60؛
 23. و یا مردانه بالا رفت... )شعر(، مقداد صالحی، ص61؛

 24. تفنگ و سنگر )شعر(، محمد نعیم کمالی، ص61؛
 25. هزاره‌جات )شعر(، محمود جعفری، ص61؛

 26. بهانۀ ققنوس)شعر(، محمود جعفری، ص62؛

27. آخرین خشم )شعر(، عبدالحکیم رضایی، ص62؛
 28. وقتـی کـه تلاطـم نمـودی )شـعر(، عبدالخالـق شـکیب، 

ص62؛
29. گنج شایاگان )شعر(، غلام‌علی جوادی، ص62؛

 30. هزار حنجره فریاد )شعر(، محمود جعفری، ص63؛
31. آخرین حربۀ دشمن، صادق افضلی، ص66؛

رحیمـی،  علـی  محمـد  راسـتین،  مبـارز  مـزاری  اسـتاد   .32 
ص72؛

مراسـم  از  گـزارش  بـود،  آیینـه  در  سـنگین  پتـک  خبـر   .33 
عزاداری قائد شهید در مشهد مقدس، ص79؛

34. شـد چهـل روز کـه افتـاده ز طـاق آیینـه، گـزارش مراسـم 
چهلمین بابه مزاری، ص87.

زنده‌تر از تو کسی نیست̏̏
ناشـر: کمیسـیون فرهنگـی  بـه کوشـش حمـزه واعظـی، 

هفته‌نامۀ وحدت، چاپ: بهار 1378.
ویژه‌نامۀ زنده‌تر از تو کسـی نیسـت؛ به کوشـش حمزه واعظی، 
گردآوری‌شـده و از سـوی کمیسـیون فرهنگـی حـزب وحـدت 
اسلا‌‌می ‌افغانسـتان و مرکز فرهنگی نویسـندگان افغانستان در 
بهـار سـال 1378، چـاپ و منتشرشـده اسـت. در مقدمـۀ ایـن 
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ویژه‌نامـه، چنیـن آمده اسـت: »مـرگ او، فریادی بـرای بیداری 
زمـان بـود و حضـورش در نفس‌‌هـای هـر آزاده مـردی، پـژواک 
پنهـان  نیمه‌هـای  بـر  در لحظه‌‌هـای عاشـورایی  را  الهـام  یـک 
زمیـن برتابانـد. او فرزنـد فریادهـای فسیل‌شـدۀ دیـروز بـود کـه 
گشـایش پنجـرۀ عزت و سـربلندی امروز را برای نسـل ملتهب و 
منتظـر فـردا نویـد داد. مهـری بـود بـر جاودانگـی آرمان‌‌هـا کـه 
نخسـتین تجربـۀ رهبـری سیاسـی را بـا هـدف انسـانی کـردن 

سیاست بر کتاب نگشودۀ قو‌‌می‌و سرپوش شده ثبت کرد«.
فهرسـت مطالـب و عناویـن در ایـن ویژه‌نامـه 212 صفحـه بـا 
قطـع رحلـی چینـش و بـه بخش‌‌هـای ذیـل دسـته‌بندی شـده 
اسـت: تراوش روشـن )مقالات(، آیینه‌‌های آیینگی )خاطرات(، 
مویه‌‌هـای سـرخ )شـعر و ادب(، انعکاس‌‌هـای فصیـح )... در 
رسـانه‌‌ها(، سـتارۀ دنبالـه‌دار )از سـرخ جامـگان همـراه(، صبح 
در پنجره‌‌هـا )شـهید مـزاری)ه(، از منظـر‌ اندیشـه‌‌ها( و  عطـر 
گل‌سـرخ )معرفـی کتـب و نشـریات(. فهرسـت مطالـب آن بـه 

صورت ذیل است.
‌‌1. جامعـۀ شـیعیان و خواسـته‌‌های اساسـی، مصاحبـه با رهبر 

شهید، ص 4؛ 
‌‌2. تابوهای عالم سیاست، محمد امین احمدی، ص 9؛

‌‌3. شـهید مزاری، مهـری برجاودانگی آرمان‌ها، سـید ابوطالب 
مظفری، ص 12؛

‌‌4. پرچمدار وحدت‌ملی، نعمت‌الله صادقی، ص 15؛
‌‌5. رهبر؛ تجسم دردها و آرمان‌‌ها، شفق بهسودی، ص 28؛

‌‌6. رهبـر شـهید و طـرح انسـانی‌کردن سیاسـت، علـی امیری، 
ص 32؛

‌‌7. حقوق شـهروندی در ‌اندیشـۀ رهبر شـهید، حفیظ‌الله زکی، 
ص 40؛

‌‌8. رهبـر شـهید و طـرح احیای هویـت، محمد اسـحاق عارفی، 
ص 52؛

‌‌9. راه اسـتاد مـزاری راه عـزت و سـربلندی اسـت، رهبـر حـزب 
وحدت اس‌‌لامی ‌استاد خلیلی، ص69؛

‌‌10. گفتنی‌‌هـای ناگفتـه از گفتـار و رفتـار رهبـر شـهید، بصیـر 
احمد دولت‌آبادی، ص77؛

‌‌11. سال‌های سبزینگی، قاسیم‌علی رحمانی، ص 86؛ 
‌‌12. دقت در مصرف بیت‌المال، یوسف واعظی، ص 94؛ 

‌‌13. مناظره، محمد بشیر رحیمی، ص96؛
14. لحظه‌‌های عاشورایی، مسیح ارزگانی، ص 97؛

ص  نجیبـی،  محمدعلـی  پرچم‌‌هـا،  و  رنگ‌‌هـا  بغض‌‌هـا؛   .15‌‌
100؛

‌‌16. خبـر جـون پتکـی بـود، سـید میـرزا حسـین بلخـی، ص 

102؛
‌‌17. زندگی علی‌وار، سید حسین موحد بلخی، ص 102؛

‌‌18. کمپیـن مطالعـۀ زیـر آتـش، نادرعلـی مهـدوی ورسـی، ص 
103؛

‌‌19. ماجـرای یـک تراکتـور، کفش‌‌هـای پلاسـتیکی، حاجـی 
غلام‌حیدر کاظمی، ص 104؛

‌‌20. ایـن درخـت نمی‌خشـکد، سـید علی‌تقـی میـر حسـینی، 
ص 117؛

21. سوگنامۀ 4،  سید ابوطالب مظفری، ص 120؛
22. رنج ریشه، محمد شریف سعیدی، ص 122؛ 

23. تبعید روی خاک، عبدالرحمان رحمانی، ص 122؛
24. غزل غربت، آیینه به دستان، حسین مجاهد، ص 122؛

25. دشت گل‌سرخ، محمد تقی اکبری، ص 122؛
26. نماد چارده وادی نبرد را کشـتند، سـید رضا محمدی، ص 

123؛
27. دنیـا دوبـاره نـو شـود، هنـوز آسـمان مـا برپاسـت، محمـد 

بشیر رحیمی، ص 124؛
28. شب در کمین پنجره، داوود حکیمی، ص 125؛
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29. مزرعۀ زرد، چنار، سلمان‌علی زکی، ص 126؛
30. شـهید مـزاری از نـگاه مطبوعـات ایـران، علـی پیـام، ص 

133؛ 
31. انعکاس شهادت در رسانه‌‌های جهانی، ص 141؛

‌‌32. هنـوز خون شـهیدان مان نخشـکیده، )زندگی‌نامۀ شـهید 
ابـوذر غزنـوی، شـهید سـید علـوی، شـهید اخلاصـی، شـهید 
ابراهمـی، شـهید حـاج جـان محمـد ترکمنـی، شـهید عبـاس 

جعفری(، ص 155؛ 
33. شخصیت استثنایی، استاد عرفانی، ص 161؛

34. شخصیت پاک طینت، صبغت‌الله مجددی ، ص 161؛
‌‌35. شـهید کردن او شـهیدن کـردن همۀ کمـالات و ارزش‌‌های 

انسانی بود، سرور دانش، ص 162؛
‌‌36. معمـار پـروژۀ وحدت، شـهید سـید محمد امین سـجادی، 

ص 164؛
‌‌37. شـهید مـزاری یـک شـخصیت نمونـه و صالـح در تاریـخ 

افغانستان بود، حکمتیار، ص 165؛
‌‌38. تـا آخریـن روز‌‌هـای عمر در کنـار مردمش زیسـت، آیت‌الله 

صالحی، ص 166؛
39. فراتر از اهداف احزاب، آیت‌الله صمدی، ص 167؛

40. مدافـع صدیـق آرمان‌هـای بزرگ مـردم، ژنرال عبدالرشـید 
دوستم، ص 168؛

41. زندگی نوینی را برای ملت ما رقم زد، حسـین شـفایی، ص 
170؛

42. مبـارزه علیـه بی‌عدالتی‌‌های اجتماعی، عبدالسـتار مظفر 
تخاری، ص 171؛

43. خسارت بزرگ، شیخ مهدی شمس‌الدین، ص 171؛
44. اندیشۀ تاریخ‌ساز، حیات‌الله بلاغی، ص 171؛

45. عدالـت بـرای مـزاری مبنـای فکـری و عقیدتـی داشـت، 
دکتر رسول طالب، ص 172؛

46. آرمـان رهبر شـهید عدالت سیاسـی و اجتماعـی بود، اکرم 
گیزابی، ص 173؛

47. مـردم، در خواسـت او را یـک نـدای الهی تلقـی ‌‌می‌کردند، 
ص 173؛

48. جریحـۀ بـزرگ، علامـه سـید محمد حسـین فضل‌الله، ص 
172؛

مولـوی  نـژادی،  تبعیـض  و  برتری‌طلبـی  بـا  مبـارزه   .49
دوست‌محمد خان، ص 174؛

50. رهـش تـا روز قیامـت تعقیـب خواهد شـد، سـید منصوری 
نادری، ص 174؛

51. بیشتر فکر ‌‌می‌کرد، محسن رفیق‌دوست، ص 175؛

52. احیاگر روح جمعی، محترم عارفی، ص 176؛
53. رهبـر شـهید مدافـع حـق هـزاره بـود نـه نژادگرایـی، سـید 

حسین محقق، ص 177؛
54. عرصه‌دار میدان عمل، موحد بلخی، ص 177؛

55. این‌گونـه آدم‌‌هـا اگـر یافت شـود، دیـر نمی‌مانـد، ابوطالب 
مظفری، ص 178؛

56. تجسم یک معنی، غلام‌محمد راهی، ص 177؛
57. یـا بـا سـیال برابر باش یا سـیال گـم، محمد جـواد خاوری، 

ص 179؛
58. مرگ زندگی آفرین، علی پیام، ص 180؛

59. بعـد فرهنگـی شـخصیت شـهید مـزاری، سـید اسـحاق 
شجاعی، ص 181؛

60. ثمرۀ ایل محکوم، جمعه جعفری، ص 182؛
61. شخصیت سرنوشت‌ساز، عبدالرحیم فهیمی، ص 182؛

62. تاریخ جز شـکوه چه دیده اسـت از ما، سـید رضا محمدی، 
ص 182؛

63. آمـال و آرزوهـای مـردم، غلام‌سـخی حلیمـی ‌بلخابی، ص 
182؛

64. سنگر بابا، محمد سرور تقوی، ص 182؛
ص  حق‌جـو،  نوروزعلـی  هویـت،  یـک  تمام‌نمایـی  آیینـۀ   .65

182؛
66. عطر گل‌سرخ )معرفی کتب و نشریات(، ص 183؛

67. تبر و باغ گل‌سرخ )1(، ص 185؛
68. تبر و باغ گل‌سرخ )2(، ص 186؛

‌‌69. احیایی هویت، ص 187؛
ص  اسلام...،  رشـید  سـردار  زنگی‌نامـۀ  بـر  کوتـاه  مـرور   .70

188؛
71. نمایـی بگیـر از سـرفرازی‌ام )عکس‌‌های رهبر شـهید(، ص 

.200
و...

هجرت خورشید̏̏
ویـژه مجموعـۀ اشـعار از شـعرای معاصـر افغانسـتان در رثـای 

رهبر شهید استاد مزاری.
راه اسـتاد شـهید مـزاری، بخـش  از: رهـروان  و تنظیـم  تهیـه 

بهسود، تاریخ چاپ: تابستان 1374.
عناوین این اثر چنین‌اند:

1.  یا وهاب الشهاده، ص 8؛
2. یا ثارالله یا حسین الشهید)ع(، ص 8؛

3. در رثای پدر، ص 9؛
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4. گل سرخم، ص 16؛
5. سردار مقاومت، ص 19؛

6.  بهار غم، ص 23؛
7. آواز خون، ص 25؛

8. یاد مزاری، ص 29؛
9. خورشید به خون خفته، ص 31؛

10. هندوکش گریه کن مزاری رفت، ص 34؛
11. از غزنه تا بلخ، ص 37؛

12. خون خورشید، ص 39؛
13. سردار غرور، رهبر آزادی، ص 42؛

14. صرصر پاییزی، ص 44؛
15. در سوگ رهبر شهید، ص 45؛

16. غرب‌کابل را کربلا بنگر، ص 47؛
17. یا سیدالشهدا فی ‌بلدی، ص 49؛

18. سکوت سرخ، ص 52؛
19. که ‌‌می‌آید، ص 53؛

20. مخته خوارون غرب‌کابل، ص 54؛
21. د خوارونمو آفرین، ص 56.

قصۀ هجران̏̏
بـه مناسـبت نخسـتین سـالگرد شـهادت رهبـر شـهید اسـتاد 

عبدالعلی مزاری)ره(.
تهیـه و تنظیم از: رهروان خط سـرخ اسـتاد شـهید بابـه مزاری، 

تاریخ چاپ: زمستان 1374، 50، صحفه با قطع وزیری.
عناوین این اثر چنین‌اند:

1. ره توشه، گزیده‌ای از سخنرانی استاد شهید، ص 2؛
2. آغاز سخن )غم فراق(، ص 4؛

3. تفکر و دیدگاه‌‌های استاد شهید، استاد شفق، ص 6؛
4. تبعیـض در جامعـه، حجـت الاسلام حسـین شـفایی، ص 

15؛
احمـد  بصیـر  شـهید،  اسـتاد  سیاسـی  عملکـرد  و  تفکـر   .5

دولت‌آبادی، ص‌‌23؛
6. نگاه اجمالی به تحولات پس از شهادت، ص 35؛

7. زندگی‌نامـۀ شـهید حجـت الاسلام شـهید ابراهیمـی، ص 
42؛

8. معبد خورشید، استاد شفق، ص 45؛
9. پاییز سبز، عبدالسمیع حامد، ص 45؛

10. بیرق خورشید، ابوطالب مظفری، ص 46؛
11. خوشه‌‌های خشم، محمد محسن سعیدی، ص 47؛

12. ساحل، بی‌نام، ص 47.

ویژه‌نامۀ خورشید عدالت̏̏
بنیان‌گـذار  شـهادت  سـالگرد  بیسـت‌ویکمین  مناسـبت  بـه 
جنبـش عدالت‌خواهـی رهبـر شـهید اسـتاد عبدالعلـی)ره( از 
 1395 سـال  در  افغانسـتان،  عدالت‌خواهـی  جنبـش  سـوی 
منتشـر شـده اسـت. ایـن ویژه‌نامـه شـامل پنـج بخش اساسـی 
اسـت کـه عبارت‌انـد از: سـرمقاله، مقـالات سیاسـی، مقـالات 
اجتماعـی، مقـالات حقوقـی و ادب و هنـر. فهرسـت مطالب به 

شرح ذیل است:
الـف. شـهید مـزاری)ره(، پاسـخ ضـرورت دیـروز، نیـاز امـروز و 

فردا، سرمقاله؛
 1. مدال‌‌هـای شـانۀ مـن بر اسـاس زندگی‌نامۀ رهبر شـهید بابه 

مزاری)ره(، سلمان‌علی زکی؛
 2. زندگی‌نامۀ یاران رهبر شهید»ره(، احمد بخش اخلاصی.

ب. مقالات سیاسی
مـزاری)ره(،  شـهید  ظلم‌سـتیزانه  مبـارزات  قرآنـی  مبانـی   .1

محمدجواد محسنی؛
 2. نقـش و جایگاه مردم در‌ اندیشـۀ سیاسـی رهبر شـهید)ره(، 
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عبدالعلیم برهانی بامیانی؛
افغانسـتان،  عدالت‌خواهـی  جنبـش  تحـول  سـیر   .3  

محمدمهدی صادقی؛
 4. نگاهـی بـه شـخصیت سیاسـی ـ دینـی شـهید مـزاری)ه(، 

غلام‌عباس فیاض؛
5. اصـول جنبـش عدالت‌خواهـی در افغانسـتان، علی‌دوسـت 

سبحانی؛
 6. بازخوانـی سـه نکتـه در آخریـن سـخنرانی تاریخـی شـهید 

مزاری)ره(، حسین صالحی مالستانی؛
7. عدالت‌طلبی رهبر شهید مزاری)ره(، مهدی صالحی؛

 8. شـهید مزاری)ره( و رهبری سیاسـی عادلانه، محمدهاشـم 
رضایی

 9. زمینه‌هـای گفتمان عدالت‌خواهـی در دوران عبدالرحمان، 
قربان‌علی احسانی)رحیمی(؛

 10. مـزاری)ره(، نمونـه و نماد خوبی‌‌ها در ذهن انسـان هزاره، 
یوسف عارفی؛

 11. شـهید مـزاری)ره(، روایتـی تـازه از رنج‌دیرین، محمدعلی 
جوادی؛

فهیمـی‌  حبیب‌اللـه  بـزرگ،  مرگ‌مـردان  و  زندگـی   .12  
شهرستانی؛

 13. دین‌مداری شهید مزاری)ره(، علی‌احمد امیری؛
14. نقـش زنـان در مقاومـت عدالت‌خواهانـۀ غرب‌کابـل، لیلا 

صادقی؛
گل  انـار  مـزاری)ره(،  شـهید  در ‌اندیشـۀ  زنـان  جایـگاه   .15  

انصاری؛
شـهید  انتقـال ‌اندیشـۀ  در  تصویـری  رسـانه‌‌های  نقـش   .16

مزاری)ه(، خالقداد ناصری؛
 17. عدالـت در آموزه‌‌هـای دینی و ‌اندیشـۀ شـهید مـزاری)ره(، 

محمد‌‌هاشم مسعودی؛
عمـران  علـوی،  روح  عینـی  تجلـی  مـزاری)ره(،  شـهید   .18

حلیمی؛
 19. مـزاری)ره( راسـت‌قامت جاودانـۀ تاریـخ، محمدحسـین 

صفرزاده سمنگانی؛
 20. جایـگاه زن در ‌اندیشـۀ شـهید مـزاری)ره(، محمـد آصـف 

سحر.
د . مقالات حقوقی

1. ماهیت کیفری جنایت کندپشت، محمد عارف احمدی؛
2. حقـوق بشردوسـتانۀ بین‌المللـی و نقـض آن در جنگ‌‌هـای 
غرب‌کابـل،  در  عدالت‌خواهـی  جریـان  علیـه  تحمیلـی 

محمدعوض اعتمادی؛

مقاومـت  بـر  تأکیـد  بـا  مشـروع  دفـاع  حقوقـی  بررسـی   .3  
غرب‌کابل، محمد عوض اعتمادی؛

4. حقـوق اجتماعی زنان از دیدگاه شـهید مزاری)ره(، سـلمان 
نوری.

ه. ادب و هنر
 1. اشعاری در وصف شهید مزاری)ره(، شعرا؛

 2. خوش به حالت بابه، یوسف عارفی؛
3. شـهید مـزاری)ره( در آیینـۀ خاطـرات )خاطـره‌ای از اسـتاد 
بلاغی غزنوی، رانندۀ شـهید مـزاری)ره(، قوماندان و همراهان 

شهید و...(، یوسف عارفی.

سومین ویژه‌نامۀ خورشید عدالت̏̏
صاحـب امتیاز: مجمع علمی ‌فرهنگـی جنبش عدالت‌خواهی 
چـاپ  رسـولی،  حیات‌اللـه  دکتـر  مسـؤل:  مدیـر  افغانسـتان، 

حوت 1396، قم: ایران.
بخش اول مقالات سیاسی:

1. مبانـی نظـری ‌اندیشـه‌‌ها و اقدامـات راهبردی شـهید مزاری 
)ره(، محمد جواد محسنی، ص 14؛

2. رمـز جاودانگـی رهبر شـهید اسـتاد مزاری، آصـف حکمت، 
ص 42؛

3. سـاختار وحدت‌ملـی از دیـدگاه شـهید مـزاری)ره(،  حسـن 
رضا خاوری، ص 63؛

4. منطـق مبارزاتـی رهبـر شـهید، محمـد عـارف محبـی، ص 
91؛

شـهید  ‌اندیشـۀ  در  سیاسـی  عدالـت  شـاخصه‌‌های   .5
وحدت‌ملی، محمد محسنی، ص 108؛

6. الزامات و راهبرد‌‌های توسـعۀ عدالت از منظر شـهید مزاری، 
محمدعلی نظری، ص 120؛

7. چالش‌‌هـا و راهـکار  تحقـق وحدت‌ملـی در افغانسـتان در‌ 
اندیشۀ شهید مزاری)ره(، سلمان نوری، ص 129؛

8. شـهید مـزاری و اسـتراتیژی مقائمـت، عمـران حلیمـی، ص 
146؛

9. شـهید مـزاری؛ آهنـگ بازگشـت هزاره‌‌ها به خویشـتن، علی 
حجتی، ص 167؛

10. اقدامـات راهبردی شـهید مـزاری برای مبـارزه با تبعیض و 
بی‌عدالتی، حسین صالحی مالستانی، ص 174؛

11. بررسـی عمل‌کـرد هنـر در تبییـن ویژگی‌‌هـای رهبر شـهید 
مزاری)ره(، خالق‌داد ناصری، 197؛

رهبـر  عدالت‌خواهـی  جنبـش  شـاخصه‌‌های  مهم‌تریـن   .12
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شهید، اسدالله ابراهیمی، ص 209؛
بررسـی و  و موتر‌‌هـای شیشـه دودی؛  13. دود، غبـار، خـون 
تحلیـل رخداد‌‌هـای سیاسـی و نظا‌‌مـی ‌مقاومـت غرب‌کابـل، 

نسیم هزاره، ص214؛
14. رمـز مانـدگاری شـهید مـزاری، محمـد نبـی متقـی، ص 

.225
مقالات حقوقی

1. حقـوق سیاسـی، اجتماعـی اقـوام از دیـدگاه شـهید مزاری 
)ره(، محمد عوض اعتمادی، ص 230؛

2. حـق تسـاوی و برابری در‌ اندیشـۀ شـهید مـزاری)ره(، حمید 
زکی، ص 244؛

شـهید  ‌اندیشـۀ  در  زنـان  اجتماعـی  سیاسـی،  حقـوق   .3
مزاری)ره(، فرزانه ابراهیمی، ص 257.

بخش دوم:  یاران خورشید
دانشـمند  فعالیت‌‌هـای  و  اندیشـه‌‌ها  زندگـی،‌  بـا  آشـنایی   .1

شهید حجت الاسلام استاد بصیر مالستانی)ره(، ص 264؛
2. زنگی جهادی و حوزۀ مطالعاتی شهید ابوذر، ص 275؛

3. زندگی‌نامۀ شهید استاد موحدی، ص 288؛
4. مختصـری از زنگی‌نامـۀ مجاهـد شـهید الحـاج دولت محمد 

رفیعی، ص 294؛
5. یادنامۀ سـردار رشـید اسلام شـهید )عبدالطالب زکی( والی 

ولایت بامیان، 298؛
نظامـی،  فعالیت‌‌هـای  و  شـخصیت  زندگـی،  بـا  آشـنایی   .6
فرهنگـی معلـم شـهید قومانـدان نیک‌محمـد خان بادغیسـی، 

ص 306؛
7. آشـنایی بـا زندگـی و فعالیت‌‌هـای فصیحـی مالسـتانی، ص 

311؛
رازق‌داد  ژنـرال  بریـد  فعالیت‌‌هـای  زندگـی،  بـا  آشـنایی   .  8

گوهری، ص 316.
بخش سوم: خورشید در آیینۀ خاطرات

1. صاعقۀ بهاری، ص 320؛
2. یـادی از نبـرد سرنوشت‌سـاز اسـتر ژنـرال )بابه‌علـی یـار( در 

)کوی‌کینک(، ص320؛
3. اعلام بهت و حیرت، ص 326؛

4. دو خاطـره از حجـت الاسلام والمسـلمین آقـای حلیمـی‌‌ 
جاغوری، ص 327؛

5. دیدار دور از انتظار، ص 329؛
6. جانم به فدایش او مزاری است، ص 330؛

روز‌‌هـای غم‌انگیـز سـقوط غرب‌کابـل و شـهادت  از  یـادی   .7
رهبر شهید، ص 333؛

8. یاد آن روزها، ص 336؛
9. خاطره‌ای از یکی از استادان ایرانی، ص 338؛

10. خاطـره‌ای از مراسـیم تشـییع جنـازۀ رهبـر شـهید اسـتاد 
عبدالعلی مزاری در یکه‌ولنگ، ص 342؛

11. فو ق‌العاده بی‌آلایش و دارای وسعت نظر بود، ص 344؛
12. دو خاطرۀ جالب از ژنرال رازق‌داد گوهری، ص 350؛

13. شهید مزاری و بیت‌المال، ص 351؛
14. ساده‌زیستی رهبر شهید استاد مزاری، ص 352.

بخش چهارم: خورشید در آیینۀ هنر و ادب
الف. اشعار و سرود‌‌ها

1. رهبر شهید، ص 354؛
2. تبلور توحید، ص 354؛

3. سپیدار ستبر، ص 354؛
4. سرو سبز، ص 356؛

5. آن مرد که جز لباس پشمینه نداشت، ص 356؛
6. بطلان چلیپا، ص 358؛
7. شعر آتشین، ص 359؛

8. شهید راه آزادی، ص 359؛
9. در سوگ خورشید و ستاره‌‌ها، ص 360؛

10. طلعت صبح، ص 361؛
11. مادر رهبر شهید، ص 362؛

12. در دست تو یافت پختگی جوهر مرد، ص 362؛
13. مادر سلام، ص 362؛

14. در رثای ابوذر غزنوی، ص 363؛
15. شهید اخلاصی، ص 364؛

16. زخم افشار، ص 365؛
17. روایت یک درد، ص 365؛

18. به بهرا‌‌می‌ شهید، ص 366.
ب. نقاشی‌‌ها و نگاره‌‌ها

1. آثار استاد سلمان‌علی ارزگانی، ص 367؛
2. آثار ربابه محمد، ص375؛

3. آثار استاد علی‌بابا اورنگ، ص 378.
بخش پنجم: خورشید در نگاه کودکان

1. یاد یار مهربان، ص 383؛
2. چه شیرین است، ص 383؛

3. دل‌مان تنگ ‌‌می‌شود، ص 384؛
4. مردی بزرگ، ص 385؛

5. ماندگاری در دل‌ها، ص 386؛
6. پشت‌کار عجیب در تحصیل، ص 387؛

7. مراقب مادر باشید، ص 388.
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خبرنامۀ بابا̏̏
یادنامۀ اولین سـالگرد سیدالشـهدای وطن، رهبر شـهید استاد 
مـزاری در شـمارۀ اول و سـال اول در تاریـخ 22، 12 1374، 
خورشـیدی آمـاده شـده اسـت. خبرنامـۀ بابـا همان‌گونـه که از 
نامـش پیـدا اسـت، پوشـش اخبـار مربوط بـه حوادث اسـت که 
در مـاه قبـل از شـهادت شـهید مـزاری، جریـان تشـییع بابـا، 
مراسـم خاکسـپاری و مسـائل مربوطه و نزدیک به آن را پوشـش 
‌‌می‌دهـد. ایـن نشـریه بـا 12 صفحـه در قطـع رحلی بـا مطالب 

ذیل چاپ و نشر شده است.
1. بابا، ص 2؛

اتفاقـات سیاسـی افغانسـتان قبـل از شـهادت  2. تحـولات و 
رهبر، ص 4؛

3. اسارت رهبر، ص 6؛
4. خبـر شـهادت رهبـر و یارانش توسـط طالبان و چـور، چپاول 

و کشتار نیروهای دولتی در غرب‌کابل، ص 7؛
5. پس از شهادت رهبر، ص 8؛

6. تشـییع پیکـر رهبـر شـهید شـیعیان از غزنـی‌‌. هزارسـتان تـا 
بلخ، ص 9؛

7. تأثیری شهادت استاد مزاری بر شیعیان، ص 9؛
8. رسانه‌‌ها در مورد شهادت رهبر شهید، ص 10؛

9. تحـولات پـس از شـهادت و مراسـم تشـییع و به خاکسـپاری 
رهبر شهید، ص 11.

 رهروان رهبر̏̏
بنیـاد فرهنگـی خواهـران حـزب وحدت اسلا‌‌می ‌رهـروان قائد 
شـهید مزری)ره( شـمارۀ سـوم نشـریۀ رهـروان رهبـر را ویژه‌نامۀ 
شـهید مـزاری تهیه و تنظیم کردنـد. این ویژه‌نامه در سـال اول، 
حـوت 1374 بـه صـورت رحلـی در 112 صحفـه بـا مطالـب و 
محتـوای خواندنـی بـا موضـوع شـهید مـزاری گـردآوری و در 

عناوین ذیل نشر شده است:
1. در آسـتانۀ اولین سـالگرد شهادت رهبر شـهید استاد مزاری 

)ره(، ص 3؛
2. پیام استاد خلیلی، ص 5؛

نـژادی،  عملکردهـا  مذهبی‌انـد،  شـعارها  افغانسـتان،  در   .3
سخنرانی شهید مزاری در کابل، ص 7؛

4. تکیـه بـه خدا و ارادۀ ملی شکسـت ندارد، آخرین سـخنرانی 
رهبر شهید استاد مزاری، ص 23؛

5. حدیث خاطرات از عبدالعلی مزاری)مصاحبه‌‌ها(، ص 27؛
6. مصاحبـه بـا حجـت الاسلام و المسـلمین اسـتاد عرفانـی، 

ص27؛
7. مصاحبه با حسین الف، ص 30؛

8. مصاحبه با سید جعفری، ص 57؛
9. مصاحبه با بصیر احمد دولت‌آبادی، ص 87؛

10. مصاحبه با حجت الاسلام آقای محسنی، ص 99؛
11. رهبر شهید پرچمدار عدالت، ص 101؛

12. قافله‌سـالار عشـق )تقدیم به قافله‌سـالار شـهادت(، کریمه 
عارفی، ص 103؛

13. غم هجران، مؤمنه محمدی، ص 105؛
14. رهبر عشق، شهیده، ص 105؛

15. عکس‌‌های از رهبر شهید، ص 107.

رهروان رهبر̏̏
بنیـاد فرهنگـی خواهـران حـزب وحدت اسلا‌‌می ‌رهـروان قائد 

شهید مزاری، شمارۀ 4 ماه اسد 1375.
عناوین این اثر چنین‌اند:

1. مصاحبۀ رهبر شهید استاد مزاری، صفحه 10؛
2. حدیـث خاطـرات، مصاحبـه با حاج مصطفـی محمدی، ص 

12؛
3. فاجعۀ افشار، ص 16؛

4. گزارشات، ص 25؛
5. مزاری بزرگ در دایرۀ الفاظ کودکان، ص 29؛

6. مزاری مرد عمل، ص 34.
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